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  شوم  به خوانندگان گرامى یاد آور مى 
   

نماید که این ایام نوشته  کتابى مى. یابد و بنا بر وضعیتى که ایران و مردم آن در آنند کتابى که در دسترس مطالعه مى    
و به مثابه دنباله کارنامه یا گزارش روزانه به مردم ایران، خطاب  1360خرداد  25در حقیقت، در روزهاى بعد از . شده است

نوشتم که تاریخ روز به روز ایران و جامعه ایرانى در برابر خطر استقرار استبداد  ز چنان مىکارنامه را نی. ام به همسرم، نوشته
  . بعد از انقلاب بگردد

شد، توجه اینجانب بر این بود که جاى خالى یک تحقیق را  در آن روزهاى تلخ که به اعتماد و امید ما ایرانیان خیانت مى    
ها به این نتیجه رسیده بودند که  بداد، بعد از انقلاب، یا مطالعه نشده بود و یا مطالعهدر حقیقت، مسئله بازگشت است. پر کنم

اى در اختیار خواننده قرار گرفته است،  مطالعه. بازگشت استبداد جبرى است و با خشونت و خون ریزى بسیار همراه است
توجه به نقش انسانها و اندیشه راهنماى آنها،  هائى است که از کند که بازگشت جبرى استبداد ساخته ذهن بر او معلوم مى
گرفتند و به جاى آنها کارهاى دیگرى انجام  توانست باز نگردد اگر یکچند کارها انجام نمى استبداد مى. اند غافل مانده

اى آزادى در گرداندند و با اندیشه راهنم کردند و استقلال را برنامه کار مى گرفتند، اگر مدیران جدید آزادى را هدف مى مى
سال  8شدند که قدرت خاجى محور سیاست داخلى بگردد و جنگى به کشور تحمیل شود و  سر، با درایت، مانع از آن مى

  . ادامه یابد
توانند بدون بیم از  هاى بى نظیر در تاریخ خود را یافته است و مردم ایران مى چنانکه امروز، ایران یکى از موفقیت     

آید که ایرانیان، بخصوص نسل  اما این توانایى وقتى بدست مى. ظام سیاسى مردم سالار برقرار کننددخالتهاى خارجى، ن
جوان کشور اندیشه راهنمائى پیدا کند که در اندیشه و عمل او، هیچ جاى خالى که با فکر و عمل تخریبى پر شود، باقى 

  . د بکار بردبیشترین کوشش را در یافتن و بکار بردن این اندیشه بای. نگذارد
   
  شاد و پیروز باشید  
   

  ابوالحسن بنى صدر      
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   مدخل

   
   
   
   بسم االله الرحمن الرحیم  
   
   
   

که هر لحظه انتظار میرفت دستگیر شوم و بقتل برسم، بر آن شدم در مقام  1360در روزهاى سخت تیر و مرداد ماه       
هاى ضرور را درباره بازسازى  وصیت به نسل جوان کشور و برسم سپاسگزارى از نقش تعیین کننده زن،پاره ئى موضوع

  .مسرم، بنویسمرهبرى استبداد و ضرورت استقامت در برابر آن، خطاب به ه
شود که خلاقیت خویش را بتمامه در  بر این باور بودم که زن هنرمند عرصه زندگانى اجتماعى است، او وقتى آزاد مى     

دهد که با تمام وجود براى آنکه زن شخصیت و آزادى خویش را بدست آورد  عصر و زمان گواهى مى. این عرصه بدست آورد
ان دیگرم در روزهاى تعیین کننده خرداد ماه شاهد درستى نظر و راستى راهى است که ام و نقش همسر و نزدیک کوشیده
بر این باور بودم و هستم که تا وقتى زن آزاد نشود ونقش اجتماعى خویش را بعنوان عامل تحول و رشد . ام پیموده

باین . د و به آرزوى رشد نخواهند رسیدبازنجوئید، نه کشور ما و نه کشورهاى مانند ما روز آزادى و استقلال را نخواهند دی
کنند، اثر  دلیل و در مقام احترام به زنان کشور که در انقلاب ایران و در استقامتى که امروز در برابر بازسازى استبداد مى

  .اى به همسرم شروع کردم سازند که ایران آزاد و مستقل و مترقى است، این کتاب را بعنوان نامه هنرى عظیمى را مى
وقتى بخش اول به پایان رسید، راه مهاجرت در پیش گرفتیم و در مهاجرت، بدو دلیل در صدد شدم که وصیت نامه را       

یکى اینکه کتابى از این نوع در باره انقلاب وجود . کتابى درباره بازسازى استبداد وابسته در ایران. به کتابى تبدیل کنم
دو دیگر اینکه . خواهند آزاد گردند تواند در جهان بکار همه آنهایى بیاید که مى ندارد و شرح و تحلیل تجربه انقلاب مى

  .ممکن است به استقامت نسل امروز کمک رساند و در انتخاب و تصحیح روشهاى مبارزه بکار آید
ل، جریان بازسازى از اینرو بر آن شدم که امرهاى واقع را در رابطه با یکدیگر بزبان درآورم تا که در این تحلی          

خواستم کتاب بخشى از فعالیت روزمره کسى باشد  روش تاریخ گذارى را از دست ندادم چرا که مى. استبداد را شرح کنند
ترین آزمایشهاى انقلابى  ها، از سوى نسلى که به بزرگ ترین بحران که باین افتخار تاریخى نائل آمد که در دوران سخت

که به افتخارى بزرگتر رسید و آن اینکه در مقام . ن رئیس جمهورى کشور انتخاب گردیدبرخاسته بود، بعنوان نخستی
وفادارى به ملت و انقلاب ملت و دفاع از آزادى و استقلال، در کنار نسلى قرار گرفت که براى برکندن ریشه دوم استبداد 

  .ناپذیر برخاست چندهزار ساله به استقامتى وصف
   

هاى آینده بعنوان وسیله کار،  شد، براى نسل امروز و نسل به این ترتیب کتاب که در جریان مبارزه و روز بروز نوشته مى      
کرد که زیر چشم همگان در حال جریان بودند، بلکه چگونگى جریان و  چرا که نه تنها بر وقایعى تکیه مى. آمد بکار مى

  .ها بگردند ها و تحلیل صفتوانستند محک درستى و سرانجام وقایع، مى
گذرد و جریان وقایع در داخل  شوند، نزدیک به یکسال از نوشتن آخرین سطور کتاب مى امروز که این سطور نوشته مى      

و این امر، هم دلیل صحت امرها . و خارج کشور در همان مسیرى ادامه یافته است که کتاب از تحول وقایع بدست داده است
در حقیقت تحلیل، آنهم از تحول . اند و هم دلیل درستى و استحکام بناى تحلیل است ه شرح شدهو وقایعى است ک

آورد و فرو  ماند که اگر مصالح آن با دوام و واقعى نباشند، در برابر باد و باران یعنى حوایث دوام نمى اجتماعى به بنایى مى
رد، در تحلیل این کار شدنى نیست، چرا که بنا، امرهاى نادرست را اگر در وقایع نگارى بتوان امرها را کم و زیاد ک. ریزد مى

امیدوارم که در بیان امرها و وقایع صادق بوده باشم و بهر رو بنایى که از وصف و تحلیل در دسترس . زند بیرون مى
  .گذارم، در استحکام خویش باید بر صدق یا کذب امرها و وقایع و مواضع، گواهى پایدار باشد مى



٣ 
 

با وجود هجوم همه جانبه نیروهاى داخلى و خارجى ارتجاع و استبداد به نسل انقلابى امروز، با وجود روزهاى تلخ       
ام که این هجوم آخرین تلاش  ها، در تحلیل جریان بازسازى استبداد، به این پیش بینى علمى رسیده گشتارهاو اعدام

علاوه بر تحلیل روابط . شود آنرا در هم بشکند و نسل امروز موفق مىاستبداد وابسته براى استقرار مجدد در ایران است 
سال اخیر کشور ما که همه تلاطم بوده  80امرها و عوامل داخلى و خارجى که مرا به این خوشبینى رهبر شده است، تاریخ 

ر ما تنهاکشورى در در حقیقت کشو. است و در آن ملت ما بانجام سه انقلاب موفق گشته است، موید این خوشبینى است
سال را در مبارزه مداوم گذرانده است و در سه نوبت یعنى در مشروطیت و نهضت ملى کردن نفت و  80جهان است که 

در جریان این سه انقلاب، دو ریشه استبداد یعنى ریشه سیاى و دینى را . سرنگونى نظام سلطنتى، به انقلاب برخاسته است
  .حاکمیت و ولایت دو جریان وابسته بروسیه و غرب پایان ببخشدو نزدیک است که به . کنده است

هاى  برد، در صورت پیروزى یکى از شگرفى تجربه انقلابى که نسل جوان و مسئول با استقامتى بى مانند به پیش مى      
روز و شب بر سر از درون و بیرون . ملتى پیشاروى قواى سلطه گر داخلى و خارجى، برخاسته است: گردد سراسر تاریخ مى

اى کوتاه، خود برهان  پیروزى این نسل بر دو استبداد دیرین، در فاصله. شوند این سر را خم کنند کوبند اما موفق نمى او مى
هاى خود فروگرفته است،  بحرانى که جهان امروز را در موج.قاطع بر ضرورت گذار به عصر جدیدى در تاریخ بشرى است

حق رشد را براى کشورهاى زیر سلطه برسمیت بشناسند و به این رشد کمک کنند، حل بدون آنکه کشورهاى صنعتى 
هاى صنعتى را در  امروز این نظر در غرب پیدا شده است که براى رفع بحران اقتصادى باید بازار فرآورده. نشدنى نیست

یارد دلار قرض چگونه بتواند میل 50اما این جنوب با وجود نزدیک به . یعنى کشورهاى زیر سلطه توسعه داد "جنوب"
بحران عمومى یعنى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى است و . شود بیشتر بخرد؟ نه، بحران با توسعه بازار حل نمى

  .جز با رشد شتاب گیر چند میلیارد انسان مستضعف، حل شدنى نیست
   
بینند، چشم انداز عصر جدیدى را که  نوك بینى خود را نمىترسانند، اما آنها فراتر از  بسیارند کسانى که نسل امروز را مى 

انجامد، نسل هنرمند امروز  اگر استقامت ملت ما به نتیجه بیانجامد که مى. بینند گشاید نمى انقلاب و استقامت ملت ما مى
یابد،  بى پایدار مىیکى از زیباترین اثرهاى جاودانى را ساخته است، اثرى که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتا

بر این نسل است که با همه توان بکوشد و پیروز . بدینقرار استقامت امروز ملت ما کارى بغایت بزرگ و تعیین کننده است
  .شود شود و پیروز مى

گویم، نه تنها بدلیل نتایجى است که تحلیل بدست داده  باز اگر با اطمینان تمام از پیروزى نسل جوان امروز سخن مى 
سبب این تضاد تاریخى، ولایت استبدادى بر . ست، بلکه بخاطر جریان تقابل و تضاد دولت و ملت در تاریخ ایران استا

هاى انقلابى، جانبدار مردم سالارى بوده و حکومت هایى که  در حقیقت در جریان تاریخ، تمامى جنبش. مردم بوده است
سه انقلاب پى در پى هشتادسال اخیر نیز، تا وقتى کار بر . اند دار بودهاند، از این خصلت، برخور اینجا و آنجا تشکیل داده

ولایت مردم قرار نگرفت، برپا نشدند در انقلاب مشروطیت، روحانیتى که در انقلاب شرکت جست ولایت را از آن جمهور 
که ولایت با جمهور  کرد و خمینى تاکید مى "نخست وزیر شاه و مجلس نبود، نخست وزیر مردم بود"مردم شمرد، مصدق 

  .مردم است
ملت ما اینبار در حل این . جست بدینقرار تضاد دولت با ملت، از نظر ملت راه حلى جز انتقال کامل حاکمیت به ملت، نمى 

تضاد تا حذف رژیم سلطنتى پیش رفت و انتخاب اولین رئیس جمهورى در اوضاع و احوال بحرانى و تهدیدهاى داخلى و 
بنابراین، گذشته از آنک . ظهار حاکمیت از سوى ملت و بمعناى اراده ملت به اعمال حق حاکمیت بودخارجى، بمعناى ا

این . انتخاب رئیس جمهورى، اظهار شخصیت ملى است، در مودر ایران نخستین نشانه مشخص انتقال حاکمیت بملت بود
دارى از حاکمیت ملت بود و پرهیز از کوشیدم میان وظیفه خویش که پاس کند که با چه صداقتى مى کتاب گزارش مى

ملت ما نه . یعنى بیان عمومى انقلاب بیرون نرود "خط امام"توانستم کوشیدم که او از  اختلاف با خمینى جمع کنم و تا مى
تنها شاهد این کوشش بود، بلکه از سوى خمینى تجاوزى آشکار بحق خود و توهینى تحمل نکردنى به شخصیت خویش 

یقت کودتا برضد رئیس جمهورى منتخب مردم، توهین آشکار به شخصیت ملت است و ملت این توهین را در حق. دید مى
سرنوشت محمدعلیشاه و رضاشاه و محمدرضاشاه نمایندگان استبداد . پیش از این تحمل نکرد  چنانکه. کند تحمل نمى
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گذارد که ملت  داد دینى، جا براى تردید نمىسلطنتى و سرنوشت شیخ فضل االله و کاشانى و خمینى بعنوان نمایندگان استب
  .کند و تجاوز به حق، آنهم حق حاکمیت خویش را بسختى کیفر بدهد ما توهین و تحقیر را تحمل نمى

بعلت انکار حق ملت بر حاکمیت و بعلت توهین به شخصیت ملت و بعلت بستن فضاى اندیشه و عمل نسل جوان کشور،  
بر من بود که بعنوان منتخب مردم، بر حق مردم بهر قیمت پاى بفشرم و چنان . نداردرژیم خمینى سرنوشتى جز سقوط 

در این مقام بر من بود که پس از توصیف و تحلیل . کنم که مبارزه نسل امروز براى استقرار حاکمیت مردم به تأخیر نیفتد
احت اشتباه هایى که کرده بودم را شرح عوامل سیاسى واقتصادى و اجتماعى و فرهنگى بازسازى استبداد، با صداقت و صر

ها، اشتباه هایى هستند که در جریان مبارزه با بازسازى استبداد به آنها پى بردیم و در صدد تصحیح آنها  این اشتباه. کنم
  .ها، نیز از علل خوشبینى من به تحول مطلوب در ایران است ها و تصحیح اشتباه نتایج امید بخش فعالیت. برآمدیم

باید گوش به تبلیغات عمال سلطه گران و  داشت، نسل مسئول امروز نمى اگر هم دلیلى براى خوشبینى وجود نمى حتى 
این تجربه آنقدر بزرگ و تعیین کننده است که نسل امروز اگر هم در افق اجتماعى جز یاس نبود، . عمله استبداد مى داد

گونه ممکن بود استبداد دینى را شناخت؟ استبدادى که در ژرفاى پیش از این تجربه چ. ساخت باید آنرا به امید بدل مى
ضمیر ما لانه کرده و قرنها چهره واقعى خویش را پوشانده بود؟ یونان زدگى که بنام اسلام، اسلام واقعى رامحو کرده بود و 

که منتخب آن ملت  دهد، چسان قابل شناسایى بود؟ سپاس خدا را اینک بنام ولایت فقیه چهره کریه خود را نشان مى
همراه نسل استقامت، در جهتى عمل کرد که در فرصتى کوتاه، ملت تأخیر قرون را در تجربه و شناخت استبداد دینى 

هاى آینده قرار  بر او هر چه رود، خطى که طى کرده است، او را در مسیر تلاشها و پیروزیهاى نسل امروز و نسل. جبران کرد
ها و خطرهایى است که  ها و نیز جبران سختى امیدى در حد ایمان به آن دادر، پوزش اشتباه پیروزى این نسل که. دهد مى

  .بجان پذیرفته است
   

  ابوالحسن بنى صدر                                                                 
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  بخش اول   
   
   درباره سه اسلحه انقلاب 
   
  : همسرم 

چه باید کرد؟ . شدند دهم که در روزهاى بعد از بیستم خرداد برایم طرح مى در این بخش سؤالهایى را برایت شرح مى      
هاى  ها، اسلحه اسلحه. بیان، خودجوشى و رهبرى: انقلاب سه اسلحه داشت. آمدند ها از پى یکدیگر مى تردیدها و تصمیم

و از غم به شادى، از ناامیدى به امید، از تقلید به ابتکار، از اسارت به  صلح بزرگ بودند که جامعه را از تضاد به توحید،
  .بردند آزادى، از واماندگى به رشد مى

  کردیم؟ چه باید مى. گرفتند ها را از ما مى اینک این اسلحه      
ید ایستاد یا نباید ایستاد؟ تا در برابر آقاى خمینى با. یابند و نه راه پیش ماندیم که بر بامى نه راه پس مى به آدمهایى مى 

  کجا باید ایستاد؟ این برخوردها اگر پاى ابر قدرتها و ایادى آنها را به میان آورد چه باید کرد؟
و چرا آقاى خمینى به این راه رفت؟ در طرز فکر او چه مایه هایى براى انحراف وجود دارند؟ کار ما در مبارزه بزرگ       

زمان با ایدئولوژیهاى استبداد، از کارهاى بزرگ زمان ما نیست؟ اگر بدنبال اسطوره استبداد سیاسى که شکست، این نسل 
ین انقلابى نیستیم که استبداد بعد از انقلاب را هنوز شکل قطعى نگرفته، از اسطوره استبداد دینى را نیز بکشند، ما نخست

پیش پا برمى داریم؟ بر عهده نسل ما نیست که نسل بت شکن بگردد؟ نباید عصر نو را آغاز کنیم، عصر رهایى از 
  هاى قدرت؟ اسطوره

        
  .ها را از تجربه انقلاب بجویم سخکوشم پا گذارم و مى ها را در میان مى در این بخش این پرسش      

   
   
   
   
   
  فصل اول   
   
   از تردید تا تصمیم  
   

از تصمیمى که دیگر شد، و استقامتى که بصورت دیگر ادامه یافت و باید : زنم در این فصل از پیوندى که برید حرف مى      
کردن تصمیم و قطعى شدن تصمیم تازه را شرح کوشم چگونگى تغییر  کنم و مى هاى واپسین را شرح مى صحنه. ادامه بیابد

  .کنم
. زنم از فکر راهنماى آقاى خمینى و تغییرش حرف مى. پنداشتم، مجاز گردید کنم چگونه آنچه را حقیقت مى شرح مى      

  !تغییرى که باور کرده بودم و حقیقت پیدا نکرد
این پرسش را در میان . زنم مینى و ملاتاریا حرف مىاز بیان انقلاب و خود جوشى مردم و اثر تغییر فکر آقاى خ      
برد  برد، خودجوشى پر امید مردم را از میان مى گذارم که چرا آقاى خمینى ندانست با سانسور، بیان انقلاب را از میان مى مى

  کند؟ و خود را بعنوان رهبر نفى مى
شد تا  کوشم از وراى واپسین دیدارم با او و صحنه آخرین کودتاى خزنده شرح کنم که او چسان از مردم جدا مى مى      

  .برآنها حاکم مستبد گردد
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خواست مرا به تسلیم وادارد و رئیس جمهورى  او مى. خواستیم یکدیگر را از دست بدهیم با اینهمه نه او و نه من نمى      
کارآمدتر، تا این . کوشیدم او را به میان انقلاب بازکشانم و سه اسلحه انقلاب را از نو بسازم رد و من مىسر به زیرى نگاهدا

  .هنگام هیچیک موفق نشده بودیم
خواستیم به آن تن دهم اما او  به هیچ رو نمى. این عمل جراحى بسیار دردناك بود. عمل جراحى ضرورت پیدا کرده بود      

رهبر . هنوز امریکا تعیین کننده اصلى تحول سیاسى در ایران بود. بار دیگر پاى آمریکا را بمیان کشید. کار را آسان کرد
  .شکست اى که مى اسطوره. شد انقلاب، اینک اسطوره استبداد مذهبى مى

   
   
   
  1360تیرماه  22 تاریخ 
   
   
  !تصمیمى که دیگر شد -1 
   
  عذرا، همسر شجاع، 

این نور چگونه نورى بود؟ در داستانها . بیاد نورى هستم که در تاریکى ذهنم درخشید. اینروزها بسیار بیاد تو هستم      
روشنایى کوتاهى است که . اما این نور ذهنى است. زند هاى ناامیدى، ناگهان امیدى چون نور مى ام که در لحظه بسیار خوانده

. اى ، انسانى هستى که در یک زمان تعیین کننده، نقشى تعیین کننده ایفا کردهدهد و تو واقعیتى هست راهى را نشان مى
  .براستى معلوم کردى که زن هنر آفریدگار و هنرمند دوران ساز است

مساله از دست دادن ریاست جمهورى و . گشتم در این فکر بودم که باز باید دلدارى بدهم آنروز که از کرمانشاه باز مى      
اما راه حلى براى زن و فرزندان و خواهران و برادران و کسان و دوستان . کومیت را در ذهن خود حل کرده بودمزندان و مح

گفتم؟ و سختى هایى را که تنها  دادم یا آنها مرا؟ و بعنوان دلدارى چه باید مى من باید آنها را دلدارى مى. پیدا نکرده بودم
اى جز انتخابى که عقیده مرا بر آن  دادم؟ خود چاره کردند، چگونه تسلى مى بدلیل نسبت با رئیس جمهورى باید تحمل مى

  ...اما شما و کسان و یاران چرا باید تاوان مرا بدهید؟. داشت، نداشتم مى
بخانه که آمدم، بجایى . یعنى بهتر است بگویم پذیرفته بودم. پذیرفتم قربانى شدن را مى. درمن، روحیه سیاوش بود      

خواندى، چرا که اغلب مجبور بودى در یک  هم محل سکونت ما بود و هم محل کار رئیس جمهورى و تو زندانش مىآمدم که 
قیافه تو . اطاق نیمه تاریک محبوس باشى، همانجا که امام جمعه دروغ زن مرکز جمهورى اسلامى، کاخ پر از تزئینات خواند

خواهند فرزندش را از دستش بیرون آورند و او  لیرى بود که مىقیافه مادر د. پر از تصمیم بود، پر از پرخاشگرى بود
قیافه هنرمندى که در . شمارد، قیافه زن بود قیافه مقاومت کننده پرامیدى بود که ناممکن را ممکن مى. کند استقامت مى

  .ساختى ناممکن بزرگى را داشتى ممکن بزرگى مى: حال ایجاد هنر بزرگى است
اى که از تو دیدم و با  کنى؟ جواب تو به این سئوال هرچه باشد، با قیافه که ناممکن را ممکن مى دانستى تو خود مى      

این تغییر . تصمیم گرفتم رستم بگردم و نگذارم بدستم بند بگذارند. سخنانى که از تو و دوستان شنیدم، تصمیم عوض شد
این قیافه جز زیبایى و بزرگى و شجاعت و امید، در . تصمیم سبب شد که در آئینه قیافه تو، خطوط آینده را ببینم

  .خواندم نمى
   

خواهند رئیس جمهورى منتخبشان استقامت کند، قیافه  پیش از آنکه زبان بگشایى و از انتظار مردم حرف بزنى که مى      
شده است و راه حل پیدا ظاهر باطنى بود که در آن مشکل حل . در آن بهت و تردید و ابهام نیز نبود. تو حرفها را زده بود

. ساخت این قیافه، ذهن تاریک مرا روشن مى. نه ابهام، نه تردید، نه اضطراب نسبت به عواقب آن وجود ندارد. شده است
داد، قیافه تو، سخنان تو و  داد بلکه تصمیم را تغییر مى ها، مرا نه تنها دلدارى مى ترین لحظه اى بود که در سخت قیافه

  .که بایدکردند، تصمیم به استقامت گرفتم و اینک نیز سرشار از امیدم دوستانم کارى را
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ها علائم خویش را نقش  تصمیم ایران جوان بود که در همه چهره. خواندم، حالتى گذرا نبود آنچه در قیافه تو مى      
خواهد آن انقلاب زیبا و  ز نمىرفتار شجاعانه که از آنروز بدینسون از خود نشان میدهى گواه برآنست که نسل امرو. کرد مى

از اینرو روزى که شنیدم دستگیر و زندانى . اصیل را اینسان آسان از دست بدهد و از نو به استبداد زیر سلطه گردن نهد
زیرا که باورم اینست که با وجود آن تصمیم، با وجود آن اصرار که در تو و زنان امروز ایران پدید . اى ناراحت نشدم شده

  !ت، حادثه فرصتهایى هستند براى بروز روح آزادگى و دلیرى و هوش و تدبیر و استقامت تحقیر شده زنآمده اس
بدینقرار نه تنها بعنوان همسر به تو مفتخرم و بعنوان رئیس جمهورى از تو سپاسگزارم بلکه بلحاظ اثرى که از این       

اما ارزش انسان در این نیست که تاریخ از او یاد کند، در نوع  .ماند، کار تو یک اثر تاریخى ماندنى است استقامت برجا مى
از دیدگاه من، ارزش انسان در راه گشایى به سوى خدا، به توحید، به . تاثیر او در جریان تاریخ بسوى رشد و آزادى است

راه استقامت کرد، اینست آن جریانى که اگر آدمى در آن قرار گرفت و در پیمودن . رهایى از هرگونه حاکمیت زور است
  .شوند ها همه خواستنى و لذت بخش مى سختى

با چه تلاشى و با . کوشیدم این روحانى پیر، معنویتى بى لک و پاك از هر آلودگى بماند با تمام توان مى! فکرش را بکن      
پاك مرا با خشونت و بى و او چگونه کوشید قیافه . کوشیدم بر دامن او گرد نیز ننشیند چه اخلاصى و با چه سماجتى مى

  :ها را چگونه تصویر خواهد کرد دانم تاریخ این صحنه نمى. رحمى لجن آلود سازد
پدر او، . حاضر نشد همبستر او گردد و از سوى او متهم شد. خواست به هوس زن پدر خویش تسلیم گردد سیاوش نمى 

. سیاوش چنین کرد. پاکدامنى خود را ثابت کندکیکاوس شاه نابخرد از فرزند بیگناه خواست از میان آتش بگذرد و 
که شاهى . سیاوش راهى توران شد و سروکارش با افراسیاب افتاد. اما بى مهرى پدر ادامه یافت. بیگناهى او ثابت شد

... داو را برضد سیاوش برانگیختند و دستور داد سر سیاوش را بر تشت طلائى بریدن. القاءپذیر و کینه توز و دشمن ایران بود
  .دهد و چه در رابطه با افراسیاب، حق را به او مى  چه در رابطه با کاووس. در قضاوت، کار تاریخ آسان است

یزید ستم و . شدند مردم آن زمان و تاریخ دچار سردرگمى نمى. ترین آزادگان، رو در روى یزید ایستاد آزاده) ع(حسین       
. تاریخ نیز چنین کرد. همه حق را به مصدق دادند. ورى بسیار آسان بودمیان مصدق و شاه، باز دا. حسین عدل بودند

گیرند و قرائن  اگر فرض کنیم با کارهایى که بدستور او انجام مى. امامیان بنى صدر و خمینى تشخیص حق آسان نیست
هاى  کشتارها، با صحنه هاى نوجوانان پسر و دختر، با پذیرند، با اعدام یابند و گسترش مى کنند که ادامه مى حکایت مى

اند، با فقر و فلج اقتصادى، با جنگ و بدتر از همه توهین  تلویزیونى که در شخصیت کشى، روشهاى رژیم شاه را کهنه کرده
تر خواهد  کنى که تاریخ مرا مظلوم شود، تصدیق نمى بملت و رأى او و ویران کردن معنویت انقلاب او، تشخیص آسان مى

  یافت؟
پر از شادى . دلم شاد است. تاریخ هر چه باشد، در این لحظات نسبت به سرنوشت خویش احساس تلخ ندارمقضاوت       

است چرا که از عقیده جدا نشدم و بخاطر دفاع از استقلال و آزادى و اسلام، اسلام رشد، اسلام محبت، اسلام آزادى، اسلام 
ضد اسلام ارسطو زده که بر استبداد فقیه بنا گرفت و همه دفاع از حق محرومان، اسلام امید، اسلام ضد زور، اسلام 

  .ام ام و همه خطرها را پذیرفته بخاطر این اسلام، این آزادى همه جانبه، با تمام توان کوشیده. خشونت و جنایت از آب درآمد
   
   
   همسر خوش اندیش 

از همان دیدار اول با خمینى که بازگشتم بتو ! گویى کنى و مى خوانى، سرزنش را آغاز مى دانم وقتى این سطور را مى مى      
اى معنوى بخود بگیرد اما با  کوشد قیافه مى. نگفتم از این قیافه معنویتى مشهود نیست؟ نگفتم هر چه هست خشونت است

زند خود را بپوشاند اما گوش نکردى تا آمد  فهمد خشونتى است که زور مىدهد ب ناشیگرى، کمى دقت به آدمى امکان مى
  !آنچه بر سر تو و همه مردم آمد

در اینجا . گردم کردیم باز مى هاى خود رسیدم به این امر که ما خود را درباره آقاى خمینى سانسور مى وقتى به شرح اشتباه 
گفتى، نگفتم  گذاشت، مى ا زدى و هر بار هم که او قولى را زیر پا مىگویى، تو این حرفهاها ر کنم که راست مى تصدیق مى

کوشیدم و  گرفتند، مى دهد؟ و راست است که در پاسخ تو و دیگرانى که جانب تو را مى این آدم اهل ریاست و فریب مى
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که اوراق حیات او را پیشارویش ماندم  به کسى مى. اما در درونم طوفان بود. ها را از قیافه او پاك کنم مجنون وار تا که لکه
  .ورق به ورق بباد بدهند

طلبى  پندارى جز قدرت. فهمد دیدم او درد مرا نمى شد که مى آنوقت بزرگتر مى. این درد بزرگ و بزرگترمى شد      
باشد، نظر  باید "روحانیت"واقعیتى وجود ندارد و او در اختلاف با گروه قدرت طلب تنها از نظر میزان قدرتى که در دست 

و یا از دست .... داد که ریاست جمهورى و فرماندهى کل قوا را از دست نخواهى داد اگر گاه امید و گاه بیم مى. کرد مى
فکر قدرت و عناوین معرف آن، چنان ذهن او و کسان او را تسخیر کرده بود که تلاشهایم براى آنکه درد  "... خواهى داد اگر

  .شوند، بى حاصل ماند طلبى ملاتاریا مى کشور و انقلاب دارند قربانى قدرت کشور را بفهمد و بداند که
هرچه حاکم است، . ها است ترین خشونت ها، پست در این فکر بودم و هستم که این جهان گرفتار بدترین خشونت      

این معنویت که انقلاب ما به . مادیت خشن است، این جهان باید بر محور معنویتى نو و خالص، از خشونت ویرانگر رها گردد
تاریخ . اى پایدار نشان بدهد اى معنوى، قیافه مردى روحانى و در روشهاى او خود را بگونه ارمغان آورده است، باید در قیافه

هاى  به بزرگى. کوشیدم او را به این افق بکشانم مى. در مسیرى نو بیفتد، در مسیر رهایى انسان از مادیت کور و خشن بیفتد
او مظهر همه ارزشهاى والائى بگردد که انسانهاى همه دورانها با کوشش هایشان ایجاد کردند و با . ى پایان بکشانمب

رفت و  ها مى به لجه. کرد ها خوددارى مى اند، و او با لجاجت از روى نهادن به این افق ایثارهایشان از آنها پاسدارى کرده
رفت و با چه  این درماندگى همه جانبه و این مادیت پست و قساوت بى مانند مىبراه . خواست همه را با خود غرق کند مى

  !شتابى
کند، این روزها که ماشین اعدام  ها بکند که اینک شخص خودش سرپرستى مى خواست مرا وسیله همین قصابى مى      

به این زودى، . گذرند ر سخت مىساله با سرعت بگردش درآمده است، بر من بسیا 16تا  12ساله و نوجوانان  12دختران 
ذبح "اند و پیشاروى ملتى که انقلاب کرده است، اسلام و آزادى و معنویت و امید را  ها بیرون آمده ها از نهان گاه دژخیم
  !!کنند مى "شرعى

کنى  ان نمىکنى که بهاى جان در ازاء قصاب نشدن آقاى خمینى، بهاى کمى بود که آماده بودم بپردازم؟ گم گمان نمى      
گفتى باید از وهم بدر آمد و استقامت . کشته شدن و ندیدن، بهتر از ماندن و دیدن این سقوط بود؟ پاسخ تو معلوم است

  .گشتند راست است، بهتر بود که جامعه ما و نه یک شخص، آئینه معنویت انقلاب خویش مى. کرد
   
   
   

  :مجاز و حقیقت -2      
   

در دوران اسلامى نیز همه گونه جنبش و انقلاب بخود دیده . ها و انقلابهاست ما، سرزمین جنبش ایران میهن کهنسال      
داشتند و هر یک مدتى حکومت خویش را برقرار ساخته و از میان  ها شعارها و علامتهاى گوناگون مى این جنبش. است
ى به نسلى منتقل شده است، در این کشور، اند و آنچه از میراثشان ماندنى بوده است، در جریان تاریخ از نسل رفته

اند و در بوته آزمایشى بى سابقه در تاریخ  انقلاب بپا داشته... سپیدجامگان، سبزجامگان، سرخ جامگان سیاه جامگان و
در دوران اسلامى، روحانیت هیچگاه بحکومت نرسیده است و جاى شگفتى دارد که چگونه مردم ما این رنگش . ایران است

  .حان نکرده بودندرا امت
نایب این امام، نزدیکترین . یعنى عملشان عین عقیده شان است. و میدانى که در نظر ما، هر دوازده امام معصومند      

  .است... ترین عادلان و ترین عالمان، پرهیزکارترین پرهیزکاران و عادل عالم. انسانها به این الگو است
همانند على عقیده را قربانى . کند کند، عمل مى اى که اظهار مى به عقیده. او نیز همانند امام، فکر و عملش یکى است 

شوم که در سرزمین انقلاب خیزما، تلخى دیرپاى انحرافها،  وارد این بحث نمى. ناپذیر است سازش. کند حکومت کردن نمى
گویم که انقلاب ایران به رهبرى بااین ویژه گیها نیاز  اینرا مى. اند مؤثر بودهچه اندازه در آراستن این شرائط براى رهبرى 

. کنند بسیار دیر اعتماد پیدا مى. دانى که از بسیارى فریبکاریها، مردم ما، مردمى سخت دیر باورند تو مى. داشت و دارد
بقول خودشان در آن وسوسه قدرت سخت  سال و بیشتر دارند؟ سنى که 80تا  70بینى که مراجع تقلید همه سنى بین  نمى
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یکى از روحانیان بسیار شوخ طبع، ! بسیار مشکل است از امتحان سالم بدر آمدن و خبیث نشدن  شود بر آدمى چیره مى
گفت از کار مردم در عجبم، تا ماها کرو کور و خمیده نشویم، بمرجعیت قبولمان  مى. داشت روزى با پدرم صحبت مى

مردم از : داد و پدرم پاسخ مى. شود شویم دیگر کارى از ما ساخته نمى م از زور پیرى دولا و کر و کور مىوقتى ه. کنند نمى
. این مردم بیش از همه چیز احتیاج دارند که اعتماد بکنند. اند، به همین قانعند که نتوانیم کارى بکنیم خیر کار ما گذشته

گویند اینها عمر  مى. اند اند، به کر و کور و خمیده روى آورده گیر نیاورده. ندمقامى باشد، کسى باشد بتوانند به او اعتماد بکن
  .اند اند، فساد هم نکرده اگر کارى نکرده. اند را بسر آورده

وقتى آقاى خمینى، در برابر شاه ایستاد، مثل این بود که دنیا را به ما داده باشند، او هنوز مرجعى که مقبولیت عامه       
بهر رو . اینها را در جاى خود شرح خواهم داد. قاطعیتش سخت ما را پسند افتاده بود اما فکرش نه. د، نشده بودداشته باش

روشنفکران و همه آنها . ها و زبانها بکار افتادند قلم. ها بود از لحاظ ما مساله اصلى ریشه کن کردن استبداد زیر سلطه پهلوى
او را به عنوان مرجع عام به سلسله مراتب روحانى تحمیل کردند، بلکه به او  سال کوشش نه تنها 20با هر طرز فکر، طى 

  .شناخت وقتى به فرانسه آمد دنیا او را مى. شخصیتى جهانى بخشیدند
این درس را در کتابى تحت عنوان . به شرحى که خواهى خواند، به پیشنهاد من، درباره حکومت اسلامى درس گفت      

وقتى به حرفهاى نپذیرفتنى و یا . تو خود در ترجمه این کتاب به فرانسه شرکت کردى. دندحکومت اسلامى چاپ کر
کردى که این حرفها را هم ترجمه کنم؟ مردم دنیا چه خواهند  رسیدى از پاریس تلفن مى داد، مى خشونت هایى که وعده مى

اى یازده سال پیش است، از این حرفها دست این حرفه: دادم گفت؟ نکند بخواهد این حرفها را اجرا کند؟ و من پاسخ مى
بینند که او اینک بنیانگذار  از اتفاق خوب است مردم دنیا مى. برداشت، نادرستیشان را پذیرفت در پاریس حرفهاى دیگر زد

  .یک جمهورى است که در آن ولایت با جمهور مردم است
قریب باتفاق مردم مثل گوسفند هستند و اقلیتى با استعداد  اکثریت: آمد بدینقرار، تفکر سیاسى او از یونان قدیم مى      

حکومت عدل مذهبى : دو نوع حکومت بیشتر متصور نیست. اند و باید آنها را اداره کنند براى ولایت گله انسانها خلق شده
ا بگویم وقتى گذر. یکى استبداد صالح است و دیگرى استبداد ظالم. و حکومت ستم غیر مذهبى و هر دو استبدادى هستند

دانند و به استبداد بورژوازى و استبداد پرولتاریا قائلند، این  شنیدند که مارکسیستها هم حکومت را استبدادى مى مى
گرفتند که حکومت دمکراسى واقعیت ندارد و آزادیهایى که داده انده همان بى بند و باریها هستند که  نتیجه را مى

ام، پاسخ  بیاد بیاور که طى این دو سال و نیم، هربار که از ضرورت آزادیها حرف زده. وجودشان مخالف آزادى واقعى است
خواهند جامعه ما بى بند وبار بشود، وقتى به فرهنگ انقلاب و فرهنگ ضد انقلاب  ملاتاریا این بوده است که اینها مى

  .گردم رسیدم به این مطالب باز مى
و وقتى در پاریس آقاى خمینى نظر . شروع کردم 1350این طرز فکر را از سال  همانطور که میدانى تلاش براى تغییر      

م اول کس .آقاى دکتر ح. سخت شاد بودیم. خویش را درباره ولایت فقیه تغییر داد و ولایت را از آن جمهور مردم شناخت
ى بود که بخاطر ما خطور نکند با توجه بوصفى که از مرجع کردم، بدیه. بود که متوجه این تغییر موضع شد و تبریک گفت

کند که  زند و وقتى بحکومت برسد، کارى را مى که آقاى خمینى این حرفها را محض مصلحت و پیشبرد مقاصد خویش مى
گوییم اگر پس از مرگ پیامبر  مگر نمى. شمریم ها براى به اجرا درآوردن بیان انقلاب مى ما خود او رابهترین تضمین. کرد
  ماند؟ شد و مى کردند، دنیا همه عدل مى حکومت مى ها از پى هم على

   
ها و  آمدند و از همه گروه چه آنها که در خارج مقیم بودند و چه آنها که از ایران مى. روزهاى پاریس را بیاد بیاور      

ن انقلاب به رود که بیا باوجود آقاى خمینى، امید قطعى مى: ها بودند، یک حرف مشترك یک امید مشترك داشتند گرایش
کردم که حکومت مرجع تقلید، غیر از حقیقت  چه تلاشى مى. اما این باور مجاز از آب درآمد، حقیقت دیگر بود. اجرا درآید

  .تلخى بشود که شد
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پس از . هنوز تا این زمان نه از وهم بیرون آمده بودم و نه امید باخته بودم. بگذار جریان را از آخرین صحنه شروع کنم      
  .آنهم تا پایان روزها، دلم پر از خیال است که راهى پیدا شود و خمینى، خمینى پاریس بگردد

رئیس جمهورى را تائید نموده . م امروز صحبت کرده استاما: دکتر بهزادنیا بدفتر ریاست جمهورى تلفن کرده بود که      
ها را به آزادیها بدون نظر او وارد کنند و او اینک به تائید رئیس  بنظرم نرسید آخرین ضربه. خبر را راست نیافتم. است

ا که ناسزا و ساعت دو بعد از ظهر رادیو سخنان او ر. برد جمهورى برخاسته باشد که به تحدید آزادیها هر روز حمله مى
در همدان و در خانه . شود بشود، بایست ها، هر چه مى جانزنى: تو بدرون اطاق آمدى و گفتى. تهدید بود، منتشر ساخت

  .خرداد بود 18برادر تو بودیم، دوشنبه 
کنم، به او گفتم، آنروز که به قم رفتم تا با او درباره ریاست جمهورى صحبت . توانستم بکنم در واقع کار دیگرى نیز نمى      

خواهد تا آدمى از خطرها نترسد و  کنند، بسیارند و گمانم این است که دلى چون دریا مى خطرها که ایران را تهدید مى
خویشتن را در میان آتش و خون افکند، در میان بحرانهایى بیفکند که از آتش سوزان ترند، بکوشد و بجان، باشد که کشور 

ى که درآنیم، با توجه به اینکه شما کسى نیستید که به قانون اساسى مقید بمانید، بهتر است اجراى با توجه بوضع. را برهاند
. هاى اسلامى در آن، تقویت کنید قانون اساسى را به تاخیر بیاندازید و بجایش شوراى انقلاب را با قبول نمایندگان گرایش

دانم که در صورت انجام انتخابات  مى. پردازیم نون اساسى مىآنروز که بحرانهاى بزرگ را از سر گذراندیم، به اجراى قا
و اگر بهیچرو . خواهم انتخابات را انجام ندهید شوم، اما در مصلحت کشور از شما باصرار مى ریاست جمهورى انتخاب مى

براى کسى که  داند که در این اوضاع، به او گفتم هر کس اندکى واقع بین باشد مى. پذیرید، آماده فدا شدن هستم نمى
طلبى  داند، جنون جاه داند وضع تا کجا خطرناك است، نامزد ریاست جمهورى شدن، ایثار است و براى کسى که نمى مى
اما در چشم انداز سیاسى ایران جز جنگ و محاصره . امیدوارم که در ارزیابى خطرها و بحرآنها اشتباه کرده باشم. است

بینم و سخت نگران سرنوشت کشورم،  اینها را مى. بینم خت سیاسى و اقتصادى نمىاقتصادى، انزواى سیاسى، بحرانهاى س
  .کنم و نه قبول مقام قبول خطر مى. کنم با توجه به پیش بینى اى که مى

کند و به این علت شما  خواهید بمردم بگوئید ایران را محاصره اقتصادى و فقر و جنگ و چه و چه تهدید مى مى: پرسید      
اما من آینده را اینطور : به او گفتم. کنند کنید؟ این حرفها مردم را متوحش و مأیوس مى نامزد ریاست جمهورى مى خود را
هاى خود را با مردم در میان گذاشتم و تحت چهار عنوان برنامه خود را شرح  من پیش بینى. شود اینطور نمى: بینم، گفت مى
  .گردم به این گفتگو در جاى خود باز مى. ن، امنیت و اقتصادمعنویت، استقلال و تمامیت ارضى ایرا: کردم
ها  اند و همه را از راه تحریک آقاى خمینى و برانگیختن وى به عکس العمل امروز بر سر کشور ما همه آن بلاها آمده      

بدست او کشور را در  برند و باز و امروز مرحله برکنارى رئیس جمهورى را نیز بدست او به انجام مى. اند بوجود آورده
  .ها کشور را به چه روزى خواهند انداخت داند که این بحران برند و خدا مى اى فرو مى بحرانهاى تازه

یکى دو هفته پیش از آن خود او . ها را تعطیل کرده بودند روز پیش از ایراد سخنان ناسزا و تهدید آقاى خمینى، روزنامه      
دانى که  تو مى. اند بنابراین روشن بود که اینکار را با موافقت او کرده. ها را خواهد بست روزنامهبا عصبانیت گفته بود که این 
و از درون انقلاب، واقعیت پیشین . یافتم که هربار واقع شده است ها، خود مرا با امرى روبرو مى بهنگام مطالعه تاریخ انقلاب
اند و انقلاب براى آن  آورده ن تحمل تمرکز و انباشت قدرت را نمىهاى پیشی پندارى ساخت. با شکلى نو، سربرآورده است

همواره یک سئوال در نظرم طرح . هاى جامعه را با تمرکز و انباشت بیشتر قدرت مناسب گرداند داده است تا ساخت روى مى
طاها را بیابم و راهى براى ها و خ کوشیدم ضعف چه باید کرد که انقلاب به ضد انقلاب با اشکال جدید بدل نگردد؟ مى: شد مى

مبارزه با . ام در جریان انقلاب و پیش از آن در این باره بسیار نوشته. ها پیدا کنم بیرون رفتن از بن بست همه انقلاب
ام و تجربه دوران انقلاب مرا در این نظر  سانسورها را یکى از مؤثرترین کارها براى جلوگیرى از بازسازى استبداد یافته

  .ساخت مىتر  راسخ
آنها را بحال و کار . سازند خواهند از آدمى مى آدمهاى حقیرى هستند که در آئینه کوچک ذهن خود، تصویرى را که مى      

گویم ما بکار پیروزگرداندن یک تجربه  مى. زنم با تو و نسل امروز از یک تجربه بسیار بزرگ حرف مى. گذارم خودشان مى
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ها را تکرار  و کارهاى هر کس را در رابطه با آن ارزیابى کنید و بنوبه خود بکوشید اشتباهاین تجربه را بشناسید . بودیم
  .نکنید تا بلکه موفق بگشودن این گره کور تاریخ بگردیم

   
براه انداخته بود و تجاوز عراق و جنگ با طرز فکر : جنگ اقتصادى که امریکا برضد ایران: بهررو، درگیر جنگ بودیم      

دانستم که انقلابهاى دیگر را هم  مى. بارید از درو دیوار بلا مى. هاى طاقت شکن تحمیل شده بودند برما این جنگ. ىاستبداد
هربار بدین عنوان که خطر خارجى مقدم است، دست آوردهاى انقلاب را در قلمرو . اند بدینسان به ضد انقلاب بدل ساخته

هاى  اند و تغییرها را در ساخت هاى محروم جامعه کوبیده بر سر طبقه. رده ا ندآزادیها را از میان ب: اند داخلى، بباد داده
. کردم مقاومت مى "خطر امریکا"توانستم در برابر تمایل به استبداد به بهانه  اینست که تا مى. اند جامعه غیر ممکن ساخته

  .دادم بیشتر از این به جنگ ایدئولوژیک، به مبارزه با ایدئولوژى استبداد تقدم مى
ام که این نخستین بار در تاریخ است که کشورى در دو  ها با خبرنگاران داخلى و خارجى گفته چند نوبت در مصاحبه      

کند، بلکه با  جنگ اقتصادى و نظامى است، اما مسئول جنگ نه تنها تقاضاى حالت فوق العاده و برقرارى سانسور را نمى
اما . ماند این رفتار، کارى تاریخى است که بروزگاران مى. کند دى مطبوعات دفاع مىها، بخصوص آزا اصرار تمام از آزادى

کوشیدم انقلاب،  مى. کردم بلکه بخاطر اثر بزرگتر یعنى خود انقلاب بود بخاطر برجا گذاشتن اثر ماندنى نبود که چنین مى
اى از جامعه آزاد به  خت، رشد کند و الگوى تازهانقلاب بماند و نسل جوان امروز با همان شتابى که رژیم شاه را سرنگون سا

  .بشر و آیندگان عرضه کند
ام این گفتگوها را هربار مناسبت اقتضا  ها با آقاى خمینى و اعضاى شوراى انقلاب بسیار بحث و گفتگو کرده در این باره      

  .آزادى آن بیاورمدر اینجا مناسب آنست که گفتگوهایمان را درباره بیان و ضرورت . آورم کند مى
به . کنند و ضررشان بیشتر از نفعشان است ها تحریک مى نظر او که هیچگاه نیز تغییر نداد، این بود که زبانها و قلم      

هاى صد در صد حق دارند بگویند و بنویسند تا جامعه از راه  پنداشت تنها موافق مى. همان طرز فکر که داشت بازگشته بود
نباید مجال حرف و نوشتن   او معتقد بود که به مخالف. داشتیم دو نظر متضاد مىدرباره سانسور کاملا . اسلام منحرف نشود

تواند مرا  دانى که او نمى و مى. با اسلام او البته. داد و نباید گذاشت حرف و عملى انجام بگیرد که با اسلام سازگار نباشد
  .تکذیب کند چرا این نظر خود را بعمل درآورده است

. اند هاى گوناگون آزموده شده استدلال کنم که انقلاب ما، آزمایشگاهى است که در آن اسلحه کوشیدم برایش مى     
ما با . ها مجهز بود کرد که قدرتهاى جهانى را نیز پشت سر داشت این رژیم به همه اسلحه برکشور ما رژیمى حکومت مى

ابزار ما در این انقلاب، بیان بود و . ى درآوردیمقدرت جهانى حاکم در میهن خود روبروبودیم و بااسلحه بیان او را از پا
. ها انسان را بحرکت درآورد و این امواج عظیم رژیم شاه را در کام خود فرو بردند ها و میلیون بیان میلیون. خودجوشى

به شما دروغ . کند سانسور ما را از بیان و در نتیجه از خودجوشى مردم، از سازماندهى خودجوش مردم محروم مى
  .ها هرچه مضر باشند، هزار یک ضرر محرومیت از این دو اسلحه را ندارند تحریک. اندازند شما را به اشتباه مى. گویند مى
دهد که از درستى بیان خود دیگر مطمئن نیستیم  یابد، معنایى جز این نمى به او گفتم وقتى دامنه سانسور گسترش مى      

ایم، خود ما را از پاى  اى که رژیم شاه را از پاى درآورده ترسیم با همان اسلحه مىدانیم و  و بیان مخالفان را درست مى
اى است که بجاى دشمن خود ما را  سانسور اسلحه. این اقرار به نادرستى و نارسائى بیان، ما را از پاى درمى آورد. درآورند
  :گوید سانسور مخالف قول قرآن است که با صراحت مى. کند نابود مى

   
و نیز خلاف قول خود شما درباره آزادى . کنند شنوند و از بهترینش پیروى مى ها را مى بشارت باد آن بندگان مرا که قول      

اید و مگر نگفتید که در جمهورى اسلامى بنا بر بحث آزاد  مگر بارها بر ضرورت این آزادى تاکید نکرده. مطبوعات است
  است؟
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. هر قولى را با هر قولى نباید مقایسه کرد. هاى مسلمانهاى تمام عیار است قول "ها قول"پاسخ او این بود که منظور از       
بحث در این باره که قرآن، بیان بود و بعنوان بهترین بیانها، پیروز شد، انقلاب اسلامى ما، همان پیروزى است که درست در 

  ...عصبانى بود "تحریکات قلم ها"ى فایده بود، او همچنان از آید ب آغاز پانزدهمین قرن بدست مى
هاى سوم، چهارم بعد  امروز که بیان انقلاب را که او پیش از پیروزى انقلاب اظهار کرد، با بیان استبداد دینى که او از ماه      

گرانى او از زبان و قلم به این دلیل پرسم اینهمه ن کنم، از خود مى از پیروزى اظهارش را شروع کرد، با یکدیگر مقایسه مى
مردمى برخاستند و . زدم "از راه مصلحت"گوید، من حرفهائى را  کند و بخود مى نیست که او خود نیز این مقایسه را مى

ا با چرا دیگران نتوانند همین کار ر. کنند مردم نادانند و باور مى. اما من باین حرفها اعتقاد نداشتم. رژیمى را سرنگون کردند
: کارنامه یکى از روزها به فرزندش گفته بود  بخصوص این بنى صدر که ناطق و نویسنده است؟ بعد از خواندن. من بکنند

  !نویسنده است
   

کنند و اگر بیان انقلاب را پاسخ  اش، ارزیابى مى دانست که مردم نادان نیستند، و بیان را بدون توجه بگوینده اما اگر مى      
چطور شد که او نظر خود را تغییر داد و در واپسین ماههاى حیات . داد پذیرند، فاجعه رخ نمى ن نیابند نمىمشکل هایشا

رژیم شاه بیانى کرد که با آنچه تا آن زمان گفته بود متضاد بود؟ این بیان به شرحى که خواهى خواند، با بیانى که در جریان 
هاى دنیا نیست که مردى روحانى در هشتادمین  اینهم از شگفتى. است کند نیز متضاد بازسازى استبداد کرده است و مى

اگر او ! سال زندگانى، ظرف چندماه حرفهائى را بزند که پیش از آن ضد آنها را گفته بود و پس از آن نیز ضد آنها را گفت؟
  .شد روز مىداد و انقلاب ما نخستین انقلاب پی قبولاند، فاجعه رخ نمى دانست و بخود مى اینها را مى

هاى آخر انقلاب، با اندیشه استبداد دینى  ماند که تا ماه او در نظرم به کسى مى. سبب تردیدم این واقعیت است      
در این ماهها بنى صدر شده و با پیروزى انقلاب و استقرار در جماران، همسایگى نیاوران، . خویشتن خویش را گم کرده بود

ز نو بخود آوریم؟ از راه خودخواهى است یا بخاطر کنود نشدن و تا بآخر ایستادن و کوشیدن چرا نتوانیم او را ا. شاه شد
: انقلاب اثرى بزرگ و زیباست. هاى آخر رژیم شاه بگردد خواهیم او از راه رفته بازگردد و خمینى ماه است که هنوز نیز مى

محرومانى که . آمدند د و خودجوش، موج موج بحرکت مىیافتن امواج شاد مردمى که با این انقلاب اعتماد بخویش را باز مى
  !چه زیبایى بى مانندى. دادند یافتند همه بشارتى از تولد انسانى دیگر مى شادى و امید مى

   
   
   
  1360تیرماه  23: تاریخ 
   

  :واپسین دیدار و آخرین صحنه -4      
   

بآراء عمومى را کردم، آقاى خمینى لازم دید سخن بگوید و پس از آنکه در جلسه مصاحبه مطبوعاتى تقاضاى مراجعه       
در فرودگاه تهران، سرهنگ فکورى گفت با وجود سخنان دیروز امام، . بعد از این حمله ما به شیراز رفتیم. بمن حمله کند

. عکوس کرده استترسید در پایگاه هوائى شیراز بر سرمان بریزند؟ خواهید دید که سخنان او اثر م کنید؟ گفتم مى سفر مى
در مرودشت و اردوگاه پناهندگان و سپس . کشیدند گریستند و فریاد مى در فرودگاه، افراد نیروى هوائى از شدت هیجان مى

بعد از این سفر، به ... زند، بنى صدر مقاومت با هرکه، با هرکس مردم فریاد مى. در شیراز، شدت احساسات بهت آور بود
مردم وقتى . آقاى اریک رولو نویسنده روزنامه لوموند با ما بود. خرداد بود 15روز . چستان رفتیمزاهدان و دو شهر دیگر بلو

جوشد و  پندارى از همه جا آدم مى. فهمیدند ما در شهر آنها هستیم که آماده رفتن به فرودگاه و پرواز بسوى تهران بودیم
، به نویسنده لوموند، فهماند انقلاب ما چگونه انقلابى هاى خودجوش جمعیت و بیان غرش مانندش موج. افتد سیل راه مى
همانجا به او گفتم، . خواهند مردم به اتفاق آراء شما را مى. بود "پله بیسیت ": وقتى در هواپیما نشستیم گفت. بوده است

بینى، علاقه  مىاین احساسات شورانگیز را که . گویند آقاى خمینى مرا از سخنرانى باز داشت و اینک مردم خود سخن مى
آقاى خمینى رفتار خود . علاقه به یک بیان است، بیان انقلاب، اظهار نفرت از نابالغ شمرده شدن است. به یک شخص نیست
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گویند حمایت  کنند، حالا مى مردم ما با مردم گذشته فرق مى. شمرد را عوض کرده است و حالا دیگر مردم را نابالغ مى
  .پنداشتند ناآگاهند کردند چون مى شته پیروى مىکنیم چون آگاهیم و در گذ مى

   
اند  خردادى که ملاتاریا ترتیب داده بود، جمعیت بسیار کمى شرکت کرده 15در زاهدان بود که اطلاع یافتیم در مراسم       

  و 
  .فرزند آقاى خمینى ناگزیر شده است پیام خود را هرچه دیرتر بخواند تا بلکه جمعیتى جمع شود

دانى دوستان جمع شدند و درباره سخنرانى آقاى خمینى و اثر آن در مردم  قتى به تهران باز گشتیم، همانطور که مىو      
خردادى که ملاتاریا ترتیب داده بود با حرکتهاى خودجوش در شیراز و مرودشت و شهرهاى بلوچستان بحث  15و مقایسه 

  :شد و بحث به دو نظر انجامید
   
ود که آقاى خمینى با توجه به عکس العمل مردم رام شده است بلکه بتوان او را از ملاتاریا جدا کرد و با یک نظر بر این ب - 

  . بهتر است ملاقاتى با او بکنم. اند از سر راه برداشت او موانعى را که ایجاد کرده
ز آنکه دیر شود، عمل خواهد گفت که آقاى خمینى با توجه بکاهش محبوبیتش در جامعه، ناگزیر پیش ا و نظر دیگر مى - 

او تسلیم نظر . اند مردم جانب شما را گرفته. حالا دیگر خودش بمیدان آمده و رفراندوم صورت عمل بخود گرفته است. کرد
  ...کوشد با سرعت کار شما را تمام کند شود، بلکه مى مردم نمى

   
خرداد و با توجه باینکه اولین بار است که آقاى خمینى سخنانى چنان تند  15بهررو نتیجه بحث این شد که با شکست       

هاى مردم  هاى مردم برخیزند و کار رئیس جمهورى رابسازد، موج کند و بجاى اینکه موج بر ضد رئیس جمهورى ایراد مى
ضع متفوق است، بلکه ملاقات سبب شود که او در عین حال که خیزند، موضع رئیس جمهورى، مو بحمایت از او بر مى

  .کند، از غیظ بیفتد و بگذارد بکارها سروصورتى بدهید اطمینان خاطر از حسن نیت شما پیدا مى
   

روم و پس از  گفتم که به جبهه غرب مى. با خوشروئى مرا پذیرفت. یک روز پیش از رفتن به همدان به نزد او رفتم      
کامل کردن پیروزى در جبهه االله اکبر و پاك کردن سه . بازدید از آنجا براى اجراى سه طرح نظامى به خوزسنان خواهم رفت

  .باشید انشااالله پیروز: راهى آبادان و طرح دزفول گفت
گفت که او قصد نابود  قیافه خندان بود و هیچ نمى. هیچ نشانى از قصدى که در روزهاى بعد به اجرا گذاشت، بروز نداد 

به او و . در ایوان به او گفتم به پدرت حقیقت را بگو. آمدم، فرزندش مرا همراهى کرد از اطاق که بیرون مى. کردن مرا دارد
خرداد  15به او بگو مردم ناراضى هستند و به این جهت به اجتماع . قیقت را به او نگوئىمردم و دین خیانت است اگر ح

گفتم فایده ندارد هر چه توانستم تلاش کردم آنها براه ! حالا شما بیا و با اینها همکارى کن. گفت بله نیامده بودند. نیامدند
از این حرف او نیز به این فکر . د و سلطه امریکا دل بکنندتوانند از استبدا آزادى و استقلال بیایند، اما مثل اینکه نمى

  .کنند نیفتادم که صحنه واپسین را در همین روزها شروع مى
ها طول کشیدند تا بخانه برادر تو رسیدیم، اما خبر ساعت دو  ساعت. کرد زد و شادى مى همدان، جوان و شاد، فریاد مى      

هاى انقلاب اسلامى و میزان بدستور دادستان انقلاب تهران  روزنامه: ها خشکاند رلبها را ب بعدازظهر رادیو تهران، خنده
  .خرداد بود 17یکشنبه . توقیف شدند

تا این زمان تمامى تلاشم این بود که حداقل آزادى حفظ گردد تا جنگ با . شد بدینقرار بازمانده آزادیها نیز حذف مى      
کردند، برآوردمان  با وجود اینکه همه گونه کارشکنى در کارمان مى. کردیم ار جنگ مىشتاب بسیار در ک. عراق بپایان برسد

توانیم داد که تجاوز پایان  این بود که با اجراى طرحهاى نظامى، ظرف سه ماه، توان رزمى ارتش عراق را بدانحد کاهش مى
امیدوار بودیم که با . گردد آزادیها آسان مى پس از آن کاردفاع از. بپذیرد و خطرى متوجه تمامیت ارضى کشور باقى نماند

دفاع از آزادیها از اسلام رشد، اسلام محبت و معنویت، از اسلام توحید، در برابر اسلام واپس گرائى، اسلام کینه و مادیت، 
ن لبخند امید بر امیدوار بودیم با پیروزى این اسلام، بلکه در سرزمین ما محروما. کنیم اسلام تضاد و توجیه گر زور دفاع مى

  .لب بیاورند
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هدف ما از جنگ، شکست ارتش . داد اما با این حمله به اندك مانده آزادیها، دیگر اداره جنگ معنى خود را از دست مى      
کردیم که از اقیانوس  ما آنرا مبارزه عمومى خلقهاى حوزه فرهنگى بزرگى تلقى مى. عرب نبود، دفاع از آزادى و استقلال بود

این . مبارزه با رژیمهاى استبدادى که عامل سلطه قدرتهاى خارجى هستند. ر تا اقیانوس اطلس دامن گسترده استکبی
این جنگ . هاى این جنگ، بیمار شدم میدانى که یکبار از شدت ناراحتى. جنگ براى ما به دو دلیل سخت رنج آور بود

همانقدر که براى انقلاب . بود، به این دلیل که با برادر عرب بودسخت نفرت آور بود به این دلیل که جنگ بود و نفرت آورتر 
نظر مرا در باره ضرورت احیاى جامعه . اسلامى کوشیده بودم، براى ایجاد حوزه بزرگ فرهنگ اسلامى نیز کوشیده بودم

رکات خود را در کشورهاى مسلمان، بلکه جامعه گسترده کشورهاى حوزه فرهنگ، هند و ایرانى و عرب و افریقایى که مشت
ام تا با احساسات ضد عرب که رژیم پهلوى طى بیشتر از نیم  میدانى که بسیار کوشیده. جویند، میدانى فرهنگ اسلامى مى

رسید که موانع همکاریهاى گسترده برداشته  وقتى انقلاب روى نمود، بنظر ما اینطور مى. انگیخت مبارزه کنیم قرن بر مى
تواند در برابر  اى که مى جامعه. تا همه جا خواهد دوید و جامعه نیرومندى پدید خواهد آمدانقلاب مثل موج . اند شده

گویم با عرب بود، براى اینکه ما و آنها در برابر  مى. ایران همه موج دوستى با عرب بود. ابرقدرتها، از حق خویش دفاع کند
  .قدرتهاى حاکم بر این جهان، مبارزه و سرنوشت مشترکى داشتیم

رژیم آقاى صدام حسین بسیار زود دشمنى با انقلاب ایران را . اما بازى را از جائى شروع کردند که انتظارش را نداشتیم      
شدند و دست آخر جنگى که به  دادند و اسلحه هائى که پخش مى گروه هایى که عملیات خرابکارى انجام مى. شروع کرد

نام این جنگ را قادسیه صدام گذاشتند، پندارى یک دستگاه تبلیغاتى . ردندتحمیل ک "نژادى"دولت برادر، بعنوان جنگى 
ها را القاء کند و جهان عرب را به محاصره ملتهائى درآورد که به قوم عرب  از روى قرار و قاعده در کار است تا بدترین کینه

تبلیغات رژیم صدام را پاك کنیم و نگذاریم  دانى که یکى از کارهاى مهم ما این بود که اثرات این جنگ و مى. ورزند کینه مى
کوشیم و نسل امروز باید همچنان  هدف خود را از یاد نبرده بودیم و هنوز مى. در ملت ما کینه توزیها برانگیخته گردند

ل بکوشد، تا حوزه گسترده فرهنگى ما، یکى گردد و در برابر ابرقدرتها به استقامت برخیزد و از موجودیت ما در استقلا
  .در جاى خود از اثرات این جنگ در بازسازى استبداد بحث خواهم کرد. دفاع کند

با وجود این، انقلاب ما اسلحه . نمود بدینقرار ماندن در مقام ریاست جمهورى و فرماندهى کل قوا در نظرم بى معنى مى      
. مینى در مرداب استبداد جلوگیرى کنیمخواستیم از فرو رفتن آقاى خ بهر قیمت مى. سومى نیز داشت و آن رهبرى بود

هاى همکارى میان روشنفکران و روحانیان بکلى بریده گردند و بحرانهاى داخلى  خواستیم مانع از آن گردیم که رشته مى
  .اى بر بحرانهاى موجود اضافه گردند تازه

   
میلیون  35گفته بود اگر . پیدا کرده بود زبان استبداد را. هرچند او در سخن خویش، جائى براى جبران نگذاشته بود      

... مرا سخت تهدید کرده بود، هر کس را که جرأت مخالفت کند به سختى تهدید کرده بود و. گویم نه نفر بگوید بله، من مى
رادرش ب. اى بالحنى قاطع به او نوشتم در همدان نامه. با وجود این براى آنکه کنود نگردیم آخرین تلاش را نیز بکار بردیم

در کرمانشاه، آقاى رضا پسندیده فرزند آقاى پسندیده، نتیجه . آقاى پسندیده از قم به تهران آمد و با او صحبت کرد
  :مضمون پیام این بود. گفتگوى دو برادر را بصورت پیام تهدیدآمیز آقاى خمینى با تلفن خواند

   
ام،  هورى و فرماندهى کل قوا که خود من به شما تفویض کردهام شما را در مقام ریاست جم من همواره کوشیده"            
. خواهم شما را حفظ کنم، بشرط اینکه اطرافیان خود را دور کنید حالا هم مى. شوید اما خود شما مانع این کار مى. حفظ کنم

. یعالى قضائى را قبول کنیدشما باید دولت را قبول کنید، شورا. هاى فاسد را طرد کنید گروه. این روزنامه شما را بباد داد
    ".مجلس و شوراى نگهبان را قبول کنید

   
   
  : دانى پاسخ من صریح و قاطع بود همانطوریکه مى 
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در مسائل اساسى کشور طرز عمل شما چنان است که کشور را با خطر نابودى . خواهید قانون اساسى اجرا گردد شما نمى" 
ضعیف، یک دولت ناتوان، یک مجلس مطیع، یک دستگاه قضائى وسیله  رئیس جمهورى"شما یک . مواجه کرده است

دهد و  حزب جمهورى است که دین و ملت و شما را بباد مى"بخلاف گفته شما این . خواهید تهدید و نابودى مخالفان، مى
وشم رهبرى ک هنوز نیز مى"بسیار کوشیدم و . اید شما رهبرى ملتى را به ریاست حزب مشتى قدرت طلب فاسد فروخته

با برقرارى سانسور کامل، حضور . بیان انقلاب را از بین بردید. این انقلاب صدمه نبیند اما شما خودکشى تدرجى کردید
هنوز وقت باقى . خواهید نیمه جان آن را نیز بستانید را در صحنه سیاسى کشور غیر ممکن ساختید و اینک مى"مردم 

  :است، باید
   
لس را بگیرد که انتخاباتش براستى آزاد باشد و مردم در انتخاباتش شرکت کرده باشند و مجلسى جاى این مج -1"  

  .الحمایه شما بلکه زبان مردم و ترجمان خواستهاى مردم بداند، مجلس قوى اینست"مجلس خود را نه مطیع و تحت 
تان کل برخلاف قانون اساسى نصب یعنى مستقل باشد رئیس دیوان کشور و دادس. دستگاه قضائى نیز باید قوى باشد -2"  

باید شورایعالى . اند شورایعالى قضائى نیز برخلاف همین قانون اساسى در آن عضویت پیدا کرده"اند و سه تن اعضاى  شده
  .قضائى بروفق قانون تشکیل گردد

اى معلوم شد  یان دورهکه بعد از این وقایع و بخصوص چگونگى نظارتش بر انتخابات م -نیمى از شوراى نگهبان را  -3"  
اند و بنابراین آلت دست آقاى بهشتى و گروه او هستند و این  مقام غیر قانونى برگزیده"دو  - چه وزن و اعتبارى دارد 

  . شورى نیز باید موافق قانون از نو تشکیل شود
ائید مجلس غیرقانونى هم از جانب شما تحمیل شده است و هم مورد ت. دولت آقاى رجائى، هم فاقد صلاحیت است -4"  

  .شده است و باید برود "شیطان بزرگ"کشور خیانت کرده و تسلیم "هم در گروگانگیرى به . است
ریاست جمهورى و فرماندهى کل قوا، مقام هائى بودند براى دفاع از منزلت مردمى که قرنها و قرنها از هرگونه  -5"  

رفت با قبول ریاست جمهورى بتوانم  گمان مى. ور به اجرا درنیامده استهیچگاه در این کش"قانون . اند منزلتى محروم بوده
خود با . صحنه نگاهدارم و مردم خود از استقلال خویش دفاع کنند"در برابر خطرهاى بى شمار، مردم را با اجراى قانون در 
د داشته باشند و خودجوش به امی". مطمئن باشند. آزاد باشند. کار و تلاش بر بحرانهاى اقتصادى و غیر آن غلبه کنند

اینک که . ها را توقیف کرده است و دیگر از آزادى اثرى نمانده است تلاشى بزرگ بر خلاف قانون مطبوعات، روزنامه
با انگلیس و . برند اى باب طبع سلطه گران امریکائى به مجلس مى بدنبال تسلیم خفت بار در مساله گروگانگیرى، بودجه"

توان  عنوانى بدان نمى "شیطان بزرگ و کوچک"کنند که جز مسابقه براى جلب نظر مساعد  مى"امضاء  امریکا قراردادهائى
ام این مقام را براى حداکثر تلاش  آید؟ از ابتدا گفته من مى"داد، ریاست جمهورى و فرماندهى کل قوا دیگر به چه کار 

   ".ها دلبستگى نیست م که مرا بدانپذیرم و هنوز نیز باید تکرار کن بخاطر نجات کشور و انقلاب مى
با . عین همین حرفها را بزنم؟ گفتم بزنید. او گفت متن بسیار تند است. این متن را براى آقاى رضا پسندیده خواندند    

گفتگو او نیز بر این باور شد که باید بهمین صراحت و قاطعیت حرفها را زد چرا که دیگر چیزى باقى نمانده است تا از آن 
  .فاع کنیمد

        
من دیگر : گفت. گفت آقا بسیار عصبانى شد، از حرف شما سخت بخشم آمد. فرداى آن شب، در اواسط روز تلفن کرد      

  .خوانم نامه او را نمى
   

. آمد در کودتاى خزنده، مرحله عزل بکارگردانى آقاى خمینى در ساعات آینده بروى صحنه مى. شدیم باید آماده مى      
کوشیدیم او  کوشید مرا رئیس جمهورى متناسب با استبداد فقیه بگرداند و نگهدارد و ما مى اى بود که او مى آخرین صحنه

  .را خمینى پاریس بگردانیم
   

چه خوب شد . روش اولى که برگزیدم، روش سیاوش بود. گیرند گرفتند و مایه مى این میل شدید مایه مى تردیدها، از      
  .که آنرا تغییر دادم
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در مراجعت استاندار ایلام گفت براى شهداى جنگ . ها رفتیم ها، به بازدید جبهه روز بعد از رد و بدل شدن این پیغام      

تازه بمزار شهدا رسیده بودیم و . پذیرفتم و رفتیم. کنید، در آن شرکت کنید ت مىایم اگر موافق مراسمى برپاکرده
تن را پیاده کرد هر یک شعارى  20اى حدود  شدند که مینى بوسى توقف کرد و عده هاى آنها بگرد ما حلقه مى خانواده

پیدا بود که عضو سپاه پاسداران از شلوارهاى بعضى  "مرگ بر مخالف ولایت فقیه": بگردن آویخته بودند با این مضمون
  .هستند

مردم ایلام . روند این عده از آنجا به ایلام مى. گفت چماقداران حزب جمهورى هستند شناخت و مى بقیه را هم استاندار مى 
. زنند ىشوند و آنها را به سختى م با این عده روبرو مى. آیند کنم، به استقبال بیرون مى به تصور اینکه از شهرشان دیدن مى

او دیگر . اى از سوى آقاى خمینى باشید وقتى این خبر در کرمانشاه به ما رسید، یکى از افسران گفت، باید منتظر ضربه
  .محال است تحمل کند

دو روز پیش آنطور به شما حمله سخت کرده است و امروز در ایلام انبوه مردم بدون اینکه مطمئن باشند شما به آنجا     
براى آقاى خمینى چه باقى ماند؟ بد ! زنند آیند و طرفداران آقاى خمینى را نیز کتک مى استقبال بیرون مىروید، به  مى

  ...کردند او را در مقابل ملت قرار دادند
   

  :رادیو تهران این جمله را با امضاى آقاى خمینى خواند 1360خرداد  20چند ساعت بعد، بعد از ساعت یازده شب       
   

  ".ى ابوالحسن بنى صدر از فرماندهى کل نیروهاى مسلح برکنار شدآقا"      
       
در . همه و خود او بیشتر از همه ترسیده بودند. روزهاى سخت را بیاد آوردم. هاى جنگ در ذهنم، شکل گرفتند صحنه      

کابوس . ن بکار بردمبه عشق میهن و براى نجات ملت و انقلابش تلاشى طاقت شک. ها، قبول مسئولیت کردم آن سختى
دشمنان گروه ما، همه دوست و غمخوار شده بودند، پى در پى . گذاشت شکست چنان مهیب بود که کسى قدم پیش نمى

  ...ایم ما با تمام قوا پشت سر شما ایستاده. ها صلوات آمدند که برگذشته مى
   

نوشت که دیگر امیدى به نجات اهواز  مىگفت و  در آن روزهاى سخت، امام جمعه مرکز حکومت آقاى خمینى مى      
رود و بااز  رود و با از دست رفتن اهواز، خوزستان از دست مى فرستاد که اهواز از دست مى استاندارش تلگراف مى. نیست

  !دانست به مردم مى "واقعیت"تکلیف شرعى را در گفتن این . میرند دست رفتن خوزستان نیمى از مردم از گرسنگى مى
   

هاى مسلمان نماکه روزهاى اول  از نو شیطان. امید به متوقف کردن دشمن نیز نبود. آمدند روزهاى تاریکى از پى مى      
کردند تا وزنه بزرگ شکست را با تمام قوت  زدند، اینک زمینه چینى مى برگذشته صلوات فرستاده بودند و دم از حمایت مى

  .باز شناساند "سره را از ناسره"چه خوب . شگاهى بوداین جنگ چه آزمای. بر فرق رئیس جمهورى بکوبند
   
  1360تیرماه  24تاریخ  
   

سوختند و  بدنها که مى. غلطیدند گذشتند، آنروزها که پیشارویم، برادرانم بر خاك و خون مى چه روزهاى تلخى برما مى      
ند بازیگرى جمعى را برداشته و به آنجا هر آخو. هاى ملاتاریا در جنگ شد خرمشهرى که قربانى دخالت. شدند ذغال مى

شهر و . یازده دسته را به آنجا برده بودند. فرماندهى را غیر ممکن ساختند تا فاجعه رخ داد. برده بود تا قهرمان جنگ بشود
دند رها هوا را که پس دی. گردند بگمان اینکه قهرمانان جنگ مى. ها را قربانى کردند ارتشیان و سپاهیان و افراد این گروه

  ...کردند و رفتند
   

درباره . ها را در ذهن خویش نیمه تمام گذاردم و سرتیپ فلاحى و سرتیپ ظهیرنژاد را احضار کردم دیدن این منظره      
هدف . به آنها گفتم ریاست جمهورى و فرماندهى کل قوا را براى هدفى پذیرفتم. این کار آقاى خمینى با آنها صحبت کردم
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بهررو نه من و نه شما و نه افسران و درجه داران و . اى بود هدف ایجاد الگوى تازه. و آزادى مردم بود استقلال میهن
شما باید مشغول کار خود باشید، بکوشید طرحهاى نظامى را به اجرا بگذارید و . سربازان، حق نداریم هدف را قربانى کنیم

دانند  اهل هنر مى. هید و میهن را بخاطر رئیس جمهورى نخواهیدشما باید مرا بخاطر میهن بخوا. وطن خویش را حفظ کنید
  ...که مساله اول حفظ اثر است

   
  .خرداد به فرودگاه کرمانشاه آمده و راهى تهران شدیم 21ساعت شش صبح روز       

   
  شود؟ چه کسى تسلیم مى -5      

   
از وقتى از پاریس به تهران بازگشتیم، پندارى زبان معنویت زبان بیگانه بود و آقاى . ها شروع شدند در تهران، مراجعه      

ام، چندین و چند قرن در  بارها از خود پرسیده. زبانش زبان تطمیع و تهدید شده است. خمینى آنرا فراموش کرده است
ساله  80آورد؟ یک روحانى  هاى آماده، این از خودبیگانگى را بوجود نمى ناندیشه استبداد دینى گذراندن، بتدریج در ذه

که باید معنویت خالصى باشد، چطور ممکن است حتى یکبار، به ایمان، به محبت و اخوت اسلامى رجوع ندهد و همواره از 
م او شوم آنهم با تهدید و به زندان و اعدام تهدید کند؟ بخواهد که تسلی. امکان حفظ یا از دست دادن مقام حرف بزند

تطمیع؟ از بى اطلاعى از فن سیاست است یا از از خود بیگانگى؟ اما اگر زور به عنوان تنها حقیقت موجود دست کم در 
اگر : برد؟ مدتها بود که ورد زبانش این شده بود جهان مادى ذهن او را پر نکرده بود، چرا جز زبان تهدید و تطمیع بکار نمى

خواهم شما مقام خود را حفظ کنید  من مى... خواهید فرمانده کل قوا بمانید اگر مى... ئیس جمهورى بمانید بایدخواهید ر مى
هنرمند آنست که همه چیز بدهد تا این اثر کمال . چرا فراموش کرده بود که انقلاب زیباترین اثر یک نسل است........اما

ى این اثر را قربانى عناوین بى اعتبارى چون ریاست جمهورى و رهبرى خواهد کس پذیرد و جاودان بگردد، چقدر حقارت مى
  بگرداند؟... و

  :ها، سه مراجعه در خور تذکرند بهر رو، از میان مراجعه      
با . اید آقا فرمودند شما با علماء و مراجع تماس گرفته: آقاى اشراقى داماد آقاى خمینى پیام ایشان را اینطور رساند -الف  

خواهید  مى. اید اید و در فرودگاه نظامى تهران سخنرانى کرده و نظامیان را تحریک کرده ین خلق قرار و مدار گذاشتهمجاهد
  !دست از اینکارها بردارید وگرنه تا آخر خواهم رفت. کشور را بعصیان بکشانید

   
  :از پاسخ من به این تهدید آگاهى      

   
مردم . ام و نیازى هم به این کار نیست ید بقصد بعصیان کشیدن مردم کشور نکردهمراجعه به علماء و مراجع تقل -1      

  .من که نباشم بهتر شما را خواهند شناخت. خود جانشان از حکومت شما بلب رسیده است
ه در اینجا این توضیح را بدهم که معلوم شد مقصودش رفتن آقاى امیر حسینى به مشهد و صحبت با آقاى شیرازى بود      

دانى با اینطور کارها حتى در  مى. است به این قصد که مراجع پا درمیانى کنند و آقاى خمینى را از خر شیطان پائین بیاورند
فرزندش همواره . شناسد اما حساسیت آقاى خمینى نسبت به تماس با مراجع حد نمى. حد میانجیگرى همواره مخالف بودم

  ...خود شما تماس نگیرید. کنم من براى شما درست مى. من بگذارید گفت، شما کار روحانیان را به به من مى
  .ام اما با مجاهدین خلق تا این زمان هیچگونه قرار و مدارى نگذاشته -2      
  .کرد بهانه جوئى مى. دانست چنین است باز توضیح بدهم که یقین دارم او نیز مى      
دویدند و گرمترین احساسات را نشان  که با شتاب از هر سو به سویم مى در فرودگاه براى افراد پایگاه هوائى -3      
  .گفتم در برابر این کودتاى رسوا مقاومت خواهم کرد. اما کسى را به عصیان دعوت نکردم. دادند، صحبت کردم مى
زارشها بدهکار بود؟ چون اما او چرا گوشش تا بدین حد به اینگونه گ. در هر سه مورد به او گزارش نادرست داده بودند      

این ضعف نزد . شوم هربار به این ضعف برسم از نو یادآور مى. هاى بزرگ او است این یکى از ضعف. در جهت میل او بودند
  .رهبر کشنده است
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  :بارى پس از اینکه در هر سه مورد حقیقت را گفتم، اینطور افزودم      
تا وقتى بطور عادى رئیس جمهورى هستم با او مقابله . و نه گرگ صفت نه بى صفتم. کنم من به عهد خود وفا مى      
و میان  "سنجند سنجند، مرد را به حق مى مردم حق را به مرد نمى"امیدوارم . ام کنم چون اینطور به مردم قول داده نمى

  .کنند حق و باطل به عدالت داورى مى
گفت آقاى هاشمى رفسنجانى را دیده است و او  مى. رگ حفظ کنمآقاى لاهوتى آمد هشدار بدهد که خود را از خطر م -ب  

شود و بعد از عزل اگر آرام ننشست، دستگیر و محاکمه  از ریاست جمهورى عزل مى. کار بنى صدر تمام است: گفته است
  !!اش سنگین است به چه جرمى؟ پرونده. شود مى
زندانى کردند و آزاد  1341مرا بعد از حوادث اول بهمن سال . آید؟ تازه شش ماه بود ازدواج کرده بودیم یادت مى      
  !!پرونده او سنگین است: معاون وقت ساواك گفته بود. کردند نمى
 "رئیس مجلس شوراى اسلامى"انگیز نیست که سخن معاون ساواك رژیم شاه را از زبان یک روحانى  بنظر تو شگفت      

  شنویم؟ ت، مىآنهم درباره کسى که اینک رئیس جمهورى اس
او کار آقاى . بنى صدر پدر مرا نشناخته است: فرزند آقاى شیرازى از قول آقاى احمد خمینى اینطور خبر آورد که -ج       

. کند مجلس او را عزل مى. کار بنى صدر تمام است. کند کند واز جهت شرعى، وجهش را درست مى بنى صدر را تمام مى
  ...اى و رفسنجانى و آقایان بهشتى و خامنه: اینها سران ملاتاریا. بدهدمگر اینکه با اینها دست بیعت 

آقاى مهندس بازرگان و . صلح کنیم. آقاى اشراقى پس از رساندن پیام بسیار اصرار کرده بود که به ملاقات امام بروم      
  :ودماما من میان دو کار حیران ب. کردند با آقاى خمینى دیدار کنم دیگران نیز اصرار مى

با وجود مرگ آزادیها و بازسازى استبداد زیر سلطه که شتاب گرفته بود، ماندن در مقام ریاست جمهورى، معناى خود       
: آقاى خمینى گفته بود. گراید دانستم اگر کنار بزنند اوضاع بیش از پیش به وخامت مى با وجود این مى. را از دست داده بود

گیرد آقاى هاشمى رفسنجانى نیز در  شود و بعد همه چیز آرام مى دو روز سروصدائى مىبعد از برکنارى بنى صدر یکى 
هر دو از یاد برده بودند و اشتباه ! عزل رئیس جمهور به اندازه یک کدخدا عوض کردن درد سر تولید نکرد: کرمان گفته بود
این مردم ده و دست کم ریش سفیدهاى ده را به کرد و با وجود  از یاد برده بودند که کدخدا را ارباب عوض مى:کرده بودند

فراموش کرده بودند که گویا در ایران . کردند و اینان به اندازه ارباب رعایت نظر مردم را نمى. خواند مصلحت اندیشى مى
بدون  انقلاب شده است و ملت ما یکى به این دلیل انقلاب کرده بود که رژیم شاه مردم را نادان و نسبت به سرنوشت خویش

و اشتباه کرده بودند چرا که مردم ایران درباره توهین و تحقیر، فراموش کار نیستند و در این باره . شمرد حق اظهار نظر مى
  .آوردند رود، خطرهاى بزرگ به کشورشان روى مى دانند که علاوه بر توهینى که در حق آنها روا مى مى
. رفت آقاى خمینى از دست مى. ه میان اعدام و انفجار در گرفته استمسابق. بینى وضع بصورتى درآمده است که مى     

گرفت و به عنوان رهبر روحانى حافظ  رهبرى که خود را در رأس قدرت حکومتى قرار نمى: انقلاب ما سه اسلحه داشت
. گشت ، با طرحى نو، مىاى نو آزادیهاى مردم و ایجاد کننده محیط تفاهم و برانگیزنده نسل امروز به تلاش براى ایجاد جامعه

هاى  حذف سانسورها و بحث. داشت کرد وموانع رشد را از سر راه جامعه بر مى ها را باز مى بیان عمومى انقلاب که بن بست
ها را با اکثریتى نزدیک به اتفاق بکند، و با  شدند جامعه در مسائل اساسى، انتخاب ها، سبب مى آزاد در همه زمینه

رفت، جامعه در یکى شدن، هم بوم و همرنگ شدن، شادى و امید  رزشهاى طبقاتى از میان مىخودجوشى جامعه ضد ا
این هر سه اسلحه، به دست آقاى خمینى، از . گرفت جست و خودجوش حرکتى شتاب گیر بسوى مرزهاى تازه رشد مى مى

  کردم؟ چه باید مى. اى در راه بودند رفت و کشور دستخوش بلاها بود و بلاهاى تازه دست مى
  گفتم، ایران از بین برود بهتر از آنست که قدرت پرستان به حکومت برسند؟ آیا باید مثل ملاتاریا مى - 
گفتم گردنم آماده تیغ شما  و به او مى. گفتم رهبر شما آقاى خمینى است و مسئولیت امور با او است آیا باید به مردم مى - 

  است؟
مردم مرا انتخاب . اید گفتم شما آقایان براى گرفتن جاى شاه بسیار شتاب زده باید مى. رفتم یا باید به راه سومى مى - 

  .کنم ایستم و استقامت مى مى. حتى اگر این شخص آقاى خمینى باشد. اند، تا نگذارم کسى هوس شاه شدن بکند کرده
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چطور . سال تلاش چشم پوشیدن 20آسان نیست از . اما این تصمیم هنوز قطعى نشده است. این راه را انتخاب کردم      
هاى پیش از  توان شاهد مرگ انقلابى چنان زیبا شد؟ اگر بیان همان انقلاب بشود، اگر آقاى خمینى، همان خمینى ماه مى

امید به ایجاد عصر سوم در . شود از دست ندهند، انقلاب زیباتر مىانقلاب بشود، اگر مردم امید و شادى و خودجوشى را 
ارزد بکوشش ادامه دهیم بلکه آقاى خمینى از  پس مى. کنند چند میلیارد انسان بخود باور پیدا مى. شود تاریخ بشر زیاد مى

  .دهد باز گردد راهى که انقلاب و کشور و امید همه محرومان بباد مى
اند که وقتى پدرم را در حالى که دیگر امیدى به بهبودى او نبود به  ت و احساساتى برانگیخته شدهدر من همان حال      

دارى که  بیاد مى. گذراندم بلکه زنده بماند آید چه حالى داشتم چگونه شب و روز در بالین او مى یادت مى. پاریس آوردند
گویم بلکه هنوز دیر نشده باشد و او در غول استبداد  حالا هم مىماند؟  شد، زنده مى گفتم اگر به موقع معالجه مى همواره مى
  .مسخ نشود

من سه بار محکوم به اعدام هستم مگر اینکه پیش از پایان : آقاى محمدى گیلانى دژخیم استبداد جدید، گفته است      
ها  این اعدام. کنند جوان را اعدام مىهر روز گروه گروه کودك و نوجوان و ! ماه رمضان، به نزد آقاى خمینى بروم و توبه کنم

ها  ترین تمدن اعتبار این ملت به عنوان یک ملت با کهن. کنند هاى مرگبارى بر هستى اسلام و استقلال کشور وارد مى ضربه
روز و شب  اینها همه،. اند، تا به دنیا آمده است، در خطر است انقلاب ما، انقلابى که چند نسل قربانى شده. برند را از میان مى

  :ام ام و از سر انشاء کرده بارها نامه زیر را در ذهنم خطاب به آقاى خمینى انشاء کرده. در نظرم مجسم هستند
   
  .بعد از عنوان "   
ام  نه تنها آماده. ام براى توبه آماده. آقاى محمد گیلانى گفته است تا پایان ماه رمضان وقت دارم نزد شما بیایم و توبه کنم" 

  ر گناهى که شمااز ه
. ام تیرباران نیز بشوم به یک شرط ام نه حرفى بزنم و نه مطلبى را بنویسم، بلکه آماده بگوئید توبه کنم و عهد کنم تا زنده" 

آزادیهاى مردم را به آنها . خمینى پاریس بشوید و همان بیان عمومى انقلاب را به اجرا درآورید"به این شرط که شما همان 
هاى داخلى و خارجى آسوده سازد، امنیت را به کشور  از شر جنگ"بگذارید یک دولت لایق و دلسوز کشور را  بازگردانید و

حیف است شما . بلکه نجات بخشد"بازگرداند و اقتصاد از هم پاشیده این مردم سخت محروم را تا هنوز ممکن است، 
باز "زنده شدن شما، . ام به جاى شما بمیرم آماده... ها و آنهم با مرگى خفت بار در لجه عفن جنایتها و بى کفایتى. بمیرید

این معنویت براى دین، براى مردم ما، براى . اى است که در پاریس در وجود شما تجلى کرد رسیدن به معنویت گمشده
. نى داردنگرند، ارزش برآورد نکرد جهان که در انقلاب بزرگ ما بمثابه درسى گرفتنى مى"میهن ما، براى همه محرومان 

غولى که هر روز . معنویت در غول خونخوار استبداد بگردند"حیف است مردم دنیا ناظر مسخ شدن رهبر انقلاب و مظهر 
  "...گردد تر مى تر و وحشى درنده

   
رداب بیرون توان او را از م آیا مى: پرسم اند، مى از خودم و از آنها که با من در این خانه. پرسم هنوز و باز به تکرار مى      

  !ام ایم و حیران برجا مانده پاسخ روشنى نیافته. دانم کشید؟ نمى
   

  :عمل جراحى بسیار دردناك -6      
   

وقتى قرار شد . دانى که چون بنا بر مقاومت نداشتم، فکرى هم براى مخفى شدن و مبارزه زیر زمینى نکرده بودم مى      
عاطفه عظیمش و رگ . ه. آقاى ت. با اولین گروه که آمدند رفتم. فى شدن داریمسیاوش نشوم، تازه پى بردیم جائى براى مخ

در این لحظات خطیر بقول خودش بخاطر خفظ یک ارزش . او اینک در زندان است. به سراغم آمد. دوستیش جنبده بود
او را به مقاومت خواندیم و  گوید که به مردى رأى دادیم و پى در پى گفت تاریخ به نسل ما چه مى مى. بزرگ، به سراغم آمد

کنیم و او مردانه ایستاد و بخاطر آزادیهاى ما ایستاد، بخاطر استقلال ما ایستاد و روزى  فریادها سردادیم که حمایتت مى
اگر این مدعیان بوئى از اسلامیت . خواستند او را ببرند و بى گناه بکشند، کسى از ما به او پناه نداد، مبادا ایران کوفه شود
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وقتى با او رفتم و تا روزى که با من بود، . او از راه سیاست نیامد از راه انسانیت آمد. دادند برده بودند به او نشان فتوت مى
  .بر او هیچ گناهى نیست. بقول استبدادیان هنوز رئیس جمهور بودم

دستان انقلاب بوده است و با بى سیم با از قرارى که بعد شنیدم یکى از محافظان عامل دا. خرداد بود که رفتیم 25روز       
شدیم، شگفتى آن بود که مراقبانى که در  وقتى از خانه خارج مى. کرده است داشته و موقعیت مرا گزارش مى او رابطه مى

ند و آغاز و انتهاى کوچه گمارده بودند از قرار به تعقیب کسانى که به دیدارم آمده و مراجعت کرده بودند، رفته بودند و نبود
  .رفتیم. محافظان رد اطاق بودند و متوجه رفتنم نشدند. رفتن مرا ندیدند

چه آسان حکم ارتداد ! چقدر این حرفها او را بى مقدار کردند. در راه به فکر حرفهاى آنروز آقاى خمینى بودم      
آرى چگونه داورى کرد و  بیاد مىپرسیدم او تا بدینحد در قدرت پرستى از دین جدائى گزیده است؟  از خود مى! صادرکرد؟

اى دیگر مردم دعوت  حکم صادر کرد؟ در یک اعلامیه جبهه ملى از قوانین غیر انسانى سخن رفته است و در اعلامیه
گفت مقصود از آن کلمه غیر انسانى، . اند تا درباره مطالب مختلف و از جمله لایحه قصاص نظر جبهه ملى را بشنوند شده

و بدان که بنا به فتواى خودش، انکار تا وقتى به انکار . "جبهه ملى از امروز مرتد است"و بنابراین قصاص اسلامى است 
برخلاف فتوایش از روزى ك خودش معین کرد، جبهه ملى، همه و نه . شود نبوت پیامبر نیانجامد، سبب ارتداد نمى

  !!ها تنها، مرتد شدند نویسندگان اعلامیه
توان فهمید آقاى گیلانى چرا چنان برق آسا دختران و  کند، آسان مى نى حکم ارتداد صادر مىوقتى او به این آسا      

  .سپرد کند و به جوخه اعدام مى مى "باغى باغین"ساله را  16تا  12پسران 
  .برى هاى این مسخ شدن بهتر پى مى وقتى به بیان استبداد دینى رسیدى، به علت 

. بیاید توبه کند: گفت زند این بار با غیط بیشترى مى د، از بار پیش با غیظ بیشتر حرف مىکن هربار که به من خطاب مى      
  .پذیریم و مردم مى) پس از کمى مکث(من . برود در رادیو، در تلویزیون توبه کند. توبه کند. مردم را فریب داده است

همه گفتید یادش آمد که بارها . توجه این مکث شدیدهمه م. مکث کرد بعد گفت مردم. پذیرد که اینطور، توبه را او مى      
  !!رانمى گفت "مردم"آمد،  اگر یادش نمى. اینقدر نگوئید من: بکنایه گفته است

   
کنند و هم او است که  برد که توبه را به درگاه خدا مى از یاد مى. انگارد که اینطور، او حالا خود را خداى مجسم مى      
  :یابد ینک خود را در خور این شعر مىاو ا. تواند بپذیرد مى

   
  عذر گنه جانب ما آورد               بنده همان به که ز تقصیر خویش                                            
  کس نتواند که بجا آورد                          ورنه سزاوارى این رهبرى                                           

   
: گوید شمردیم، در غرور علو جوئى با لحنى تحقیرآمیز مى پنداشتیم و مرادش مى مردى که اهل عرفانش مى! که اینطور      

  !بیاید توبه کند، رئیس جمهور بماند
جوابى  صداگفتید، تسلیم نشوید به او کردم که بدرون آمدید و یک داشتم پاسخ او را تهیه مى. به یاد تو و کسانم افتادم      

  .بدهید که لایق آنست
   

  :و خلاصه پاسخ من این بود      
   
خواهند کار کشور را به همین ترتیب که ملاحظه  شاید کسانى هستند که مى... ام من در هیچ اتحادى وارد نشده -1   
رسانند تا شماو کشور را از فرزند متعهد و لایق خود محروم  شود به نابودى بکشانند و خبرهاى دروغ را به شما مى مى

  .سازند
ى اجرا شود یا به تبعیض؟ اگر راه پیمائى و تظاهرات نباید انجام بگیرند، پس این آیا قانون باید درباره همه به تساو -2   

چند روزه، چرا گروه معین چماقداران آزادند در خیابانها تظاهر کنند و ناسزا بگویند و به جان مردم بیفتند و بزنند و بگیرند 
  ...و ببرند؟
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اید اینجانب قبول ندارم، باید طبق قانون اساسى تشکیل شوند یا  هآیاشوراى عالى قضائى و بقیه نهادها را که فرمود -3   
من ك مجرى قانون اساسى ... خیر؟ باید طبق قانون عمل کنند یا خیر؟ آیا شوراى عالى قضائى حق وضع قانون دارد یا نه؟

ر او جمع نیست، هستم، حق دارم بگویم وضع قانون نکنند یا خیر؟ اگر دادستان انقلاب که هیچیک از شرائط قاضى د
کند یا خیر؟ و اگر  ها را توقیف کرد، باید بگویم چرا خلاف قانون عمل مى برخلاف قانون اساسى و قانون مطبوعات روزنامه

  ام یا دعوت به قانون؟ مردم را به استقامت در برابر قانون شکنى آشکار خواندم، دعوت به شورش کرده
اجازه  "هر وقت خونسردى بازآمد، اجازه بدهید بحث آزادى که قبلا... سترفتار شما در حق من عادلانه نی... -4   

  .اینجانب به رأى مردم همواره پایبندم. نفرمودید، بامسئولان قواى سه گانه انجام بگیرد
اطمینان بدهید قانون و تمام قانون . کنم، کلید آرامش کشور در دست شما است باز هم به حکم وظیفه دینى عرض مى      

  .....اجرا گردد
   
  :بدنبال این پاسخ، نکات زیر را نیز تلگرام کردم 
   
بنا بود متارکه بشود و این هیات بر متارکه . کند که بر وفق آن تشکیل شده بود نفرى بر خلاف قرارى عمل مى 3هیات  -1   

  .نظارت کند
کنم که با یک دولت مومن و معتقد و  ید جلو، ادعا مىتوانید امور اقتصادى را اصلاح کنید، بیائ گوئید اگر مى اینکه مى -2   

  .کنم پیش خدا و خلق خدا تعهد مى. آیم دانا بکار و مجرى قانون از عهده این کار بر مى
در قانون اساسى دو . این خلاف قانون اساسى است. خوب است که فرمودید دولت را مجلس معین کرده است... -3   

  .عدم رعایت قانون اساسى این بحران را بوجود آورده است. تصویب رئیس جمهورى و مجلس. تصویب لازم است
ها را به مساله اصلى بدل بسازند  خواستند گروه ه مىهاى سیاسى انجام بگیرد ک براى این نگذاشتید بحث آزاد با گروه -4   

اگر به مسایل واقعى مردم که سختى وضع اقتصادى و فقدان امنیت و انواع بحران سازیها و ... و کشت و کشتار راه بیاندازند
  .هاى سیاسى مساله کاذبى بوده است بطور صحیح بپردازیم، ملاحظه خواهد شد که مساله گروه... ها جنگ

   
ام که همه موارد اختلاف که از ابتدا باملاتاریا و خود آقاى خمینى وجود  بینى پاسخ را چنان تنظیم کرده بطورى که مى      

. گفتم این اولین بار بود که در علن حقیت را درباره قانون شکنى آقاى خمینى به مردم مى. داشت، به اطلاع مردم برسد
کند،  شود، قانونى را که خود به رأى عمومى رسانده است، اجرا نمى ظهاى خویش مىگفتم که او تقوى ندارد بازیچه غی مى

  .گویم هنوز زود بود یا بسیار دیر بود؟ وقتى به بررسى اشتباه هایمان رسیدم، نظرم را مى... عدالت ندارد و
   
   

در . گذشتند آلودى که سخت دیر مىلحظات درد. رفتند تن به راهى و ذهن به راهى دیگر مى. از شما جدا شدم و رفتم      
  :گرفتند ذهنم سه مشکل، شکل مى

   
  .موضوع آقاى خمینى، به سخن دیگر مساله گندیدن انقلاب از سر -1  
  .آورند مساله استقلال و موجودیت کشور و خطرها که به این ملت محبوب و پرعاطفه روى آورده و مى -2  
  .ى که بیست و چند سال در اندیشیدن و مبارزه گذرانده استموقعیتم به عنوان رئیس جمهورى و کس -3  
  چه باید کرد؟ 

ها آنقدر، فراوان و سرشار از ابهام و تاریکى بودند، آنقدر پر پیچ و خم بودند، که در آنها گیج و سرگردان  راه حل      
خواهند بر سرم  را ببرند و هر بلائى مىدژخیمانشان بیایند و م. دیدم که مخفى نشوم ترین راه حل را این مى آسان. شدم مى

تر از زمان حمله عراق یا محاصره اقتصادى  بسیار مشکل. تر بود قبول مسئولیت مقاومت از هر زمان دیگر مشکل. بیاورند
  .بود... یا
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کرد و درد  مىگرفت، روان را پاره پاره  گرفتم، مایه مى گیرى و نوع تصمیمى که باید مى اضطرابى که از ضرورت تصمیم      
  .آورد که براستى ستوه آور بود جانکاهى پدید مى

  :گذاشتم پرسیدم و این پرسشها را با کسانى که با من همراه بودند در میان مى از خودم مى      
کند و بجان یکدیگر  هاى متخاصم تجزیه نمى ضعف سیاسى آقاى خمینى، در شرایط کنونى کشور، مردم را به کروه - 

  اندازد؟ نمى
  اندازد؟ ضعف نظامى، اقتصادى و سیاسى قدرتهاى خارجى را به فکر استفاده از فرصت نمى - 
هاى بالا به صلاح کشور است یا خیر؟ آیا باید همه بحکم وى گردن بگذاریم و  تضعیف آقاى خمینى با توجه به ضعف - 

در یک کلام باید خود را . نگردد و موجودیتش از بین نرودخواهد بکند تا کشور با خطرهاى بزرگ روبرو  بگذاریم هرکار مى
  کردیم؟ ایستادیم و از آرمانهاى انقلاب دفاع مى کردیم یا باید مى قربانى تحکیم رژیم او هر چند استبدادى مى

از . بدهند خواستند اصل را نجات. همه انقلابها به ضد انقلاب بدل شدند بلحاظ پاسخ نادرستى که به این پرسش دادند      
ما نیز گرچه . ها اصل انقلاب را نیز قربانى کردند بسیارى دست آوردها بطور موقت چشم پوشیدند، اما با همین چشم پوشى

هاى  ها شده بودیم، اما جنگ با ایدئولوژى به شرحى که خواهى خواند درباره آقاى خمینى و رفتار با او دچار اشتباه
هاى استبداد را در این  اسطوره. ایم و اینکار ما بغایت بزرگ است رست به انجام بردهاستبدادهاى سیاسى و مذهبى، را د

  .به راه بت شکنان تاریخ رفتیم و بشریت امروز و فردا، این جنگ بزرگ را قدر خواهد شناخت. جنگ شکستیم
شیطان "ن انقلاب و بازیچه گذشته از این، ضعف آقاى خمینى، بخاطر چسبیدنش به ملاتاریا، روى گرداندنش از بیا      
  .شدن و بحرانهاى پیاپى به کشور تحمیل کردن است "بزرگ

شود، کدام مسئولى که براستى بخواهد در اداره امور پایبند  تو خود ببین وقتى قانون درباره رئیس جمهورى اجرا نمى      
تواند به حاکمان زورگویى  ر این کشور مىکند؟ کدام مرد یا زنى د قانون و مسئولیتهاى خویش بماند، احساس امنیت مى

هاى وحشیانه پرداختند؟  اعتماد کند که به نام دین به قدرت رسیدند و زودتر از همه از دین جدائى جستند و به خونریزى
  ...و

. هاى او است تسلیم او شدن، تشدید ضعف. نه، مسلم است که آقاى خمینى بیش از هر کس درتضعیف خود نقش دارد      
این بیان، همان خواستهاى مردم ما . مانیم همان بیان عمومى انقلاب است و ما بدان وفادار مى "خط امام"باید ماند و گفت 

با این کار ممکن است انقلاب را از کام استبداد بیرون . ایستند مى. هستند و مردم از خواستهایشان دست بر نخواهند داشت
  .بکشیم

شدند که از  علاوه بر دلایل سیاسى، دلایل عاطفى بسیارى سبب مى. یرى بسیار بسیار مشکل بودگ با وجود این، تصمیم      
انقلاب به راه خود . مردم نشاط و امید را بازبیابند. کردم بلکه او همان خمینى پاریس بشود خدا خدا مى. آقاى خمینى نبرم

اى، هویت بجویند و  مردم ما با اجراى طرح رشد تازه. بگردد ایران سراسر شادى و امید. ها به پایان برسند جنگ. ادامه بدهد
  .این هویت نو، براى همه انسانها، الگوئى از تلاش یک ملت پیشاهنگ بگردد

شد براى تو بازگو کنم بلکه وضعیت روانى و فکریم را در این روزها  بگذار یکى از صحنه هائى را که در ذهنم نقش مى      
  :درست حدس بزنى

  :کند آقاى خمینى کلاه خودش را قاضى کرده است و با خود سئوال و جواب مى      
سال با قلم و بیانش براى وحدت روحانیان و روشنفکران  20وقتى بنى صدر به جانب من آمد، در سختى نبودم؟ طى  - 

  .....نکوشید؟
کنید؟ بنى صدر را کنار بگذارید؟ به آنها یعنى سران حزب جمهورى نزد من نیامدند که کار را یکسره  "دیگران"! چرا - 

  توانید اوضاع را در دست بگیرید؟ نگفتم شما توانایى اداره کشور را ندارید، با کنار زدن او، شما نمى
  !چرا - 
اند و همه مردم اعتراض  آن وضع دادگاه هاست که هیچ امنیتى براى کسى نگذاشته. گذرد دو سال و نیم از انقلاب مى - 
پرونده دزدى و اختلاس درباره مسئولانش تشکیل  800آن وضع بنیاد مستضعفان است که بقول هیات رسیدگى . کنند مى
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اند، همه اینها  آن وضع دیگر نهادها، آن جنگ، آن وضع اقتصادى مردم، این اختلافاتى که در مردم پیدا شده. شده است
  نتیجه حکومت مخالفان رئیس جمهورى نیست؟ 

  !چرا - 
اوضاع کشور بهم بریزد و نتوانم اوضاع را جمع و جور کنم، این ملت به من چه خواهد گفت؟ تاریخ درباره من چگونه اگر  - 

طلبى  قضاوت خواهد کرد؟ نخواهد گفت خمینى نتوانست و کشور و خود را غرق کرد؟ انقلاب را و ملت را فداى قدرت
  ملاتاریا و مشتى قدرت پرست نادان کرد؟

  چرا - 
بر مردم انجام گرفت و یا این نهادها براى دفاع از  "نهادهاى انقلابى"انقلاب براى پیدایش و حکومت استبدادى آیا  - 

اند، کار درستى است اینکار که بگذارم این نهادها انقلاب  انقلاب بوجود آمدند؟ اگر نهادها براى دفاع از انقلاب بوجود آمده
  د؟را قربانى استقرار استبداد نادانان بکنن

  !خیر - 
مرا، خمینى را، روحانیت به مرجعیت عامه و رهبرى ملت رساند، یا روشنفکران؟ همین دانشگاهیان بودند ! کمى انصاف - 

چرا که وقتى مرا کسانى . ها بودند، که سبب شدند، روحانیان مخالف دم فرو ببندند که به من روى آوردند، همین
توانست مخالفت کند؟ و من ناسپاسى کردم پایه استوار  ، دیگر کدام روحانى مىپذیرفتند که روحانیان را قبول دارند مى

را بلامنازع  "روحانیت"روشنفکران را پى در پى کوبیدم، دانشگاه را بستم، تا حکومت . رهبرى خود را ویران کردم
نارضائى مردم روزبروز بیشتر کنند و  ها همکارى نمى کنند و درس خوانده بینم مغزها فرار مى اما حالا که مى. بگردانم
ها را بارها و بارها بنى صدر به من  ام؟ این حرف شود، نباید متوجه بشوم که اسلام و کشور را با خطر سقوط روبرو کرده مى

  نگفت و ننوشت و من میان قبول حرف حق و روحانى سالارى، بخاطا جانب ملاتاریا را نگرفتم؟
  چرا ؟  - 
اما اگر . من نگفت و ننوشت که تاریخ ایران مغ کشى و آخوندکشى، چند نوبت بخود دیده استچند نوبت بنى صدر به  - 

  این بار کار به آخوندکشى بکشد، خاطره کشتارهاى پیشین را از یادها خواهد برد؟
  چرا؟ - 
جانى، اى و هاشمى رفسن گیرد و بطور مرتب آقایان بهشتى و خامنه یکسال و نیم است سنجش افکار انجام مى - 

گویند چهار پنج روحانى منفور و قدرت طلب را رها  همه از روحانى و غیر روحانى مى. منفورترین کسان نزد مردم هستند
  کن، آیا گوشم بدهکار بوده است؟

  !خیر  - 
  ...و 
در آسمان شدم، به مردم ایران و جهان این تصور دست نداده بود که معنویت صاف و بى غشى  آنروز که وارد ایران مى - 

زدند؟  ها موج نمى ها، خنده جست؟ بر همه چهره نشیند؟ ایران در وجود من وحدت نمى شود و بر زمین مى ایران نمودار مى
با وجود آنهمه زشتکارى رژیم شاه، با امیدى که در این مردم بوجود آمده بود، با اعتمادى که بخود پیدا کرده بودند، اگر آنها 

ها،  شد و بجاى بحران و جنگ و اعدام و انفجار و ویرانى انداختیم، این حکومت پایدار نمى ضاد نمىرا از خط وحدت به خط ت
  ها نبود؟ سراسر کشور، ابتکارها و سازندگى

  چرا - 
در تاریخ کدام انقلاب این فرصت را پیدا کرده بود که از زبان رهبرش، بیان عمومى انقلاب را در برابر تمامى بشریت طى  - 

هاى مذهبى و قومى، از  اه اظهار کند؟ این من نبودم که از همه آزادیها، استقلال، از منزلت و حقوق زنان و اقلیتچند م
حرف زدم؟ دنیا تصویر روشنى از ... آزادى فعالیت احزاب و حذف همه سانسورها از عدم دخالت روحانیت در امر حکومت و

این نخستین بار نبود که افکار عمومى . ن در انقلاب ما شرکت کندرژیم اسلامى پیدا کرد و همین امر سبب شد که جها
کرد؟ این بیان عمومى نه تنها مردم ما را متحد کرد، بلکه  جهان در یک کشور، در انقلاب مردم آن شرکتى چنین وسیع مى
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ضد قدرتهاى حاکم بر جهان دنیا در ایران بر. مردم جهان را بر ضد رژیم شاه مصمم ساخت آنها نیز با انقلاب ما همراه شدند
  .انقلاب کرد و پیروز شد

این بیان در عین حال که دنیارا در انقلاب ما شرکت داد، رهبرى انقلاب را، مرا در برابر مردم کشور و دنیا متعهد نکرد؟  
من چه قضاوتى پیدا  شوم، مردم دنیا، مردم ایران درباره اسلام، درباره روحانیت، درباره اینک که اینسان از آن بیان جدا مى

کنند؟ آیا نباید پیش از آنکه دیر شود، به بیان عمومى انقلاب بازگردم و همان خمینى، همان مظهر معنویتى بگردم که  مى
  معرف انقلاب اسلامى ایران است؟

  چرا؟ - 
راشیب سقوط شتاب خرداد بدینسو، در س 25از . او تحمل بزرگى را نکرد. اما این تخیل شیرین به حقیقت نپیوست      
  .خواهد نشان بدهد که از دیکتاتورهاى خون ریز هیچ کم ندارد حال دیگر مى. گرفت

ماند که از پرواز در  به همان عقاب مى. شود تا برآنها به استبداد حکومت کند آقاى خمینى از دین و از مردم جدا مى 
خواهد با پستى و  مى. نشیند کنار مرداب فرو مى گرداند، به ایستد، از اوج گرفتن روى مى فراخناى آسمان باز مى

گنجد که امروزیان بدانند و آیندگان بخوانند که او شاهى را  در ذهن بسته او، جز این نمى. مردارخوارى عمر دراز بیابد
  ...تسرنگون کرد و وقتى به قدرت رسید، هر کس را نخواست طرد کرد و هرکس را که جرأت مخالفت کرد، از مقام بیانداخ

ها برید، اخلاق او، اخلاق  او همه رشته. بهررو کارهایش، تحمل دردهاى عمل جراحى امید بریدن از او را آسان کرد      
  ...اخلاق خشونت و دروغ و بهتان و: شناسد مستبدى است که هنر حکومت کردن را نیز نمى

  ...دردهاى جراحى را تحمل کردم و از او امید بریدم اماهنوز 
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بنى ": رادیو بختیار خبرى جعلى پخش کرد که "عزل از فرماندهى کل قوا"ها، یکى اینکه یک شب پیش از  از شگفتى      
بود،  همه چیز آماده. "صدر به کرمانشاه رفته است تا درباره کودتا با فرماندهان نظامى گفتگو و همکارى آنها را جلب کند

  .بهانه لازم بود آنهم بدینسان فراهم شد
آقاى خمینى، آدمى که سال را سال قانون اعلام کرده بود، نگفت در کشورى با  "عزل از ریاست جمهورى"بعد از       

رود؟ مگر در کشور اسلامى، قانون تا بدینحد کنار گذاشته شده  رژیمى قانونى، رئیس جمهورى چرا مخفیانه به خارجه مى
اى بود که درونش را به  است، که حیات مردى که معتمد و منتخب ملت بوده است، در خطر قرار گرفته است؟ حرفش آئینه

  "...اگر به خارجه رفتید با بختیار همکارى نکنید". گذارد نمایش مى
شب به خانه آمدم؟ همه  آرى ساعت یازده و نیم به او چه باید گفت؟ داستان پاریس را فراموش کرده است؟ به یاد مى      

آقاى دکتر : گفت مى. زاده بود مصاحبه با آقاى قطب. در اطاق جمع بودید و گوشها و چشم هایتان به اخبار تلویزیون بود
  .کند به عنوان نخست وزیر با آقاى خمینى ملاقات مى. کند آید، استعفا نمى بختیار فردا به پاریس مى

نامه با . کرده است، به من دادند و نزد منست باید مخابره مى گرافى را که آقاى بختیار مىبعدها در تهران پیش نویس تل      
اما این . پذیرد که اختیار دولت و نخست وزیر با آقا است، بخواهند بماند و یا استعفا کند عبارتى به این مضمون پایان مى

  .زنند دهند و جمله را قلم مى تغییر مىاى که از قرار آقاى بهشتى نیز حاضر بوده است،  متن را در جلسه
دادم که پذیرفتن آقاى بختیار، پذیرفتن راه حل امریکا  بهر رو، تا یک بعد از نیمه شب با تلفن به او پى در پى پیغام مى      

مردم . دشو شوید و آقاى بختیار یعنى سیاست امریکا ماندنى مى اگر قبول کنید، شما رفتنى مى. است "بحران ایران"براى 
  .اند یعنى کسى که کار را باید از روى عقیده بکند، نه از روى سیاست بازى شما را به مرجعیت پذیرفته

گویند آقاى بنى صدر حق دارد، مردم مرا مرجع  آقامى: گفت. نزدیک ساعت یک بعد از نیمه شب فرزندش تلفن کرد      
  .پذیرد مضمون اعلامیه این بود که آقاى بختیار را نمى. اریها داده شودشناسند و اعلامیه کوتاه او را خواند که به خبرگذ مى
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گوشى را سرجایش نگذاشته، . دانى، سودابه سدیفى اعلامیه را ترجمه کرد و به خبرگزارى فرانسه داد همانطور که مى      
  .م اعلامیه پخش شدبه او گفت. پخش نکنید "گویند اعلامیه را فعلا فرزند آقاى خمینى تلفن کرد که آقا مى

حالا این آدم، آدمى که از نجف تا تهران، حتى دو هفته پیش از انجام مرحله آخر کودتاى خزنده یا مرحله عزل رئیس       
گوید اگر به خارجه رفتید با بختیار  زدم، مى جمهورى با او در باره ضرورت ضعف نشان ندادن در برابر امریکا سروکله مى

  !!گوید کسى را به ریاست جمهورى انتخاب کنید که کشور را بطرف امریکا سوق ندهد مى! همکارى نکنید
تر، جعل، آنهم از قول یک جاسوس امریکائى، براى بى اعتبار کردن نخستین رئیس جمهورى تاریخ ایران  از این زشت      
آور جایز است، بلکه نشان داد که او اینکار شگرف نه تنها نشان داد که در اسلام آقاى خمینى، بهتانى چنین شرم . است

. هاى تحت سانسور، دو سند را به زبان انگلیسى منتشر ساختند روزنامه. کمترین اعتنائى به شان و اعتبار یک ملت ندارد
متنى را به فارسى خود نوشتند و منتشر کردند که بنا بر آن یک جاسوس . ترجمه فارسى این دو سند را منتشر نساختند

مقصود وى آن بوده است که مرا براى . به عنوان تاجر، دو بار در اروپا و سه بار در تهران با من ملاقات کرده است امریکائى
بعید : ام؟ پاسخ داده است اند که رد پاسخ این سئوال که آیا من او را شناخته از قول جاسوس امریکائى نوشته. امریکا بخرد

شرکتى امریکائى بگردم که قصد داشته ا ست،  "مشاور سیاسى"ده است این آقاى جاسوس به من پیشنهاد کر. نیست
اما . ام پردازد و من پذیرفته دلار به من حقوق مى 1000شرکت ماهانه : به من گفته است. نمایندگى در ایران ایجاد کند

  !!اند نمایندگى ایجاد نشده است و پولى هم به من نپرداخته
   

 "آمده است که من فعلا) اصل انگلیسى چاپ نشده است(شود، در متن فارسى  کم حافظه مىاما از آنجا که دروغ گو       
و این جمله جاعلان نادان را رسوا ! شوم ، به پول احتیاج پیدا خواهم کرد بى نیاز هستم اما وقتى به خارجه تبعید مى

  :کند مى
انجامد؟ چگونه دو سال و نیم پیش  تبعید از کشور مىدانسته که گردش کار من، به  آقاى جاسوس امریکائى از کجا مى      

یا خود با توجه به وضعیتى که ! دانسته چه بلائى بر سر من خواهد آمد؟ ناگزیر باید یکى از دو امر را بپذیرند مى "عزل"از 
ها "مکتبى"تاریا و اند و یا ملا اند، از قول جاسوس امریکا جعل کرده بعد از اجراى مرحله آخر کودتاى خزنده بوجود آورده

اند و سیاست امریکا بر آن بوده است که اگر سازش نکنم، به دست عوامل خویش مرا  کرده موافق سیاست امریکا عمل مى
  .حذف کند

شگفتا آقاى خمینى از خود نپرسید چطور دوسال ونیم از بودجه دولت جمهورى اسلامى دینارى حقوق نگرفتم و حاضر       
  !نمایندگى شرکتى امریکائى را بپذیرم؟ "مشاور سیاسى "شدم 

کند که  او به ملتش و به خودش توهینى مى! اخلاق مرجع دینى، مظهر معنویت انقلاب اسلامى، تا کجا تباه گشته است      
دهد و سرانجام، نخستین  دهد و به مردى اعتمادى روزافزون نشان مى میلیون رأى مى 11ملتى . بزرگتر از آن متصور نیست

آید که حاضر بوده است خود را و ملتش را و دینش را  از آب در مىشود، مردى  رئیس جمهورى که بدینسان انتخاب مى
  !بماهى هزار دلار بفروشد

. اند و او اجازه انتشار نداده است اند، این اسناد را همان روزهاى اول تصرف سفارت امریکا به نظر امام رسانده و نوشته      
رئیس جمهورى را انتخاب کنید که کشور را بطرف امریکا : بود تا وقتى نگفته. گفته است مختارید، منتشر کنید "اما اخیرا

  !مرجع و رهبر و این پستى، کجا باورکردنى است؟. کردم، او بدینکار پست و ابلهانه رضا داده باشد سوق ندهد، باور نمى
تید که بنى صدر کشور را دانس مى. اید اید که مردم را فریب داده اینک وقت آن است که به او بگویم، پس شما خود بوده      

پس شما به فتواى . دهد اما به مردم نگفتید و اجازه انتشار رابطه او را با جاسوس امریکائى نیز ندادید بطرف امریکا سوق مى
شماچطور از این . اید و دیگر ولایت ندارید اید، مرتکب گناه کبیره شده اید و مردم را فریب داده خودتان، چون دروغ گفته

کردید و به سران  هاى مرحله واپسین کودتاى حزنده، از رئیس جمهورى حمایت مى اطلاع داشتید و تا نزدیکىاسناد 
  کند؟ ها حکومت مى ببینند چگونه برقلب: گفتید، ریاست را از او یاد بگیرند کشورهاى اسلامى مى

اگر . خراب کردن دیگرى بجوید دانى که بیمارى کیش شخصیت در اینست که کسى شان و مرتبت خویش را در مى      
کردند؟ او  هاى نادانش، اینسان بجاى من، او را خراب مى آقاى خمینى به این بیمارى مبتلى نبود، چطور خود و تبلیغاتچى
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گردانده ... نیز در این جعل شرکت کرده است و به دلیل کارى که کرده است خود را دروغ گو و فریبکار و فرصت طلب و
  .است
اسنادى : نزدیک به انتخابات ریاست جمهورى، دانشجویانى مراجعه کردند: اند رى حقیقت عکس سخنى است که گفتهبا      

خواهیم همه را منتشر کنیم تا  مى. تر است دهند که حساب شما از همه پاك اند، نشان مى که در سفارت امریکا بدست آمده
یک ملت باید . گفتم انتخاب کننده مردم ایران هستند. نپذیرفتم .غیر از شما کسى شانس ریاست جمهورى را نداشته باشد
این معنى را . گذشته از این، اینکارها با اخلاق اسلامى ناسازگار است. بهتر از جاسوسهاى امریکائى، منتخب خود را بشناسد

  .ام هاى انقلاب اسلامى آورده ها و هم در سر مقاله هم در سخنرانى
در حقیقت . اند نادان رژیم ملاتاریا، براى خود و حاکمان مستبد، رسوائى باز هم بیشترى فراهم کرده هاى اماتبلیغاتچى      

اند که  دو متن انگلیسى منتشر ساخته. اند اند، متن انگلیسى اش را منتشر نساخته اینان آنچه را به فارسى منتشر کرده
یبى روشن بر دروغهایشان و سندهائى بر اصالت و صداقت و این دو سند، تکذ. اند ترجمه فارسى شان را منتشر نساخته

  :کسى است که تمام عمر در راه استقلال و آزادى اندیشیده و عمل کرده است
در سند منتشره مرا مردى پرکار و باهوش و با علم و با اراده جاه طلب، کسى که تا به هدف نرسد، دست از تلاش بر       
  :گیرى کرده است اینطور نتیجه. دارد، وصف کرده است نمى

رانش در دهد که بنى صدر و همکا نشان مى) یعنى جاسوس گزارش دهنده(تجربه سالهاى دراز و تلاشهاى خود من "         
  "شوند نمى) یعنى امریکا(روزنامه انقلاب اسلامى حاضر به همکارى با امریکا براساس خطوط مورد قبول ما 

عده . دانند کند و مردم هم که انگلیسى نمى هاى انگلیسى توجه نمى اند، کسى که به متن از قرار بر این باور عمل کرده      
  .خوانند، جرأت دم زدن ندارند ها را مى نجکاوى متندانند و از راه ک کمى هم که انگلیسى مى

  تر بوده است؟ هاى خود با شرف"مکتبى"کنى که آن جاسوس امریکائى از ملاتاریا و  تصدیق نمى      
به دولتش بگوید . انگیز نیست که یک جاسوس امریکائى آنطور نظر بدهد و با دولت خودش از روى صداقت عمل کند غم 

اما رهبر انقلاب اسلامى، کسى که باید اتقى و اعدل . د ندهیم بنى صدر و یارانش اهل سازش با ما نیستندبیهوده زحمت بخو
 "عزل"خواهد رئیس جمهورى منتخب مردم را برخلاف قانون  باشد، از قول جاسوس امریکائى جعل کند، براى اینکه مى

  کند؟
  :رت امریکا برایت خاطره نقل کنمجادارد کمى درباره رابطه خودم و آقاى خمینى با قد      

   
. بود 1341بعد از اول بهمن سال . روزى مرا از زندان موقت شهربانى به نزد سرلشگر پاکروان، رئیس وقت ساواك بردند      

 او. در اطاق رئیس دفتر او، مردى امریکائى را دیدم که رئیس دفتر او را مشاور سازمان امنیت و اطلاعات کشور، معرفى کرد
بخاطر اینکه او رهبر مبارزه مردم ما در راه استقلال بوده : شما چرا طرفدار مصدق هستید؟ گفتم: تا فهمید، کیستم، گفت

پاسخ دادم، علاقه ما به مصدق بدین خاطر است که او آدم باب طبع . خوب است... آقاى. او آدم فناتیکى است: گفت. است
  .شما نیست

در جمعى که آقاى داریوش فروهر هم بود، کسى گفت مشاور ) 1963نوامبر  22(ن به اروپا و دو سه ماه پیش از آمد      
  .به اکثریت قاطع ملاقات با او را نپذیرفتم. گفتگو کند "ماها"سیاسى سفارت امریکا مایل است با 

خوشحالى ما . کیه تبعید شدداد، به تر و وقتى آقاى خمینى به دنبال مخالفت با قانونى که به امریکائیان مصونیت مى      
  .مردى که ضد استبداد داخلى و سلطه خارجى بود. سرانجام روحانى دلخواه پیدا شده بود: شناخت حد نمى

اى نه مستقیم و نه غیر مستقیم از سوى امریکا نه به آقاى خمینى، تا آنجا که  تا یکسال پیش از انقلاب، هیچ مراجعه      
ب، از . اما یک سال پیش از انقلاب در لندن در خانه آقاى دکتر تقى زداده، آقاى ب. نشده بود من اطلاع دارم، و نه به من

به ما . نفر از قماش مرا به سفارت دعوت کردند 30ها  گفت امریکائى. دعوت شدنشان به سفارت امریکا صحبت به میان آورد
و انقلاب سفید هم شکست خورده است، اگر شماها خورند  گفتند که گردانندگان کنونى رژیم ایران، در فساد غوطه مى

هاى سیاسى بروید که مورد  باید به دنبال چهره. هاى سیاسى نیستیم حاضرید وارد گود بشوید، ما پاسخ دادیم ما چهره
امریکائى دعوت کننده گفت آقاى بنى صدر . و من اسم شما را بردم  اى؟ پرسید چه نوع چهره. قبول مردم هستند
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تا آنجا که ما اطلاع داریم وى . اطلاعات شما نادرستند: ما گفتیم. شود با امثال او نمى. و هوادار مسکو است مارکسیست
یک هفته بعد، مقام امریکائى مرا خواست و گفت، . طرفدار استقلال است. مارکسیست نیست و جانبدار مسکو نیز نیست
به او گفتم راست گفته است، آب ما با امریکا در یک . شود کرد نمىبااو کار . حق به جانب شما است اما او با ما دشمن است

  .رود جو نمى
خواهند امینى را  ها مى حرف زد و گفت امریکائى "راه حل امنینى"ك به پاریس آمد، از . کمى بعد از این ماجرا آقاى ا      

یم با امینى همکارى کنند، بتدریج استبداد از فرصت خوبى است اگر مخالفان رژ. برد بیاورند و امینى خفقان را از میان مى
رژیم در بن . و فریب. آزادى بدون استقلال دروغ است: خواست بداند نظر ما چیست؟ نظر من روشن بود مى. رود بین مى

 کند مخالفان رژیم را با وعده آزادى به راهى بکشاند که هم به بى اعتبارى و سقوط آنها و هم امریکا فکر مى. بست است
  .پس از رفع شدن بحران، از نو به استبداد بیانجامد، با راه حل امریکائى مخالفم

دانى این مطالب را به علاوه اطلاعات و علائمى که جمع آورده بودم، درگزارش مفصلى نوشتم و براى آقاى خمینى به  مى      
از او خواستم تا دیر نشده است عمل . چیستبرایش شرح کردم نقشه امریکا براى مهار تحول سیاسى ایران . نجف فرستادم

بعدها . مدتها از پاسخ او خبرى نبود. کند بلکه رهبرى دگرگونى را نیروى مسلمان معتقد به استقلال و آزادى، داشته باشد
سم از اند اگر شما ا آقاى محمد منتظرى از نجف آمد و خبر آورد از ایران بسیارى از جمله سرلشگر قرنى به آقا پیغام داده

کند، اینطور  تازه فهمیدم چرا آنوقت که ما خواستیم عمل نکرد و حالا هم که دیر عمل مى. برند امریکا نبرید، آنها شاه را مى
  .همه باید بگویند شاه نباشد "فعلا":کند عمل مى

ین امر به معناى بردن به این نتیجه رسیدیم ا. جمعى گرد آمدیم درباره جدا کردن حساب شاه از امریکا صحبت کردیم      
رأى جمع ما این شد که گزارش مفصل دیگرى براى آقاى خمینى تهیه کنم و . شاه و نگاهداشتن نظام زیر سلطه است

از هم . برایش روشن کنم که رژیم شاه در بن بست است و یکى از بن بست هایش همین است که عامل سیاست امریکا است
  .امریکا روشن ساخت تا براى هیچگونه انحرافى، محلى باقى نمانداکنون باید وضع را از لحاظ سیاست 

یکى گرایشى که حساب آزادى را از حساب استقلال جدا : به پاریس که آمد، دو گرایش در دستگاه او رو در رو شدند      
گرایش جمع ما بود که و دیگرى . آزادیهایى به دست آورد و جانبدار سکوت در قبال امریکا بود "خواست فعلا کرد و مى مى
کردند  گزارشهائى که بطور مرتب تهیه مى. نگریست خواست حساب رژیم شاه بمثابه عامل اجرائى سلطه غرب مسلط مى مى

  .همه موجود و شاهد زنده کوشش جمع ما براى جلوگیرى از هر گونه سازشى با سیاست امریکا بود
یکى از . ا گرایشى موافق شده است که بنایش مماشات با امریکاستشد که آقاى خمینى ب بتدریج بر همه معلوم مى      

جهاتى که به هنگام ورود به ایران به مدت نزدیک به دو هفته از رفتن به نزد او خوددارى کردم و بجایش به دانشگاه صنعتى 
کشور مشخصات سیاسى خواستم نسل جوان  مى. رفتم تا بیانیه جمهورى اسلامى را براى نسل انقلاب شرح کنم همین بود

  .و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى رژیم زیر سلطه شاه را آنطور که باید بشناسد و فریب نخورد
آید مطالب مهمى دارد که  آقاى خسرو قشقائى تلفن کرد یک مقام عالیرتبه امریکائى مى. اواخر بود. در پاریس بودیم      
 "سیا"این همان امریکائى عضو . ب را به آقاى خمینى گفتم، گفت، بیایدمطل. خواهد با آقاى خمینى در میان بگذارد مى

مراجعان زیادند اگر . گفت مثل اینکه گرفتارى شما بسیار است. اى ننشسته برخاست بار اول چند دقیقه. است که آمد
ها در اطاق کارم اظهار تعجب  از بسیارى کتاب. فردا آمد و او هم آمد. بسیار خوب فردا بیائید. کنید فردا بیایم موافقت مى

از کارهاى علمى من پرسید و از امکان تجارت و سرمایه گذارى خارجیان در ایران تحت نظام جمهورى اسلامى . کرد
اند شما یک مقام عالیرتبه امریکائى هستید و  به او گفتم به من گفته. دیدم این حرفها ربطى به مطلب ندارند...پرسید

گفت خیر من یک تاجرم شرکتى داریم قصدم مطلع شدن از تحول وضع اقتصادى در . مینى داریدپیامهایى براى آقاى خ
به او گفتم به هرحال اگر شما با آقاى خمینى کار دارید به نوفل لوشاتو بروید و وقت بگیرید به نزد . جمهورى اسلامى است

  .و او رفت. او بروید و حرفتان را بزنید
گوید چرا آقاى  ران، یعنى در هفته دوم ورود، حسین آقا نوه آقاى خمینى به نزد من آمد که آقا مىدر اوائل ورود به ای      

نزدیک آمد، خود را . الف مرا در سرسرا دید. آقاى الف. اول شبى با او به محل اقامت او رفتیم! زند بنى صدر به ما سر نمى
خواهد شما را  وابسته بازرگانى سفارت امریکا مى: ه گفتمعرفى کرد و مختصرى از اینطرف و آن طرف حرف زد و بالاخر
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خانه را : پرسیدم. کنم، نهار تشریف بیاورید با او ملاقات کنید گفتم عیب ندارد، گفت پس روز شنبه خانه را خلوت مى. ببیند
. نرفتم! صحبت کنید کنم، تا با خیال راحت دو پسر فضول دارم، آنها را از خانه خارج مى: کنید؟ پاسخ داد چرا خلوت مى

  ) 1(ام  ام و طفره رفته مدیر مرکز عملیات وزارتخانه امریکا نوشته است سه نوبت دعوت شده
 »1-  Bloomeington PP 25 et 482(I. John D. STEMPEL, Inside the RIranian Revolutuion Indiana  

University(  
: اند از پیش خود به آنها گفته. نکرده است دوباره از من دعوت کند گمانم این است که واسطه با توجه به واکنش من، جرأت 

  !آید نمى
. کنند زمان از رفتن مانده است و هرچه هست همین چند روز استبداد است آقاى خمینى و دستیاران او گمان مى      
   چرا که باید. به این کار نیاز دارند. هاى ایرانى پرده برمى دارند"شخصیت"ها خود از رابطه شان با  دانند که امریکائى نمى

م ما بخود اعتماد پیدا نکنند و همه دست نشاندگانشان در کشورهاى مختلف اعتماد مردم امریکا از آنها سلب نشود و مرد
ها و  نویسند که با همه گروه هم آنها مى. دهند امریکائى مسابقه مى "مقامات"ها براى جلب  دنیا باور کنند که حتى انقلابى

ه شکست انجامیده است، تا بدانجا که شان با بنى صدر ب"تجربه"کنند که  و اعتراف مى. اند ها رابطه برقرار کرده شخصیت
کند مگر چهره  را ببین که از قول جاسوسى جعل مى "تالى معصوم"). 2(اند  شمرده مى "بیش از حد ضد امریکائى"مرا 

  !!منتخب مردم را آلوده گرداند و بدان مردم بقبولاند که نادانند و توانائى انتخاب ندارند و باید ولى داشته باشند
ما بر آن بودیم که مبارزه با سلطه امریکا از تقدم برخوردار . در تهران نیز دعوا بر سر رابطه با امریکا ادامه داشت بارى      
روزى از سفارت امریکا، از قرار وابسته مطبوعاتیش به اداره روزنامه . کرد روزنامه انقلاب اسلامى این خط را دنبال مى. است

هاى  گفتم به او بگویند مطبوعات امریکا، در نوشته. شوراند فکار عمومى را بر ضد امریکا مىها ا به اعتراض آمد که این مقاله
در باره نقش روزنامه انقلاب اسلامى در اوج گرفتن احساسات  "اسناد سفارت"کنند؟ در  خویش اینگونه ملاحظات را مى

  .گفتند مى "خط اماممسئولان دانشجویان پیرو "این را . ضد امریکائى، به تفصیل بحث شده است
مثل اینکه با زندانیان : فرزندش مرا دید و گفت. دو سه روزى بعد از انقلاب، اوائل شب به محل اقامت آقاى خمینى رفتم      

در دل از این انسانیت بسیار شاد شدم و موافقت کردم .اند با هم برویم آنها را دلدارى بدهیم آقا فرموده. اند بدرفتارى کرده
برایشان صحبت کردم که . در یک اطاق سران ارتش و ساواك بودند و در یک اطاق کوچک هویدا تنها زندانى بود .رفتیم

. حق مردم ضایع بگردد. گذارد حق متهم ضایع بگردد کند و قانون نمى رژیم، قانون حکومت مى  در این. نگران نباشید
به زبان  "روح این ناشناخته"کتاب . ساعتى هم با او صحبت کردیم از نزد آنها به نزد هویدا رفتیم و نیم. بسیار آرام شدند

من این کتاب را در فرانسه خوانده بودم و از آقاى منصور دوستکام خواسته بودم آنرا به . فرانسه را در دست مطالعه داشت
  .یر ندارم، نظام تقصیر داردگفت من تقص. خواندید به او گفتم این کتاب را باید بسیار زودتر مى. فارسى ترجمه کند و کرد

. برآشفته، نزد آقاى خمینى رفتم. اى برق آسا، بهتر است بگوئیم بى محاکمه اعدام کردند تن را با محاکمه 4فردا شب       
به او گفتم شما دیشب ما را نزد زندانیان فرستادید دلدارى بدهیم و امشب بدون محاکمه چهارتن از آنها را اعدام کردند؟ 

نصیرى در مصاحبه . گیرد اگر شدت عمل نشان ندهیم، فساد کارشان بالا مى. ضد انقلاب شروع بکار کرده است: گفت
  :به او گفتم به دو دلیل اینکار نادرست بوده است... داده است و ها علامت مى تلویزیونى با حرکات دست و سر به ساواکى

. ز رژیم پیشین، از چند و چون حکومت امریکا بر ایران آگاه نیستیکى اینکه نسل جوان کشور بر اثر سانسور کامل ا      
شود قدر  ها هستند براى آگاه کردن این نسل نسبت به رژیمى که سرنگون شد و سبب مى ها بهترین فرصت این محاکمه

امریکا در ایران ببار  مردم دنیا، افکار عمومى امریکا نیز از فسادى که محافل حاکم. انقلاب خود را، قدر استقلال را بشناسد
هیچ ملتى . گذارد انقلاب ما اثرى صد چندان بیشتر از شکست ویتنام بر افکار عمومى امریکا مى. گردند اند، آگاه مى آورده

مردم اروپا هنوز که هنوز است، بطور مرتب از راه فیلم و گفتار و مقاله و . دهد فرصتى چنین طلائى را آسان از دست نمى
وقتى نسل . آید، با شعور نسبت به فاشیسم بار بیاید گیرند تا هر نسلى که رو مى ن جنایات فاشیسم قرار مىکتاب در جریا

شود شب و روز کار  جوان امروز بداند بر کشورش چه گذشته است، وقتى بداند که از قافله بسیار عقب مانده است، آماده مى
  .مى آزاد و مستقل را تحمل کندکند و با وجدان بیدار سختیهاى کار بناى جامعه اسلا
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باید قانون مو به مو درباره . کند شما در پاریس گفتید در اسلام فقط قانون حکومت مى. دوم اینکه ما رژیم شاه نیستیم      
بهائى بیش از قانون بدهیم، این کار در جمهورى اسلامى سنت  "سرعت عمل"اگر بخواهیم به . اینگونه متهمان اجرا شود

صدر اسلام و . شوند ها نیز از طریق همین محاکمات سریع و بى قانون حل و فصل مى و فردا مخالفتها میان خودى شود مى
  ...عمل پیامبر را در مکه بیادش آوردم

ها از فرصت براى سم پاشى  چپى. کنند، مردم بسیار عصبانى هستند کنند، مردم صبر نمى تحریکات مى: در پاسخ گفت      
به او گفتم مردم اگر بدانند قرار بر اینست که قانون اجرا بشود و از آنچه در رژیم شاه گذشته ... کنند ده مىدارند استفا

  .توانند سم پاشى کنند ها هم نمى کنند و چپى است، همانطور که گذشته است، آگاه بشوند، صبر مى
انیها موثر شدند، نه نامه هائى که از او گرفتیم اثر هاى بعدى موثر شدند، نه سخنر نه این حرفها موثر شدند، نه تلاشى      

  .عاملان سیاست امریکا، بدون اینکه مردم بدانند چه کسانى بودند و چه کرده بودند، اعدام شدند. بخشیدند
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او که . مینى دیدار کردیمبه اتفاق دکتر مبشرى با آقاى خ. یکبار با اعضاى دولت بازرگان و دکتر مبشرى به قم رفتیم      
توانیم محاکمه او را به  ایم و مى درباره هویدا دو گونى سند جمع آورى کرده: وزیر دادگسترى بود، به آقاى خمینى گفت

پذیرفت محاکمه آقاى هویدا، . دنیا را از آنچه در آن رژیم بر کشور ما رفته است آگاه کنیم. محاکمه رژیم شاه بدل کنیم
اى به او  آقاى مبشرى اطلاع داده بود که هویدا نامه. یک ماه بطول بیانجامد "تشریفات قانونى بشود و اقلااى با  محاکمه

یک روز صبح خبر شدیم که آقایان . از قرار همین نامه کا او را ساخت. نوشته است که آماده است همه چیز را بگوید
خلخالى و غفارى اول او را . اند اند و هویدا را محاکمه کرده فل کردهاند درهاى زندان را ق خلخالى و غفارى به زندان قصر رفته

  !اند اند و بعد آمده و او را محاکمه کرده برده و کشته
شناختم و  تصمیم گیرندگان اصلى را نمى. با صراحت گفتم دست امریکا در کار است. دانى چه اندازه سروصدا کردم مى      

پشت سر چه کس یا چه کسانى اینطور مانع از گشوده شدن پرونده حکومت امریکا بر ایران ام پى ببرم  هنوز نیز نتوانسته
  .دانم نمى. دادند بسیارى این کارها را به آقاى بهشتى نسبت مى. شدند مى
رده سرهنگى را دستگیر ک: اما کارى که بر سراسناد دوران رژیم شاه آوردند، بدتر از محاکمات برق آسا و محرمانه بود      

وقتى وزیر . او را آزاد کرده بودند. بودند که برابر سندى، هزار کارتن اسناد بسیار محرمانه شاه سابق را بدو سپرده بودند
. سرهنگ را دوباره توقیف کردند. دارائى بودم و مشغول جمع آورى اسناد بودیم، از وجود این سرهنگ و اسناد آگاه شدیم

  !نده استاما ادعا کرد همه اسناد را سوزا
هاى شاه سابق را هم تا فهمیدیم کجا هستند  اسناد موجود در کاخ. اى بود اسناد ساواك هم زیر کلید آقاى على خامنه      

در میان . اى پیدایشان شد و مانع شدند و آقاى نوبرى کوشید آنها را به بانک مرکزى منتقل کند، آقایان بهشتى و خامنه
  .سند پرداخت مقررى ماهانه یکى از ماهها به آقاى بهشتى بود اسناد چندى که به دست آمدند

به نظر تو، جاى شگفتى نیست که امریکا یک ربع قرن بر ایران حکومت کند و اسناد جدى دخالتهاى آن دولت در امور       
دانشجویان پیرو خط امام اما خود آنها اسنادى را فرصت نکنند از بین ببرند و آن اسناد بدست ...ایران، گم وگور شوند؟ اما

  بیفتد؟
  :نوشتم گفتم و مى دانند که با ورود به ایران، درباره چند مورد شب و روز مى بارى، همه مردم ایران مى      

  ضرورت کاهش تولید نفت و افزایش قیمت ها - 
  رابطه ریال با دلارضرورت انتقال وجوه سپرده ایران از بانکهاى امریکا به بانکهاى غیر امریکائى و قطع  - 
  ضرورت گرفتن فورى قطعات یدکى و لوازم صنعتى که به ما فروخته بودند  - 
   ضرورت تغییر ترکیب بودجه - 
  ...و 
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چند تن از همافران میهن دوست که لابد به همین جرم هم تصفیه . خواستند پس بدهند را هم مى 14هواپیماهاى اف  - 
  .مانع شدم پس بدهند. کار خدمت به امریکاست شدند، به نزدم آمدند و گفتند این

همه چیز حکایت از . اسلام و ایران برود. ترسم اسلام شکست بخورد مى: گفت. روزى هم آقاى مطهرى به نزد من آمد      
  چه باید کرد؟. کند که دست امریکا درکارهاست این مى

بهمان ترتیب پاریس، آمد و رفت فردا بیاید و باز آمد . پیدا شددر این اوقات بود که سر و کله جاسوس امریکائى، از نو       
آمد که مراجعه . پاسخ شنید که به وزارت بازرگانى مراجعه کنید. خواهد شعبه شرکتش را در ایران باز کند و گفت مى

پول هم نیم . ندارم خندیدم و گفتم وقت. ام شما بپذیرید مشاور شرکت ما بشوید اند مجاز است و حالا آمده ام، گفته کرده
هاى خالى خود را نشان دادم و بخنده به او گفتم  جیب. جمع زیادى در اطاق بودند و خواهرزاده تو، مترجم بود. خواهم

پول . دینار، دین و نار است: همسرم مرا عادت داده است که پول در جیب نگذارم و اضافه کردم امام صادق فرموده است
  .فتآتش عقیده سوز است و او ر

گفتم کتبى بنویسد و موضوع ملاقات را هم معین . کمى بیش از گروگانگیرى کاردار سفارت امریکا تقاضاى ملاقات کرد      
پذیرفتم و . خواهد ملاقات کند هاى دو کشور مى هاى همکارى نوشت درباره نظام اقتصادى در جمهورى اسلامى و زمینه. کند
پرسید اگر امریکا از آنچه گذشته است درس آموخته باشد، امکان همکارى . آورده بود وابسته بازرگانى را هم با خود. آمد

. در عمل است. میان دو کشور موجود است یا خیر؟ پاسخ دادم امریکا در حرف نیست که باید نشان بدهد درس گرفته است
  .و رفت. بلکه از شما نیز بى نیاز شود اگر درس گرفته باشید باید چنان کنید که کشور ما نه تنها از سلطه شما رها گردد

  .این تجربه ناکام در خریدن من بوده است "تجربه سالهاى دراز و تلاشهاى خود من "منظور جاسوس امریکائى از       
طلبى با امریکا را پذیرفته بود،  آقاى خمینى که تا این زمان در عمل راه حل تفاهم. تا داستان گروگانگیرى پیش آمد      

  .به این موضوع در جاى خود خواهم پرداخت. بناگهان تغییر رویه داد و گروگانگیرى را انقلابى بزرگتر از انقلاب اول شمرد
ترسد؟ چگونه از آنروز که سانسورها از  ه میان ما گذشته است، او چگونه از خدا نمىفکرش را بکن، با اینهمه ماجرا ک      

کند؟ او که استعفاى مرا در دست  گوید و عمل مى ترسد و اینطور خلاف حقیقت مى بین بروند و مردم حقایق را بدانند نمى
ین روش را انتخاب کرد؟ به آن دلیل که اخلاق کنم، چرا ا ام اگر آقاى خمینى بخواهد استعفا مى دانست گفته داشت او که مى

شاید او . استبداد یکى است؟ بدان که استالین گفته بود یک حرکت انگشتم کافى است که تیتو از صفحه روزگار محو شود
اما وضع به دلخواه او . کند معین کردن مرا از صفحه روزگار محو مى "تکلیف شرعى"خواست نشان بدهد، چگونه با  نیز مى

   اسطوره استبداد دینى شکست. گردش نکرد
   

  
   
   فصل دوم   
   
  شکند اسطوره مى  
   

کوشم اهمیت آزادى وجدان دینى نسل امروز را از رهگذر بیان عمومى انقلاب ونیز کار  در قسمت اول این فصل، مى      
گروهى را که با رئیس جمهورى در تلاش بزرگ براى بى اعتبار کردن استبدادهاى سیاسى و دینى شرکت کردند، برایت 

چرا که پس از قرنها وجدان او آزاد شده است و اینک . امید ما به نسل جوان امروز امید موجهى است. توضیح بدهم
اى که طى قرون در سازش با نظام حاکم پدید آمده بود، ضد  داند که بیان دینى عقیم کننده او مى. تواند بعمل برخیزد مى

  .اسلام روش رشد و بسط آزادیهاست. اسلام است
نادانى رهبرى یکى از عوامل مهم چگونگى تحول اجتماعى  کنم که چرا نادانى بخصوص در قسمت دوم برایت شرح مى      
انجامد و  هاى خارجى در زمینه ذهنى رهبرى به این یا آن نوع تصمیم مى این قسمت از این نظر مهم است که واقعیت. است

  .آورند ها این یا آن نوع تغییرها را بدنبال مى این تصمیم
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کنم چسان ضعف رهبرى از نظر دانش و تمایل مهار نکردنیش به استقرار کنم، شرح  بدینسان در این فصل کوشش مى      
در نتیجه . استبداد دینى، سبب شدند که عوامل داخلى و خارجى برانگیخته گردند و در جهت بازسازى استبداد عمل کنند

رهبرى از بیان انقلاب بر سر  هاى رهبرى و آنچه از رهگذر بیرون رفتن ها و بر اثر قوت بیان عمومى انقلاب و نادانى افشاگرى
کشور آمد، سبب شد که ما در شکستن دو اسطوره استبداد سیاسى شاه و استبداد دینى آقاى خمینى در کنار و همراه 

  .نسل بت شکن امروز قرار گیریم
   

   مبارزه با استبداد و آمریت گروهى، بزرگترین مبارزه زمان -1      
   

خرداد شروع شدند، نظر خود را درباره وضعیت  31ها که از روز  میدانى که دو روز پیش از کشتار سى خرداد و اعدام      
ترین شکل  از او خواستم تا هنوز وقت است، زور را آنهم رد خشن. کشور در نوارى ضبط کردم و براى آقاى خمینى فرستادم

را دست کم به مدت سه ماه تعطیل کند، آزادیها، خصوص آزادى مطبوعات را  هاى انقلاب دادگاه. به تنها راه حل بدل نسازد
اگر سه ماه گذشت و نتیجه بد بود، از نو زندان و شکنجه و . هاى آزاد به معناى واقعى آزاد را پدید آورد بر قرار کند و بحث

  .م و انفجار را به این ملت تحمیل کردنشنید و بدتر کرد و در نتیجه مسابقه میان اعدا. اعدام و کشتار را برقرار سازد
   

کرد؟ چرا اینهمه دشمنى در حق رئیس جمهورى منتخب مردم اظهار کرد؟ رئیس جمهورى  چرا آقاى خمینى چنین مى      
ها  به درست پیش بینى کرد که بستن همه راه 1360خرداد  24و در اعلامیه  "دادستان کل"فروردین ماه به  22در نامه 

شوند که بر خلاف طبع  اى مى شود و توطئه گران و کودتاچیان خود قربانیان اول خشونت وحشیانه سابقه مىسبب این م
چرابجاى ترتیب اثر دادن به این پیش بینى، روش خطا را در پیش گرفت و بر دشمنى با . کنند اسلام به ایران تحمیل مى

  گفت، به قول خودش تا به آخر رفت؟ کسى که حق مى
. دهد، در بخش فرهنگ صحبت خواهم کرد اى که تقدم قطعى را به حذف و فقط حذف از راه خشونت مى اره نظریهدرب      

از جنگ بزرگ بر ضد اصالت . خواهم از سومین جنگ بزرگى که گروه ما در آن شرکت کرده است صحبت کنم در اینجا مى
  .اند شدههاى استبدادى رنگارنگى که بر این اصالت بنا  زور و ایدئولوژى

   
بخطر خارجى مثل جنگ و  "شوند که به عنوان تقدم دادن مثلا پیش از این شرح کردم که انقلابها قربانى این وهم مى      

گذارند و  هاى بزرگ، مثل بحران اقتصادى، بنا را بر اصالت زور و آمریت نزدیک به مطلق یا مطلق حاکمان مى یا بحران
با توجه با این امر واقع، اصلى را تنظیم کردم . خوانى چنین شد ر کشور ما نیز به شرحى که مىد. کنند آزادیها را قربانى مى

توان به بهانه دفاع از استقلال، آزادى را  و در قانون اساسى آمد که استقلال و آزادى از یکدیگر جدایى ناپذیرند و نمى
  .محدود کرد و یا بخاطر آزادى از استقلال کشور گذشت

تواند این حقیقت را انکار کند  باهایمان را در پایان این کتاب یک بیک برخواهم شمرد، با وجود آنها، هیچکس نمىاشت      
  .که ما در آن واحد در سه جبهه درگیر بودیم

هاى استبدادها در  اول با نیروى مهاجم رژیم عراق، دوم با جنگ اقتصادى که امریکاتحمیل کرده بود و سوم با ایدئولوژى 
در : هم ارزش شمردن جنگ بخاطر استقلال و جنگ بخاطر آزادى. هاى زمان ما است اینهم مثل انقلاب ما از شگفتى. داخل

صورتى که استبداد ملاتاریا را برافکنیم، پیروزى انقلاب بر ضد انقلاب، آزادى بر استبداد، صلح بر جنگ و سازندگى بر 
. ما در جاى دیگر، این تجربه را کرده بودند؟ ما شرحى از آن نخواندیم پیش از. ویران سازى، رشد بر واپس گرائى است

  .ناگزیر فرض کردیم خود باید این تجربه را بیاغازیم
در این باره با کسانى که با . کنم در این ایام مجموعه آثار افلاطون را مطالعه مى. توان جست ها را اینک مى پاسخ سئوال      

  .کنم ایم که برایت نقل مى حثى کردههم هستیم به سبک سقراط ب
این کار را نه در دوران معاصر و . کارى که در دو سال و نیم انجام گرفته است، کارى بغایت عظیم بوده است: سلامتیان      

در . سال بطول انجامید تا از بین رفت 2500اگر در حقیقت سلطنت . نه در گذشته، هیچ شخصیت و گروهى انجام نداده است
هاى توام با جنایتهاى بیشمار خاندان پهلوى، به آن وارد آمد،  اى که از استقامت مصدق و خیانت وران معاصر با همه ضربهد
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کار . استبداد دینى ظرف دو سال و نیم در بین مردم مشروعیت خود را از دست داد. سال طول کشید تا از پاى درآید 25باز 
نیم کردن، کارى بس بزرگ نیست؟ از نظر آقاى خمینى، گناهى بزرگ است و بخش دو هزار و پانصد سال را در دو سال و 

  .از اینرو وقتى شنیدم دستور کشتن شما را داده است، تعجب نکردم. داند و حق هم دارد عمده این گناه را از شما مى
بشود؟ چرا خود و ملاتاریا گفت از بیان عمومى انقلاب که خود بر زبان رانده بود منحرف  چه کسى مى: بنى صدر      

خواهند بانحصار واستبداد حکومت کنند و بناى رهبرى و سرورى خویش را نیز بر جهل مردم  گناهکار نیستند که مى
گفت استبداد ضد رشد است، زیرا براى توجیه خویش باید نادانى مردم را حجت قرار  بگذارند؟ مگر آقاى خمینى خود نمى

شود اسباب دانائى و رشد مردم را  ى خویش به نادانى مردم نیازمند است، چگونه حاضر مىدهد، وقتى رژیمى براى بقا
زیرا مردم نباید . سانسور حکومتش شده است. فراهم آورد؟ اینک این سخن درباره حکومت خودى صدق کرده است

  .تاوى بتواند خود را ولى آنها قرار بدهد. بدانند
راه  - 1«)1( "غى"تبداد را برقرار ساخت و بنابراین بیان رشد را رها کرد و بیان درست است، خودش اس: سلامتیان      

اما چه کسى سبب شد، مردم اینها . باغى باعین خود او است. را گرفت» 256رشد از راه غى جدا است قرآن سوره بقره آیه 
د، ببینند؟ صداقت شما نسبت به آقاى شون شدند و مى را حین ارتکاب همین جرم، جرائم، جرائمى که پى در پى مرتکب مى

کارهایى که . شما انتقاد زنده و مستمرى نسبت به انحرافها بودید. خمینى ، صداقت کارپذریرى نبود، صداقت فعالى بود
ها و  کردید، سخن رانى ها که مى بردید، کار شبانه روزى بدون دروغ و با وجود کارشکنى بدون بکار بردن زور از پیش مى

ها و نحوه تلقى شما از مردم و حضورشان در صحنه، برانگیختن مردم به عمل و ابتکار، ایجاد اعتماد به نفس در  هکارنام
اى بودند  مردم، گفتن همه چیز به مردم، ایجاد فرصتهاى پى در پى براى بروز خودجوشى مردم، اینها همه انتقادهاى زنده

اما نه تنها . گرفتند جستند و راه رشد را در پیش مى از آنها سود مى خواستند که اگر آقاى خمینى و سران ملاتاریا مى
نخواستند بلکه کوشیدند با اتخاذ سیاست حذف و شدت بخشیدن به جریان انحصارى کردن و استبدادى کردن حکومت، 

  .بنوبه خود، در شناساندن قیافه واقعى خودشان به شما کمک کنند
ان شما به عنوان رئیس جمهورى و همکاران رئیس جمهورى، نقش مخالف با استبدادیان و از یاد نبرید که شما و همکار      

در کنار اسلام شما، مردم کشور بخصوص نسل جوان، اسلام یونانى زده آقاى خمینى و . کردید ایدئولوژى استبداد را ایفا مى
ت حکومت گر، بلکه على رغم او به ریاست شما نه تنها بدون کمک روحانی. یافت ملاتاریا را بى رونق و بى اعتبار مى

یا  "استبداد صالح"اى تبدیل شدید که در آن مردم عیب بزرگ روحانیت حاکم که اعتقاد به  جمهورى رسیدید و به آئینه
چه کسى این حرف آقاى بهشتى را از یاد برده است که یا انتخابات . دیدید به تعبیر شمااصالت زور است را به روشنى مى

  ...نخواهد گرفت و یا آقاى بنى صدر رئیس جمهورى نخواهد شد؟ انجام
   

کرد که بدون خمینى،  محبوبیت روز افزون شما این فکر را نزد گردانندگان استبداد مذهبى، باز هم بیشتر تقویت مى      
دى بى اعتبار نشده پس اگر روحانیت حاکم بخواهد حکومت کند، تا هنوز ایدئولوژى آمریت استبدا. شوند حریف شما نمى

  .است، باید هرطور هست کار شما را به دست خمینى تمام کند
اى که بیش از  گروه ما با افشاگرى از درون، با کار شبانه روزى با ایجاد بحث آزاد و روزنامه انقلاب اسلامى یعنى روزنامه      

و از راه نشاندادند کاربرد روشهائى که از قبول  هر روزنامه دیگرى در تاریخ ایران نظرهاى مختلف در آن منعکس شده است
اسلامى که اصالت زور را : اى میان دو اسلام را فراهم آورد گرفتند، وسیله مقایسه ولایت مردم و مشارکت مردم نشات مى

یش، بخشید و امروز چهره واقعى خو کرد و اسلامى که تحت عنوان ولایت فقیه، بجاى خدا، اصالت را به زور مى نفى مى
  .دهد چهره جنایتکار و مخوف خویش را نشان مى

اى از بیان عمومى انقلاب را گروه ما تدوین کرد و از زبان آقاى خمینى  بخش عمده. گذرد دو سال و نیم از انقلاب مى      
سیاسى و هاى  آقاى خمینى و ملاتاریا آن بیان را کنار گذاشت و بیان استبداد دینى ناتوان از حل مشکل. اعلان کرد

هر کس حرفهاى آقاى خمینى را با سخنان پاریس او مقایسه کند و آن . اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى را اظهار کرد
اى که درباره انقلاب ایران مطرح  گانه 19هاى گروه ما، خصوص بیانیه جمهورى اسلامى و مسائل  ها و گفته سخنان را با نوشته

ى را که در حد امکان در وفادارى ما به اصولى که از قبل اعلام کرده بودیم نشان دادیم و اند مقایسه کند و بویژه صداقت شده
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فهمد که آقاى خمینى امروز، خمینى پاریس  همه کوششى را که براى اجراى این اصول بکار بردیم مدنظر قرار دهد، زود مى
دعواى . استبداد است و نه در نوع آن شود که عیب در خود وجدان عمومى روزبروز در این باره روشنتر مى. نیست

طرفداران استبداد مذهبى با گروه هایى که جانبدار آمریت خویش بر جامعه هستند، دعوا بر سر نوع استبداد است اما با 
  .گروه ما دعوا بر سر اصل استبداد است

دى آن نوعش بحث شده بود، امکان داد روشهاى شما به مردمى که قرنها با آنها از خوبى این نوع آمریت استبدادى و ب      
ها کم  خرابى. گیرند ببینند و لمس کنند که بدون ایدئولوژى استبداد و آمریت استبدادى، کارها خوب، آسان و زود انجام مى

عمل سیاسى گروه شما چنان وسیع و اثر آن چنان عمیق نبود، که وقتى برآن شدند که جلو . شوند ها بسیار مى و سازندگى
  :وقتى فهمیدند چه بروزگارشان آمده است، شتاب زده دست بکار شدند. ا بگیرند، بسیار دیر شده بودآنر

  .ایراد سخنرانى بر شما حرام شد - 
  .هاى افراد گروه، توسط چماقداران و پاسداران جلوگیرى شد سخنرانى - 
خودشان را بزنند، استقبال و شور مردم و شما در شهرها و روستاها با حضور خود به مردم فرصت دادید که خود حرف  - 

  . شعارهایشان، استبدادیان را بر آن داشت که در کار خود شتاب بیشتر بکار برند
ها با آقاى بهشتى براى ایجاد رژیمى ثابت با اتحاد نیروهاى مذهبى و نیروهاى مسلح و بدنبال آن حل  تماس امریکائى - 

مردمى که . ساخت ه مردم را بنوعى دیگر، بنوعى تازه و بدیع وارد صحنه مىشدن مشکل گروگانها و اعلام جرم شما ک
حضور آقاى نبوى در مجلس و اعلام . اینبار آگاهند و عنان اختیارشان در دست خودشان است و حالا دیگر مراقب و نگرانند

  ...خطرش به همه که همه در خطرید و ضرورت شتاب دادن و
  .روزنامه ها توقیف شدند - 
  ...کودتایى با شرکت چماقداران و افراد کمیته و سپاه و دادگاه انقلاب و. و صحنه آخر کنار زدن شما بود - 

اند که هر وضعى پیش  اند و به این نتیجه رسیده اند و حسابشان را کرده و معنى این کودتا این بود که پیش خود نشسته      
توانند کار  بنابراین مى. یا ماشین اعدام را دارند "دادگاه"چماقدا و نیروى مسلح و . بیاید ده تا پانزده درصد مردم را دارند

  .به حمایت وسیع مردم نداشته باشندمخالفان را بسازند و نیازى هم 
بدینقرار آقاى خمینى و ملاتاریا، میان رهبرى محبوب مردم و حکومت استبدادى بر مردم، دومى را انتخاب کردند،       

ها و انتقاد مستمرى که شما بودید، سبب شد که این انحراف در قدم به  مقاومت خونین مردم مسلمان در برابر این شیوه
  .هاى استبدادشان را برقرار کنند، بى اعتبار شدند در نتیجه پیش از آنکه پایه. از چشم مردم پوشیده نماندقدم خود 

افزایم که این درس، درسى که از تجربه ما  و بر آن مى. کند تاریخ، این خدمت بزرگ را فراموش نمى: گوید آقاى رجوى مى 
جوان کشور این آموزش را بکار خواهد برد و بنیاد استبداد را  مایه گرفته است را همه انقلابیان خواهند گرفت نسل

  .برخواهد افکند
دانند که انقلاب یک پدیده  شناسند، نمى آقاى خمینى و ملاتاریا چون نیازهاى نسل امروز را در جهان متحول نمى      

ن را از نظام ارزشى رها کند که خواهد انسا هاى جوان در سرتاسر جهان است که مى جهانى است و این حرکت عمومى نسل
  .بر پایه اصالت زور و ارزش مطلق شمردنش استوار شده است

. ام به معناى فلسفى کلمه هستم که به ریاست جمهورى رسیده "آنارشیست"گوئید من نخستین  شما مى: بنى صدر      
هاى بزرگ برخاست و سازمانى  ملت همانند موج .بینم خود نیز بر این باورید که انقلاب ما، انقلاب ملت بر ضد دولت بود مى

اینگونه قیام . اینکار را بیرون از خواست و رهبرى هر سازمانى به انجام برد. کرد فرو بلعید را که به زور بر او حکومت مى
ام هم بر ضد آن قی. در فرانسه نیز قیام را سازمانهاى سیاسى سازمان ندادند 1968در ماه مه . پیش از این نیز سابقه داشت

هاى جامعه فرانسوى به علل بسیار از جمله ضعف رهبرى، دوام آوردند اما امواج  در آنوقت ساخت. نظام ارزشى حاکم بود
رسند و مقاومتها رامى شکنند، باورم اینست که امواج انقلابى بهم خواهند پیوست و جهان را فرا خواهند  بعدى از راه مى

هاى رسمى و حاکم، چون موج برخاسته است و دارد دولت را فرو  لت بیرون از سازمانامروز در لهستان باز م. گرفت
رود و از بخت بد خمینى خود معناى انقلابى را که در رهبریش قرار  پندارى مادیتى ناتوان به سراغ معنویت مى. بلعد مى

در فکر او تصور مخالف . کرد تا دولت بشودملت را رها . گرفت ندانست و گمان برد قدرتى را باید جایگزین قدرتى دیگر کند
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هاى وجدانى رهیده است و او سخت  نسل امروز از ترس. گردد موجب قطع رشته ولایت و بغى مى "ولى فقیه "با  "رهبر"با 
یان شناسد که چرا با بیاد آوردن ب با این نسل در تضاد کامل است و ما را گناه کار مى. نگران است که چرا جوانهانمى ترسند

گوییم مترس، اسلام واقعى همان است که در پاریس از زبان آقاى  پاریس و بخصوص نشر فکر تعمیم امامت، به این نسل مى
  ...خمینى بیان شده است، راه رشد است، آزادى از قیدها بریا ابتکار است و

است این مساله مهم را باید بیشتر ها از ترس مذهبى و مکتبى و ایدئوژیک  جان کلام همى رهایى وجدان: سلامتیان      
  .توضیح داد

هنوز در اروپاى غربى بیان مذهب . اى جهانى است اى نیست و مساله اش با مذهب امر تازه مساله رشد و رابطه: بنى صدر      
سازمان از بلوك کمونیست حرف نزنیم که در آنجا براى انجام مراسم مذهبى . با بیان سازمانهاى سیاسى ناسازگارى دارد

هنوز . اند هاى کمونیستى در جنگ با مذهب کامیاب نشده کند که رژیم اند و همه چیز حکایت مى زیر زمینى بوجود آورده
کنند با دستورات مذهب سازگار است یا خیر؟ و نزدیک  آدمیان غربى نیز گرفتار این وسوسه وجدانى هستند که آنچه مى

کوشند با از سر راه برداشتن  اند و مى شمارد و دولتها کوشیده ى رشد شرق مىبه دو قرن است که غرب مذهب را مانع اصل
خواهند موانع پیشرفت قدرت مسلط خارجى یعنى  در واقع مى. ها تحمیل کنند دلخواه خود را به جامعه "رشد "مذهب 

  .غرب را از پیش پا بردارند
نهاد سیاسى حاکم و نهاد مذهبى : اند اند، میان دومانع عبور ناکردنى قرار گرفته نسل هایى که از پى یکدیگر آمده      

هنوز بسیار بودند خانواده . نمود اندیشیدن و عمل کردن در بیرون این دو نهاد غیر ممکن مى. "استبداد صالح"جانبدار 
گرچه بیرون رفتن از مذهب . ترسیدند از مذهب بیرون بروند ر اینکه مىشدند بخاط هایى که مانع تحصیل فرزندانشان مى

 "تضاد"هاى آدمیان غیر مذهبى این  در وجدان. رفتند بود ها بود اما ترس کسانى هم که از مذهب بیرون مى ترس خانواده
  .کرد کورکورانه مىشد و آدمى را ناگزیر از تقلید  مانع ابتکار مى. درونى شده بود و این تضاد فلج کننده بود

کردند باید ولو بزور غیر  فکر مى. دادند اینها نیز به زور اصالت مى. ها"غرب زده": چنین بود که مانع سومى پیدا شد     
  .بن بست کامل بود. باید تا مغزاستخوان فرنگى شد: گفتند غربى را متمدن یعنى غربى کرد، مى

این . برداشت جدید از مذهب به عنوان روش رشد و آزادى محرومان: ى پیدا شدا شد ماند، بیان تازه در بن بست نمى      
اما کاربرد این بیان بلحاظ بسته ماندن درهاى . در همه جاى جهان این بیان نو، پدیدار گشت. بیان نیز، بیانى عمومى بود

  .جست اما به توده مردم راه نمى. رفتگ ها را در بر مى بخش کوچکى از تحصیل کرده. نهاد مذهبى بروى این بیان، اندك بود
در آن بحث از ایرانى و عرب و فرانسوى با . که بیاد دارید، در این باره در خانه آقاى پل ویى، بحثى کردیم  همانطور      

ان عقاید گوناگون شرکت داشتند نظر ما این بود که تا بیان مذهب از پیرایه قدرت ستائى و زورمدارى پاك نگردد و این بی
  .در این نظر حاضران با ما موافق شدند. ماند درونى و وجدانى توده مردم نشود، راه انقلاب همچنان مسدود مى

بیان . حضور آقاى خمینى در پاریس به جمع ما امکان داد نظرى را که از راه بحث حاصل شده بود به عمل درآوریم      
  :وان کشور را رها کرد و انقلاب هر سه مانع را از سر راه برداشتانقلاب، بیان اسلام، بیانى گردید که وجدان نسل ج

  .اصالت استبداد سیاسى بى اعتبار شد -1  
بیان جدید به . و اصالت اشکال معین و اصالت اطاعت محض بى اعتبار شد "استبداد صالح"مذهب بر پایه اصالت  -2  

دیگر نه در فعل پذیرى و نه در واپس گرایى و نه در غرب . ده بودجوان امکان داد از ترسى رها شود که در وجدان او لانه کر
مانع غرب زدگى نیز با انقلاب از میان رفت چرا که  -3. جست گرایى بدنبال هویت موهوم نبود، در رشد بود که هویت مى

  .بود "اخذ تمدن غربى بدون انصراف ایرانى"انقلاب بمعناى شکست 
این درونى شدن صادقانه کامل بود چرا که بیان . شد درون عمل کردن، این نتیجه حاصل نمىبدون بدرون در آمدن و از       

بناى ما بر فریب . شد عمومى انقلاب به عنوان بیان اسلام از زبان مرجع تقلید شیعیان و رهبر انقلاب اسلامى ایران اظهار مى
شود مانع وجدانى و درونى رشد  این نو شدن سبب مىیقین داشتیم که . نبود، بر این بود که بیان و نهاد مذهب نو شود

ما . اى بود این رشد، دنباله روى از اروپا نبود، طرح تازه. هاى بسیار سریع رشد کند برداشته گردد و جامعه جوان ما با قدم
اى سنگین هاى پیشین بابت روش فریب به نه تنها نسل. خواستیم از روحانیت استفاده کنیم و بعد کنارش بگذاریم نمى

پرداخته بودند و تکرار تجربه شکست خورده از عقل بدور بود، بلکه در طرح جامعه جدید، اخلاق توحیدى، اخلاق جذب و 
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ما با کمال رغبت . داشت یگانگى جستن جایى چنان تعیین کننده داشت و دارد که ما را از فکر فریب کارى نیز باز مى
خواستیم در این انقلاب بزرگ انقلابى که به گمان ما، انقلابى جهانى بود و هست  مىرهبرى آقاى خمینى را پذیرفته بودیم و 

  .او و روحانیت در رهبرى شرکت فعال داشته باشند
و این . کرده است او اول هم خلجانى در دل نسبت به من احساس مى: خرداد خود گفت 25آقاى خمینى در سخنرانى       

دانید که روحانیان، نسبت به نوشته و  مى: ش در دل مردى روحانى چون او قابل فهم استخلجان، خلجانى بود که پیدا شدن
هرچند، چند نوبت گفت شما هم روحانى و از ما . نگرند در زمینه مذهب بدیده سوءظن مى "اهل علم"کارهاى علمى غیر 

اى  دید هر روز حرفهاى تازه وقتى مى شد هاى درونى او بیشتر مى ناراحتى. دانست هستید، اما در واقع مرا روحانى نمى
  .مایه این خلجان همین بود. گرداند زند که او را از باورهایش دورتر مى مى
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با اینهمه، در دوران انقلاب، خمینى به روشنایى درآمد و توانایى شگرف خویش را در برداشتن هر سه مانع بالا نشان       
بیان عمومى انقلاب را در چنان . دوران استعدادى را از خود نشان داد که پیش از وى از کسى دیده نشده بوددر این . داد

هنرمند چیره دستى شد که توانست جامعه اسلامى . معنویتى درآمیخت که ایران را سراسر امید و شادى و دوستى گردانید
اى  کشور بیان او را بخاطر باور تمامى که به او داشتند، وصف جامعهمردم . ها جا دهد آزاد را بگونه واقعیتى ملموس درخاطره

هاى زیبایى  چه روزها و ماه. کنیم آنسان باور کرده بودیم که پندارى در آن زندگى مى. کردند که ساخته شده است تلقى مى
  .دید بود و چه معمار توانگرى تاریخ بخود مى

که از تاریکى به روشنایى درآمد و نورى را که گرفت صد چندان بازتاباند، در  من فرزند و مرید این مرد بودم، مردى      
او با مردم یکسانى . شد حقیقت، انقلاب ما بیان و خودجوشى جمهور مردم بود و این هردو در رهبرى او منعکس مى

جدید، همه در رهبرى او برادرى، برابرى، رهایى از دولت ستمگر، امید و گذار از اندوه قرون به شادى عصر . جست مى
. زنم من رهبر مردم نیستم، من حرف مردم را مى: گفت دانم اما مى او خود به این نقش آگاه بود یانه، نمى. یافتند بازتاب مى

  .شد اى بود که اینبار پیروز مى در نظر مردم حسین زنده
ر این مرحله که مرحله پیروزى قیام حسینى د. ها در میلشان به رهایى از دولت و ستمگریش بود حسین مظهر توده      

خواستند از دولت رها شوند، بلکه در رهبرى و بیان او، روشنفکر و  که مى  شد بود، خمینى نه تنها مظهر توده هایى مى
ها از رژیم شاه و پیوستنشان به مردم از  بیشتر از این، جریان جدا شدن گروه. جستند روحانى و توده مردم همسانى مى

گرفت، در رهبرى او جریان تجزیه گروه بندیهاى حاکم و جریان وحدت عمومى براى سرنگون  یق آقاى خمینى انجام مىطر
 ": دادند کردند وقتى شعار مى آیا توده مردم احساس خطر نسبت به آینده انقلاب نمى. شد کردن رژیم آشکارا دیده مى

؟ بسیارى اعضاء "خزب فقط حزب االله، رهبر فقط روح االله ": ریا این شعا "نهضت ما حسینى است، رهبر ما خمینى است
دادیم براى اینکه هیچ اختلافى مجال بروز پیدا نکند، با همه مردم یک  گفتند ما خود نیز این شعار را مى احزاب به من مى

هاى حساس  ابق مقامرفتار مردم پس از پیروزى انقلاب اسلامى نسبت به کسانى که در رژیم س. بوم و یک رنگ شده بودیم
داشتند، نشانه احساس خطر از تجدید دولت قدیم  هاى مهم را همچنان در دست مى داشتند و اینک در رژیم جدید نیز مقام

  در شکل جدید نبود؟
خواست بگوید در پیروزى  بهر رو، در لحظات پیروزى بنا بر قاعده، همه به رهبرى خمینى پیوستند، هیچکس نمى      

اما رهبرى خمینى بود که این وحدت را . چنین است، لحظه پیروزى، لحظه وحدت همه با یکدیگر است. ور نداردانقلاب حض
شمرده است، بلکه به  نه تنها به این دلیل که از باستان تا امروز رئیس مذهب خود رامقلد جامعه ملى مى. ساخت ممکن مى

مقامى و نه بحثى ورائى در شورائى عالى یا نهادى سیاسى،  خواست، نه اجازه از این خاطر که پیوستن نه سازمان مى
شدى و صدایت  کافى بود در دریاى مردمى که در سرتاسر کشور به حرکت درآمده بود گم مى. داشت هیچکدام را لازم نمى

  !و بس  پیوست، همین مى "رهبر فقط خمینى"به این صدا 
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وهمند انقلاب اسلامى ما، لحظه نشستن هواپیماى حامل او و لحظه شک. گرفت بدینسان، اجتماع ملت تحقق مى      
خبرنگارى از او پرسید چه احساسى دارد و او . دانست آقاى خمینى اهمیت این لحظه را نمى. همراهان بر زمین ایران بود

احساس تحقق . دلحظه اجماع ملت بو: کرد هیچ، اما در بیرون هواپیما ملت بزرگى و زیبایى لحظه را احساس مى: پاسخ داد
نه دشمنى، نه ستم، نه نابرابرى، نه : پندارى عصر جمشید از نو آغاز شده است. آرمان دیرین خلق ما به همه دست داد بود

  !غم، نه مرض، نه پیرى، نه مرگ، نه سرما، نه گرما، جهانى سراسر شادى و امید، جوانى و رشد
ساخت و کسى بود  ومى انقلاب یعنى خواستهایى که همه را متحد مىخمینى بیانگر خودجوشى، اظهار کننده بیان عم      

ارتش، دستگاه ادارى، قشرهاى بالاى جامعه، از راه رهبرى . شد که دولت ستمگر به او به عنوان مظهر اجماع ملت تسلیم مى
و انقلاب را پیروز گرداند، جز او هیچ رهبرى که این امر راممکن سازد . پیوستند شدند و به ملت مى او از دولت شاه جدا مى

... گیرند و خمینى را از اول نابکار و دانند حتى آنها که امروز واقعیت را نادیده مى این حقیقت را همه مى. وجود نداشت
  .جست همه در ملت بودند و ملت در رهبرى او اجماع خویش و پیروزى قطعیش را بر دولت مى. شمارند مى
اى از پس  هاى پیروزى تازه او نتوانست لحظه. هاى اختلاف تبدیل شد لاب، لحظه وحدت به لحظهاما بعد از پیروزى انق      

اى به او نوشتم که لحظه پیروزى، لحظه وحدت  آخرین بار وقتى بود که نامه. در این باره بسیار کوشیدم. یکدیگر پدید آورد
شما براه . پیروزیهاى جدید و پى در پى تدارك دیدبراى حفظ این وحدت باید . ها چنین بوده است در همه جامعه. است

کنید و جامعه را از بحرانى به بحرانى دیگر  هاى جدید فراهم مى اید وبجاى تدارك پیروزیهاى جدید، بحران غلط افتاده
 شوید بتدریج موضع اجتماعى خود را تغییر بدهید، از کشانید و از شکستى به شکستى دیگر و در نتیجه مجبور مى مى

  ...رهبرى ملت به رهبرى یک دستگاه حاکم زورگو تغییر موضع دادن را دارند به شما تحمیل مى کنند و
گویند لحظه پیروزى، لحظه وحدت است و حال  او در پاسخ مطابق معمولش سخنرانى کرد و گفت جامعه شناسان مى      

رود و  ند چرا که هر گروه به دنبال منافع خود مىک در لحظه پیروزى است که مخالفتها بروز مى.آنکه عکس آن صحیح است
. پس از این سخنرانى او را دیدم و درباره نظریه بحران سازى براى اجراى اسلام با او صحبت کردم. کنند با هم اختلاف مى

گفتم علت بروز به او . کوشیدم به او حالى کنم براى آنکه وحدت لحظه پیروزى ادامه پیدا کند، باید بیان انقلاب اجرا گردد
به او گفتم شما بیان پاریس را اجرا . ها، خوددارى رهبرى از اجراى بیانى است که در دوران انقلاب اظهار کرده است اختلاف
اما شما با اسلام یکسانى . شوید شوید و هر روز از آن بیان دورتر مى کنید، در نتیجه محتاج بحران سازى و جوسازى مى نمى
اى را که  هاى مردم اسلحه شود و توده وضع و تغییر بیان و در نتیجه شکست شما، شکست اسلام تلقى مىتغییر م. اید جسته

  ...دهند اند، از دست مى با آن پیروز شده
هاى وابستگى نیز  همانطور که جریان وحدت از طریق رهبرى او انجام گرفت جریان استقرار استبداد و تحکیم ساخت      

بدون موقعیت او که با ضعف عمومى جریانهاى سیاسى . آید از راه رهبرى او به انجام رسید به شرحى که در این کتاب مى
به همین . نستند بر دستگاه ادارى مسلط شوند و قوا را در دست بگیرندتوا همراه بود، نیروهاى جانبدار استبداد دینى نمى

بدینسان بیان قرآنى . سبب نیست که ما باید تجربه انقلاب را از راه رهبرى او مطالعه کنیم؟ او از نور به تاریکى گذر کرد
به نور و یا از نور به تاریکى گذر انسان در حرکت، از تاریکى . یک امر واقع مستمر است»257قرآن سوره بقره آیه  - 1«)1(
ماند با همان سرعتى که انقلاب به انجام رسید، جامعه جدید ساخته  اگر مى. افسوس که آقاى خمینى در نور نماند. کند مى
خواستم بهر قیمت از این فاجعه  وجدانم گواه است که مى! چه امیدى و چه پیام زیبایى براى همه بشریت بود. شد مى

  ...نم اماپیشگیرى ک
قرنها . استبداد سیاسى یا استبداد دینى. یابید، از نو بهمان منازعه دیرین بازگشتیم به دلایلى که در این کتاب مى      

رژیم پهلوى دیگر . جانبدار این دو بایکدیگر ستیز کرده بودند و همواره جانبداران استبداد سیاسى حکومت کرده بودند
خواست با تحمیل حاکمیت قاطع خویش بر  ماینده قدرت مسلط جهانى امریکا نیز بود و مىن. تنها استبداد سیاسى نبود

اینبار روحانیت حاکم در . نهاد مذهب، به این منازعه دیرپاى تاریخى با پیروزى کامل نهاد سیاسى استبدادى پایان بخشد
در این ترس شدیم که کشور دوباره گرفتار این راه افتاد که از راه استبداد حاکمیت قطعى خویش را برقرار سازد و ما 

دعواى گروه جانبدار استبداد دینى باگروه جانبدار استبداد سیاسى بگردد و بخواهى نخواهى به سلطه امریکا برخود، گردن 
  .بگذارد
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  توان گفت این حرف که او از ابتدا در فکر استقرار استبداد دینى بوده است نادرست است؟ پس چگونه مى: سلامتیان      
زمینه ذهنى و علاقه شدیدش به قدرت و طرز فکرش، سبب شدند که عوامل داخلى و خارجى، در ذهن او : بنى صدر      

کرد،  وگرنه در آغاز با و جود آنکه تمایل به اعمال قدرت در او بروز مى .برد بازتابى پیدا کنند که او را به راه استبداد مى
خواست وارد  خواست و بلکه نمى چنان شیفته انقلاب و شخصیتى که از رهگذر انقلاب پیدا کرده بود، شده بود که کمتر مى

اند، اینک  م قرنها در زندان بودهپاسخ داد، این مرد "موضع بگیرد"یکبار وقتى به او بسیار اصرار کردند که . کارها بشود
دانید او پیش نویس  همانطور که مى. باید آزادشان گذاشت تا آنقدر بسرو کله یکدیگر بزنند تا راه زندگى با هم را پیدا کنند

قانون اساسى را تصویب کرد و اصرار داشت که دولت معطل مجلس موسسان نشود و آنرا از راه رفراندوم به تصویب برساند، 
کنید چه کسانى به مجلس  قتى درباره مجلس موسسان بحث بود آقاى هاشمى رفسنجانى خطاب به ما گفت شما گمان مىو

آورند که شما را از  آیند و بلائى بر سر قانون اساسى مى آیند؟ یک مشت آدمهاى قشرى و ناآگاه و متعصب مى موسسان مى
نخستین نوروز دوران . ان زدو خورد شد و ما به کردستان رفتیمیا بار اول که در کردست. سازند کرده خود پشیمان مى

از این . خواهند از بینش ببرند اند و حالا مى تعجب است آزادى پیدا کرده: گفت. انقلاب بود، در مراجعت به نزد او رفتم
گذارند وارد  دى که بنا مىدر تاریخ و زندگانى روزمره بسیارند مردان و زنان بزرگ و عا. توانم بشمرم ها فراوان مى نمونه

شود که با وجود مقاومت باز به  ماجرایى نشوند و یا از آن بیرون بروند، اما حوادث و عوامل، در زمینه ذهنى مساعد سبب مى
  .ماجرا کشانده شوند

: گفت کردم، گفت میزان رأى مردم است، این اواخر، وقتى با او در باره مجلس صحبت مى چنین شد و مردى که مى      
تواند خلاف نظر موکل عمل کند؟ با تندى پاسخ داد بله  گفتم مگر وکیل مى. اند و دیگر حقى ندارند مردم رأیشان را داده

  !!...تواند مى
بنابراین بسیار اهمیت دارد که بررسى کنیم چگونه رهبرى انقلاب به راه انحراف رفت و صحنه ذهنى و عمل : سلامتیان      

  .گروهها بر سر قدرت شداو صحنه مبارزه 
امر مهمى که نباید از نظر بدور داشت اینست که مرحله انحلال رژیم پهلوى غیر از مرحله ساختن دولت : بنى صدر      

آقاى خمینى نیز از خود طرحى براى این حکومت . جدیدى است که نه سابقه تاریخى داشت و نه در جایى آزمایش شده بود
دانست که مردم باید اطاعت کنند  زمینه ذهنى دیگرى نداشت و از این ولایت نیز جز این نمى "ولایت فقیه"جز . نداشت
هاى اول  در هفته. به شرحى که در بخش فرهنگ خواهم داد، از این ولایت صرف نظر کرد. شوند مى "باغى باغین"وگرنه 

خود او : میان دو واقعیت متضاد گیر کرده بود .ترسید انقلاب، از اثرات آزادى وجدان دینى نسل جوان روز بروز بیشتر مى
دید که روحانیان جوان و طلاب در این راه  و اینک مى. رفت بیانى کرده بود که یک تغییر اساسى در بیان دینى بشمار مى

گ، شد، نشانه یک تغییر بزر ممکن است بسیار دورتر بروند، استقبال شورانگیزى که از سوى طلاب از درسهاى گروه ما مى
ها ما  بردیم که نخستین غرب زده نوشتند روز بروز بیشتر پى مى کم نبودند طلابى که به من مى. یک انقلاب بنیادى بود

کردند  پرستیم و بجاى توحید به تضاد باور داریم و اصرار مى هستیم، به قول شما ارسطو زده هستیم و بجاى خدا، زور را مى
  .حوزه قم را از اسارت ارسطو آزاد سازیمکه ما درس و بحث براه بیاندازیم و 

نه تنها درباره عملیات مسلحانه کسانى که . رسیدند هر روز از همه جاى کشور خبرهاى نگران کننده پى در پى مى      
ها و کارمندان در  خواستند به انقلاب بعدى گذر کنند، بلکه درباره آنچه دهقانان در روستاها و کارگران در کارخانه مى
شد و درمانده بود که  کردند، زمان به زمان ترس او از آزادى بیشتر مى دارات و دانشجویان و استادان در دانشگاهها مىا

شد کشور  چگونه هم حرفهایى را که زده بود، محترم بشمرد و هم مانع از آن شود آزادى که بى بندو باریها را هم شامل مى
شد که روز بروز بیشتر از راه امرو  رسایى عمل دولت در یک زمینه انقلابى سبب مىرا از بین نبرد؟ ضعف شوراى انقلاب و نا

شد و بیان جدیدى بر اساس استبداد فقیه اظهار  با این دخالتها از بیان انقلاب دور مى. نهى درامور کشور دخالت کند
  .بردند عوامل داخلى و خارجى او را با شتاب در این مسیر به پیش مى. کرد مى
اى بود که بحران بوجود نیاورد و آرامش را برهم نزند، بتدریج  ترسید و جانبدار طرز اداره او که ابتدا از بحران مى      

کردند، به راهى که  تواند نیروهایى را که در موارد عادى پیروى نمى دید در بحران بهتر مى شد چرا که مى خواستار بحران مى
باز بدون اینکه به کسى . نقده در خطر سقوط قرار گرفته بود. جنگید کردستان نمى در  ارتش "مثلا. خواهد بکشاند مى
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ساعت نقده را آزاد نکنند، چنین و چنان خواهد کرد  24بگوید، امریه شدید الحنى خطاب به ارتش صادر کرد که اگر ظرف 
   و امضاء کرد فرمانده کل قوا روح االله الموسوى الخمینى

. توانست نیروها را بکار بگیرد، بلکه بهانه کافى براى از بین بردن مخالفان خود نیز داشت ن بهتر مىنه تنها در بحرا      
بدینسان بود که او به زمینه ذهنى و فکرى پیشین خود بازگشت و در این زمینه نیروهایى میدان پیدا کردند که خواهان 

تاریا و روشنفکرتاریاى همدست با او، روز بروز بیشتر میدان بتدریج روشنفکران کنار زده شدند و ملا. استبداد دینى بودند
  .عمل پیدا کردند

کرد و بناگزیر از طریق بیان و عمل او  شکل قطعى پیدا مى "ولایت فقیه"در ذهن آقاى خمینى طرح حکومت براساس       
و موافقان استبداد سیاسى روز بروز هم نیروهاى جانبدار استبداد چه موافقان استبداد فقیه و چه مخالفان این استبداد 

بدینسان آقاى خمینى که مظهر اجماع ملت و حرکت خودجوش ملت و بیان کننده بیان عمومى انقلاب . شدند تر مى فعال
  .گردید بود، به مظهر نهادهاى سازنده استبداد و بیان کننده بیان استبداد تبدیل مى

. شود اید چگونه رهبر ملت، براى حاکم مستبد شدن ناگزیر از بحران تراشى مى مگر از قول افلاطون نخوانده: سلامتیان      
هاى استبدادى بدون بحران سازى دائم قادر به ادامه حیات  هاى قدیم رژیم انگیزد از زمان هاى داخلى و خارجى برمى جنگ
روزگاران بسیار قدیم، مساله اصلى هر بد نیست این مکانیسم را از قول او بیاورید تا معلوم بشود این مساله از . نبودند

ایستد در مبارزه با فکر  کند و مى تحول انقلابى بوده است و خوانندگان بدانند که تلاش نسل امروز ایران که مقاومت مى
  .استبداد چقدر بزرگ و پیروزى در بى اعتبار ساختن گروه حاکم بر جمهورى چقدر عظیم است

یز درباره نظریه کلیسا در قرون وسطى بیاوریم تا معلوم شود فکر استبداد فقیه از کلیساى و بیان شما را ن: بنى صدر      
  .گیرد کاتولیک قرون وسطى سرچشمه مى

  :سلامتیان چنین کنیم      
   
  :منشاء یونانى و کلیسایى ولایت فقیه - 
   

به باور او توده مردم اخلاق بردگان را دارند . ندک ارسطو، بر اصل ثنویت و تضاد، مردمان را به نحبگان و توده تقسیم مى      
 -  1«).1(جویند چرا که هدف زندگانى سیاسى اینست  ها مى نخبگان خوشبختى را در شرف. کنند و زندگانى حیوانى مى

Erhique a Micomaque , Paris , Garnis Flammarion , 5691.   آنها که . ها نیز گوناگونند بناگزیر، روح» 23ص
در نظام طبیعت، آزاد و مطیع   »41همان کتاب صفحه  - 2«)2.(عقلند و حق ولایت دارند و آنها که مطیع هستند صاحب

  »23صفحه   La politique - 3«).3(اند و مهر آزادى و اطاعت حتى بر عادات جسمانى مانیز زده شده است  مشخص شده
کند  ها و عدالت اقتضا مى نفع دومى. اند براى اطاعت خلق شده اند و دیگرانى که مردمانى هستند که براى آزادى خلق شده

  !کنند و آزادگان از قدرت سیاسى بردگان از قدرت استبدادى پیروى مى  »23همان کتاب صفحه  -  4«)4(که اطاعت کنند 
. لکه سودمند استبدینسان بنا بر نظام طبیعت، فرمان دادن از سویى و فرمانبردارى از سوى دیگر، نه تنها ضرور ب      
  اى از زندگان از لحظه به دنیا عده

همان  - 5«)5(اقتضاى نظام سراسر طبیعت اینست . شوند آمدن، براى فرمانروایى و جمعى براى فرمانبردارى خلق مى 
  » 21کتاب صفحه 

ها باشد، بهتر است بجاى پیروى از یک شخص از قانون ابدى پیروى گردد  اما براى اینکه حکومت بهترین نوع حکومت      
  و براى آنکه بتوان مردم را  »136همان کتاب صفحه  - 6«)6(
 -  7«)7(دأ تواند تکامل بجوی چرا که بوسیله قانون است که آدمى مى. تربیت کرد باید کوشید علم قانونگذارى پیدا کرد 

  » 285اخلاق نیکماك صفحه 
   politiqueLa  - 8«).8(خالى از خوى باشد . اما قانون شناس و قانونگذار در علم و دانش و تقوى باید سرآمد باشد      

اگر چندتن در عرض یکدیگر بودند، دستجمعى و اگر یکى بر دیگران مقدم بود، او باید »  139تا  103و  153تا  150صفحات 
  » 156و  153و  152صفحات   La politique - 9«)9. (ادام العمر حکومت کندم
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کند بر او برترى دارد زیرا هیچ برترى بدون  هر آنکه بر فردى حکومت مى": این نظریه، در کلیسابدین شکل درآمد      
لذا آنکه با مافوق خود . اند ه شدهحکام از طرف خدا برگزید. کند آنکه رأى خداوند بر آن تعلق گرفته باشد، وجود پیدا نمى

   مخالفت کند، بمقابله با خداوند برخاسته است
  Saint - Paul, Epitre Romain  

دهد و بتدریج ولایت کلیسا بصورت یک اصل ضرور در  مشیت الهى را قرار مى "قانون طبیعى"بدینسان پاولو، بجاى       
  .آید مى
هاى کاتولیک و  مت کلیسابر روى زمین به تفصیل موضوع بحث پاپها و تئوریسیندر اروپاى آغاز قرون وسطى، حکو      

بر کلیسا حکومت  1085تا  1073پاپ گرگوار هفتم که در سالهاى . گرفتند قرار گرفته است سلاطینى که تازه قدرت مى
ون عهد عتیق و جدید، وى با استناد به مت. کرد از نخستین تدوین کنندگان نظریه حکومت تئوکراتیک بشمار است مى

گوید  رسول مى Germieژرمى : کرد که از تورات این قول را نقل مى. هاى مسیحیت بود مدعى سلطنت بر سراسر سرزمین
گذارم و از این  دست خود را دراز کرد دهان من را لمس نمود و گفت، من به این ترتیب کلام خود را در دهان تو مى "یهوه 

  "سازم که برکنى و بکشى و ویران بسازى و خراب کنى و بسازى و بکارى ها مسلط مى سلطنتها و  روز تو را بر ملت
تو پیر هستى و روى این سنگ، کلیساى مرا  ": کرد که بنابر آن مسیح به پیر گفته است و قول دیگرى از انجیل نقل مى      

ها بسته  دهم و آنچه را که تو روى زمین ببندى در آسمان بنا خواهى نهاد، من به تو کلید سلطنت آسمانها و بهشت را مى
و بر این مبنا پیر را جانشین قدرت خداوندى بر  "در آسمانها باز خواهد شد خواهد شد و آنچه را که تو روى زمین بازکنى

  .دانست اى مى ها باشند داراى چنین سطله پس از او، نواب و جانشینانش را که همان سلسله پاپ. دانست روى زمین مى
اى هستند که چوپانى آنها  رمه ها از شاه و رعیت چون همه انسان: کرد که ها، ارسطو استدلال مى بر اساس این قول      

کنند جز آنها که طریق الحاد و بندگى شیطان را  توسط مسیح به پیر واگذار شده است، همه کسانى که خدا را عبادت مى
اند و پس از پیر ناگزیر باید ولایت و حق حکومت جانشینان او را بر  اند ولایت و حق حکومت پیر را بر خود پذیرفته برگزیده
کلیسا براى اجراى همین خواست و استمرار . کند گفت پاپ جز اجراى اراده خداوندى کار دیگرى نمى وى مى. یرندخود بپذ

و گرگوار از پاپ ژلاز . داد Mere Universelleحکومت الهى ایجاد شده است و بهمین علت نیز به کلیسا لقب مادر جهانى 
Gelase از آنجاکه همه مومنان باید در امور دینى از ": نویسد ور الکساندر مىکرد که بنا بر آن وى به امپراط قولى نقل مى

اند تابع  سلاطین نیز اگر ایمان آورده(کنند،  ها نیز از پاپ که نایب مسیح است تبعیت مى اسقف خود پیروى کنند و اسقف
چرا که امور دنیوى از امور دینى سلاطین نیز در امور دنیوى باید از اراده کلیسا پیروى کنند، ) همین قانون عمومى هستند
گرگوار قول دیگرى از . باشد تر نیز ضرور مى وقتى تبعیت در امور عالیتر ضرور است در امور پست. از نظر کیفیت پست ترند
وى . اند کند که بنا بر قول مسیح، کلیدهاى درهاى بهشت به پیر داده شده هاى شرق نقل مى پاپ ژول خطاب به اسقف

  :کند که قول استدلال مى باستناد این
به زعماى کلیسا داده است که درهاى آسمانها و بهشت را بروى مردم بگشایند، بطور  "وقتى خدا این قدرت را منحصرا " 

یا مردم مومن هستند که از : گفت بر پایه این استدلال، مى. "مسلم قدرت حکومت بر امور زمینى را نیز به ایشان داده است
اهند نمود و یا مومن نیستند و نافرمانند که در این صورت، حکومت مردم نافرمان، مردمى که چه بسا خدا کلیسا پیروى خو

  شناسند، چگونه ممکن است قادر بمقابله با قدرت خداوند باشد و مومنان بدان گردن بگذارند؟ را نمى
آنکس که ارباب کلیسا را میهمان و یا ": د کهکر از قول مسیح نقل مى: رسد گرگوار از راه دیگر باز به همین نظر مى      

. "کند به مسیح بى احترامى نموده است احترام کند، مرا میهان و یا احترام کرده است، و آنکس که به آنها بى احترامى مى
به اهل  گرفت که نافرمانى از کلیسا و سلسله مراتب آن نافرمانى از خدا است و بر این اساس از این قول اینطور نتیجه مى

  .اید اید و از اطاعت او سرباز زده کارتاژ که بر ضد وى طغیان کرده بودند نوشت شما نه بر ضد ما که بر ضد خدا طغیان کرده
مورد  1294-1302و بنیفاس هشتم  1198- 1216هاى دیگر مانند اپنوسان سوم  نظر گرگوار هفتم پس از وى توسط پاپ      

گیرند همانطور که ماه  سلاطین قدرت خود را از رئیس کلیسا به عاریت مى: گفت وسان سوم مىاین. تائید و تاکید قرار گرفت
  .گیرد نور خود را از خورشید بعاریت مى
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کرد که نه از جهت حق ارث و نمایندگى پیر و نه از جهت قابلیت منعکس ساختن نور ولایت هیچ  و بنیفاس استدلال مى 
  .ایندگى از پیر و ولایت بر مردم نیستمقامى جز کلیسا قادر به ادعاى نم

شدند که چون اختیار ایمان و اعتقاد مردم به کلیسا واگذار شده است حق  ها بر این پایه بنا مى البته همه این استدلال      
  حکومت کردن بر مردم نیز از

هستند و بدون تصدیق کلیسا کسى در حقیقت از آنجا که در آئین کاتولیک، کلیسا و اعتقاد دینى یکى . آن کلیسا است 
   رود، حکومت مومن بشمار نمى

توضیح آنکه کلیسا حق و امتیاز تعمید یعنى تصدیق تدین و ایمان دینى افراد را داشت، . آمد کلیسا امرى منطقى بنظر مى 
یار عقیده افراد بدینسان کلیسایى که اخت. شد بدون آنکه کلیسا تعمید کسى را گواهى کند، آن کس کاتولیک شمرده نمى

متدین باید درباره اعتقاد خود به . داد، حق نظارت بر باور دینى آنها را نیز داشت را داشت و صفت متدین به اشخاص مى
کرد و کلیسا حق تفتیش مستمر عقائد او را  نزد کشیش به گناه و نزلزل عقیدتى خود اعتراف مى. کرد کلیسا گزارش مى

  .داشت تا مبادا منحرف شود
و از آنجا که پى بردن به درجه تقواى اشخاص و علم به اراده . باز کلیسا حق بخشیدن گناه و یا تکفیر شخص را داشت 

حق حکومت کردن و آموزش و قضاوت و اداره امور اقتصادى را حق خاص خود . دانست خداوندى را حق انحصارى خود مى
  .شناخت مى
و بسیارى از علماى اسلام با این نظر که مخالفت بنیادى با اصول اسلام دارد، به  این نظر به قلمرو اسلام نیز راه جست      

از جلمه خود آقاى خمینى در پاریس از این نظر عدول کرد و بشرحى که خواهى خواند، ولایت را از آن . مخالفت برخاستند
  .جمهور مردم شناخت

ن شکوهمندى، آنهم در بحبوحه ترقى عمومى بشر، قربانى انقلاب چنا. حاصل این ولایت، وضعیت کنونى کشور است      
  :رهبر مردم به عنوان افلاطون مستبد شد. توحید به ثنویت تحویل شد و حاکم گشت: ها شد ترین غرب زدگى کهنه

  :و اینک قول افلاطون درباره چگونگى تبدیل رهبر به مستبد: بنى صدر 
   

گذرد و به  افراد ملت خویش در نمى  مطلق توده مطمئن است، از ریختن خونحتى وقتى رهبر ملت از اطاعت  -سقراط       
کشاند و با ستاندن جانشان دست  کنند و بدست کسانى نظیر خود، آنها را به دادگاهها مى ها آنها را متهم مى انواع بهانه

در همانحال از . کشد کند و یا مى مىآنها را تبعید . چشد او خون افراد ملت خویش را مى. آلایند ها مى خویش را به جنایت
آیا بحکم ضرورت و یا بنا بر قانونى تقدیرى است که . زند هاى فقیران و تقسیم زمین میان دهقانان حرف مى بخشیدن قرض

  این رهبر باید بدست دشمنانش فاسد بگردد و یا از راه یکى شمردن خود و دین مستبدى ستم گر بگردد، گرگ بگردد؟
  .پاى ضرورتى بزرگ در میان است: پاسخ دادگلوکن       
  .انگیزد چنین است عاقبت کار رهبرى که مردم را بر ضد ثروتمندان بر مى: سقراط      
  آرى : گلوکن      
شود که بنام آرمان مردم بساط  اگر بعد از رانده شدن، برغم دشمنانش به قدرت برسد، مستبد تمام عیارى نمى: سقراط      

  گستراند؟ ىاستبداد م
  "مطمئنا: گلوکن      
اما اگر ثروتمندان نتوانند او را از قدرت برانند و یانتوانند از میانش بردارند، با برهم زدن میان رهبر و مردم در : سقراط      

  .کنند هاى نهانى براى از میان برداشتن نیز دریغ نمى از توطئه. کوشند فاسد کردنش مى
  .گیرند وطئه انجام مىآرى این ت: گلوکن      
آورند و از  ها فغان بر مى در این اوضاع و احوال است که جاه طلبان که اینک در دور و بر رهبرند، از خطر توطئه: سقراط      

  .خواهند براى دفاع از حیات رهبر خویش، پاسدار در اختیارش بگذارند مردم مى
  .ترسند بجان او سوء قصد شود گمارند چرا که مى داران را در اختیارش مىو مردمى که سرشار از اعتماد به رهبرند، پاس      
   اینطور است "آرى حقیقتا: گلوکن      
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گوید که او مستبد  دهد، مى بیند روى خوش نشان مى زند، به همه کسانى که مى رهبر در روزهاى اول لبخند مى: سقراط      
کند، و  ها را میان مردم و نزدیکان خود تقسیم مى بخشد، زمین ها را مى مدهد، وا در علن و خلوت وعده بسیار مى. نیست
  کوشد با همه نرم و مهربان باشد، اینطور نیست؟ مى
  .چرا: گلوکن      
افروزد  اما وقتى خاطر را از دشمنان خویش از راه سازش با این و تخریب آن، بیاسود همچنان آتش جنگ را مى: سقراط      

  .تا که مردم به رهبر نیازمند بمانند
  .طبیعى است: گلوکن      
اند، ناچار بشوند  ن کردهانگیزد که مردمى که مالیاتها فقیرشا ها را بر مى ها و اختلاف و نیز بدین خاطر جنگ: سقراط      

  .تنها به گرفتاریهاى روزمره شان سرگرم بگردند و کمتر بر ضد او برخیزند
  "مسلما: گلوکن      
اى براى  ها و برخوردها، بهانه ها روح آزاده داشته باشند و تن به استبدادش ندهند، درجریان جنگ و اگر بعضى: سقراط      

اندازند به این دلیل است که سلطان جائر، مردى که بنام  هاى دشمنان مى آنها را به زیر ضربه "مثلا. کنند حذفشان ایجاد مى
  .انگیزد ها را بر مى گآرمان و دین به قدرت رسیده است، جن

  !بطور احترازناپذیر: گلوکن      
  .شود اما با این کارها روز بروز در نظر مردم منفورتر مى: سقراط      
  چرا نشود؟: گلوکن      
در گویند و  اند و صاحب نفوذند، بسیارى آزادانه سخن مى اما در میان کسانى که در بالا آمدن به او یارى کرده: سقراط      

  کنند؟ کنند، دست کم شجاع ترینشان اینکار را نمى حضور او و یا در جمع خودشان، اوضاع را انتقاد مى
  .محتمل است: گلوکن      
و با حذف آنها کار . پس مستبد جائر اگر بخواهد رهبر بلامنازع بماند باید خیال خود را از وجود آنها راحت کند: سقراط      

  .گذارد نه در میان دوستان و نه در میان دشمنان خویش، آدم با ارزشى بر جاى نمى رساند که را بجایى مى
  .مسلم است: گلوکن      
با از دست دادن   او با چشمانى نافذ باید آنان را که شجاعت و بزرگى روح واحتیاط و غنى دارند بشناسد: سقراط      

تا که آنها همه را تصفیه کند و کسى از آنان را درکار دولت باقى خوشبختى با همه آنها جنگ کند و برایشان دام بگسترد 
  .نگذارد

  !چه شیوه خوبى براى تصفیه آنها: گلوکن      
در حقیقت پزشکان آنچه را بد است . بردند روشى ضد روشى که پزشکان براى پاك کردن تن بکار مى: آرى: سقراط      

  .کند گذارند، رهبرى که اینک مستبد جابر شده است عکس اینکار را مى مى گردانند و آنچه را خوب است برجا ناپدید مى
  .اگر بخواهد قدرت خویش را حفظ کند، بدینکار ناگزیر است: گلوکن      
  کند؟ شود، به پاسداران بیشتر و وفادارتر نیاز پیدا نمى آیا بر اثر رفتارش، هر اندازه در نظر مردم منفورتر مى: سقراط      
   بدون شک: گلوکن      
  اما این پاسداران وفادار چه کسانى هستند؟ آنها را از کجا خواهند آورد؟: سقراط      
  .کنند اگر حقوق بپردازد، بسیارى بسوى او پرواز مى. خودشان خواهند آمد: گلوکن      
  .شوند مع مىمثل اینکه به نظر تو خارجیان مگسانند که از هر سو بدور او ج! اى واى: سقراط      
  .درست فهمیدى، مقصودم همین بود: گلوکن      
  خواهد؟ اما از اهل کشور خود چه کسانى را خواهند داشت، از اهل کشور خویش نمى: سقراط      
  چه؟: گلوکن      
  .کند گرداند و پس از آنکه آزادشان ساخت پاسدارشان مى بندگان را شهروند مى: سقراط      
  .گردند و اینها با وفادارترین پاسداران او مى "طمئنام: گلوکن      
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ها را برکشد و دوست و  ها این دومى گویى، شرط مستبد شدن اینست که بعد از کشتن اولى در حقیقت همانطور که مى      
  .محرم را ز خویش بگرداند

  .تواند کسان دیگرى را به خدمت بگیرد و نمى: سقراط      
دارند و از او  اما مردمان با شرف او را منفور مى. برند این شهروندان تازه، بااو بسر مى. کنند این رفقا ستایشش مى      
  گریزند، اینطور نیست؟ مى
  توانند بکنند؟ افسوس، جز این مى: گلوکن      
  رود؟ این هنر بشمار مى ، هنر عقل و اوریپید استاد بى بدیل"بدین خاطر نیست که تراژدى، عموما: سقراط      
  :ربط این سخن پر از مغز از اوست: گلوکن      
  "کنند عقل پیدا مى "عاقلان"مستبدان از راه خرید "      

   
  .و منظورش از عاقلان کسانى هستند که با مستبد همراهند و در خدمت او هستند 

آدامجیل "شوند  کنند و جانبدار مالک مى عوض مى بد نیست بیادت بیاورم که در روستاهاى ما کسانى را که موضع      
اند و یا افلاطون زندگى واقعى آنها را که طى قرنها صحنه این  آنها از افلاطون آموخته. خوانند یا گرگ آدم نما مى "قورد

  تجربه است در این بیان آورده است؟
ببین چگونه نالایقان و نادانان را بر . ملت، گرگ شدبطوریکه خوانده و خواهى خواند، در تجربه انقلاب ما نیز، رهبر       
  !!اینقدر نگوئید آقاى رجایى علم ندارد، عقل دارد: گوید مى! کشد کشد و چسان جوانان را گروه گروه مى مى
  .دکن کنند که آنها را به سرعت به مرگ خفت بار نزدیک مى کارهایى مى: کنند و او و ملاتاریا با غریزه مرگ عمل مى      
شمارم، در زمینه  هاى آینده بر مى بدینسان با تشکل نهادهاى جدید به سبب عوامل داخلى و خارجى که در فصل      

دو اسلام . شدند شد، از این زمان دو خط از یکدیگر جدا مى ذهنى مساعد، آقاى خمینى بتدریج به بیان ملاتاریا نزدیک مى
. اسلام فیضیه و اسلام بنى صدر: فسنجانى این دو اسلام را اینطور توصیف کردآقاى هاشمى ر. گرفتند از یکدیگر فاصله مى

  .و به تعبیر خودم اسلام زورپرستى و اسلام ضد زورپرستى، اسلام ضد رشد و اسلام رشد، اسلام ضد آزادى و اسلام آزادى
ى انقلاب و وفادارى گروه ما به در عمل وجود دو خط مشخص در رهبر. یا اسلام غیر ممکن و اسلام ممکن: سلامتیان     

ساخت و  اسلامى که هر روز بحران و ویرانى مى: بیان عمومى انقلاب، سبب شد که مردم دواسلام را در عمل ببینند
انگیخت و اسلامى که با میدان دادن به محرومان جامعه، به سنل جوانى که تشنه ابداع و  ها بر مى ها و خشونت اختلاف

ترین اشخاص  دهد این واقعیت را بدبین کمى انصاف امکان مى. داد در ساختن سرنوشت خویش شرکت مى ابتکار بود، او را
هاى شخصى رها سازند و از خود بپرسند اگر گروه ما بر بیان عمومى انقلاب اصرار  اى خود را از حب و بغض لحظه. دریابند
این بیان تا رو در رو ایستادن با آقاى خمینى و قبول همه ماند و در وفادارى به  ورزید و در عمل به آن وفادار نمى نمى

ها سابقه که به حکومت رسیدنش آرزوى دیرین جامعه ما شده بود و  رفت، نهاد مذهبى با قرن خطرهایش پیش نمى
ذشته شد؟ آیا در گ عاشوراها و فرصتهاى مذهبى دیگر، چیزى جز بروز این آرزو نبودند، چگونه با این سرعت بى اعتبار مى

خمینى بهتر از هر شخصى در جهان قادر   اند؟ در حال حاضر وجود ندارند؟ آقاى ها کم بوده استبدادهاى محبوب در جامعه
نبود این استبداد محبوب را بوجود بیاورد؟ خوب است هر کس و هر گروه از روى انصاف کمى در این باره تامل کند، آنوقت 

هاى استبداد جدید بکلى سست شده وا مروز و فردا  نه تنها پایه: ام گرفته استخواهد دانست که کارى بغایت بزرگ انج
هاى جانبدار استبداد دینى و غیر  ریزد، نه تنها اسطوره این اسبتداد با سرعتى باور نکردنى شکسته است و گروه فرو مى

نهادند و  و بندهایى که به نام دین بر او مى اند، بلکه مهمتر از همه اینها وجدان نسل جوان امروز از قید دینى بى اعتبار شده
  .این نسل دوباره به بند در نخواهد آمد. ساختند نیز رها شده است کارپذیر و متلاشیش مى

شد تا بر مردم حاکم  شد و با جدا شدن از بیان، از مردم نیز جدا مى در حقیقت رهبرى از بیان انقلاب جدا مى: بنى صدر      
یا بیان عمومى انقلاب و افشاگرى  "خط امام"وفادارى ما بر . ى که در حال ساختنش بودند، این بودالگوى حکومت. شود

. شد که جریان جدا شدن از بیان انقلاب و مردم و روى آوردن به نهادهاى فشار و تضییق بیشتر گردد روزمره، سبب مى
. کوشیدند آقاى خمینى را در جانب خود نگاهدارند ىهر دو طرف م. بدون استفاده از پوشش آقاى خمینى اینکار شدنى نبود
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آقاى خمى . گشت شد، استفاده از نهادهاى فشار و اختناق فزونتر مى جریان پیش میر فت، هر اندازه افشاگرى بیشتر مى
ه ملاتاریا اما از نابختیارى یک ملاتاریا قرارداشت و زمینه ذهنى و نادانى هایش او را به را. توانست جانب مارا بگیرد مى
  .کشاند مى
هنوز جاى توضیح داد که بر همه روشن بگردد چرا آقاى خمینى از راه موفقى که پیش پا داشت نرفت؟ مگر : سلامتیان      

انقلاب با آن سرعت و در جریان آشتى عمومى زحمتکشان و روحانیان و روشنفکران به نتیجه نرسید؟ چرا تجربه موفق را 
  استبداد دینى افتاد؟رها کرد و در پیرایه 

غیر از عامل ذهنى که شرح کردم و عوامل داخلى و خارجى که شرح کردم و خواهم کرد، نادانى رهبرى را : بنى صدر      
  .نیز باید در شمار عوامل بزرگ تاریخ و چگونگى جریان یافتن آن شمرد

   
   هاى رهبرى نادانى -2 
   
   

در بیشتر . به گمان من بزرگترین نادانى، ندانستن رابطه استقلال و آزادى است و یک پدیده عمومى است: بنى صدر      
توان درخارج  مى. کشورهاى زیر سلطه این تصور حاکم است که استبداد امرى داخلى و استقلال امرى خارجى است

بسیارى از روشنفکران . استبداد ودر خارج استقلال داشتتوان در داخل  یا مى. استقلال نداشت و در داخل آزادى داشت
نیز در پى این فریب شدند و بر آن شدند که براى استقلال باید استبداد برقرار کرد تا قدرت خارجى نتواند در امور داخلى، 

  .ست پیدا کنیماى دیگر به دنبال این باور شدند که بهتر است آزادى بدهیم و بتدریج به استقلال د پاره. دخالت کند
از اینرو نخستین کوشش ما این بود که از زبان آقاى خمینى بگوییم . ها پیش از انقلاب به شدت رواج داشتند این بحث      

شمارد و در پى استقرارش  مرحله اول حکومت اسلامى، مرحله حکومت ملى است حکومتى که استقلال و آزادى را یک مى
اى مهندس بازرگان به پاریس آمد، در نوفل لوشاتو، او و آقاى بهشتى و من با هم بحث وقتى آق. کوشد و موفق شدیم مى
ها  با وجود این بحث. داشتیم و بهنگان نهار از من خواست، رابطه استقلال و آزادى را براى او شرح کنم و چنین کردم مى

  .آزادى از حساب استقلال بودادامه داشتند و بحران سال اول انقلاب اسلامى ایران نتیجه جداکردن حساب 
آقاى خمینى، در پاریس، وقتى متنى را که آقاى دکتر سنجابى امضاء کرده بود، خواند با قلم خود کلمه استقلال را که       

اما به شرحى که در بخش . نمود انگیز و امیدبخش مى این تاکید و دقت براى ما بسیار شگفت. از قلم افتاده بود، افزود
دانست رابطه آزادى با استقلال چیست، در پى این فریب رفت که براى استقلال باید  اهد آمد، به علت آنکه نمىفرهنگ خو

  .آزادیها را محدود کرد و کار این محدودیت را به حذف کامل رساند
و بحث درباره  ، رادیوها همچنان به نشر خبر1360تیر 25در این زمان که ما در مخفى گاهمان به این بحث مشغولیم       

این هواپیما وسائل یدکى و اسلحه و مهمات از اسرائیل به . دهند اند ادامه مى هواپیماى آرژانتینى که روسها ساقط کرده
وقتى به فرنگ آمدیم، دانستم ورقه پرواز هواپیما از تلاویو به قبرس و از آنجا به تهران  - 1«)1.(کرده است ایران حمل مى
  ». نیز ورقه درخواست جواز عبور را براى ما فرستادند از ایران. وجود دارد

درباره خرید غیر مستقیم اسلحه از اسرائیل دو تن از گروه ما، آقایان دکتر تقى زاده و شمسائى از لندن گزارش کرده       
ى باشرف و آقاى سرهنگ فکورى که او را مرد. این گزارش را در شوراى دفاع طرح کردم. بودند و هشدار داده بودند
گفتم بهتر این است که با خود صدام حسین . ام، گفت همینطور است و خود نیز مخالف بود غیرتمند و وطن دوست یافته

  .قرار شد نخرند. صلح کنیم و از اسرائیل براى جنگ با ارتش عراق اسلحه نخریم
ا انجام داده و حمل اسلحه و مهمات را به ایران اند، خرید ر دیده شود که از وقتى کار ما را ساخته مى اینک معلوم مى      

در نظر آقاى خمینى تمایل به اسرائیل از رفتن به جهنم بدتر بود، اینکار را چگونه براى خود توجیه کرده . اند سازمان داده
داند که  مى ملاتاریا. سازد است؟ جدائى از مردم و حکومت استبدادى بر مردم، روى آوردن به خارجه را احترازناپذیر مى

بخشد و از این به  پس به دفاع از موجودیت و حاکمیت خویش تقدم مى. گردد شکست در جنگ، نابودى او را نیز سبب مى
  .گردد هر حرامى حلال مى "اعتبار ثانوى"بعد به 
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بنا بر گزارشى که اوائل  - 2«)2(و نیز پس از تماس آقاى بهشتى با آمریکائیان براى استقرار یک رژیم با ثبات در ایران،       
کتاب سالیوان سفیر آمریکا در ایران به هنگام سقوط شاه نیز منتشر شده است و او . دریافت کردم 1361فروردین ماه 

مساله گروگانگیرى با تسلیم » .گوید اول بار او بوده که پیشنهاد کرده است وحدتى میان روحانیت و ارتش بوجود آید مى
آقاى خمینى نگران  1360شهریور  17شود دو روز بعد از سخنرانى افشاگرانه  اینک معلوم مى. کامل به امریکا حل شد

این کتاب را بعد از  -سالینجر  - 3«).3(موقعیت خویش گشته و با امریکائیان براى حل مساله گروگانها تماس گرفته است 
بعد نوبت به . یى نظیر قرارداد تالبوت بسته شدندپس از آن قراردادها  ».آمدن به پاریس خواندم و قول هاشان را آوردم

بازسازى بودجه رژیم پیشین و افزایش تولید نفت و کاهش قیمت آن رسید و از نو باج دادن به دو بلوك بحسب احتیاج 
بگمان خود . هاى مفصل و نه توضیحات حضورى در او موثر نشدند نه نامه. آقاى خمینى نشنید. رژیم حاکم شروع شد

تمام . برد به راه آمریکا مى. برد کرد اما در عمل کشور را در راه وابستگى مى بداد کشور را از خارجه حفظ مىبااست
  .افتاد شدند و ایران از نو به راه استبداد و وابستگى مى هاى وابستگى بازسازى مى ساخت

حدود دو ماه پیش به جمعى از روحانیان که به نزد او . را بر حکومت نگاهدارد "روحانیت"کرد که  اینهمه را براى آن مى      
ها باز همه جاها را خواهند گرفت و  اگر شما در کارهاى دولت وارد نشوید، کلاهى. رفته بودند گفته بود، ایران در خطر است

در حقیقت، او . انجامد رود ك سرانجام به حذف روحانیت مى داند که از راهى مى نمى او باز. روحانیت را کنار خواهند زد
دارد و از سوى  اینک از سویى لباس جلادى پوشیده است و مخالفان استبداد و وابستگى را از پى یکدیگر از میان بر مى

تر  ها بیشتر و محکم هاى وابستگى شتهر. کند هاى جهانى دراز مى دیگر ناگزیر روز به روز بیشتر دست نیاز بسوى قدرت
  وقتى . شوند مى

چرخهاى اقتصادى و سیاسى و نظامى و فرهنگى بر مدار سلطه قدرت خارجى بگردش درآمد، به دیوان سالاران و فن  
رگ رسد، زمان م این زمان که زود نیز مى. افتد که بتوانند این فعالیت بسیار گسترده را اداره کنند سالارانى نیاز مى

  .ملاتاریاست
کند و از هم اکنون دوره بعد از  از اینروست که امریکا آقاى خمینى را در قبال جانبداران استقلال و آزادى حمایت مى      

  .بیند خمینى را تدارك مى
که بهمین دلیل نبود که وقتى به اینجا آمدم هم در دقایق اول گفتم یک امر مثل روز روشن شده است : سلامتیان      

  خواهند مخالفان سازش با قدرتهاى خارجى را یکجا از بین ببرند؟  حاکمان، با قساوت تمام مى
  .کنند اما بدون اینکه بدانند، گور خویش را نیز مى: بنى صدر      
سر آقاى  مرداد بر 28گوید اگر این بار آن بازى را که در  اگر در حرف آقاى خمینى دقت کنید به امریکا مى: سلامتیان      

  .کاشانى درآوردید بر سر من و روحانیون حکومت گر درنیاورید، آماده سازش هستیم
  .شود کند با این کشتارها حکومت پایدار و ابد مدت مى گمان مى 

اسلام "این خود بهترین حجت بر درستى ! رود داند که اسلام را کنار گذاشته است و به راه سازش مى پس مى: بنى صدر      
  ، اسلحه توده مردم براى دفاع از استقلال و آزادى و تامین رشد سریع نیست؟"نممک
دانند که دشمن  از آنروز که وابستگان به غرب و این گروه از دو سو به شما و گروه ما حمله آوردند، هردو مى: سلامتیان      

وهایى راحت بشوند که در این خط عمل اصلى جانبداران خطر استقلال و آزادى هستند و باید اول از شر مجموعه نیر
  .کنند مى
  ...اینک معلوم شد چرا به راه ما، براى استقلال و آزادى نیامدند و بیان عمومى انقلاب را رها کردند و: بنى صدر      
اید بحث را ادامه دانیم؟ چرا نتوانستیم رهبرى را در این راه نگاهداریم؟ هنوز ب اما مگر راه خود را درست نمى: سلامتیان      

  .هاى این آزمایش تاریخى، روشن بگردد دهیم تا بر نسل جوان کشور، همه جنبه
نادانى دیگر آقاى خمینى و گروه رهبرى کننده و بلکه نادانى عمومى، جهل به برنامه عمل براى دستیابى به : ب صدر      

ایى، مخالفان در مجلس نگفتند دولت برنامه ندارد و مگر به هنگام معرفى دولت رج. هدف که استقلال و آزادى باشد بود
اى در پاسخ نگفت،  مگر بهنگام معرفى دولت رجایى، مخالفان در مجلس نگفتند دولت برنامه ندارد و مگر آقاى خامنه

  هیچکس برنامه ندارد؟
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بر زبان  "ملایان مستبد  "وجیه اصطلاحى است که هادى غفارى در مقام ت "ملاتاریا" - 1«)1( "ملاتاریا"اما این تنها       
 "دیکتاتورى ملاتاریا  "ما نخواستیم آنطور که او گفته است همه ملایان را مستبد بخوانیم و اصطلاح او یعنى . آورده است

نبودند که برنامه نداشتند،  "روشنفکرتاریا"و » .را بکار ببریم، چرا که از نظر ما اکثریت روحانیان با استبداد مخالفند
در حقیقت، . سانسور مانع از آن شده بود که بیانیه جمهورى اسلامى را حتى بخوانند. اى ارائه نکرده بود چکس برنامههی

کرد مخالفت را باید از راه حذف انجام داد، گروههاى سیاسى خواند نوشته هایى را که از آن  بلحاظ آنکه هر گروه فکر مى
را در اوائل انقلاب به اعضاى شوراى انقلاب  "بیانیه جمهورى اسلامى"دانجا که تا ب.خودشان نبود، برخود حرام کرده بودند

و به اعضاى هیات وزیران دادم بخوانند بلکه از روى برنامه عمل کنیم، اما آنها زحمت خواندن آن متن را هم بخود ندادند و 
ندارد و از نمایندگان نیز جز شما و احمد گفتند هیچکس برنامه  اگر خوانده بودند در مجلس نمى. اند هنوز نیز نخوانده

  .گفت برنامه جامعى نیز وجود دارد شد و مى وگرنه غیر از شما نیز کسى پیدا مى. عضنفرپور نخوانده بودید
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پ نامه . ش مگر به همین چند روز قبل از آقاى. اند را نخوانده "بیانیه جمهورى اسلامى"اما روشنفکران نیز اغلب       
مفصلى رسیده بود، درباره ضرورت یک جبهه به رهبرى من و اظهار تاسف کرده بود که هنوز از بیانیه جمهورى اسلامى 

ندانسته بود که این بیانیه بر اساس مطالعه ابعاد سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه ایرانى براى . زنم حرف مى
  !ایجاد یک جامعه مستقل و آزاد است

حزب جمهورى اسلامى، خود را . کوشید وجود بیانیه را نادیده بگیرد کرد و مى اما هر گروهى بدلیلى خود را سانسور مى      
مشکلات . استبداد سیاسى و لیبرالیسم اقتصادى، بازگشت به نظریه راهنماى رژیم پیشین: کرد اى مجهز مى به نظریه تازه

روز تمایل به استبداد سیاسى بیشتر گردد و همین امر تغییراتى را در وضع اجتماعى و شدند که روز به  پى در پى سبب مى
شدند و نیز قانون  وعده هایى که روزهاى اول انقلاب به زحمت کشان داده مى. گردید هاى اقتصادى سبب مى راه حل جویى

  .شدند نک کنار گذاشته مىرسیدند، ای اى اقتصادى و اجتماعى به تصویب مى هایى که به قصد تغییرات ریشه
اى براى  در روزهاى اول انقلاب، به سبب آنکه نه یک طرح عمومى براى ساختمان جامعه جدید داشتند و نه برنامه      

خواستند بر اساس توده ستاییى و توزیع امتیازات میان مستضعفان حکومت خویش را بسازند، اما  اجراى این طرح، مى
با تشکیل دولت رجایى امیتازها . جاى خود را به لیبرالیسم اقتصادى سپرد "ى بسود مستضعفاناستبداد اقتصاد"بتدریج 

در بحث آزاد درباره . شدند پى در پى به وارد کنندگان و آنها که بازار داخلى و بازرگانى خارجى را در دست داشتند داده مى
اند، مالیات  سوده برده 1359میلیارد ریال در سال  1200، آقاى مهندس سحابى پرسید چرا از قشرهایى ك 1360بودجه سال 

اید از این سودى که در تاریخ ما بى مانند بوده است مالیات بگیرید؟ آقاى  نگرفتید و چرا در بودجه امسال پیش بینى نکرده
ام و همین  کر نکردهتوانیم بگیریم، از اینجهت بابت وصول مالیات نیز رفمى را در بودجه ذ وزیر مشاور پاسخ داد، چون نمى

اى به دست  چطور است از کسانیکه سودهاى افسانه. سال به بالا را اعدام کند 12جوان از  50تواند روزى  دولت به راحتى مى
تواند گروه گروه اعدام کند؟ جواب اینست که آن ناتوانى به  تواند مالیات بگیرد اما نوجوانان و جوانان را مى آورند، نمى مى

ها  رفتند و این اعدام ماندند آن سودها به جیب اقلیتى کوچک نمى توانایى است و به عکس اگر آزادیها برجا مىدلیل این 
  .کردند نیز ضرورت پیدا نمى

اند و راه حل  ها برهم افزوده شده بحران. اند، بنام اسلام هیچ راه حلى ندارند که ارائه کنند و اینک به بن بست رسیده     
ناگزیر به شکنجه و اعدام به عنوان آخرین حربه حکومت پناه . تبداد ملاتاریا نیز جور درآیند، وجود ندارندهایى که با اس

  .مانند دانند چند روز دیگر زنده مى اند و نمى اند که خود نیز هرگونه امنیتى را از دست داده وضعى پدید آورده. اند برده
خورد حتى آقاى خمینى درباره  مستمر نشان داده است ك زود فریب مى آقاى خمینى و گروه حاکم بطور: سلامتیان      

بنابراین ذهنیتى که آسان فریب  "ایم من و مردم فریب خورده"شما به این عذر پناه برد که درباره رئیس جمهورى 
اند و استفاده  ردهدشمنان انقلاب آسان از این فریب خوردن استفاده ک. خورد نیز از عوامل مهم تغییر حال رهبرى است مى
  .کنند مى
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/. غیر از نادانى هایى که بر شمردم، یک نادانى و کج رفتارى تاریخى نیز سبب استحاله رهبرى گشت: بنى صدر      
بگذارید از شرح این نادانى بسیار مهم شروع کنم تا خوب روشن شود که زمینه ذهنى رهبرى چرا مساعد گردش بجانب 

  .استبداد بود
  .از این نادانى شروع کنیم: تیانسلام      
به : ام که روحانیت همواره نه گفته است اما راه حل نداده است ام و یا از که شنیده دانم کجا خوانده نمى: بنى صدر      

فلسفه یونانى نه گفته اما سرانجام آنرا پذیرفته است تا بدینحد که امروز بدون توجه به قانون اساسى، به عنوان تظاهرات 
با مدرسه جدید نیز مخالفت . کشد شمارد و به عنوان مخالفت با ولایت فقیه مى ساله را باغى باغین مى 12خیابانى کودکان 

سال اخیر، همواره به مظاهر فرهنگ غربى نه  150بخصوص در . مخالفت کرد، اما هیچگاه راه حلى پیشنهاد نکرد... کرد، با
  .او بوده است، اما هیچگاه راه حل پیشنهاد نکرده استگفته است و در بسیارى موارد حق بجانب 

گروه ما کوشید طرح جامعى . همین و بس. به شرحى که خواهم داد به پیشنهاد ما مساله حکومت اسلامى را طرح کرد      
ل راهنماى ها، توحید و تضاد، اصو موازنه: اى که فراخناى رشد انسان بگردد، فراهم آورد اى اسلامى، جامعه براى جامعه

کوششهایى بودند که براى روشن کردن ... حکومت اسلامى، اقتصاد توحیدى و کیش شخصیت و بیانیه جمهورى اسلامى و
ابعاد سساسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى نظام جمهورى اسلامى براى ایجاد جامعه آزاد و مستقل و رشد یاب به عمل 

اى رسیدن به استقلال و آزادى و فراهم آوردن شرائط متحقق گرداندن این طرح بیانیه جمهورى اسلامى، برنامه بر. آمدند
  .بود
اهل "پیش از انقلاب وقتى در نجف بود و بعد که به پاریس آمد و در تهران نیز چندین و چند نوبت از او خواستم که       
  .نو بحث کنند، بى فایده بودو اسلام شناسان و روشنفکران را فرابخواند تا درباره طرح جدید جامعه  "علم
آقاى  - 1«)1(گذرد، نه تنها هیچ کوششى در این زمینه به عمل نیاوردند  امروز نیز که دو سال و نیم از انقلاب مى      

بلکه » .اند یک الگوى اسلامى ارائه دهند پذیرد که هنوز نتوانسته مى 1360هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه اول آبانماه 
  .مجلس خبرگان سبب این گریز را بر همه معلوم کرد. ا را نیز عقیم گذاشتندکوششهاى م

کرد، و در دوسال و نیم  ترسید و مخالفت مى دانست مى آگاهى نداشت و چون نمى  ملاتاریا از اسلام به عنوان یک نظام 
ما نسل امروز را به اندیشه و عمل به ابداع و ابتکار، به دوستى و . حاکمیت خویش جز به اطاعت و خشونت نخوانده است

داخلى و خارجى و بقول خودشان همین پناه بردن به بحران سازیهاى . سازندگى خواندیم و ملاتاریا به اطاعت و خشونت
یک ضرب المثل قدیمى . ها بهترین حجت بر ناآگاهیشان بر یک طرح جامع براى بناى یک جامعه جدید است"جوسازى"
ملاتاریا نیز چون نه طرحى براى اجرا داشت و نه سابقه و سنتى وجود . رود داند، به راه پیشینیان مى گوید، آدمى که نمى مى

  .ت رژیم پیشین را در پیش گرفتداشت، شیوه حکوم
روشنفکران یکسره روى گردان : ها گردید ها و اختلاف بر اثر اتخاذ این شیوه رهبرى، آقاى خمینى اینک عامل جدایى      

  :شدند، روحانیان به پنج گرایش مشخص تجزیه شدند
  ملاتاریا روحانیان حکومت گر -1  
   عمومى انقلابیا بیان  "خط امام"روحانیان جانبدار  -2  
   روحانیان مخالف استبداد دینى آقاى خمینى -3  
   روحانیان بى طرف و گریزان از سیاست -4  
  .روحانیان جانبدار حکومت لیبرال که آقاى خمینى بر آن بسط ید نداشته باشد -5  

  .آنها شدملاتاریا بجاى مستضعفان به سراغ قشرهاى حاکم در جامعه پیشین رفت و در صدد وحدت با    
وقتى جریان تجزیه شدت و وسعت گرفت، ملاتاریا براى توجیه حاکمیت جاهلانه خویش بر قواى مجریه و مقننه و       

جریانى همانند جریان دوره پهلوى از سر گرفته شد، با این تفاوت که در آن . قضائیه، به تخطئه علم و تخصص دست زد
  .کردند ه و بخصوص فارغ التحصیلان خارج را تخطئه مىرژیم روحانى را و در این رژیم درس خواند
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و ! اند وقتى گروهى را براى نخست وزیرى معین کردم، بهانه رد چند تن از آنها این بود که در اروپا و امریکا تحصیل کرده 
نخست وزیر  سالها پیش از انقلاب، در مجلسى درباره یکى از رجال آن دوره صحبت بود که چطور با همه نفوذى که داشت

  !نشد؟ جواب این بود که تحصیلات جدید نداشت
وقتى بر این نادانى، این واقعیت را بیافزائیم که آقاى خمینى به همت روشنفکران رهبرى جسته بود، مرجعیت او و       

معه ما آن توانند بفهمند که در جا همه به آسانى مى(بیشتر از این رهبرى او نتیجه کوشش بى دریغ روشنفکران بود، 
شود و  هاى جدید بگردد، از سوى همه مردم پذیرفته مى روحانى که به عنوان مرجع مورد قبول جمهور درس خوانده

کوشیدم موافقت عناصر قشرى را جلب کند و  فهمیم چرا مى مى) گذارند روحانیان بخواهى نخواهى به مرجعیت او گردن مى
بسیار بودند روحانیان نزدیک به او که در مقام . ین امر نیاز روزافزون داشتدر حقیقت با روى گردان شدن روشنفکران به ا

  .و دانشگاه پاداش این حمایت را از آقاى خمینى گرفت. گفتند، دانشگاه یکپارچه با آقاى خمینى است ستایش از او مى
و . عت بسیار انجام گرفته استدر حقیقت تحول در جهان و در کشور ما با سر. سبب این نادانى انقطاع زمانى است      
ملاصدرا فیلسوف گرانقدر چهارصد سال پیش متوجه این خطر و . اند ها از زمان بریده و رابطه با آن را از دست داده حوزه
باغى "کرد و مخالفت با تقلید را،  آنروز فقیه حکومت نمى. ماندن مردم مسلمان شد و با آن مخالفت کرد "مقلد"خطر 
  .شد و اعدام مى "از امروز مرتد "اگر امروز بود. اینست که هفت سال در کهک قم تبعید شد. کردند مىتلقى ن "باغین

نتیجه آنکه . این انقطاع تنها در زمینه دانش دینى واقع نشد، در زمینه سیاسى نیز بصورت پرهیز از عمل واقع شد      
وقتى انقلاب روى نمود، میان تمایل به قبضه تمام عیار دولت و توانایى نظرى و عملى بر اداره امور، فاصله بزرگ بود و 

  .شد بزرگتر مى
گفتند ده درصد کادرها مسلمانند و ده درصد ضد اسلامند و هشتاد درصد بى  مى: پنداشتند ىدر ابتدا کار را ساده م      

این همان اشتباه . ها کار خواهند کرد"مکتبى"اگر آن ده درصد ضد اسلام راتصفیه کنیم، بقیه زیر دست . طرف هستند
بب شد که آقاى خمینى و روحانیان بطور این اشتباه س. رفت دردناکى بود که شاه سابق وقتى به آن پى برد که باید مى

  .روزافزون از همکارى کادرها محروم گردند و در تنهایى و نادانى باز هم بیشتر به استبداد مطلق روى آورند
هاى دیگر رد قلمرو سیاست داخلى و خارجى و اقتصاد و  ها توجه پیدا کردیم و با توجه به نادانى اینک که به این نادانى      

توانیم بفهمیم  که آنها را به موقع خواهم شناساند، مى) گیرد بخصوص نسبت به تحول علمى و فنى و شتابى که مى( فرهنگ
در جریان . ها آقاى خمینى و ملاتاریا، همواره عکس العمل هستند در حقیقت بدلیل این نادانى. خوردند چرا زود فریب مى

  .پاسخ دادانقلاب نیز او به عمل رژیم و خیزش عمومى مردم 
توان به  مى. در مورد جنگ، در مورد گروگانگیرى، و در مورد حزب جمهورى و ملاتاریا همواره عکس العمل بوده است      

  .جرات گفت که در سه سال اخیر یک حرکت ابتکارى مهم از او دیده نشده است
هاى دیگر را بتدریج که در نوشتن  آورم و نمونه مىکند، یک نمونه را در اینجا  براى اینکه معلوم شود او چگونه عمل مى      

  :روم بنا بر موقع خواهم آورد پیش مى
آقاى اشراقى به من . آقاى دکتر بختیار مخالف بود. شد که نیاید خواست به ایران بیاید از ایران توصیه مى وقتى مى      

دم و جهات مثبت و منفى را بر شمردم و در پایان پرسند؟ شرحى تهیه کر گفت آقا نظر شما را درباره رفتن به ایران مى
گویند صلاح نیست برویم،  همى که آنها مى: گیرى کردم که رفتن به صلاح است و وقتى به دیدار او رفتم گفت چنین نتیجه
قرار بدین... کرد، در موارد دیگر نیز در مورد گروگانگیرى نیز همینطور عمل مى! شود رفتن ما عین صواب است معلوم مى

از وقتى به تهران بازگشت و در مهار ملاتاریا درآمد، کارش یکسره اشتباه و پوزش . فریب دادن ایشان کار ساده ایست
. آید طلبى جور در نمى آید اما با همکارى طلبى جور در مى قدرت مطلق با اطاعت: توان انتظار داشت جز این نمى. است

شود که هر  دارد که عکس العمل بگردند و همین امر موجب مى را بر آن مى هاى بسیار حاکمان طلبى با جهل قدرت مطلق
  .روز فریب بخورند واز بیم سقوط، به زور و خشونت و بحران تراشى رو بیاورند

  .هاى بزرگ راسبب شدند، اسطوره شکست ها که اشتباه بدینسان تحت تاثیر عمل گروه ما و افشاگریمان و نادانى      
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اند و او برایشان  ام برایت نقل کنم، گفتند گروهى نزد آقاى خمینى رفته در پایان این فصل مطلبى را که شنیده جا دارد      
شد تا اینکه  خواب دیدم اطرافم همه جا آتش گرفته بود و این آتش به من نزدیک مى": خوابى را که دیده نقل کرده است

  ".بدامان لباسم سرایت کرد
   
   
   
   
   
   
   

   دومبخش 
   

  عوامل سیاسى بازسازى استبداد
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دهم که چگونه عوامل سیاسى داخلى و خارجى دست در دست هم سبب شدند  در این بخش برایت شرح مى      

رژیم جدید  هاى اول انقلاب متوقف گردند و از نو گردانندگان تلاشهاى ماه. هاى جامعه در رژیم پیشین برجا بمانند ساخت
  .ها بپردازند خود به ترمیم ساخت

کوشم  زنم و مى از ملاتاریا، از روشنفکراتاریا حرف مى "نهادهاى انقلاب"بدینسان در فصلى برایت از عوامل داخلى،از       
گاه آقاى که چگونگى تحول اینها و اثرشان را بر بازسازى استبداد در ایران دوران انقلاب شرح کنم و خواهى دید که گذر

  .داشت از طریق رهبرى او نظام پیشین موانع ادامه حیات خویش را از پیش پا بر مى. خمینى و رهبرى او بود
گروگانگیرى و اثر آن بر تحول انقلاب به ضد : و در فصل دیگرى از عوامل خارجى بازسازى استبداد حرف خواهم زد        

از محاصره اقتصادى در بخش سوم بحث خواهم . انقلاب و جنگ و اثرات آنرا بر بازسازى استبداد مورد بحث قرار خواهم داد
  .کرد
ى خمینى از رهبرى ملت به مستبد خونریز بدل گردد، اما این تبدیل نتیجه این عوامل در مجموع سبب شدند که آقا      

پیشین  "طبقه دولتمردان"و پیدایش ملاتاریا و روشنفکرتاریا و کوششان براى جانشین شدن  "نهادهاى انقلاب"تحول 
  .بود

   
   

  فصل اول
   

  عوامل داخلى بازسازى استبداد
   
   

ه یعنى هم پیش و هم پس از اسلام، در عمل شاه مظهر تمامى ملت و وحدت سرزمین و از روزگاران باستان تا سقوط شا      
. شد شد و باید اجرا مى سخنش نباید دو تا مى. شاه مصدر بیم و امید بود. رفت مرجع منزلت ساکنان فلات ایران بشمار مى

  ......حرفش قانون بود
زیستند، تمایل به وحدت و دولت مرکزى  هاى بزرگ و کوچک مى یلبدینسان در سرزمینى که در آن اقوام گوناگون و ا      

تسلیم شدن به شاه و وفادارى به او، تسلیم شدن به تمامت ملت و اظهار وفادارى به ملت . گردید از طریق شاه اظهار مى
  .شد تلقى مى
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جست و تمرکز همه  دوم غلبه مىطلبى، همواره تمایل  بدینقرار میان دو تمایل یکى منطقه گرایى و دیگرى مرکزیت      
از اینرو بود که با وجود مشروطیت، . گشت قدرتها در شخص شاه ضرورت حفظ کشور از خطرهاى داخلى و خارجى تلقى مى

  .داد دولتهاى امینى و علم اجازه قانون گذارى مى  خواند و به شاه سابق خود را منشاء قانون مى
درنظام . در نتیجه حتى در حیات خود به مراحم شاه وابسته بود. ى، منزلتى نداشتانسان جز در رابطه با قدرت سیاس      

ها و دست آوردهایش بازیچه قدرت مداران  انسان در حیات و فعالیت. شدند شاهنشاهى منزلتها نه تثبیت و نه رعایت مى
ام به این نتیجه رسیدم که اساس آزادى دانى که درباره منزلت انسان در جامعه ایران مطالعه طولانى کردم و سرانج مى. بود

گردد که ایجاد و تثبیت  دهد و آن نیرویى سرانجام از حمایت مردم برخوردار مى را در جامعه ما تثبیت منزلتها تشکیل مى
  .منزلتها را اساس کار خویش قرار دهد

موبد . ت و وحدت سرزمینى به شمار آورداما شاه تنها نبود که خود را ولى بر حق و نماینده یزدان و مظهر تمامت مل      
شمردند و شاه و دولتش را ظلمه  مى... موبدان و بعد از اسلام مرجع تقلید نیز خود را ولى بر حق و مظهر تمامت ملت و

از . شمردند خواندند و حفاظت قانون و تفسیر آن را حق خویش مى با یک تفاوت بزرگ که قانونگذار را خدا مى. خواندند مى
بود، میان نمایندگان قدرت سیاسى یعنى شاه و نماینده قدرت مذهبى یعنى  جا که شاه در راس قدرت سیاسى حاکم مىآن

  .رسید و گاه به دشمنى و درگیرى گاه کارشان به سازش مى. رئیس مذهب، رابطه تضاد و سازش برقرار بود
شینان را یافت و خواهان اجراى قانون و ایجاد و در جریان تاریخ نهاد مذهب بنوعى نمایندگى ملت بخصوص بوم ن      

  .هاى حکومتگر شد تثبیت منزلتها شد و شاه در راس نهاد سیاسى معرف دولت و ایل
هاى بزرگ از جمله این وظایف را از آن  کرد، وظیفه روحانیت دینى براى دفاع از قانون و منزلتهایى که قانون ایجاد مى      

  :خود گرداند
   کپارچه مردم بهنگام هجوم خارجىبسیج ی -1  
   دفاع از یکدستى و خلوص دین -2  
  دفاع از ملت در برابر استبداد دولت و -3  
از اینرو بود که بهنگام اقامت آقاى . حفظ وحدت دینى مردم، طوریکه بسیج مردم بهنگام ضرورت آسان انجام پذیرد -4  

کند که  توجه به بیان انقلاب، بر تو روشن مى. خمینى در پاریس، بیش از همه بر ضرورت ایجاد و تثبیت منزلتها تاکید شد
ها مردم در او به  ها و قرن اى از مقامى است که قرن وعده. دهد ون تشکیل مىزمینه اصلى این بیان را قانون و حکومت قان

مضمون اصلى این . گذارد کند به اجرا مى گوید و بیانى را که مى شخصیتى که دروغ نمى. اند نگریسته "تالى معصوم"مثابه 
  .وعده، ایجاد و تثبیت منزلتها براى همه بود

بسیارند ضرب المثل هایى که این . شود ین مردم ما، آزادى در نان پیدا کردن خلاصه نمىتر در ایران، حتى براى محروم      
دانى که در جامعه ایلى و جامعه  مى. فلانى اوضاعش روراه است چرا که از هفت دولت آزاد است. کنند مضمون را بیان مى

  .نیستروستایى ما تولید بدون مشاوره تولید کنندگان و رسیدن باتفاق آراء شدنى 
  :اند اند که به سه نیاز جامعه پاسخ گفته در تاریخ ما، نهضت هایى پیروز شده      

  وحدت و استقلال کشور، یا دفاع از منزلت مستقل در برابر قدرتهاى خارجى  -1  
  اصلاحات یا تغییر رابطه دولت و ملت و -2  
به تدریج که به این منزلتها بى اعتنا . یعنى منزلتهاى تعریف شده و تثبیت شده براى همه. دین یا ایجاد حکومت قانون -3  

  .اند اند و راه زوال در پیش گرفته اند، اعتبار خویش را از دست داده شده
اند، آنرا  ن در تاریخ طولانى خود آزمودهبه شرحى که خواهى خواند مردم ما همه گونه نهضتى را با ایدئولژیهاى گوناگو     

اینبار برخاستند و تحت زعامت مقام مرجعیت انقلاب . که نیازمند بودند و خواستند حکومتى با ضمانت مقام مرجعیت بود
کردند، بدان جهت که قدرت سیاسى مظهر بى ثباتى، بلکه فقدان منزلتها در جامعه بود، و رهبرى مذهبى مظهر خواست 

  .رفت لتها به شمار مىاین منز
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داشتند که افراد و گروهها و روحانیان و غیر روحانیان نه  شخص مهندس بازرگان و دولت او بر این امر اصرار جدى مى      

شمند را اما این خواست درست و سخت ارز. خارج از قانون عمل کنند و نه خارج از مجراى قانونى یعنى دولت اقدام کنند
گردید که خواست همگانى و تاریخى مردم کشور جامع عمل  دادند و روش نادرست سبب مى اى نادرست انجام مى بشیوه

  .نپوشد و جریان انحراف آغاز بگیرد و در عمل به جریان اصلى مبدل گردد
نه در انتظار تغییرهاى اساسى گردد که در نظر بیاوریم، هم ملت سخت بى صبرا نادرستى روش وقتى بیشتر نمایان مى      

رفت و هیجان و تب تغییرهاى  ناپذیر بکار مى بود و هم تمامى تبلیغات در افزون بر این بى صبرى مثل یک محرك مقاومت
. شد هیچ گروهى حاضر نشود میدان تبلیغ و عمل را به دیگرى بدهد رقابت همه با همه سبب مى. بخشید بزرگ را شدت مى
هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بودند که به صورت بیماریهاى اجتماعى  مهار نکردنى واقعیتزمینه این رقابت 

شد جریان شدت و شتاب گیر  دولت مهند بازرگان نه موفق مى. ساختند بزرگ و سخت رنج آور، جامعه را بى قرار مى
دادند، روشهاى متناسب با  طرز عملش امکان مى تبلیغاتى را متوقف یا حتى مهار کند و نه باورها و -رقابتهاى سیاسى 
  .موقعیت اتخاذ کند

کشورى که رژیم شاه . روش دولت مهندس بازرگان بر حفظ بنیادهاى ادارى و انتظامى و نظامى و اصلاح آنها مبتنى بود      
یا با سرعت باید در این بنیادها، : شد کرد دو کار بیشتر نمى. بر جا گذاشته بود، درهم ریخته و سراسر از خطرها انباشته بود

ویا در کنار آنها با شتاب بنیادهاى جدى . گردیدند گرفت تا آنها با موقعیت اجتماعى جدید هم آهنگ مى انقلاب انجام مى
بنیادهایى که به دلیل تشکیل شدنشان و موضوع کارشان که تسکین فورى حادترین دردهایى بود که . گرفتند شکل مى
  .، بیانگر انحراف انقلاب از مسیر خود بودندشدند اظهار مى

ها، بدون آنکه توجهى را جلب کند و یا  با تشکیل این نهادها، خواست تاریخى مردم ما، یعنى به دست آوردن منزلت      
 شدند و در در حقیقت این امر که بنیادهاى بجا مانده از رژیم پیشین دچار دگرگونى نمى. رفت تغییر جهت، از بین مى

از آنجا که نهادهاى بجا . بود هاى پیشین مى آوردند، بنفسه گزارشگر پیروزى ساخت سر بر مى "انقلابى"کنارشان نهادهاى 
برآن شد که برق آسا  "ملاتاریا"کردند  شدند و از قدرت جدید پیروى نمى مانده از رژیم پیشین ابزار قدرت تلقى مى

  .که ابزار قدرت او باشند یعنى نهادهایى را بسازد "انقلابى"نهادهاى 
شد و رژیم پیشین، در اشکال  از زمان شروع به نهاد سازى، حرکت انقلاب به برخوردهاى مراکز متعدد قدرت تبدیل مى      

  .داد تازه به حیات خویش ادامه مى
   

در این . ا تمام توان بکوشمداشت که ب گویم ملاحظه مرگ نوزادى که انقلاب بود، مرا برآن مى ملاحظه این خطر، چه مى      
باره بارها با آقاى مهندس بازرگان و اعضاء دولت او صحبت کردم، مساله را در شوراى انقلاب طرح کردم، با آقاى خمینى در 

ها و محتواها که  ها خطر بزرگ حفظ نهادهاى پیشین را با ساخت ها و مصاحبه میان گذاشتم در سخنرانیها و سرمقاله
کردند، براى مردم  نهادهاى جدید که بخواهى نخواهى روشهاى نهادهاى فشار و اختناق پیشین را تقلید مى داشتند و ایجاد

بینى یک فریاد بیشتر  ها از نو بنگرى، مى ها و سخنرانى ها کارنامه، و مصاحبه اگر امروز در مجموعه مقاله. کردم  شرح
  ."انقلاب نوزاد را نکشید": نیست

اجرائیه باید از نظریه پیروى کند و ملت باید تصمیم بگیرد و دولت : ب تا امروز این سخن را تکرار کردماز ابتداى انقلا      
در . دهم وقتى به علل فرهنگى انحراف و چگونگى القاء ایدئولوژى پرداختم این معنى را بیشتر توضیح مى. باید اجراء کند

که فکر جدید بر قوه اجرایى حاکم گردد و قوه اجرایى به خدمت  اینجا مقصودم اینست که انقلاب از جمله بمعناى اینست
اگر دستگاههاى اجرایى بر جا بمانند و فکر جدید را بخدمت بگیرند، . هدفهاى انقلاب درآید و متناسب باآن تغییر کند

ه جامعه تحمیل گرفت وتصمیم خود را بزور ب در دوران رژیم پیشین قوه مجریه تصمیم مى. انقلاب درنطفه خفه شده است
این همان جریانى است که با همه تلاشى . گذاشت گرفتند و قوه اجرایى، به اجرا مى باید مردم تصمیم مى اینک مى. کرد مى

که بکار رفت پدید نیامد، چرا که گروه رهبران جدید، بجاى رفتن در پى تغییرات بنیادى، بدنبال تقسیم گوشت قربانى 
استبدادى برجا ماندند و بلحاظ روش اصلاح طلبى دولت موقت که با انقلاب ناسازگارى هاى قدرت  ساخت. قدرت رفتند
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شدند و کشور پهناور ما عرصه عمل و  بتمام داشت، درخارج دولت مراکز جدید قدرت مثل قارچ از پى یکدیگر سبز مى
  .گردید اى و شهرى و حتى روستایى مى برخوردهاى مراکز قدرت محلى و منطقه

. طلبى، بعدى از انقلاب، امرى محال است داشت که اصلاح ت آقاى مهندس بازرگان از توجه به این واقعیت غفلت مىدول      
در این باره چند نوبت در روزنامه انقلاب اسلامى سرمقاله نوشتم و چند نوبت در اجتماعات صحبت طولانى کردم و کوشیدم 

ین معنى است که اصلاح دستگاههاى پیشین با حفظ ساختهایشان، دهد از جمله بد حالى کنم که وقتى انقلاب روى مى
انقلاب به این معنى است که مانع یا موانع . طلبد ها دگرگونى مى انقلاب به این معنى است که ساخت. ممکن نبوده است

ستگاههاى موجود اگر بجاى این تغییرات به اصلاح د. ها، ممکن گردند اند، تا تغییرات در ساخت بازدارنده برداشته شده
درست در . کند هاى بناى نظام پیشین وارد مى هاى خردکننده خود را به دیواره بسنده گردد، نیروى انقلابى همچنان ضربه

این مرحله حساس، تجربه اینطور گفت که ناآگاهى رهبرى از کارى که باید کرد، ناآگاهى روشنفکران از تغییراتى که 
مجراى اصلى که نیروى انقلابى در آن باید به جریان خویش ادامه دهد، بخواهى نخواهى  اساسى هستند، ناآگاهى مردم از

  .دارد که به دست خود مجرا یا مجارى انحرافى حفر کنند و چنین کردند رهبران و روشنفکران و مردم را بر آن مى
ها بدل سازیم، فیلم  امروز آنها را به صحنهادبیات و فعالیتهاى سیاسى سال اول و دوم انقلاب هنوز در دسترس اند، اگر       

هاى سیاسى که در  بینیم که رهبران جدید و سازمان از جمله مى. بینیم تبدیل انقلاب به ضد انقلاب را روشن و واضح مى
و رژیم پیشین، بیش از همه قربانى فقدان منزلتها بودند، خود، خواست تاریخى مردم خویش را براى ایجاد منزلتهاى ثابت 

استقرار حکومت قانون از یاد بردند و در مقام رقابت در تحصیل سهم بیشترى از گوشت قربانى قدرت، به دست خویش 
اند، در  امکان استقرار حکومت قانون و برقرارى منزلتهاى ثابت را از میان بردند و امروز در بى قانونى کاملى که برقرار کرده

من براى اینکه . اند، کمترین تامینى ندارند و قربانیان، و نخستین ربانیان هستند جهنمى که با تلاش لجوجانه خویش ساخته
خواستند نظریه پرداز و معمار قدرت  اما میدان رقابت بر سر قدرت بود و همه مى. کنود نشوم، بیش از حد طاقت کوشیدم

  :جدید بشوند
حصول مشترك استبداد و وابستگى بود، در عمل نظریه حفظ قدرت پیشین و اصلاح آن به علت آنکه قدرت پیشین م -1 

خواست قانون و منزلتهاى انسانى را قربانى  به شکست انجامید تجربه دولت بازرگان با همه نیت خیرى که داشت و مى
  .تغییرات ساختى و خارج از قانون و شتاب زده، نگرداند، در عمل به شکست انجامید

هاى  ارهاى قدرت جدید، در عمل بمعناى خوددارى از ادامه انقلاب و تبدیل ساختایجاد نهادهاى جدید، به عنوان ابز -2 
. اى پر کند را با رهبرى تازه "شاه و شاهنشاهى"این تغییر ناگزیر بود جاى خالى . هاى جدید بود پیشین قدرت به ساخت

ختیارات در یک رهبرى ممکن چرا که قدرت جدید بدون تمرکز ا. لااقل در مرحله اول این ضرورت احترازناپذیر بود
پیش . هاى پاریس از یادها رفتند فقیه طرح شد و وعده "ولایت"و  "فقیه"نگردید، از این نظر بود که بتدریج صحبت 

نویس قانون اساسى که بر اساس مشى سیاسى پاریس تنظیم شده بود و بولایت مردم آنهم از طریق راى عمومى مردم 
  .ته شدداد، کنار گذاش امکان عمل مى

و . آقاى بهشتى ودوستان او آرام آرام به این راه رفتند. اختلاف ما با رهبرى حزب جمهورى از همین زمانها شروع شد      
هاى انقلاب اسلامى  سرمقاله. دادم شدند، من پى در پى هشدار مى هاى قدرت پراکنده جدید گذاشته مى در آن ایام که پایه
براى تهیه قانون اساسى متناسب با  "ملاتاریا"در بحبوحه تلاش  1358مهر ماه  24مله در از ج. ها بودند در این زمینه

  :اینطور نوشتم "القاء ایدئولوژى و رهبرى"قدرت تحت عنوان 
   

  :داشت مگر نه ایدئولوژى شاهنشاهى مشخصات زیر را مى      
  ...تمرکز همه قدرتها نزد شاه - 
  .اشکال گوناگون زورحل همه مشکلات با استفاده از  - 
توان وابسته شد ناچار باید با غرب و قدرت متفوق آن  لزوم جستجوى پیوندگاه در نظام جهانى، چون به شرق نمى - 

  .امریکا، متحد شد
  .شود مقدارى فساد احترازناپذیر است چون رشد بدون ریخت و پاش نمى - 



٥٢ 
 

ارتجاع ممکن نیست و با این عناصر جز زبان زور، زبان دیگر بکار پیشرفت بدون از میان برداشتن عناصر ضد پیشرفت و  - 
  .آید و نه باید بکار برد مى

  ...در نتیجه امور فوق، حزب و روزنامه و رادیو و تلویزیون و - 
. شوند باید ابزار پیشبرد مرام شاه بعنوان رهبر عالى جنگ براى پیشرفت باشند وگرنه محکوم به انحلال و تعطیل مى 

  .رود ونه ستایش از آزادى جز در ستایش رهبر عالى و راه و روش او توطئه بشمار مىهرگ
اگر تعارض میان . هاى بالا اینست که دولت و قدرت مطلق او اصل است و جامعه و خواست او فرع نتیجه منطقى خاصه - 

بیشتر، اگر تعارض میان تمامى یک  دولت و فرد پیش آمد، حتى اگر تعارض میان بخشى از جامعه و دولت پیش آمد، باز هم
بیادت  - 1« )*1(ملت و دولت پیش آمد، باز هم بیشتر، اگر تعارض میان تمامى یک ملت و رهبر خودکامه پیش آمد کرد 

 35اگر : بیاورم که آقاى خمینى بحکم آنکه در ساخت قدرت جدید جاى شاه را گرفته است، خود بزبان خویش گفت
  » .گویم نه ه، من مىنفر بگویند بل  میلیون

البته وقتى فرد و گروه و ملت باید تابع محض و بى چون و چراى شاه باشند، امنیت و .اصل رهبر است و حق با اوست  
  .منزلت نیز در درجه اول حق دولت است

زرسى در ایجاد با توجه به امور فوق، وجود دادگاههاى تشدید مجازات، و رها از هرگونه ملاحظات قانونى و معاف از با - 
نباید . کار این دادگاه رسیدگى و احقاق حق نیست، بلکه دفاع از رژیم است. کند ضرورت پیدا مى "امنیت براى پیشرفت"

هم چندان وسوسه این امر را به خود راه بدهد که آیا محکوم براستى مخالف دولت بوده است و گناهى مرتکب شده است یا 
مبناى این رفتار اینست که چون شاه . د، قربانى کردن انسان ولو بى گناه اشکال نداردخیر، بلکه اگر ضرورت ایجاب کر

آقاى خمینى تالى : آورم که آقاى محمدى گیلانى رئیس دادگاههاى انقلاب گفت و بیاد تو مى - 2* «)2(خوب مطلق است 
شود و مجرم است و  شد، بد مطلق مى به عنوان مخالف مظنون واقع  تواند بدى کند، پس هر کس که و نمى  ».معصوم است

  .تحقیق ضرورت چندانى ندارد
. شود که ملت بر تشخیص خوب و بد خود، توانا نیست وباید رهبر همچون قیمى او را راه ببرد و حاصل امور بالا این مى      

جهالت عوام کل  اصالت دادن به رهبرى و اثبات ضرورت قیمومیت یک روى سکه است و روى دیگر آن اصل قرار دادن
  .الانعام است

ولایت "توانى با تغییر کلمه شاه به رهبر یا  اکنون که جریان تحول وضع را بصورتى که هست درآورده است، تو مى      
برد به کلمه اسلام، ببینى وضع همان و بدتر از همان است که در رژیم شاه بود و با  و تغییر کلماتى که شاه بکار مى "فقیه

مفاهیم بالا و . شنیدند اما از بخت بد، چون همه بیمار ایدئولژى قدرت بودند، فریادهاى مرا نمى.ام آنرا شرح کرده چه دقتى
کنم لااقل مردم  ها بار و بیشتر تکرار کردم و امروز گمان مى خطر ادامه رژیم شاه را در شکل جدید و بسیار خطرناکتر، ده

اى است  این پاسخ مثبت و دلگرم کننده. دانند اند و خطر ادامه وضع موجود را مى هاند فهمید دلائل وقایعى را که روى داده
  .ام که از جانب ملت دریافت کرده

مرحوم طالقانى در برابر اصرار زیاده از . بهر رو، در میدان مقابله با تدارك قانون اساسى براى قدرت جدید تنها ماندم      
رفت، با یکى دو  یکى دو نفر دیگر هم که از آنها انتظار مى. "کنم گو و من حمایت مىشما ب": حدم که بیا و حرف بزن، گفت
با آقاى بهشتى چندین نوبت درباره خطرهاى این قانون اساسى و ایجاد قدرت جدید صحبت . تشر از میدان بدر رفتند

تش چه خواهید کرد؟ با شهربانى و چه خواهید کرد؟ با ار "نهادهاى قدیم"از جمله در این باره صحبت کردم که با. کردم
خورند،  ژاندارمرى چه خواهید کرد؟ پاسخ او که چند نوبت هم در شوراى انقلاب تکرار کرد، این بود که اینها بدرد ما نمى
 بنابراین،. بگذارید از بین بروند و یکبار هم نظریه مجاهدین انقلاب اسلامى را که طرح ضد کودتا بود به شوراى انقلاب آورد

. پرداختند دادند و به سرکوب ضد انقلاب مى ها و دادگاه انقلاب، یک کمیته تشکیل مى سپاه و کمیته: طرح نهادهاى انقلابى
بدینسان  "ارتش مکتبى"گردیدند و  شد و عناصر کارآمد در سپاه جذب مى در این طرح ارتش بطور تدریجى منحل مى

  .شد پدیدار مى
کنند و از  یل استبداد جدید و سرکوب مخالفان آن باشد را هم اکنون دارند اجرا مىقسمت اول این طرح که تحم      

زنند، پیداست که اگر بمانند قسمت دوم طرح را نیز اجرا  حرفهایى که اینروزها درباره ارتش و همه نیروهاى مسلح مى
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دانم که بدینکار توانا  اما خود مى. ردخواهند کرد و یک دوران تاریک صدبار بدتر از دوران استالینیسم بوجود خواهند آو
شود و این قدرت  سازماندهى واحد قدرت ممکن نمى "ملاتاریا"شوند چرا که در قدرت جدید، بحکم ویژگیهاى  نمى
  .تواند سازندگى را با استبداد سیاه پا به پا همراه کند نمى

  .پا همراه کندتواند سازندگى را با استبداد سیاه پا به  شود و این قدرت نمى نمى 
  .نظریه دوم به وضعى که در آنیم انجامید و انسان ارزشى بسیار کمتر از ارزشى که در رژیم شاه داشت پیداکرد      
. در هر جا که مسئولیت پیدا کردیم، از جمله در ارتش کوشیدیم، این نظریه را بکار بریم. نظریه سوم، نظریه گروه ما بود      

ام نتایج منتظر را ببار  فکر از راه تجربه آزادى به ترتیبى که در کارنامه مفصل مورد بحث قرار دادهتغییر ساخت و تغییر 
ارتش از میان رفته، توانست زیر ضربات دشمن، تجدید سازمان کند و از نظر کم و کیف دچار دگرگونى بزرگ و امید . آورد

رى کودتاى خزنده، همین تغییر اساسى در ارتش و همین بنظر من، یکى از جهات شتاب در انجام مرحله آخ. بخشى گردد
  .گذاشتم کردم و خود آنرا به اجرا مى نتیجه حاصل از راه و رسم انقلابى بود که پیشنهاد مى

در ارتش محیط امنى . این راه حل، بر اساس قبول منزلت کامل انسان و کوشش در جهت تثبیت این منزلت قرار داشت      
  .ها شتاب گرفتند این محیط بود که استعدادها شکفتند و فعالیت پدید آوردم و در

بهررو، هم از روزهاى نخست انقلاب، عواملى که برشمردم، سبب شدند که بتدریج بحث منزلت و قانون جاى خود را به       
عضویت شوراى انقلاب  این نهادها پیش از آنکه من به. بحث ضرورت تثبیت قدرت و بنابراین ایجاد نهادهاى انقلاب بسپرد

درآیم، ایجاد شده بودند و جهتى را در پیش گرفتند که امروز دیگر خود یک پا عامل مسلط در تحول از انقلاب به ضد 
  .اند انقلاب شده

   
  :نهادهاى جدید -1 
   

پابپاى این نهادها . آمدندبعد سپاه انقلاب و بعد از اینها بنیاد مستضعفان بوجود   ها و دادگاههاى انقلاب و کمى کمیته      
مجهز به چماق و با  "حزب االله"داشتند، نهاد مهمى در درون و بیرون این نهادها بوجود آمد به اسم  مى "رسمیت"که 

هاى  راه حل. اند بتدریج رشد کرده "انقلابى"  این نهادها هستند که با صفت. انقلاب اسلامى "مخالفان"وظیفه سرکوب 
شدند، نشاندند و امروز در عمل امور کشور را قبضه  یى که بر اساس اصل قرار دادن آزادى پیشنهاد مىخویش را بر راه حلها

  .اند کرده
. کردم را بازگشت رژیم پیشین در قالب جدید تلقى مى "نهادها"گفتم، من از ابتدا با این راه حل مخالف بودم و ایجاد       

بخاطر این نبود که از من، از انتخاب به ریاست جمهورى بدینسو، . مخالفت من با این نهادها از زمانى به بعد شروع نشد
کردم و ایجاد قدرت جدید را محور فعالیت خویش  عقیده و روش انقلابى را رها مىاز اتفاق اگر . کردند پیروى و اطاعت نمى

هاى دیگر و تجربه خودم از دوران  اى که از راه مطالعه در انقلاب کردند، روى عقیده گرداندم، پیروى تام و تمام نیز مى مى
لفت را هم از ابتدا بطور مستمر اظهار مصدق بدینسو تحصیل کرده بودم، با اینگونه نهادسازى مخالف بودم و این مخا

البته ترور کسانى که با این .شدند و مخالفت با آنها خطرناك بود شمرده مى "مقدس"در اوقاتى که این نهادها . کردم مى
 کمى بعد، ظاهراً از اواخر -ها و زیاده رویها و اعمال غیر اسلامى فاحششان  حتى با خودکامگى -کردند  نهادها مخالفت مى

اما ترور اعتبار و حیثیت سیاسى، در روزهاى اول بطور موثرترى انجام . سال اول یا اوایل سال دوم انقلاب شروع شد
باوجود این، من . شد مى "کوبیده"کرد از هر سو  طوریکه تا کسى با اعمال غیر اسلامى این نهادها مخالفت مى. گرفت مى

از آنهمه، جز . کردم هاى انقلاب اسلامى اظهار مى در سخنرانیها و در سرمقالهعقیده خودم را بدون تزلزل در شوراى انقلاب، 
ها را  هاى انقلاب اسلامى را در دسترس ندارم، بد نیست محض یادآورى، قسمتهایى از بعضى سرمقاله دو جلد سرمقاله

  :بیاورم
   

  :ام اق دارى نوشتهدر باره چم) 1358تیرماه  2شنبه (روزنامه انقلاب اسلامى  4در شماره       
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مسئولان این انقلاب یعنى همه مردم نباید نسبت به اینگونه رویدادهاى لاقید بمانند و بدانند که وقتى زور از نو "      
مشروعیت خویش را بدست آورد و بنام اسلام اینگونه روشها ممکن شدند، بسیارند کسان که در کمینند تا عنان این زور را 

  ."جاهاى دیگر بوجود آورند در دست بگیرند و وضعى مشابه وضع پاکستان و
   
  :درباره نهادها نوشتم) 1358تیر  21(و در نوزدهمین شماره انقلاب اسلامى  
   

در حال حاضر مردم هیچگونه وسیله اعمال نظارتى بر اعمال دستگاههاى ادارى ندارند چه رسد به اعمال حق "      
ها و  حتى اگر مسئولیت تصدى کمیته. کنند م حکومت مىها بر مرد حتى مسجد جایى شده است که در آن کمیته: حاکمیت

این دستگاهها وقتى تحت حکم و . سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب با دولت گردد، اینکار یک تغییر صورى بیش نخواهد بود
قاد نظارت مردم درآمدند و اجتماعات مردم در مساجد مسئولان محلى را در برابر جمع خویش در محل ارزیابى و انت

  ".یافتند
اما شرط موفقیت این روش آنست که مسجد براستى خانه خدا و در آنجا مردم . کند وهم آزادى واقعى تحقق پیدا مى"      

بهترین راه تصفیه کمیته نیز آنست که نظارت . بوسیله هیچکس کنترل نشوند، بلکه خود آنها اعمال نظارت و کنترل کنند
  ".پیدا کندواقعى کار مردم بر آنها تحقق 

   
  :ام نوشته) 1358مرداد  11(روزنامه انقلاب اسلامى  37و در شماره  
   

برد، با قاطعیت آنها را طرد وب ه  اگر وقتى گروه فاشیست مسلک تحت عنوان خدمت به اسلام به اجتماعات حمله مى"      
  ".وانستند مشروع جلوه دهندت هاى خود را نمى کردیم، گروههاى زور پرست ضد دین، توطئه سختى مجازات مى

   
هاى اسلامى  براى گروهى از اعضاى اتحادیه انجمن "مشکلات سیاسى ایران"در بحث از  1358باز در دوم مرداد       

  :ام دانشجویان در اروپا در مسجد هدایت، اینطور گفته
   

ربانى بشو نیست و از بنیاد براى همان رژیم ما از روز اول پیشنهاد کردیم که این شهربانى، رضاخانى، شه "مثلا...."      
اند و تعدادشان  با بخشى از همافران که در انقلاب شرکت کرده "اختناق پهلوى درست شده است، بنابراین بهتر است مثلا

که اکنون آمد و این دوگانگى مراکز انتظامى  اگر این کار شده بود، کمیته بوجود نمى. زیاد است، شهربانى اى از نو ایجاد شود
خواهند بکنند و هر دو ناراضى باشند و صداى اعتراض هر دو هم بلند باشد و  داشت که هر کدام هر کار مى داریم، وجود نمى

  ".در عین حال امنیت واقعى هم وجود نداشته باشد
   

د، مخالفت با هدف ایجاد آنها و بر کردن از آنها حمایت مى "ها انقلابى"بدینقرار، مخالفتم با این نهادها که در ابتدا اغلب       
  .اساس پیش بینى تحول آنها بود

  :اما هدفهایى که این نهادها براى دست یابى به آنها بوجود آمدند      
  :رهبرى حاکم بر انقلاب اسلامى از ابتدا با دو مشکل سیاسى روبرو بود      
توانستند  مى "و چه آنها که "شدند  آنها که باید مجازات مى سران و کارگزاران و عمله رژیم شاه سابق چه: مشکل اول      

  .براى انقلاب مشکلات بوجود بیاورند و خطرها ایجاد کنند
   

  .بودند "انقلاب دوم"کردند و یا در تدارك  مخالفان رژیم پیشین که یا از رهبرى با سربزیرى پیروى نمى: مشکل دوم      
کردند و نه خود  شد به دستگاههاى انتظامى نه اعتماد مى بر دو مشکل بالا افزوده مىمشکل امنیت عمومى شهرها نیز       

  .آنها روحیه کار داشتند
ها و حاشیه شهرها و نیاز به این مردم براى  با توجه به نیازها و مشکلات بیشمار مردم شهرها، بخصوص در زاغه نشین      

ها، کمیته و سپاه و دادگاه  ها در مردم مناطق فقیر نشین و کارخانه و جلوگیرى از نفوذ چپى  تشکیل اجتماعات بزرگ
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کمى بعد . "و رفع نیازهاى مردم "عناصر چپى و ضد انقلاب"جلوگیرى از نفوذ : کردند انقلاب دو وظیفه مهم دیگر پیدا مى
  ."کار حفظ نظم در محیط"شد از  وظیفه دیگرى نیز پیدا کردند که عبارت مى

  .شد ها و جنگیدن نیز اضافه مى بر این وظایف، با پدید آمدن زد و خوردهاى مسلحانه، رفتن به جبهه      
کرد، پس از  بتدریج که حزب جمهورى در مقام جانشین حزب رستاخیز، همان وظیفه پوششى را پیدا مى      

نهادهاى رسمى و . آمد مى... و "ها التقاطى"و  "ها تبىغیر مک"و  "ها لیبرال"اینک به سراغ  "ها ها و چپى غیراسلامى"
غیر "توانستند بگیرند و محاکمه کنند و نیز حمله به اجتماعات اسلامى  نیمه رسمى وظیفه ترور شخصیتهایى را که نمى

  .کردند را نیز پیدا مى "مکتبى
گرداند که هم از ابتدا،  قرار نبود، روشن مىتوجه به مجموع این هدفها که بدون وصول بدآنهاقدرت جدید قادر به است      

اى بود که قصد اصلى او را که نشاندن قدرت  در نظر رهبرى، مساله دیگر تعقیب ضد انقلاب نبود، بلکه این مقصود بهانه
د، آم خواهم بگویم هرآنچه به عمل در مى نمى. پوشاند جدید بجاى قدرت پیشین باشد، از دیده مردم کشور و مردم دنیا مى

گرفت، که مواضع متخذ در  خواهم بگویم از یک دید و طرز فکرى سرچشمه مى مى. موافق یک برنامه از پیش تهیه شده بود
. داد هاى پى در پى، خود را نشان مى نجف و پاریس، همه ما را مطمئن کرده بود که رها شده است و اینک از خلال تصمیم

  .ناراحتى من به حد اکثر بود
نه افکار . روزها و ماههاى اول، گرفتن مخالفان رژیم شاه، زمینه نداشت چه رسد به محاکمه و محکوم کردن بهررو،      

هنوز زود بود بگوید مواضعى را که در . پذیرفت و نه دنیا حرفهاى آقاى خمینى را فراموش کرده بود عمومى داخلى مى
یعنى  "حزب اللهى"لذا . بیند ا متعهد به رعایت آنها نمىپاریس اتخاذ کرده است، محض مصالحى بوده است و اینک خود ر

کوشند بگویند  بسیار مى. ضررت پیدا کرد "خود مردم هستند"شد گفت  گروه حمله به مخالفان نیرویى که به راحتى مى
ت و آن برند که لااقل یک دم خروسى پیداس اما از یاد مى. چماق دارى بطور خودجوش بوجود آمد و از میان مردم جوشید

افراد و "اش این بود که  عقیده. در همان اوائل کار در این باره با آقاى خمینى صحبت کردم. حمایت از چماقداران است
یافتند پدیده  سازمان مى "حزب االله"چماقداران که در . ها را همینطور باید کوبید و ساکت کرد گروههاى مخالف و این چپى

ها و دزدها را در اختیار داشتند براى کارهایى  هاى چاقوکشان و داش روزگاران، شاهان دسته به. اى در تاریخ ما نیستند تازه
شاه سابق نیز در سال . معروف بودند "اى از روحانیان، چماقداران داشتند و به آقا چماقلو و پاره "که لازم بود اما مجاز نبود

کرد و آقاى خمینى در پاریس، چماقدارى را حرام  استفاده مىآخر استبداد خویش، از این چماقداران براى اینطور عملیات 
انتظار ما این بود که در جمهورى اسلامى این امر واقع دیرپاى دوران طولانى استبداد . کرد و چماقداران را سخت تهدید مى

نشان دادند، چماقداران شدند،  هاى شناسایى چماقدارهایى که دستگیر مى اسفند، کارت 14اما همانطور که در . از بین برود
  .بودند "نهادهاى انقلابى"در واقع اعضاء 

کرد،  فشار و اختناق را پیدا مى "نهادهاى رسمى"وقتى همان سازمان و همان وظایف  "نهادهاى مردمى"در حقیقت،       
براى مبارزه با ضد انقلاب و استقرار امنیت بوجود آمدند بدینقرار سرکوب  "نهادهاى انقلابى". توانست چون آنان نشود نمى

دادند و شرح و تفصیل سرکوبشان، افکار  در سرکوب آنها با هم مسابقه مى ضد انقلابى هایى که سرکوب کردنى بودند و همه
این نهادها، وظیفه سرکوبى را بدون هیچ قانون و قرار . بود "نهادهاى انقلابى"کرد، بر عهده  مى "غرق رضایت"عمومى را 

صرف بحث درباره زیاده  توان گفت بخش مهمى از وقت شوراى انقلاب دادند و مى ونظارت و بازخواست جدى انجام مى
در آغاز رهبران حزب جمهورى اسلامى نیز با خودکامگى این نهادها در شوراى . شد این نهادها مى... ها و ها و خودسرى روى

  .اما بتدریج خود عاملهاى این نهادها شدند تا آمد بر سر آنها و بر سر کشور آنچه آمد. کردند انقلاب اظهار مخالفت مى
که این نهادها از پیش وجود نداشتند، در هر محل، روحانى محل افراد و گرایشهاى مختلف را به عضویت کمیته  از آنجا      
هاى مخالف، نقش  ها بودند چنانکه در ایجاد واقعه تبریز کمیته موافق و مخالف و حتى افراد رژیم سابق در کمیته.پذیرفت مى

افراد معتقد که به . ودبخودى و بعد از روى قرار و قاعده به عمل آمدبتدریج یک نوع تصفیه خ. اى داشتند تعیین کننده
ها بر عهده دولت  بعد که بودجه کمیته. ها را ترك گفتند حکم احساس وظیفه و به قصد خدمت به انقلاب آمده بودند، کمیته

آقاى مهدوى کنى که . فتها در اختیار دولت درآیند، تصفیه عقیدتى نیز انجام گر قرار گرفت، بدون آنکه خود کمیته
ایم و  هزار را تصفیه کرده 40هزار عضو کمیته،  45هست، در جمعى به من گفت از  "ها بود و حالا هم اسما سرپرست کمیته
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گفت عده زیادى . ها فساد مطلق هستند کنید که کمیته وقتى به او گفتم به این ترتیب اقرار مى. هنوز نیز تصفیه ادامه دارد
نخست دولت آقاى مهندس . سپاه انقلاب نیز از چند گرایش بوجود آمد. اند اى دیگر به سپاه منتقل شده و عده اند خود رفته

جانبداران دولت موقت، گروه آقاى : داشتند چند گرایش وجود مى. بازرگان خود تصدى تشکیل و اداره آنرا بر عهده داشت
گروهى است که پیش از انقلاب . معروف است "حزب االله "ن و غیر از چماقدارا - 1«)1(محمد منتظرى، گروه حزب االله 

مجاهدین انقلاب اسلامى و افراد حزب جمهورى و اعضاء انجمن ضد بهایى و » .کرد بوجود آمد و با رژیم سابق مبارزه مى
. مشکل بود دیگران در اوضاع و احوال روزهاى اول انقلاب، مهار کردن این گرایشها آنهم از سوى دولت بازرگان بسیار

اما بواقع در دست . طولى نکشید که سپاه انقلاب نیز از حیطه اداره دولت خارج شد و بظاهر تحت نظر شوراى انقلاب درآمد
با آنکه یک عضو حزب فرمانده سپاه شد و به ترتیب آقایان هاشمى رفسنجانى و موسوى . حزب جمهورى قرار گرفت

ب سرپرست سپاه شدند، از اداره سپاه عاجز شدند و هر روز برخوردهاى داخلى اى از طرف شوراى انقلا اردبیلى و خامنه
در این وقت بدنه سپاه جانبدار .تا ریاست جمهورى من. گرفت سپاه و شکایت از کارهاى سپاه در همه جاى کشور بالا مى

و با بهشتى اختلاف هاشان  رئیس جمهور بود و فرماندهان سپاه در برابر فشار رئیس جمهورى متکى به مردم، متحد شدند
را حل کردند و بتدریج با اتکاى بقوه قضائى، به تصفیه سپاه از طرفداران رئیس جمهورى پرداختند و جریان امور بصورتى 

  .بینى درآمد که مى
رفتیم و  مدتها طول کشید و چند نوبت به قم. دادگاههاى انقلاب همان روزهاى اول از اختیار دولت بازرگان خارج شدند      

آورم در آئین نامه  اینطور که بیاد مى. هاى شفاهى گرفتیم تا اینکه آئین نامه پیدا کردند از آقاى خمینى نوشته کتبى و قول
اما این آئین نامه هیچگاه . قید شد که متهم حق داشتن وکیل مدافع دارد و محاکمه دست کم یک هفته باید بطول بیانجامد

دادگاه . جلوگیرى از شکنجه و اعدام برق آسا، به عنوان عضو در چند هیات به زندان قصر رفتم در اوائل براى. اجرا نشد
کردند، کنار  کردند و با تقصیر و بى تقصیر را محکوم مى آقاى خلخالى و بسیارى دیگر را که شکنجه مى. انقلاب اول آنجا بود

من به آقاى . ها مشغول گفتگو بودیم من با قاضیان و بازپرسیکبار او و مهندس سحابى و . مرحوم طالقانى هم بود. گذاشتیم
کنید و قضات را با جوسازى وادار  اى که همه کاره آنجا بود گفتم گزارش شده است که شما زندانیان را شکنجه مى زواره
حوم طالقانى و من و مر. آقاى محمدى گیلانى، گفت شما افترا بستید باید حد بخورید... کنید، احکام اعدام صادر کنند و مى

ایم و گفتن اینکه به اینطور گزارش شده است، اخبار است و نه  سحابى به او سخت تندى کردیم که ما براى رسیدگى آمده
دانید  چون شما فرق قصد اخبار و قصد انشاء را نمى. من به او گفتم شما حق قضاوت ندارید. انشاء و بنابراین افترا نیست

آید چه  اى را خوش مى کنید با متهمانى که محکوم کردنشان عده شوراى انقلاب هستیم اینطور مى وقتى با ما که اعضاى
  کنید؟ مى
با استفاده از اصل استقلال قاضى در اسلام، مستقل  "داشتند و بعضا بهررو، قضات این دادگاهها نیز یک گرایش نمى      

ها و کارهاى غیر قابل  باید به احکام ضد و نقیض دادگاه که مى آقاى بهشتى و من عضو آخرین هیاتى شدیم. کردند عمل مى
  .شدند این برخوردها بسود سپاه حل مى. در اغلب شهرها میان سپاه و دادگاه انقلاب برخورد بود. دفاع آنها پایان ببخشیم

اهها را بدست بیاورد و در یک آنطور که اختیار دادگ. هاى راه، آقاى بهشتى تغییر رویه داد و براه سازش رفت از نیمه      
بگردد و هم از آنها براى ایجاد قدرت جدید خویش استفاده کند،  "نهادهاى انقلاب"بده بستان متقابل هم پوشش کارهاى 

اینست که بدون شور با من و به تنهایى به قم رفت و آقاى قدوسى را بجاى آقاى هادوى به عنوان دادستان کل انقلاب 
  .س شدنشاند و کار برعک

ابزارهاى بى جان نیستند که شما هرطور و هر  "نهادهاى اجتماعى"داشتیم که  همواره این بحث را با آقاى بهشتى مى      
ها اینست که نهادها، افراد انقلابى را به خدمت  بدبختى انقلاب. خواهید درآورید وقت خواستید آنها را بصورتى که مى

نتیجه روش او این شد که . ل او این بود که باید با اینها راه آمد و بتدریج اصلاحشان کرداستدلا. کنند گیرند و از خود مى مى
  .خود وى قربانى قدرت جدید شد و نهادها بطور روزافزون حاکم شدند و انقلاب را به ضد انقلاب بدل ساختند

روشهاى دیگر . هاى کار معین گشتند وشدر حقیقت، با پیدایش، عمل و توسعه میدان عمل و تعدد وظائف این نهادها ر      
چرا که وقتى مسائل سیاسى اصلى از راه این نهادها، حل . اگر هم محل اعمال پیدامى کردند، در دایره محدودى بود

  :آمدند شدند، دو نتیجه قهرى و خطرناك ببار مى مى
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، حلال مشکلات 3-ت و بازوان قوى و تفنگ ژگش شد، رابطه مغز با مغز بى معنى مى تر مى دایره آزادیها روز بروز تنگ -1 
افتاد، به  باید در قلمرو خلاقیت و ابتکار بکار مى یافت و اینک مى شدند، آن کارمایه عظیمى که طى چند قرن، مفر نمى مى

حزب بود و در حادثه انفجار  هاى چماقداران نیز مى یکى از وزیران که از سردسته. شد آمیز کشانده مى برخوردهاى خشونت
گفت شما از این امر غافلید که جوانها تفنگ به دست گرفتن را دوست  مى. داد جمهورى کشته شد، روزى به من درس مى

به او گفتم . در صورتیکه باید تشویق کنید تا جوانها طرفدار شمابمانند. گویید اینکار را نکنید دارند و شما به آنها مى مى
اند، مغزهاى ناتوان از کار و ابتکار از دستهایشان فرمان  کرده هاشان پیروى نمىبروزگاران دستهاى جوانان ما از مغز

این جوانان به خلاف تصور شما میل شدید به ابتکار و سازندگى دارند و چون شما قادر نیستید به آنها آزادى . اند برده مى
اندازید و  ها آنها را بجان هم مى نگیختن کینهدهید وبا جوسازیهاى گوناگون و برا مى 3 -اندیشه و عمل بدهید، بدستشان ژ 

وقتى آزادى به عنوان راه حل . سازید ها مى براى این انحراف که قربانى کردن بى چون و چراى انقلاب است، اینطور فلسفه
انواع گردد، علم و ابتکار و تولید، بى ارزش و  ها، روش مى ترین شکل شود، زور و خشونت، در ابتدایى کنار گذاشته مى

ماند سازماندهى استبداد وابسته به قدرت و  آنچه باقى مى. شود گردند، انقلاب به ضد انقلاب بدل مى ها ارزش مى تخریب
  .گیرد نظام جهانى است که دارد سامان مى

ول شدند و خود متناسب با جریان تمرکز قدرت و سازماندهى آن متح این نهادها ابزار سازماندهى استبداد جدید مى -2 
در حقیقت تبدیل کارمایه ابتکار و تولید به کارمایه تخریبى، محدود کردن آزادیها آنهم با این سرعت، آنهم . شدند مى

داده  ها تشکیل مى درکشورى که طى نزدیک به یک قرن، آزادى و استقلال خواست اصلى همه مبارزان را در همه مبارزه
استقبال از برخوردهاى سیاسى در داخل و خارج .داشت زافزونى نیاز مىهاى اعمال قوه تازه و خشونت رو است، به روش

کشور، حتى جنگ، از سویى نتیجه این نیاز به جهت بخشیدن بکارمایه یک جامعه جوان و از سوى دیگر ناتوانى در 
  .سازماندهى تولید در حداقل لازم براى تامین نیازهاى مادى و معنوى جامعه بوده و هست

اطلاعات سپاه در دست . وست که بتدریج سپاه انقلاب در جهت تبدیل شدن به ساواك جدید تغییر کرداز اینر      
در قانون ایجاد دستگاه اطلاعاتى، اینطور قید کرده بودند که محل تمرکز اطلاعات . مجاهدین انقلاب اسلامى قرار گرفت

شد که پاسدارى انقلاب یعنى اینکه اگر  ور تعلیم داده مىاز پیش در سپاه اینط. سپاه باشد و تعقیب نیز در عهده سپاه باشد
البته مانع شدم که قانون به . دولت هم منحرف شد، وظیفه سپاه اینست که او را براندازد و دولت مکتبى بجاى آن بنشاند
امروز بنا بر اجراى اما در ایران . این صورت تصویب شود و دستگاه اطلاعات را بکلى از دستگاه اجرایى و انتظامى جدا کردم

ها و اسناد درباره ساواك شدن سپاه و بعد وسایل  گزارش.قانون نیست و در عمل سپاه حزب استالینى و همه چیز است
مدیر کل و اعضاى گمرك مهرآباد را توقیف کرده بودند . خریدارى شده براى این منظور، همه را شنیدم و خواندم و دیدم

که مخصوص ترور هستند و ... هاى کوچک و بزرگ بى صدا و با دوربین و وسى و تفتگچراکه اجازه ترخیص وسایل جاس
و امروز بر خلاف همین قانون اساسى و . به تهدید من آزاد کردند. را نداده بودند) که خود ندیدم(ابزار شکنجه  "احتمالا

  ...هاى شکنجه و زندانهاى نامعلوم بسیارند و خانه.ترور رواج دارد. شوند کنترل مى... ها و ها و نامه لابد به تجویز شرعى، تلفن
چند ماه پیش !! ایم مجوز شرعى گرفته "ولایت فقیه"گویند از  و افراد عادى سپاه یا هیچ اطلاعى ندارند و یا به آنها مى      

. اند کرده ر من گفتگو مىاداره اطلاعات ارتش، نوارى از گفتگوى دو تن از مسئولان اطلاعات سپاه پرکرده بود که در باره ترو
کسى که نقشه ترور را تهیه کرده بوده است، در پاسخ دیگرى . ام من از این امر بطور سربسته در کارنامه صحبت کرده

پرسیده  مخاطبش از او مى. خواهیم او را به عنوان سرکشى از جبهه غرب به اینجا بکشیم و ترور کنیم گفته است مى مى
گیریم و اگر هم نکرد،  داده است، موافقت مى اید؟ طراح نقشه پاسخ مى اید موافقت او را جلب کرده است، امام را چه کرده
 "فقیه"خواهند کسى را ترور کنند،  هر وقت مى. دانى که این رویه جارى است مى. گیریم کنیم و اجازه مى یک فقیه پیدا مى

ست کمیته در اصفهان بود و چهار تن از افراد فدائیان خلق در بحرینیان که سرپر. گیرند در اختیار دارند، از او اجازه مى
وعده کرده بودم، مرتکبان قتل این چهار نفر را پیدا  - 1« ). 1(ها ترور کردند و یا مخفیانه کشتند  گنبد را با همین اجازه

حضرات در شوراى . منکر بود گفتند به تجویز خلخالى کشته ایم و خلخالى افراد سپاه بودند مى. بوعده خود وفا کردم. کنم
  »!! اند گفتند عیب نداشته، مرتد بوده انقلاب با مجازات قتله مخالف بودند و امام نیز مى
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کردند مجالى براى دیگران و راه حل هاشان باقى  گرفتند و تحمیل مى بدینسان نهادها با روشهایى که در پیش مى      
گشت، به ابزار  ر این جمهورى پاسدار استقلال و آزادى و علنى کردن سرها مىگذاشتند و دستگاه تبلیغاتى که باید د نمى

  توجیه اعمال این نهادها و بتدریج در دست این نهادها قرار
در این باره من بغایت بود، اما شخص امام بدلایل زیاد از جمله بدلایل زیر، دستگاه تبلیغاتى را بزیر حاکمیت این . گرفت مى 

  :برد نهادها مى
گفتند، داشت امام  راندند، در مقام توجیه این عمل مى وقتى آقاى سلامتیان را از سرپرستى خبر رادیو و تلویزیون مى -      

حساسیت او درباره . "بیرون کنند"شخص آقاى خمینى دستور داده بود آقاى سلامتیان را . سپرد را بفراموشى مى
شما : آقاى اشراقى داماد او به من گفت. بوبیت رئیس جمهورى زیاد بودمحبوبیت دیگران و خصوص تبلیغ و نشان دادن مح

گفت خود من  مى. آقا حساس هستند. روید، منعکس نکنید که استقبال مردم و احساسات آنها چطور بود وقتى جایى مى
  !!کنم طورى به آقا وانمود کنم که خبرى نبوده است روم، سعى مى هم وقتى بجایى مى

علاوه بر این حضور . شد انگیخت که مانع قوام گرفتن قدرت جدید مى ادى خبر، نوعى نظارت عمومى را بر مىاما آز -      
صدمه  "شرعى"هاى تلویزیونى، هم بلحاظ شخصى و هم بلحاظ اینکه به وحدت دستور  مراجع و علماى دیگر در صحنه

در حقیقت اگر مراجع و علماء طراز اول در رادیو و . را بر این امر باید افزود مشروعیت مخالفت. رساند، مطلوب او نبود مى
کند میان نظرها  جامعه حق پیدا مى. شوند ناپذیر مى تلویزیون و مطبوعات حضور مستمر داشته باشند، مخالفتهاشان، مقابله

ت قطعى نظر مردم یکى تغییر رابطه رهبرى و مردم و ضرورت رعای: آورد انتخاب کند و بدینسان دو ضرر خطرناك را ببار مى
نظر دیگران را در اداره امور  "رهبر"گردید که  و دیگرى مشروعیت مشارکت دیگران در امر رهبرى و این امر سبب مى

  .گردید که ترکیب مجلس و در نتیجه همه چیز تغییر کند سبب مى. دخالت دهد
دانشجویان پیرو "ین کننده ایفا کرد و بخشى از اگر بیاد بیاورى که در تدارك حمله به سفارت آمریکا، سپاه نقش تعی      

شوى که طبیعت قدرت توسعه طلب است و ناگزیر، کانونهاى  جذب سپاه و دستگاه تبلیغاتى شدند، متوجه مى "خط امام
توانى معنى تحول جزب جمهورى اسلامى و برنامه  در پرتو این واقعیت، مى. کند اصلى و بعد همه ارگان قدرت را قبضه مى

توانى چگونگى تبدیل شدن آقاى خمینى را به بلندگوى نهادهایى که  رف نهادها و در دست گرفتن دولت را بفهمى و مىتص
ها بدینسان از خط خود  در حقیقت این امر واقع، در تاریخ بى سابقه نیست، نه تنها انقلاب. خود ایجاد کرده بود، بفهمى

  .اند شده اند، نابود مى کرده ى که ایجاد مى "قشون جدید"یز به دست هاى سلطنتى ن اند، بلکه سلسله رفته بیرون مى
هاى مختلف و با وابستگى  ها و حتى سپاه انقلاب و دادگاههاى انقلاب روحانیان با گرایش بهررو، گفتم که در رأس کمیته      

ا نه تنها از لحاظ توازن قوا اهمیت این نهاده. این پراکندگى با تمرکز قدرت سازگار نبود. به مراجع مختلف قرار داشتند
شدند، روحانیانى که در مبارزه بر سر قدرت پا در میان دارند و بلکه همه روحانیان در  تعیین کننده داشتند بلکه سبب مى

زد، نتیجه  اینکه آقاى خمینى بطور مستمر از خوب و بد نهادها و روحانیان حرف مى. اى با مردم قرار بگیرند رابطه تازه
پس روحانیان از سویى . دانند کنند، از ناحیه روحانیان مى در حقیقت مردم هر چه را این نهادها مى. مین تغییر رابطه استه

باید نگران موقعیت خود در میان مردم باشند و از سوى دیگر موقعیتشان بسته به رفتار روحانیانى است که دست در 
  .عیت عمومى کشور استهاى قدرت دارند و نیز رفتار نهادها وض بازى
بدینقرار موافقت و مخالفت با طرز عمل نهادها، رقابت بر سر قبضه کردن نهادها، بخش مهمى از وقت و کارمایه       

. در عمل بتدریج کار تصفیه روحانیانى که مخالف بودند، پیش رفت. دارد و مجموعه روحانیت را بخود مشغول مى "ملاتاریا"
 "رئیس کمیته"اند، براى حفظ موقعیتى که به عنوان  ا چون موقعیت اجتماعى را بکلى از دست دادهروحانیان عضو ملاتاری

چون اعتبار و مقبولیت خویش را در میان مردم از . دارند، حاضرند هر بهایى را بپردازند... یا "ناظر"یا  "قاضى شرع"یا 
هاى  توانند به فعالیت شمارند و هم اینان نمى ان را مطرود مىاین "اند خود را آلوده نکرده"اند هم روحانیانى که  دست داده

گردند، ملاتاریا روز  و چون نارضایى روزافزون است و مشکلات بر هم افزوده مى. این نهادها سامان و نظم قانونى ببخشند
  .گردد بروز بیشتر ابزار نهادها مى

گردانند، مساله اول حفظ قدرت  انجامند که قدرت جدید را از اساس متزلزل مى ها به برخوردهایى مى وقتى نارضایى      
توانند دیگران را  مى. دانند که سرنگونى قدرت، با نابودى حتمى آنها برابر است مى "ملاتاریا"چرا که همه اعضاء . گردد مى
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هاى پشتیبانى که گاه  اعلامیه. افکند تاریا، موجودیت روحانیت را نیز بخطر مىنیز متقاعد کنند که عدم همکاریشان با ملا
اما ترس از . دهند، بازگو کننده همین ترس روزافزون از سقوط و نابودى همه چیز است بگاه برخى از مراجع و علما مى

پندارند باید از حکومت  چراکه مىشوند  بسیارند که به مخالفت کشانده مى. کند سقوط و نابودى در همه یکسان اثر نمى
. ها و قانون بازگشت و پیش از آنکه کشور سقوط کند، آنرا و روحانیت و اسلام را نجات داد افراد ملاتاریا به حکومت لیاقت

را بدینسان رشد نهادها و توسعه دامنه عمل آنها، نه تنها ملاتاریا را به ابزار آنها تبدیل کرده است، بلکه برخوردهاى سخت 
  .میان روحانیان برانگیخته است

ها در ارتقاء سطح وجدان عمومى و در نتیجه جهت  کمى دقت درباره تحول واقعیت اجتماعى و ملاحظه نقش گروه      
رژیم شاه سابق . گرداند گیرى ملاتاریا و حزب جمهورى و آقایان خمینى را آشکار مى هاى بزرگ مردم، جهت گیریهاى توده
کردند،  هاى فشار و اختناق و قشرهایى که منافع عظیم حاصل مى ، پس روز بروز بیشتر به ارتش و دستگاهمردم را نداشت

رژیم جدید، با توجه به از دست دادن روزافزون پایگاه مردمى که گروه ما را مقصر اصلى آن . وابستگى پیدا مى کرد
 "نهادهاى انقلابى"اى جز تکیه روزافزون به  رى، چارهشمارد و سوءظن و عدم اطمینان به ارتش و شهربانى و ژاندارم مى
. اند اما افراد سپاه، مرگ برشاه گفته: گفت مى. شد این وابستگى روزافزون از سوى آقاى خمینى اینطور توجیه مى. جوید نمى

  .اند هاى بین چون اصلشان درست است، قابل اصلاح اگر هم خلافهایى بکنند، حتى خلاف شرع
د به نقش ملاتاریا و حزب جمهورى در انحراف رهبرى و پدید آمدن وضعیتى که کشور پیدا کرده است، کمى بع      
خواست از روشنفکران  مى. خواست همه گیر گردد بدان که حزب جمهورى براستى و شاید صادقانه مى "عجالتا.پردازم مى

در . ر و دهقان از متجدد تا متقدم را در بر گیرداز سرمایه دار تا کارگ "روحانیان قشرى"چپ و راست مسلمان گرفته تا 
هاى اجتماعى  گذرد و گروه روزهاى اول شعارشان این بود که فرق اسلام با ایدئولگیهاى دیگر اینست که از مرز منافع در مى

  .کند مختلف را بخاطر هدف واحد، متحد مى
بر . نرفتم اما از ترکیب شوراى مرکزى مطلع شدم. دنددانى که مرا نیز به عضویت شوراى مرکزى حزب پذیرفته بو مى      

دکتر عباس شیبانى براى .داد اما در عمل، حزب روز بروز پایگاه مردمى خود را از دست مى. اساس فکر بالا تشکیل شده بود
د و هم خواست عضویت شوراى حزب را بپذیرم تا هم روشنفکران به حزب روى بیاورن مدتى طولانى و با اصرار از من مى

 "نهادهاى انقلابى"داد، خود را بیشتر به  بارى، بهمان نسبت که زمینه افکار عمومى را از دست مى. حزب منحرف نشود
  .چسباند مى
و هم براى ایجاد نوعى تعادل میان رهبرى حزب، و  "نهادهاى انقلابى"حزب جمهورى هم به عنوان پوشش سیاسى       

وگیرى از اینکه نهادها رهبرى جدید و مزاحمى بوجود بیاورند، برآن شد نهادهایى را که نهادها، روشنتر بخواهى براى جل
شوراى عالى قضائى و مجلس و شوراى نگهبان هدف مقدم . قانون اساسى تشکیلشان را مقرر داشته است، تصرف کند

مردم در انتخابات به ترتیبى که ها و عدم شرکت  انتخابات مجلس را به کمک آقاى خمینى و نهادها و انواع تقلب. بودند
 "اسلام فیضیه"باز با طرح مساله تضاد . شورایعالى قضائى را با کنار گذاشتن قانون اساسى قبضه کردند. خواهم گفت بردند

که دیر یا زود با مجاهدین ائتلاف خواهند کرد، با فشار آقاى  "تمایل چپى اطرافیان بنى صدر"و  "اسلام بنى صدر"با 
البته حمله عراق از دو ماه پیش شروع تا شروع و بعد از آن، . ست وزیر و هیات وزیران را نیز بچنگ آوردندخمینى نخ

  .کمک بسیار به قبضه دولت از سوى آنها کرد
اطرافیان نامطلوب "بود با محبوبیت بسیار و  "بنى صدر"بدینسان خمینى در وضعیتى قرار گرفت که در یک سو       

و توانایى اداره کشور و در سوى دیگر ملاتاریا بعلاوه مجلس و شوراى عالى  "هاى ناباب همکارى با گروه بعلاوه تمایل به
  .و بعلاوه نهادهاى انقلابى) مهمتر از همه(قضائى، بعلاوه شوراى نگهبان، بعلاوه هیات وزیران وبعلاوه حزب جمهورى 

را نفى کنم تنها به این ... اهدین خلق و جاما و جبهه ملى وهاى سیاسى یعنى مج پس کوشش او براى اینکه من گروه      
خواست مرا تنها  بلکه مى. دلیل نبود که به این دروغ باور کرده بود که میان من و آنها موافقتهاى پنهاى صورت گرفته است

سرنگونى شاه، بلحاظ طرز  دانى که با وجود نقش تعیین کننده مردم در مى. گرداند و ناگزیر از همکاى با این مجموعه بسازد
دانند تا ولایت فقیه موجه بنماید و بتواند عدول از مواضع متخذ در  فکرش، بلحاظ اینکه باید بخود بقبولاند مردم هیچ نمى

  .پاریس را توجیه کند، براى مردم و نقش آنها اهمیتى قائل نبود
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  .دهند  اکبر سر مىگفت و بدفعات، که مردم، هر کس شعار بدهد، االله خود او به من مى 
بدینسان صرف نظر از طرز فکرش، صرف نظر از اینکه یکماهى پیش از شروع صحنه آخر کودتاى خزنده به بعضى از       

کنند و بار دیگر روحانیت را از صحنه  ها همه کارها را قبضه مى اگر وارد کارها نشوید، کلاهى: روحانیان تهران گفته بود
از موقعیت خود، به عنوان رهبر، و محبوبیت غیر قابل انکار رئیس جمهورى در نیروهاى مسلح، او را رانند، ضرورت دفاع  مى

یعنى (کنید در ارتش محبوبیت دارد  خیال مى: کرد به نهادها تکیه کند و به وزیر دفاع گفته بود بیش از پیش مجبور مى
دیگران  "ا تشکیل داد، در اعلامیه خود، آن مجموعه را نفرى ر 3وقتى آقاى خمینى هیات  به او حالى خواهم کرد که). من
سبک و سنگین کردن : کند داشته، عیان مى این جمله جریانى را که در درون او وجود مى. قدرت در دست کیست» .نامید "

من : گفته بود "علماى بلاد"اشتغال ذهنى روزمره او شده بود و این اواخر به   - 1«)1( "دیگران"وزنه رئیس جمهور و وزنه 
باید میان آزادى . توانست بکند جز اینهم نمى. بدینسان تمایل خویش را به حذف من نشان داده بود. کنم این کار را تمام مى

  .و استبداد، استقلال و وابستگى انتخاب کرد
چرا . این بود که وقتى براى تعیین تکلیف مراجعه به آراء عمومى را پیشنهاد کردم، آقاى خمینى سخت به غضب آمد      

این بود که با . ماند شد، از رهبرى او هیچ نمى گرفتند و قرار بر تغییرات اساسى مى که اگر مردم با رأى خود جانب مرا مى
  .خشم تمام وارد عمل شد

شوند و دیگر  کرد با وارد عمل شدنش مردم بر ضد من مى یکى اینکه فکر مى: شناخت واقعیت را وارونه مى با اینهمه دو      
  .شوند آیند و بعد همه چیز فراموش مى اینکه بعد از عزل حداکثر یکى دو روزى ناراحتى هایى پیش مى

از و شهرهاى شیراز و مرودشت و بعد زاهدان وقتى بعد از سخنرانى سخت او، استقبال فوق تصور در پایگاه هوایى شیر      
. بیشتر دید "حزب االله"و  "نهادهاى انقلابى"و همدان و ایلام را دید، خطر را بزرگتر یافت و ناگزیر وابستگى خویش را به 

بدینسان قدرت او را به . مرا خطرى بزرگتر از خطر پهلوى وصف نمود و کشتار و شکنجه و اعدام را تجویز شرعى کرد
  .تباهى کشاند

نهادهاى "و  "نهادهاى قدیم"خواستم دوگانگى  شود چرا در آغاز ریاست جمهورى مى با این شرح و تحلیل روشن مى      
نتیجه دو دستگاه ادارى، نه تنها افزایش . را از میان بردارم و چرا با همه تلاشى که کردم بدینکار موفق نشدم "جدید

  ------شدن بودجه عمرانى و تولیدى بود و بودجه ادارى و در نتیجه کاسته 
توضیح آنکه این رژیم نه به سازمان دادن قادر است، نه . کرد و کرده است هست بلکه وضع رژیم جدید را بدتر نیز مى 
ثى از اینرو حواد. تواند حکومت کند و بناگزیر از سویى باید امتیاز بدهد و از سوى دیگر بر شدت فشار و اختناق بیفزاید مى

ها بقلم مقاله نویس هرالد تریبون، به  امریکایى. اند دهند، در تحول عمومى جامعه ما تعیین کننده که اینروزها روى مى
  .بنى صدر و سازمان مجاهدین براى غرب خطرناك ترند! دقت! اند که دقت فرانسویها و اروپاییها هشدار داده

رسیم که در  بهمان سخن باز مى. اکمان فعلى براى غرب دست کم بهترندمفهوم مخالف این بیان است که ملاتاریا و ح      
شدند تا قدرت استبدادى جدید را بسازند،  همانطور و بهمان نسبت که از مردم جداى مى: قسمت اول به میان آوردم

بعد از سقوط رژیم  گذاشت فضاى سیاسى همانطور و بهمان نسبت که ملاتاریا با ایجاد نهادها و اتخاذ شیوه استبدادى نمى
ماند بررسى کنیم آیا وحدت  مى. آورد را، حضور فعال مردم پر کند، بهمان نسبت و بهمان ترتیب نیز روى به وابستگى مى

  .اى و یا ناشدنى است ملاتاریا با آمریکا شدنى و دیرپا یا شدنى و زودگذر و مرحله
   
  1360مردادماه  16تاریخ   
   
   
   ورى اسلامىملاتاریا و حزب جمه -2 
   

ها،  ترتیب داده بود، گفته بود در همه انقلاب "تجاربازار"آقاى هاشمى رفسنجانى در ضیافتى که براى آشنایى با       
من در . کند در الجزایر نیز یک جزب ماند و کشور را اداره کرد و مى. اند و یک حزب باقى مانده است احزاب از بین رفته
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اى با بن بلا و مصاحبه دیگرى با من  مصاحبه. امروز مجله الحوادث را آوردند. ام بسیار صحبت کردهکارنامه درباره این سخن 
  . چاپ لندن - 1292شماره  1981اوت  7الحوادث جمعه  -  1). * 1(چاپ کرده بود 

   
  .استبن بلا در باره احزاب واحد گفته است که از اشتباهات بزرگ بوده و از تجربه حزب واحد پشیمان  
من خود جانبدار حزب واحد بودم و طى چند نامه از مصدق خواستم احزاب را به انحلال و  40و  39دانى که در سالهاى  مى 

او بعکس مخالف بود و جانبدار احزاب متعددى بود که در یک جبهه گرد آیند و هیچیک از . شرکت در جزب بزرگ بخواند
در جریان عمل، کار نظرى و عملى مرا متقاعد کرد که حزب واحد بدون . داحزاب سلطه و تفوق بر دیگران نداشته باش

ها، به حزب واحد تبدیل  حزب جمهورى بر آن بود و هست بضرب انواع چماق. ماند استقرار استبداد و وابستگى برپا نمى
  .گردد
کوشم توضیح  مى. ودند و هستندمهمترینشان مانع روحانیان و روشنفکران ب. هاى بزرگ جزب جمهورى، بسیارند مانع      

  .بدهم چگونه این دو مانع، حزب را وادار کرد پوشش استبداد و وابستگى جدید بگردد
دادند که در ماههاى اول انقلاب نوشته  هاى ملاتاریا، مقاله هایى بقلم من نشر مى در روزهایى که مخفى بودم، روزنامه      

دانى که نظر من این بود و اینست که  مى. در دفاع از روحانیان عضو شوراى انقلاباى است  از جمله آنها مقاله. شده بودند
گذارد که حق با من  وضعیتى که پیش آمده است، جاى تردید نمى. گیرد انقلاب بدون نوکردن نهاد مذهب، سرانجام نمى

پیش نویس . بدل نشده بودند "لاتاریام"نوشتم، این روحانیان به  ها را مى بنابراین، آنروزها که من آن مقاله. بوده است
قانون اساسى را که با توجه به مجموع گرایشها و شرائط و در مقایسه با قانون اساسى که در مجلس خبرگان تهیه و تصویب 

ه اعضاى شوراى انقلاب باتفاق آراء به آن راى داد. شد، قانونى مترقى و با نظام و قاعده و عملى بود، باهم تهیه کرده بودیم
رفت که بتدریج  دست کم با خودکامگى نهادها مخالف بودند و این امید مى. به بسیارى قوانین مترقى رأى داده بودند. بودند

در آن زمان حمله به . اسلام خالص از فلسفه ارسطویى و بمثابه راه رشد و آزادى را بخش بزرگى از روحانیان جوان بپذیرند
بسیار کوشیدم که از رفتن این گروه . متحجر و زورپسند و استبداد طلب یا ملاتاریا بود روحانیان، راندن آنها بدامان بخش

ام و خواهم کرد، آنها رفتند و بسیارشان قربانى انحراف شدند و  بسوى ملاتاریا جلوگیرى کنم اما بدلایلى که شرح کرده
گویند که این روحانیان بطور  ریا از راه تزویر نمىبدینقرار بلندگویان ملاتا. دارم بقیه نیز جان سالم بدر برند گمان نمى

روزافزون از روشنفکران جدا شدند حتى از روحانیان آزاده جدا شدند، از هدفها جدا شدند و بسوى استبداد فقیه رفتند و 
  .خود بر سر خویش آوردند، آنچه برسرشان آمد

پیش از این در این . ها شد فقیه در اجتماعات و روزنامهکمى پیش از افتتاح مجلس خبرگان، ناگهان صحبت از ولایت       
. خواهم مشکلى را طرح کنم که از همان وقت و بعد در مجلس خبرگان خود من، طرح کردم در اینجا مى. ام باره نوشته

   دانى که دانى که بر مجتهد تقلید حرام است و مى مى
در مجلس خبرگان پاسخ دادند که تنها رهبر . شمارند ى ولایت مىجانبداران ولایت فقیه، هر فقیه جامع الشرائط را دارا 

اما در عمل دو تضاد حل نکردنى آفریده . شناسد قانون اساسى نیز تنها رهبر را داراى این حق مى. ولایت دارد و بقیه ندارند
  :است
به تکلیف خویش در اعمال ولایت عمل اگر کسانى خود را جامعتر از رهبر یافتند، چگونه بتوانند به مقتضاى مسئولیت،       

نکنند؟ چگونه بتوان ولایت را حق فقیه شمرد و بر مجتهدان تقلید را حرام دانست و از آنها خواست نه تنها از ولایت 
اى ضد استبداد  آزادى رأى و فتوى و حرمت تقلید بر مجتهد قاعده. خویش چشم بپوشند بلکه از فتواى رهبر پیروى کنند

گذارند و از اینرو  در عمل نیز دیگران گردن نمى. اینگونه انحصارى کردن ولایت آشکارا با اصل مخالف است دینى است و
سیاسى، لذا  -حفظ ولایت فقیه و جلوگیرى از پدید آمدن مراکز متعدد قدرت دینى : رهبر میان دو سنگ آسیا، گیر است

بدینسان جهت عمومى به استقرار استبداد دینى . ال قوه نیستاگر بخواهد ولایت را به رهبر منحصر گرداند، چاره جز اعم
ملاتاریا بدینسان پدیدار . جویند سیاسى و بناگزیر، خنثى و حذف کردن روحانیانى است که با این ولایت سازگارى نمى -

  .گشت
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در این منطقه بحرانى و که خود را عالم به علم اداره جامعه و کشور . تضاد دوم با صاحبان تخصص و روشنفکران است      
دانند و روحانیان را از آن بى اطلاع و حاضر نیستند آلت فعل  در کشورى که چهار راه برخوردها و قدرتهاى جهانى است، مى

  .اند این تضاد از ابتداى انقلاب روزافزون شد و امروز این دو گروه بسیار از یکدیگر دور شده. ملاتاریا گردند
شوند، این دو تضاد و رفتارى که ملاتاریا در حل آنها در پیش گرفت، تضادهاى  ن دو تضاد خلاصه نمىاما تضاد به ای      

  :تضادهاى عمده بدینقرارند. دیگرى را برانگیخت و روز بروز بر نیاز ملاتاریا به استبداد و وابستگى افزود
ت از جمله چهار وظیفه اصلیش، یکى وظیفه روحانی: تضاد میان موقعیت تاریخى و موقعیت اجتماعى کنونى -الف       

کرد  در ایران دولت بود که با استبداد بر ملت حکومت مى. مقابه و دفاع از جمهور مردم در برابر استبداد دیوان سالارى بود
ى تغییر انقلاب اسلامى بمعن. کرد و روحانیت خواه در مقام مخالفت و خواه در مقام تعدیل کننده، این اسبتداد را مهار مى

آقاى خمینى به . قرار ما این بود که ملت حکومت کند و دولت مجرى اراده ملت باشد. بنیادى همین رابطه دولت و ملت بود
گویم، با استبدادى  اما اینک روحانیت حاکم خود دولت شده است و با همان استبداد بلکه، چه مى. این اعتبار رهبرى یافت

  چگونه شد که روحانیت دولت شد؟. کند مت مىکه تنها جنبه تخریبى دارد، حکو
با وجود این توضیح رابطه میان روحانیت حاکم و . نویسم، پاسخ این سئوال است این وصیت سیاسى که خطاب به تو مى     

  :نماید اى اثرات آن ضرور مى دیوان سالارى و تنها شدن این روحانیت در جریان استقرار استبداد و پاره
هاى دیگر، داراى این جنبه بود که در دو کفه ترازویى که وى طراز آن بود،  قاى خمینى گذشته از جنبهرهبرى آ      

سال با  20اما این فکر که من طى . خواهند بگویند کنار گودنشینان هر چه مى. روشنفکران و روحانیان قرار داشتند
نتیجه خود را در . روشنفکران وحدت پدید آورم استقامت تعقیب کردم و کوشیدم میان روحانیت متحول و ترقیخواه و

با وجود این به علت . هاى دوران معاصر را سبب شد ترین انقلاب سقوط رژیم شاه ببار آورد و یکى از زیباترین و بى غش
در مرحله ساختمان جامعه جدید، وحدت از بین رفت، بدین ترتیب که . شمرم ام و مى نارسایى هایى که یک بیک شمرده

هاى چپ خصوص فدائیان خلق که  ه روشنفکران با خیانت بختیار و بعد با بى اعتبار کردن دولت موقت و رفتار گروهکف
از کفه روحانیان نیز بتدریج .جنگ مسلحانه برپا کردند و رویه طرد و حذف که آقاى خمینى در پیش گرفت خالى شد

قدرت : بندى جدید و بگمان من خوش خیم پدیدار شدبدینسان یک صف . روحانیان واقع بین و مترقى بیرون رفتند
جانبداران استقلال و آزادى از روشنفکر و روحانى متحد شدند و . ها از هر دو کفه بیرون رفتند وبا هم وحدت کردند طلب

  .جانبداران استبداد و وابستگى نیز متحد شدند
   
در این جریان، عواملى که بر شمردم و برخواهم شمرد، روحانیت حاکم را برآن داشت که موقع اجتماعى سیاسى       

گفت که روحانیان مقامات دولتى نخواهند پذیرفت و  آورى که آقاى خمینى در پاریس مى به یاد مى. خویش را تغییر دهد
اما امروز تمامى دیوان سالارى تحت سیطره ملاتاریا . رداختخود وى به قم خواهد رفت و به وظائف معمولى خویش خواهد پ

روحانیت حاکم همانطور که شرح کردم، نخست . ورود روحانیان در دولت از زمان دولت بازرگان شروع شد. است
هاى ادارى  دستگاههاى ادارى و نظامى خاص خویش را بوجود آورد و در جریان از خود بیگانگى ضمن محدود کردن دستگاه

اند یکى  دو قانون وضع شده. اند بسیارى از وظایف سازمان برنامه به جهاد سازندگى سپرده شده - 1« )1(و نظامى پیشین 
  » سپرد را به سپاه مى "میلیونى  20ارتش  "دارد و دیگرى اداره  سپاه را در تامین نیاز مقدم مى) در باره نظام وظیفه(
ترس ملاتاریا از . ترسد ترسند و هنوز نیز مى هاى سابق بسیار مى از دستگاه. دکوشید آنهارا نیز تحت تسلط درآور مى  

   محتوى
ترسید اگر این دستگاهها با محتوایى که دارند بمانند، بعد از مرگ آقاى خمینى، قدرت  مى. روشنفکرى این دستگاه هاست 

  .را خود به دست بگیرند
  .ارزش کردن تخصص و کوبیدن متخصصان شدهمین ترس بود که موجب تعطیل دانشگاه و بى      

ناتوانى در تهیه و انجام برنامه و ناتوانى در برآوردن توقعات مردم و جنگ داخلى و خارجى که بیانگر ضعف مفرط ملاتاریا  
این ترس از سویى و تنهایى از سوى دیگر، زمینه ذهنى تصدى مقامات . افزایند در اداره کشورند، بر شدت ترسش مى

اند و رفتار  خصوص که بروزگاران دراز نسل بعد از نسل، در رویاى ایجاد حکومت دینى زیسته. را فراهم آورد دولتى
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بروز . ها با اینان، این فکر را قوت بخشیده است که اینبار حکومت به دست آمده را به هیچ رو نباید از دست داد پهلوى
کردند با وجود زمینه مساعد از سویى و  نفکرانى که همکارى مىخطرها و برخوردها واز بین رفتن و یا مخالف شدن روش

است و ضرورت حذف مراکز قدرتى که با قدرت   فلجى که تضاد دیوانسالارى قدیم با دیوانسالارى جدید بوجود آورده
رد، ملاتاریا جویند و بسیارى دلایل و ضرورتهاى دیگر که برشمرده ام و برخواهم شم استبدادى در حال تمرکز سازگارى نمى
  .از خودبیگانه گردید و حاکم مستبد بر ملت شد. ملاتاریا رأس جدید دولت شد. را روز بروز بیشتر به دولت تبدیل کرد

خواست بیان و نتیجه سازمانى وحدت روشنفکران و روحانیان بگردد، خود عامل حذف و  حزب جمهورى که ابتدا مى      
شوراى حزب، بر من معلوم کرد که پنج روحانى بنیانگزار حزب یعنى آقایان   بملاحظه ترکی. هاى بسیار شد خط کشى

اى و باهنر، بر اساس گرده رهبرى آقاى خمینى و به تشویق و تائید  بهشتى و موسوى اردبیلى و هاشمى رفسنجانى و خامنه
. محور و رهبر حزب باقى بمانند اى باشد اما طوریکه خودشان او، شورایى بوجود آورده بودند که از هر گرایشى نماینده

  .همانطور که در شوراى انقلاب اکثریت داشتند و رأى، رأى آنها بود، در شوراى حزب نیز حرف، حرف آنها باشد
روحانیان آزاده و روشنفکر روز بروز بیشتر با حزب جمهورى  "روشنفکران"با  "ملاتاریا"اما در عمل، در پى تضاد       

ب براى آنکه توده راى دهنده ثابتى داشته باشد و بتواند از سویى نهادهاى انقلابى را در اختیار بگیرد گرفتند حز فاصله مى
و از سوى دیگر پایگاه اجتماعى مطمئنى داشته باشد، نقش نخستین را بمثابه معرف اندیشه و اخلاق اسلامى و ترجمان 

  .تصرف قدرت را در پیش گرفتتوحید روحانى و روشنفکر با توده مردم را رها کرد و سیاست 
کوشید با نهادها در جریان ایجاد  هر چند از ابتدا در رأس نهادهاى جدید اعضاء حزب جمهورى بودند، اما اینک مى      

در بیناد مستضعفان و در تاسیسات ادارى دیگر، مقامات بسیارى به روحانیان واگذار . قدرت استبدادى جدید، یکى گردد
به علت از دست دادن زمینه در . که معرف جهت تحول آن بود در انتخابات مجلس حزب روشى را در پیش گرفت. شدند

میان مردم و شکستى که در انتخابات ریاست جمهورى خورد، حزب قدرت را اصل شمرد و اصول متبع روزهاى تشکیل 
خود را کنار گذاشت و به دنبال متنفذان روحانى و غیر روحانى محلى رفت و بدینسان ترکیب اجتماعى، سیاسى و فکرى 

حزب روحانیان مترقى و روشنفکران و مستضعفان با حزب ملاتاریا و فرصت طلبان و مستکبران . حزب بکلى دگرگون شد
  .کوشیدم مانع از وقوعش گردم این فاجعه بود اى که با تمام توان مى آن فاجعه. مبدل شد

آمدند و جریان تجربه و ترکیب سیاسى و  و رو مىبا تغییر ترکیب، بناگزیر گرایشهایى که با انقلاب زیر رفته بودند، از ن      
  .بینى کشور را دستخوش بحرانهایى بزرگ گرداند اجتماعى، روش حذف را روش اصلى گرداند و همینطور که مى

اثر عمده این تحول بدخیم، گذشته از تبدیل جریان وحدت به جریان اختلاف و جریان انقلاب به جریان ضد انقلاب،       
تجزیه روحانیت به گرایشهاى متعدد و اغلب متضاد، این شد که ملاتاریا که بخش کوچکى از روحانیت را تشکیل گذشته از 

  .دهد، ناگزیر شود بزور سلطه خود را بر اکثریت روحانیت و جامعه برقرار کند مى
دانند و  هبران حزب جمهورى مىگفتند، ر آمدند مى هاى سیاسى هر بار که براى پادرمیانى مى"واسطه"به یاد بیاور که       
کارمندان و . ارتش را دارد. مردم را دارد. شود گویند اگر آقاى خمینى درگذرد، مجموع روحانیت حریف بنى صدر نمى مى

اما واقع امر این . کرد در نوار آیت نیز نقش اصلى را آقاى خمینى باید بازى مى. کند کار را تمام مى. روشنفکران را هم دارد
داند اگر تکلیف سلطه بر دولت را قطعى نگرداند، با مرگ آقاى خمینى دشمن اصلى او، یکى روحانیت  ه ملاتاریا مىاست ک
این است که آقاى خمینى از نظر ملاتاریا، کلید اصلى گشودن و بستن درهاى . پذیرد روحانیتى که سلطه او را نمى. است

اى به من آقاى خمینى نوشته  در نامه - 1« )1( "علماء بلاد"ك جدید و از اینروست که دستگاه تبلیغاتى و ساوا. قدرت است
اند و اسباب دست حزب  نفرند که موقعیت خود را نزد مردم از دست داده 4به او نوشتم . بود علما بلاد با شما مخالفند

  » ).تبریز(و مدنى ) اصفهان(و طاهرى ) شیراز(و دست غیب ) یزد(این چهار تن عبارتند از آقاى صدوقى . اند جمهورى شده
جنگ . باید اطلاعات و مطالب را چنان تهیه و به نظر آقاى خمینى برسانند که وى در جهت دلخواه ملاتاریا عمل کند  

  !اطلاعات در عصر ما از جنگ سلاح، مهمتر است
  :بهررو، امروز بر همه روشن است که اکثریت برزگ روحانیان به دو دلیل ساکتند   
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به . ر کس جرئت کرده است و حرف زده است حتى اگر از مراجع بوده است، مورد حمله چماقداران قرار گرفته استه -1 
سخن دیگر اگر روحانیان بخواهند نقش خود را در مقابل دولت انجام بدهند، با خشونتى بسیار بیشتر از سابق، با آنها رفتار 

  .گردد مى
   
  .شوند د، منفور مردم مىو اگر با ملاتاریا هماهنگى کنن -2 
   

از دو سو تحت فشارند، از دو سو تهدید . بدینسان در مقایسه با رژیم شاه، وضعیت امروز آنها به مراتب مشکلتر است      
توانند بر این سکوت باقى بمانند چرا که از  با وجود این نمى. ناگزیر تمایل به سکوت نزد آنها قوت گرفته است. شوند مى

  .زند بسیار سر مى "هاى خلاف شرعکار"رژیم 
تواند بدون جدایى از  ملاتاریا نمى. تواند خود را به اکثریت تحمیل کند در حقیقت، در ا سلام و با اسلام یک اقلیت نمى      

گذاشتند و خلاف شرع تا بخواهى  هاى استبدادى، اسلام را کنار مى پیش از این نیز، رژیم. اسلام استبداد برقرار کند
خلاف شرع شاهان مستبد، بر محبوبیت و تحکیم : اما اثر آن خلاف شرع و این خلاف شرع یکسان نبودند. کردند ىم

اما استبداد ملاتاریا همه روحانیت را در نظر جامعه . داد آنها را مظلوم و ضد استبداد جلوه مى. افزود موقعیت روحانیان مى
تواند از بین رفتن اعتبار دین و سست  مجموعه روحانیت تاکى مى. گرداند ر مىاسلام را نیز بى اعتبا. گرداند بى اعتبار مى
  هاى اعتبار خویش را تحمل کند؟ شدن پایه

از همه دلایل دیگر که بگذریم، همین انفجارآمیز شدن روزافزون رابطه ملاتاریا با روحانیت، ملاتاریا را روز بروز بیشتر       
  :ملاتاریا خود میان دو سنگ آسیاست. گرداند گزیر مىبه اتخاذ روشهاى اختناق آور نا

گردد و دنبال فرصت است که تا  شوند و روحانیتى که روز بروز بیشتر مخالف مى مردمى که روز بروز بیشتر ناراضى مى      
  .از پاى درآوردن ملاتاریا خود را از همه آلودگیها پاك گرداند

ه نه تنها ملاتاریا موفق نشده است، روحانیان را بکارهاى دولتى بکشاند، بکله امروز یک امر مسلم است و آن اینک      
شوند و بر شماره  اند روحانیان را ساکت نگاهدارند، بلکه صداها بلندتر مى نه تنها نتوانسته. اند بسیارى نیز ترك خدمت گفته

تا به آنجا که داوطلب امام جمعه نیز . د دفاع کندتوان یافت که از وضع موجو گردد امروز کمتر کسى را مى مخالفان افزود مى
  .شود و بسیارى از شهرها امام جمعه ندارند پیدا نمى

استدلالى . اثر این انزواى روزافزون و بالا گرفتن نارضایتى و نفرت عمومى، کوشش لجوجانه در تصرف کامل دولت است      
و یکدست کردن و  "حزب اللهى"ضرورت اتخاذ روشهاى قاطع و  که آقاى بهشتى و یاران روحانى و غیر روحانى وى براى

این رفتار نه . کنند، اینست که وضعیت فعلى نتیجه بینابینى رفتار کردن است کردند و مى مکتبى کردن دولت مى
ایران به تقسیم استالینى مسلمانان و مردم . کند کند و نه اسلامى است و نه مسلمانان را راضى مى روشنفکران را راضى مى

 - بازتاب یک واقعیت بزرگ سیاسى . مکتبى و نیمه مکتبى و غیر مکتبى و غیر مسلمان که در برنامه دولت رجایى آمده بود
  .اجتماعى یعنى انزواى ملاتاریاو دستیاران فرصت طلب و زورمدار آنهاست

ها و کوشش در جهت رفع آنها  ه اختلافآقاى بهشتى به جمعى از اعضاء انجمن اسلامى پزشکان که براى تحقیق دربار      
. قوه مجریه و مقننه و قضائیه هماهنگند 3روساى : نزد وى رفته بودند، دو مطلب را گفته بود که از هر جهت رونشگرند

. سه زبان بلدم. من چه کم دارم. باید برود... تنها رئیس جمهورى ناهماهنگ است که. قوه هم هماهنگ است 3ترکیب این 
  !روحانى هستم چرا حکومت نکنم؟. ارمدکترا د

را در صرف نظر کردن کامل از نظر خویش در پیش و  "حکومت اسلام"دهد که ملاتاریا بقاء  این بیان جز این معنى نمى      
اینک برآنست که دولت را بطور کامل به قبضه . بیند از مشارکت در دولت مى "روحانیت"آغاز انقلاب، دائر بر خوددارى 

در واقع نیز حتى . اند در اختیار وى درآمده "درآورد و همانطور که آقاى بهشتى گفته است، نهادهاى انقلابى کاملا خویش
  :در زمان کشاکش شدید، ملاتاریا همه چیز را جز نیروهاى مسلح در اختیار گرفته بود

یندگانى که هنوز در عالم خیال فکر نما. مجلس، هم در ترکیب و هم در اداره در اختیار کامل ملاتاریا بود و هست - 
. واقعیت شدند "تسلیم"شدند و بسیارى از آنها  توانند آزادانه حرفشان را بزنند، وسیله چماقداران تهدید مى کردند مى مى
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اى امام جمعه مرکز کشور جمهورى اسلامى به آقاى هاشمى نوشته و شخصى را معرفى  اى آقاى على خامنه نامه -* «)1(
  ». این نامه بدست مخالفان افتاد و منتشر شد. آید د که به کار تهدید کردن نمایندگان مىکرده بو

اما مقاومتها را به . کند دستگاه قضائى پیشین مقاومتهایى مى. دستگاه قضائى در اختیار و تحت مهار ملاتاریا است - 
  قضاتى را. دهند سختى کیفر مى

خواست از راه  آقاى بهشتى نخست مى. روزنامه میزان دادند، از کار برکنار کردندکه جرئت کردند و رأى به رفع توقیف  
دیوان عالى کشور را دعوت کرد و مساله عدم امضاى قانون را از . دیوان کشور مقدمات عزل رئیس جمهورى را فراهم آورد

ناسبت بگویم که این مقاومتها در عین به م. دیوان کشور به اتفاق رأى به عدم امکان تعقیب قانونى داد. سوى من طرح کرد
. گذارند دهند، بار غم بزرگى را بر دل من مى آنکه بسیار پرارجند و در تاریخ قضائى ایران صفحات درخشانى را تشکیل مى
طلبى را هیچ جنایتى فرو گذار نکنند و دستگاه  غم اینکه چند روحانى میرغضب بگردند و قانون را کنار بگذارند و در قدرت

  .قضایى پیشین در مقایسه با اینان اعتبار بجوید
  .تر از آش است قوه مجریه، آلت بى اختیار ملاتاریا و کاسه داغ - 
  .براستى مجریه ملاتاریاست 
ها، اعضاء ملاتاریا هستند و آقاى محمد منتظرى بدانجهت با من دشمن شد که  اما در رأس جهاد سازندگى و کمیته - 
  .بنیاد مستضعفان هم که شکارگاه ویژه ملاتاریاست. فرمانده سپاه پاسداران بگردانمخواست من او را  مى

  .در انحصار آنهاست "ها و سخنگویى در اجتماعات سیاسى کاملا ها و منبرها و نماز جمعه رادیو تلویزیون و روزنامه - 
  .وژیک همه از اعضاى ملاتاریا هستندایدئول -ناظران آقاى خمینى در نیروهاى مسلح و سرپرستهاى ادارات سیاسى   - 
ها و کمیته صنفى و  گمرك. گیرد اند و معاملات بزرگ از طریق آنها انجام مى و باید بدانى که بر معاملات نیز دست انداخته - 

ارد فرودگاه مهرآباد براى صادر کردن اشیاء گرانقیمت و سبک وزن و و. دادگاه گرانفروشى، در دست اعضاى ملاتاریا هستند
  .کردن وارد کردنیهاى پر سود و مهار رفت و آمدها در اداره اعضاء ملاتاریا و همدستان آنهاست

   
طلبى  حاصل این قدرت. کنم هنوز جایى و مقامى مانده باشد، که اعضاء ملاتاریا بر آن دست نیانداخته باشند گمان نمى      

  :رار امور زیر گردیدانحصارى، آن شد که ملاتاریا مسبب و مقصر وقوع و استم
   
  .آزادیها، از جمله آزادیهاى بیان و قلم و اجتماعات و احزاب از بین رفتند  -1 
بخش مترقى . اند روشنفکران و مغزها از کشور رفتند و آنها که ماندند یا ساکتند، یا مخفى یا زندانى و یا اعدام شده -2 

  .روحانیت نیز یا ساکت و یا تحت فشار است
  .حتى دادگاه آنها، ویژه است. اند ى ملاتاریا از حقوق ویژه برخوردار شدهاعضا -3 
امنیت، هرگونه امنیتى، خصوص امنیت قضائى از بین رفته است و مردم نه در جان و نه در شرف و نه در مال خویش  -4 

  .اند منزلتها بسیار سست تر از دوران رژیم شاه شده. کمترین امنیتى را ندارند
ها و  و دستگیریهاى دستجمعى و شکنجه... ها و استراق سمع و فشار و اختناق، از جمله ساواك و تفتیش خانه ابزار - 5 

  .روند تر از دوران شاه بکار مى اعدامهاى فورى، با ابعاد گسترده
  .اند فساد مالى و فسادهاى گوناگون، جایى براى بخاطر آوردن فسادهاى دوران شاه باقى نگذاشته -6 
  .اند ها و سپاه انقلاب، بتدریج در حیطه قدرت وحدت جدید میان مستکبران و ملاتاریا و فرصت طلبان درآمده یتهکم -7 
فلج اقتصادى مثل یک کابوس موجودیت کشور را . اقتصاد کشور، در بازرگانى خارجى و داخلى خلاصه شده است - 8 

  .گردند هاى اقتصادى دو چندان مى وابستگىو . کنند ها همچنان از کشور فرار مى سرمایه. کند تهدید مى
. وجود مراکز متعدد قدرت که مشخصه ملاتاریاست، سبب شده است که دیوان سالارى در عین بادکردن، بى مغز شود -9 

بلعد، در بلاتکلیفى،  این دیوان سالارى که بودجه دو برابر شده کشور را مى. اند در حقیقت مغزها گریخته و از کشور رفته
  .توان از کار گشته استنا
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اگر فرض کنیم . بر جنگ داخلى که ابعاد آن به همه شهرها گسترده شده است، جنگ خارجى نیز افزوده شده است - 10 
ها دست کم یکصد میلیارد دلار باشد، زیان ناشى از منحرف کردن کارمایه انقلابى یک ملت جوان  ضرر مادى همه این جنگ

  .قابل ارزیابى نیست
ر اثر بازى اى که امریکا ملاتاریا را بدان کشاند، یعنى گروگانگیرى، علاوه بر ضررهاى اقتصادى که ذکر شدند، اعتبار ب -11 

ما نه تنها دیگر نتوانستیم امواج انقلاب را در جهان بگسترانیم، بلکه سبب تقویت و . ملت ما و نیز اثر انقلاب ما از میان رفت
و خطر   موج مخالفت با انقلاب اسلامى اینک به داخل کشور بازگشته. ه نیز شدیمهاى استبدادى وابست تحکیم رژیم

  .گردد استقرار یک رژیم استبدادى وابسته هر زمان بزرگتر مى
هاى استبدادى است بوسیله حاکمیت ملاتاریا و قشرهاى حاکم جامعه  اسلام و قانون، همانسان که مشخصه همه رژیم -12 

دانند که این سخن که اسلام هیچ زمان بدین حد در خطر بى  ه اهل مطالعه تاریخ هستند، مىآنها ک. تبدیل شده است
  .اعتبارى کامل نبوده است، سخنى بگزاف نیست

با روحانیانى که خطر را کمابیش . ام به آقاى خمینى بسیار نوشته. ام ام، سخن گفته در این موارد، بارها مقاله نوشته      
خواهند قانون  اولین بار وقتى در مجلس خبرگان متوجه شدم با چه حرص و ولعى مى. ام ها کرده بحث اند، کرده احساس مى

اساسى را براى حکومت استبدادى و انحصارى خویش بنویسند، با قلمى هشدار دهنده و دلسوزانه، در انقلاب اسلامى 
  » "وضعى که در آنیم "تحت عنوان  87شماره  - 1357مهرماه  15سرمقاله یک شنبه  - 1* «).1(سرمقاله نوشتم 

با منتهاى صداقت و تمامى توان کوشیدم حالى کنم که در اداره کشور وقتى جنبه سازندگى وجود ندارد، سازمان دادن در   
کار نیست، از سازمان دادن همه جانبه، جز اینکه شما را ناگزیر کند روز بروز بیشتر به قواى قهریه متوسل بگردید، 

چند نوبت هشدار دادم که کشور ما آخوندکشى . دهد و این قهر ویرانگر سرانجام شما را بباد مى. آورد ى ببار مىا نتیجه
اش ضمیمه کردم که آقا با طناب پوسیده  به او نوشتم و توضیحات شفاهى را توسط حسین آقا نوه. بسیار بخود دیده است

یادآور شدم که در دوران باستانى، جمشید، مغان . چاه ویل نیاندازیدگردانندگان حزب جمهورى، خود و اسلام و کشور را به 
در دوران هخامنشى، مغ کشان کردند و هر سال روز . ها متوارى کرد که در آنجا به خدانزدیکترید را از جامعه براند و در کوه
خوندکشى و دین کشى باهم آخوندکشى استمرار داشت تا دوران رضاخان و فرزند او که آ. گرفتند مغ کشان را جشن مى

  .بود
  .فردا چه خواهد شد. کنند کشد واین جوانان اعضاى ملاتاریا را ترور مى ساله را مى 25تا  12و امروز ملاتاریا جوانان       
، با خواهد بر مرکب انقلاب سوار شود وقتى دیدم نظام اجتماعى، با حذف ملاتاریا، سر خود را از تیغ انقلاب رهانید و مى      

ام  کار ما همانطور که نوشته. تمام توان و از موضع استقلال و آزادى کوشیدم مانع سقوط رهبرى انقلاب و خود انقلاب بگردم
در وسط گود و با تمام نیرو .ما در کنار گود به نوشتن چند مقاله و امضاى چند اعتراض، مشغول نبودیم. بغایت سخت بود

دیدیم و پاى  کردیم که در جنگ صدمه نمى باید طورى عمل مى. کردند ما را تهدید مى خطرها لحظه به لحظه. کوشیدیم مى
آنقدر کوشیدیم تا ملاتاریا بى . آگاه کردن مردم را بهترین راه و مؤثرترین وسیله یافتیم... آمد و خارجیان به میان نمى

ه است و ملاتاریا براى ادامه حکومت استبدادى چه بى اعتبارى بیشتر از این که در برابرش، نسل جوان ایستاد. اعتبار شد
در یک قرن اخیر چه . اند تن اعدام شده 400پردازد و ظرف دو ماه  ضعیفش به کشتار و اعدام کودك و نوجوان و جوان مى

  !کسى و در چه رژیمى این سفاکى را کرده است؟
نخست وزیر باید مورد تائید نهادها و : اصرار گفتوقتى هیات منتخب مجلس براى تعیین نخست وزیر، نزد من آمد و به  

آقاى . برید، پنج درصد جامعه بیشتر نیستند اینها که شما نام مى: حزب االله و فدائیان امام قرار بگیرد، به اعضاى آن گفتم
را یکجا از و امروز ملاتاریا جامعه ! خواهیم همین پنج درصد حکومت کند دانیم، مى مى: گفت "نماینده قم"محمد یزدى 

به همه . به همه میثاقهاى وحدت خیانت کرده است. خود را در اداره کشور بسیار ضعیف نشان داده است. دست داده است
در فساد و خونریزى، ار . ها و نظرها که داده بود و مردم بخاطر آنها به مبارزه برخاسته بودند، جفا کرده است ها، قول وعده

  .ایم کند چرا که در همه تاریخ بیش از هر گروه، دست او را رو کرده با ما به سختى دشمنى مى رژیم شاه پیشى گرفته است و
ایم، معنى  اینکه امروز از دو سو مورد حمله. افتد لاشه او امروز و فردا بر زمین مى. ملاتاریا سقوط کرده است، مرده است      

به این دلیل آشکار که خود . ، در پى ما است تا تکه پاره مان کندگوید و مثل خرس تیرخورده ملاتاریا ناسزا مى: دار است
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ایم  ما آنها را بى اعتبار ساخته. قرار داده است "عزل رئیس جمهور"بارها گفته است و در مجلس قلابیش آنرا علت اصلى 
اما . شناسد سادها مىملت ما دیگر آنها را نه زبان اسلام و مدافع خویش که تشنگان نادان قدرت و عاملان بدترین ف.

گویند، چرا که نشان دادیم اتخاذ یک سیاست مستقل همراه توسعه آزادیها ممکن  وابستگان به غرب و شرق ناسزا مى
آنها و اربابانشان چون در حال حاضر نیروى کافى براى . ها گشته است و همین امر سبب بى اعتبارى کامل وابسته. است

همواره چنین بوده است، . کوشند نخست کار ما را بسازند مور را ندارند، همصدا با ملاتاریا مىانجام کودتا و در دست گرفتن ا
  .شوند اند و همسو و هم هدف مى شده مستبدها و قدرتهاى خارجى همسو مى

امل با وجود این ملاتاریا به علت وضعى که خود بوجود آورده است و بلحاظ ناتوانیش در سازماندهى، در بن بست ک      
ملاتاریا با قساوتى که در کشتار جوانان و مردان و زنان معتقد نشان . کند امروز تنها نقش جاده صاف کن را بازى مى. است
دانى که گفته بود، نصف کشور از بین برود بهتر از آنست که بنى  مى. کند که به شعار خویش وفادار است دهد، معلوم مى مى

ها را بر کشور، بر حکومت  وفادارى به این شعار اینست که ملاتاریا سلطه وابسته اقتضاى. صدر در جنگ پیروز گردد
هم پیمان آن قشرهاى . جز این هم نباید از او انتظار داشت. دهد جانبداران استقلال و آزادى و اسلام راستین ترجیح مى
اما همین قشرها نیز . لال و آزادىدانند و مرگ خویش را در استق اجتماعى شده است که حیات خود را در وابستگى مى

براى استمرار بخشیدن به موقعیت خویش به عنوان بهره کش و متحد سلطه گران خارجى، نیازمند سازماندهى هستند و 
حزب جمهورى همان . دهند سازند و جاى او را به تکنوکراتها و بوروکراتها مى هر زمان بتوانند، ملاتاریا را از کارها برکنار مى

ام و حق دارم از  کنى که حق داشته اینک تصدیق مى. کند و محتواى حزب رستاخیز را بى کم و کاست پیدا مىشکل 
  .ملاتاریا بترسم و از وابستگان به امریکا براى کشور در بیم باشم

: بیند ر عهده خود مىبدینقرار ملاتاریا نه تنها از چهار وظیفه تاریخى روحانیت برید بلکه وظایفى متضاد آنها را اینک د      
اى جز  ام و هیچ فرصتى را براى یادآورى آنها به آقاى خمینى و ملاتاریایى که سرمایه در باره این چهار وظیفه بسیار نوشته

  -------همواره چنین بوده . ام اعتبار او ندارد، از دست نداده
ف و تغییر موقعیت سیاسى و اجتماعى به استمرار توضیح آنکه رژیم پیشین با تغییر وظای. است و این بار نیز چنین شد 

  .دهد ادامه مى  خویش
در تاریخ، روحانیت مدافع ملت در برابر دولت بود و در این جمهورى رئیس جمهور نقش مخالف محار کننده را برعهده  - 

  .کند گرفت چرا که ملاتاریا دولت شده است و با چه استبداد و حشونتى حکومت مى
آقاى . در این جمهورى کار وارونه شد. ایران روحانیت مظهر فکر و فرهنگ و دولت مظهر اسلحه و چماق بوددر تاریخ  - 

و چماق بدستان است و  3 -اینک ملاتاریا در رأس سازمان ژ !! خمینى گفت اینقدر نگویید رجایى سواد ندارد، عقل دارد
  .مى شناسد و نه به قانونى پایبند استرئیس جمهورى مدافع مردم در برابر سازمانى است که نه رحم 

رئیس . ها دسته تقسیم و بر ضد یکدیگر برانگیخته است اینک ملاتاریا مردم را به ده. روحانیت حافظ وحدت مردم بود - 
کوشد وحدت خلق را بلکه نجات  جمهورى در مقابل این تضاد تراشیهاى خطرناك با تلاشى طاقت فرسا کوشیده است و مى

  .بخشد
اینها همه فاجعه بزرگ . شود روحانیت مدافع اسلام و زلال آن و اینک ملاتاریا هر جنایتى را به نام اسلام مرتکب مى - 

  .کوشیدم مانع وقوعشان شوم ایران در دو دهه پایان قرن بیستم اند و من مى
   
  1360مرداد  18تاریخ  
   
  :برخاستدنقش گروههایى که از ابتداى انقلاب به مقاومت مسلحانه  -3 

       
نیز در انحراف رهبرى و تحول وضعیت سیاسى  "روشنفکران"پیش از این نوشتم و در چند جا که رفتار بخشى از       

یا گروههاى  "روشنفکرتاریا"خواهم درباره  ها را تفصیل دهم بلکه مى در اینجا قصد ندارم آن اشاره. کشور موثر بود
استبداد خاص خود هستند، توضیح بدهم تانقش آنها نیز بر نسل امروز و فرداى  روشنفکر مآب که سخت شیفته استقرار
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ام و  هاى انقلاب اسلامى و کارنامه و سخنرانیهاى بسیار نوشته و گفته درباره این گروهها نیز در سرمقاله. کشور معلوم گردد
  ...اما افسوس. ام بارها به آنها هشدار داده

آنها که در خارج بودند همانند آنها که در داخل کشور . هاى جامعه بریده بودند از واقعیت. ندپیش از انقلاب، گیج بود      
ها باید به دست آنها برانگیخته شوند و بعد از سرنگونى  شمردند، توده بودند، در جهان ذهنى خویش، رهبرى را حق خود مى

دانستند،  ولایتى که اینان حق خود مى. خویش را بسازندرژیم شاه برده وار از آنها پیروى کنند تا آنها جامعه ایده آل 
هاى  کرد و پیش از انقلاب از واقعیت همانند ولایت فقیه بود با این تفاوت ك فقیه بر زمینه فرهنگى مشخصى عمل مى

زمینه اجتماعى او نظریه و ایدئولوژى بود که . زد و روشنفکرتاریا، زمینه اجتماعى نداشت مشخص جامعه حرف مى
مسائل جامعه نیز همانها بودند، .ساختمان جامعه نبود که او در کتابهاى نظریه سازان خوانده بود. خواست به جامعه بدهد مى

  .تغییرات کمى به مرحله تغییر کیفى برسند و انقلاب انجام پذیرد. جامعه باید موافق طرح از پیش معلومى تحول کند
تواند حامل انقلاب گردد؟ اسلام؟ هرگز اسلام دیگر  کدام ایدئولوژى مى. گرفت مىگذشتند و انقلاب انجام ن سالها مى      

  .این سخن ورد زبان همه آنها بود. شود در جهانى که تا این حد پیشرفته است، ملتى را به حرکتى انقلابى بکشاند قادر نمى
یک گروه، دلایل بر . شد جور اجور فراهم مىهاى  زمینه توجیه. شد اما از ایدئولوژیهاى دیگر نیز کارى ساخته نمى      
دید و  انگیخت که دوران سکوت است و چند سالى خبرى نخواهد شد، یک گروه نزدیکى با ابر قدرت امریکا را ضرور مى مى

یک گروه گیج از رفتار . کرد و از درون عمل کردن را تجویز مى "نظام شاهنشاهى"یک گروه داخل شدن در . کرد توجیه مى
  ...و. اى بود یه و بعد چین و بعد کشورهاى دیگر سوسیالیستى، سرگردان الگوى تازهروس
همه حسابهاى نظریش . تر شد و خود را باخت وقتى انفجار آغاز گرفت و عامل این انفجار اسلام بود، روشنفکرتاریا گیج     

  :ه ذهنى خود بیرون داداى را از دستگا هاى تازه و امیدهاى تازه توجیه. غلط از آب درآمده بودند
   
بودیم و راه بینابین  گفتند ما اشتباه کرده بودیم، ما باید واقع بین مى کرد، گروهى مى وقتى رژیم ددمنشانه کشتار مى - 
گفتند، باز بدون  گروه دیگر مى. کند این کشتار توان مقاومت مردم ما را سلب مى.کردیم رفتیم و با رژیم شاه تفاهم مى مى

گفتند هنوز باید صبر  گروه سوم مى!! سال دیگر انقلاب بتاخیر افتاد 20تا 15عمل کردند و مردم را به کشتن دادند و سازمان 
گروه چهارم در پى وحدت گروههاى سیاسى بودند بدون ... کرد تا شکل طبقاتى جامعه به اندازه کافى مشخص بگردد و بعد

  ...دانند وآنکه رابطه این وحدت را با وحدت خلق معلوم گر
   

وقتى کشتارها، آتش انقلاب را تیز کردند و انقلاب چون بهمنى رژیم را زیر گرفت، روشنفکرتاریا حرفهاى تازه به میان       
آورند، حفظ کنند، ناگزیرند اداره امور  مسلمانها کادر ندارند، قادر نیستند پیروزى را که به دست مى: گفت گروهى مى: آورد

ها بدو داده شود تا به انقلاب  خواست جاى او در رژیم جدید معین شود و قباله مالکیت مقام یک گروه مى. درا به ما بسپارن
دهد، تا همه کادرها شناخته  یک گروه هنوز بر این باور بود که رژیم شاه خود به مردم میدان مى. بپیوندد و همکارى کند

یک . هنوز در پى تحصیل آزادى از راه تفاهم با امریکا بود. ن بادها بلرزدگردند و از بین برده شوند، شاه بیدى نیست که با ای
گروه در پى آن بود که تا دیر نشده جبهه همسلکان خود راتشکیل بدهد و از پیش وزنه بزرگى بشود تااگر شد سرنوشت 

  ...انقلاب را در دست بگیرد و اگر نشد، آلترناتیو بشود و
انقلابى با شرکت . دید اى بخود مى جهان پدیده تازه. روشنفکرتاریا، در حالت خودباختگى فرو رفت. انقلاب پیروز شد      

ها پایان  ترین رژیم گرفت و به عمر یکى از استبدادى اى جز فریاد االله اکبر نداشتند، سرانجام مى ها انسانى که اسلحه میلیون
. کردند منظره زیبا و شکوهمند امواج پیروز انسانها را تماشا مىگروههاى روشنفکرتاریا در بهت و خودباختگى . بخشید مى

خواستند اما با سوء ظن در رهبرى  بسیار ممکن بود که ما بسوى این گروهها و همه روشنفکرانى که حکومت انحصارى نمى
حکومت را به میل نگریستند، دست همکارى دراز کنیم و حالت خودباختگى را به دلباختگى و میل به آمریت و  انقلاب مى

اما از لحظه پیروزى دیالکتیک حذف مثل بلدوزر بکار افتاد و ویران کرد و . بهمکارى و سوءظن را به حسن ظن بدل سازیم
  .کنار زد
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از همان ابتداى کار تمایلات تضادآمیز در هر دو طرف را انتقاد . من هیچ فرصتى را براى هشدار دادن از دست ندادم      
  .کردم

   
در . مقاله چاپ شده است 100این بررسى در پایان جلد اول مجموعه  - 1* «)1(در بررسى مشکلات سیاسى ایران       

  ».ام در باره این مساله بحث کرده 324و  323صفحات 
بود که ماتشان برده . در آن روزهاى اول انقلاب، آنها حالت خودباختگى در برابر جنبش اسلامى داشتند ":توضیح دادم که  

این حالت  "اى است که واقع شده و چگونه اسلام مبارزه مردم را به پیروزى رسانده است؟ متاسفانه تدریجا این چه معجزه
یعنى از جمله بر اثر تمایل به . شد به حالت دلباختگى تبدیل کرد، از بین رفت مى "خودباختگى که اینها داشتند و یقینا

  .حالت ضدیت تبدیل شد تضاد بعضى از ماها، این حالت به
نخستین . بدینقرار روش حذف، انقلاب را که خود عامل جذب و ذوب تضادها بود از ابتدا به میدان تضادها تبدیل کرد      
همان روزهاى اول فدائیان خلق به سوى محل اقامت آقاى . ها و گرایشها بود اى که پیش آمد، مساله شناسایى گروه مساله

هدفشان پذیرفته شدن و رسمیت یافتن . به راه انداخت که به حضور او برسند و نظرهاشان را بگویندخمینى راه پیمایى 
ها  ها و مخالف صف بندیها و تعیین موافق. آقاى خمینى اطلاعیه شدیدالحنى صادر کرد و آنها را به حضور نپذیرفت. بود

با اینکار مخالف بودم با آقاى خمینى . یشاپیش دیدشد پ آورد، مى شروع شده بود و آشکارا بحرانهایى را که پدید مى
در دو صحبت در تهران و قم این . اما پذیرفت که با آنها بحث آزاد انجام بگیرد. نپذیرفت که به آنها راه بدهد. صحبت کردم

و این همان خمینى  .ها مدافع اسلام باشم ها را به بحث آزاد خواند و مرا نیز از جانب اسلامیان معرفى کرد تا در بحث گروه
  .کند؟ بگذرم است که امروز در باره من از هیچ بهتانى فروگذار نمى

   
کرد در مقام هشدار و مخالفت با این سیاست در  بحث آزاد را نگذاشتند و سیاست حذف، ابعاد تازه و خطرناکى پیدا مى      

یکى از راه وسایل ارتباط جمعى و بطور . کنند نظامى از دو طریق عمل مى -گروههاى سیاسى ": انقلاب اسلامى نوشتم
ها زبان حالشان این است که انزواى تحمیلى را تحمل  ا ین گروه. ها ها و دیگرى از راه ایجاد تشنج و گاه توطئه عمده روزنامه

ا به عمل دانند که از هر ضعفى کمال بهره بردارى ر ها شرکت داده نشوند، حق خود مى کنند و تا وقتى در مسئولیت نمى
بینیم  اما وقتى به موقع ایران در میان دو ابرقدرت توجه کنیم و امکانات عملى امریکا در ایران را در نظر بیاوریم، مى. آورند

کند که از راه شرکت فعال در پیشبرد انقلاب،  هوشیارى سیاسى یک گروه سیاسى در صورتى که اصیل باشد، ایجاب مى
 - 1358تیر ماه  16سرمقاله شنبه  - 2« )*2( ".ارکت خود در مسئولیتها موافق گرداندبتدریج روحیه عمومى را با مش

  » 32صد مقاله ص  15شماره 
    

شدند، وضعیت انزوا را که  بدینقرار، گروههاى سیاى مارکسیستى و غیر مارکسیستى که در رهبرى انقلاب پذیرفته نمى      
ها را فهم کنند و نه  کوشیدند واقعیت نه آنها مى. کردند ت در امور را طلب مىپذیرفتند و مشارک شد نمى به آنها تحمیل مى

توانند بلکه حق دارند و  من بر آن بودم که بسیارى از گرایشها نه تنها مى. رهبرى جدید مایل بود محیط تفاهم بوجود آورد
این  - 3* «)3(آزاد و ایجاد یک شوراى مشورتى بر ما است که آنها را در شوراى انقلاب بپذیریم و با بقیه نیز بر پایه بحث 

  » 47تا  44ام صد مقاله ص  انقلاب اسلامى طرح کرده 19پیشنهاد را در سرمقاله شماره 
کند، بدین لحاظ حاکمان جدید دشمنى با این گروهها  اما قدرت بدون دشمن، تمرکز پیدا نمى. رابطه همکارى برقرار کنیم  

  .خواستند ولو بزور خود را به عنوان یک واقعیت سیاسى بقبولانند ها نیز مى گروهشمردند و این  را بهتر مى
توضیح آنکه از ابتدا تا ا مروز . در حقیقت، مبناى انتخاب میان توحید و تضاد، چگونگى نگرش در مردم و نقش آنها بود      

هر دو دسته به ولایت فقیه . داشت تضاد وجود مىها و ملاتاریا و روشنفکرتاریا، اختلاف بنیادى بلکه  میان طرز فکر گروه
هیچکدام حاضر نبود تحت . دعوا بر سر این بود که کدام دسته باید قیمومیت کند. بمثابه قیمومیت بر جامعه باور داشتند

اصل  پرستیدند چرا که قدرت را هر دو دسته، سازمان را اسطوره وار مى. کند  ولایت دیگرى در کارهاى اداره کشور شرکت
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هاى مردم همان مقام و موقعى را داشتند که  توده. آمد شناختند و قدرت بدون سازماندهى خاص خویش بدست نمى مى
  .گوشت دم توپ: داشت سرباز در نظر ناپلئون مى

ز ابتدا ها در ایران به آقاى خمینى هم ا به حکم مطالعه و ملاحظه رهبرى نهضت. دانى که من با این نظر مخالف بودم مى      
خود را رهبر خلق بگرداند و مستقیم با . نوشتم که باید از تارعنکبوت گروههاى سیاسى بدرآید و با انبوه خلق روبرو شود

وى مدتها طول کشید که بدرستى این نظر آنهم در دوره . خود مردم حرف بزند و از خود مردم بخواهد به حرکت آیند
رها و گسترش انقلاب و سازماندهى باز هم خودجوش مردم، موجب شد که از حرکتهاى خودجوش شه. کوتاهى تسلیم گردد

هاى آقاى خمینى را براى نهضت  دانى که تا پیش از انفجار، اعلامیه مى - 1«) 1(نجف با من تماس بگیرند و به نظرهایم 
  » !!قرستادند، پست ما همیشه در تاخیر بود آزادى در خارج مى

  .بها دهند 
قلاب پنچ یار روحانى که حزب جمهورى را بنیاد گذاردند، همانطور که گفتم در پیش تسخیر قدرت جدید پس از ان      

رفتند و به همان اصل مورد قبول ملاتاریا و روشنفکرتاریا باور آوردند و موجبات اختلاف و برخوردهاى روزافزون را فراهم 
با مرحوم طالقانى، با روحانیان، با روشنفکران و با آقاى خمینى این مساله از مسائل مورد بحث در شوراى انقلاب، . ساختند

  .ام بارها در این باره نوشته و گفته. و در روزنامه بود
تیر  21پنجشنبه  "انقلاب و ضعف سازمانى آن  "انقلاب اسلامى تحت عنوان  19در سرمقاله شماره  - 2«):2(ام  نوشته 

1358 .«  
   
  .تر تمامى خلق سازمان باید داد به فعالیت هر چه گستردهیک طرز فکر بر آنست که  - " 
و یک طرز فکر بر آنست که ائتلاف گروههاى سیاسى امور را در دست بگیرد و فعالیت سیاى به این گروهها منحصر  -" 

یک رهبرى سال گذشته همواره از بوجود آوردن  30پیچد که این گروهها طى  شود و از عنایت به این امر بسیار مهم سر مى
  ".اند یکدست و اتخاذ روشهاى مناسب و ارائه راه حلها عاجز مانده

   
هشدار داده بودم  "در قوت و ضعف تنهایى "روزنامه انقلاب اسلامى تحت عنوان  17و پیس از این، در سرمقاله شماره       

نند و برخوردهاشان، آنچه بر سر که اگر مردم کارپذیر گردند و صحنه را ترك کنند و در صحنه، گروههاى سیاسى بما
  »34 - 37صد مقاله  - 3«) 3. (نهضت ملى کردن صنعت نف و دولت مصدق آمد، بر سر انقلاب ما نیز خواهد آمد

    
وقتى دیدم گوشها بدهکار نیستند، فرصت را از دست ندادم و بهمان روش که انقلاب را به پیروزى رساند، بازگشتم و       

مردم و آگاهى و سازماندهى خودجوش و متحد کردن همه گروههاى سیاسى در بطن حرکت عمومى . مبه سراغ مردم رفت
کند  کرد و مى آقاى خمینى امر حکومت را از امر مبارزه با رژیم شاه جدا تصور مى. جامعه و بمثابه جزئى آن و نه حاکم بر آن

رفت تا در رأس قدرت  از میان مردم بیرون مى. داد مىو روزبروز به مردم کمتر و به سازماندهى قدرت حاکم بیشتر بها 
  اسبتدادى قرار 

کوششهاى گروه ما نتیجه دادند و با وجود مخالفت ملاتاریا و جزبش و گروهها و احزاب سیاسى که بحث رهبرى       
درصد آراء را بدست آورد  76روشنفکرتاریا بودند، کسى که سازمان نداشت و از حمایت مهیچ گروه سیاسى برخوردار نبود، 

  .ئیس جمهورى بدینسان از میان مردم جوشیدند و فعال شدنددفاتر همآهنگى مردم با ر. و بریاست جمهورى انتخاب شد
بلحاظ ترکیب شوراى . پیش از انتخاب به ریاست جمهورى، حزب جمهورى مرا به عضویت کمیته مرکزى برگزیده بود        

خواستند  مى در مقابل کسان بسیار از روحانیان و غیر روحانیان، از من. مرکزى و جهتى که در پیش گرفته بود، نپذیرفتم
   پس از گفتگوهاى بسیار قرار شد آقایان. حزب ایجاد کنم

طالقانى و منتظرى و من اعلامیه مشترکى بدهیم و عموم گرایشهاى اسلامى و ملى را به شرکت در یک جبهه بزرگ دعوت  
حزب جمهورى با شرکت شوراى . اى با این نظر موافق بود و رفت تا نظر شوراى حزب خویش را کسب کند آقاى خامنه. کنیم

  .حتى کسانى مثل آقاى فروهر که در دولت وزیر بود، موافقت نکرد
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بدینسان مسلم شد که مارکسیستها و غیر مارکسیستهاى بى اعتقاد به حکومت دینى به کنار گرایشهاى معتقد به       
از آن زمان کوشش . اند ه طرد شدهحزب جمهورى نیز محکوم ب "هژمونى"حزب جمهورى اسلامى اما بى اعتقاد به رهبرى و 
اى را که براستى بیانگر سازماندهى فعالیت سیاسى تمامى خلق باشد،  بسیار بکار بردم بلکه بدون جزب جمهورى جبهه

کرد و به عکس از من مى خواست که گروههاى نامطلوب او  اما بیش از همه شخص آقاى خمینى مخالفت مى. بوجود بیاورم
  .را نفى کنم... ما، مجاهدین خلق وخصوص جبهه ملى، جا

هیچ گروه برآن نبود که مطالعه جدى از وضعیت . هر دو طرف عکس العمل مخالف خود بود. آشفتگى فکرى بغایت بود      
از جنگ تبلیغاتى تا .شدند ها در مجراى تضادهاى جدید بکار گرفته مى کارمایه. به عمل آورد و مطابق برآورد خود عمل کند

هاى انقلاب از  ها در این زمان بکار افتادند و دایره عمل دادگاه3 -ها و ژ  چماق. گرفت هاى گوناگون رواج مى اسلحه جنگ با
  .محدودیت آزادیها از همین زمان شروع شد. این زمان توسعه پیدا کرد

   
هاى  گذاشت، هنوز تلاطم مى دیدند و رژیم جدید آنها را در انزوا گروههایى که هویت خویش را در معرض انکار مى      

در مناطق سنى نشین، . زدند از انقلاب دوم یا سوم حرف مى. انقلابى فرو نیافتاده، در پى انقلاب بعدى و قطعى بودند
در کردستان و گنبد و آذربایجان و . کردند شد، پخش مى قسمتهایى از رساله آقاى خمینى را که نزد آنها توهین تلقى مى

  .کردند وب فارس، آتش برخوردهاى مسلحانه را تیز مىخوزستان و در جن
فرمانده . ژاندارمرى را که درکنار پادگان بود خلع سلاح کرده بودند. در کردستان به پادگان نظامى حمله کرده بودند      

افراد پادگان نپذیرفته . پادگان در ساختمان ستاد که در شهر بود گرفتار شده بود و به پادگان دستور داده بود تسلیم بشود
آقاى طالقانى و بهشتى و هاشمى رفسنجانى و من از سوى شوراى . به سنندج رفتیم هیاتى از تهران. و مقاومت کرده بودند

بسیار کوشیدم به گروههایى که غائله را بوجود . آقاى صدر حاج سید جوادى وزیر کشور وقت هم آمده بود. انقلاب رفتیم
راه را . شود ر مانع از ادامه انقلاب مىاین ام. کنم که خواستهاى مردم هیچ نیازى به اسلحه کشیدن ندارد  آورده بودن حالى

کشد و همین امر ما را بیشتر از گذشته  بندد و کشور را در کام زد و خوردهاى داخلى فرو مى بر تغییر نظام پیشین مى
  .گوشها بسیار سنگین بودند. کند وابسته مى

رفت اما همه گروهها که تضاد را اصل انتخابات شوراى شهر هم انجام گ. بهررو، بنا را بر شوراى شهر گذاشتیم      
قانون اساسى و  12البته روش لجوجانه ملاتاریا درباره اصل . شناسند و زور را تنها عامل تغییر، شورا را بر هم زدند مى

نپذیرفتن پیشنهادى که آقاى مفتى زاده در جمع آقایان بهشتتى و حجتى کرمانى و من، پذیرفت، به تضعیف موقعیت 
  .ى در مناطق سنى نشین بسیار کمک کردحکومت مرکز

در آغاز ریاست جمهورى، فدائیان خلق، بگمان اینکه از ارتش کارى ساخته نیست و پاسداران نیز دچار آشفتگى و بى       
دهم، در گنبد، به زدو خورد مسلحانه دست  نظمى هستند و من نیز موافق تعریف آنها لیبرال هستم و تن به زدوخورد نمى

ساعت در تلویزیون با آنها به میان آمد که من خود در آن شرکت  5بحثى نزدیک به . کار به شکست آنها خاتمه یافت .زدند
قضاوت من درباره این گروه این شد که در گیجى خویش، بدنبال تثبیت . مردم کشور آنچه را باید بدانند دانستند. کردم

انشعاب و . گفتم و نوشتم که باید منتظر هر اتفاقى در این سازمان بودزند و همان وقت  موقعیت سیاسى خود به هر درى مى
  .نمود اى درنظرم محتمل مى درجه 180چرخش 

بارى دو واقعه دیگر روى نمودند که از لحاظ اثراتشان بر گرایش رهبرى به استبداد و میدان دار شدن ملاتاریا بسیار       
  .مهم اند

از واقعه طبس وقتى مطلع شدم . رفتن اطلاعاتى درباره یک اغتشاش عمومى رسیده بودنددر خوزستان بودم، پیش از       
. آمدم وبا همان هواپیما به محل نشستن هلى کوپترها رفتم و از بالا وضع را دیدم که با هواپیما از اهواز به تهران مى

شد اطلاعات، هیچ و پوچ و  اقعه معلوم مىنگرانى از این بابت که با این و. بدینسان با خاطرى نگران به تهران رسیدم
  .محصول خیالبافى نبودند

مدتى پیش از تعطیل دانشگاه . در حول و حوش واقعه طبس، واقعه دانشگاه روى داد که منجر به تعطیل دانشگاه شد      
رسید چطور است ها، با قیافه کسى که مطلبى بذهنش زده باشد، پ روزى آقاى احمد خمینى نزد من آمد و پس از صحبت
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گفتیم شاه بجاى دانشگاه، زندان  دانشگاه را تعطیل کنیم؟ گفتم مگر مریضیم؟ دانشگاه را چرا تعطیل کنیم؟ مگر نمى
آخر دانشگاه کانون تحریک بر ضد : مگر تبلیغات رژیم سابق این نبود که روحانیت ضد علم و ترقى است؟ گفت... سازد و مى

رود، بلکه نزد جوانهاکه آینده ایران در دستشان است، ما بى  شگاه کانون تحریک از بین نمىگفتم با بستن دان. انقلاب است
اگر امروز در دانشگاه طرفدار داریم بعد از . دهیم نسل جوان را از دست مى. شوند با اعتبار مى "تحریک کنندگان"اعتبار و 

  .پس هیچ ولش کنیم باشد: گفت. مبستن، یا نباید باز کنیم و یا باید یکسره به دست مخالفان بدهی
او نشسته بود که آقاى دکتر تقى زاده، رئیس دانشگاه ملى وقت تلفن کرد و خبرداد که دانشجویان پیرو خط امام       
اند، براى بستن دانشگاه، به این بهانه که تب گروگانگیرى فرو نشسته و باید جریان جدیدى بوجود آورد  اى طرح کرده نقشه
  .عمومى از گرمى و هیجان نیفتد تا افکار

بعد معلوم . خبر درستى نداشتم: به آقاى احمد خمینى گفتم شما از این قضیه خبرداشتید و آن سئوال را کردید؟ گفت      
اند و او مأمور شده است به من  اى و هاشمى رفسنجانى تصمیم به بستن دانشگاه گرفته شد که در حضور او و آقاى خامنه

  .د و مرا به اینکار راضى کند و چون مخالفت مرا سخت و قاطع یافته است، از طرح موضوع خوددارى کرده استاطلاع بده
در مراجعت، شب هنگام آقاى دکتر شیبانى .هاى عمرانى و نظارت بر شروع آنها به خوزستان بازگشتم براى تعقیب طرح      

گفتم من سخت مخالفم و این عمل را هم یک توطئه و هم یک . ردتلفن کرد که شوراى انقلاب با تعطیل دانشگاه موافقت ک
قرار شد روز بعد در منزل آقاى هاشمى رفسنجانى جلسه شورى منعقد گردد و از نو این مساله را بررسى . دانم فاجعه مى

  .کنند
  .همان شب دانشجویان عضو سازمان مجاهدین خلق آمدند و اسناد طرح تعطیل دانشگاه را آوردند     

یادم نیست که آقاى . بسیار نگران بودند. گفتند زیر بار نروید این توطئه مستقیم بر ضد شما است پى در پى و با تاکید مى 
مساله مهمتر و . اند گفت این آش را براى شما پخته مسعود رجوى هم خود آمد و یا با تلفن در این باره صحبت کرد و مى

  ...اند تا ریاست جمهورى را هیچ و پوچ کنند و بعد توطئه چیدهیک رشته . خطرناکتر از این حرفهاست
خواهید دانشگاه را تعطیل کنید؟ دانشگاه بدو اعتبار  فرداى آنروز، در جلسه شوراى انقلاب پرسیدم براى چه مى      

فارغ . ز داردو دانشگاهى است که کم و بیش اعتبار علمى نی. یکى اینکه دانشگاه است: حیثیت و اعتبار جهانى دارد
دیگر اینکه سابقه مبارزه و سنت . هاى غرب به تحصیلات عالى ادامه بدهند هاى این دانشگاه قادرند در دانشگاه التحصیل

از افتتاح دارالفنون تا امروز، این مرکز قربانیان بسیار داده است و سالهاى دراز به . ضدیت با استبدادند و استعمار نیز دارد
اى است که به دست خود به ریشه حیات نوپاى  گفتم فریب مخورید، این ضربه. ه را بر دوش کشیده استتنهایى بار مبارز

این انقلاب نتیجه وحدت روشنفکر و روحانى، یا . بینم من نیستم که از این توطئه زیان مى. زنید جمهورى اسلامى مى
در این جهان و با این سرعت . د تنها مى شودخواهد دانشگاه را ببندد، خو اینک فیضیه مى. دانشگاه و فیضیه است

خواهد  خواهند و کار متخصص مى توان بدون دانشگاه گذران ساده کرد چه رسد به پیشرفت، بیکارها کار مى پیشرفت، نمى
  وقتى دانشگاه نیست باید متخصص وارد کنیم چه منظره تاریکى؟

کار نیست و هیچ بر ضد من نیست و این دلایل را براى ضرورت اى در مدتى وقت صرف کردند مرا قانع کنند که توطئه      
  :تعطیل دانشگاه آوردند

   
کاغذ و وسایل چاپ . اند ها درآمده همه اطاقها به تصرف گروه. هاى سیاسى شده است دانشگاه مرکز و کاروانسراى گروه -1 

ساژ سیاسى است و تا وقتى وضع بدین منوال پا  بلکه. دانشگاه دیگر دانشگاه نیست. دانشگاه مورد استفاده گروه هاست
غصه بسته شدن دانشگاه را نخورید، دانشگاه از پیروزى انقلاب بدینسو باز نشده . شود است درس در دانشگاه خوانده نمى

. مسلحانه در نقاط مختلف کشور از دانشگاه رهبرى شده است "مقاومتها "است تا بسته شود و مهمتر از همه اینکه همه 
نقل و انتقال افراد و . ئیان خلق دانشگاه را محل سربازگیرى و مرکز شبکه خرابکارى خود در همه کشور گردانده استفدا

  .شوند سلاح و اطلاعات همه از دانشگاه اداره مى
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یک دسته مکتبى هستند حدود ده درصد و یک دسته ضد انقلابند از چپى و غیر چپى : اند استادان دانشگاه سه دسته -2 
درصد  90کنیم و با آن  دانشگاه را از این ده درصد پاك مى. درصد بقیه نیز بى نظر و بى تفاوت هستند 80دود ده درصد و ح

  .گشاییم دانشگاه را بصورت اسلامى از نو مى
دهد و نه  دانشگاه سرباز تحویل مى. خورند نه محتواى درسها و نه روش آنها بدرد عالم شدن و متخصص شدن نمى -3 

  ...متخصص
توان از گروههاى سیاسى خواست که دفاتر خود را در خارج  مى. توان تخلیه کرد پاسخ من این بود که اما دانشگاه را مى      

علت اینکه دانشگاه را به . البته شرط اینکار آنست که در خارج دانشگاه آزادى فعالیت داشته باشند. دانشگاه دایر کنند
بنابراین بیایید درخارج دانشگاه آزادى فعالیت . ینست که درخارج دانشگاه امکان فعالیت ندارنداند، ا پاساژ تبدیل کرده

گفتم اگر . پذیرند گفتند، نمى. سیاسى را تامین کنیم و از آنها دعوت کنیم دفاتر خود را بخارج دانشگاه منتقل کنند
  .کنیم خلیه مىرویم دانشگاه را ت کنیم و با مردم مى نپذیرفتند مردم را دعوت مى

. هاى دوم و سوم، سومى دلیل منطقى است و من نیز بر این باورم اما با تصفیه عقیدتى دانشگاه مخالفم اما از دلیل      
خواهید مغزها  دانشگاه جاى رابطه مغز با مغز است چگونه مى. خواند و شدنى هم نیست نمى) ع(اینکار با سنت امام صادق 

رژیم شاه هم همین فریب را خورد و بهاى . اندیشید، بى طرف نیستند د هم آنطور که شما مىدرص 80یکدست باشند؟ آن 
بهررو از بحث در درستى و نادرستى دلایل بگذریم و به این امر بپردازیم که اینکارها بر فرض صحت . سنگین آنرا پرداخت

انگیزیم  ت، دانشجویان را به جهاد سازندگى بر مىوجوب، چه نیازى به تعطیل دانشگاه دارند؟ گفتند قرار بر تعطیل نیس  و
اند و  ها را کرده بسیارى جاها این گونه تجربه. گفتم خود را فریب مدهید. آموزند کنند و تجربه مى در سراسر کشور کار مى

شما باید . ددانشجو در یک کشور از رشد مانده و محتاج مغز، باید در تحصیل از هر دقیقه قرنى بساز. اند نتیجه نگرفته
چرا سوراخ دعا را گم . کارى کنید که کارگرها و کارمندها هم بتوانند وقت پیدا کنند به مدرسه فنى و دانشگاه بیایند

  اید؟ کرده
خواهم متوجه بشوى که  مى. خواهم طول و تفصیل بدهم ها را بنویسم و نه مى خواهم خاطره ها دراز بودند نه مى بحث      

خواستند دانشگاه را ببندند، گروههاى سیاسى را از پوشش  مى. آوردند تا آن دلیل اصلى رانیاورند ىها را م همه دلیل
. خواستند انتخابات مجلس را بدون دردسر و به نحو دلخواه انجام دهند دانشجویى عریان کنند و حذف نمایند، مى

نتواند جلو نقشه و کارهاى بعدى بایستد خواستند رئیس جمهورى را هم در آغاز کار بى اعتبار کنند طورى که  مى
هاى حکومت انحصارى را  خواستند کشور را در یک رشته بحران فرو برند و در این بحرانهابا سیاست حذف، همه مزاحم مى

خواستند بنام ضد امریکایى، نقشه عمومى را براى تحول انقلاب به ضد انقلاب به عمل درآورند و وقتى دنیا  مى. حذف کنند
نوار معروف . ا را به عنوان صاحبان پرقدرت کشور شناخت رژیم باثباتى را از راه وابستگى به سلطه گران بوجود بیاورندآنه

یادت هست که آیت در آن . آیت هنوز بدست نیامده بود تا معلوم شود تعطیل دانشگاه جزء یک طرح وسیعى بوده است
اینبار پدر بنى صدر هم . ایم که دیگر مثل قضیه تعطیل دانشگاه نشود نوار گفته است، اینبار ترتیب کارها را طورى داده

و هنوز کودتاى خزنده مرحله به مرحله تا به آخر اجرا نشده بود، و اینک که همه کارها را به انجام ... شود و بیاید حریف نمى
ا به طراحى نقشه تعطیل دانشگاه هاى بالا آنها ر اند نیک معلوم و بر همه معلوم است که ضرورت وصول به هدف رسانده

  .کشانده بود
بشوند  "انقلاب فرهنگى"خرداد ادامه پیدا کند و از خرداد ببعد، مشغول  15تا . بهررو، قرار شد دانشگاه تعطیل نشود      

 هاى دانى در بیانیه جمهورى اسلامى طرحى بر اساس واقعیت همانطور که مى. و دانشگاه را بر اساس جدید بگشایند
. خواستند خواستند دانشگاه مطیع مى فرهنگى به منظور انقلاب فرهنگى عرضه کرده بودیم و اما اینها انقلاب فرهنگى نمى

. هنوز زود بود که مخالفت سرسختانه رئیس جمهورى منتخب را نادیده بگیرند با پیشنهادها موافقت کرد. نزد امام رفتیم
سه شنبه باید . این تصمیم را جمعه گرفتیم. بدهیم تا دانشگاه را تخلیه کنندهاى سیاسى فرصت  قرار شد سه روز به گروه

اطلاعات را   البته آقاى دکتر تقى زاده نیز همین(مجاهدین خلق چون خود خبرداده بودند . کردند ها را تخلیه مى دانشگاه
روز سه شنبه هیچگونه برخوردى با افراد  ها و سپاه تا مقرر بود که کمیته. کوشیدند براى موفقیت این پیشنهادها مى) آورد
یک روز پیش از روز مقرر، صبح نمایندگان فدائیان خلق نزد من آمدند و گفتند ما . هاى سیاسى در دانشگاه نکنند گروه
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یک . تعطیل دانشگاه هم به عنوان ضرورت براى انجام انقلاب فرهنگى بهانه است. بهانه است "انقلاب فرهنگى"دانیم  مى
خود پیشنهاد کردند دانشگاه . ایم با شما در خنثى کردن این توطئه همکارى کنیم اى در کار است و ما آماده ه گستردهتوطئ

  !اما بعد از ظهر همان روز زدو خورد شد. را تخلیه کنند وبهانه به دست توطئه گران ندهند و رفتند
که از داخل و خارج دانشگاه بسوى یکدیگر تیراندازى  عصر دوشنبه یکى از همکاران نزدیک به نزد من آمده و گفت      
کردم که مگر قرار نبود تا سه شنبه برخوردى پیش نیاید؟ او گفت تحریک از ناحیه   کنند، به آقاى مهدوى کنى تلفن مى

بینى که  مى. از این جواب تعجب کردم! شود در ایو اوضاع، همه را مهار کرد که تیراندازى نکنند؟ مخالفان است و چطور مى
مجاهدین خلق و . کرد هاى مخالف چگونه استفاده از کمیته و اسلحه و زندان و دادگاه انقلاب را تحمیل مى ندانم کارى گروه

اند و موضوع را به آنها حالى  باگروههاى داخل دانشگاه، صحبت کرده  هیات مدیره دانشگاه یا آمدند یا تلفن کردند که
دکتر تقى زاده و پیر . اند که دانشگاه را تخلیه کنند بشرط آنکه کمیته مزاحمت فراهم نکند اند و آنها قانع شده کرده

او . ام من از جانب رئیس جمهورى آمده: حسین جرات بخرج داد، بلندگو را گرفت و به مردم گفت. حسینى و حسین رفتند
دو بعد از نیمه شب اطلاع  "دائیان خلق نیز ظاهراف. خواهد اطراف دانشگاه راتخلیه کنید و مردم نیز چنین کردند از شما مى

  .اند دادند که دانشگاه را تخلیه کرده
وقتى در شوراى انقلاب درباره تخلیه دانشگاه از راه گفتگو صحبت شد، حضرات جواب دادند اگر آن تیراندازیها       
  !!کردند شد، به این آسانى تخلیه نمى نمى
رئیس . ها در این واگن بودند همه مزاحم. ستان واگن را روشن کرده وبراه انداخته بودندبدینقرار بقول یکى از دو      

رئیس . شد واگن راننده نداشت و با سرعت به پرتگاه نزدیک مى. جمهورى نبود، اما ریاست جمهورى نیز در این واگن بود
  .جمهورى با هر جان کندنى بود خود را بواگن رساند سوارش شد و مهارش کرد

و جناح توطئه گر حزب جمهورى چیده شده  "دانشجویان پیرو خط امام"درباره توطئه تعطیل دانشگاه که از سوى       
 - 343صفحه  -  2صد مقاله جلد  - 1«): 1(در روزنامه انقلاب اسلامى اینطور نوشتم  1359فروردین ماه  31بود در تاریخ 
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پذیرفته شده بود، اما با توجه به وضعیت کشور ضرورت آن دیده شد که انجام آن با تغییرات بینادى بصورت اصل ... " 

  ".بر آشفتگى ملازمه پیدا نکند"تعطیل دانشگاه وافزودن آشفتگى 
علاوه بر این اصرار بر تعطیل دانشگاه آن هم از راه بستن چرا؟ در شرائط فعلى که ما در همه جا با مشکلات فراوان روبرو " 

آنها که خود را . واقعیت پیدا کرده است، حتى بر مخالف روا نیست که دولت را تضعیف کند"محاصره اقتصادى هستیم و 
مجراى قانونى و از طریق مقام قانونى انجام پذیرد تا دولت "دانند باید اصرار ورزند که هرکار از  معتقد به این انقلاب مى

مرزهایى کند که در معرض "قواى مسلح را آماده دفاع از . رکت درآوردبتواند بر امور مسلط گردد و چرخ اقتصاد را به ح
   ".تهدید هستند

برماست که به مردم بگوییم امریکا محاصره اقتصادى کرده و بقرار گزارش نماینده ما در سازمان ملل متحد، تدارك  "     
در کردستان کسانى . فرستد ر به داخل کشور مىکند و خرابکا تواند مى درمرزها هرچه مى"عراق ... بیند حمله نظامى را مى
  "!کنیم کنند ارتش برود ما خود دفاع مى اینک تلگراف مى". کنند گفتند در کنار ارتش از مرزها دفاع مى که از روز اول مى

   
طبس واقع پیش از آن نیز نوطئه . و بعدها نوار آقاى حسن آیت منتشر شد و پرده از این توطئه بروشنى برداشته شد      

  .شد و معلوم کرد اطلاعاتى را که دریافت کرده بودیم واقعیت داشتند
. برابر این اطلاعات، امریکا و عراق و ضدانقلاب طرح مشترکى را براى واژگون کردن رژیم انقلابى طرح کرده بودند       

اى مسلح را پراکنده و مشغول رساندند و تمامى نیروه بنابراین طرح باید آشفتگى را در داخل کشور بحداکثر مى
زد و با یک حمله برق آسا کار نیروهاى مسلح  پس از انجام این مرحله، عراق باید در مرزها به تعرض دست مى. گرداندد مى
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در این وقت ضدانقلاب که در خارج کشور و داخل کشور فعال بود در نیمه غربى کشور که از آذربایجان تا . کرد را تمام مى
  .پیوستند گشت و بعد نقاط دیگر کشور نیز ناگزیر به رژیم طرفدار غرب مى شد، مستقر مى ا شامل مىخوزستان ر

خطر سقوط کشور کابوس شبانه روزى ما شده . بدینقرار کوشش سختى لازم بود که از وقوع این فاجعه جلوگیرى کنیم      
د، توطئه تعطیل دانشگاه و هنوز نیاسوده، توطئه سنندج و بدنبال حادثه گنب: آمدند مراحل مختلف نقشه به اجرا در مى. بود

از مرز شوروى تا مرز پاکستان و محاصره اقتصادى و حمله عراق و  "ها شکارخان"هاى کودتا و بعد  طبس و توطئه
یله از باید به هر وس کردند و ما مى بینى که در دریاى حوادث غرقمان مى مى. هاى کودتاى خزنده از سوى ملاتاریا توطئه

امروز هم آنها که قدرت را در دست دارند و هم آنها که در پى بدست آوردن قدرتند، . کردیم سقوط کشور جلوگیرى مى
تواند نه حماسه  اند و به قلب حقیقت مشغولند، اما نسل امروز نمى نقش خود را در این حوادث بسیار خطرناك از یاد برده

قدرت پرستان وابسته را فراموش کند و روزى که حقیقت چون آفتاب  بزرگ براى حفظ موجودیت کشور و نه نقش
بدرخشد نزدیک است، آنروز آنها که اسباب اجراى این نقشه شدند و اینهمه ویرانى و مرگ و دست آخر استبداد را سبب 

  .شدند، باید حساب پس بدهند
ینى را مطابق معمول بکار گرفتند و او گفت دانشگاه تا اما نه، وقتى از این راه نشد، از راه دیگر عمل کردند، آقاى خم      

  .تا امروز نیز هم او مانع بازشدن دانشگاه شده است. انقلاب فرهنگى در آن نشود باز نخواهد شد
 رفتارش به ملاتاریا میدان داد تا مثل اسرائیل سرزمینهاى تازه. دوریالش دیر افتاد "بقول تهرانیها "روشنفکرتاریا"باز       

  .اما سیاسى را تصرف کند
  » 1359هفته اول اردیبهشت  - 1« ):1(هنوز از این ماجرا نیاسوده با ماجراى دیگرى روبرو شدیم       

   
   

سرلشگر شادمهر رئیس . آموزان را بر سر راه نیروهاى نظامى نشانده بودند تا نتوانند به پادگان بروند در سنندج دانش      
از آقاى سلامتیان خواستم با آقاى قاسملو صحبت کند و به او بگوید این کار خلاف . ستاد ارتش مرا از این واقعه آگاه کرد

اى نزد من فرستاده بود که آماده است با  تخاب من به ریاست جمهورى وى نمایندهدر حقیقت در روزهاى اول ان. قرار است
  .من پذیرفته بودم که بدون نیاز به اسلحه مشکل کردستان را حل کنم. کردستان را حل کنیم  مسالمت مشکل

ها سود داشت؟  کسى در آندادند؟ چه  ها بر ضد چه رژیمى روى مى این حادثه. نمودند ها از پس یکدیگر روى مى حادثه      
اردیبهشت  6بهررو باتمام توان کوشیدم از برخورد نظامى جلوگیرى کنم و اقداماتم را در سرمقاله انقلاب اسلامى یک شنبه 

  » 355 -  358صفحه  2صد مقاله جلد  - 1* «):1(بدین شرح شماره کردم 
   

از این کارها چیست؟ وى آمد که حزب دمکرات جنگ "صود اى به کردستان فرستاده شد تا معلوم کند مق نماینده -"      
  .خواهد و آماده تفاهم است نمى
اند، هر اندازه  اما وقتى از خوزستان مراجعه کردم، معلوم شد در سنندج مانع از رفتن ستون نظامى به پادگان شده -"      

  :نرمش لازم بود به خرج داده شد
  .برد که ممکن نشد د پیشاپیش ستون آن را به پادگان مىفرماندار سنندج گفته بود خو -"      
قرار شد براى پرهیز از درگیرى ستون از خارج شهر برود، در راه مورد حمله قرار گرفت و فرمانده نظامى کشته شد  -"      

  .و مواد غذایى ارتش بدست مهاجمان افتاد
  .تن اسلحه را بردند 7ند و در همین وقت یک واحد نظامى رانوسود خلع سلاح کرد -"      
  .گروه کومله به این حد قناعت نکرد و در سقز و بانه به حمله دست زد و پادگان سنندج را تهدید کرد -"      
  .باشگاه افسران را محاصره کرد و آب و غذا را به روى محاصرکنندگان بست -"      
  .گلوله توپ خواهیم داد 20وله توپ را با فرمانده لشگر تهدید کرد، جواب شنید جواب هر گل -"      
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دانستیم کومله تکیه گاهى  دانستیم این کار جزیى از یک توطئه بزرگ است و باز چون مى دراین فاصله چون ما مى "      
شود، از تمام امکانات براى پرهیز از برخوردهاى نظامى استفاده  در افکار عمومى ندارد و بدون جنگ چون برف آب مى

  :یمکرد
ماده را با اصلاحاتى که در آن صورت گرفته است  6روز سه شنبه در اجتماع بزرگ مردم تهران گفتم که  -"      

  .ایم پذیرفته
  .کرد که اگر دست از محاصره باشگاه افسران بردارند وارد عملیات نخواهند شد ارتش پى در پى اخطار مى - "      
داده شد اگر ناگزیر از عملیات شود، باید تلفات سنگین را بجان بخرد اما حتى المقدور به ارتش و پاسداران دستور  -"      

  ....به مردم شهر صدمه کم بزند
اند، پایان  هاى مسلح بپذیرند شهر را ترك کنند و به جنگى که تحمیل کرده دستور داده شد به محض آنکه گروه -"      

  .نیم روزى نیز به طور یکجانبه عملیات قطع شد. بدهند، عملیات نظامى قطع شود
  .قرار شد تلگرافى بفرستند و پاسخى در این باره بگیرند که هیچ خبرى نشد -"      
پیشنهادى حزب دمکرات (ماده  6در اجتماع مردم اهواز بدون آنکه تلگرام رسیده باشد، از نو تاکید کردیم که  -"      

اى از بین برود، اما دست  تا هرگونه بهانه. پذیریم را با اصلاحاتى که در آن انجام گرفته است مى) براى خودمختارى
  .برنداشتند

اى مسلح در یک بحث آزاد شرکت کنند و به مردم ایران توضیح بدهند چرا اسلحه ه چه خوب است سران گروه.... "      
  ".دهند؟ بدست گرفته و چرا پاسخ دعوت به صلح طلبى و برادرى را با اسلحه مى

دو سه روز بعد به یک ستون . انداخت مى.... گناه را به گردن کومله و فدائیان خلق و. داد قاسملو جواب درستى نمى      
در جریان جنگ سنندج . بدینسان جنگ از نو در کردستان آغاز گرفت. اى نیز کشته شدند مى حمله کردند و عدهنظا

ها در کار بودند، دو سه نوبت حزب دمکرات پیشنهاد آتش بس کرد در همان حال، به فاصله یک یا دو ساعت در  واسطه
  .یشنهاد آتش بس فریبى بیش نیستطوریکه مطمئن شدم پ. شهرى و محلى دیگر به پادگانها حمله شد

در شهرهاى دیگر نیز نیروهاى مسلح توانستند موقعیت خود را . هاى مسلح بدر آمد بهررو سنندج از دست گروه      
آموزان بر سر  داد، نشاندن دانش ها سندى به دست ارتش افتاد که نشان مى در جریان پاك کردن شهر از گروه. تحکیم کنند
اند که انبارهاى  هاى حمله کننده آنقدر از موقعیت خود مطمئن بوده گروه. یجاد بهانه براى درگیرى بوده استراه نظامیان، ا

اى از نظامیان پادگان سنندج قرار و مدار داشتند و این  البته با عده. مهمات و سلاح را از پیش میان خود تقسیم کرده بودند
  .عده به موقع دستگیر شدند

بعدها هیاتهایى . ستان هیچ دلیل موجهى نداشت و برخلاف قولى بود که فرستاده حزب دمکرات داده بودجنگ در کرد      
اما این انتقاد بعد از وقوع بود، لشگرهاى . خود را پذیرفتند و از خود انتقاد کردند "اشتباه"از جانب این حزب آمدند، 

ده بودند و همین امر به عراق جرات داد به ایران حمله کند و پیاده، درگیر ش 21زرهى و  16کردستان و آذربایجان غربى و 
درباره گفتگو با این هیات در کارنامه همان .خسارات جانى و مالى عظیم ببار آید و هنوز هم سرنوشت جنگ معلوم نیست

  :ام روز اینطور نوشته
فت ما امیدوار شویم که مساله کردستان حل ر گفتم ما به آنچه گفته بودیم پایبند بودیم و در همان روزهایى که مى"      

نبودیم کومله "آنها هم مطابق معمول گفتند که ما . بستند شده است، در سنندج راه بر نیروهاى ارتش جمهورى اسلامى مى
بعد یادشان آوردم که طرح تقسیم اسلحه و مهمات پادگان سنندج که شما سه دسته تنظیم کرده بودید، در دست ما  "بود
  ".است
  ."گفتند که از طرفین اشتباهاتى شده است اشتباهاتى شده است و مى"بالاخره پذیرفتند که "      
رسید بوقوع  هاى خونین که سودش به قدرتهاى خارجى مى بینى که آنچه در توان داشتم بکار بردم تا اینگونه حادثه مى      

دانستیم که نقشه حمله نظامى به کشور وجود دارد و بهمین سبب بود که هیچ سود  دیدى که از فروردین ماه مى. نپیوندند
هاى  اینکه چگونه با اینهمه حادثه. ود، براى دشمنان کشور ما سود داشتنددر درگیریهاى نظامى داخلى براى ما متصور نب

ایثار نسلى، کار شبانه روزى کسانى که از روى . داخلى و فشار خارجى کشور سقوط نکرد، حماسه نسل انقلابى امروز است
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اى جز توضیح مسائل به  اسلحه. ها ما را از پاى در نیاندازند کردند سبب شد که حادثه شناسى شب و روز تلاش مى مسئولیت
تیر شروع کردم و در کارنامه  11کارنامه را . این بود که کارنامه را شروع کردم. مردم و نگاهداشتن آنان در صحنه نداشتیم

 دانى کارنامه از ابتدا تا تیر نقشه کامل امریکا را براى سرنگونى رژیم انقلابى به اطلاع مردم رساندم و همانطور که مى 15
  .اى است که به انجام رسید انتها در عین حال شرح کودتاى خزنده

اى که بار اول جریان یافتند، آقاى غرضى معاون  تر بگویم در پایان برخوردهاى مسلحانه پیش از شروع جنگ، درست      
هاى مسلح  نها گروهنه ت. گفت کردستان را از دست رفته بدانید مى. وقت استاندار کردستان در شوراى انقلاب حاضر شد

من همان وقت با نظر او مخالفت کردم و . کنند بلکه مردم کردستان یکدست با حکومت مرکزى مخالفند هستند و عمل مى
کردها خود از بنیان گذاران ایران هستند چگونه راضى به تجزیه و . گفتم غیر ممکن است کرد به تجزیه ایران راضى شود

کردهاى نقاط دیگر بخواهند که به ما و میهن بپیوندند، اما کرد چگونه جدایى از ایران  شوند؟ ممکن است سقوط کشور مى
آییم  وقتى همه با هم از عهده بر نمى. را بخواهد؟ و بدون ایران چگونه زندگى کند؟ جهان ما جهان واحدهاى کوچک نیست

  توانیم بکنیم؟ جدا و بر ضد هم چه مى
. آورید تو و همه مردم اعلامیه آقاى خمینى را بیاد مى. داد باخته بود و امتیاز از پى امتیاز مىبا اینحال ملاتاریا خود را       

آنقدر این اعلامیه پر از وعده و وعید بود که در کردستان آن را پیروزى بزرگ تلقى کردند و . داد وعده همه چیز را مى
  .جشن گرفتند

شود اما بجدایى از ایران حاضر  بوده است و کرد به هه چیز حاضر مىاما بعد، وقتى معلوم شد که حق بجانب من       
  .جنگ. ها از یاد رفتند و موضع ملاتاریا تغییر کرد، یک راه بیشتر وجود ندارد شود، مطابق معمول وعده نمى
شما هر : ت گفتنداعضاى هیا. ماده ارائه کرد 6در حقیقت، هیاتى از سوى حزب دمکرات به نزد من آمد و پیشنهادى در       

آقاى داریوش فروهر که با تلاش قابل تقدیرى . کنیم  ماده بدهید ما تصمیم راسخ داریم صلح 6خواهید در این  تغییرى مى
اما . موضوع در شوراى انقلاب طرح شد. با نظر او موافقت کردم. کوشید، تغییراتى را پیشنهاد کرد براى حل مشکل مى

ملاتاریا که اینک موضع . بازى از سر گرفته شد "قاطعیت"باز. شد ند و جوسازى شروع مىآورد حوادث از هر سو روى مى
 "تلویحا. دید، شروع به تبلیغ کرد که با سازش مخالف است یافت و خطر تجزیه را دور مى حکومت مرکزى را قوى مى

  ...اق درگرفت وجنگ عر. مخالف سازشند...گفت که من جانبدار سازش هستم و حزب جمهورى و سپاه و مى
پس از آنکه عراق به هدفهاى خویش نرسید و ملاتاریا مطمئن شد خوزستان از دست نخواهد رفت، جانبدار ادامه جنگ       

شد، چرا که فرصتى طلائى بدست آورده بود، براى قبضه کامل قدرت، بدینسان رفتار روشنفکرتاریا، در یک موقعیت 
د از لحاظ او، با اتخاذ مواضع ضد و نقیض، زمینه استبداد خونین و سیاه ملاتاریا را سیاسى انقلابى و نامساع -اجتماعى 
  .آورد فراهم مى

کرد  وقتى تصویر وضعیتى که کشور پیدا کرده بود و در آن هرگونه تمایل به روشهاى غیر استبدادى بى معنى جلوه مى      
آمد؟  در این وضعیت کدام روش بکار مى. مره و رو به گسترش بودشود که بدانى اغتشاش در شهرها روز بر تو بهتر معلوم مى

من بر آن بودم که همه نتیجه همین روش زورمدارى و تعدد . یعنى چماق و زور بود "حزب اللهى"ملاتاریا جانبدار روش 
چرا . جدى داشت آقاى خمینى به روش ملاتاریا تمایل. هاى مطیع است مراکز قدرت و خودکامگى آنها و حاکم کردن نالایق

که قبول راه حل بر پایه عدم زور، قبول حق نظر داشتن و اظهار نظر براى همگان است و در نظر او، نظر داشتن برابر ولى 
دانست، بلکه بیشتر  مى "ولى فقیه "نه تنها به این دلیل که نظر را حق . شود بینى جرم تلقى مى فقیه ، همانطور که مى

  .افکند حاکمیت ملاتاریا را از اساس بخطر مىبدین خاطر که این روش، 
از چپ افراطى به راست افراطى  "روشنفکرتاریا"هاى  بهررو یکى از عوامل مهم غلبه روشهاى استبدادى، تغییر موضع      
و خواست و بى اطلاع از نیازها و روحیه  "ها توده"روشنفکرتاریاى غرب زده، بریده از واقعیت اجتماعى، بى رابطه با ". بود

ها باید چون او بیاندیشند و عمل  پنداشت توده اى که براى خود قائل بود و مى ها، و بر اساس ولایت تامه و آرزو و امید توده
داد و هم  حزب توده نیز هم تغییر موضع مى. نتیجه نگرفت، صدوهشتاد درجه تغییر جهت داد "قهر انقلابى"کنند، وقتى از 

  .شد مى دلال تغییر موضوع دیگران
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از قرار مرتب   ها این ملاقات. روزى آقاى بهشتى در شوراى انقلاب گذرا گفت که با رهبران فدائیان خلق قرار ملاقا دارد      
البته این جذب شدن با انشعاب در این . و هفتگى شدند و سازمان فدائیان خلق به همکارى با حزب جمهورى جلب شد

شمردند و البته رهبران  ملاتاریا این نزدیکى را دلیل قاطعى براى درستى روش خود مى آقاى بهشتى و. سازمان همراه بود
: به هنگام جدائى کمیته رهبرى بدو بخش شد. منظور اکثریت، رهبرى سازمان است - 1«)1) (اکثریت(سازمان فدائیان خلق 

وصفى را که از روشنفکرتاریا کردم، تصویر توجیهى براى رفتار خویش ساخته بودند که خود تمام و کمال ».اکثریت و اقلیت
اند، من و یارانم، متخصصان و  پس از آنکه مرا ناپلئون خواندند و زود معلوم شد که اشتباه کرده: کند و چه تصویر روشنى مى

اقد توانایى حال آنکه حزب جمهورى و ملایان ف. توانیم کشور را اداره کنیم کارآزمودگان با ما حاضرند کار کنند بنابراین مى
ها را از میدان  توانیم به دست اینها، لیبرال مى) هاى هموزن و هم رأى آنها یعنى سازمان فدائیان و گروه(ما . اداره کشورند

  .سازیم بدر کنیم، بعد با یک ضربت کار حزب جمهورى و آخوندها را نیز مى
در عالم خیال خواب تکرار تصرف حکومت از . دآوردن بخیال خود بدین آسانى حکومت را مفت و مجانى بدست مى      

  !!دیدند سوى لنین و یارانش را مى
گفت این امر نتیجه قاطعیت و سرکوب بدون  مى. کرد اى گرایش مى درجه 180اما ملاتاریا، توجیه دیگرى از این تغییر       

وقتى موضع خود را تغییر . شتى کنندگفت وقتى خوب کوبیده شدند، واسطه برمى انگیزند تا آ مى. تردید و تزلزل است
چرا که به علت تغییر موضع محبوبیت و مشروعیت در محیط هایى . دادند دیگر نه تنها مضر نیستند بلکه مفید هم هستند

شود از ناحیه چپ  مانند و حمایتشان سبب مى بنابراین ضعیف مى. دهند توانند رشد کنند را از دست مى که در آنها مى
، با یک ضربه کار آخوندها و )ها ساخته شد بعد از آنکه کار لیبرال( "روشنفکرتاریا"به سخن . حکومت نگرددخطرى متوجه 
داد دیگر حزب لنین  درجه تغییر موضع مى 180روشنفکرتاریا وقتى . خندیدند و حق با اینها بود سازیم، مى حزبشان را مى

  .گردید عوامل مهم زمینه سازى استبداد ملاتاریا مىسازمانى که از . شد یک سازمان بى اعتبار مى. شد نمى
کوشیدم، بفهمانم که  مى. شد ها، در شوراى انقلاب و حضور آقاى خمینى و مجالس دیگر بحث زیاد مى در این باره      

ریاست  پیش از. و چماق و زندان و اعدام نبوده است 3 -یعنى استفاده از ژ  "قاطع"آقایان، این تغییر جهت نتیجه روش 
وضعى که . نشستید دیدند، شما بودید که عقب مى بردید اما آنها نبودند که زیان مى جمهورى من، این روشها را بکار مى

ام و  پیش آمده است، بخاطر آن بوده است که اعتبار اجتماعى و موقعیت خویش را در جامعه بلحاظ روشى که من بکار برده
  .توانند بکارهاى سابق ادامه دهند اند و دیگر نمى دادهذهنیات و غلط کاریهاى خود، از دست 

بسوى همدستى با حزب جمهورى رفته بود و همین امر کفه استدلال آقاى بهشتى و گروه او را  "روشنفکرتاریا"اما       
ت آن بعد نوب. هنوز باید با قاطعیت بیشتر عمل کرد. گفت در کردستان هم وضع همینطور است مى. کرد تر مى سنگین
  .شوند کنند و سربزیر مى آیند و سازش مى رسد که مى مى
سازش : بدینسان ملاتاریا یک روش سیاسى بدست آورد که مدعى بود امام نیز با همان روش به پیروزى رسیده است      

  .بعد از قاطعیت
شرح خواهم داد این بار او بود که سازش دانى و کمى بعد  همین روش را با دولت امریکانیز بکار برد اما به ترتیبى که مى      

  .کرد و تسلیم شد
این حرفى بود که روشنفکرتاریا به . کرد من آدمى بغایت جاه طلبم گمان مى. برد با خود من نیز همین روش را بکار مى      

ر بود و بنابراین هرد دو دسته از توجیه رفتار من ناتوان بودند و براى هر دو دسته عقیده ابزار کا. او آموخته بود
پیش از این در این باره . شوم کردند، پس از قاطعیت حاضر به سازش مى بهررو فکر مى. توانستند رفتار مرا بفهمند نمى

  .ام توضیح داده
   

کنند کلید طلایى را بدست  فکر مى. ها و ترورها، همه بر اساس همان روش است کنند و این توقیف اعدامها که مى  این      
هاى دیگر طرفدار بنى صدر خواهند آمد و توبه خواهند کرد و  پس از موج ترورها، سازمان مجاهدین خلق و گروه. اند ردهآو

حرفهایش بازتاب این روش . کرد دیروز آقاى خمینى صحبت مى. دوران سلطنت طولانى و آرام ملاتاریا شروع خواهد شد
از اعدام و کشته شدن این جوانها بسیار ناراحتیم لکن چاره : گفت مى با همان جملات "همان حرفهاى شاه را تقریبا. بود
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شود اما بخاطر مصالح عالیه کشور  خاطر اعلیحضرت از اعدام جوانان بسیار ناراحت مى: گفتند نیست و در ایام شاه سابق مى
گوید وضع انگلیس و امریکا  مى گفت وضع ما از اروپاو امریکا بهتر است و اینک آقاى خمینى نیز شاه سابق مى. چاره نیست

فرزندان خود باشند و آنها را از افتادن به دام خرابکاران   ها باید مراقب گفتند خانواده در آن زمان مى. از مابسیار بدتر است
گفت این خرابکاران کسى نیستند، کارشان تمام شده است و  او مى. زند بازدارند و اینک آقاى خمینى همین حرف را مى

  .زند ک آقاى خمینى همین حرف را مىاین
این زبان را از جمله به دلیل رفتار روشنفکرتاریا . هر دو ترجمان قدرت استبدادى بودند و زبان استبداد یکى است      

خود قربانى . هاى رهایى بخش ما شده است روشنفکرتاریایى که چند نوبت از اسباب ناکامى نهضت. بدست آمده است
  .هاى معاصر را نیز قربانى کرده است اخلاق مذبذب خویش گشته است و نسلباورها و 

هر بار که نهضت مردم اوج گرفته است و استبداد در برابر مردم ایستاده است، روشنفکرتاریا، بخصوص       
روشنفکر . است این همان از خود بیگانگى فرهنگى. روشنفکرتاریاى وابسته ضربه کارى خود را به جنبش مردم ما زده است

اگر ملاتاریا، . قدرت گراى ایرانى از دیر باز یونانى زده شد و در دوران جدید، غرب زدگى بیمارى یونانى زدگى را تشدید کرد
توانست روشنفکران را از صحنه براند، دانشگاه را ببندد، مغزها را بگریزاند و با گستاخى تمام تخصص را بکوبد و اداى 

ها را به حکومت بگمارد و حساب عقل را از از حساب علم جدا کند و عقل را تظاهر به  بیاورد و میمون هارون الرشید را در
بینیم، از جمله به این دلیل بود که روشنفکرتاریا  اطاعت و ستایش شخصیت تعریف کند و کشور را به روزى بیاندازد که مى

ر مردم را داشت بلکه غرب زدگى دوران ما این بیمارى را در او نه تنها بیمارى ملاتاریا یعنى اعتقاد به قیمومیت خویش ب
هنوز هم مردم از . سال حکومت روشنفکراتاریا را با پوست و گوشت خود لمس کرده بودند 55مردم . تشدید کرده بود

: ده استو این روشنفکرتاریا یک سنت دیرین دیوان سالارى ایران را نیز به ارث بر. ترسند روشنفکرتاریا بیشتر مى
  .حکومت در سایه استبداد

آمدند و در ایران بساط  آمدند یا مهاجمان خارجى مى هاى سلطنتى پدید مى ها سلسله در حقیقت، یا با ائتلاف ایل      
شد و در سایه استبداد حکومت را در دست  گستردند و روشنفکرتاریا وارد دستگاه سلطنت استبدادى مى سلطنت مى

اما اینبار دزد ناشى به کاهدان زده . داد ملاتاریا نیز چنین استدر استبداد پهلوى نیز چنین بود و اینک در استب. گرفت مى
آنچه براى روشنفکرتاریا از آن . ملاتاریا بخلاف استبدادهاى سلطنتى قادر به سازماندهى واحد و سراسر کشور نیست. است

تاریا وابسته به امریکا و البته روشنفکر. ماند، سقوط است انگیز مى هاى اول و این سازش غم چپ روى افراطى روزها و ماه
اما دوران ملاتاریا و روشنفکرتاریا به سر . روند و امیدوارند زود یا دیر به قدرت برسند روسیه به خط ابرقدتهاى حامى مى

طى دو سال و نیم . روشنفکر، میوه شیرین خود را با پیروزى انقلاب اسلامى ببار آورد - وحدت روحانى . رسیده است
براى نخستین بار در تاریخ ایران، . ملاتاریا و حساب روشنفکر از روشنفکرتاریا تا حدودى جدا شده استحساب روحانى از 

براى نخستین بار، وحدت روشنفکر و روحانى از پشتیبانى خلق برخوردار . امید نو شدن نهادهاى مدهبى بوجود آمده است
اینبار مردم در انقلاب . ین حد در جامعه بى اعتبار نشده بودندهیچ زمان و دو دسته ملاتاریا و روشنفکرتاریا تا ا. شده است

تا تعطیل بازارها، نه آقاى خمینى به انقلاب باور داشت و حاضر به عمل بود و نه روشنفکرتاریا . بر همه پیشى گرفتند
روشنفکرتاریا و ملاتاریا  اى انقلاب کردند و دو دسته مردم با یک خودجوشى سازمان یافته. داد احتمال پیروزى انقلاب را مى

به انقلاب او جفا کردند، استقلال را به وابستگى برگرداندند و آزادى را به استبداد تحویل کردند و اسلام را وسیله توجیه بى 
بیشتر به  "ها توده"ترین جنایتها و خیانتها ساختند، این دو دسته در قهر و آشتى هاشان مردم را گوسفند و  رحمانه

جریان تاریخى نهضت رهایى . اما خلق در جریان حرکت خویش روحانى و روشنفکر خویش را بازیافت. وردندحساب نیا
با وجود این ملاتاریا با همدستى روشنفکرتاریا ایران را به بدترین . بخش ما، اینک بیش از هر زمان قوى شده است

قدرتهاى . یابند مقاومت نسل بر استقامت امروز را مى دهند و در برابر خود ها سوق مى استبدادها و فقرآورترین وابستگى
اند را از  کوشند، واقعیت جدید یعنى روحانى نو و روشنفکر نو که در کوره انقلاب خلوص پیدا کرده خارجى با تمام توان مى

گار و به سازماندهى سر راه بردارند، کار بعدى آنها اینست که جاى ملاتاریا را با روشنفکرتاریا که با فرهنگ سلطه گر ساز
  .به ملاتاریا مقام توجیه کننده استبداد و وابستگى را بیشتر نخواهند داد. وابستگى و استبداد تواناست عوض کنند

  .رسیم، نبرد و مقابله سرانجام بخش ما هنوز با امریکا سلطه گر و ایادى اوست باز به همان سخن مى      



٨٠ 
 

   
   
   
  

   فصل دوم
   

  ازى استبدادعوامل خارجى بازس
   
   

هاى آشتى و خصومت با قدرتهاى خارجى  دانست حاکمیت استبدادى بدون رابطه غیر از افلاطون، انوشیروان نیز مى      
اگر میان ما جنگ نباشد نه ایرانیان به شاهنشاهى چون من نیاز خواهند داشت : از اینرو به خاقان چین گفت. شدنى نیست

بدینقرار قدرت سیاسى بدون رابطه با خارجه بر اساس موازنه قدرت یا به تعبیر ما موازنه . توو نه چینیان به خاقانى چون 
  .شود وجودى ممکن نمى

بر اساس موازنه عدمى، سیاست خارجى، وارد نشدن در موازنه . موازنه عدمى بیرون رفتن از موازنه قوا با خارجه است      
در این صورت افراد ملت منزلتهاى . دن حاصل موازنه قوا بر تحول داخلى استهاى خارجى و بخصوص تاثیر ندا قوا با قدرت

ها براى همه و  آورند و دولت توزیع کننده قدرت در جامعه و افزایش دهنده امکان خویش و همه آزادیها را به دست مى
ط شد و نه باید زیر سلطه کشورى بدینقرار بنا بر اصل نه باید بر کشورى مسل. گردد مدافع ملت و کشور در برابر خارجه مى

  .نه ظلم کرد و نه ظلم پذیرفت و یا مظلوم بر ضد ضالم گشت) ع(به تعبیر على . رفت
هاى وابستگى نرفت،  بکوشش براى رها کردن کشور از رشته. رهبرى این انقلاب بر اساس موازنه عدمى عمل نکرد      

اند بر ملت حاکم مستبد بگردند، از راه گروگانگیرى و  است که خواستههمانطور عمل کرد که از دیرگاه رسم رهبرانى بوده 
در این فصل اثرات گروگانگیرى و جنگ . اینکار را به سبب تحقق مقاصد داخلى کرد. جنگ وارد موازنه قوا با ابرقدرتها شد
  .کنم را در بازسازى استبداد براى شرح مى

   
  گروگانگیرى  -1 
   

. این شرح را در نوار ضبط کردم. یانه؟ در هفته دوم زندگانى مخفى مساله گروگانگیرى را شرح کردمدانى  دانم مى نمى      
. از قرار با گرفتار شدن آقاى انتظاریون، نوارها نیز به دست عمله استبداد جدید افتاده است و باید کار را از نو انجام دهم

خواهم برخوردها را از خلال آن نشان بدهم و  گیرى نیست، بلکه مىپردازم، شرح مساله گروگان بحثى که در اینجا به آن مى
  اثر این واقعه را در رابطه جمهورى با جهان خارج، در چگونگى حل یا ایجاد مسائل داخلى، در سرنوشت دولت بازرگان به

ر رفتار عنوان یک طرز فکر و طرز عمل سیاسى، درتبدیل جزب جمهورى به پوشش استبداد جدید بخصوص در تغیی
هاى سیاسى، درتشدید وابستگى کشور به غرب و امریکا، در دو سیاست دو  سیاسى رهبرى حزب، در تغییر مواضع گروه

هایى که  کشور ایران و امریکا، در تغییر افکار عمومى امریکا و جهت خطرناك این تغییر و بازتاب آن در ایران، در حادثه
و در تسلیم شدن امریکا و نتیجه آن تشدید ... محاصره اقتصادى، کودتا، جنگ وچون بلا بر سر این کشور فرود آوردند، 

  .تمایل به استبداد، را تشریح کنم
از . دیده است سرهنگ فکورى فرمانده نیروى هوایى برایم تعریف کرد که یکسال قبل از انقلاب، در امریکا دوره مى      

ودند حل کنند، مساله گروگانگیرى اعضاء سفارت امریکا در یک کشور اى هایش داده ب جمله مسائلى که به او و همدوره
شود و سفارت امریکا از  صورت مساله این بوده است که در یک کشور دوست امریکا، انقلاب واقع مى. دوست بوده است

ید گروگانها را نجات سیاست امریکا چه باید باشد و چگونه با. شوند سوى انقلابیان اشغال و اعضاء آن به گروگان گرفته مى
  داد؟

   
دانم، اما با داستان شوراى امنیت که بر اثر اعلامیه آقاى خمینى نتوانستم به  ربط این مساله را با وقوع گروگانگیرى نمى      

. عنوان وزیر خارجه در آن شرکت کنم و امید به پیروزى از میان رفت، دست خود امریکا را در وقوع مساله در کار دیدم
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دهد، هیچ  خواهد سوق مى داشتم اما در این امر که یک جناح قوى در امریکا، آقاى خمینى را در جهتى که مىشک 
ها نیز گفتم، درکارنامه هم شرح کردم، به  در مصاحبه. تردیدى برایم باقى نماند و این امر را چند نوبت به او گفتم و نوشتم

به آقاى . رو نیستند، ملت ما است که به گروگان امریکا درآمده استامریکایى درگ 50مردم ایران و مردم جهان گفتم، 
اید تا با آن به همه هدفهاى خود در داخل امریکا، در  خمینى گفتم و نوشتم که شما دم گاو خوبى به دست امریکا داده

  .ایران، در منطقه و در جهان برسد
تا زمان ما، انقلابهایى نظیر انقلاب . اى بزرگ از مسائل قرن مااست در حقیقت مساله گروگانگیرى از اینجهت، مساله      

اى را در  الجزایر و ویتنام و تصمیم هایى نظیر ملى کردن صنعت نفت در ایران و کانال سوئز در مصر، تغییرات گسترده
ه و وسعت و جهت دادن بدان براى تحمیل استبداد و وابستگى به کشورهاى مسلط سبب شده بودند، اما ایجاد مسال

کشورى که در آن انقلاب براى خلاصى از وابستگى و استبداد روى داده است و نیز براى ایجاد تغییرات حساب شده و 
ان براى آن اگر بتو. مطابق برنامه در کشور مسلط و حل بسیارى مسائل بین المللى از رهگذر این مساله بى سابقه، است

  .هاى دیگر نشان داد توان همه مشخصات این مساله را در نمونه سوابقى با همین مشخصات یافت بطور قطع، مشکل مى
افتضاح واترگیت، افشاى دخالتهاى . دماغ غول به خاك مالیده شده بود. امریکاى بعد از جنگ ویتنام را در نظر بیاور      

میل به خوددارى از دخالت در . بر افکار عمومى امریکا اثرات عمیق بجا گذاشته بود... سیا در سرنگون کردن دولت مترقى و
... میل به معنویت و اظهار تشنگى به معنویت و جان گرفتن احساس احترام به منزلت انسانى و. سرنوشت کشورهاى دیگر

ر محدود کردن سیا و ممنوع کردنش در محدود کردن بودجه نظامى، در اهمیت حقوق بشر، در برگزیدن رئیس جمهورى، د
کارتر شخصیت بارزى . انتخاب کارتر، انتخاب یک شخصیت نبود. کرد تجلى مى..... از دخالت در امور کشورهاى دیگر و

همینطور . اى از امریکا بود ها و تمایل به معرفى تازه هاى جدید، بازگشت به ارزش انتخاب او، انتخاب تمایل. رفت بشمار نمى
  .انتخاب یک شخصیت نیست یک تغییر مهم و خطرناك در افکار عمومى و تمایل سیاسى مردم امریکاست. ریگان انتخاب

من وقوع این فاجعه بزرگ را از پیش حس کردم و با صراحت و چند نوبت گفتم که گروگانگیرى، تمایل به فاشیسم و       
یت این امر را بر عهده بگیرم و حاضر نیستم در این مسئولیت طلبى را در امریکا برمى انگیزد و حاضر نیستم مسئول دخالت

  .گردم تر به امر باز مى پایین. حتى شریک باشم
   
  طراح گروگانگیرى که بود؟ -الف  
   

در حقیقت . توان به شرح زیر ترسیم نمود اند طرح عمومى را مى اینک که عملیات گروگانگیرى به نتایج معلوم رسیده      
  :اند بهترین سندها امرهایى هستند که واقع شده

   
  :هدفها -الف       

   
امریکا نباید بگذارد . داده است با وجود وضعیت ایران، امریکا موقعیت خویش را در این کشور بر اثر انقلاب از دست -1      

هاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى ایران بطور غیر قابل جبران تغییر کنند و سلطه دوباره امریکا را بر  ساخت
  .ایران غیر ممکن بسازند

ن همه رهبرى و ناپذیر رهبرى انقلاب و بى اعتبار کرد هاى اول، بى اعتبار کردن انقلاب و حذف بخش سازش قدم -2      
و قدم دوم، کشاندن ضد انقلاب به داخل ایران و تدارك رهبرى سیاسى  "همکارى با امریکا"متقاعد کردن بخشى از آن به 

هاى استبدادى زیر  داند که پیروزى یک رژیم دمکراتیک، رژیم امریکا مى. بودند استبدادى براى آینده نزدیک ایران باید مى
  .دافکن سلطه او را بخطر مى

انقلاب اسلامى ایران اگر نگوئیم مهمترین، دست کم یکى از مهمترین رویدادهاى قرن حاضر است و ناگزیر در همه  -3      
مگر آنکه امریکا بتواند آنرا با یک سرم مصونیت از انقلاب به ضد انقلاب بدل . گذارد جهان تاثیرى عمیق و دیرپا بجا مى

  . سازد و باید اینکار را بکند
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. موقعیت امریکا از رهگذر انقلاب اسلامى ایران، در خاورمیانه و همه کشورهاى اسلامى سخت بخطر افتاده است -4      
  .اى دیرپا، تحکیم کند امریکا باید با استفاده از خود این انقلاب، موقعیت امریکا را بگونه

و بحران عمومى کشورهاى ..... مداخله در شیلى و دستگاه حاکمه امریکا بر اثر جنگ ویتنام و افتضاح واترگیت و -5      
افکار عمومى امریکا به عدم مداخله در امور کشورهاى جهان و به رعایت . صنعتى، از نظر سیاسى بسیار ضعیف گشته است

ه از بودجه نظامى و اختیارات سیا کاست. یک رئیس جمهورى استعفا کرده است. اند حقوق بشر و ارزشها تمایل پیدا کرده
هاى  با این وضع نه تنها استراتژى سلطه بر جهان را باید کنار بگذارد، بلکه در داخل امریکا نیز باید منتظر تحول. شده است

باید روحیه مردم امریکا تغییرى عمیق کند، طوریکه دست دستگاه حاکم بر امریکا، براى سیاست سلطه . خطرناك بگردد
  .بازگردد "بر جهان کاملا

. باید شرائط مجاز کردن کارهاى غیر مجاز را فراهم آورد. قعیت اقتصادى امریکا نیز دیگر مثل سابق نیستمو -6      
بخصوص نباید گذاشت ایران و به دنبال آن کشورهاى نفت خیز، سیاست پولى مستقل از توقعات اقتصادى امریکا اتخاذ 

  .کنند
  :رقرار نساخته است نباید بگذاردتا وقتى امریکا سلطه مجدد خود را بر ایران ب -7      

  .روسیه شوروى خلاء را پر کند و در ایران موقعیت متفوقى پیدا کند - 
کشورهاى اروپایى تمایل به اتخاذ سیاست مستقل بخصوص در قلمرو اقتصادى و نسبت به کشورهاى نفت خیز پیدا  - 

  .کنند
  .هاى فرعى دیگر و هدف 
   
  :ها ها و امکان وضعیت -ب  
   
حتى اسناد با اهمیت . امریکا در ایران غیر از سفارتخانه و تعداد کمى کارمند، کسى و چیزى را باقى نگذاشته است -1      

  . را نیز برده است
  .در عوض، ایران هر چه در خارجه دارد از پول و تجهیزات صنعتى و نظامى در دست امریکاست -2      
این بانکها و شرکتها از بخش خصوصى بخصوص نظام . قرضهاى ایران نیز عمده به بانکها و شرکتهاى امریکایى است -3      

  .اى دارند بانکى خصوصى ایران مطالبات عمده
  .کند و امریکا در ایران طرحهاى صنعتى و نظامى بسیارى را نیمه تمام گذاشته است ایران نفت به امریکا صادر مى -4      
دلار، مساله دلارهاى نفتى و در نتیجه تمایل سیاسى دولتهاى نفت خیز  35هاى نفت تا هر بشکه  با افزایش قیمت - 5      

این سیاست ممکن . تواند، سیاست نفتى و پولى جدیدى را رهبرى کند ایران با موقعیت جدید مى. اند اهمیت بسیار یافته
  .است از سوى کشورهاى دیگر نیز پیروى گردد

حاضر به  "امریکا در شرائط عادى تنها مى تواند از تحویل قطعات یدکى تجهیزات نظامى طفره برود و احتمالا -6      
  .طرحهاى صنعتى نیمه تمام نشود  تکمیل

به تواند، از ابزار تهدید استفاده کند چه رسد  در شرائطى که انقلاب اسلامى ایران فراهم آورده است، امریکا نمى -7      
  :بکار بردن آنها

محاصره اقتصادى ایران به دلیل سرنگون کردن رژیم شاه، آنهم نه تنها هیچ دولتى حاضر به شرکت در این محاصره  -  
  .کنند شود، بلکه مردم امریکا نیز با آن مخالفت مى نمى

اى  بدون مجوز، بحران پولى و مالىاند، اما دست زدن به اینکار،  توقیف پولهاى ایران هر چند مورد بررسى قرار گرفته - 
آورد که کمترین اثرش بى اعتبارى نظام بانکى و پولى امریکاست اقدام به هر یک از کارهاى بالا، اعتبار انقلاب  بوجود مى

  .گردد دهد و بنفسه سبب گسترش موجهاى انقلابى در کشورهاى دیگر مى اسلامى ایران را در جهان افزایشى دور از حد مى
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هاى گوناگون تقویت  ها در داخل کشور به عمل آورد و ضد انقلاب را به شیوه تواند، یک رشته تحریک اما امریکا مى       
اى  اینکار سبب تقویت رژیم انقلابى و تقویت تمایل به تغییرات ریشه. کند اما نتیجه خلاف انتظار او است اینکار را مى. کند
  .گردد مى
تواند از اسلحه قوى  ى روش خصمانه در قبال انقلاب اسلامى ایران در پیش بگیرد، ایران مىاما اگر امریکا حت -8      

خویش یعنى معنویت و تبلیغ استفاده کند و موقعیت امریکا را در جهان و در کشورهاى مسلمان از آنهم که هست 
  .تر گرداند متزلزل

   
کند، در افکار عمومى کشورهاى اسلامى این فکر قوت  سکوت مىماه در قبال امریکا  9اما رهبرى انقلاب، نزدیک به       
  .گیرد که پس از پیروزى انقلاب، بنا بر مماشات با امریکاست واین خود براى امریکا امتیازى است مى

   
  :آید طرح گروگانگیرى به عمل در مى -ج       

   
مطابق اسنادى که در سفارت امریکا پیدا شد، ماهها  و! دهند به آقاى کارتر درباره وضعیت بیمار گزارش نادرست مى      

شد، سفارت امریکا از تهران گزارش داده بود که  قبل از اشغال سفارت، زمانى که پى آمدهاى رفتن شاه به امریکا بررسى مى
  .در صورت پذیرفتن شاه به امریکا اعضاء سفارت را گروگان خواهند گرفت

کند که دولت امریکا شاه را به امریکا برده است تا در آنجا وى به سود فرزندش از  مى خبرى در ایران شیوع پیدا -2      
  .کند این خبر آقاى خمینى را نگران مى. سلطنت استعفا کند و امریکا سلطنت فرزند او را به رسمیت بشناسد

شود و نگرانى خود را از امکان  سفارت امریکا در تهران، نسبت به عکس العمل رهبرى انقلاب و مردم نگران مى -3      
  .دارد اما احتیاط لازم را معمول نمى. گذارد حمله به سفارت و اشغال آن دست کم دو نوبت با وزیر خارجه وقت در میان مى

  :ایران چند وسیله عمل در اختیار دارد -4      
تواند  این اعتراض موجه است و امریکا نمى. دتواند پولهاى خود را به عنوان اعتراض از بانکهاى امریکایى بیرون ببر مى - 

تواند با ایجاد جو مساعدى، مجازات اقتصادى امریکا را با همکارى برخى از کشورهاى  حتى مى. عکس العمل نشان بدهد
  .نفت خیز به اجرا بگذارد

کیسینجر را با  -راکفلر  -ه توان فرصت را براى افشاى سیاست امریکا در ایران، مغتنم بشمارد و رابطه فسادآلود شا مى - 
  .اسناد به اطلاع مردم امریکا و جهان برساند و فضاحتى چند بار بزرگتر از افتضاح واترگیت پدید بیاورد

با همان اسلحه بیان . تواند با استفاده از موقعیت مناسبى که پدید آمده است، نقش فعالى در سیاست جهانى پیدا کند مى - 
کشورهاى غیر متعهد، کشورهاى اروپایى، نیز بلوك شرق و . ت، موقعیت امریکا را متزلزل سازدکه رژیم را سرنگون ساخ

  .افکار عمومى امریکا را بر ضد این توطئه بسیج کند
هاى سیاسى تمامى کشورهاى جهان را به تهران دعوت کند و  تواند، روشنفکران، روزنامه نگاران، متفکران، شخصیت مى - 

تیب یک محکمه جهانى براى محاکمه جنایتکاران بین المللى یعنى شاه و همکاران امریکائیش ترتیب با همکارى آنها تر
  .بدهد و یک پایگاه استوار براى نهضت جهانى بر ضد سلطه امریکا پدید بیاورد

ا آمادگى که در ب. تواند موقع را براى زمینه سازى در اروپا براى اتخاذ سیاسى مستقل از دو ابرقدرت مغتنم بشمارد مى - 
  .افکار عمومى اروپاییان وجود دارد، ایجاد تمایل به اتخاذ سیاست مستقل از دو ابرقدرت ممکن است

هاى وابسته را ضعیف  دست کم رژیم. تواند زمینه تغییرات بزرگ در افکار عمومى در کشورهاى اسلامى پدید آورد مى - 
  .گرداند

برنامه استقلال کشور مغتنم بشمارد و از مردم فداکاریهاى بزرگ را براى رهایى از  تواند، فرصت طلایى را براى اجراى مى - 
  .سلطه همه جانبه امریکا، بطلبد

  .شود اى در جهان پدیدار مى با این کارها، چشم انداز عصر تازه      
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قطعات یدکى سلاح . کشد یرون نمىحتى پولهاى خود را از بانکهاى امریکایى ب. کند اما هیچ کدام از اینکارها را نمى      
  :کند، بکله نظامى خود را نیز از فرودگاههاى امریکا به ایران منتقل نمى

   
سفارت امریکا را اشغال و کارمندان سفارت را  "دانشجویان پیرو خط امام"  بدون اطلاع دولت موقت و شوراى انقلاب      

  .گیرند به گروگان مى
 - ران آقاى ابراهیم یزدى و همکاران او در گفتگوهاى خصوصى، اینکار را یک توطئه امریکایى وزیر خارجه وقت ای -5      

  .خوانند صهیونیستى مى
یعنى یک روز پس از ) 1979نوامبر  5( 1358آبان ماه  14اى به تاریخ شنبه  ابوالحسن بنى صدر، طى سرمقاله -6      

  .کند حساب اشغال سفارت را از حساب گروگانگیرى جدا مى. مردش گروگانگیرى جهات منفى و مثبت اینکار را بر مى
  .کند آقاى خمینى این کار را انقلابى بزرگتر از انقلاب اول توصیف مى -7      
اى را  حتى آقاى خلخالى مقاله. کند آید، احدى براى مخالفت با گروگانگیرى را پیدا نمى در جو تحریکى که پدید مى - 8      

  .گیرد که در ذم گروگانگیرى براى چاپ به روزنامه بامداد داده است با بالاگرفتن این جو با توسل به تهدید پس مى
  .دهد را تحویل شاه به ایران و یا بیرون کردن او از امریکا قرار مىآقاى خمینى شرط رها کردن گروگانها  -9      
در تبلیغات . گیرد در دست دانشجویان پیرو خط امام قرار مى "رادیو و تلویزیون، کاملا  دستگاه تبلیغاتى بخصوص -10      

  :شوند گیج کننده، دو هدف تعقیب مى
شده است و بازگرداندن شاه به ایران نه تنها ممکن است، بلکه قطعى  هدف اول اینکه امام هر کار را خواسته است،      
گوید شرط رهایى گروگانها، استرداد  دهد و مى آقاى خمینى نیز موضع قبلى را تغییر مى. این موضع را نباید تغییر داد. است

  .شاه است
اند، سخت  ها فرصت بردنشان را نکرده کایىاز اتفاق اسنادى که امری. هدف دوم، ایجاد فلج سیاسى از طریق افشاگرى      

  !آیند به اینکار مى
  :کند با توجه به ضعف آقاى خمینى ، ضعف بزرگ عکس العمل شدن، دنباله ماجرا به ترتیب زیر ادامه پیدا مى       
رود و پس از آن  ابوالحسن بنى صدر سرپرست وزارت امور خارجه، پیش از پذیرفتن این مقام به سفارت امریکا مى -11      

کند جبران مافات کند، از وجود شاه در  ها، سعى مى پس از این مذاکره. کند رود و با آقاى خمینى صحبت مى به قم مى
هاى پى در پى، تا  پیام هاو مصاحبه. شود به این کار مشغول مى. امریکا براى تغییر جو افکار عمومى جهانى استفاده کند

کند، مخالفت خود را با گروگانگیرى  در همان حال که تقاضاى تشکیل شوراى امنیت را مى. ندده حدودى وضع را تغییر مى
  .کند رود و در جمع دانشجویان با این عمل مخالفت مى به سفارت امریکا مى. دارد اظهار مى

ضاء کادر نمایندگى ایران فرستد و این دو به کمک آقایان فرهنگ و اع آقایان سلامتیان و سنجابى را به امریکا مى -12      
امریکا توانسته بود تشکیل جلسه .کوشند مخالفت امریکا را با تشکیل شوراى امنیت خنثى کنند در سازمان ملل متحد، مى

  .شوراى امینت را موکول به آزادى گروگانها بنماید
   

سفارت بر زبان آقاى خمینى جارى  بر اثر تبلیغاتى مصنوعى، از راه ایجاد عکس العمل دو هفته پس از اشغال -13      
گیرد و از  شدت مى "ضرورت محاکمه جاسوسان امریکایى"مسابقه درباره . کنند که گروگانها محاکمه خواهند شد مى

حمل  "مراسم"از . دهند کنند و در امریکا نمایش مى گروگانها با چشمان بسته و دستهاى از پشت بسته فیلم بردارى مى
  .شود شود و در امریکا بارها نمایش داده مى کا و سوزاندن این پرچم فیلم بردارى مىآشغال در پرچم امری

  :در دست امریکاست، بخصوص که "اینک ابتکار سیاسى و تبلیغاتى کاملا      
یم دائر بر اخراج شاه، استرداد اموال و تحقیق درباره پایمال شدن حقوق بشر در دوران رژ "معقولى"پیشنهادهاى  -14      

  .اند شاه، از سوى ایران رد شده
  :شود امریکا وارد عمل مى 
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مانع از تحویل قطعات یدکى سلاح و تجهیزات صنعتى . کند پولهاى ایران را در بانکهاى امریکایى توقیف مى -15      
  .کند گردد و تهدید به محاصره اقتصادى مى مى
شوند و دبیرکل پیشنهادهایى  آقایان سلامتیان و سنجابى و فرهنگ با دبیرکل سازمان ملل متحد وارد گفتگو مى -16      

  :کند به این شرح مى
  .یک کمیسیون بین المللى به تجاوزات به حقوق بشر و رژیم شاه رسیدگى خواهد کرد -الف  

یران در باره اموالى که شاه سابق و سران رژیم او بطور غیر امریکا مانعى در راه رسیدگى به دادخواست دولت ا -ب    
  .اند، بوجود نخواهد آورد قانونى تحصیل و به امریکا منتقل کرده

  .شود شاه سابق از امریکا اخراج مى -ج    
  .شوند گروگانها بلافاصله آزاد مى -د    
  .شمرند دو کشور حقوق و مقررات بین المللى را محترم مى -ه    
   

  :کردیم بجاى اخراج شاه، امریکا با این پیشنهاد موافقت کند که و ما پیشنهاد مى      
  .پذیرد امریکا اصل قابل رسیدگى بودن جرائم شاه و نتایج قهرى آن را مى 
موقع  امیدواریم با در دست گرفتن ابتکار عمل و موافق کردن افکار عمومى جهانى و با توجه به اینکه اگر کارتر نتواند به 

  .شود، دولت امریکا را با این پیشنهاد موافق کنیم و شکست را به پیروزى بدل سازیم موضوع را حل کند دوباره انتخاب نمى
. شوند مخالفت امریکا را با تشکیل شوراى امنیت خنثى کنند آقایان سلامتیان و سنجابى و فرهنگ موفق مى - 17      

کنند  تعبیر مى  خبرگزاریها تشکیل شوراى امنیت را به سیلى. کند ت را اعلام مىدبیرکل سازمان ملل تشکیل شوراى امنی
اما خبرى از قول خبرگزارى امریکایى اسوشیتدپرس چند نوبت از رادیو و تلویزیون ایران . که بر بناگوش امریکا نواخته شد

این خبر درجاى دیگرى جز  "ظاهرا. هدشود، دائر بر اینکه بالاخره امریکا موفق شد شوراى امنیت را تشکیل د پخش مى
  .ایران منتشر نشده است

اى که با موافقت او  انگیزد وى بدون شور با وزیر خارجه این خبر عکس العمل منتظر را از سوى آقاى خمینى بر مى -18      
دلیل او . کند منوع مىشرکت در شوراى امنیت را م "فرمانى"شود، با صدور  و شوراى انقلاب، آماده رفتن به نیویورك مى
شگفت اینجاست . دهد تا با حضور وزیر خارجه ایران، ایران را محکوم کند اینست که امریکا شوراى امنیت را تشکیل مى

  .گوید که در آخرین لحظه نماینده ایران نخواهد آمد داند و مى که نماینده امریکا در سازمان ملل مى
. ها دنبال نشوند گردد که وزیر خارجه استعفا کند و نقشه خارجه به امریکا سبب مى مخالفت آقاى خمینى با رفتن وزیر      

نرفتن به شوراى امنیت با وجود اینکه خود تشکیل آنرا خواسته بودیم، افکار عمومى غرب را بیشتر بر ضد ایران تحریک 
  .کند مى
کشورهاى غیر متعهد که با زحمات فراوان آقایان فوق الذکر، آماده پشتیبانى . کند ها را پنبه مى اینکار همه رشته -19      

بلوك شرق نیز ناچار . گرداند اروپا را ناگزیر از حمایت از امریکا مى. کند از ایران شده بودند را دست کم لاقید مى
  .گردد ایط انزواى سیاسى ایران در سطح دولتهاى جهان فراهم مىبدینسان شر. کند گروگانگیرى را تقبیح مى

. گذارد و در نتیجه در شخص آقاى خمینى اثر معکوس مى "دانشجویان پیرو خط امام"پیشنهادهاى مساعد در  -20      
تواند بکند  ىامریکا هیچ غلطى نم. ترسیم از محاصره اقتصادى و لشگرکشى امریما نمى. ضررهاى پولى براى ما مهم نیست

دهد، آقاى  هر اندازه امریکا در پیشنهاد نرمش بیشتر نشان مى. گردند تر مى شوند و رفتارها خشن شعارهاى روز مى... و
  .شود تر مى خمینى سخت

از زمان جنگ دوم جهانى تا آن . گیرد تبلیغات در امریکا در جهت مظلوم نشان دادن دستگاه حاکمه امریکا بالا مى -21      
این مظلومیت، روانشناسى مردم امریکا را . زمان هیچگاه در افکار عمومى امریکا و غرب، امریکا مظلوم واقع نشده بود

هاى افکارى که منتشر  تاجایى که برابر سنجش. رود هر روز بیشتر از پیش روحیه پرخاشگرى بالا مى. دهد تغییر مى
  .شوند له نظامى به ایران مىشوند، اکثریت عظیمى از مردم امریکا خواهان حم مى
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شود که آنها بطور قطع جانب  بى اعتنایى به پادرمیانى کشورهاى اروپایى و نیز کشورهاى غیر متعهد، سبب مى -22      
  .ایران را رها کنند و بسیارى جانب امریکا را بگیرند

  .برند شاه را از امریکا به پانام مى -23      
زیر بمباران تبلیغاتى، ایران اینک در . شود نها براى دولتها، بلکه براى ملتها نیز غیر قابل فهم مىرفتار ایران نه ت -24      

  .گردد افکار عمومى جهانى نیز منزوى مى
دهد فایده  هشدار مى. گوید که ایران بگروگان امریکا رفته است بنى صدر در مقام رئیس جمهورى پى در پى مى -25      
  .اما بى فایده. ایم کوشد به آقاى خمینى حالى کند بازیچه دست امریکا شده بارها مى. کند نمى
پیشنهادى از جانب مک براید برنده جایزه صلح نوبل دائر بر تشکیل یک دادگاه بین المللى براى محاکمه شاه  - 26      

  .شود دریافت مى
شود که  ایالات متحده نیز منکر مى. کند موافقت مى زاده مخالف این پیشنهاد است، شوراى انقلاب با آن هر چند آقاى قطب 

  .شود با تشکیل این دادگاه موافقت کرده است و بهرحال هرگز تشکیل نمى
همزمان طرحى براى توقیف شاه در پاناما و تحویل . آید هیاتى از سوى دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران مى -27      

آقاى (تدریجى خواستهاى ایران و آزادى تدریجى گروگانها مورد تصویب ما   اىگروگانها از دانشجویان به دولت و اجر
کار کمیسیون سازمان ملل متحد به موازات . گیرد و رئیس جمهورى امریکا قرار مى) خمینى، شوراى انقلاب به اتفاق آراء

ملاقات اعضاء کمیسیون با در مدت حدود دو هفته اقامت کمیسیون در تهران، دانشجویان از . شود این طرح آغاز مى
دهد تنها در صورتى که کمیسیون گزارش  آقاى خمینى نظر مى. کنند گروگانها علیرغم موافقت شوراى انقلاب جلوگیرى مى

در نتیجه تحویل گروگانها به . تواند با گروگانها ملاقات کند خود را منتشر کند و این گزارش مورد قبول باشد کمیسیون مى
رود و بار دیگر موج تبلیغاتى در جهان بر ضد  هیات دست خالى مى. شود اعضا کمیسیون با آنها منتفى مىدولت و ملاقات 
این بار با توجه به ترکیب هیات، مردم کشورهاى اسلامى نیز کارهاى رژیم ایران را به زیر سئوال . گیرد ایران اوج مى

  .کشند مى
گیرد گروگانها به دولت  لامى، شوراى انقلاب به اتفاق آراء تصمیم مىروز قبل از سالگرد رفراندم جمهورى اس -28      

تحویل شوند مشروط بر اینکه ایالات متحده در یک بیان رسمى اعلام کند هیچگونه تحریکى بر ضد ایران تاتشکیل 
مى، این رئیس جمهورى در سخنرانى سالگرد جمهورى اسلا. مجلس و رسیدگى به مساله گروگانها به عمل نخواهد آورد

کنند و این طرح را رد  اى علیرغم رأیشان در شوراى انقلاب مصاحبه مى آقایان بهشتى و خامنه. کند تصمیم را اعلام مى
دهد تا تصمیم مجلس درباره  شود و وى نظر مى ها، مساله مجدد به آقاى خمینى ارجاع مى به دنبال جوسازى. نمایند مى

بلافاصله تضییقات اقتصادى علیه ایران و اجازه رسیدگى به . انشجویان باقى بمانندسرنوشت گروگانها، آنها در اختیار د
. شود هاى توقیف شده ایران توسط دولت امریکا اعلام مى ها از محل دارایى دعاوى و حسابها به منظور پرداخت به شاکى

  .کنند هاى اروپایى نیز همراهى خود را در تحریم اقتصادى ایران آغاز مى دولت
   

رهبران جنبش فلسطین و رهبران احزاب و جمعیتهاى انقلابى و مترقى، پى در پى نسبت به اثرات زیانبار ادامه  -29      
  .دهند گروگانگیرى و انزواى روزافزون رژیم انقلابى ایران در جهان، هشدار مى

کنگره امریکا، بودجه نظامى را که پس از . گردد جو براى اجراى طرحهاى اقتصادى و نظامى بر ضد ایران فراهم مى -30      
کند و به این سازمان  اختیاراتى که از سیا سلب کرده بود، بیشتر مى. کند جنگ ویتنام تصویب نکرده بود، تصویب مى

  .دهد بازپس مى
ایج این از جمله نت. شود اى که به قیمتى سنگین تمام مى محاصره. گیرد ایران در محاصره اقتصادى قرار مى -31      

کند، کاهش تولید نفت ایران و عراق و افزایش تولید نفت منطقه  محاصره که جنگ عراق بر ضد ایران آنرا تشدید مى
  .در فصل اقتصاد این امر را شرح خواهم داد. آمریکا و نجات اقتصاد امریکا است

تخاب شدن به ریاست جمهورى را از دست کارتر در موقعیتى است که اگر مساله گروگانها را حل نکند، شانس ان -32      
  : از اینرو. دهد مى
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  :شود که اجراى این طرح با وجود برجا ماندن هلیکوپترها و تعدادى کشته، سبب مى. گذارد را به اجرا مى "طرح طبس" - 
ارتش را این امر سوءظن به . کودتایى در ارتش و بیرون ارتش کشف شود و گروهى دستگیر و اعدام گردند -33      

  .کند دهد و آنرا بسیار تضعیف مى افزایش مى
تر  با استعفاى دولت بازرگان دو روز بعد از گروگانگیرى و حوادث پس از آن، استبداد ملاتاریا روزبروز مستحکم -34      
  .شود روزافزون مى "نهادهاى انقلابى"شود و حاکمیت  گردد و دائره آزادیها محدودتر مى مى
توجه به محاصره اقتصادى و احتمال حمله نظامى، تمامى طرحها براى تغییر ساختهاى سیاسى و اقتصادى و  با -35      

  .شود ساختهاى قبلى ترمیم بگردند شوند و به عکس سعى مى اجتماعى متوقف مى
است جمهورى شود و شانس ریگان براى ری در امریکا وضع کارتر با تحول روانشناسى مردم امریکا، خراب مى -36      

دهد،  در همین اوقات وانس وزیر خارجه امریکا به علت مخالفت با طرح اقدام نظامى بر ضد ایران استعفا مى. یابد افزایش مى
بخصوص بخشى از ارتشى که . اما طرح طبس با آنکه شکست خورد، زمینه ساز تقویت بنیه ارتش کلاسیک امریکا، گردید

  .ستدنیاى سوم ا "محل عمل آن، عمدتا
و امروز بنا بر اظهار مشاور کارتر معلوم است که بلوکه کردن پولهاى ایران و نتایج اقتصادى عمومى گروگانگیرى،       

  .موجب پرهیز امریکا از بحران اقتصادى شده است
هاى بعد از حمله نظامى طبس نمایندگان کشورهاى غیر متعهد و همچنین احزاب و گروههاى مترقى از کشور -37      

در  "کنفرانس بین المللى بررسى مداخلات امریکا در ایران"مختلف و جنبشهاى آزادیبخش در اجتماعى تحت عنوان 
این کنفرانس شاید تنها نمایش حمایت افکار عمومى جهانى از انقلاب ایران بعد از واقعه گروگانگیرى . آیند تهران گرد مى

خود مشکل دفاع و حمایت از انقلاب ایران و همچنین انزواى رو بتزاید اما شرکت کنندگان در ملاقاتهاى خصوصى . است
  .نمایند ایران بواسطه ادامه گروگانگیرى را به برگزارکنندگان این کنفرانس گوشزد مى

شرح کردم، رئیس جمهورى در جلسه  27به دنبال از بین رفتن طرح آخرى حل مساله گروگانگیرى که در بند  -38      
پیش بینى من اینست که کار چنان . گوید، علائم شکست ما در ماجراى گروگانگیرى هویدا شده است ب مىشوراى انقلا
درست نیست که نخستین رئیس جمهورى تاریخ ایران . شویم یابد که ما ناگزیر از امضاى شرایط تسلیم مى جریان مى

ست وزیر موافق طبع انتخاب بشود و کارها را اداره کند عقب برود و یک نخ پیشنهاد مى. شرائط ننگین تسلیم را امضاء کند
: گوید یک هفته بعد از آن روز آقاى بهشتى در جمعى از خواص خود مى... کنند اما باتفاق نسبت به او اظهار اعتماد مى. کند

  ...بنابراین. باید از گروگانها مثل یک آتو بر ضد بنى صدر استفاده کرد
به دنبال جریانهاى طبس و دانشگاه و سنندج، هر آنچه از . سازند را همچنان عملى مىمراحل کودتاى خزنده  -39      

کند که قرار است  رئیس جمهورى گزارشى دریافت مى. شود ارتش مانده است نیز در کردستان و جاهاى دیگر گرفتار مى
، نمیه غربى کشور را از آذربایجان تا ضد انقلاب که در ترکیه و عراق اردوگاه نظامى بوجود آورده است، به کمک ارتش عراق

مطابق این گزارش، قسمتهاى دیگر طرح که باید قبل و همزمان با حمله . خوزستان تصرف کند و رژیم جمهورى را براندازد
همه این اقدامات توسط . نظامى صورت گیرد ایجاد آشوب و بلوا توسط ضد انقلاب در تهران و شهرهاى بزرگ دیگرند

  .گردند همآهنگ مىها  امریکایى
پیش و پس از حمله عراق، کارتر در تنگناى انتخاباتى است و دو پیشنهاد جدید از طریق آلمان و سوئیس به  - 40      
  :محتواى این پیشنهادها اینها هستند. دهد مى

  .امریکا آماده است قطعات یدکى سلاح را به ایران بدهد - 
  .رژیم سابق را فراهم آوردوسایل استرداد اموال شاه و سران  - 
نسبت به گذشته سیاست امریکا در ایران، اظهار تأسف کند و رسیدگى به اعمال و سیاستهاى امریکا در زمان شاه را  - 

  .بپذیرد وبا چنین تحقیقى همکارى کند
  .هاى ما را آزاد کند و به محاصره اقتصادى نیز پایان دهد بدون قید و شرط پول - 
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سه مخالف او باید . در آقاى خمینى، علاقه به انتخاب نشدن کارتر قوى است. شوند اما این پیشنهادهاپذیرفته نمى -41      
  .قیمت هر چه باشد مهم نیست. کارتر و صدام نیز باید بروند. شاه رفته است: از بین بروند

آنها که طرح . دهد ، شتابى به حل مساله نشان نمىشود شود و وقتى هم آماده مى اما مجلس دیر آماده فعالیت مى -42      
روشنفکرتاریا از ضرورت محاکمه و : دهند گیرى، با یکدیگر مسابقه مى گروگانگیرى را به اجرا درآورده بودند، در سخت

  .زند محکوم کردن جاسوسان به اعدام دم مى
ها، از  کسانى که بعد از ماجراى واترگیت و دیگر افتضاحتن از  3000رسد دائر بر اینکه  در این وقت به ما خبرى مى -43      
هاى مورد  اى براى برانگیختن عکس العمل کنند و آنها تحریکات حساب شده شوند، براى ریگان کار مى تصفیه مى... سیا و

نکند  از درستى این خبر مطلع نیستیم، اما این خبر خود نشانه پیدا شدن این فکر است که. آورند نظر به عمل مى
گروگانگیرى یا طرحى بوده است ساخته و پرداخته که با مهارت تمام به اجرا درآمده است و یا دست کم بعد از حمله به 
سفارت، با مطالعه همه جانبه صفات آقاى خمینى و روابط رهبران انقلاب با یکدیگر و اطلاع از قصد آقاى خمینى به استفاده 

ت داخلى، به صورت یک طرح براى رسیدن به هدفهایى که شرح کردم، بازسازى و به از مساله گروگانگیرى در حل مشکلا
  .اجرا درآمده است

ترس از سقوط فورى خوزستان و اجراى طرح تصرف نیمه غربى . کند دولت عراق حمله نظامى را به ایران آغاز مى -44      
همه در انتظار سقوط سریع خوزستان، . کند ا آشفته مىایران از سوى عراق و ضد انقلاب، خواب آقاى خمینى و ملاتاریا ر

  .برند شعارهاى سابق را از یاد مى
شرط راکه امریکاییها خود تنظیم و از طریق آلمان به او  4آقاى خمینى از رأى پیشین خود بازمى گردد و  - 45      
  :کند دهند، به عنوان شرائط ایران اظهار مى مى

پس  -اظهار تاسف نسبت به گذشته سیاست آمریکا در ایران  -خواستن غرامت بابت گروگانها ن -آزاد کردن پولهاى ما  - 
  .دادن اموال شاه

 "خصوصا. رود این پیشنهادها، در مقایسه با پیشنهادهاى سابق دولت امریکا، قانع شدن به کمتر از حداقل به شمار مى      
که با توجه به مواردى که امریکا تا آن زمان پذیرفته بود و آنچه حقوق که آقاى خمینى بعد از دریافت پشنهاد مورد نظر ما 

کند پیشنهاد را به مجلس  ایم این پیشنهاد را اظهار مى دانستیم تدوین کرده و در اختیار او گذاشته مشروع خود مى
ل شروع بکار مجلس را همه، سخنان داغ روزهاى او. کند شرط را تصویب مى 4اما بى فایده است مجلس همان . فرستیم مى

  .برند از یاد مى
اى موافق نوشته کتبى که از او در دست  آقاى خامنه. کند نیمه غربى خرمشهر سقوط مى. شود جنگ سخت مى -46     

شود و ضرورت حل مساله گروگانها و دریافت  شوراى دفاع تشکیل مى. کند است، از حفظ اهواز نیز اظهار ناامیدى مى
  .شود کان خرید اسلحه از سوى ما طرح مىقطعات یدکى و ام

کند و موقعیت کارتر را از آنهم  شود که به انتخاب شدن ریگان کمک قطعى مى اما موضوع گروگانها وقتى حل مى -47      
  .گرداند تر مى که بود، ضعیف

ارد دلار سپرده به عنوان تضمین میلی 24آقاى بهزاد نبوى وزیر مشاور، بابت اموال شاه و پولهاى ما در امریکا، تقاضاى  - 
  .کند مى

خواهند و به دنبال اولتیماتوم  خیزد که اینبار باج مى پس از آنکه از نو موج تبلیغات در جهان بر ضد رهبرى انقلاب بر مى - 
شود که مبلغى از پولهاى ما به عنوان وثیقه پرداخت  کند و راضى مى ریگان، ناگهان صدوهشتاد درجه عقب گرد مى

  .طالبات در بانک انگلیس سپرده گرددم
آنقدر با دست و دل بازى پولهاى ملت . کند آقاى بهزاد نبوى بر خلاف قانون اساسى، قرارداد الجزایر را امضاء مى -48     

م به شد، دل گوید، گاه از اینهمه ضرر که به ایران وارد مى کند که آقاى کارتر بعدها مى فقیر را به امریکا بذل و بخشش مى
  !گویند چرتکه نیاندازید اما آقایان رجایى و نبوى به مردم مى! سوخت حال ایرانیان مى

ما به سلاح و قطعات یدکى دست پیدا کنیم، اما در قرار   توجیه این بذل و بخشش و اینطور حل کردن مساله این بود که 
  .دهند انى یک قطعه هم نمىد اى در باره قطعات یدیک و سلاح نیم آید و همانطور که مى داد کلمه
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شود و با ارسال  از تسلیم خفت بار ایران مطلع مى "حل مساله گروگانگیرى"ساعت پیش از  24رئیس جمهورى،  -49      
  ...اما. کوشد مانع از این تسلیم بگردد اى به آقاى خمینى مى نامه
اى به او و به نشانى  د آقاى ریگان به عنوان هدیهاما مقرر است که گروگانها درست بهنگام انجام مراسم سوگن -50      

طلبى امضاء کنندگان ایرانى  شویم که الجزایر نیز از ناداین و تسلیم بعد آگاه مى. درستى انتخاب او، تحویل داده شوند
خود با  کند، استفاده هایى در حل مشکلات که ایفا مى "نقش مثبتى"این دولت نیز بابت . قرارداد، بى بهره مانده است

  .برد دولت امریکا مى
را بهزاد  1359را وثوق الدوله امضاء کرد و قرارداد  1919گوید قرارداد  بهنگام امضاى قرارداد، آقاى بهزاد نبوى مى -51      

گوید وزیر مشاور شما اینطور  رئیس جمهورى به آقاى رجایى مى. کند کند و مى داند که خیانت مى مى. کند نبوى امضاء مى
  !!دانسته که مخاطبش نامحرم است دهد نمى جواب مى. فته استگ

رساند که جرم  قاضى به اطلاع رئیس جمهورى مى. شوند افشاگریها شروع مى. کند رئیس جمهورى اعلام جرم مى - 52      
  ...مسلم است و آقایان رجایى و بهزاد نبوى را توقیف خواهد کرد اما

یابند، در اجراى مرحله تعیین کننده کودتاى خزنده، یعنى حذف  وضع را مأیوس کننده مى ها که ملاتاریا و مکتبى -53      
  .کنند رئیس جمهورى شتاب مى

گوید گروگانها بونجل بودند و امریکاییها آنها را  مى. کند ساعت صحبت مى 4آقاى بهزاد نبوى در جلسه سرى مجلس  - 
کند که کار را باهم کردیم و از امام گرفته تا  براى نمایندگان روشن مى. کنیمخواستند و ناچار بودیم آنها را از سرباز  نمى

. بنابراین باید بهر ترتیب جلو اینکار را گرفت. دولت و مجلس همه مجرمند و این اعلام جرم در نهایت برضد امام است
  .گذارد رئیس مجلس بر خلاف قانون اساسى نوار این سخنرانى را در اختیار رئیس جمهورى نمى

نویسد که جلو افشاگریها را درباره گروگانگیرى بگیرند وگرنه دولت سقوط  نامه دیگرى به هیات سه نفرى کذایى مى - 
شمارد و رئیس جمهورى در  شوند و او صحبت کردن از گروگانها را خیانت مى دست به دامن آقاى منتظرى مى. کند مى

  .اند و نه صحبت کردن از آن است که انجام دادهخیانت، کارى : نویسد کارنامه خطاب به او مى
گوید اگر از پشت سر به ما حمله نشود و  رئیس جمهورى مى. شود شبى در شوراى دفاع صحبت از ادامه جنگ مى -54      

ئیس اما کمى بعد به ر. ام استعفا کنم دهد من آماده آقاى رجایى پاسخ مى. شویم سه ماه به ما مهلت بدهند، ما پیروز مى
شود و  پس از این سخن تحقیق مى. روم تا شما گوید من و شما هرکدام یک محاکمه داریم، بالاخره یا من مى جمهورى مى
شود که از این پرونده سازى  بعدها معلوم مى. گردد تحت نظر مستقیم آقاى بهشتى مشغول پرونده سازى هستند معلوم مى

  .دادگاه انقلاب استفاده کنندباید از . شود در دادگسترى کارى ساخته نمى
با .... شود کند و میان رئیس جمهورى و آقاى خمینى برخورد مى ها را توقیف مى دادستان انقلاب تهران، روزنامه -55      

. کنند تن را اعدام مى 2000تا امروز یعنى تا هفتم مهر نزدیک به . پردازد استبداد به خونریزى مى "عزل رئیس جمهورى"
  :هدر نیتج

رژیم آقاى خمینى دوام   کند که شود و دیگر هیچکس باور نمى رهبرى انقلاب در داخل و خارج کشور بکلى بى اعتبار مى - 
  .بیاورد

کند تا از نو با استقرار رژیمى تحت سلطه خود، ایران را در دست  زمینه سازى مى. امریکا در جستجوى ناپلئون است - 
  .بگیرد

ها که برخاسته بودند در همه کشورهاى اسلامى فروکش  با بى اعتبار شدن رهبرى انقلاب، موج. جنگ ادامه دارد - 
  . گیرد محور جانبدار امریکا قوت تمام مى. شوند هاى ایران و عراق ضعیف مى رژیم. کنند مى

تواند و باید با کشتار بى  هتر از هر گروه دیگر مىشود، اما از لحاظ امریکا، ملاتاریا ب در ایران مقاومت هر زمان بیشتر مى - 
  :رحمانه جاده را براى رژیم دلخواه امریکا هموار گرداند

  .یابد امریکا به همه هدفهاى خویش دست مى 
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اینک بر تو و خوانندگان این کتاب است که بگویید، این مساله به سود چه کسى تمام شده است؟ و چه دستگاهى آنرا       
کوشم شرح کنم گروگانگیرى در ایران چه اثراتى بجا گذاشته است، اما گذرا بگویم که بر  و به اجرا گذاشته است؟ مىطرح 

و به دستگاه حاکمه خود اجاده . اند مردم امریکا نیز فریب خورده. زندگانى مردم امریکا و مردم جهان نیز اثر گذاشته است
. اما باید بدانند خود نیز بهاى سنگین این ویران سازیها را خواهند پرداخت. ن سازداند، انقلاب و زندگانى ملتى را ویرا داده

آیا کسانى پیدا خواهند شد و در صدد تحقیق درباره این مساله برخواهند آمد و مسئولان این فاجعه بزرگ که اینهمه 
رد؟ آیا این تحقیق در صورت انجام، وجدان ویرانى به دنبال آورده است را تعیین و به افکار عمومى امریکا معرفى خواهند ک

  ملت امریکا را نسبت به دستگاه حاکمه امریکا، آگاه خواهد ساخت؟
   

  :به بسط اثرات گروگانگیرى بر بازسازى استبداد در ایران بسنده کنم "بهررو فعلا      
   
  اثرات گروگانگیرى بر بازسازى استبداد -ب  
   

براى : داد به یک سئوال پاسخ مى. گرفت در افکار عمومى، از یک انتظار در مردم مایه مى تصرف سفارت، از یک زمینه      
شود؟ در حقیقت  اى و از چه زمان به اجرا گذاشته مى رهایى از وابستگى، براى پایان دادن به سیادت امریکا، چه برنامه

بود و هیچ برنامه مشخصى براى کاستن از سیاست دولت موقت و شوراى انقلاب تا آن زمان سیاست مماشات با امریکا 
از بسیارى مسائل که از روزهاى اول انقلاب طرح کردم، . شد هاى گوناگون نه وجود داشت و نه بطریق اولى اجرا مى وابستگى

وقتى وزیر خارجه شدم دو گزارش براى وزیر خارجه . هاى کشور را از بانکهاى امریکایى خارج کنید یکى این بود که پول
یک روز پیش از بلوکه شدن . که دولت امریکا بزودى پولهاى ما را بلوکه خواهد کرد) از سفارت ما در امریکا(بلى آمده بود ق

ما . موضوع را در شوراى انقلاب طرح کردم. داد که فرداى آن روز پولها بلوکه خواهند شد پولها، پیامى تلگرافى اطلاع مى
کسانى که سیاستشان بلاهاى . همین و بس. به خارج کردن ارزهایمان پیشى بگیریمفقط وقت داشتیم که در اعلان تصمیم 

بسیار بر سر کشور ما آورده است، همین اعلان را بهانه قرار دادند و گفتند به این علت امریکا حسابهاى پولهاى ما را 
اند که بنا  ره امریکا را برایم فرستادهام هموطنانم گزارش رسمى تحقیقات کنگ و امروز که به اروپا آمده! مسدود کرده است

  )1(بر آن هم از روز اول پیروزى انقلاب، دولت امریکا تدابیر لازم را براى مسدود کردن حسابهاى ما اتخاذ کرده بوده است 
لى وجود ماه قبل از گروگانگیرى، در مدتى که شرایط اقتصادى در ایران بالنسبه آرام بودند و در زمانى که هیچ دلی 9 - 1« 

نداشت که ایران پولهاى خود را احتمالاً خارج کند، کارشناسان حقوقى در وزارت خزانه دارى آمریکا به این نتیجه رسیدند 
  . که شرایط براى استفاده از قانون بین المللى اضطرارى اقتصادى وجود دارد

. د کردن پولها یکبار دیگر موضوع بررسى واقع شدوقتى که افراد امریکائى به گروگان گرفته شدند، مسدو 79در نوامبر      
 Powers Act )IEEPA( International Economics   هاى سیاسى و اقتصادى براى توجیه استفاده از زمینه

Emergency   هاى ایران توجیهى بسیار  تهدید وزیر خارجه، بنى صدر، براى خارج کردن سپرده. یکبار دیگر ارزیابى شدند
بهر حال بر اساس موضع . ساسیت دوستان و متحدین آمریکا، خصوصاً عربستان سعودى و کویت شدمهم بخاطر ح

، تهدید بنى صدر هیچ خطر اقتصادى قابل لمسى براى 79یکنواخت وزارت خزانه دارى بر پایه همان دلایل موجود در فوریه 
  . آمد آمریکا به حساب نمى

آشکارا توجیه اصلى عمل انسداد دارائیها، توجیهى سیاسى بود و آنهم نیاز دولت آمریکا بود به اینکه جواب گروگانگیرى     
  . و حمایتى که خمینى از این مسئله کرد را با قدرت بدهد

آمریکا به کارتر دائر در واقع علائمى وجود دارد که بسیار زودتر از تهدید بنى صدر و توصیه صبح زود وزیر خزانه دارى     
  . به اقدام به انسداد دارائیها، توافق کلى براى مسدود کردن دارائیها حاصل شده بود

تماسهاى متعدد تلفنى بین مقامات وزارت خزانه دارى و فدرال رزرو در تعطیلات آخر هفته قبل از اعلام رسمى تصمیم      
فراهم آورده بود تا استنتاج نمایند که انسداد دارائیهاى ایران در فاصله  انسداد براى مقامات با تجربه بانکى، این فرصت را

  . نه چندان دور صورت خواهد گرفت
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شد، بانک چیس مانهاتان از لحاظ در آمد و  اگر عدم پرداخت دیون و خارج کردن دارائیها از بانکها توسط ایران عملى مى    
  . شد وجودیتش تهدید نمىشد اما م امکانات پولى با مشکل جدى روبرو مى

نهایتاً این تصمیم رهبران روحانى ایران و نه تصمیم بنى صدر و دیگر رهبران غیر روحانى بود که به بحران گروگانها     
  . خاتمه داد

  . زمان تصمیم، شامل موافقت نامه و همه دیگر موارد خاص مربوط به حل بحران، نتیجه تصمیم گروههاى روحانى بود    
قرار دادنهایى که با آن طرفین موافقت کردند براى ایران به خوبى پیش نویسى که توسط رهبران غیر روحانى چون بنى     

این گروه روحانى بود که نسبت به . هاى غیر روحانى هرگز قبول نشدند هاى گروه توصیه. صدر و نوبرى تهیه شده بود، نبود
نها تصمیم گرفت و نه مذاکره کنندگان دولت آمریکا یا مذاکره کنندگان زمان و مفاد قرار داد حل و فصل مسئله گروگا

  . بانکهاى آمریکائى و یا هیچ فردى دیگر
کنند و سفارتخانه ما در آمریکا دو گزارش در این باره  بدین قرار از پیش معلوم بود که حسابهاى ما را مسدود مى     

خواستند به آنها توجه  آید، اگر هم مى چند اینطور که از این گزارش بر مى فرستاده بود که مورد توجه قرار نگرفته بود، هر
کار خارج کردن پولها باید حتماً پیش از حمله به سفارت و بگروگان گرفتن . شدند کنند، قادر به خارج کردن پولها نمى

ا اول بدنبال بیرون بردن پولها از حالا از پدید آورندگان مسئله گروگانگیرى باید پرسید چر. گرفت آمریکائیان انجام مى
  »» .نرفتند و بسیارى سئوالهاى دیگر... بانکهاى آمریکائى و گرفتن قطعات یدکى و

  ------------------  
   

سازد، گروگانگیرى بهانه مسدود کردن حسابها بوده است تا از یک بحران  اینطور که دستیار آقاى جیمى کارتر فاش مى      
گوید آنقدر ایران ضرر کرد که گاه دلم براى این ملت  و آقاى جیمى کارتر مى. ا جلوگیرى گرددبزرگ مالى امریک

آورد که  گردد و چه رسوایى بزرگى براى آنهایى فراهم مى هر روز که بگذرد گوشه دیگرى از حقیقت نمایان مى... سوخت مى
  .ایران را بر سر این قضیه بباد دادند

  .چرخد اسلامى، سیاست از اخلاق اسلامى پیروى کند، ولى در بر روى همان پاشنه مىبارى قرار بود در جمهورى  
هاى  بیم از اینکه شکل جاى محتوى را بگیرد و حمله: بهررو، حمله به سفارت امریکا، یک بیم و یک امید پدید آورد      

و امید به اینکه در پرتو . ر مردم گرددهاى واقعى از نظ ها، خود پوششى براى مخفى کردن وابستگى شفاهى و عقده گشایى
وجه سیاسى، وجه اقتصادى، وجه : حمله به سفارت مساله واقعى یعنى سلطه امریکا بر چهار وجه واقعیت اجتماعى کشور

و وجه فرهنگى، مساله روز گردد و تمامى کارمایه ملت ما براى ) اند که بر اثر وابستگى بوجود آمده  قشرهایى(اجتماعى 
با . توانستم کردم زنجیرها بکار افتد، براى آنکه از آن بیم مصون گردیم و این امید را بارور کنیم، هر تلاشى که مىگسستن 

درگیر شدم، اما بیم بر امید چیره شد و گروگانگیرى  -ها، با استفاده از مسئولیت خود در وزارت دارایى  اى وابستگى پاره
  .روزگاران خواهد ماندهاى بزرگ گشت که اثراتش ب عامل ویرانى

از وراى این امر واقع . بدینسان حمله به سفارت امریکا و گروگانگیرى، ایران انقلابى را در برابر دید جهانیان قرار داد      
سرنوشت انقلاب . کردند در این آئینه بود که مردم دنیا، چهره انقلاب ما را تماشا مى. نگریست بود که جهان در انقلاب ما مى
کرد، گذشته از این امر بزرگ، ایران و  ابى جهانیان از چهره انقلاب اسلامى ما بستگى پیدا مىما در جهان و در کشور به ارزی

هاى بجا مانده از رژیم پیشین،  اینک علاوه بر وابستگى.گرفتند اى قرار مى امریکا نیز بر اساس گروگانگیرى در رابطه تازه
سیاسى داخلى کشور و در برخورد مردم جهان با انقلاب  توانست سیاسیت فعالى در تحولات امریکا از طریق گروگانها مى

  .ما، داشته باشد
هاى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و عوامل اجتماعى را که از سلطه دیرپاى  یافت همه اسلحه امریکا انیک فرصت مى      

از همه از بیماریهاى کیش  همه کارکرد و بیشتر. غرب به دست آورده بود، بر ضد انقلاب ما بکار اندازد و بکار انداخت
  .شخصیت در ایجاد عکس العملهایى که دلخواه او و بسود سیاست و هدفهاى او در داخل و خارج امریکا بود، سود برد

کرد، اما در سطح  ها نفس گروگانگیرى کفایت مى در سطح دولت. در حقیقت، موفق شد ما را در انزواى کامل قرار دهد      
هاى رهبرى انقلاب بود که نقش تعیین  عکس العمل. کرد محروم جهان، تبلیغات امریکا کفایت نمى ها، بخصوص مردم ملت
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در این باره . شناسد کند، مى در حقیقت، هر انقلاب را از روشهاى و ارزشهایى که پیروى و یا ایجاد مى. کرد کننده را بازى مى
شناختند و از آنها به کمال، استفاده  هاى آقاى خمینى را مى فام اما از بخت بد، امریکاییها ضع بیش از حد، هشدار داده

داند، کافى است موضعى را  دانستند که بلحاظ آنکه بهترین سیاست را تنظیم رفتار بر اساس عمل دشمن مى مى. کردند مى
نند، تا آقاى خمینى، اتخاد کنند و خبرگزاریها و وسایل تبلیغاتى که در اختیار دارند بقدر کافى درباره آن موضع حرف بز

گذاشت از این ضعف او  آورى که این اعتقاد به عیب زدایى از رهبرى نمى بیاد مى. اتخاذ کند "قاطعیت"ضد آن موضوع را با 
برد و همه مردم بدانند که بابت   اما قدرت امریکا استفاده تمام و کمالى از این ضعف آقاى خمینى. بسود خود استفاده کنم

طلبد و  اند، از این پس براى خود نقش بزرگترى را مى شخصیت نزد رهبرى چه بهاى سنگینى را پرداخته بیماریهاى کیش
  .هاى یک نفر وابسته گردد دهند، سر نوشت آنها به عکس العمل اجازه نمى

کردند  ز آن مىرسیدند، حکایت ا بارى اوائل اطلاعاتى که از کشورهاى ملسلمان و غیر مسلمان اما زیر سلطه جهان، مى      
اى  که تصرف سفارت امریکا، اعتبار انقلاب ما را افزون کرده است و به حیثیت و اعتبار امریکا به عنوان ابرقدرت، ضربه

انگیز آن، نه تها اعتبار ما را بکلى از بین برد، نه تنها ما و انقلاب مارا  اما چگونگى جریان امر و سرنوشت غم. کارى زده است
ملتها به انزوا کشاند، طوریکه در تمامى مدت و حتى پس از تجاوز آشکار عراق به ایران، صدایى به اعتراض از نزد دولتها و 

کمى . ناپذیر وارد کرد اى جبران هیچ کجا برنخاست، بلکه به اعتبار انقلاب ما در داخل کشور و نزد مردم خودمان نیز صدمه
اعلام جرم من براى به محاکمه کشاندن امام و خط امامى هاست باز بعد به این سخن آقاى بهزاد نبوى که گفته بود، 

اما حقیقتى در حرف او هست و آن اینکه به دنبال مردم جهان، مردم ایران، رهبرى را دست کم به عنوان ناتوان و . گردم مى
  .اند ناآگاه و بازى کننده با سرنوشت کشور محکوم کرده

آمیز و به نظر من صادقانه،  یاسر عرفات با لحنى الحاح. ها نشان دادند ى را فلسطینىنخستین علائم نگرانى و ناراحت      
گذارد و زیان  گروگانگیرى و ادامه آن، اعتبارى براى انقلاب نمى! دهید گفت انقلابى به آن بزرگى را چرا مفت از دست مى مى

اند، ادامه  رهاى زیر سلطه از اینکار به هیجان آمدهپندارید مردم کشو گفت بیهوده مى. رسد آن بعد از کشور شما به ما مى
غول امریکا را بى جهت بیدار نکنید، دیوانه نکنید و . هاى اول کار را نیز در نظرها بى اعتبار ساخته است گروگانگیرى توجیه

دند و این تردید کر هاى رهایى بخش نیز بتدریج در درستى کار ما تردید مى رهبران نهضت. بجان خودتان و ما نیاندازید
  .نمودند خود را اظهار نمى

هاى براستى  شدند، گاه تصمیم شدند و با آقاى خمینى در میان گذاشته مى همه این نظرها در شوراى انقلاب مطرح مى 
 دادند که بجاى سرگرمى با گروگانگیرى ، ما براه مبارزه واقعى با سلطه شدند که امید مرده را جان مى انقلابى اتخاذ مى

ماند و تصمیم او به پیروى از دانشجویان خط امام و بر  اما آقاى خمینى همچنان عکس العمل باعث مى. رویم امریکا مى
کرد و بعد تحت تاثیر این  افتاد با تصمیمى موافقت مى بسیار اتفاق مى. شد اساس مخالفت ظاهرى با مواضع امریکا اتخاذ مى

  .دهم تر آن را توضیح مى داشت که پایین البته یک انگیزه مهم نیز مى. داد دو عامل تصمیم خویش را تغییر مى
موافق اظهارات وزیر . هاى مناسب به هدفهاى خویش در اران برسد بهررو، امریکا موفق شد با برانگیختن عکس العمل      

  :کرد هدف را تعقیب مى 3اش در ایران  خارجه
   
  .گردانداقتصاد کشور را دچار آشفتگى فزونترى ب -1 
  .مانع از ثبات سیاسى بگردد -2 
  .ایران را از راه درگیریهاى مرزى و داخلى ضعیف بگرداند -3 
تواند باملاحظه وضع کشورش ببیند آیا امریکا به این هدفها در ایران  اند، هر ایرانى مى شده  ها، واقع اینک که واقع شدنى 

  رسیده است یا خیر؟
هاى خود با براى شروع و پیش بردن برنامه  در حقیقت معنى رسیدن به این سه هدف جز این نبود که ایران فرصت      

هاى ضد امرکاییى، خود عامل بازسازى استبداد و سلطه  استقلال از دست بدهد و با دلخوش کردن به لفاظى و اجراى نمایش
عد از گروگانگیرى و حوادثى که به دنبال آورد، بیش از پیش ضعیف خارجى بشود و امروز بر کسى پوشیده نیست که ایران ب
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از دست داده است تازه بر فرض استقرار یک رژیم   شد، بیش از گذشته وابسته شد، چیزى به دست نیاورد و بازسازى آنچه
  .خواهد سالها وقت مى -باثبات 

ینسان که ایران انقلابى در جریان انقلاب بر ضد رژیم شاه اما انقلاب ایران از راه گروگانگیرى، بى اعتبارتر شد، بد      
اگر هم در ذهن . خواست، سیاست خارجى جدید را به جهان ارائه کند معرف اصول و ارزشهایى بود و با گروگانگیرى مى

اسى رهبرى چنین قصدى نبود که نبود، مردم دنیا چاره نداشتند جز اینکه اینطور تصور کنند، چرا که باید عمل سی
ها،  هاى آقاى خمینى و خط امامى از گفته. کردند گروگانگیرى و درگیر شدن با ابرقدرت امریکا را در ذهن خود توجیه مى

اند،  کردند که انقلاب ایران، حقوق بین المللى را که اقویا براى حفظ منافع خود بوجود آورده خارجیان اینطور برداشت مى
سیاست ایران این است که هدف را . یستادگى در برابر امریکا را هرچه هست بپردازدقبول ندارند و بر آنست که بهاى ا

وارد . شود، این طرف مقابل است که باید خود را با دلخواه رهبر ایران منطبق سازد اى منحرف نمى کند و از آن ذره معین مى
خواهم  شوم، مى رداشتى داشت یا خیر نمىدرستى و نادرستى این نظر و اینکه آیا آقاى خمینى از سیاست خارجى چنین ب

این معنى را توضیح بدهم که آقاى خمینى پس از آنکه همه بلاها بر سر کشور آمد، با تسلیم به امریکا آنهم در آغاز 
زمامدارى ریگان، در نظر مردم دنیا بصورت ضعف بزرگى جلوه گر شده و همه آن ذهنیتى که درباره سیاست بالا بوجود 

  .باد هوا شد آمده بود،
اما ارزشهاى انقلاب و اصولى که در پاریس از سوى آقاى خمینى تبلیغ شده بودند، اینک در بوته آزمایش قرار       
  :گرفتند مى

   
ارزش انسان در اسلام و منزلت انسان و اینکه مبارزه با رژیم شاه براى برگرداندن منزلت انسان بدوست، انقلاب ما،  - 

دیدند که به  اینک مى. خواهند شخصیت و منزلت خویش را از نو به دست آورند مردمى که مى. ن استانقلاب تحقیرشدگا
پرچم آتش (ها محترم است  نام مبارزه با امریکا، نه با سیاست سلطه جویانه امریکا که با آنچه نزد مردم آمریکا و همه ملت

رفتار با گروگانها هیچ باتصورى که بیانات آقاى خمینى درباره . شود رفتارى سخت تحقیرآمیز و غیر قابل توجیه مى...)زدن و
دیدند که بجاى سیاست امریکا، افراد امریکایى مورد رفتار  مى. داد سازگار نیست ارزش انسان در اسلام بدست مى
بارزه انقلابى با در این باره نیز چند هشدار دادم و اثرات سخت زیان بار چنین م. گیرند تحقیرآمیز و غیر انسانى قرار مى

دو سه بار نیز از سوى شوراى انقلاب اعضاى این شوراى براى بازرسى . سلطه امریکا را در افکار عمومى جهان شرح کردم
آمریکایى را  53چگونه ممکن بود مردم دنیا به گروگان گرفتن . رفتار با گروگانها رفتند، اما تغییر اساسى در رفتار داده نشد

آقاى خمینى قبول ... ما در پناه قانون ما قرار داشتند و بدرفتارى با آنها را عملى قهرمانى تلقى کنند؟که در مرکز کشور 
 "آورد، ظاهرا داد اما اقدام جدى به عمل نمى کرد که اینطور رفتار با صفت اسلامى جمهورى سازگار نیست، پیغام هم مى مى

  .کرد اطر هدفهایى که در سیاست داخلى تعقیب مىبخ "براى نرنجاندن دانشجویان پیرو خط امام و باطنا
دیدند که بند شدن دست دولت ایران در قضیه گروگانگیرى نه تنها سبب  اما مردم کشورهاى زیر سلطه، در عمل مى - 

ها حتى در  شده است که کشور ما نتواند هیچ سیاست جدى و فعال در صحنه سیاست جهانى پیش ببرد و از این نهضت
کنم کسى تردید کند که مردم دنیا،  گمان نمى. شود مسایگى خویش حمایت کند، بلکه موجب تضعیف آنها نیز مىمنطقه و ه

. اند و حرف آقاى یاسرعرفات، ساخته ذهن شخص او نبوده است تمایل سیاست خارجى امریکا را به تهاجم، احساس نکرده
گفتند و  شود و به ما مى دیدند که سیاست امریکا تهاجمى مى مىکردند و  هاى آفریقایى و اروپایى و همه جا، حس مى انقلابى

لازم نیست به اظهار نظرها تکیه کنیم، به . افتادند شدند و بعد به شک مى دیدند و ابتدا گیج مى تغییرى در رفتار ما نمى
؟ خود آنها در یک تحلیل تر تر شده است یا قوى ها بپردازیم، ببینیم آمریکا بعد از گروگانگیرى در منطقه ضعیف واقعیت

  :هاى بزرگى دست یافته است سیاست آمریکا به موفقیت. اند وضع را به روشنى براى خودشان و ما روشن ساخته
   
بنابراین . ما هیچ کمک جدى به انقلاب افغانستان نکردیم. در افغانستان و پاکستان، سیاست امریکا، سیاست غالب است - 

ها مستقیم و غیر مستقیم از جانب امریکا و یا کشورهاى دوست آن دولت به عمل  و کمک در صحنه دو ابرقدرت ماندند
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امواج حرکتهاى انقلابى در سایر نقاط منطقه . در نتیجه غلط کارى ما، خط استقلال در انقلاب این کشور ضعیف شد. آیند مى
  .فرو نشستند

  .مدرژیم صدام حسین با سرعت تمام با امریکا از در سازش درآ - 
آنها که از . آمیز در قبال انقلاب ایران بسیار تقویت شد موقعیت رژیمهاى خلیج فارس همراه اتخاذ سیاست مخالفت - 

  !!کنند ترسیدند، حالا دیگر ضد انقلاب به ایران صادر مى صدور انقلاب ایران به کشورهاى خود مى
   
روسیه و دستیارش در ایران یعنى حزب توده، شاید . شد موقعیت کشورهاى عربى موافق سیاست امریکا به غایت تقویت - 

یکبار دیگر . شود کردند و گروگانگیرى موجب تضعیف جدى سیاست امریکا در ایران و افغانستان مى در ابتدا گمان مى
  .دهند مىمگر اینکه بگوییم آنها در هر حال ایران وابسته را بر ایران مستقل ترجیح . فریب خوردند و امور بزیانشان گشت

  .و در این امر تردید نیست که موقعیت اسراییل به زیان خلق فلسطین و خود ما تقویت شد - 
  .کنند ها، موهوم نیستند و مردم جهان آنها را در زندگانى روزمره خویش لمس مى این واقعیت      
هاى محبوب دنیا بود، امروز در خارج از  ها یکى اینست که آقاى خمینى که یکى از چهره نتیجه لمس کردن این واقعیت      

  .ها است و چه بزرگ است این درد که انقلاب ما نیز بى اعتبار شده است کشور منفورترین چهره
نشر ... ها و وخامت بار شدن وضعیت سیاسى و اقتصادى و و در خارج ایران، از ایران هیچ خبرى جز توسعه آشوب - 

ها و فرار  بستن دانشگاه. کرد اى فروگذار نمى اما ملاتاریا از هیچ عمل بى اعتبار کنندهیافت، قلم در کف دشمن بود،  نمى
گذاشتند تا کالا بیابند و بخرند، رساترین  هاى بازرگانى و خارجه که کشورها را زیر پا مى مغزها، و نمایندگان وزارتخانه

کند و از اینجا و آنجاى جهان  ر انقلابى، مغزها را آزاد مىدر واقع ه. ها بر ناتوانى اداره کنندگان جدید کشور بودند تبلیغ
دیدند که از  آمیز، مشخصه سالهاى اول یک انقلاب است و اینک مردم دنیا مى کند و ابداع و ابتکارهاى معجزه جذب مى

نوآورى را از میان اند که زمینه هرگونه ابداع و ابتکار و  رهگذر رابطه با امریکا، برخوردهاى داخلى آنقدر توسعه یافته
اند، جلب  داد با پیروزى انقلاب، مغزها و استعدادهایى که در جهان پراکنده اند و رهبرى انقلاب که در پاریس وعده مى برده

نگاه کنید به بیان عمومى انقلاب در  - 1) (1(خواهد کرد و به آنها میدان عمل خواهد داد که کشور خود را بازسازى کنند 
مردم دنیا . کنند اینک چنان عرصه را برآنها تنگ کرده است که گروه گروه کشور را ترك مى) رهنگفصل اول بخش ف

ها  همه چیز حکایت از فرورفتن در تاریکى  دیدند نه تنها از ابداع و تغییرات انقلابى در ایران خبرى نیست، بلکه مى
  .کند مى
بازتاب این شک در . کردند اصالت یکى انقلاب و رهبرى آن شک مىدیدند و در  همه اینها را از وراى گروگانگیرى مى      

  .کرد بى علاقه شدن نسبت به انقلاب اسلامى بروز مى
اما سیاست قاطع نیز، وهم از آب درآمد، ایران سرانجام تسلیم شد و امریکا طبل پیروزى خود را در جهان به صدا       

ول همه ضررها، یعنى کشور را به حوادثى خطیر نظیر جنگ داخلى و خارجى درآورد و مردم دنیا از خود پرسیدند، معنى قب
  !ها به امریکا چیست؟ سپردن و بخشیدن سرمایه

باید بعد از انقلاب ویتنام ضربه مرگ بار را به سرمایه دارى سلطه گر امریکا وارد کند، از راه  مى  بدینسان انقلابى که      
کرد و به جان مردم جهان   او را رها. هاى این سرمایه دارى شد هان، خدمتگزار هدفگروگانگیرى در ایران و منطقه و ج

  .انداخت
تکرار این جمله براى آنست که نسل امروز نپندارد . شدند همه این مسائل در شوراى انقلاب و با آقاى خمینى طرح مى      

روشنفکرتاریا در این باره رفتارى فرصت . بستیم فرو مىها بعد پى بردیم و یا آنکه از ترس جوسازان لب  که به این واقعیت
اما روشنفکران واقعى یکدم از بازگو کردن این حقایق غفلت . طلبانه و مذبذب داشت و سرانجام نیز با تسلیم موافق شد

  .گردم در پایان به این امر باز مى. نکردند
اینک حق دارى بپرسى آقاى خمینى از گروگانگیرى چه هدفى داشت و چرا با آنکه بعد از وقوع موافق شد بعد از چند       

  شدند؟ ها در او چرا موثر نمى روز داستان خاتمه یابد، آنرا کش داد؟ این توضیح
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. کرد ن آمریت و ابهت رهبر تلقى مىام که آقاى خمینى تن دادن به بحث را به نوعى از دست داد براى تو توضیح داده      
زد و اگر نسبت به نظر خود نظرى مساعد و تکمیل  دید، حرفى مى شنید و اظهار نظر خویش را لازم مى وقتى حرفى را مى

اما اگر نظر را مخالف . کرد و ممکن بود یکى دو نوبت دیگر حرف بزند و اجازه ادامه سخن را بدهد شنید، تبسم مى کننده مى
معنى این حرکت آن بود که دیگر . انداخت کرد و سر را بزیر مى یافت، قیافه را بنابر موقع، کم یا زیاد عبوس مى ود مىنظر خ

گفت من  داد یا مى کردى یکى از دو عکس العمل را نشان مى اگر اصرار مى. آماده شنیدن و گفتن نیست و حرف تمام است
بدینسان بحث کردن با او در باره . گفت دیگر حاضر به شنیدن نیستم ىشد و یا با تندى م دیگر خسته شدم و بلند مى

من از این ضعف او در کار خودم عبرت . مسائل، ولو مسائل مهم، بسیار مشکل بود و به گمان من مهمترین ضعف او همى بود
دادم و چنان عمل  مى در کارهایى که در آنها تجربه نداشتم و یا نسبت به آنها بى اطلاع بودم، شورى تشکیل. گرفتم
کردم و تا وقتى خوب  شدند، مجلس را آرام مى ها حاد و توام با برخوردها مى گاه بحث. کردم که بحث برانگیخته شود مى

  ...بگذرم. اینکار رد جنگ بیش از اندازه مفید واقع شد. دادم فهمیدم بحث را پایان نمى مساله را نمى
از . کردم شد که بحث را به آقاى خمینى تحمیل مى شناسى بسیار مى ه و مسئولیتبا وجود این ضعف، به حکم وظیف      

اگر بخواهم آنرا به . یکى مورد گروگانگیرى است. اند هاى کم و بیش دراز درباره آنها بین ما انجام گرفته جمله موارد که بحث
  :شود صورت سئوال و جواب، نظر و انتقاد نظر درآورم، اینطور مى

بجاى اینکار ما . هاى اصلى زندگى ما در دست آنهاس ایم، رشته فایده اینکار چیست؟ ما گروگان امریکا شده: صدر بنى      
گروگانگیرى با توجه به اثرات آن در کشورهاى صنعتى، ما . ها را از دست آنها بیرون بیاوریم و مستقل بشویم باید آن رشته

شود که اروپا حتى على رغم میل خود، دنباله رو امریکا شود  ارد و سبب مىد را از اتخاذ یک سیاست خارجى مستقل باز مى
  ...و

ما گروگانها را نگاه . خواهند نگذارند جمهورى اسلامى ما پا بگیرد ها مى امریکایى. فایده اینکار بیشتر است: خمینى      
اینکار مردم را متحد کرده است، مخالفان جرات الان . کنیم داریم بعد که کارهاى داخلى مان را تمام کردیم رهایشان مى مى
انتخابات ریاست جمهورى و مجلس را . توان به تصویب رساند کنند بر ضد عمل کنند، قانون اساسى را بدون اشکال مى نمى

  .ها بروند گذاریم گروگان همه این کارها که انجام شد، مى. تمام کرد
ها فعال بودند، یعنى کشور را در دست داشتند و اداره  ام دادیم که امریکایىما انقلاب را وقتى انج "اولا: بنى صدر      
کردند، مردم با یک جنبش سراسرى کشور، آن رژیم را با همه توانایى از پاى درآوردند، ما باید مردم را آگاه، با امید، با  مى

مل کند، بچه وسیله مانع تصویب قانون فرض کنید امریکا بخواهد ع. هاى آمریکا نترسیم نشاط نگاهداریم و از توطئه
گیرى را  شود؟ چرا اینطور تصور نکنیم که اگر هم خود گروگان اساسى و انجام انتخابات و استقرار نهادهاى قانونى جدى مى

مه ه. اند، اینک بخواهند از این طریق، جمهورى و نهادهاى آنرا بى اعتبار سازند لااقل به عنوان عکس العمل بوجود نیاورده
کارهایى را که پیش از این بلحاظ مشروعیت . را در اختیار دارند... وسایل سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و تبلیغاتى و نظامى و

توانستند انجام دهند، اینک به عنوان ضرورت و با داشتن مشروعیت، بر ضد ما انجام  و اعتبار جهانى انقلاب اسلامى ما نمى
نقلاب ما اگر تخستین انقلاب همه قرنها نباشد که در مشروعیت جهانى آن حرف نیست، فراموش نفرمایید که ا. دهند مى

هاى دیگر متهم هستند که  انقلاب. قدر مسلم نخستین انقلاب قرن ا ست که کسى نمى تواند در مشروعیت آن تردید کند
اما در . به یک ملت تحمیل کندخواسته است خود را  یک اقلیت، یک حزب یا سازمان نظامى از راه عملیات مسلحانه مى

کشور ما یک ملت و تمام یکم ملت بدون اسلحه بر ضد یک اقلیت مسلح و خونریز، به پا خاستند و رژیمش را سرنگون 
و اگر بخواهند بر ضد انقلاب ما عمل کنند، هم افکار . اینست که عمل بر ضد انقلاب تا حد محال مشکل است. ساختند

  .کنند وند و هم مردم دنیا مقاومت مىش عمومى خود ما متحد مى
گروگانگیرى وسیله خوبى به . براى اینکه بر ضد ما عمل کنند، باید ابتدا مشروعیت و اعتبار انقلاب ما را از بین ببرند      

آنچه شما بدست . دست آنها داده است که انقلاب ما را نامشروع، یک حرکت واپس گرا وانمود سازند و بى اعتبار کنند
در حقیقت رئیس جمهورى و مجلس و دولت با یک اقتصاد فلج و . دهید هیچ است آورید، در مقایسه با آنچه از دست مى مى

  توانند بکنند؟ کشور در مخاطرات داخلى و خارجى چه مى
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مگر اخبار . ستهمین گروگانگیرى اعتبار ما را بالا برده ا. توانند مشروعیت انقلاب را از بین ببرند خیر نمى: خمینى      
وقتى گروگانهاى آنها در دست ما هستند، جرات هیچ عملى . شنوید تظاهرات را در کشورهاى مختلف به طرفدارى از ما نمى

  .کنند را نمى
و اگر خیال . کند بتدریج وضع تغییر مى. این اول کار است "دهیم و ثانیا بااین اخبار کاه را کوه جلوه مى "اولا: بنى صدر      
شوید و یک تبلیغ به سود دولت  امریکایى قیمت قائل است، دچار یک اشتباه بزرگ مى 53کنید دولت امریکا براى جان  مى

نفر به خاطر سلطه مجدد خود بر ایران  53امریکا بسیار آسان از این . کنید امریکا و به زیان اسلام و جمهورى اسلامى مى
و اگر خود ما نیز . آنها بیاورید تا دستش براى هر جنایتى بر ضد ما باز باشد خواهد شما بلایى بر سر از خدا مى. گذارد مى

دانیم در نظر دولت امریکا، فرد امریکایى آنقدر منزلت و شخصیت دارد که آن دولت براى دفاع از او چنین  بگوییم چون مى
مى، انسان حقوق و منزلت ندارد و ما مفهوم مخالفش اینست که در اسلام و جمهورى اسلا. نخواهد کرد و چنان خواهد کرد

بهتر نیست کمى با سوء . ایم تا امریکا را وادار کنیم چنین نکند و چنان بکند اى امریکایى را به گروگان گرفته به راحتى عده
ود هاى دلخواه خ ها ما را بعکس العمل ظن در رفتار دولت امریکا، نظر کنیم؟ اینطور فرض کنیم که او با یک رشته تحریک

ها را از  کند و خواهد کرد بلکه ما گروگان فرض کنیم تحریکاتى مى. وامیدارد تا به هدفهاى خود بر ضد انقلاب ما دست یابد
  .اش باز گردد هاى جنایتکارانه بین ببریم و دست او براى اجراى نقشه

  ...گیریم امتیازهاى بسیار هم مى دهیم، باید سخت گرفت، هم کارهامان را انجام مى. اینها همه حرف است: خمینى      
هیچکس غول . داند که استبداد ناگزیر از وابستگى است مى. سیاست امریکا بازسازى استبداد در ایران است: بنى صدر      

قاطعیت این . ها سیاستشان به خواب کردن و از پا درآوردن غول است انقلابى. اندازد کند و به جان خود نمى را بیدار نمى
  ...ت که چماق را به دست امریکا بدهیم تا بر سرما بکوبدنیس
  ...ام، باید بروم حالا دیگر خسته شده: خمینى      
. کرد که ازگروگانگیرى هدفى داخلى دارد بدینسان، هم پیش از شروع کار مجلس خبرگان، آقاى خمینى آشکار مى      

تخاب مجلس و شکل گرفتن نهادها، روشن کرد که ملاتاریا در پى بلایى که بر سر پیش نویس قانون اساسى آمد، چگونگى ان
در جریان مجلس خبرگان وقتى در برابر تمایل به استبداد فقیه استوار ایستادم آقاى خمینى . ایجاد استبداد بوده است

د را خراب گفته بود به آقاى بنى صدر بگویید خو. توسط آقاى خزعلى که اینک عضو شوراى نگهبان است پیام فرستاد
خواهد نقش یک  پس از این پیام بر من روشن شد که وى مى. نکند، به سخن دیگر سکوت کند تا بعد مقام بگیرد

گمان من این است که بعد از برکنار . فقیه است "استبداد"و قانون اساسى، قانونى کردن . سیاستمدار تودار را بازى کند
اد سفارت امریکا بر رفتار اعضاى شوراى انقلاب و رهبرى حزب جمهورى و شدن دولت مهندس بازرگان و اثر مدارك و اسن

ملاتاریا، گرایش جانبدار استبداد فقیه غلبه کرد و آقاى خمینى بدون اینکه به ما حتى یک کلمه بگوید، در نهان با آنها 
من جاى تردید نگذاشت که  دفاع قاطع وى از مجلس خبرگان و پاسخى که به خود من داد، براى. موافقت کامل کرده بود

استبداد را از نو برقرار  "رهبران انقلاب"عکس العمل مناسب خواست امریکا برانگیخته شده است و امریکا به دست 
هاى پاریس را بیادش آوردم، جواب این بود که مردم  ها و وعده با آقاى خمینى در این باره صحبت کردم، صحبت. کند مى

بعدها وقتى از من با پیغامى خواست از قانون اساسى دفاع . خواهند اند و اسلام را مى تخاب کردهخودشان نمایندگان را ان
  .کنم، وعده کرد که متمم قانون اساسى تصویب شود

با خود دولت مخالف بودم اما استعفاى یک دولت زیر فشار دانشجویان پیرو . با استعفاى دولت بازرگان موافق نبودم      
اى که به مناسبت گروگانگیرى نوشتم در این باره نظر خود  در سر مقاله. پایه رژیم جدید را کج گذاشتن بود خط امام، سنگ

  :را اینطور بیان کردم
آنوقت . ممکن است این طور تعبیر بشود که این اقدام سنجیده یا نسنجیده به قصد ساقط کردن دولت انجام گرفته است " 

ترین آن این که اگر مردم راضى نیستند، چرا براى ساقط کردن دولت این شیوه  ساده. رندشوند بسیا سئوالهایى که طرح مى
  )1( "هر گروهى هر وقت خواست از آن استفاده کند  اى که ممکن است سنتى را پایه بگذارد که اتخاذ بشود، شیوه
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ام و حمله به سفارت  کرد، من نیز در ماجرا دست داشته او ابتدا تصور مى. نظر خود را به آقاى مهندس بازرگان نیز گفتم      
کردن ام و با اینطور ساقط  اما بعد متوجه شد که من دستى در ماجرا نداشته. کرد و گروگانگیرى را نوعى کودتا تلقى مى

ام از آن زمان نظر مهندس  ام بایستید و استعفا نکنید، با صداقت حرف زده ام و وقتى به او گفته دولت نیز مخالف بوده
  ...بازرگان درباره من تغییر کرد و روز بروز صفاى بیشترى نشان داد

   
استعفاى او موقع ملاتاریا را . استعفا کرد داد استعفا کند و دید و ترجیح مى مهندس بازرگان، وضع را غیر قابل اداره مى      

از این زمان مهندس و دوستان بر این باور شدند که همه چیز را در اختیار حزب جمهورى بگذارند تا خودشان . تقویت کرد
به هرحال جریان، . بعدها که من رئیس جمهور شدم به هنگام تشکیل دولت، همین پیشنهاد را به من کرد. اداره کنند

کفه روشنفکران باز . و به عنوان مزاحم کنار زده شد "لیبرال"دولت مهندس بازرگان، با رنگ . ن استقرار استبداد بودجریا
از مواردى که آقاى خمینى عکس العمل شد، یکى همین خالى کردن کفه روشنفکران است که از این پس . تر شد هم سبک

دفاع  "روشنفکران میانه رو"کرد، امریکا از  دفاع مى "هاى معتدل ىمیانه رو"غرب از . بطور مستمر بر ضد آنها عمل کرد
بدینقرار . گرفت کرد و عکس العمل، محکوم کردن همه روشنفکرها بود که از این زمان ببعد هر روز شدت بیشترى مى مى

ژیم استبدادى با کنار رفتن دولت مهندس بازرگان، تشدید جریان حذف روشنفکران و روحانیان مخالف استبداد به سود ر
  .همکارى ملاتاریا و روشنفکرتاریا بود

جا دارد که . امرى که به این جریان کمک بسیار کرد، اسناد باقى مانده در سفارت امریکا و چگونگى استفاده از آنها بود      
بخودى خوب انتخاب  این موضوع را بگویم که اسناد بجا مانده اگر هم قصدى در بجا گذاردن آنها نبوده است، بطور خود

این اسناد یا راجع به مخالفان رژیم پیشین بودند و یا در باره کسانى بودند که در رژیم سابق خدمت دولتى . اند شده بوده
از جمله درباره سران و اعضاى شوراى حزب جمهورى نیز اسنادى . دادند اند و در رژیم جدیدى نیز بکار ادامه مى داشته مى

  .بجا مانده بود
دانند اسناد افشا نشده چه تاثیرى بر رفتار سیاسى بسیارى از دست  اما همه نمى. همه آگاهند "افشاگریها"از       

پیش نویس قانون اساسى را اعضاى شوراى انقلاب به اتفاق تصویب کردند، چه شد که آقایان بهشتى و . اندرکاران گذاشت
تغییر جهت دادند؟ آنها با خود رأیى نهادهاى جدید مخالف بودند، چه  درجه 180در مجلس خبرگان ...... موسوى اردبیلى و

شد که خود سخن گوى این نهادها شدند؟ آنها در مجموع با آزادى مطبوعات موافق بودند، چه شد که خود به سانسور آنها 
آنها در برابر چماقداران دفاع هاى سیاسى موافق بودند و گاه با قاطعیت از  دست زدند؟ آنها با آزادى فعالیت احزاب و گروه

کردند، چه شد که طرفدار حزب واحد شدند؟ آنهامخالف تبدیل دادگاه انقلاب به ابزار فشار و اختناق بودند، چه شد که  مى
 "تخصص"بر  "مکتب"جانبدار حفظ آن شدند؟ آنها طرفدار قرص و محکم همکارى با ما بودند، چه شد که به عنوان تقدم 

  ...نفکران بر همه پیشى گرفتند؟ ودر کوبیدن روش
   

از ابتداى انقلاب، گردانندگان حزب جمهورى . از میان دلایل و عوامل این تغییر فکر و روش، یکى همین اسناد بودند      
شد، سروکله همه نمایندگان حزب براى دست گذاشتن  هرجا سند پیدا مى. دادند نسبت به اسناد حساسیت بسیار نشان مى

تن از گردانندگان  40اى قرار گرفت، اسناد ساواك درباره  ید آقاى خامنهاسناد ساواك زیر کل. شد بر روى آنها نیز پیدا مى
رسمى است که این جزب در  "کادرها"حزب جمهورى به حزب منتقل شدند و البته استفاده از اسناد براى سربزیر کردن 

. ا به سازش واداشتو اسناد سفارت رهبران حزب جمهورى ر. هاى استبدادى را نگهداشت جمهورى ایجاد کرد و سنت رژیم
درباره گروگانگیرى دربست از دانشجویان پیرو . در شوراى انقلاب و در بیرون، این تغییر فکر و روش بسیار محسوس بود

گرفتیم اما بعد اعضاى  افتاد که در شوراى انقلاب درباره گروگانها تصمیم مى بسیار اتفاق مى. کردند خط امام پیروى مى
گیرى  ها، موضع ها و یا در مصاحبه نظرى که در شوراى انقلاب کرده بودند، در سخنرانى شوراى عضو حزب بر خلاف

این عمل آنقدر تکرار شد و آنقدر در شوراى انقلاب به آن اعتراض شد که وقتى آقاى خمینى مرا بر آن داشت که . کردند مى
ء شورا باید تصمیمات شورى را محترم بشمارند و از یکى از مواد آن میثاق این بود که اعضا. میثاقى تهیه و همه امضاء کنیم
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با وجود این که . حمایت قاطع کنند -اکثریت هم که با آنها بود  -کنند  اجراى تصمیماتى که خود در اتخاذ آنها شرکت مى
  ...داشتند بلکه تضاد مى. کردند میثاق را امضاء کردند، وضع بیرون از شورى با مواضع درون شورى فرق مى  همه
این اسناد به سود . زود فهمیدیم که در سفارت، اسنادى نیز درباره آقایان رهبران حزب جمهورى اسلامى وجود دارند      

به زیان آنها بود، منتشر نشدند اما . اند آنها نبود وگرنه تا این زمان فرصتهاى خوب براى انتشارشان، فراوان پیش آمده
اى در تحول سیاسى ایران و  هنوز و باز سفارت امریکانقش تعیین کننده. شدنداثراتشان بیشتر از اسنادى بودند که منتشر 

  .کرد بازسازى استبداد بازى مى
چسباند و  توضیح آنکه رژیم سابق مخالفان را مستقیم و غیر مستقیم به روسیه مى. گرفت و امریکا، جاى روسیه را مى      

هاى اصلى در  این امر از گروگانگیرى بدینسو به صورت اتهامى از اتهام. چسباند رژیم فعلى مخالفان خود را به امریکا مى
تحقیق لازم نیست چرا . شود به اعدام محکوم مى "شرع"شود و در دادگاه  عامل امریکا مى "هر مخالفى فورا. آمده است

حدود زیاد نتیجه برخورد با با وجود این، این برچسب تا . شود که در تفکر راهنماى استبدادیان، مخالف خود بخود عامل مى
  .مساله گروگانگیرى بود

شد که  در حقیقت، پیش از حمله به سفارت، این فکر بخصوص در محافل دانشجویى و دانشگاهى و اداریان تبلیغ مى      
با حمله به سفارت، . رهبرى آقاى خمینى تحمیلى از سوى امریکا براى جلوگیرى از پیدایش یک رهبرى چپ بوده است

بسیارى . وشنفکرتاریا یا گردانندگان گروه هایى که از متن واقعیت همچنان بیرون بودند، بار دیگر گرفتار گیجى شدندر
کردند و  حمایت مى "چپ"هاى  گروه. چاره را در حمایت کامل دیدند و بار دیگر حمایت بود و امتناع از قبول آن

بدیهى است در چنین جو، برخورد آزاد آراء و عقاید غیر ممکن . پذیرفتند دانشجویان پیرو خط امام این حمایت را نمى
اى  رسید رابطه هایى میان شکل و محتوى برقرار کند و نظر واقع بینانه به فکر گروهى مى. درماندگى کامل بود. شد مى

مسابقه در اظهار  هاى سیاسى و مرحله اول گروگانگیرى، مرحله خلع سلاح گروه. نسبت به مساله پیدا کند و اظهار نماید
کرد و این امر در نظر آقاى  اى برقرار مى هاى سیاسى و رهبرى انقلاب رابطه تازه گروگانگیرى، میان گروه. موافقت بود

  ...هایش"نقشه"خمینى تائیدى بود بر نظرش و امکانى بود براى تعقیب 
اگر او تصرف سفارت را انقلابى بزرگتر از . یافت هاى مخالف را در برابر خود تسلیم مى آقاى خمینى یکبار دیگر گروه      

هاى سیاسى در همه جاى کشور فعال شدند و  خواند از جمله بدانجهت بود که از فرداى انقلاب اول گروه انقلاب اول مى
مى توانست از حالت تسلی اما این بار مى. داشت براى آنکه وى حکومت دلخواه خویش را برقرار کند احتمال کمى وجود مى

. جبهه دمکراتیک نخستین قربانى بود. که بوجود آمده بود استفاده کند و گروههاى مخالف را بکوبد و از سر راه بردارد
مخالفانى . کرد بدینسان براى اولین بار رهبر انقلاب، با استفاده از موقعیت، از ابزار قضایى براى حذف مخالفان استفاده مى

مصدق نیز براى نخستین بار از زبان آقاى خمینى مورد حمله . که از مخالفان آن رژیم بودندکه به رژیم شاه تعلق نداشتند بل
  .فرصت خوبى پیدا کرده بود تا حسابهاى قدیم و جدید را تسویه کند. قرار گرفت

هاى خود را در محیطهاى اجتماعى که  هاى سیاسى مثل یک زورق دستخوش امواج جوسازیها، پایگاه اما گروه      
. ساخت پذیر مى ناتوانى در اتخاذ مواضع صحیح و روشن، آنها را بسیار آسیب. دادند استگاهشان بود نیز از دست مىخ

جوى که گروگانگیرى پدید آورده بود، به او امکان بخشیده بود به هدفهاى . دید که کشف بزرگى کرده است ملاتاریا مى
اینست که از این ببعد، جوسازى بیش از پیش در تحول سیاسى . دید مهمى دست بیابد که خواب رسیدن به آنها را هم نمى
هاى سیاسى، تحت رهبرى روشنفکرتاریا، از  همراه جوها گروه. کرد ایران و بازسازى استبداد نقش تعیین کننده پیدا مى

 "گروگانگیرى  "در اند و به ضمیمه  این مواضع را در تحقیقى گرد آورده - 1«).1(کردند موضعى به موضعى دیگر گذر مى
ها، شل و سفت کردنها، تنها گزارشگر خصلت ذهنیت سیاسى  از چپ و راست و از پایین به بالا رفتن  ».منتشر خواهند شد

هاى سیاسى با این  گروه: رانم، بلکه از جهتى دیگر است ناپایدار نیست و از این جهت نیست که در اینجا از آن سخن مى
چگونه . تواند آنها را بى اعتبار سازد بارزه با خودشان را آموختند، به ملاتاریا یاد دادند که چگونه مىرفتار به ملاتاریا راه م

  .تواند آنها را در نظر خودشان هم بى قدر سازد چگونه مى. تواند آنها را به دنباله روى وادارد مى
علم "و  "ترقى غرب"با استفاده از  "شنفکرتاریارو"یک قرن و بیشتر بود که . در حقیقت تا این زمان کار بعکس بود      
از روحانیان براى رسیدن به مقصود سیاسى استفاده  "کرد از روحانیت استفاده مى"به قول خود  "نظر غرب"و  "غرب
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با گرفت اما اینبار  هنرش کارگردانى بود و همه و همه و خصوص روحانیان را بکار مى. انداخت کرد و بعد آنها را دور مى مى
گروگانگیرى از این لحاظ یک لحظه مهم تاریخى . استفاده از همان غرب، روحانیت روشنفکر را بعد از استفاده بدور انداخت

  .در یکصد سال اخیر است
. کند در عین حال گروگانگیرى ماماى کودکى است که با تولد و رشد خود، عصر جدید را در تاریخ میهن ما شروع مى 

رست کلمه، رهبرى که باید از حرکت جامعه پدیدار گردد، در این لحظات بسیار طوفانى حیات ملى، روشنفکر به معناى د
آن رهبرى که . کند مبشر نیروى جدید و بنیادگذار ایران نو، در این زمان چشم به جهان باز مى. گشاید دیده به جهان مى

داخله تابع متغیر خارجه، خارجه سلطه گر باشد، رابطه با  بجاى آنکه(رابطه داخله و خارجه را باید بطور بنیادى تغییر دهد 
شود و صف خویش را از ملاتاریا و روشنفکرتاریا جدا  از بطن جامعه پدیدار مى) خارج تابع رشد مستقل داخله بگردد

امعه را از این رهبرى بر آنست که تحول داخلى را از سلطه خارجى رها سازد و در آزادى، بناى تباه گر کنونى ج. کند مى
  .گویم آن رهبرى، رهبرى ماست نه از روى خودخواهى و خویشتن ستایى بلکه از روى اعتقاد مى. اساس دگرگون سازد

   از جنس بکار برندگان آن روش "استفاده از یک روش، آدمى را لزوما. خورد در حقیقت، فریب دهنده، فریب نیز مى      
برد،  شود که روش استفاده از خارجه را براى رسیدن به هدفهاى داخلى بکار مى ىاما وقتى فکر همان فکرى م. گرداند نمى

این امر را که گروگانگیرى به تشدید . داشت ناپذیر مى شود که با او سر مبارزه و مبارزه آشتى آدمى همان کسى مى
. باز در مواقع آینده توضیح خواهم دادام و  ها انجامید و ما را از استقلال بسیار دور کرد در جاى خود توضیح داده وابستگى

خواهم درباره شکل و محتوى صحبت کنم و نشان دهم شکل سیاسى ضد امریکایى که از گروگانگیرى بدینسو  در اینجا مى
  .پوشاند پیدا شد، چگونه محتواى وابستگى را مى

ر باره شکل و محتوى کردم و گفتم به مناسبت بگویم که به مناسبت اجبار زنان به گذاشتن روسرى، من صحبتى د      
حجاب اجبارى ممکن است نفرت از اسلام را در . تغییر شکل بزور، ممکن است موجب تغییر محتوى در جهت عکس بگردد

. مهم نیست، خلاف اسلام است "این حرف که ظاهر: آقاى خمینى در صحبتى گفت. نسل جوان برانگیزد و توسعه ببخشد
گفتم آقا این نسل . ظاهر مهم است. صحبت با او داشتم، گفت این صحبت شما خلاف شرع استدر دیدارى که پس از این 

پرسد، شما اینهمه نگران دیده شدن و دیده نشدن موى سر ما هستید، چرا کسى به فکر مغزهاى ما نیست؟ دنیا را  از ما مى
ستید؟ مغزهاى نبالیده، پوشیده و نپوشیده شان، رود؟ چرا به فکر مغزهاى زنان نی بینید با چه سرعتى برق آسا پیش مى نمى

گفتم این امور به علم . اوقاتش از جواب من تلخ شد و گفت این امور به فقه مربوطند شما در اینها دخالت نکنید. یکسانند
دست خواهد از  مربوطند و امروز رابطه شکل و محتوى تا حدود زیاد روشن گشته است و جاى تاسف است که فقه هنوز نمى

در کارنامه همان . یعنى به این بحث ادامه ندهیم. مطابق معمول سر را پایین انداخت و آه کشید. آوردهاى علم سود بجوید
اش  اى به او باز این موضوع را پیش کشیدم و درباره روز، بار دیگر به شکل و محتوى و رابطه این دو پرداختم و در نامه

، یکى شکل پرستى است و در شرایط استبدادى، دوگانگى بلکه تضاد شکل با محتوى، اما از آثار ارسطوزدگى. صحبت کردم
اند و به  بینى عارفان این همه از دست خوش ظاهران بد باطن فغان برآورده نمى. ظاهر با باطن، رسمى دیرین گشته است

  ...روزگاران؟
اینک از نو استفاده از یک قدرت . برداشته نشده بودها  تا گروگانگیرى هیچ قدم اساسى در جهت استقلال از وابستگى      

اى  نشانه. خورد این امر همان فریبى است که رهبرى مى. شد هاى حکومت در داخل، باب مى مسلط جهانى، براى تحکیم پایه
این امور را  احتمال قوى این است که او. خورد در دست ندارم که به استناد آن بگویم، آقاى خمینى آگاهانه این فریب را مى

بناگزیر قدرت خارجى را به عنوان . بود کرد که روش قدرت استبدادى مى بهررو او همان روشى را اختیار مى. یافت اندر نمى
یک امر مسلم است و آن اینکه او به این عامل . نمود یک عامل مهم تحول سیاسى وارد زندگى سیاسى جامعه انقلابى مى

نیز احتیاج دارد به دلیل اینکه بطور مستمر براى تسویه حسابهاى سیاسى از آن استفاده  احتیاج پیدا کرده بود و هنوز
چرا احتیاج پیدا کرد؟ به دلیل گرایش به استبداد، و به دلیل همین نیاز، در پوشش ظاهر و شکل ضد امریکایى، . کرده است
  !ها به سلطه گر، توسعه یافتند و فریادها او را بخود نیاوردند وابستگى

توان او را وابسته به حساب آورد،  کند، پس نمى کرد چون از موضع مخالف، از وجود سلطه گر استفاده مى او گمان مى      
ها و گروهکهاى مخالف حکومت  تواند از موضع مخالف با امریکا، گروه بلکه بلحاظ استقلال سیاسى که پیدا شده است، او مى
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. ساخت حانه، مانع از توجه به تباهى بزرگى بود که با اینکار انقلاب را بدان گرفتار مىشکل گرایى ساده لو. اسلام را بکوبد
سازش نرسید؟ در تجربه ما، به ظاهر و شکل تنها از آن رو   ها از مواضع مخالف شروع نکردند و کارشان به بسیارى جنبش

شدت وجود نداشته است و بنابراین مردم راضى و  نیاز نبود که مردم را قانع کند که مبارزه با سلطه امریکا هرگز به این
زیر سلطه  -رژیم جدید را از تغییر محتواى مناسبات سلطه گر   باز تنها بدان جهت نبود که. هاى مخالف ساکت گردند گروه

احساس نیاز  ها لااقل در کوتاه مدت، خود آگاه یا ناخودآگاه دید، بلکه بیشتر بدانخاطر بود که بوابستگى خود را ناتوان مى
ها نبودند، چگونه ممکن بود از وجود امریکاى سلطه گر در ایجاد قدرت جدید استفاده کرد؟ پیش  اگر این وابستگى. کرد مى

از این توضیح دادم که در نظر آقاى خمینى گروگانگیرى وسیله موثرى براى حل مسائل داخلى بود، مسایل واقعى با کمال 
دانست بحال خود گذاشتن  داشت و نمى اطلاع علمى نیز از این وابستگى نمى. بودندها ن تاسف در نظر او وابستگى

  .شود ها تا کجا براى کشور گران تمام مى ها و ایجاد فرصت مشروع براى امریکا براى استفاده از آن وابستگى وابستگى
جواب همواره . ام با خود وى بحث کرده ها و ضرورت تغییر روابط وابستگى در شوراى انقلاب و بارها درباره وابستگى      

در حال حاضر باید مردم را راضى نگاهداشت و خطر ضدانقلاب و . شود بعدها فرصت براى کارهاى بنیادى پیدا مى: یکى بود
حداقل حرفى . زیر سلطه از تقدم برخوردار نبود -بدینسان از سویى پرداختن به تغییر روابط سلطه گر . را دور کرد "چپ"

توان گفت دلیل اینکه نه تنها کارهایى را هم که شروع شدند، متوقف کردند، بلکه در طریق وابستگى دورتر نیز  مىکه 
از شکل ضد امریکایى و محتواى وابستگى بطور مستمر ! ها نیست چرا اى جز تحمل این وابستگى و اینک که چاره. اند رفته

اى براى از بین بردنشان اجرا میشد، چگونه بود از وجود  دند و یا برنامهاستفاده نکنند؟ توضیح آنکه اگر این مناسبات نبو
  !تضاد در شکل و وحدت در محتوى: در ساختمان استبداد ملاتاریا استفاده کرد؟ نوعى دیالکتیک "شیطان بزرگ"

  ...ستاى نیست، اما بدینسان خودکشى کردن، کم سابقه ا تضاد در ظاهر و وحدت در باطن، مساله تازه      
دو سیاست، با دو شکل متضاد و با محتوایى یکسان، در امریکا ریگان و در ایران رجایى با استبداد بى دانش و ویرانگر       

  .کرد را تولید مى
آمیز که به عنوان  در حقیقت به هنگامى که وزیر خارجه بودم و به تفصیل درباره اثرات گروگانگیرى و کارهاى توهین      

گفتم بجاى کارتر به احتمال نزدیک به یقین ریگان . شدند با آقاى خمینى صحبت کردم مى "شیطان بزرگ" دشمنى با
. شود و معنى این انتخاب در شرائط معمولى این است که روشهاى دفاع از سرمایه دارى کمى تفاوت خواهند کرد انتخاب مى

گانگیرى، انتخاب ریگان، به معناى تغییرى عمیق در روانشناسى اما بعد از اثرات شکست ویتنام و انقلاب ایران، و اینک گرو
. هاى مستضعف است طلبى توام با تجاوز و تحقیر و تخریب ملت مردم امریکا و بازگشت و عمومیت یافتن روحیه مداخله

معرض تغییر قرار  در امریکا همه چیز در. میلیونها و میلیونها انسان در سرتاسر جهان باید اثرات این تحول را تحمل کنند
آید و از این رهگذر هر چه بر سر بشریت محروم آید، به پاى شما  غولى که به شیشه شده بود، دوباره بیرون مى. گیرد مى
  .نویسند مى

  بهتر: او در پاسخ گفت 
   

نشان دادن  البته مقصود او از بهتر این نبود که جهان بسوى قهر و خشونت برود، مقصودش این بود، ریگان براى      
تر است و در نتیجه مردم ما همواره خطر امریکا را زنده و مخوف پیشا روى خواهند  واقعیت قدرت متجاوز امریکا مناسب

شد مورد استفاده در  جانشین او خطر تهدیدآمیزترى بود که بهتر مى. در ذهن او، رفتن کارتر پیروزى براى او بود. داشت
کند،  اى را که قدرت در تمرکز و خدکامگى از آنها پیروى مى من این است که قاعده گمان. حل مسائل داخلى قرار داد

داند قدرت او و شخصیتش و اسلامش و  با آنکه اینک خود وسیله بازسازى استبداد شده است، خود نمى. شناسد نمى
داند، که تغییرى چنان  وز نیز نمىدانست و هن بنابراین نمى. کند آرمانهاى ملتش و انقلاب ملتش را به دست خود قربانى مى

سازد و استفاده از امریکا بمثابه یک لولو را تنها در جهت  ها را دگرگون مى عمیق در امریکا، همراه تضعیف کشور ما، رابطه
  .گرداند و بس بازسازى استبداد سازشکار با امریکا ممکن مى
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جاى خود را به ...... ستانه و تمایلات به حقوق بشر و معنویت وبدینقرار، تمایلات صلح جویانه و تمایلات انسان دو      
دستگاههاى تبلیغاتى ما و امریکا نقش تعیین کننده در این تغییر . داد تمایلات یک غول تحقیر شده به خشم و قهر، مى

امى محافل ارتجاعى در امریکا تم. کردند بازیگران در هر دو کشور در جهت تغییرات سیاسى عمیق عمل مى. کردند بازى مى
و حتى فاشیستى در جهت مساعد کردن افکار عمومى به بازگشت به سیاست مداخله جویانه و بزرگ کردن ارتش و 

کوشیدند و در ایران بازتاب آن تغییر در جریان تحویل انقلاب به ضد انقلاب نمایان  ها مى بازکردن دست سیا در مداخله
  .شد مى
هاى  هاى زورمدارانه را به تنها روش همانطور که شرح کردم، روش... ها و ئه جنگ و اغتشاشمحاصره اقتصادى و توط      

از نابختیارى به دلیل توضیحى که در بالا دادم، خطر روى کار آمدن ریگان نیز براى توجیه . کرد بکار آمدنى تبدیل مى
صداها و حتى فریادها در هیاهوها . رفت کار مىضرورت حذف بازمانده آزادیها و استبدادى کردن اداره کشور با موفقیت ب

بتواند ملت را آماده هر . بله چون خطر ریگان هست ما باید دولتى داشته باشیم که قادر به تصمیم گیرى باشد. شدند گم مى
داریم تا چرا گروگانها را آنقدر نگاه. کرد البته به ذهن معماران نادان استبداد، این سئوال خطور نمى. وضعیتى بگرداند

کسى را نیز یاراى طرح این سئوال از ترس انگ . ضعیف شویم و براى جبران این ضعف به استبداد پناه ببریم "کاملا
کردند، اما اینها نیز دیر به اینکار پرداختند و بعضى  شدند، سئوال طرح مى تک و توك کسانى پیدا مى. نبود "امریکایى"

ها را به علامت  وقوع، بعد از اینکه استبداد حاکم بر کشور در برابر شبح ریگان دستنیز به انتقاد پرداختند اما بعد از 
  .تسلیم بالا برد

عراق به ایران حمله کرد و آقاى خمینى مثل کسى که تازه از خواب بیدار شده باشد، . در این جو بود که جنگ واقع شد      
اما همانطور به تحکیم موقعیت ریگان کمک کردند و در . نیمه خواب، نیمه بیدار، چهار شرط براى آزادى گروگانها قائل شد

  .خیانت مسلم به ملت و کشور هیچ کم نداشتندعمل به صورتى درآمدند که از حل مساله از 
اگر یک ماه دیگر : آقاى رجایى در جواب به اعتراض من که چرا تسلیم شدید؟ گفت. شد حالا معنى حرف بالا معلوم مى      

د همه بای. توانست مساله را حل کند غیر از دولت من کسى نمى. دادیم کردیم باید بسیارى چیزهاى دیگر نیز مى صبر مى
یعنى این  "گیرى داشته باشد دولتى داشته باشیم که قدرت تصمیم"بله . متشکر باشند که باز به موقع مساله را حل کردم

  .داد که اگر ضرورت اقتضا کرد، قرارداد تسلیم را امضا کند قرارداد ایران و امریکا جز این معنى نمى
را که ... اموال شاه و: با امریکا، به آقاى خمینى نامه نوشتمساعت پیش از امضاى خلاف قانون اساسى قرارداد  24      

خواهند به امریکا بدهند، شرف و اعتبار  برد را مى نگرفتیم هیچ، اینک پولهاى یک ملتى که از صدها سال سختى رنج مى
اعلام . من اعلام جرم کردم دانى چنین نکرد و و همانطور که مى. جلو اینکار را بگیرید. دهند ملت ما و انقلاب ما را برباد مى

  !!جرم کننده در خارج از کشور است و مجرم رئیس جمهورى
گروه ما از آغاز تا انتها،   ها نوشته و منتشر شدند و افکار عمومى از درستى مواضع وقتى اعلام جرم منتشر شد و مقاله      
را جرم نشناسد، به قرار اطلاع آقاى بهزاد نبوى به  تواند عمل تر شدند و بر استبدادیان معلوم شد که هیچ قاضى نمى آگاه

هیات سه نفرى نامه نوشت که جلو مقاله نویسى درباره قرارداد ایران و ا مریکا را بگیرید وگرنه دولت سقوط خواهد کرد و 
ذیرفتن گفت، این اعلام جرم، هدفى به نمایندگان مجلس که یک گناه من نپ. در مجلس غیر علنى چهار ساعت صحبت کرد

  .گردند گفت همه شریک جرم هستند و اگر نایستند همه بى آبرو مى مى. مشروعیت و مقبولیت عامه آن بود
شود وى حق داشته است، چرا که خیانت را به اتفاق انجام  و اینک که کتاب آقاى سالینجر منتشر شده است، معلوم مى 

  .اند بهزاد نبوى وارد بوده در اینکار آقاى خمینى و بهشتى و رفسنجانى و. اند داده
کنند، جاى تردید  روزى در شوراى انقلاب گفته بودم که تحلیل علمى روابط موجود میان نیروها و عواملى که عمل مى      
انجامد و من کسى نیستم که به عنوان نخستین رئیس جمهورى،  گذارند که با ادامه روش فعلى، کار ما به تسلیم مى نمى

ر روش نشد، اما سبب شد که در متن فارسى قرارداد بیانیه بنامند و این سخن من موجب تغیی. قرارداد تسلیم امضاء کنم
  .دیگر لازم نبینند که آنرا به رئیس جمهورى یا نماینده او امضاء کند

با همه اینها، این تسلیم خفت بار، مایه عبرت نشد، بلکه همانطور که در بالا شرح کردم گردانندگان استبداد را نگران       
ترسیدند در  مى. ه سانسور و از بین بردن مطبوعات و جلوگیرى از تشکیل اجتماعات را بسیار تقویت کردساخت و تمایل ب
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... ها و ها، کار را به بررسى مجموع زیانهاى گروگانگیرى بکشاند، به توضیح واقعیتها و عرضه تحلیل محیط آزاد، ادامه بحث
آورى که آقاى منتظرى گفت حالا دیگر حرف  به یاد مى. عتبار گرداندبکشاند و رهبرى و گردانندگان استبداد را به کلى بى ا

او آدم ساده اندیشى است و با کمال سادگى، با بیان . در کارنامه پاسخ این حرف او را دادم. زدن از گروگانها خیانت است
ساخت و استبداد که  اعتبار مىچرا خیانت بود؟ زیرا حضرات را بى . نمایاند خود ترس شدید گردانندگان استبداد را باز مى

  .ریخت شد که خود بخود فرو مى هنوز پایه و مایه نگرفته بود، با یک رهبرى آبرو باخته، بنایى پوشالى مى
   
  1360مرداد ماه  24: تاریخ 
   

ساخت و وقتى  ىمقاله و نوشته درباره گروگانها او را بسیار خشمگین م. در آقاى خمینى نیز، همى بیم را برانگیخته بود      
 1359را وثوق الدوله امضاء کرد و قرارداد  1919گفت قرارداد  کرد و مى عاقد قرار داد، خویشتن را با وثوق الدوله مقایسه مى

بدینسان گروگانگیرى . آورد افشاگرى به معناى دست کلمه چه بلایى بر سر ملاتاریا و شرکاء مى  را بهزاد نبوى، پیداست که
  .آمد ان گرفتن، همچنان در بازسازى اسبتداد بکار مىحتى بعد از پای

   
  :رژیم صدام و توطئه و جنگ. امریکا و ابزارش -2 
   

گردد کشور  تجربه ما خصوص از گروگانگیرى بدینسو، بر ما معلوم کرد، تاخیر در بریدن بندهاى وابستگى، سبب مى      
ها از عوامل عمده  این وابستگى. ار قدرت مسلط باقى بماندهمچنان زیر سلطه بماند و ابتکار تحمیل سیاست در اختی

سبب شدند . انگیز کنونى را پیدا کند بازسازى استبداد در ایران شدند و موجب گشتند که رهبرى انقلاب سرنوشت غم
آور و روشهاى اختناق  "نهادهاى انقلابى"بیش از پیش به  "حکومت اسلامى"وضع از هر جهت به وخامت بگراید و حفظ 

سبب شدند استبداد جدید در پوشش تظاهرات ضد غربى و ضد امریکایى در صدد زدو بند برآید و اینبار در . متکى گردد
رژیم اسبتدادى وابسته که   مقام انقلابى و ضدیت با امریکا، به ضرورت روابط وابستگى صحه بگذارد و راه را براى استقرار

  .مقدر بودنش بر مردم معلوم شده است، هموار گردانداینک پس از تجربه انقلاب، ضرورت آن و 
مراحل مختلف کودتاى خزنده که امریکا باید . ها در تضعیف انقلاب ما و کشور ما استفاده کرد امریکا از همه وابستگى      

ها،  سى، ترکیب توطئهایجاد انزواى سیا. محاصره اقتصادى قدم دوم بود. توقیف ارزها قدم اول بود: داد اینها بودند انجام مى
برانگیختن جنگ، سازش با استبدادیان رژیم جدید و تدارك یک نیروى جانشین براى اینکه پس از صاف شدن جاده قدرت 

مساله این نبود . کردند استبدادیان نیز بنوبه خود پابپاى سیاست امریکا عمل مى. بودند... هاى سوم و چهارم و قدم. بگیرند
مساله این بود که همزمان با اقدامات امریکا، استبدادیان با استفاده . ه بودند و تقسیم کار کرده بودندکه با هم قرار گذاشت

پرداختند و زمینه اصلى طرح کودتاى خزنده این بود که نخست  این اقدامات، باید به بازسازى استبداد در وابستگى مى  از
تا بعد نوبت به جدا کردن مردم . رئیس جمهورى جدا گردانند را از "روحانیان"ها و "مسجد برو"و  "گروههاى مکتبى"

آنگاه آقاى خمینى به عنوان ترجمان . تافتند ها، باید از رئیس جمهورى روى بر مى مردم نیز با ملاحظه این مخالفت. برسد
د آنچه کرد اما نه با آقاى خمینى نیز کر. این طرح اجراء شد. کرد گیرى مى خواست مردم، رئیس جمهورى را مجبور به کناره

گرفت در صحنه سیاسى دو دسته بیشتر نمى  اگر با موافقت مردم اینکار انجام مى. آنها  با مخالفت  موافقت مردم که
ماندند، نادانان حاکم و گرایشهاى جانبدار غرب، استبدادیان حاکم از اداره کشور ناتوان بودند، پس روز بروز وضع خرابتر 

توانند کشور را اداره کنند تن  مى "آمدند و از راه یاس، بحکومت غرب گرایان که اقلا جهت بستوه مى شد و مردم از هر مى
مردم مخالف رئیس جمهورى منتخب خود نشدند، آنها هم که موافق نبودند موافق شدند و بدلیل نقش تعیین . دادند مى

  .بداران خط استقلال و آزادى استکننده تو، حذف نیز نشدم و اینک مساله اصلى هر دو دسته، حذف جان
که بگذریم، در اینجا در میدان خالى  -که به وقت بحث از عوامل اقتصادى به آنها خواهم پرداخت  -از توطئه اقتصادى       

 -هاى سیاسى  سیاست جهانى که امریکا در تنهایى هر چه خواست در سیاه کردن چهره رهبرى و انقلاب ما کرد، از توطئه
اش با رهبرى انقلاب و جنگ و اثراتش در ایران و در منطقه و در جهان، از بازسازى استبداد از  از صدام و رابطه نظامى،

طریق حفظ ساختهاى وابستگى، از بازتاب امور بالا در چگونگى بعمل درآمدن کودتاى خزنده، از ارتش و نیروهاى مسلح و 
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ودتاى خزنده و از حاصل این همه، ضعف عمومى و از دست دادن توانایى تحولى که پذیرفتند و اثر این تحول بر گردش کارک
  .صدور انقلاب و بجاى آن صدور مغزها و نیاز پیدا کردن به وارد کردن ضد انقلاب، بحث خواهم کرد

ورده با وجود افق بسیار مساعدى که انقلاب بوجود آ. دولت ما در دوران انقلاب از داشتن سیاست خارجى محروم بود      
نه تنها نتوانستیم به پیشرفت جریان انقلابى کمک کنیم، . بود، ما نتوانستیم در صحنه بین المللى حضور فعال پیدا کنیم

دلایل ناتوانى ما از داشتن یک . بلکه نتوانستیم از شرائط مساعد براى حل مشکلات انقلاب و کشور خود نیز سود جوییم
  :د ازسیاست خارجى انقلابى از جمله عبارتن

   
داشتند و گرایشى که بر دولت حاکم بود،  همانطور که توضیح دادم گرایشهاى سیاسى گوناگونى وجود مى: فقدان برنامه -1 

عمل نشان داد که فقدان یک برنامه جامع براى دستیابى به استقلال و آزادى و لاقیدى نشان . تقدم آزادى بر استقلال بود
اى براى  وقتى برنامه. سازد بیانگر سلطه خارجى بودند، حفظ آزادیها را نیز غیر ممکن مىدادن نسبت به وابستگى هایى که 

باید مبارزه  شود، در حقیقت سیاست خارجى ما مى استقلال و آزادى و جود نداشت، اتخاذ سیاست خارجى فعال ناممکن مى
خواهد در موازنه عمومى  از دو ابرقدرت مىبا هدفهاى ابرقدرتها در کشور خودمان و کشورهاى دیگر جهان باشد و هر یک 

گیرى در خارج کشور ما باشد و آنچه  خواهد مرکز تصمیم قوا، ایران در قلمرو آنها قرار بگیرد، هر یک از دو ابرقدرت مى
ما خواهد مهار منابع ثروت  کند، تابع سیاست جهانى او باشد، هر یک از دو ابرقدرت مى دولت ما در کشور و خارج کشور مى

، هر یک از دو .خواهد ارتش و دستگاه ادارى ما وابسته و در اختیار او باشد را بدست آورد، هر یک از دو ابرقدرت مى
خواهد از  هر یک از دو ابرقدرت مى. در درست او باشد "رشد اقتصادى"هاى  خواهد اختیار اقتصاد و برنامه بارقدرت مى

هاى بالا بدون یک نظام  اى خود به آنها استفاده کند و بالاخره چون به دلخواهوجود کشورهاى زیر سلطه، براى صدور مازاده
هاى اجتماعى وابسته  توان دست یافت، هر دو ابرقدرت خواهان نظام اجتماعى وابسته و یک رژیم سیاسى دست نشانده نمى

ها  ت یابى ابرقدرتها به این هدفخارج شدن از نظام جهانى، به معناى غیر ممکن ساختن دس. اند هاى دست نشانده و رژیم
سیاست مماشات با امریکا از سویى و بى اطلاعاى از رابطه استقلال با آزادى و ضرورت   .در ایران و همه جاى جهان است

شد که ما  هاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى وابستگى، سبب مى اجراى یک برنامه طولانى براى تغییر ساخت
گرفتند، بیشتر عکس العمل و محافظه  کارهایى که به نام سیاست خارجى انجام مى. خارجى داشته باشیمنتوانیم سیاست 
  .کارانه بودند

خواستیم برنامه جامع و متناسب با آن سیاست خارجى داشته باشیم، دلایل دیگر از جمله، وجود مراکز  اما اگر هم مى -2 
آقایان . شد قیقت اتخاذ تصمیم به علت همین مراکز متعدد، غیر ممکن مىدرح. گیرى، مانع بزرگ کار بودند متعدد تصمیم

در الجزایر ... مهندس بازرگان و دکتر یزدى بنا بر مسئولیتى که به عنوان نخست وزیر و وزیر خارجه داشتند، با برژنسکى
ت و اگر ایرادى بود باید به حال آنکه وزیر خارجه کارش رابطه با خارجه اس. ملاقات کردند، آن مصیبت بر سر آنها آمد
خود من با موافقت شوراى انقلاب و آقاى خمینى تقاضاى تشکیل شوراى امنیت . سیاست خارجى باشد و نه ملاقات کردن

ابتدا امریکاییها مانع شدند، آقاى خمینى خود در یک سخنرانى گفت، اگر سازمان ملل تابع امریکا نیست، چرا . را کردم
بنا شد شوراى ... هاى آقایان سلامتیان و سنجابى و فرهنگ و دوگانگى  ضاى ما تشکیل نشد؟ بر اینشوراى امنیت به تقا

ناگهان و بدون آنکه به وزیر خارجه کمترین اطلاعى بدهد، اعلامیه صادر کرد و شرکت در این . امنیت تشکیل جلسه بدهد
داشتن یک . توان ذکر کرد ا مىها از این نمونه ر ده. جلسه را ممنوع ساخت، قبول و بعد انصراف از تحویل گروگانها به دولت

سیاست خارجى وقتى ممکن است که دولت قادر به اتخاذ تصمیم و اجراى تصمیم متخذ باشد و هنوز چنین دولتى تشکیل 
  .نشده است

دلیل دیگر ناتوانى از داشتن یک سیاست خارجى، این بود که رهبرى هم اطلاعى از دنیا و تحولات آن و معنى  -3 
لمللى نداشت و هم بجاى اینکه سیاست خارجى را بازتاب سیاست داخلى بشمارد، بدنباله روى از هاى بین ا سیاست

کرد و هنوز  با این تفاوت که سیاست خارجى را یک وسیله تبلیغاتى تلقى مى. داد سیاست خارجى رژیم پیشین ادامه مى
. ى، جو مساعدى براى خود در داخل ایجاد کندکوشد با اتخاذ مواضعى در زمینه سیاست خارج هنوز نیز مى. نیز چنین است
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حتى به اندازه رژیم سابق نیز دورنگرى ندارد، مصلحت آنى آنهم در حد برانگیختن احساسات و یا غیر فعال کردن 
  .غلبه قطعى بر سیاست خارجى کشور دارد "مخالفان"
   
وزیر . هاى توانا و آگاه دارد ران، نیاز به شخصیتاما سیاست خارجى، آنهم براى یک دولت انقلابى و آنهم در موقعیت ای -4 

. ها آگاه سازند و او را در اجراى سیاست یارى رسانند خارجه را باید ماموران مجرب و سفیران کاردان روز بروز از تحول
، افراد مجربى تواند توانست و یا مى رهبرى که مبناى کار خود را بر مخالفت با لیاقت و علم و تخصص گذاشته بود، چگونه مى

  .اند، که مگو و مپرس را براى اجراى یک سیاست خارجى انقلابى به خدمت بخواند؟ وزارت خارجه را دچار فقرى ساخته
شدند، یا به علت تغییر نظر  گاه بیگاه با جلب موافقت مراکز تصمیمگیرى اصلى اتخاذ مى  هاى سیاسى هم که تصمیم - 5 

در حقیقت . آمدند بالا و یا به دیلى فقدان وسایل و امکانات مساعد خارجى، به اجرا در نمىیکى از این مراکز و یا به دلایل 
در کشور ما . دانستند نیز جاى سیاسى ما را نمى... شرق و غرب به کنار، کشورهاى اسلامى و کشورهایى غیر متعهد و اروپا و

رئیس "و  "رئیس دیوان کشور "ه نزد سفیران و مسئولان خارجى ب. سیاست خارجى خود را داشت "شخصیت"هر 
آمیز  آنقدر این رویه وهن. شنیدند رفتند و از هر کدام حرفى و نظرى مى مى...و رئیس جمهورى و "نخست وزیر"و  "مجلس

شنیدند  هاى مسئول خارجى را نپذیرم، چرا که آنها نظرى از من مى شد که تصمیم گرفتم حتى المقدور سفیران و شخصیت
اعتنایى به مصالح . رفتند و این آقایان اصرار داشتند رئیس جمهورى را بى اعتبار سازند مى... ى بهشتى یا آقاىبعد نزد آقا

چند نوبت با آقاى خمینى درباره . مساله اصلیشان بازسازى استبداد تحت رهبرى انحصارى خودشان بود. کشور نداشتند
ها و کارهاى ضدو نقیض  ت و موضع جهانى و تغییرات سریع تصمیمبى آبرو شدن رژیم انقلابى بلحاظ نا مشخص بودن موقعی

پندارند، اینهم یک نوع سیاست خارجى  پنداشتند که خارجیان مى خود و فرزندش مى. در سیاست خارجى، صحبت کردم
ک حرف گوید، پس فردا سومى ی زند، فردا یکى دیگر خلاف آنرا مى وزیر خارجه حرفى مى "مثلا. اى است بسیار ماهرانه
توانیم به  در این شرائط بهتر مى!! شوند که با کدام مقام طرف هستند و چه کار باید بکنند ها گیج مى خارجى. زند دیگر مى

نتیجه این . توانند رفع کنند کردند که قادر نبودند و هنوز نیز نمى پیداست ضعفى را توجیه مى. مقصود خود دست پیدا کنیم
ارج بود با این بى وقر شدن، جایى در سیاست جهانى و حتى در افکار عمومى کشورهاى زیر روش، بى وقر شدن دولت در خ

توانست به اتکاى موقعیت خویش نقش رهبرى  ایران انقلابى که مى. شد کرد و تنهایى بدینسان تدارك مى سلطه، پیدا نمى
ناگزیر گرداند، به دست خویش عوامل در صحنه سیاست جهانى به دست بیاورد و تغییرات اساسى به سود مستضعفان را 

دهد که در صورت داشتن  هاى نفت، خوب نشان مى نقش دولت انقلابى در بالا بردن قیمت. برد جهانى مساعد را از بین مى
  .توانستیم داشته باشیم یک سیاست خارجى، چه عرصه و عمل وسیعى مى

دادیم،  رفت و امکانات خارجى را نیز از دست مى بین مىوقتى بدینسان از داخل، امکان داشتن سیاست خارجى از       
امریکا کمال استفاده را از غییت ما و تنهایى ما براى استفاده از ابزارهاى گوناگون، بخصوص سیاست بین المللى و افکار 

ما پیش  از زمان گروگانگیرى، یک سیاست بسیار فعال را براى کامل کردن انزواى سیاسى کشور. کرد عموم جهانى مى
  .برد مى
ندانم کاریهاى رهبرى ما و تصمیم هایى که امریکا از راه ایجاد عکس العمل بر : در سطح دولتها کار امریکا ساده بود      
کردند،  در آغاز انقلاب، علاوه بر کشورهایى که از انقلاب استقبال مى. کردند انگیخت، کار آن دولت را بسیار ساده مى مى

با پیش آمدن . داشت نگریست و زمینه همکارى مستقل از دو ابرقدرت وجود مى عد به تغییر رژیم مىاروپا بانظر مسا
هاى دفاع نکردنى و بهم ریختگى  ارتکاب جنایت. داستان گروگانگیرى، امریکا موفق شد اروپا را به دنبال خود ببرد

شدند که ما علاوه  سبب مى... ى با دنیاى خارج وروزافزون اوضاع داخلى و پى آمد شان به صورت اختلال در روابط اقتصاد
  .ها، افکار عمومى کشورهاى اروپایى و غیر اروپایى که با انقلاب ما روى موافق داشتند را نیز مخالف بگردانیم بر دولت

ب ایران هاى مترقى اروپا که دلشان از سلطه امریکا خون بود و انقلا سفیران کشورهاى اروپایى و بسیارى از شخصیت      
گفتند، شما با  آمیز مى شناختند، با اصرار تمام، گاه با لحنى التماس را عاملى براى تغییرات اساسى در سیاست جهانى مى

شوید که ما  مانع از از این مى. کنید گروگانگیرى امریکا و روسیه را دارید بیش از پیش حاکم بر سرنوشت خود و همه مى
ما حاضریم همه گونه کمک کنیم تا ایران مشکلات خود را حل کند، ما را در . خاذ کنیمسیاست مستقلى در قبال شما ات
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اما به ترتیبى که پیش از این توضیح دادم، این حقایق و ... وضعى قرار ندهید که ناگزیر شویم جانب امریکا را بگیریم و
هم شرق و هم غرب در وضعى قرار . ادد رفت و به دست خود کشور را در انزوا قرار مى دلایل بگوش رهبرى فرو نمى

  .شدند گرفتند که با پیشرفت سیاست محافل حاکمه امریکا بسیار مساعد مى مى
توانست گروگانگیرى را محکوم نکند و اگر هم  داشت، نمى در حقیقت روسیه اگر هم گرفتاریهایى از نوع افغانستان نمى      
بدینسان، امریکا از سویى با ایجاد نگرانى در . را خنثى گرداند توانست بطور جدى سیاست امریکا خواست، نمى مى

و از  -کردند  ها در این باره نگرانى خود را به ما ابراز مى چینى -کشورهایى نظیر چین درباره پیشرفت سیاست روسیه 
آسایش پى در پى بر سوى دیگر با کارپذیر ساختن سیاست روسیه و همراه کردن اروپا، بدون مانع جدى با تمام وزن غول 

کوفت، از نابختیارى، رهبرى ما خود عامل  ها ساخته بود، فرو مى سر و روى کشورى که رژیم پهلوى آن را گرفتار انواع ضعف
  .توانستند جانب ما را بگیرند داد که نمى گشت و کشورهاى غیر متعهد را نیز در وضعى قرار مى پیشبرد این سیاست مى

تا وقتى من . رجى، سبب شد که تمایلات گروهى بر روابط ما با دنیاى عرب تاثیر قطعى بگذاردنداشتن سیاست خا      
محل سفارت اسراییل را به سفارت فلسطین داده بودند، اما . سرپرست وزارت خارجه شدم، روابط با لیبى برقرار نشده بود

اى باز بدون  ر نداد، اما آقاى خمینى با صدور اعلامیهدولت و شوراى انقلاب، رأى به قطع رابطه با مص. آنرا پس گرفته بودند
. شور با دولت و شوراى انقلابى که خود برگزیده بود، به آقاى دکتر یزدى وزیر خارجه دستور قطع رابطه با مصر را صادر کرد

براى  در خلیج فارس، سیاست نداشتیم اما مواضعى که هر کس. عراق دست آشنایى پیش آورد، این دست پس زده شد
باید الگوى موفق  بدینقرار انقلاب ما که بحق مى. کرد، ترس بزرگى را برانگیخته بود جلب نظر گروهى از مردم اتخاذ مى

هاى مساعدى در جهت رهایى مجموعه بزرگ ما از سلطه شرق و  حرکت انقلابى به استقلال باشد و در کشورهاى عرب موج
  .هاى وابسته و قوت کار اسرائیل شد تدریج عامل تحکیم رژیمتر ساخت و ب غرب برانگیزد، وضع را آشفته

انگیخت،  هاى مختلف و رهبرى بر مى هاى مناسب را از زبان گروه سیاست امریکا نه تنها از راه تحریک، عکس العمل      
ورهاى عرب را بر ضد آورد و کش هاى ما، زمینه حمله عراق به ایران را فراهم مى بلکه با ایجاد شرائط مساعد و تشدید ضعف

کنیم تا جایى که با افشا شدن خرید  کردیم و مى خود ما نیز در این زمینه منتهاى کمک را به امریکا مى. ساخت ما متحد مى
  .ها در دنیاى عرب و مسلمان بر زمین ریخت"مکتبى"اسلحه از اسرائیل، آبروى آقاى خمینى و 

انقلابى ) در ماههاى اول انقلاب(در حقیقت . ها تکمیل شد زواى ما در سطح ملتانزواى سیاسى ما در سطح دولتها، با ان      
شد که بدون تلاش از سوى ما، متفکران و نویسندگان در همه  چنان شکوهمند با درخششى چنان خیره کننده، سبب مى

رها را برانگیخته بود و به تدریج به یک ها و ابتکا انقلاب ما، اندیشه. ها درباره این انقلاب بنویسند جاى دنیا، کتابها و مقاله
دید براى  در آن، راه مى. یافت دنیاى بحران زده در انقلاب ما، پیام امیدى براى همه جهان مى. شد جریان قوى تبدیل مى

اتخاذ ها را در  ها و قربانیها، ملت این انقلاب مثل انقلابهاى دیگر نبود که تصور ویرانى. نجات از مادیت خشن و فرساینده
غرب بیشتر تشنه این پیام معنوى بود . توانست بدان دست یازد روشهایش دچار تردید سازد، انقلابى بود که هر ملتى مى

  .شد چرا که زیر فشار تمدن مادى خویش خورد مى
روشنفکران و متفکران . از نابختیارى، درباره انقلاب ما نیز دیگران کتاب نوشتند، مقاله نوشتند و فیلم تهیه کردند      

  ...اند و همین نکته بنفسه بیانگر چرایى پیش افتادن گرایش استبدادى است خودى، هنوز کار جدى عرضه نکرده
اه تبلیغاتى غرب و شرق بکار افتادند و اعتبار انقلاب و بیش از آن دستگ. بارى تفوق سیاسى و تبلیغاتى، از بین رفت      

هاى مناسب را  توانستند عکس العمل اگر نگوییم در دستگاه رهبرى دست داشتند، قدر مسلم مى. رهبرى آنرا از بین بردند
چند نوبت موفق شدم این  .هاى مناسب، بیرون کردن خبرنگاران و راه ندادن به آنها بود از جمله عکس العمل. برانگیزند

گذشت بسیار  کند، از در دنیا بازگو شدن آنچه در کشور مى تصمیم را لغو کنم، اما رهبرى به خلاف آنچه وانمود مى
خالى شدن ایران از خبرنگاران در قلمرو تبلیغاتى نیز سیاست امریکا را بى رقیب و بى . ترسد ترسید و امروز بیشتر مى مى

هاى حاکمان جدید را بزرگ و بزرگتر نمایند و در  افتادند، تا زشتى ها و زبانها در همه جا بکار مى ک قلماین. ساخت مزاحم مى
کارزار تبلیغاتى آنقدر بالا گرفت که بسیارى مقامات مذهبى به بهانه کارهایى که در ایران از سوى . جهان منعکس بسازند

اینک استعدادى که اسلام در بسیج یکجا و موفق . مى خواندندگرفت، غیر اسلا ملاتاریا و شخص آقاى خمینى انجام مى
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این سئوال مطرح شده بود که آیا نقص از رهبرى . تمامى یک ملت براى یک تغییر بنیادى نشان داده بود، فراموش شده بود
  .هاست گرفت که دینى استبداد ساز و روش بدترین خشونت است یا از ایدئولوژى؟ اینک اسلام مورد طعن قرار مى

من در این باره علاوه بر هشدارهاى حضورى و کتبى به آقاى . شد مى  بدینسان انزواى سیاسى، با انزواى فکرى کامل      
آقاى خمینى نیز دو نوبت . ام ام و خطرها را بازگو کرده ها را گفته خمینى و اعضاى شوراى انقلاب، به مردم کشور نیز گفتنى

بسیار دیر در مقام توجیه . مستضعفان جهان با ما هستند. خیر ما در انزوا نیستیم: گفتدر مقام پاسخگویى برآمد و 
  :پذیرفت کشور در انزواست، بدو دلیل اما چرا نمى. مشکلات کشور پذیرفت که کشور در انزوا قرار گرفته است

ن دادن به تغییر آن و بخصوص تن قبول انزوا، به معناى اعتراف به غلط بودن سیاست داخلى و خارجى و بنابراین ت: اول 
  .دادن به صرف نظر کردن از استقرار استبداد ملاتاریا بود

کرد که کار به محاصره اقتصادى و جنگ  ابتدا باور نمى. استفاده از همین انزوا براى پیش بردن مقاصد داخلى بود: دوم 
  .ستفاده کندها در پیش برد مقاصد خویش ا انجامید، بعد کوشید از همین بدبختى مى

   
  :آورد اما این انزوا، اثرات مرگ بارى ببار مى      

اعتبار ملت ما را به عنوان یک ملت . برد اعتبار اسلام ما را از بین مى. برد اعتبار جهانى انقلاب اسلامى ما را از میان مى - 
کردند  یا، این فکر را در مردم جهان القاء مىدستگاه تبلیغاتى سلطه گران و نیز رفتار ملاتار. برد هوشمند و بالغ از بین مى

اند که فى الجمله مایل به ترقى دادن کشور نیز بوده است و اینک  که مردم ما نادانند، روزگارى گرفتار استبداد شاهى بوده
خارجى بر  بدینسان زمینه جهانى توطئه داخلى و. خواهد کشور را قرنها به عقب ببرد اند که مى گرفتار استبداد دینى شده
  .شد ضد رژیم انقلابى فراهم مى

توانست نیازهاى اساسى خود را رفع کند و به اندازه کافى خود را قوى سازد تا بتواند در  به علت این انزوا، کشور نمى - 
هاى  احساس این ضعف از سوى خودى و بیگانه، قدرت. هاى دیگر براندازى، از خود دفاع کند صورت تجاوز یا اجراى طرح

  .ساخت خارجى را درباره مداخله براى سرنگون کردن دولت ما، دچار وسوسه مى
   
برد و زمینه اختلافهاى بسیار شدیدترى را بوجود  ها بود را از بین مى وحدت مصنوعى که نتیجه جوسازى  بتدریج آن - 
هاى اقتصادى  از فعالیت. شدند مى چرا که به سبب انزوا، سرمایه گذاریها و توسعه فعالیتهاى صنعتى دچار توقف. آورد مى

هاى داخلى  بدینسان زمینه. افزودند شدند و بر دامنه نارضایى مى بیکارى و گرانى روزافزون مى. گردید موجود نیز کاسته مى
  .شدند بیشتر مى "نهدهاى انقلابى"ها، تمایل به استفاده روزافزون از  ها و از رهگذر توطئه و خارجى توطئه

ها  بعضى از این طرح. آمدند شد، طرحها تهیه و به اجرا در مى وقتى موقعیت جهانى براى ضربه زدن به انقلاب فراهم مى      
بودند، بعضى دیگر بکار ایجاد شکافهاى پرنکردنى میان ارتش و رژیم  براى آزمایش قدرت مقاومت دولت رژیم جدید مى

شدند که اگر به نتیجه نرسیدند بکار تضعیف رژیم جدید بیایند و در  ته مىاى براى آن به اجرا گذاش رفتند، پاره جدید مى
. مجموع جوى را بوجود آوردند که در آن، حال فوق العاده و استفاده از نیروى مسلح و روشهاى فشار و تضییق ناگزیر گردد

وقتى در سرنوشت . بداد بوده استها بازسازى است واقعیت موجود خود بهتر گواه بر اینست که مقصود اصلى همه این توطئه
کنیم، یک اصل تغییرناپذیر در سیاست خارجى امریکا بر ما روشن  انقلابهاى انجام گرفته در کشورهاى زیر سلطه نظر مى

شود و آن اینکه در همه جا امریکا با استقرار دمکراسى مخالفت کرده است و سرانجام با استقرار استبداد، آن کشورها  مى
پیش از این کودتاها، . کودتاى شیلى نیز هست. مرداد، نمونه منحصر نیست 28کودتاى . ابسته کرده استرا بخود و

  .اند هاى آسیا و افریقا، از سوى سیا بر ضد دولتهاى دمکرات انجام گرفته کودتاهاى بسیارى در امریکاى لاتین و قاره
   
   طرح شکست خورده طبس -الف  
   

اى  دانیم عده همینقدر مى. جزئیات این طرح بر ما روشن نشده است  .است "طرح طبس"ا ه از جمله این توطئه      
اى سبب مرگ جمعى از آنها گشته و بقیه را از همانجا  در آنجا سانحه. اند امریکایى با چندین هلى کوپتر در طبس فرود آمده

آید که آزاد کردن گروگانها بهانه و مجوز طرح  ر بر مىاز مدارکى که از داخل هلیکوپترها بدست آمدند، اینطو. اند بازگردانده
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کنند  دلایل بسیار حکایت از این مى. اند، معلوم نیست داشته این امر که برااستى قصد واژگون کردن رژیم را مى. بوده است
راژى تعدادى گویند از مدتها پیش، کسى در گا البته مى.که مقصود اصلى کاشتن تخم سوءظن و بارور کردن آن بوده است

از اینگونه اطلاعات و شایعات بسیار . کرده است که بعد از شکست طرح طبس ناپدید شده است کامیون آماده نگاهدارى مى
چرا که هر کس . بودند، اما اثر عملى و آنچه از این طرح بجا ماند، بیشتر سوءظن به ارتشیان، خصوص فرماندهان نظامى بود

پس از وقوع . بود ه انجام طرح براندازى بدون مشارکت جدى نیروهاى نظامى غیر ممکن مىشمرد ک این فکر را منطقى مى
کرد، پى در پى براى تغییر فرماندهان  این واقعه، آقاى خمینى که تا آن وقت در کار ارتش بطور مستقیم دخالت نمى

من تفویض کرده بود، خود دو مشاور را  با آنکه فرماندهى کل قوا را به. نیروهاى سه گانه و رئیس ستاد ارتش فشار آورد
وى در رام کردن ارتش بیشتر به عامل ترس تکیه . برگزید و به من گفت تا زنده هستم باید خودم در کار ارتش دخالت کنم

دو بار از سوى شوراى انقلاب و یک گروه نظامى، درباره . داد کند و داستان طبس بهانه خوبى به دست او مى کرد و مى مى
نیروى هوایى در این ماجرا تحقیق شد و هر دو بار روشن گشت که سرلشگر باقرى فرمانده نیروى هوایى بى تقصیر  نقش

گفته بود شخص آقاى خمینى  "قاضى"بارها براى آزاد کردن وى فشار آوردم و این اواخر . است، اما وى در زندان است
  .خواهد او همچنان در زندان بماند مى
کند که بعد از شکست طبس شناخته  شمارد، به سه گروه اشاره مى طرح طبس را طرح گسترده کودتا مىآن نظر که       
  :شدند

  .گروه عقاب -3شبکه بختیار،  -2شبکه ترور،  -1 
یکى از افراد این شبکه اطلاعاتى از . اى وجود دارد از شبک ترور، کسى دستگیر نشد اما معلوم شد که چنین شبکه 

هاى  از شبکه بختیار با شاخه. ر اختیار دفتر ریاست جمهورى گذاشت و بعد معلوم نشد چه بر سر او آمدفعالیتهاى آن د
بودند،  "نیروى مخصوص"اما از گروه عقاب که بیشتر از افراد نیروى هوایى و . نظامى و غیر نظامى کسانى دستگیر شدند

پس از دستگیرى، آقاى . کودتایى را به اجرا بگذارند در شبى که قرار گذارده بودند طرح.افراد بسیارى دستگیر شدند
نزد او رفتم و گفتم . من از این حرف بسیار تعجب کردم. خمینى به آقاى موسوى اردبیلى گفته بود که همه باید اعدام شوند

را اعدام  چرا باید همه. باید لااقل سیاستى داشت و طبق آن عمل کرد. مجازات کورکورانه در هیچ دینى و آئینى نیست
کشید، چه خواهید کرد؟ اینکار نه از لحاظ شرعى درست است و نه از  اى مى کرد؟ بعد شما با ارتشى که افراد آن را به بهانه

اگر قاطعیت . گفت خیر از هر لحاظ درست است. نظر مصلحت و نه از نظر کرامت انسان و نه از جهت افکار عمومى جهان
تنها وقتى . رحها اجرا خواهند کرد و بالاخره نخواهند گذاشت جمهورى اسلامى برقرار شودبخرج ندهیم هر روز از از این ط

  .جنگ شروع شد، توانستم بقیه را از اعدام معاف کنم
ها بجا گذاشتند، القاء سوءظن بیشتر در ذهن آقاى خمینى و ملاتاریا  اثرى که طبس و بعد از آن، کشف این شبکه      

  :یجه افتادن بجان ارتش و تحقیر و تضعیف آن بودنسبت به ارتش و در نت
هاى تضعیف ارتش براى  اى از فرماندهان نظامى بر این باور بودند که این طرحها هیچیک طرح کودتا نبودند بلکه طرح عده 

معى افسر و همدستان ایرانیشان و نه با ج  گفتند که نه با یک عده امریکایى مى. اند فراهم آوردن زمینه طرح اصلى بوده
چه نظر اینها صحیح باشد چه نباشد، نتیجه عملى این طرحها، فشار بیشتر . توان انجام داد کودتاى موفق نمى) گروه عقاب(

ها بود که  پس از کشف شبکه و طرح. تر به کاستن از آزادیها شد و تمایل قطعى "نهادهاى انقلابى"به ارتش، تکیه بیشتر به 
در جریان کشف کودتا بود که . "اینها باید باشند"ها، لغو شد و آقاى خمینى گفت  لاب و کمیتهقرار انحلال دادگاههاى انق

بیهده است بگوییم طرح اصلى همین از بین بردن فرماندهى لشگر خوزستان . کادر فرماندهى لشگر خوزستان از بین رفت
فرماندهان از خدمت در ارتش بوده است و همه  و از بین بردن روحیه نظامیان و افزایش دخالتها در ارتش و مایوس ساختن

دلیلى در دست نداریم که همه را متهم بسازیم اما . اند کسانى که عمل کردند و این نتیجه را ببار آوردند، عامل امریکا بوده
ن عکس توانیم باستناد بیماریهایى که مبتلایان به کیش شخصیت بدآنها گرفتارند، بگوییم این طرحها با برانگیخت مى
هاى مناسب، نتایج مطلوب را از لحاظ تضعیف عمومى ارتش و بازسازى استبداد ببار آوردند، قضایاى دانشگاه و  العمل

ها از  اطلاع از تشکیل یک ارتش در خاك عراق و ترکیه و ایجاد یک شبکه گسترده از ایل. سنندج همزمان بوجود آمدند
و همین زمان بود که . ها مقارن بود رگیرى گسترده با کشف این توطئهمرز روسیه تا مرز پاکستان براى ایجاد یک د
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گفتند امریکا براى تضعیف رژیم خمینى باید سلاح و حتى موشک در  مطبوعات امریکایى از قول مقامات این کشور مى
  .جنگند از جمله کردها بگذارد اختیار نیروهایى که با رژیم خمینى مى

شد و براى مقابله با آنها، دو راه حل  وى ما، طرح عمومى امریکا براى براندازى تلقى مىمجموعه این طرحها از س      
  :شدند پیشنهاد مى

   
راه حلى که من جانبدار آن بودم، ایجاد نظم در کار دولت و بسط آزادیها و از بین بردن همه سانسورها و تمام کردن کار  -1 

وقتى این روش را پیشنهاد کردم یکى از . برنامه استقلال همه جانبه بودگروگانها از موضع قدرت و پرداختن به اجراى 
  !شما ایده آلیست هستید: آقایان هاشمى یا مهدوى کنى گفتند

. این طرح را گردانندگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى با نظر آقاى بهشتى، تهیه کرده بودند: طرح ضد کودتا -2 
  :خلاصه آن در دو مرحله این بود

   
ها و دادگاه انقلاب براى در دست گرفتن امور و انجام  ایجاد کمیته هایى از نمایندگان سپاه پاسداران و کمیته -مرحله اول  

  :اقدامات زیر
  توقیف همه ساواکیها و افراد موثر رژیم سابق و سران سابق ارتش و  - 
  هاى مشکوك و تحت نظر گرفتن افراد و گروه - 
   مخالف رژیم جمهورى اسلامىسرکوب سازمانهاى  - 
   
آمد،  بنا بر این طرح ارتش تحت مراقبت و حاکمیت دائمى نهادهاى انقلابى در مى. تدریجى ارتش  انحلال: مرحله دوم 

  .شد تصفیه روش حاکم بر آن مى
. دادند ادامه مى اى بکار خود شدند و تا از بین بردن زمینه هر گونه توطئه ها در همه شهرها مستقر مى این کمیته      
بینى که کودتاى حقیقى همین کودتا بوده است و طرحهاى کشف شده در حقیقت زمینه سازى براى انجام این کودتا  مى
  !اند بوده
اما بازسازى استبداد با . با تصویب این طرح مدر شوراى انقلاب مخالفت کردم و چند نوبت از آن در کارنامه یاد کردم      

  ...اى خزنده انجام گرفت و گروهى نیز از راه نادانى در آن وارد شدنداجراى طرح کودت
از سابق بنا بر تضاد نهادهاى جدید و قدیم خصوص ارتش و سپاه، شهربانى و   پس از کشف این طرحها، از نو و بیشتر      

آقاى . ها قرار گرفت کمیته، گذاشته شد و با همکارى دادگاههاى انقلاب، میدان عمل وسیعى در اختیار سپاه و کمیته
  .بهشتى نیازى به اینکه طرح تصویب شود، ندید و آنرا به اجرا درآورد

   
  :هاى پیش از شروع جنگ عراق بر ضد ایران بودند مده مشخصه ماهدو جریان ع      

  ادامه بحران گروگانگیرى و محاصره اقتصادى و انزواى سیاسى و -1 
علاوه بر کردستان، ناگهان تب مخالفت با خان بالا گرفت و از مرز روسیه تا مرز پاکستان . تعمیم و تشدید جنگ داخلى -2 

فهمد که  اما عقل ساده نیز مى. هاى مختلف کشور بود بتکار بظاهر از فرماندهان سپاه در قسمتا. مبارزه با خانها شروع شد
و  "مجاهد"غیر از خان کشى، تب . تواند از نقشه و فرماندهى واحدى پیروى نکند یک جریان عمومى و همزمان، نمى

ت سبب شد که نیروهاى مسلح ما این وضعی. کشى نیز بالا گرفت و جنگ در کردستان تشدید شد "چپى"و  "جنبشى"
. در سراسر کشور پراکنده گردند و نیروى قابل و حتى اندك نیز در دست فرمانده کل قوا براى مقابله باخطر خارج نماید

ضعف ما آشکارتر از آشکار بود و آقاى صدام حسین حق داشت اطلاعاتى را که امریکاییان یا وابستگان ایرانى آنها، در 
اشتند، باور کند و در فکر آن افتد که با حمله به ایران هم کار رژیم جمهورى اسلامى را بسازد و هم مرد گذ اختیارش مى

را تجدید کند و بغداد  "عظمت دوران عباسى"قوى خاورمیانه در دو دهه اخیر قرن بیستم بگردد و هم در آغاز قرن بیستم 
  .را مرکز خاورمیانه بگرداند
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  :جنگ صدام با خمینى -ب  
   

سالها پیش، در نجف آقا مصطفى خمینى، موضوعى را پیش کشید و گفت دولت عراق حاضر به همه گونه همکارى است       
خواست که مسئولیت چهارساعت برنامه و بقیه  ساعت رادیو در اختیار ما بگذارد و از من مى 4از جمله حاضر است روزى 
خواهد براى حل مساله  رژیم عراق مى. استفاده از امکانات یک چیز است پاسخ من این بود که. کارها را بر عهده بگیرم

ایم و هم در نظر مردم کشور، بى  بعد که با رژیم شاه سازش کرد، ما هم قربانى شده. کردستات عراق، از ما استفاده کند
ن به حرکت آمده باشد و تا ایرا. اینکار وقتى معنى دارد که ما جریان قوى در داخل کشور شده باشیم. ایم اعتبار شده

سازد و پیشنهاد را  حدودى اطمینان حاصل شده باشد، که تغییر سیاست عراق تاثیر جدى بر جنبش در کشور وارد نمى
کنم  هاى چپى همکارى نمى کردند که چرا با گروه آن زمان نظر این بود که همه باشند و مرا تا حدودى انتقاد مى. نپذیرفتیم

  ...و بعد
اما مواضع من روشن بودند و دیگر . کبار نیز در پاریس یک مسئول عراقى با من در باره تحول در ایران صحبت کردی      

آمیز آقاى صدام  تا اینکه در الجزایر، موافقتنامه الجزیره با پادرمیانى بومدین و بدرخواست مصرانه و تضرع. ادامه پیدا نکرد
مه، روش رژیم عراق با مخالفان رژیم شاه تغییر کرد و پس از انقلاب معلوم شد که پس از انعقاد موافقتنا. حسین، منعقد شد

  .اند نیز منعقد کرده بوده "امنیتى"هاى  با رژیم شاه قرارداد محرمانه همکارى در زمینه
   

خمینى به پاریس  وقتى امواج قیام مردم بالا گرفتند، فشار دولت عراق بر آقاى خمینى نیز افزون شد تا جایى که آقاى      
  ...آمد و

در ماههاى اول انقلاب آقاى صدام حسین، آقاى موسوى اصفهانى را به ایران فرستاد که آماده همه گونه همکارى با       
از این سو نیز به مخالفتن رژیم عراق .رساند در این زمان رژیم او به مخالفان جمهورى اسلحه و کمک مى. انقلاب ایران است

  .شدند ها مى کهمینطور کم
یک ضعف بزرگ آقاى خمینى این است که عکس العمل . پیام آقاى صدام حسین را با آقاى خمینى در میان گذاشتم      

به حکم این ضعف در برابر پیشنهاد آقاى صدام حسین، گفت او آدمى . اى هم هست و عکس العمل ساده. است و نه عمل
کند بلکه رژیمش را از سقوط نجات بدهد ما نباید مردم   خواهد موافقت ما را جلب مى. گوید دروغ مى. بسیار دروغ گو است 

کرد مردم عراق، از الگوى ما پیروى خواهند کرد و باز گمان  گمان مى. کند عراق را مایوس بکنیم، رژیم او بزودى سقوط مى
  .کرد حداکثر چند ماه بیشتر از عمر رژیم عراق نمانده است مى
دیگرى از جمله در زمان وزارتخانه آقاى دکتر یزدى به عمل آمدند امت همواره به دلایلى که برشمردم، کوششهاى       

جنایت . گرایید اتخاذ تصمیم در زمینه سیاست خارجى غیر ممکن بود و روابط میان دو رژیم روز بروز بیشتر به وخامت مى
  .وخامت بار گرداندرژیم عراق در کشتن آیت االله محمد باقر صدر، روابط را سخت 

داشت و دائم اطرافیان آقاى خمینى در حضور و غیاب او تکرار  تر از همه دلایل بالا وجود مى یک عامل شخصى قوى 
کردند که تمام کسانى که با آقاى خمینى مخالفت  براى اثبات ماموریت الهى براى آقاى خمینى، اینطور ادعا مى: کردند مى
کارتر درانتخابات شکست خواهد خورد و صدام . اند، کارتر و صدام حسین ، دو تن بیشتر نماندهاند اند، از بین رفته کرده

شود و دنیا با اعجاب شاهد این واقعیت خواهد شد که، مخالفان مرد خدا بطور باور نکردنى، از میان  حسین هم سرنگون مى
بار دیگر مواجه با همان واقعیتم که براى یک ملت هیچ  .این جنبه عامل مهم و موثر در سیاست ایران در عراق بود. اند رفته

  .تر از کیش شخصیت و نادانى نزد رهبر و یا رهبران یک انقلاب نیست خطرناك
لازم نبود امریکا طراح نقشه حمله باشد، کافى بود چراغ سبز . بدینقرار زمینه خارجى حمله عراق به ایران فراهم بود      

دولتهاى دنیا و نیز افکار عمومى مخالفتى با حمله . و روسیه شوروى نیز جبهه مخالف نگیرد نشان بدهد و خوشحال گردد
اطلاعات . هم ما و هم دولت عراق از آنها آگاه بودیم. هاى سیاسى بین المللى از پیش معلوم بودند این واقعیت. آشکار نکنند

مله، امریکاییان و همدستان ایرانیشان مشارکت واصله درباره حمله عراق حکایت از آن داشتند که در تهیه طرح ح
از . امر مسلم اینست که در مرزهاى روسیه جنگ در گرفته است و دو ابرقدرت تا این زمان بظاهر تماشاگرند. اند داشته
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ر ترین آنها، ایران اگ اند؟ و در مناطق حساس و حساس جنگ دوم بدین سو، چند بار این دو ابرقدرت بظاهر تماشاچى بوده
  شدند؟ یافتند، چگونه به ایفاى این نقش قانع مى تماشاگرى توام با آرامش را بسود خود نمى

وقتى از فرمانده نیروى . ارتش تحت انواع فشارها قرار داشت. در داخل کشور نیز شرائط حمله خارجى فراهم بود      
نیروى زمینى وجود ندارد که من فرماندهى آنرا بر زمینى خواستم که مسئولیت اداره نیروى زمینى را بر عهده بگیرد، گفت 

. انگیز نیروى زمینى بکوشد تواند براى سرو صورت بخشیدن به وضعیت غم با وجود این پذیرفت که تا مى. عهده بگیرم
ت تانک قادر به شرک 28در خوزستان . ها، نفربرها، تانک برها مدت یکسال و نیم بحال خود رها شده بودند ها، توپ تانک

هاى  اى که با خان ها و رابطه خصمانه و همین نیروى زمینى پراکنده بود، بلحاظ جنگ در کردستان و توطئه. درعملیات بودند
علاوه بر این نیروهاى سه گانه به . داشت ها بوجود آمده بود، نیروى زمینى که قادر به عملیات جدى باشد وجود نمى ایل

  .اى طرحهایى که مستلزم قبول تلفات بالا براى سلاح سنگین باشد نبودندعلت نبودن قطعات یدکى، قادر به اجر
تشکیل دولت رجایى محصول این . شدند بر این مشکل محاصره اقتصادى و خطر ته کشیدن منابع ارزى نیز افزوده مى      

بود که عراق حمله کند در حقیقت تن دادن به کشمکش بر سر نخست وزیر، مستلزم قبول این خطر . موقعیت استثنایى بود
ها بر سر رئیس جمهورى شکسته گردند و وضعى بوجود آید که نجات کشور و رژیم  و شکست نصیب ما گردد و کاسه کوزه

توانستیم مسئولیت خطرى را که وجود کشمکش سیاسى میان آقاى خمینى و  به هیچرو نمى. انقلابى غیر ممکن گردد
البته بعد که توانستیم مقاومت را . کرد بپذیریم براى موجودیت کشور ایجاد مى مجلس از سویى و اینجانب از سوى دیگر

گویم، بى جهت به فشار آقاى  سازمان بدهیم و ارتش را تجدید سازمان کنیم، بارها بخود گفتم و شاید هنوز نیز بخود مى
ى پدیدار گشته است و این هنوز خمینى تسلیم شدم و کسى را به سمت نخست وزیرى پذیرفتم که از ناحیه او وضعیت فعل

  .از نتایج سحراست
هاى ثابت آدمهایى که گمان  آقاى خمینى از راه نادانى با همان برداشت. رسید بهررو، وضع بنظرم بغایت خطرناك مى      
مان گ. کنند وضعیت دنیا همواره همانست که بود، مدعى بود که جنگ نخواهد شد و کسى به ایران حمله نخواهد کرد مى
فرمانده نیروى زمینى نزد او رفت و نسبت به . بر ارتش است "نظارت"برد پیش کشیدن خطر حمله براى پایان دادن به  مى

به او گفت که اگر خطر جنگ جدى بشود، هر پیش . دخالتهاى افراد و سازمانهاى غیر مسئول در امور ارتش اعلام خطر کرد
  .آمدى ممکن است

به عنوان . گرفتند هاى مختلف مورد تحقیر و تعقیف قرار مى افسران ارتش به بهانه. فایده بود سمینار تشکیل شد اما بى 
فرمانده لشگر . لنگد اثر شکنجه هنوز بر بدن او باقى است و مى. نمونه، فرمانده تیپ دزفول گرفتار و زندانى و شکنجه شد

اسان را توقیف کردند به تهران آوردند، سر او را فرمانده لشگر خر. اهواز نیز زندانى و چند نوبت بشدت کتک خورد
روز زندان مجرد، گفتند آزاد است و او نزد من آمد، گریست و گفت من یک سرتیپ ارتش هستم و با  4تراشیدند و پس از 
وقیف در کرمانشاه سرهنگى را بدون دلیل ت! توانم بازگردم و لشگر را فرماندهى کنم اند، چگونه مى تحقیرى که مرا کرده

  ...کردند و او را به مستراح شویى واداشتند و
در آنجا بود که هلى کوپتر ما . آمیز، براى بازدید لشگر کرمانشاه به کرمانشاه رفتم در این وضعیت از هر لحاظ یاس      

چند لحظه  من بسیار با نشاط بودم شاید نشاط مرا همراهان حمل به شجاعت کردند اما جز این، از اینکه تا. سقوط کرد
هاى اول  در ماه. کردم گردم، احساس آرامش و شادى مى شوم و ناظر شکست و خطرات ناشى از آن نمى دیگر کشته مى

آورى که على رضا نوبرى به این تمایل به  به یاد مى. جنگ نیز بارها خطر مرگ نزدیک شد، مرگ برایم آرزو کردنى شده بود
اما خطر تنها . در انقلاب اسلامى نوشت -بدون اسم بردن  -اى نیز در این باره  لهمرگ پى برد و مرا انتقاد کرد و سرمقا

شکست نبود، خطر این بود که شکست به قیمت مرگ انقلاب و ایجاد وضعیتى تمام شود که مردم ناگزیر نتایج مصیبت بار 
  .و جنگ با حمله عراق شروع شد. آنرا بروزگاران دراز تحمل کنند

. رسیدند کرد هم در ماههاى اول انقلاب اطلاعاتى به ما مى هایى که ضد انقلاب به دستیارى امریکا تهیه مىدرباره طرح      
دو  1358مهرماه  25رساندم از جمله در سرمقاله چهارشنبه  بنا بر موقع و به مناسب این اطلاعات را به اطلاع مردم مى

هاى خلیج فارس، پول بسیار و گذرنامه و همه گونه  خ نشینشی. اطلاعى را که رسیده بودند، به اطلاع عموم رساندم



١١١ 
 

دولت عراق چهارپایگاه براى تعلیمات خرابکارى بوجود آورده است و سلیمانیه ...گذارند ها مى تسهیلات در اختیار ساواکى
  » 294 - 297صفحات . 1صد مقاله ج  - 1«)1.. (را مرکز عملیات بر ضد انقلاب ایران قرار داده است

مرحله : کردیم بر اساس اطلاعاتى که به ما رسیده بودند، مراحل طرح حمله نظامى عراق به ایران را اینطور تصور مى      
به دنبال سقوط این استانها و . شود اول حمله نیروهاى نظامى عراق سبب سقوط استانهاى خوزستان و ایلام و کرمانشاه مى

کنند، در این وقت نیروى ضد انقلاب در پاره غربى کشور  غربى نیز سقوط مى متلاشى شدن ارتش ما، کردستان و آذربایجان
  .شود و تصرف بقیه کشور نیز براى او مشکل نخواهد بود که همه ثروت کشور نیز در آن قرار دارد مستقر مى

در صفحه اول گزارش . کرد نزدیک به دو ماه قبل از حمله، گزارش اداره اطلاعات ارتش، حمله را قریب الوقوع مى      
از سرتیپ فلاحى جانشین رئیس ستاد ارتش و سرهنگ کتیبه رئیس اداره اطلاعات . نوشتم آنرا به اطلاع امام برسانید

یک هفته بعد در حضور فرزند و دامادش او . ت لازم را هم بدهندارتش خواستم گزارش را نزد آقاى خمینى ببرند و توضیحا
این حرفها . کند این حرفها بى خود است، هیچکس به ایران حمله نمى: گفت. گزارش صحبت به میان آوردم  درباره. را دیدم
ت، درد بى اطلاعاى خدایا چه دردى اس. خواهند کسى در کار آنها نظارت نکند آورند، مى ها از خودشان در مى را نظامى

سه مفسدین،  - 2«)2( "سه مفسدین"به حرفهاى دروغ . در واقع روى سخنش با من بود. کسى که در مقام رهبرى است
باور کرده بود و باور کرده بود این حرفها براى » .کردند مردم از آنها اینطور یاد مى. اى و رفسنجانى بودند بهشتى و خامنه

  ...را از ارتش کوتاه کنم و بعد "تروحانی"اینست که دستهاى 
   

روشهاى جنگى بسیارى ابداع شدند و بکار رفتند، فداکاریها و . اما خوشبختانه ما غافلگیر نشدیم. جنگ در گرفت      
  .ایثارها و بیشتر از ایثار از ناحیه فرزندان میهن عزیز ما بروز کردند و ایران به زانو درنیامد

رفت، در یک جلسه نظامى که در کرمانشاه تشکیل شد، ارزیابى فرماندهان  ساعت بیم حلمه مىدر روزهایى که هر       
چه کسى حاضر بود مسئولیت را بپذیرد؟ . توانیم مقاومت کنیم روز نمى 4نظامى این بود که در خوزستان بیشتر از 

ها  تحکام رأى و ثبات قدم در برابر سختىفرماندهانى که منصوب کرده بودم، بعد هر چه بشوند، در این دوره با منتهاى اس
مقاومت کردند، براى آنکه با آسودگى خیال کامل عمل کنند، من مسئولیت کامل شکست احتمالى را پذیرفتم همه با جان و 
  .دل و شبانه روز و با قبول خطرهاى بزرگ کار کردند و گردش کوتاه آقاى صدام حسین را در خوزستان غیر ممکن ساختند

   
وى . رسید در حقیقت این بیان یک شخصیت عرب درباره چرایى حمله صدام حسین به ایران به نظر صحیح مى      
خواست مرد  مى. هاى معمولى بمراتب بیشتر است صدام طاووس، طاووس، طاووسى است که غرورش از طاووس: گفت مى

کرد حداکثر ظرف یک هفته  فکر مى. یکم بشودقوى و شخصیت اول خاورمیانه در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و 
 "فاتح بزرگ"گفت هزار خبرنگار خارجى دعوت کرده بود تا در جشن پیروزى،  مى. سازد کار نیروهاى مسلح ما را مى

  ...شرکت کنند، اما
ات را از علائمى بسیارى از اطلاع. کردم هاى تلویزیون عراق را تماشا مى دانى من بطور مرتب برنامه همانطور که مى      

از جمله شخصیت مغرور آقاى صدام حسین و بسیارى . داد آوردم که دستگاه تبلیغاتى صدام به دست مى بدست مى
هاى  کردند شناختم و توانستم در طرح هاى او را از همین طریق و گزارشهاى بسیارى که روشنفکران عرب تهیه مى ضعف

وفقیت آمیزشان، ترس از تحقیر و زبون شدن را در صدام برانگیزد و جرات او را نظامى تغییراتى را طلب کنم تا که اجراى م
این تدبیر با کمال خوشبختى نتیجه داد و درست کمى پیش . براى اقدام به تعرض کم کند و در همه جا حالت تدافعى بگیرد

ى خمینى خواستم، سه ماه به ما اى از آقا از وقایعى که روى دادند و یکى از نتایجشان توقف عملى جنگ شد، طى نامه
. هاى خود را به مدت سه ماه متوقف کنند تا که ما جنگ را با پیروزى تمام کنیم از توطئه گران بخواهد، فعالیت. مهلت بدهد

  .اند اما افسوس، سه ماه تمام شد و نیروهاى دو طرف در همان مواضع سه ماه پیش رو در روى یکدیگر مانده
از  "عزل "بخصوص در دو ماه قبل از اجراى مرحله . ه صدام حسین به پایان دادن جنگ راضى شدزمانى رسید ک      

هند، کوبا، فلسطین و زامبیا پیشنهاد : چهار وزیر خارجه. مراحل کودتاى خزنده، امکان پایان دادن به جنگ فراهم گشت
ل خاك خویش از مرزهاى مشترك دو کشور با کردند که عراق مناطق اشغالى را تخلیه کند و چند کیلومت هم در داخ مى
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هر دو دولت در قلمرو خاك خود اعمال . تمامى این مناطق بیطرف شوند. عقب کشیدن نیروهاى خود، فاصله بگیرد
پس از انجام این مرحله، اختلافات دو کشور . نیروى انتظامى داشته باشند، اما نیروى نظامى نداشته باشند. حاکمیت بکنند

او گفت که من از صدام پرسیدم آیا براستى . کمى دیرتر رئیس جمهورى بنگلادش به تهران آمد. اسى حل گردنداز راه سی
  !بله ممکن است "بى مى. یس"حاضر است بدون قید و شرط خاك ایران را ترك کند؟ صدام پاسخ داده، 

بت کنم جمعى از روحانیان آذربایجان را آقاى روزى که نزد آقاى خمینى رفتم تا درباره حرفهاى این دو هیات با او صح      
شود،  مدنى به نزد او آورده بود و آنها مطابق معمول بگمان اینکه خواست ادامه جنگ موجب محبوبیت آنهانزد مردم مى

  !...شعار داده بودند که جنگ را باید ادامه داد، با سازش مخالفند
ین اساس تمام کنید اما اسمش را صلح نگذارید خودتان بلدید چطور آقاى خمینى گفت، پیشنهاد خوبى است، کار را بر ا 

گفتم چرا؟ پاسخ داد صلح مخالف زیاد دارد، همین حالا ! اید جور کنید و به چه عبارتى بگویید که تصور نکنند صلح کرده
. شود نادیده گرفت را نمىبسیارند که مخالفند، اینها . کردند روحانیون آذربایجان اینجا بودند، با صلح کردن مخالفت مى

بجاى . تجربه گروگانگیرى ما را بس است. هر اسمى رویش بگذاریم صلح است. گفتم، صلح، صلح است. درونم برآشفته بود
مردم موافق صلح . قرارداد تسلیم امضاء شده است و بدتر شد قرارداد کلمه بیانیه گذاشتند، همه دانستند که 

اند، جنگ را براى آن  دهند، مطمئن شده ه همین دلیل که این آقایان شعار ادامه جنگ مىمردم درست ب. اند شرافتمندانه
هاى قدرت خویش را محکم سازند و مردم را با وجود همه مشکلاتى که هر روز بر آنها افزوده  خواهند که به بهانه آن پایه مى
کنید،  توجه به وضعیتى که ما داشتیم، پیروى تلقى مىنه، اگر این پیشنهاد را با . شوند، ناگزیر از رعایت سکوت سازند مى

  .بکنید: سر را پایین انداخت و گفت. اگرنه، رها کنیم. کنیم گزارش کنیم موافقت کنیم و به مردم هم همان کارى را که مى
بود و آنها نیز  شروع شده "عزل"اما اجراى مرحله . خرداد وارد ایران شوند 25وزراى خارجه چهار کشور قرار بود در       

آقاى صدام حسین خدمت بزرگى به ادامه حکومت . جنگ، به حالت توقف درآمد و هنوز نیز بحالت توقف است. نیامدند
چرا که نه جنگ است که ملاتاریا را نگران سازد و نه صلح است که ارتش را رها و آزاد . کند ملاتاریا و همدستانش کرد و مى

کنند تا حساب  یروهاى وفادار به رژیم آقاى خمینى را به تهران و شهرهاى دیگر منتقل مىدر این فرصت طلایى، ن. سازد
  .مخالفان را برسند

مردم از سران حزب جمهورى و پایین آمدن محبوبیت آقاى خمینى در افکار   جنگ و ادامه آن اگر از لحاظ بیزار شدن      
در حقیقت، . ت داد تا مواضع قدرت را یکى پس از دیگرى تسخیرکندعمومى بسیار موثر واقع شد، در عوض به ملاتاریا فرص
دانستند که علاوه بر  مى -شدند  هاى روزمره نیز داده مى و توضیح -افکار عمومى مردم بدون آنکه توضیحى لازم باشد 

گان حزب جمهورى طلبى آقاى خمینى و گردانند شرائط عمومى ضعف داخلى وایجاد جو مخالف بین المللى، افتخار و بزرگى
اینست که با ادامه . اند هاى خارجى براى استحکام موقعیت داخلى از اسباب عمده جنگ بوده و نیز استفاده از خصومت

کردند که براى  جنگ و با استفاده از جنگ براى پیشبرد هدفهاى داخلى، مردم کشور در رهبرى حاکم مردمانى را کشف مى
دانستند که گردانندگان قدرت حاکم جدید میان خود اینطور صحبت  مردم اگر نمى .قدرت استبدادى بهمه کار حاضرند

کردند که اگر نصف ایران برود، بهتر از پیروزى بنى صدر است، از اینکه تمامى وقت و کوشش ملاتاریا و همدستان صرف  مى
عین حال مردم شاهد منتهاى در . شود تا از گرفتارى جنگ براى حذف رئیس جمهورى استفاده کنند، آگاه بودند مى

رفت، محبوبیت رئیس  بنابراین همانطور که جنگ پیش مى. ها بودند کوشش و فداکارى من و نیروهاى مسلح در جبهه
یافتند تا بدانجا که استبدادیان به این باور رسیدند که اگر خود  جمهورى و نیروهاى مسلح و مغضوبیت ملاتاریا افزایش مى

. اینست که وارد عمل شدند. نشود، از مجموع مخالفان بر ضد رئیس جمهورى کارى ساخته نیست آقاى خمینى وارد عمل
دانستند به چه گروه هایى حساسیت دارد و نه تنها از حمله به آنها و ایجاد  شناختند و مى هاى آقاى خمینى را مى تمایل

  :از اینرو به ترتیب زیر عمل کردند. کند ز مىشود، بلکه کمال حمایت را نی فشار و تضییق نسبت به آنها ناراحت نمى
   
ها، جاى خود را به نشان دادن حساسیت نسبت به مجاهدین خلق، به اعضاى دفاتر  نشان دادن حساسیت نسبت به خان - 

ن گرفتار کردن، شکنجه کردن، محکوم کردن و کشت: داد... ها و ها، به لیبرال همآهنگى مردم با رئیس جمهورى، به روزنامه
مدارك بسیار براى من فرستاند، . بخود تو مراجعه کردند. ها به من مراجعه خواهند کرد دانستند که خانواده مى... و
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شد و روز بروز  روز بروز بر تعداد قربانیان افزوده مى. توانم نسبت به این امور لاقید بمانم دانستند که بحکم اعتقاد نمى مى
قاى خمینى خواست که کسى در صحبت به دیگرى حمله نکند اما بخواست من نسبت شد و آ صداى اعتراض من بلندتر مى
وقتى در . شود کنم و بنابراین بهانه فراهم مى دانست که سکوت نمى مى. ها ترتیب اثر نداد به پایان دادن به این جنایت

رئیس . رى را در دنیا بردیدعاشورا نسبت به شکنجه و فقدان امنیت قضایى اعتراض کردم، بمن گفت آبرو حیثیت جمهو
ها و  ها و توقیف به او پاسخ دادم دنیا از این شکنجه. جمهورى ایران بدنیا گفت که جمهورى اسلام، جمهورى شکنجه است

زنند آبروى جمهورى را  ها دست مى آنها که باین جنایت. رژیم شاه نیز نتوانست مانع آگاهى دنیا گردد. ها آگاه است قتل
اما در نظر ملاتاریا شکنجه اینطور جوانهانه تنها حرام نبود، لازم هم . ل من کسب حیثیت براى جمهورى استبرند و عم مى
  .بود

قدم دوم حادثه سازى بود، براى نخستین بار چمقاقداران در سخنرانى رئیس جمهورى بسوى رئیس جمهورى لنگه کفش  - 
دانستند که از دو جهت  وبیدن مصدق نیز ضرورت پیدا کرد و مىچون استبداد بدون وابستگى ممکن نبود، ک. پرتاب کردند

ها و سپاه  اسفند، چماقداران را که در کمیته 14اینست که در . مخالف من و آقاى خمینى نسبت به مصدق حساسیت داریم
دست است  اى دیگر در نوارى از گفتگوى آقایان بهشتى و هاشمى رفسنجانى و عده. پاسداران عضو هستند، بسیج کردند

در . اند گرفته دهد همه این کارها طبق برنامه و بقصد برانگیختن آقاى خمینى و حذف رئیس جمهورى انجام مى که نشان مى
گذاشتند و اوضاع را بر ضد  اسفند در اجتماع مردم باجرا مى 14کنند که باید در  اى صحبت مى این نوار حاضران درباره نقشه

بیش از پیش بى اعتبار شدند و ملت ایران بروشنى پى  "!نهادهاى انقلابى"اسفند  14اما در . دگرداندن رئیس جمهورى بر مى
  !!هستند "نهادهاى انقلابى"برد که همچون رژیم سابق، چماقداران اعضاى رسمى دولتند و عضو 

رگ مصدق گرد آمده بود آقاى خمینى بدو اعتبار به خشم آمد یکى به اعتبار جمعیت عظیمى که به مناسبت سالروز م      
ها را براى من فرستاد تا آنها را نفى و  هاى استبداد ملاتاریا، صورتى از گروه و دیگرى بدلیل بى اعتبارى باز هم بیشتر ستون

  .طرد کنم و نکردم
وا و سخنارانیها در مجلس بر ضد فرمانده کل ق. مقصود ایجاد تزلزل بیشتر بود. در ارتش نیز تحریک بحداکثر رسید - 

  .داد مى  ها را دستگاه تبلیغاتى به سپاه و بى حرکتى را به ارتش نسبت تمامى موفقیت. ارتش بیشتر از هر زمان شده بودند
همه . اى مشغول کار شدند و عده. یافت ها و فراهم آوردن شرائط توقیف آنها هر روز افزایش مى تحریک بر ضد روزنامه -  

. گرفتند هر جا اختیارى براى رئیس جمهورى در نظر گرفته شده بود، از او مى. دادند ار مىقوانین را از نو مورد بررسى قر
کردند، تا  اى براى سلب اختیارى از اختیارات در مجلس طرح مى هر از چندگاه، ماده واحده. کردند یکباره نیز اینکار را نمى
ى نگهبان را بیک مجلس مؤسسان دائمى تبدیل شورا. تر گردد و برخورد قطعى احترازناپذیر شود جو تحریک سنگین

  .کردند و تصمیمات این شورا در موارد بسیار بر خلاف صریح قانون اساسى بود
  .اما دیوان کشور باتفاق آراء نپذیرفت. آقاى بهشتى کوشید دیوان کشور را آماده محاکمه رئیس جمهورى بگرداند - 
مراجعه به آراء عمومى نماند، آقاى خمینى اختیار غیظ خویش را از کف داد وقتى کار بجایى رسید که چاره جز پیشنهاد  - 

  ...خود کشى کرد. و بعمل پرداخت
دانستند که نیروهاى مسلح چه ارتش و چه پاسداران، در صورتى که از جنگ رها  طراحان و مجریان کودتاى خزنده مى      

جنگیدند، در اکثریت  کجا و پاسداران که در جبهه با فداکارى مىی "چرا که ارتش تقریبا. شود گردند، کار آنها مشکل مى
داد که از  ها، به جریان کودتاى خزنده فرصت مى بهر حال حضور آنها در جبهه. کردند عظیم از رئیس جمهورى حمایت مى

ند کمال استفاده را ها شرکت مى کرد ها، در توطئه ماندند و به جاى رفتن به جبه وجود جانبداران خویش که در شهرها، مى
دانست  اقاى خمینى محتاج قانع شدن نیز نبود، مى. گردیدند بکنند البته باحمایت آقاى خمینى به این تقسیم کار موفق مى

چند نوبت براى او توضیح . شمرد شود و ا رتش محبوب را خطرناك مى جنگد محبوب مى کند و مى که ارتشى که تغییر مى
درکارنامه نیز کوشیدم این معنى را توضیح . ارتش منفور خطرناك است و نه ارتش محبوب. تدادم که نگرانیش بیجا اس

با وجود این . بدهم تا هم ارتشیان و هم مردم از واقعیت آگاه گردند و هم آقاى خمینى بلکه از سوء ظن خویش خلاص شود
مه جنگ و تصمیم آقاى خمینى به شرکت در افزودند و همین خطرناك شمردن ارتش محبوب از دلایل ادا بر سوء ظن او مى

  .مراحل اخیر کودتاى خزنده بود
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از . شد هاى جهانى ممکن نمى حتى بدون تغییر رویه در قبال قدرت. شد اما ادامه جنگ، بدن سلاح و مهمات ممکن نمى      
 28هاى اسلحه و معماران کودتاى  کارگردانان سرمایه در رژیم پیشین، دلال. اینرو باج دادن به امریکا و غرب، شروع شد

 -  1.( 1کردند و امریکایى و حتى اسرائیلى را پیدا مى  فروشندگان انگلیسىمرداد، در خارج کشور، از نو نقش واسطه میان 
ها "مکتبى  ". فروشند گویند به ایران اسلحه و کالاهاى دیگر مى اسرائیلى آشکار مى امروز سر آفتابى شده است و مقامات 

هاى نمایندگان آقاى  تماس. )ندده و همه این کارها را در خفاى کامل انجام مى. کردند بسیار تردست هستند گمان مى
  .شدند هاى بزرگ دخیل مى شدند و دست کسان او درمعامله بهشتى در خارج کشور، با خارجیان مکرر مى

که قادر   )سلیوان سفیر وقت آمریکا در ایران - 2( 2کرد و آقایى سلیوان آقاى بهشتى را مردى با هوش توصیف مى      
  .گفت همینکه ایران نفت بفروشد و خرید کند، ما راضى هستیم یکا مىامر. است قدرت را در دست بگیرد

   
آقاى بهشتى و هاشمى رفسنجانى و  - 3( 3 و در ایران، آقاى خمینى لابد در پى اطلاعات و القائات گروه پنج نفرى      

. دهد شد که امریکا طالب شکست ایران نیست و به اینکار رضایت نمى ، قانع مى) موسوى اردبیلى و باهنر و مهدوى کنى
  .کند ضعف را نیز دارد که حرفهاى باب طبع خود را بدون دلیل، باور مىاو این . ساخت این نظر از زبان او مرا متعجب نمى

بنى صدر، مردم را بیشتر از پیش جانبدار  -مردم  -در مثلث خمینى . شد بدینقرار، جنگ سبب تغییرات بزرگى مى    
کودتاى خزنده در مراحل مهمى از . گرداند ساخت و خمینى را بیشتر از پیش مخالف رئیس جمهورى مى رئیس جمهورى مى
  :گرفتند پناه جنگ انجام مى

  محدود کردن آزادیها - 
   مقابل کردن و ضد کردن مجلس با رئیس جمهورى - 
  .تحمیل یک دولت ناتوان که کارى جز ضدیت با رئیس جمهورى از او ساخته نبود - 
  .هاى سیاسى بقصد از بین بردن آنها حمله به احزاب و گروه - 
  .ها تعطیل روزنامه - 
   سلب اختیارات رئیس جمهورى - 
  .مساعد کردن شرائط خارجى براى تغییرات داخلى - 
  .در اختیار گرفتن دستگاه قضائى و آن قسمت از پاسداران که به جبهه نرفته بودند - 
  . تحریکات روزافزون و جو سازیها و کشاندن آقاى خمینى به مخالفت - 
  ...و 
   

ک قسمت بسیار مهم و تعیین کننده شکست خوردند و آن برگرداندن نظر مردم از رئیس و تنها در یک قسمت و ی      
همین شکست . در این زمینه رئیس جمهورى پیروز شده بود و طراحان و مجریان کودتا شکست خورده بودند. جمهورى بود

  .سازش با قدرتهاى خارجى برآیندساخت بوسایل اختناقى هر چه بیشتر پناه برند و بهر صورت در صدد  آنها را ناگزیر مى
صحبت از خط سوم : براى علاج مشکل محبوبیت رئیس جمهورى نزد مردم، به سراغ یک سنت سیاسى دیرپا رفتند      

خط سوم یعنى . گفتند حل مشکل تضاد گروه آقاى بنى صدر با حزب جمهورى، ایجاد خط سوم است. بمیان آوردند
خواستند از وسط بازها، از منافقان واقعى جریانى  مى. گروه آقاى بنى صدر، وابستگى دارندگروههایى که نه به حزب و نه به 

وقتى متوجه شدند که اینگونه جریان سازیها، بر مردم معلوم . بوجود بیاورند و توجه مردم را به آن جریان جلب کنند
ا مرکب از بنى صدر منهاى گروهش بعلاوه افزاید، خط سوم ر گردد و به احتمال زیاد بر محبوبیت رئیس جمهورى مى مى

جاى خوشبختى بود که از جمله خدماتم یکى هم همین بى اعتبار کردن . گروه هایى که در دعواها نیستند، پیشنهاد کردند
آقاى لاهوتى نیز به صراحت گفته بود این یک حقه بازى بقصد تضعیف . هاى جانبدار سیاست التقاطى بود وسط بازها و گروه

  .س جمهورى استرئی
در این شرائط علاوه بر تمایل . گرفتند هاى مهمى از بازسازى استبداد، در شرائط جنگ انجام مى بدینسان قسمت      

اش به قدرت، دلایل توجیه کننده ضرورت استفاده از روشهاى استبدادى همه  شخصى آقاى خمینى به استبداد و علاقه
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تر  قوط جمهورى و از بین بردن مخالفان که با بالا رفتن میزان نارضائى خطرناكاداره جنگ، جلوگیرى از س: جمع بودند
شدند، سرو صورت دادن به اقتصاد فلج شده کشور، پایان دادن به هرج و مرج و برخوردهاى رو به افزایش داخلى و  مى

  ...ها در میان روحانیان و ها و بروز نارضائى مقابله بابالا گرفتن اختلاف
دلایلى که بر شمردم آقاى . کرد و نه سکوت، ممکن نبود تضاد میان ملاتاریا با رئیس جمهورى که نه سازش مىبا       

خواست نوعى از جمهورى را حفظ  مى. داد خمینى را در جانب طراحان کودتاى خزنده و در مقابل رئیس جمهورى قرار مى
  .کرد مىدین و اصول و خودش را قربانى استقرار مجدد استبداد . کند
. روزهاى اول قرار و آرام نداشتم. هاى جنگ بودم من از فرماندهى کل قوا، بسیار نگران وضع جبهه "برکنارى"پس از       

خطاب به نیروهاى مسلح فرستادم، پیام مفصلى بفاصله یک هفته خطاب به  "برکنارى"پس از پیامى که یک روز بعد از 
با اینحال مطمئن بودم که . آنها خواستم با تمام توان بر ضد دشمن متجاوز بجنگنداز . نیروهاى مسلح در نوار ضبط کردم

اى نداشته باشند از هر گونه تماس با  براى اینکه هیچ بهانه. گذارند طراحان کودتاى خزنده نیروهاى مسلح را بحال خود نمى
بار دیگر رفتار . ساختند اراحت و مضطرب مىرسیدند، مرا بسیار ن با وجود این اطلاعاتى که مى. ارتشیان خوددارى کردم

  ...توام با سوء ظن از سر گرفته شده بود
از تصرف بصره  "آقاى رفسنجانى ظاهرا. متوقف است "گذرد، جنگ عملا با اینحال امروز که سه ماه از آن روز مى      

گفتید نیروهاى  پرسد شما که مى داد که چطور از این اقایان نمى این کاش آقاى خمینى توضیح مى. منصرف شده است
گذارد، چون است که در این سه ماه یک حرکت نظامى جدى  توانند بصره را تصرف کنند و آقاى بنى صدر نمى مسلح مى
از ماه چهارم بعد از کودتا یعنى مهرماه، دو قسمت از طرحهاى نظامى را انجام دادند، ماهها تاخیر در انجام این . اید نکرده

با توجه باین حقیقت براى . کنند انجام ندادن طرحهاى دیگر بدلیل فشار روزافزونى است که به ارتشیان وارد مىعملیات و 
باید انتظار داشته باشیم که آقاى . من جاى تردید نیست که باید نگران نتایج بسیار وخامت بار این جنگ براى کشور باشیم

  .بیاورند خمینى و دستیارانش فاجعه بزرگى براى کشور ببار
در حقیقت، حمله او به ایران، بسود اسرائیل . آقاى صدام حسین نیز در صدد برنیامد از وضعیت بسود خود استفاده کند      

هاى عرب و مسلمان تمام شد و درست آن بود که چنان عمل کند که بازسازى استبداد باموفقیت  و امریکا و بزیان ملت
وقعیت خویش در عراق و منطقه محتاج موفقیت است و باور من از سه ماه با وجود این، او نیز براى تثبیت م. انجام بگیرد

هاى نظامى بدست بیایند، مثل  ماند و اگر هم موفقیت پیش باینطرف اینست که جنگ مثل یک زخم چرکین برجاى مى
اه امریکا که چند تغییرات دلخو. رسد گروگانگیرى باتغییرات بزرگى در ایران و منطقه بسود امریکا و اسرائیل بپایان مى

  :ام عبارتند از نوبت در کارنامه شرح کرده
گردد که  شود و این امر سبب مى ایران که از راه انقلاب خود، الگوى انقلاب شده است، به یک خطر خارجى تبدیل مى: الف 

  .بازار وسیعى براى اسلحه امریکایى فراهم شود
  .هاى نظامى خویش را با این حلقه بهم پیوند دهد زنجیر پایگاه امریکا با ایجاد پایگاه نظامى در خلیج فارس،: ب 
اختلافات دینى و قومى که رژیم شاه نتوانسته بود در منطقه ایجاد کند نه تنها امکان هرگونه وحدت عملى را از بین : ج 

  .ببرند، بلکه سبب تحکیم حاکمیت امریکا و اسرائیل بر منطقه شوند
د و باحتمال قریب به یقین اسرائیل از فرصت استفاده کرده و بر لبنان حمله کند تا کار نهضت جبهه امتناع از بین برو: د 

  .مقاومت فلسطین را یکسره بسازد
هاى  ها رژیم با بى اعتبار شدن انقلاب ایران در داخل و خارج کشور، و از بین رفتن جبهه امتناع و ضعیف شدن فلسطینى: ه 

  .وابسته به امریکا تثبیت گردند
قاهره، که یکى نیروى مالى و دیگرى نیروى نظامى  -مصر از نو موقعیت رهبرى در جهان عرب پیدا کند و محور ریاض : و 

  .اسرائیل نیز نقش سگ پاسبان منافع امریکا را بر عهده بگیرد. است تکیه گاه رژیمهاى وابسته منطقه گردند
و از آنجا که رژیم خمینى بلحاظ گذشته گرایى و شکل گرایى، انعطاف پذیرى لازم را براى تطبیق خود با تحول سیاست : ز 

هاى خود عمل  جهانى امریکا ندارد، ناگزیر موافقت دو سیاست رژیم خمینى و رژیم امریکا که هر دو زیر فشار بحران
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تواند روى حمایت امریکا حساب کند، به انتخاب میان سقوط  داخلى نمىکنند، موقتى است و رژیم خمینى که زیر فشار  مى
  .بر اثر عمل مخالفان و یا تحول از درون ناگزیر گردد

  .در دست امریکا قرار بگیرد و اسلحه نفت را او هر وقت خواست بکار برد "پترو دلار"اختیار نفت و : ح 
   

ل بعدى کودتاى خزنده، از این جنگ در زمره عوامل دیگر استفاده اگر پیش بینى من درست باشد، در انجام مراح      
در حقیقت، آنچه باقى مانده است، قطعى کردن شرائط بقاى ساختهاى وابستگى و از بین بردن اثرات تغییراتى . خواهند کرد

و تغییر رأس یا هیات مدیره اند، از بین بردن باقى مانده اعتبار انقلاب و رهبرى آن در جهان  است که در ارتش انجام گرفته
  .کند دستگاه استبداد وابسته است طوریکه هدفهاى قدرت مسلط ایجاب مى

   
   

  

  

  بخش سوم
   

   عوامل اقتصادى و اجتماعى بازسازى
   استبداد و وابستگى

   
   
  1981اوت  20 - 1360مرداد  30 
   
خطر . زنى شجاع هستى. امروز در یک مصاحبه گفتم .شوید اند، فردا شش و نیم صبح وارد پاریس مى اینطور که خبر داده 

این . دارم، از ایران بیرون آمدى و اینک بپاریس میآئى دارى و دوست مى که بسیار دوست مى  را پذیرفتى و همراه على
. دشون ها را سبب شدى که در تاریخ معاصر، موثر واقع مى اى بود خطاب به تو همسرى که بسیارى تصمیم کتاب وصیت نامه

انقلابى که در محتوى و شکل یگانه . از جمله سبب نوشتن این کتاب شده تشریح و تحلیل تجربه یک انقلاب بى مانند است
تواند براى نسل امروز و فردا بعنوان درس وروش کار بر اساس یک تجربه مشخص بکار آید بلکه  این کتاب نه تنها مى. است

بخواست خدا، فردا تو على و . هاى محکم بنا کنیم آینده نزدیک و دور را بر پایه براى خود ما نیز یک درس و تجربه است که
ترین  کنم که رژیم استبدادیان در جنایت، دست وحشى شوم اما فراموش نمى بینم و البته بسیار شاد مى دوستان را مى

. منیت جامع و رشد را به آنها بازگردانیمجانیان رااز پشت بسته است و میثاق ما با مردم اینست که اعتماد امید و آزادى و ا
  .بامید پیروزى و به امید فرداهاى شاد

اجتماعى بر تحول عوامل سیاسى و  - اى است درباره اثر تحول عوامل اقتصادى  دانى، انقلاب ما تجربه همانطور که مى      
در حقیقت با . آزمایش باید بیشتر بکار آید شمارند، این براى آنها که انقلاب را تغییرات زیر بنایى مى. فرهنگى و بعکس

بیان . سرعتى بى مانند، مالکیت عوامل تولید، عمومى شد، اما جریان تحول روابط طبقاتى به بازسازى روابط پیشین راه برد
ر حاکمیت دولت خودکامه برقرا "هاى میلیونى توده"انقلاب به بیان ضد انقلاب و استبداد دینى برگشت و بجاى حاکمیت 

در همه جا نظام طبقاتى با رو . اند هاى دیگر که پیش از ما واقع شده بودند، نیز به نتایج بهترى نیانجامیده تجربه. گشت
  .آمدن قشرهاى تازه نفس و پویا، تجدید و تحکیم شده است

. نامیمون را توضیح بدهدباید با مطالعه این تجربه، چرائى این تحول  از اینرو این کتاب و بخصوص این بخش از آن مى      
برم تا جایى که ممکن است  خوانى بسیار مهمند و همه کوشش خویش را بکار مى بدینقرار دو فصلى که در این بخش مى

  .ها کافى بمقصود گردند ها روشن و توضیح تحلیل
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   فصل اول 
   
   عوامل اقتصادى بازسازى استبداد وابسته 
   
   
از ساخت بودجه و تحول آن، از محاصره اقتصادى و چگونگى سرمایه گذاریها، گرایش فعالیتها به بخش در این فصل  

هاى ناشى از  هاى اقتصادى بر توقف تولید، گرانى، بیکارى و فرار مغزها و بن بست تجارت و اثرات ادامه و تشدید وابستگى
  :کنم اینها بحث مى

   
  وربودجه و تاثیر تحول آن بر اقتصاد کش 
   

ام و بر اساس این مطالعه روشن ساختم که نیروى محرکه  دانى که درباره بودجه در رژیم شاه، بسیار مطالعه کرده مى      
این تحقیق که قسمتى از آن فصل اول کتاب نفت و سلطه را تشکیل . وابستگى و رشد از رشد ماندگى همین بودجه است

  .آید ر بن بست اقتصادى است و از پاى در مىدهد، مرا به این نتیجه رهنمون شد که رژیم شاه د مى
ساز و کار عمل این بودجه در مجموع اقتصاد کشور را بدینسان بدست آوردم که با در نظر گرفتن بافت بودجه ایران،       

خلى براى جذب این قدرت خرید، تولید دا. کند این بودجه قدرت خریدى دست کم دو برابر تا دو برابر و نیم خود ایجاد مى
از سوئى قدرت خرید را در فضاهاى . دهد هاى بودجه تولید مستقل را نیز کاهش مى حق آنست که هزینه. وجود ندارد

بخشد، اما در فضاى  هاى اقتصادى را در قلمرو واردات توسعه مى دهد و فعالیت کوچک شهرهاى بزرگ جدید افزایش مى
دهد و  هستند را کاهش مى "اقتصاد سنتى"مستقل که معروف به  گسترده روستاها و شهرهاى قدیمى فعالیتهاى اقتصادى
  انگیزد کنند، بر مى هاى دولت و واردات، رشد سرطانى مى سیل مهاجران را بسوى شهرهایى که بر محور هزینه

ین زم(گردد که قدرت خرید ایجاد شده به فعالیتهاى سوداگرى  آورد، سبب مى تحولى که بودجه بدینسان بوجود مى      
از بودجه   بدینقرار چون قدرت خرید. و واردات کالاها و خدمات جذب شود) بازى، ارز بازى، و بسیارى بازیهاى دیگر

رسد که براى سردرآوردن بیشتر باید کتاب نفت و  اینطور به نظر مى - 1( 1تر است، لااقل دو تا دوبرابر و نیم آنست  بزرگ
کسر بودجه هر سال رقم بزرگترى را  -د از درآمد نفت و مالیاتها بزرگتر است و چون بودجه بنوبه خو)سلطه را بخوانى 

این . افتد برد که به درآمدهاى ارزى بیشتر نیاز مى نیاز به واردات را آنقدر بالا مى -دهد  نسبت به سال قبل تشکیل مى
این هر دو . یا باید به قرضه گرفتن پناه برد درآمد ارزى بیشتر را یا باید از طریق افزایش تولید نفت و قیمت آن تامین کرد و

اگر در داخل کشور فلج اقتصادى را سبب نگردد، افزایش . کرد رژیم شاه نیز هر دو کار را مى. کار تا حدودى ممکن است
فلج  در مور کشور ما، اگر در داخل. تولید و قیمت نفت و نیز اخذ وام تا وقتى منابع نفتى ته نکشند، تا حدودى ممکن است

اما در قلمرو داخلى، داخل کشور ما، . مسیحى، به این رویه ادامه داد 1995شد تا پایان سال  انگیخت، مى اقتصادى بر نمى
توانم در اینجا شرح  انگیزد که مهار کردن آنها از حد توانایى دولت بیرون است، همه بحرآنهارا نمى بحران هایى را بر مى

انگیزد  اى بحرآنهاکه بر مى اما ناگزیرم به پاره. ام بیانیه جمهورى اسلامى اینکار را کرده در کتابهاى نفت و سلطه و. کنم
  :اشاره کنم

   
کرد  ریزد، پیوندهاى پیشین را که فعالیتهاى گروهها و افراد را تنظیم و مهار مى ساختمان اجتماعى پیشین را در هم مى - 

در فضاهاى اجتماعى جدید، فردها و در جستجوى . کند ید، پاره مىگرد و بنوبه خود موجب ثبات ساختمان اجتماعى مى
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آید همراه با تحول اقتصادى  بحران اجتماعى که از رهگذر متلاشى شدن ساختمان پیشین بوجود مى. پیوندهاى جدید است
  .گیرد انجامد و خود نیز شدت مى و تشدید استبداد سیاسى، به بحران فرهنگى مى

   
خواهد  گردد این نیروى کار، کار مى نیروى کار عظیمى رها مى "سنتى"اختمان اجتماعى و اقتصادى با متلاشى شدن س - 

بر بحران بى کارى، بحرانهاى دیگر . شوند با تغییر ساخت و ترکیب نیازها، نیازهاى جدیدى در او پدیدار مى. خواهد و نان مى
ت شهرى، بحران کمبود کالاها بعلت عدم تکافوى واردات همچون بحران ناشى از تورم، بحران مسکن، بحران کمبود خدما

رژیم شاه وقتى درآمد نفت ناگهان چندبرابر شد، پنداشت که درآمدهایى . شود افزوده مى... بر غم افزایش دائمى اش و
وم شد که تواند، به همه بحرانهاى اقتصادى فائق آید، اما در عمل معل ها بدست آورده است و مى بمراتب بیشتر از هزینه

آمیز و  آورد که تدابیر اختناق بخشد و وضعى پدید مى هاى دولت تنها بحرآنهارا شدت مى افزایش درآمدها و در نتیجه هزینه
درحقیقت در سال آخر عمر رژیم شاه، براى تسکین خاطر حقوق بگیران، بر حقوق و . شوند هاى گوناگون بى اثر مى مسکن

اما همان ساز و . میلیارد ریال افزایش دهند 960میلیارد ریال به  400حجم اسکناس را ازناگزیر شدند . دستمزدها افزودند
میلیارد  400کار، سبب تشدید بحران گشت، قدرت خرید بالا رفت، حجم اسکناس که یک قرن و نیم طول کشیده بود تا به 

ى از تاثیر افزایش قدرت خرید بر افزایش مهار ریال برسد، ظرف چند ماه از دوبرابر بیشتر شد، نیاز به واردات براى جلوگیر
داشتند، اقتصاد فاقد تاسیسات و  داشتند و ا گر هم گنجایش مى گمرك هاگنجایش نمى. نکردنى قیمتها بسیار زیاد شد

ط شد و رژیم را به سقو بدین ترتیب اقتصاد فلج مى. تسهیلات لازم براى حمل و نقل، نگهدارى و توزیع کالاهى وارداتى بود
  .برد مى

در حقیقت جامعه در . شد بحران سیاسى بر اثر بحرانهاى اقتصادى و پاشیده شدن ساختمان اجتماعى، مهار نکردنى مى - 
رسید که در آن، قبول خطر براى تغییر نظام  اى مى بحران عمومى و تحت فشار بدترین استبدادها، سرانجام به نقطه

شدند، ناگزیر رژیم شاه به روشهایى که همین بحرآنهارا  رآنهاشدیدتر مىهراندازه بح. کرد سیاسى، منطقى جلوه مى
برد، شاه نیز به روشهاى اختناقى روى  همانند الکلیک که به الکل بیشتر پناه مى. شد برانگیخته بودند بیشتر متکى مى

ى اعتبارى روشنفکرتاریا در دوران زمینه ب. افزود برد و همین امر بر شدت بحرآنها مى ها بیشتر پناه مى آورد و به مسکن مى
پهلوى فراهم شد اما در سالهاى آخر عمر رژیم، افراد این قشر را از نظر جامعه الگوهاى فساد تمام عیار شده بودند و همین 

ه توضیح آنکه فرعون و ساحران او در نظر جامع. هاى پیوند رژیم و جامعه را از لحاظ رهبرى شونده بکلى بریده بود امر رشته
باید  شدند که مى شدند، بلکه فسادى تلقى مى شدند و نه تنها بمثابه رهبرى بخشى از جامعه نیز تلقى نمى دشمن تلقى مى

  .شد اى که رژیم ایجاد شده و ایجاد کننده آن بود، نیز دورانداخته مى حتى طبقه "بیان طبقاتى"از ریشه کنده شوند، در 
کردند، برخوردهاى شدید در درون دستگاه حاکم سبب  سیاسى حاکم را نفى مى قشرهاى بالایى جامعه جدید نیز رهبرى 
پیش از سقوط رژیم . خواستند، کاهش بپذیرد هاى سیاسى که از پس یکدیگر بر مى شدند که از کارآیى آن در برابر موج مى

از انقلاب، به بررسى وضعیت  وقتى بعد. از راه تحلیل به این حقایق دست یافتم و تضادهاى درون دستگاه را پیدا کردم
  .دستگاه، بخصوص رهبرى آن پرداختم، معلوم شد، شدت برخوردها بکلى فلج کننده بوده است

شوند و  اقتصادى که اخذ مى "تدابیر"بعنوان نمونه بد نیست این داستان را نقل کنم تا بدانى که جنگ اقتصادى بصورت  
در رهبرى میان دو جناح برخورد شدید وجود : اما داستان. آورد ا در مىشوند، طرفین جنگ را از پ به اجرا گذاشته مى

در نتیجه امور .هویدا در گروه خود اقتصاد دانهاى کاردان نداشته است. گروه هویدا و گروه مخالفان هویدا. داشته است مى
اس را میان رقیبان تقسم هاى حس البته شاه براى خاطر جمع شدن مقام.بوده است اقتصادى در دست گروه مخالف او مى

شوند تا از راه سازوکارهایى که شرح  گروه مخالف براى راندن هویدا، بر آن مى -مرضى که آقاى خمینى نیز دارد  -کرد  مى
اما بحران با . شوند ها موفق مى بحران  اند، بعد از رفتن هویدا به مهار کردن کرده ها را شدید سازند، فکر مى کردم، بحران
در حقیقت آنها همان غفلتى راکردند که . برد افزاید، و هویدا و رقیبان او همه را با هم مى یدا بر شدت خویش مىرفتن هو

کند، آنها نیز ندانستند بردن هویدا از راه شدت بخشیدن به بحرآنها بعلت تزلزل سیاسى که ایجاد  اینک آقاى خمینى مى
دانستند که شدت جریان وابستگى باقتصاد مسلط جهانى از یک  و نیز نمى .گردد ها مى کند، خود از عوامل تشدید بحران مى
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سیاسى جامعه از سوى دیگر، سبب بروز بحرآنهامى شوند و تشدید  -سو و شدت جریان تخریب ساختمان اجتماعى 
  .شود ماند و بعد از ایجاد، مهار کردن آن ممکن نمى بحرآنهامثل ایجاد سیل مى

کردند، در تمامى دستگاه یعنى در درون ارتش، در درون  ز راه تشدید بحران اقتصادى تجلى نمىاما تنها تضادها ا      
ساواك، در دستگاه ادارى، در دستگاه اقتصادى تضادها از راه برخوردهاى گوناگون میان جناح بندیهاى فراوان که پدید 

ساخت و بحران  رخوردهاى درونى، دستگاه را فلج مىمقابله عمومى جامعه با دستگاه حاکم و ب. کردند آمده بودند، بروز مى
  .ساخت تر از آن یعنى بحران فرهنگى، فلج را عمومى و غیر قابل علاج مى ایدئولوژیک و بحران بزرگ

 Quelleایدئولژى شاهنشاهى را در کتاب  - 1( 1باجرا درآمده بود "انقلاب سفید"ایدئولوژى شاهنشاهى، که در برنامه  - 

Reuolution Pour L,Iran انقلاب سفید"اى که بر اثر اجراى برنامه  جامعه. شکست خورده بود) ام به تفصیل شرح کرده" 
ها ى  بیان. دید متلاشى شده بود، در فضاى فرهنگى، هیچ بیان عمومى که از عهده توضیح وضعیت جدید او برآید نمى

 "از توضیح وضعیت جامعه عاجز بودند، ثانیا "اولا. اشتندایدئولوژیک بدلایل بسیار، فرقى با ایدئولوژى شکست خورده، ند
جامعه جوان شده بود، . توانستند نقش فرهنگ عمومى را درك کنند نمى "از عهده برانگیختن انقلاب ناتوان بودند و ثالثا

جاى پیوندهاى  جست، ملاطى که بتواند اى مى جامعه جوان را از پیوندهاى پیشین تا حدود زیاد رها شده بود، ملاط تازه
در یک کلام . اى را برانگیزد هاى تازه پاره شده را بگیرد، استقرار و ثباتى پدید آورد، منزلتى را نوید بدهد، امید به افق

شدند و بر شدت  هاى فزاینده خود گرفتار بحران مى ایدئولوژیها در محک برخورد با بحران. وحدت براى تغییر را پدید آورد
ها و  ایدئولوژى او بکلى توانایى توجیه بحران. شد وضعیت بحرانى را توجیه کند ، رژیم شاه قادر نمىافزودند بحران مى

توانست آنچه را که طى سالها بزرگترین انقلاب تاریخ خوانده  چرا که از سویى نمى. مشکلات روزافزون را از دست داده بود
رساند، اینک برنامه ویرانى کشور بخواند و از سوى  مى "ى تمدن بزرگها دروازه"بود و ادعا کرده بود با اجرایش ایران را به 

. ایدئولوژى وارداتى دیگر نیز دچار فریب شده بودند. دیگر بدون انتقاد از نظام وضعیت توضیح بحرآنهاغیر ممکن بود
و بطریق اولى نیز توانستند وضعیت بحرانى را شرح کنند  انقلاب سفید، را نادرست ارزیابى کرده بودند و اینک نمى

  .گرفت، ببینند و بیان کنند ها انجام مى"ایدئولوگ"توانستند سقوط رژیم را که در برار چشمان  نمى
. کرد از بیان سیاسى گذشته، فضاى فرهنگى که رژیم شاه پدید آورده بود نیز اینک بسیار تنگ و تاریک جلوه مى      
دستگاههاى تبلیغاتى و تعلیماتى و نیز الگوى رشد اقتصادى، تصویر که  "امریکایى"هاى رفاه مادى و زندگانى  افق
یافتند، بلحاظ آنکه  ها دست مى براى قشرهاى کوچکى که باین افق. کرد کردند، براى همه جامعه جوان، واقعیت پیدا نمى مى

کرد،  حدودترى خلاصه مىجدید و از طریق آنها، در رابطه اجتماعى م "مصنوعات"زندگانى آنها را در رابطه محدودى با 
دانست که فرهنگ غرب، با همه اینکه فرهنگ است، جامعیت دارد و باید  رژیم شاه نمى. گشت فضاى پوچى و بیهودگى مى

با بخش . هاى شدید گشته است به همه نیازهاى انسان متحول پاسخ بگوید، خود بلحاظ گرایش بمادیت خشن، دچار بحران
اى ایجاد کرد که خود فرهنگى کهن  توان فضاى فرهنگى آنهم براى جامعه نگ غرب، نمىکوچکى از محصولات صنعتى فره

  .دارد
رژیم شاه با قهرها و با . شدند بدینقرارن مجموعه بحرانهاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى در بحران فرهنگى بیان مى      

. بخشید، کار خود را به بن بست کشاند تصادى مىهاى اق اى که در اختیار داشت، با جهتى که به فعالیت نیروهاى محرکه
. پیش از سقوط رژیم شاه، این بن بست را در تحلیلى عیان کردم و بر اساس این تحلیل، پاسخهاى عمومى را معلوم ساختم

د که آم این بیان باید از زبانى بیرون مى. به آن بیان عمومى دست یافتم که جامعه براى خروج از بحران بدان نیاز داشت
کنم، تاریخ مرا و  گمان نمى. توانست عامل وحدت و عامل بیان دوران جدید بگردد رسید و مى صدایش به همه جامعه مى

آید،  بسیارى چون مرا بمناسبت تشخیصى که دادیم و آقاى خمینى را شخصیتى شمردیم که از عهده این مهم برمى
این پیروزى کامل بود و انقلاب . رسید نقلاب از این راه به پیروزى مىچرا که در وضعیتى که کشور در آن بود، ا. سرزنش کند

این افق بدلایلى که در این کتاب شرح مى کنم، . داد در روش خود، افقى را که جامعه در پى آن بود، پیشاپیش نشان مى
نخستین انقلابى را خواهیم  گویم چرا که اگر درست عمل کنیم و این استبداد را برداریم، بظاهر بسته شده است، بظاهر مى

  .هاى اجتماعى استبداد و فرهنگ استبداد هر دو را از میان برداشته است داشت که ساخت



١٢٠ 
 

اما . بارى، رژیم شاه در بن بستى که با اجراى برنامه هایش بوجود آورده بود، گیر افتاد و در امواج انقلاب، غرق شد      
شناخت و نه بیانگر آن بیان  ها را مى رهبرى جدید نه چند و چون این بحران. ندطلبید بحرآنهابر جا ماندند و راه حل مى

رهبرى جدید بجاى آنکه . دیدند و گوشها سنگین بودند و فریادها رانمى شنیدند ها نمى چشم. عمومى و آن افق جدید بود
اى  جامعه در میان بگذارد، خود شیوه ها را همانطور که هستند شناسایى کند و دلایل پیدا شدنشان را فهم کند و با بحران

برد باید پى در پى امتیاز بدهد،  خواست بداند، گمان مى دانست و نمى نمى. ها افزود بر دامنه بحران  در پیش گرفت که
خود  ها، این امتیازدادن. ها، امتیازهاى مالى و غیر مالى دادن بتدریج این فکر در جامعه القاء شد که انقلاب یعنى به ناراضى

قدم انحرافى بسیار مهمى بود که انقلاب را به راه ضد انقلاب برگرداند و سبب شد که بودجه با همان ترکیب کلى دوران شاه 
اند و استبدادیان نادان نیز قربانیان  این بحرآنهاپیشاپیش انقلاب را از پاى درآورده. ها تشدید شوند و بحران. به اجرا درآید

  .اند و بقیه نیز منتظر نوبت هستند نى شدهبسیارى قربا.. آنهایند
نخستین بودجه دوران انقلاب، در سازمان برنامه و بودجه توسط گروهى که آقاى فریدون صراف نیز در آن بود، تهیه       
هاى ادارى و جارى مقاومت  آقاى معین فر وزیر برنامه و بودجه نیز با قاطعیت شایسته تقدیرى در برابر افزایش هزینه. شد
خواستند تا جایى که سیاست عمومى  مى. جه در ساختى که داشت آگاه بودندتهیه کنندگان از اثرات ویرانگر بود. کرد مى

گرداند از حجم بودجه ادارى و جارى بکاهند و بر حجم بودجه عمرانى و تولیدى  امتیاز دهى و واقعیتهاى اقتصادى ممکن مى
  .خواستند ولى در عمل اجراى بودجه غیر از آن شد که آنان مى. بیفزایند

غیر از این مسئله، مسائل اقتصادى . هاى نفت را طرح کردم ى انقلاب، مسئله کاهش تولید و افزایش قیمتاز ابتدا      
اما با توجه به اینکه قشرهاى بالایى که در رژیم سابق . رشته وابستگى سخن بمیان آوردم 57از . بسیارى را نیز طرح کردم

در دست داشتند، براى  "بودند از نظام بانکى که آنرا کاملا از رهگذر رشد اقتصاد مسلط خارجى در کشورما، پدید آمده
. کردند، بر ضرورت ملى کردن بانکها فراوان اصرار کردم ها و ایجاد مشکلات اقتصادى استفاده مى صدور سرمایه

نکى سرمایه هاى نظام بانکى را به نظام بانکى جهانى شرح کردم و روشن ساختم که نظام بانکى ما جزئى از نظام با وابستگى
بنابراین تغییر ساخت بانکى . دهد ها را سازمان مى دارى جهانى مسلط است و توزیع کالا و توسعه بازار و صدور سرمایه

صاحبان "در داخل کشور کارش انتقال درآمدهاى نفت به   از آنجا که نظام بانکى. کشور و تغییر مدار آن ضرورت داشت
هاى کشور براى افزایش امکانات کار و فعالیت در خدمت زحمتکشان را  سرمایه اینک ضرورت داشت که "امتیازان بود

در سرمایه گذارى بگردد، طوریکه در عین استقلال اقتصادى و افزایش تولید،  "صاحب امتیازان"بسیج کند و جانشین 
دا بدیده خصومت برخورد دولت موقت با این نظرها ابت. مردم محروم کشور از استثمار مضاعف داخلى و خارجى بیاسایند

کرد و در سمینار اقتصادى اعضاى این دولت، نظرهاى اقتصادى مرا، نظر مارکسیستى شمردند که بر سر او عمامه  مى
اى از این نظرها به کمک مهندس معین فر که عضو دولت موقت بود و آقاى مهندس سحابى،  دیرتر پاره. گذاشته باشند
  .عملى گردیدند

در یک مورد . ام برآمدم تمام براى انجام برنامه استقلال که در بیانیه جمهورى اسلامى به تفصیل شرح کردهبا اصرار       
اعتبار . در این باره نیز آقاى مهندس معین فر، زحمت بسیار کشید. هاى نفت بود موفقیت ما مسلم شد و آن افزایش قیمت

سیاست کاهش تولید و افزایش قیمت را سیاست عمومى اوپک عظیم انقلاب اسلامى ما تا آنجا بود که ما موفق شدیم 
یکى دیگر . رسید هاى نفت بدین ترتیب افزایش یافتند و قیمت تک محموله گاه به سه برابر و نیم سابق مى قیمت. بگردانیم

خرید نفت   کاهش از زیانهاى گروگانگیرى و جنگى ك بدنبال آورد، این بود که با سقوط اعتبار انقلاب و محاصره اقتصادى و
این . ها مخالفت ورزیدند ایران، برخى از کشورهاى نفت خیز، بخصوص عربستان سعودى بهانه پیدا کردند و با افزایش قیمت

با وجود این اگر جنگ را . قیمت  افزایش تولید و کاهش: کشورها به همان سیاست سنتى کشورهاى سلطه گر بازگشتند
این یکى از . داد میلیون بشکه در روز، کفاف نیازهاى ارزى ما را مى 5/1تا  2/1کرد، صدورد  عراق بر ضد ایران شروع نمى

کردیم و اگر در  هاى نفت را دست کم چهار برابر مى ما با اینکار عمر چاه. افتخارات و خدمات بزرگ ما به میهن خویش است
کارمایه عظیمى را که انقلاب رها کرده بود و میل .... کشور نیز، بجاى برانگیختن اختلافها و تضادها و برخوردها و داخل

شدیم بندهاى وابستگى را از دست و پاى خویش باز کنیم و از  ساختیم، موفق مى بسیار به ابتکار را متوجه تولید مى
  ...اما افسوس. ن ثروتهاى کشور جلوگیرى کنیمپیشروى اقتصاد مسلط در کشور خویش و پیش خور شد
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   راه حلهاى اقتصادى پیشنهادى و کارهایى که به انجام بردیم -1 
   

کردیم، بر اساس مشخصات اقتصاد زیر سلطه  هاى اقتصادى که در بیانیه جمهورى اسلامى ایران پیشنهاد مى راه حل      
ه اول استقلال اقتصادى و در مرتبه دوم زمینه اقتصادى جامعه توحیدى را از ها در مرتب این راه حل. ایران پیدا شده بودند

  :ها عبارت بودند از خطوط اصلى این راه حل. آوردند راه بسط آزادیهاى زحمتکشان، فراهم مى
  :در زمینه تغییر بنیادى روابط اقتصادى با اقتصاد مسلط خارجى -الف 
  .کشور بخصوص نفتخلع ید کامل سلطه گر خارجى از منابع  - 
   ایجاد اقتصاد با محور داخلى - 
   انطباق تولید و مصرف با فرهنگ و طبیعت ایران - 
   تبدیل دینامیک نابرابرى به دینامیک برابرى- 
   هاى وابستگى به اقتصاد مسلط خارجى قطع رشته - 
  هاى تولید با منابع و مواد موجود در کشور ایجاد رابطه میان رشته- 
  ساخت بودجه دولتى و تبدیل آن به نیروى محرکه رشد اقتصاد مستقل کشور تغییر - 
استقلال پولى از راه مستقل کردن نظام بانکى از نظام بانکى امریکا براى تبدیل آن به ابزار سرمایه گذاریها بقصد رشد  - 

   مستقل
قتصاد کشور بقصد تغییر ساخت آن و ترین اجزاء ا ملى کردن بازرگانى خارجى بقصد در دست گرفتن یکى از اساسى - 

   مناسب کردن آن با برنامه رشد اقتصاد ملى مستقل
   ساخت هاى خارجى نیازمند مى از بین بردن هزینه هایى که کشور را به قرضه - 
  .گرفتند تغییر ساخت سرمایه گذاریها که بر اساس واردات انجام مى - 
بقصد ایجاد حوزه . اییکه زمینه فرهنگیشان با زمینه فرهنگى ما یکى استتبدیل اقتصاد ایران به جزء مکمل اقتصاد ه - 

حوزه فرهنگى ما از هند تا شمال افریقا . بزرگ اقتصادى که قادر به دفاع از استقلال اقتصادى کشورهاى عضو حوزه باشد
  .باشد مى

   در زمینه اقتصاد داخلى -ب  
د ملى و توسعه صنایع پتروشیمى، صنایعى که در درجه اول براى اقتصاد افزایش عمر منابع نفتى و ادغام نفت در اقتصا - 

  .ملى، تولید کنند
  .تقلیل واردات و افزایش صادرات طوریکه به تدریج تعادل پرداختهاى خارجى کشورها از این راه برقرار گردد - 
  .ى صنعتى و کشاورزىها هاى اقتصادى و در داخل هر یک از بخش ایجاد رابطه اکمال متقابل میان بخش - 
با عبرت گرفتن از شکست رشد اقتصادى بدون رشد کشاورزى، باید رشد کشاورزى را اساس رشد اقتصاد تلقى کنیم و  - 

  .موانع رشد کشاورى را از پیش پا برداریم و اسباب رشد را در اختیار کشاورزان بگذاریم
   هاى دیوان سالارى ت و کاهش هزینهتغییر در ساخت بخش خدمات بسود تعلیم و تربیت و بهداش - 
   هاى سرمایه گذارى هاى ادارى و افزایش هزینه تغییر ترکیب بودجه در جهت کاهش هزینه - 
تغییر ساخت توزیع درآمدها در جامعه در جهت افزایش درآمد مستضعفان طوریکه هم افزایش قدرت خرید متوجه  - 

  .انداز کنند تولید داخلى بگردد و هم زحمتکشان بتوانند پس
کند و جانشین سرمایه  تبدیل نظام بانکى به دستگاهى که پس اندازها را به سرمایه گذاریهاى تولیدى تبدیل مى - 

  .گرداند گذاریهاى خصوصى مى
   جدا کردن حساب سرمایه از حساب تولید و تفویض اداره تولید به تولید کنندگان - 
  :دست یافتتوان  با تدابیر بالا به دو مقصود مى - 
  .گردد اقتصاد ملى مستقل و تولید ملى متنوع مى: اول 
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 "رشد اقتصادى"دیگر انسان وسیله . گیرد امکانات اقتصادى فعالیت انسان در دسترس عموم مردم قرار مى: دوم 
را بدست  شود و کشور اختیار منابع خود هر انسانى مالک بر کار خویش مى. گردد شود، بلکه غایت رشد اقتصادى مى نمى
  .شود آورد و وسیله اقتصاد مسلط دوشیده نمى مى

  .به رشد فنى دست بیابیم و از این نظر به استقلال برسیم  هاى مناسب در سرمایه گذاریها طوریکه بدست آوردن اندازه - 
براى ایجاد  هاى لازم را بطوریکه انسان آزادى خویش را بدست بیاورد و کشور بتواند سرمایه. تغییر الگوى مصرف - 

  .امکانات رشد مستقل بدست آورد
  .گردید هاى نظامى و افزایش کارآئى فنى آن و رها کردن بودجه عظیمى که صرف خریدهاى نظامى مى کاهش هزینه - 
کنند، بسود روستاها و شهرهاى  کردند و مى هاى دولتى در چند شهر دلال که رشد سرطانى مى عدم تمرکز هزینه - 

  .گشت رقرارى عدالت اقتصادى و افزایش قدرت خریدى که سبب افزایش تولید داخلى مىکوچک ، بقصد ب
. اند اند، از رشد نیز محروم مانده هاى دولتى بسود استان هایى که چون از مراکز مصرف دور بوده عدم تمرکز هزینه - 

  .تصاد ملى پیدا کندطوریکه هر منطقه متناسب با منابع و استعدادهاى خود، جاى خود را در مجموعه اق
  :از بین بردن انواع بورس بازیها، بخصوص بورس زمین، بورس ارز و این همه براى رسیدن به این نتیجه اقتصادى روشن - 

 40تا  30اقتصاد کنونى ما با پیش فروش کردن منابع نفتى و منابع ثروت دیگر، حیات اقتصادى کشور را به حداکثر       
سازد و از پیش  محدود مى) رسند خائر نفتى در صورت ادامه رژیم اقتصادى دوران شاه، بپایان مىمدتى که در آن ذ(سال 

کند که آینده حیات اقتصادى کشور را نجات  سازد، اما با این تدابیر، اقتصاد تحولى مى آینده فعالیت اقتصادى را متعین مى
  .افزاید انى مىبخشد و به آزادیهاى انس دهد و دامنه امکانات را وسعت مى مى
ام و اگر در اینجا آوردم براى اینکه، با  شرح کرده  این فهرست مختصر و بدون توضیح را در بیانیه جمهورى اسلامى      

  .خواستیم بکنیم شرح کارهایى که کردیم و کارهایى که نتوانستیم بکنیم بهتر متوجه بشوى چه مى
  :کارهایى که به انجام بردیم -ج 
در آنوقت تدابیر . دانى با ورود به ایران در دانشگاه صنعتى به تشریح برنامه جامع بازسازى ایران پرداختم مىهمانطور که  

آمدند را یک بیک شرح کردم و  هاى سیاسى و فرهنگى و روابط اجتماعى باید باجرا در مى بالا همراه تدابیرى که در زمینه
. لید نفت و استقلال بانکى و تغییر ترکیب بودجه کشور، اصرار ورزیدمبخصوص درباره ضرورت ملى کردن بانکها و کاهش تو

اندازم، این  ها انقلاب را بخطر مى مرا متهم کردند که با این حرف "میانه روى"بهمن فرا نرسیده بود و جانبداران  22هنوز 
خونریزى وحشتناك فاتحه  شوند سرمایه داران و قدرتهاى خارجى تصمیم به استقامت بگیرند و با یک حرفها سبب مى
اماگروه ما بر این باور بود که اگر هم اکنون برنامه هایى که باید باجرا درآیند تا ایران مستقل شود و . انقلاب را بخوانند

افتد که همان اقتصاد رژیم  جامعه بسوى جامعه توحیدى میل کند، با مردم درمیان گذاشته نشوند، کار به دست کسانى مى
ماند، بلکه فرصت  در نتیجه نه تنها سلطه اقتصادى بر اقتصاد کشور برجا مى. ا اصلاحاتى حفظ خواهند کردپیشین را ب

کار ما به کارگران و قشرهاى پائین جامعه . رود هاى شماره نا کردنى مستضعفان کشور نیز از دست مى کاستن از محرومیت
ند و بدانند که آزادى و استقلال بسود آنها و به زیان قشرهایى دهد که بر توقعات خویش بیفزای شهرى و دهقانان آگاهى مى

  .است که موجودیت خود را از وابستگى و استبداد دارند
فر، در جلسات بحث  بعدها با ابتکار آقاى صراف وگروهى از اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه و به دعوت آقاى معین      

جلسات دیگرى در دفتر کار آقاى دکتر . کاریهاى بسیار سودمندى انجامیدندچندى شرکت کردم و این مباحثات به هم
دادیم که به  تن از اقتصاددانان براى تجدید سازمان نظام بانکى و سیاست پولى و مالى تشکیل مى 30سحابى با حدود 

  ...ها در کتابى منتشر گردد اما نتیجه رسید و قرار بود که حاصل بحث
بزرگ و منسجم از اقتصاد  "نیز در مجالس سخنرانى و بحث شرکت کردم و بتدریج یک گروه نسبتادر بانک مرکزى       

دانان بوجود آمد که در جنگ اقتصادى که از طریق محاصره اقتصادى به کشور ما تحمیل شد، کارآئى شگرفت خویش را 
  .نشان داد

فن کرد و گفت امروز قانون مدیریت دولتى بانکها را به شوراى بهر رو روزى آقاى معین فر، وزیر برنامه و بودجه به من تل      
کنیم و به تصویب  در آنجا شما پیشنهاد ملى کردن بانکها را بکنید ما هم به موافقت صحبت مى. آوریم انقلاب مى
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ها را  از این زمان او و آقاى مهندس سحابى و من، بدون اینکه از یک برنامه جامع حرف بزنیم و سوءظن. رسانیم مى
برانگیزیم، در مدتى بسیار کوتاه تغییراتى اساسى در نظام اقتصادى را از تصویب شوراى انقلاب گذراندیم که در جهان 

  .بکلى بى سابقه بود
کار همانطور که با آقاى مهندس معین فر قرار گذاشته بودیم، انجام گرفت، و شوراى انقلاب به ملى کردن بانکها راى       
  .ن جلسه پیشنهاد ملى کردن شرکتهاى بیمه را نیز کردم، که چند روز بعد به تصویب رسیددر هما. داد
اینست که وقتى دولت آقاى مهندس . شد افتاد اگر تکلیف مالکیت صنعتى و زمین معلوم نمى اماکار اقتصاد براه نمى      

رباره بانکها عمل کرده بودیم، تغییراتى در این بازرگان لایحه مالکیت صنعتى را به شوراى انقلاب آورد بهمان ترتیب که د
لایحه دادیم و قرار شد آقایان مهندس سحابى و احمدزاده وزیر صنایع و من، فهرست صنایعى را که به این یا آن دلیل باید 

دیکر،  حالا. درصد صنایع بزرگ ملى شد 80این فهرست تهیه و به تصویب رسید و در نتیجه . گردیدند، تهیه کنیم ملى مى
توانستیم مانع از آن گردیم که اعتبارات عظیم را از بانکها بنام صنایع بگیرند و بخارجه منتقل کنند، هم  هم مى
  .توانستیم اسباب استقلال صنعتى کشور را فراهم آوریم و هم تجربه تازه و بدیعى را به اجرا بگذاریم مى

لت باقى بماند و مدیریت سرمایه نیز با دولت باشد، اما اداره تولید پیشنهاد کردم که سرمایه واحدهاى صنعتى متعلق به دو 
اما در حقیقت آزادى . گفتند این نظریه ماوراء چپ است مى. در این باره توفیق یار نشد. در عهده تولید کنندگان قرار بگیرد

با اداره تولید از سوى ها  بمعناى درست کلمه همین بود و همانطور که گردش امور نشان داد اگر این ملى کردن
کمى بعد در . توانستند اسباب بدترین استبدادها را بزیان زحمتکشان بوجود بیاورند شدند، مى تولیدکنندگان همراه نمى

  .این باره بیشتر برایت توضیح خواهم داد
  .کار سوم ما همانطور که شرح کردم، کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن بود - 
  .هاى ادارى و افزایش هزینه هاى سرمایه گذارى بود کوشش در تغییر ترکیب بودجه و کاهش هزینهکار چهارم،  - 
در عین . کار پنجم کاهش میزان واردات بود که اگر درست بیادم مانده باشد در سال اول انقلاب به نصف کاهش پیداکرد - 

  .م و واسطه تغییر کرداى و مواد خا حال ترکیب آن به سود افزایش واردات کالاهاى سرمایه
اینکار باید اتخاذ یک سیاست . کار ششم که با جدیت آقاى مهندس کتیرایى انجام گرفت ملى کردن زمینهاى شهرى بود - 

گرداند و به غارت مردم محروم توسط قشرهاى بالا از راه توسعه سرطانى شهرها و  عقلانى را درباره توسعه شهرى ممکن مى
  .بخشید آن بود، پایان مىکه نتیجه   بورس بازى

  .اینکار به اصرار آقاى خمینى انجام گرفت. کار هفتم مجانى کردن آب و برق براى محرومان شهرى و روستایى بود - 
هاى محصولات کشاورزى براى افزایش درآمد دهقانان و کاهش فاصله درآمد میان  کار هشتم ما، افزایش قیمت - 

  .ساخت تشویق تولید فرآورده هایى بود که کشور را از واردات بى نیاز مىشهرنشینان و روستانشینان و 
  .دادند کار نهم ما، حذف خریدهاى سلاح بود که بخش مهمى از واردات ما را تشکیل مى - 
  .کرد کار دهم ما، تغییر الگوى مصرف بخصوص در بخش دولتى بود که نیاز کشور را بخارجه بطور جدى کم مى - 
ترین حقوق را به  در مرتبه اول نسبت پایین. هاى بالا بود هم ما افزایش حقوق حقوق بگیران جزء و کاهش حقوقکار یازد - 

از اینجهت شاید بهترین نمونه در . در مرتبه دومى تفاوت از این نیز کمتر شد. بالاترین حقوق تا یک به پنج کاهش دادیم
  . میان همه کشورها شده باشیم

تر،  اصرار داشتیم در استانهاى محروم. هاى مختلف کشور بود تر بودجه عمرانى میان استان توزیع عادلانهکار دوازهم ما،  - 
عامل سیاسى نیز بعنوان ... بودجه بیشترى صرف شود اما علاوه بر فقدان مهندس و کارگر خبره و تکنسین و مواد اولیه و

   گردم ز مىدر قسمت دوم به شرح این عامل با. افراشت مانع سر بر مى
اینکار به ابتکار آقاى داریوش فروهر وزیر . کار سیزدهم افزایش حداقل دستمزدهاى کارگران به بیشتر از سه برابر بود - 

   کار وقت انجام گرفت
  :دهم، انجام گرفت اما کار چهاردهم، یعنى ملى کردن بازرگانى خارجى دیرتر و به ترتیبى که شرح مى - 

اصول قانون اساسى را بر اساس . آقاى شیخ على تهرانى و من در کمیسیون اقتصادى بودیم در مجلس خبرگان      
تمامى آن اصول بصورتى که کمیسیون تصویب کرده بود به تصویب مجلس خبرگان . اى که شرح کردم تنظیم کردیم برنامه
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از . ساخت اقتصاد توحیدى را ممکن مىآما آنچه به تصویب رسید اجراى برنامه استقلال اقتصادى و رفتن به سوى . نرسید
پس از تصویب قانون اساسى و انتخاب من به . جمله اصولى که به تصویب رسیدند، یکى ملى کردن بازرگانى خارجى بود

ریاست جمهورى آقاى رضا صدر وزیر بازرگانى به نزد من آمد و قرار شد قانون طرز اجراى اصل ملى کردن بازرگانى خارجى 
  .ه تصویب شوراى انقلاب برساندرا تهیه و ب

قانون تنظیم شد، چند جلسه به بررسى آن اختصاص دادیم و طرح قانونى در شوراى انقلاب به تصویب رسید و قرار       
در این قانون ما تنها برآن نشدیم که بازرگانى خارجى را در . به اجرا درآید 1359شد ظرف یکسال یعنى تا پایان سال 

ها را حذف کنیم طوریکه کالا از انبار تحویل فروشنده جزء بگردد و  دهیم، بلکه برآن شدیم که واسطهدست دولت قرار 
دانى که بعلت وجود چند دست، قیمت کالا بطور متوسط دو برابر  مى. شود بخرد مصرف کننده کالا را به قیمتى که وارد مى

  .رسد مى شود و گاه به سه و چهار و پنج برابر قیمتى است که وارد مى
ترسیدیم که سبب استبداد مطلق بگردد و همانطور که  در عین حال از خطر تمرکز همه قدرتها در دست دولت نیز مى      

براى کشورى مثل کشور ما که . در تجربه کشورهاى دیگر دیده بودیم، بتدریج قشرهاى صاحب امتیازان را بوجود آورد
چرخند، تمرکز همه قدرتهاى اقتصادى و سیاسى و  دش بر محور واردات مىتولید داخلیش ناچیز است و چرخهاى اقتصا

از اینرو بنا بر . انجامد نظامى و ایدئولوژیک و تبلیغاتى، بغایت خطرناك است زیرا به سرعت به رژیم استبدادى زیر سلطه مى
رد کردن و توزیع کالاهاى میان ها در وا کردند و این هیات قانون باید هر یک از اصناف فروشنده هیاتى را انتخاب مى

  .جستند فروشندگان صنف خود شرکت مى
شرح کارهایى را که در زمینه جنگ . با پیش آمدن گروگانگیرى، مسئولیت وزارت دارایى بر عهده من قرار گرفت      

وجود داشته باشد و خواهم برایت شرح بدهم وقتى یک گروه هم آهنگ  در اینجا مى. دهم اقتصادى بانجام بردیم را بعد مى
  .شوند خواهد بکند، چه کارهاى عظیم که از آنها ساخته نمى بداند چه مى

ابتدا آقاى فریدون صراف را به معاونت وزارت دارایى و به مسئولیت امور . در وزارت دارایى کار پانزدهم را بانجام بردیم      
ى را به ریاست بانک مرکزى منصوب کردم و بعد ایندو باتفاق بانکى گماردم و با تصویب شوراى انقلاب آقاى على رضا نوبر

  :جمعى از اقتصاددانان چهار کار زیر را انجام دادند
تهیه طرح ادغام بانکها و تجدید سازمان آنها بنحوى که فعالیتشان باهدف سیاست اقتصادى ما متناسب گردد و براى  -اول 

  .ق، بانکهاى استانى مستقل تاسیس کردیمنگهدارى پول در مناطق و سرمایه گذارى در مناط
  :تهیه طرح حذف بهره بانکى و بنابراین طرح که به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد -دوم  
  .هاى دهقانان به نظام بانکى بخشیده شدند قرضه - 
  .ها به حداقل رسیدند هاى بانکى این وام هاى کشاورزى حذف و نیز هزینه بهره وام - 
هاى بانکى وام هایى که در سالهاى  شد و مانده بهره درصد هزینه بانکى پرداخت مى 4هزار تومان با  400ن تا وام مسک - 

  .حذف شد 1359پیش از انقلاب داده شده بودند از اول سال 
  .ها در سطح حداقل تعیین شد هاى کوچک صنعتى حذف شد و هزینه این وام بهره وام - 
  .آمد اول بار بود که چنین تغییرهاى مهم بسود زحمتکشان بعمل مىدر نظام پولى ایران، این  
بنا براین بود . پرداختیم درصد مى 5/8در طرح جدید، ما به پس انداز کنندگان پاداشى برابر . تغییر ساخت اعتبارات -سوم 

  .واهم دادشرح بیشتر را در این باره بعد خ. که نظام بانکى پس اندازها را به سرمایه گذارى بدل سازد
انتخاب مدیرانى که با همآهنگى با یکدیگر باید نه تنها بانکها را که نزدیک به تمامشان ورشکسته بودند، از سقوط  -چهارم 

  .آورند دادند بلکه سیاست پولى و مالى را با هماهنگى باجرا در مى نجات مى
وضعیت . ترسیدند همه از سقوط اقتصادى مى. س نبودروزى که آقاى نوبرى به بانک مرکزى رفت، در خزانه بانک اسکنا      

. ها در ورزشگاه جمع شدند و برایشان به تفصیل صحبت کردم به دعوت من کارمندان بانک. بانکها در منتهاى پریشانى بود
را  مدیران کاردان با همه مشکلاتى که داشتند با همکارى کارمندان جوان به تلاش برخاستند و با سرعت دستگاه بانکى

  ...اما. بکار انداختند
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وقتى به ریاست جمهورى انتخاب شدم، کار شانزدهم یعنى قانون اصلاحات ارضى بسود دهقانان و توسعه کشاورزى را       
یکبار نزد من آمد و . آقاى رضا اصفهانى معاون وزارت کشاورزى قانونى براى این منظور تهیه کرده بود. به تصویب رساندیم

دو نوبت در . از من خواست از طرح او حمایت کنم. کند کشاورزى شوراى انقلاب قانون را تصویب نمىگفت کمیسیون 
این قانون، قانون کاملى نبود و اشکالات متعددى داشت و از جمله . کمیسیون حاضر شدم تا بالاخره طرح تصویب شد

دانى در  اما همانطور که مى. ملحوظ نشده بودندشرائط متفاوت نقاط مختلف کشور و ضرورتهاى تولید در کوتاه مدت در آن 
قدرت را به زور تحصیل کردند و هر طور  "طلبى نهادها و کسانى شد که بعدا مرحله اجرا، این قانون ناقص نیز وسیله قدرت

ى اند که اینک شاهد آن هست که دلشان خواست به اجراى این قانون پرداختند و وضعیتى در بخش کشاورزى بوجود آورده
دهد و وسیله اعمال استبداد بیشتر از طرف  بینى که چگونه بدون آزادى، هر نوع اقدامى نتیجه عکس مى و یکبار دیگر مى
  .شود زورمنداران مى

مالکیت "رسیدند و به اجرا در مى آمدند، مورد این تهمت قرار گرفتم که به  وقتى این قوانین و تدابیر به تصویب مى      
ما داریم از ترس کمونیسم، : هاى بسیارى به آقاى خمینى کردند و او یک نوبت گفت شکایت. رمباور ندا "خصوصى
طلبى  در مرحله تساوى. دادند با وجود این، روحانیان عضو شوراى انقلاب، به این گونه قوانین راى مى. شویم مى  کمونیست

  .سیده بودهنوز زمان لیبرالیسم اقتصادى و استبداد سیاسى نر. اقتصادى بودند
اما انگیزه اول ما، فراهم آوردن اسباب استقلال اقتصادى و بعد فراهم آوردن شرائط اجراى برنامه براى دست یابى به  

بهر رو . شوند شوند یعنى مسئول و مختار و فعال و خلاق مى اى که در آن زحمتکشان آزاد مى جامعه. اقتصاد توحیدى بود
و کار توضیحى هزاران جوان دانشجو در میان کارگران و دهقانان سبب آگاهى روزافزون  تاثیر کارهایى که بانجام رسیدند

دیدند، از چپ و راست بجان ما بیفتند،  شد گروههایى که موجودیتشان را در خطر مى اما همین امر موجب مى.شد آنها مى
توانستند  کردند، مى باله پیدا نمىکارهایى که شرح کردم، اگر دن.باید بدانى که ما به مرحله حساسى رسیده بودیم

یک راه به استقلال و توسعه آزادیها . اما بر سر دوراهى بودیم. هاى بیشترى را سبب بگردند تر و وابستگى استبدادى مهلک
 بردیم و اگر ها را از میان نمى در حقیقت اگر ما وابستگى. انجامید رفت و یک راه به استبداد زیر سلطه برنگى جدید مى مى

دادیم، تمرکز همه امکانات و اختیارات اقتصادى و سیاسى و تبلیغاتى و ایدئولوژیکى  زحمتکشان را بر اداره تولید راه نمى
رفت و تابعیت او را  استبدادى که براى ادامه حیات خویش به سراغ سلطه گر جهانى مى. گشت سبب بدترین استبدادها مى

  .پذیرفت مى
آزادى بمعنى تفویض حق شرکت در اداره امور جامعه و در تولید . ه آزادیها بسیار حساس بودیماین بود که ما نسبت ب      

با توجه به تغییراتى که انجام گرفته . به زحمتکشان، شناختن حق ابتکار و عهده دار شدن مسئولیت از سوى آنها بود
  .شد که بسط آزادیها ضرورت رشد زحمتکشان است بودند، روشن مى

دهد،  داد و مى چپ وابسته که هموراه توقعات سیاسى حامیان خارجى خود را بر منافع واقعى زحمتکشان ترجیح مى اما      
دیدند، از راه  دست در دست ملاتاریا و قشرهاى اجتماعى که حاکمیت و حتى موجودیت اجتماعى خویش را در خطر مى

  .امه استقلال و آزادى شدندعملیات سیاسى و تبلیغات بتلاش برخاستند و مانع اجراى برن
هاى چپ دیگرى که گناه بزرگشان نادانى هم در قلمرو ایدئولوژى و هم شناخت  حزب توده و همدستان و گروه      

آموختند چگونه عمل کند تا در نظر زحمتکشان  شدند و باو مى آموز راست ارتجاعى مى هاى اجتماعى است، مسئله واقعیت
را طرح کردند که رئیس جمهورى بناپارت ایران است و  "تز"از این زمان بود که نخست این . دوست را بیگانه جلوه دهد

  !!چون اصرار مرا در دفاع از آزادیها دیدند لیبرالم عنوان دادند
ماند و از لحاظ  از لحاظ چپ وابسته و دنباله روهایش، با تصویب و اجراى این قوانین، دیگر زمنیه عملى برایش نمى      

از اینرو هر دو گروه بر آزادى حمله . برد امکان استقرار استبدادش رااز میان مىملاتاریا حاکمیت سیاسى زحمتکشان، 
تبلیغات چپ وابسته در میان . آوردند و فغان برافراشتند که همه طرفداران آزادى از یک قماش هستند، همه لیبرال هستند

با بانحصار درآوردن تبلیغات گمان . زحمتکشان این بود که رئیس جمهورى لیبرال و طرفدار خانها و سرمایه دارهاست
اى از کارهاى عظیمى که در مدتى چنان کوتاه بانجام بردیم حرف  کلمه. توانند سفید را سیاه جلوه دهند کردند مى مى
. گفتند چون طرفدار آزادیهاست، پس لیبرال است و چون لیبرال است پس طرفدار سرمایه دارهاست زدند تنها مى نمى
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اند، اینک  نزدیک به تمام اختیار تاسیسات اقتصادى را از دست سرمایه داران وابسته بیرون آورده گفتند که چون نمى
  .بدنبال بسط آزادیها هستند تا شما مردم زحمت کش حاکم بر سرنوشت خویش بگردید

: آورم مجلس را برایت مىتبلیغاتشان بى تأثیر نبود، بعنوان نمونه تأثیر این تبلیغات، گفتگو با تنى چند از نمایندگان      
پرسیدم بیانیه . کنیم گفتند اگر شما با صراحت جانب مستضعفان را بگیرید ما از شما طرفدارى مى این نمایندگان مى

پرسیدم با . ایم؟ گفتند خیر کار را کرده 16پرسیدم خبر دارید که ما این . اید؟ گفتند خیر جمهورى اسلامى را خوانده
شود؟  اما آیا این آزادیها، شامل آزادى سرمایه نیز مى. شود؟ گفتند مستضعفان د چه قشرهایى تمام مىاینکارها آزادیها بسو

: توانند پدیدار بشوند؟ گفتند ها چگونه مى پرسیدم اگر آزادیها بمعنایى که از آن به دست دادم برقرار شوند، این سرمایه
  .کنند لعن کردند که چگونه حقایق را وارونه مىها و حزب  بسیار شگفت زده به تبلیغات چپى. توانند نمى
با توجه به این واقعیت، بخلاف انتظار ملاتاریا و روشنفکرتاریا جا نزدم، بلکه به تلاش براى توضیح ضرورت استقلال و       

تقلال ها را ضرورت آزادى و اس به شهرهاى مختلف سفر کردم و زمینه سخنرانى. آزادى و تشریح مفاهیمشان برخاستیم
 "لیبرالیسم"شرح کردم که چگونه استبداد سیاسى، با . ها قرار دادم براى رشد جامعه و رهایى محرومان از محرومیت

هنوز وضعى که در آنیم پیش . کند اقتصادى، با باج دادن به قشرهاى بالاى جامعه خودى و سلطه گر خارجى ملازمه پیدا مى
هاى جامعه بدست بیاورند، پیش بینى این دوران سیاه  کردند نظر را از واقعیت نیامده بود، اما براى کسانى که سعى مى

هاى سیاسى چپ وابسته، کشور را با مصیبت روبرو  یکبار دیگر جهل و وابستگى. بازسازى استبداد وابسته آسان بود
  .ساخت مى
وشنفکرتاریا، انتخابى درست شگفت آنکه، زحمتکشان فریب نخوردند و میان ما و جبهه مشترك ملاتاریا و ر      
این بود که ملاتاریا و همدستانش مردم را رها کردند و کوشیدند قدرت حاکم را با سرعت به . جانب ما را گرفتند.کردند

  تصرف خویش درآورند
شدند، این  مىدر حقیقت اگر دهقانان و کارگران با آگاهى خواستار این کارها ن. داد ما مى  بارى تجربه، حق را بجانب         

باید زحمتکشان از ابتدا . شدند، بباور ما، ممکن نبود استبداد برقرار کرد و با آن مستضعفان را آزاد ساخت کارها انجام نمى
کردند و خود بدست خویش جامعه جدید را پى  آوردند، از ابتدا مسئولیت و اختیار و ابتکار پیدا مى آزادى را بدست مى

نقلاب از آزادیهایى برخوردار بودند و فشار عظیم از پایین و فشار گروههاى سیاسى جانبدار حقوق در آغاز ا. افکندند مى
در همین اوقات بدنه . مستضعفان و فشار دانشگاهیان، ما را در به تصویب رساندن و باجرا درآوردن این قوانین مدد رساند

طوریکه چند نوبت مسئولان از . کرد ى اساسى ایفا مىها نقش فعالى در برانگیختن خواستها حزب جمهورى نیز درکارگاه
ها را آنها و با شدت بیشترى انجام  گفتند کار چپى مى. آشفته شدن محیط کار توسط افراد حزب جمهورى شکایت کردند

 دانى مستکبران با دادن در حقیقت این زمان، زمان مستضعف ستائى بود، اما وضع دیگر شد و همانطور که مى. دهند مى
  .افتند کنند و بجان محرومان مى آوردند و باورها را مسخ مى شعارها و پیشتازى، اختیارات را بدست مى

گزارشهاى . در حقیقت از زمانى به بعد، حزب جمهورى کوشید شوراهاى کارگرى را با تحبیب و تهدید بدست بگیرد      
هاى صنعتى  در بازدیدهایى هم که از کارگاه. رسیدند ورى مىاى از رفتار استبدادى این شوراها به دفتر ریاست جمه روزمره
بینى که بار دیگر در سایه استبداد تاسیسى که باید بحضور فعال کارگران در  مى. کردند کردم کارگران شکایت مى مى

بازى مخالفت این زمان بود که با اینگونه شورا . شد داد، خود بوسیله کنترل آنها بدل مى هاى گوناگون امکان مى صحنه
اینک زحمتکشان دانسته بودند که بیرون آوردن مالکیت سرمایه از دست سرمایه داران و دادن اختیار آنها بدولت . کردم

آزادیها ضرورت حیاتى دارند و بر من است که بگویم کارهایى که پیش از انقلاب . تنها شرط رهائیشان از محرومتیها نیست
شد، انجام گرفتند اما چون با استقلال و آزادى همراه نبودند نتایجى را  مردم وعده داده مىکردند و به  غیر ممکن جلوه مى
  .از اینرو شعار اصلى به تشخیص درست مردم ما استقلال و آزادى است. بینیم ببار آوردند که مى

قلاب ما به تغییرات مهمى در بهررو در فصل روابط اجتماعى، برایت شرح خواهم داد که از برکت آزادیهاى سال اول ان      
آمدند و آزادیهاى  ام و محاصره اقتصادى پیش نمى ساخت روابط اجتماعى یدست یافتیم و اگر عواملى که بر شمرده

  .....اما افسوس. بردیم یافتند کارهاى دیگر را نیز با همین سرعت بانجام مى هاى مردم گسترش مى توده
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  :هاى اقتصادى رژیم پیشین بازکشت به ساخت -2 
   
دانستند و هنوز نیز هیچ  افسوس که آقاى خمینى و کسانى که او بر انقلاب و کشور حاکم کرده بود، از اقتصاد هیچ نمى 

راضى "بنابراین براى آنها یک مسئله بیشتر وجود نداشت آنهم مسئله سیاسى بود و این مسئله سیاسى هم در . دانند نمى
شد که بکار گماردن بیکاران  اتخاذ این سیاست سبب مى. شد خلاصه مى "پیشروى چپ"و جلوگیرى از  "نگهداشتن مردم

و توسعه دیوان سالارى، بعنوان یک ضرورت ) در مورد کارگران(و پرداخت دستمزدها با افزایشى که ضرورت داشت 
ممنوع شد، اما در خارج این دستگاه بر شماره کسانى که در دستگاه دولتى استخدام . سیاسى به دولت موقت تحمیل شوند

شد و طولى نکشید که استخدام در دستگاه دولتى نیز ضرورت پیدا  آمدند، افزوده مى در مى "نهادهاى انقلابى"به خدمت 
  .کرد
طرحهاى . بود وضعیت عمومى کشور، سبب توقف تولید شده. شدند هاى بسیار دیگرى افزوده مى بر مشکل بالا، مشکل      

. خارجیان اغلب کار را رها کرده و رفته بودند. مقاطعه کاران، از کشور رفته بودند. بسیارى نیمه تمام رها شده بودند
ساختند نیز متوقف شده  کارهاى ساختمانى که نیروى کار بسیارى را بکار مشغول مى. بنابراین بیکاران فراوان شده بودند

  ...شدند، نیز تعطیل شده بودند و تلقى مى "سرگرم کننده"هرى که در رژیم پیشین، بسیارى فعالیتهاى ش. بودند
بلکه براى خود دولت نیز،  "بخش خصوصى"در ناامنى نه تنها براى . شد ها، مشکل ناامنى نیز افزوده مى بر این مشکل 

براى کار و باکاران براى کم کردن از فشار بیکاران . گریختند ها مى از دستگاه بانکى پول. نمود سرمایه گذارى محال مى
  .انحراف با چگونگى مقابله با این فشار، آغاز گرفت. ها بیش از حد تحمیل مى شد محرومیت

و روشنگرى و   روش توضیح. گفت که انقلاب را به پیروزى رساند باید روشى را ترك مى در حقیقت رهبرى نمى      
اما رهبرى روش . شد باید روش کار او مى خت اقتصادى بسود زحمتکشان، مىبرانگیختن مردم بکار و تلاش و تغییر سا

روش آگاهى دادن و آگاهى گرفتن و . غلطى در پیش گرفت که ما را از راه استقلال باز گرداند و از نو به راه وابستگى کشاند
زها کاسته شدند و بر فشار و زور افزوده در آغاز ترکیبى از امتیا. جاى خود را به روش امتیاز و فشار داد  تغییرهاى بنیادى

  .گشت، تا وضعیتى که اینک در آنیم و در پایان این بحث بدان خواهیم پرداخت
  .را بکار برد  بدینقرار، در قلمرو اقتصاد نیز مثل قلمروهاى دیگر رهبرى روش انقلابى را رها کرد و روش رژیم پیشین 

البته کسر . بودجه از بسیارى جهات فرق اساسى با بودجه دوران شاه نکرد در حقیقت بدلیل مشکلات بالا، ترکیب      
و وضعیتى که از پى انقلاب بوجود آمده  1357بودجه ادارى کاهش یافت اما بدلیل توقف فعالیتها در سال . بودجه کمتر شد

ى داخلى با وضعیتى که تولید وصول مالیات از فعالیتهاى تولیدى براست. بود، تکیه بودجه به درآمدهاى نفتى بیشتر شد
رفت که دستگاه تولیدى بکار افتد و بتدریج تکیه بودجه کمتر به نفت و بیشتر به  اما انتظار مى. پیدا کرده بود، ممکن نبود

بدینقرار بودجه سال اول بعد از پیروزى انقلاب همان . مالیاتهایى بگردد که از تولید و افزایش تولید باید عاید دولت بشوند
  :با چند تفاوت که اساسى بودند. ترکیب بودجه دوران شاه سابق را حفظ کرد

  .شد اجبارى و گذراست تکیه به نفت بیشتر بود و تصور مى - 
کردند و معاف از گمرك بودند،  هاى سلاح، کالاها و خدماتى که بخرج دولت وارد مى هاى بسیارى از جمله خریده هزینه - 

  حذف شدند... هاى تشریفاتى و سرى، هزینه ساواك و ینههزینه مستشاران خارجى، هز
  .هاى ادارى تاحدودى کاسته شدند هزینه - 
  .اى بودند که اضافه شدند هاى نهادهاى جدید بار تازه هزینه - 
  .هاى تولیدى کمى افزایش یافتند هزینه - 
  .کسر بودجه در مقایسه با آخرین بودجه رژیم شاه کمتر شد - 
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هاى جدید و متوقف کردن طرحهائى که  اما در عمل، بلحاظ بلااجرا ماندن طرحهاى نیمه کاره و عدم شروع طرح      
اجرایشان بسود کشور تشخیص داده نشدند، بودجه عمرانى جذب نشد و بودجه ادارى بیشتر از نسبتى که پیش بینى شده 

رسید که بظاهر طرحهاى کوچک عمرانى بودند، اما به اى از بودجه عمرانى بصورتى به مصرف  بخش عمده. بود خرج شد
بدینقرار در عمل، ترکیب هزینه، غیر از ترکیب بودجه . بمنظور کاهش فشار بیکاران بود "سرگرمى اقتصادى"واقع نوعى 

  .مصوب از آب درآمد
این . ت ك رژیم پیشین رفته بودبه بیان دیگر، رژیم جدید، ابتکار را از دست بداد و عکس العمل گردید و بهمان راه رف      

وضعیت براى کسى که سالها وقت صرف مطالعه اقتصاد ایران و بخصوص بودجه و نقش آن کرده بود، از ابتدا قابل تشخیص 
انقلاب اسلامى به تشریح وضعیت اقتصادى و اثرات آن پرداختم و از جمله در مقام  14و 13و 12و  11و  10هاى  در شماره. بود

  ) 25 - 27، مقدمه سازمان برنامه و بودجه ص 1358تیر  13و  12صد مقاله، سرمقاله شماره  - 1:(* 1 طور نوشتمهشدار این
در نتیجه نه دولت در جهت تدوام انقلاب، رهبرى ملت را در جهاد براى نجات حیات ملى بر عهده گرفته است و نه ... " 

ایم و  درباره خطر بزرگ تحول اقتصاد ایران سر داده 1350از سال  به فریادى که ما "انتقادى"مطبوعات وگروههاى سیاسى 
  :اند ایم، کمتر توجهى کرده طى چهار ماه گذشته هر روز خطر و ابعاد آنرا خاطر نشان کرده

   
   خواجه در بند نقش ایوان است             خانه از پاى بست ویران است 
   
توانید حرف بزنید و بنویسید و از همه چیز حرف  اى آنها که مى: فریاد بگوییمبا توجه به این حقیقت بارز بگوییم و به " 
کنید،  ها را که ایجاد مى ها و بغض کینه. کند، حرف بزنید از خطرى که کشور شما را تهدید مى. زنید، ایران در خطر است مى

زنند و  بى مردم کشور صدمه جدى مىبرید، به روحیه انقلا روشهاى فاشیستى را که براى خراب کردن یکدیگر بکار مى
  ."آورند موجبات غفلت مردم را از خطرهاى اصلى فراهم مى

هاى سیاسى و مردم، شنیده نشدند، در نتیجه فشارها همچنان رو به  این هشدارها، بلحاظ بى اطلاعى رهبران وگروه      
ها ما را به همان جاده قبلى که رژیم  ر ترکیب هزینههمین تغیی. دادند ها را تغییر مى افزایش بودند و درعمل ترکیب هزینه

  :آورد کشاند و همان عوارض را ببار مى شاه ایجاد کرده بود مى
  .با کاهش تولید، گرانى قیمتها میزانى بیشتر پیدا کرد - 
  .هاى ادارى در مجموع بیشتر شدند هزینه - 
  .ود و نفع نقد و بى دردسر داشتبخش خصوصى بسوى تجارت رفت که از امنیت بیشتر برخوردار ب- 
  .سرمایه گذاریها کاهش جدى یافتند و تولید ملى نقصان گرفت - 
هاى ادارى و حقوق و دستمزدها بودجود آمده  در نتیجه کاهش تولید و افزایش قدرت خریدى که از راه افزایش هزینه - 

  .بود، نیاز بواردات افزایش یافت
  .به ارز حاصل از درآمد نفت را افزایش داد نیاز به واردات بیشتر، احتیاج - 
هاى نفتى، درآمد نفت هنوز بیشتر از  هاى غیر سودمند و نیز هزینه هاى ارزى طرح هر چند با حذف خرید سلاح و هزینه 

 توانستیم بر ذخائر ارزى خود نیز بیفزائیم و افزودیم، ولى گرایش بصورت همان گرایش در خریدهاى ما از خارج بود و مى
  .اقتصاد رژیم پیشین باقى ماند

ها، منظم  بازگرداندن نظم در کارخانه. کردند هاى استبدادى را سخت تقویت مى فشارهاى گوناگون فوق، تمایل به روش      
فقدان برنامه و عدم . شدند باید حل مى هاى زراعتى و شهرى، مسائل فورى بودند که مى ها و مسئله زمین کردن کار گمرك

شدند که استفاده از ابزار دادگاه  قبلى و نبود تجربه و نیز حاکمیت ایدئولوژى قدرت بر عقول رهبران، سبب مىآمادگى 
هاى ضربت چماقداران، تمایل به سازش با سرمایه دارانى ك در رژیم پیشین سرمایه دار شده بودد، روز  انقلاب و ایجاد گروه
کوشید با اعمال زور، حوزه مسئولیت خویش را نمونه موفقیت  کس مىمسابقه قاطعیت درگرفت و هر . بروز بیشتر گردد

گشت که اینگونه روشها بیش  موجب مى "مالکیت خصوصى"نگرانى بخشى از روحانیت درباره بخطر افتادن اصل . بگرداند
  .شدند باید براى علاج خود بیمارى بکار گرفته مى از پیش جایگزین راه حلهایى بگردند که مى
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از آنها . خواستند علاج هر مشکل را از اهل و خبره کار، بخواهند شد، رهبران نمى قلاب از هر سو تهدید مىان      
نتیجه به روش امتیاز دادن و چماق بر . شناختند تا براى آنها راه حل عملى بجویند ها را نمى خود نیز مشکل. ترسیدند مى

با توجه به اثرات نابود . آمیز بود شن بخصوص در زمینه اقتصاد فاجعهاستفاده از این رو. بردند سرها فرو کوفتن پناه مى
، سرمقاله شماره 2صد مقاله جلد  - 2( *  2اینطور نوشتم . کننده حل مشکل اقتصاد چند نوبت هشدار را تجدید کردم

  ) 125 - 133تحت عنوان بازرگانى تعمیم صفحه  1358آذر  14، 134
ینه و شرائط فراهم بودند، باید تولید کرد و تا جایى که ممکن است باید تولید کرد تا که باید تولید کرد، هر جا زم -1" 

  .تولید خود امنیت واقعى یعنى امنیت بدون سایه سرنیزه را بوجود آورد
 باید شرائط بحث آزاد را. سیاسى ثبات را از طریق ایجاد یک جبهه اسلامى بزرگ بوجود آورد - باید شرائط اجتماعى  -2" 

  .بوجود آورد
خواهند تا کامل کردن فلج اقتصادى،  طلبى کرد که مى گیرى جدید را جانشین ارگانهاى نفع باید ارگانهاى تصمیم - 3" 

  ."شرایط تسلط قطعى و دوباره خود را بر اقتصاد و سیاست کشور بدست بیاورند
   

جنگیدند،  لفى که در آنها بر ضد دولت انقلابى مىگروههاى مخالف گذشته از مناطق مخت. اما این هشدارها شنیده نشد      
کردند تا رژیم  ها به سه طریق عمل مى این گروه. قلمرو اقتصادى را بهترین زمینه از پاى درآوردن رژیم جدید یافته بودند

  :جدید را متزلزل و ناپایدار بگردانند
  .بیرون بردن امور از حاکمیت دولت - 
  .لزل در جاهایى که قادر نبودند از حاکمیت دولت بیرون ببرندایجاد آشوب و ناامنى و تز - 
  .و سلب اعتماد مردم از دولت انقلاب... ها،کم کارى، ترور، زدوخوردها و ایجاد اعتصاب - 

جانبداران انقلاب، بیمارى اقتصاد را بحال خود رها کرده بودند و عکس العمل گروههاى مخالف شده بودند و بکارهایى       
  :هاى زیر سخت سرگرم شده بودند مونهاز ن

  .کردند ها عقب نمانند، خود چپ روى بیشترى مى براى آنکه نزد کارگران و کارکنان، از چپى - 
  .دادند کردند و تن به نظم نمى بدین عنوان که طرفدار انقلاب هستند، خودسرى مى - 
  .دانستند چون نداشتند را شرط نمى صلاحیت. کوشیدند کارها را قبضه کنند باز به همان عنوان، مى - 
  .افتادند هاى جانبدار انقلاب اسلامى، بر سر دردست گرفتن کارها، بجان هم مى گروه - 
   

بر مراکز قدرت و تصمیم گیرى پى . شدند در نتیجه این روشها، محیطهاى تولید، به میدانهاى جنگ قدرت تبدیل مى      
اثرات . گرداند هاى اقتصادى را بیش از پیش مشکل مى گشت و سازمان دادن به تولید و علاج بیمارى در پیش افزوده مى

مایل به ایجاد قدرت و دفاع از انقلاب را با استفاده از زور و قهر بدتر شدن وضعیت عمومى و خرابتر شدن وضع اقتصادى، ت
  .برد بطور روزافزون، بالا مى

   
آقاى صراف که مشاور . ، فشارهایى که پیش از این شرح کردیم به مراتب بیشتر منعکس شدند1359در بودجه سال       

ات وزیران نسبت به وخامت بارتر شدن وضع اقتصادى رئیس جمهورى بود، در یک جلسه مشترك شوراى انقلاب و هی
ایم،  از مادیت کاهنده که بدان سخت روى آورده.از جمله خواست از معنویت انقلاب مدد بگیریم. اقتصادى اعلام خطر کرد

مسابقه در تحصیل قدرت، بخصوص قدرت مادى را ترك گوییم و در نتیجه از جو . به معنویت راهبر انقلاب اسلامى بازگردیم
  ...کارمایه نسل جوان و میل شدید او را به ابتکار متوجه تولید بسازیم و.الگوى مصرف را تغییر دهیم. ونت بکاهیمخش
من کوشیدم وضع را براى اعضاى شوراى انقلاب و وزیران که اغلب از مسائل اقتصادى بکلى ناآگاه بودند، روشن       

ماند که شما بخواهید  باین مى "حزب اللهى"استفاده از روش . شود مىاز جمله توضیح دادم که اقتصاد زور سرش ن. گردانم
ایم باز هم و بیشتر  گفتم اگر کارمایه و میل به ابتکار را همینطور که کرده. بیمار مشرف به مرگى را با کتک زدن، علاج کنید

به ابتکار را در زمینه تخریبى بخود در مجراى قهر تخریبى بیاندازیم، قلمرو اقتصادى، بخش مهمى از این کار مایه و میل 
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با از . دهد دهد و میل به تولید را کاهش مى طلبى در مصرف را افزایش مى به بیان دیگر میل به مصرف و تنوع. کند جذب مى
دست رفتن روحیه انقلابى و معنویتى که انقلاب پدید آورده است، روانشناسى جامعه نیز عامل تعین کننده دیگرى 

شویم خود را در  ناگزیر مى. گرداند مى  شود و علاج بیمارى را نزدیک به محال بر مجموعه عوامل افزوده مى گردد که مى
با موقعیت ایران . علاج اصلى را بیش از این به تاخیر نیاندازیم. وضعى بدتر از وضعى که رژیم سابق در آن بود، قرار دهیم

طلبى و خاتمه استخدام روشهاى  ادیها و پایان دادن به مسابقه در قدرتحل مشکل اقتصادى بیش از همه، نیاز به توسعه آز
  ...تخریبى دارد

سختى وضعیت اقتصادى، بعکس بهانه ضرورت ایجاد نظم و امنیت از راه استخدام زور . تر شده بودند ها سنگین گوش      
دانندگان رژیم شاه، امنیت را مقدم بر فعالیت رهبران همانند گر: شد فکر انقلاب، به فکر ضدانقلاب بدل مى. گرفت قرار مى

چون از تهیه برنامه اقتصادى عاجز بودند، تمایل به این . کردند باید آنرا به زور برقرار ساخت شمردند و فکر مى اقتصادى مى
  ...گرفت مقدم بر هر کار است، روز بروز بیشتر قوت مى "امنیت از راه قدرت"فکر که 

، فشارهایى که بیش از این برشمردم، بعلت آنکه از راه علمى به آنها نپرداخته بودیم، 1359ه سال بهنگام تهیه بودج     
  :سبب شده بودند که. بیشتر شده بودند

براى جذب بیکارى، بخش ساختمان توسعه روزافزونى بیابد و در نتیجه مهاجرت به تهران و چند شهر دیگر افزایش  - 
  .بیابد

  .تر شودنیاز به واردات بیش - 
  .هاى دولت در تهران و چند شهر بزرگ، بیشتر گردد تمرکز هزینه - 
  .ناگزیر میزان بودجه و کسر آن افزایش پیدا کند و نیاز به درآمدهاى نفتى را بیشتر سازد - 
لى بى یافت و مالیات از تولید داخ چرا که تولید بجاى افزایش، کاهش مى. تکیه بودجه به درآمدهاى نفت بیشتر شود - 

  .کردند ها افزایش پیدا مى در عوض هزینه. معنى بود
با توسعه دیوان سالارى و افزوده شدن دیوان سالارى جدید به دیوان سالارى پیشین، در ترکیب بودجه، سهم بودجه  - 

شد، بلکه  ىهاى جارى م طوریکه نه تنها تمامى درآمدهاى نفت، صرف حقوق و مزایاى کارکنان و هزینه. شد عادى بیشتر مى
  .گشت هاى جارى و ادارى مى شد نیز بطور عمده صرف هزینه اندك درآمدى که از گمرك و مالیاتها وصول مى

از راه تاکید بگوئیم که . یافت میزان تورم بحد نگران آورى افزایش مى. شدند ها منعکس مى ها در قیمت این واقعیت - 
هاى گوناگون  در نتیجه ناامنى جلوه. میم و ایجاد یک دولت قوى بیانجامدمسابقه در قهر، هنوز زود بود به حذف مراکز تص

  .یافت و از اثرات مخرب آن، یکى اثر بر افزایش میزان تورم و تمایل به مصرف بود مى
. هاى اقتصادى بر میل شدت گیربه مصرف بود حاصل این همه، بازگشت به سرجاى اول یعنى متکى کردن فعالیت - 

  .ساخت کرد و فکر رژیم پیشین را جایگزین آن مى ر اقتصادى نیز انقلاب فکر خود را رها مىبدینسان از نظ
کند، هیچ خطرى بزرگتر از نادانى رهبران و  باز باید همان سخن را تکرار کنم، براى یک ملت، بخصوص وقتى انقلاب مى      

  .سانسورها نیست
 110این مبلغ به . شد باید صرف امور عمرانى مى میلیارد تومان مى 90تا  70میلیارد تومان بودجه، بین  270بهر رو، از       

دستگاههاى تولید هم در . میلیارد تومان افزایش یافت اما سال به پایان رسید و کمتر از نصف این مبلغ نیز به مصرف نرسید
  :ندبخش دولتى و هم در بخش خصوصى علاوه بر مشکلات فوق با چهار مشکل زیر روبرو بود

   
  .مدیران سابق یا گریخته و یا تصفیه شده بودند و مدیران با تجربه و دانا، کم بودند. مشکل مدیریت -1 
و . ها را برداشته و برده بودند متصدیان پیشین موجودیهاى حساب. مشکل کمبود منابع مالى بخصوص سرمایه گذاران -2 

به نام راه  "مصادره"چون در ماههاى اول مدیران از بیم . نتقل نکننداعتماد نیز نبود که اعتبارها را نگیرند و بخارجه م
  .کردند گرفتند و بخارج کشور منتقل مى انداختن واحد تولیدى تحت مدیریت خود، وام مى

  .و کارشناس و قطعات یدکى و ماشین، در یک کلام ماده اولیه و فن "مواد اولیه"مشکل  -3 
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این مشکل بیش از همه موضوع اشتغال . ى تولیدى یا رابطه مدیریت و کارکنانمشکل سازماندهى درونى واحدها -4 
و ذهنیات این متصدیان و گرایش عمومى به استبداد  "موضع طبقاتى"علت این امر . فکرى دولت و شوراى انقلاب شده بود

نظر اکثریت این بود که اگر : شتنددر این باره همانطور که گفتم دو نظر وجود دا. هاى اقتصادى بود و بى اطلاعى از واقعیت
مشکل چهارم حل شود و مدیران اطمینان خاطر پیدا کنند که امنیت و نظم در محیط کارشان برقرار است، سه مشکل 

شد این بود که  نظر دیگرى که از سوى ما طرح مى. استدلال، ظاهرى آراسته و مقبول داشت. کنند دیگر را خودشان حل مى
این نظر از آنجا که تغییر سازمان و تصدى . زمان بسود کارکنان، باید امنیت خود را، خود بوجود بیاوردتولید با تجدید سا

کرد و به بیان ما، با کار برد آزادى در درون واحد تولیدى ملازمه داشت و نیازى به  کارکنان بر جریان تولید را طلب مى
با قبول شدن نظر اول، ناگزیر استقرار نظم در واحدهاى تولیدى . افتاد پاسدار و ژاندارم و دادگاه انقلاب نداشت، مقبول نمى

در آغاز افراد کمیته و . شد و وسیله استقرار این نظم بیشتر، ابزار فشار و ترس بودند مسئله اول و اساسى رژیم جدید مى
اما . امر، خود عامل بى نظمى بودند شدند و به تعبیر متصدیان رفتند و اغلب به سود کارکنان وارد عمل مى سپاه زیر بار نمى

هاى پى در پى  به اعمال قدرت، ارزش کردن زور و بعد هم تصفیه "نهادهاى انقلابى"سرانجام تدبیر را یافتند، خو دادن 
ها حل  با وجود این مشکل. سبب شدند که این نهادها، در خدمت مدیریت درآیند و کم و بیش به برقرارى نظم بپردازند

کرد  ها را بیشتر نیز مى بدینقرار تقدم امنیت، در قلمرو اقتصاد مشکل. ، تولید ملى کاهش پیدا کرد1359ر سال نشدند و د
کوشیدند نظام حاکم بر رژیم پیشین را از نو اعتبار  اما ملاتاریا و دستگاه تبلیغاتى با کمک روشنفکرتاریا با تمامى قوا مى

  .دادند اقتصادى را، بهانه توسل باز هم بیشتر به زور قرار مىبخشند و وخامت بارتر شدن روز بروز وضعیت 
این دو مشکل، زمینه خوبى براى زورپرستان و زورمداران فراهم . بیکارى و گرانى: دو امر واقع در منظر عمومى بودند      

به آنان بسپرند تا با اعدام  نمایندگان ملاتاریا سخت به تبلیغ مشغول بودند که کار مبارزه با گرانفروشى را. آورده بودند
مردم مستضعف ما زیر فشار بیکارى و گرانى، فریب علاج فورى را . شد تر مى جو سنگین. گرانفروشان مشکل را حل کنند

داشت، فرصت  براى ملاتاریا که از اقتصاد هیچ آگاهى نمى. خواستند زودتر از فشار طاقت شکن بیاسایند مى. خوردند مى
متوجه شده بود که اعتبار و وجهه خود را در بازار از دست  "ملاتاریا کاملا. ار بازارها را در دست بگیردمغتنمى بود که مه

  .داده است
بدینسان ابزار رژیم سابق براى مهار بازار از نو با خشونت . بکار افتادند "دادگاههاى صنفى"هاى صنفى و  از اینرو کمیته 

دانند گرانى بیشتر شد و امروز باز هم بیشتر است  اما همانطور که همه مى. س حاکم شدبر بازار جو تر. بیشترى بکار افتادند
  .شود و تا به علاج علمى نپردازیم، باز هم بیشتر مى

   
  1360شهریور ماه  3: تاریخ 
   

ها و ایجاد تشویش  موضوع گروگانگیرى و محاصره اقتصادى ناشى از آن ادامه داشت و این بنفسه براى افزایش قیمت      
  .اما مخاطره بزرگ بود. کرد بیشتر در دستگاه تولید کفایت مى

شد که  ب مىسردر گمى ناشى از عواملى که بر شمردم، سب. در دستگاه بانکى، اسکناس نبود تا بدست متقاضى بدهند      
توسعه دیوان سالارى و . هاى جارى تکیه گردد بودجه عمرانى به مصرف نرسد و ناگزیر براى کاستن از فشارها به هزینه

در این اوضاع از بختیارى، مردان لایق و معتقدى در راس امور بانکى و بازرگانى خارجى قرار گرفتند . خدمات سرعت گرفت
  .پردازند ان را براى جلوگیرى از شکست ایران در جنگ اقتصادى مىو اینک دارند، تاوان تلاش عظیمش

با آنکه کوشش ما براى تفهیم موقعیت بسیار خطرناك اقتصاد کشور نه نزد آقاى خمینى و نه نزد اعضاى شوراى       
ا به حکم شمردند، م رسید و آنها کماکان موقعیت را براى تحکیم مبانى قدرت خویش مغتنم مى انقلاب، بجایى نمى

اگر روزى پاى حساب و کتاب . مسئولیت و از آنجا که معتقد بودیم هیچ مشکلى را نباید بهانه قرار داد، وارد عمل شدیم
بمیان آمد، مردم ما متوجه خواهند شد که پیروزى ما در از پا درنیامدن بهنگام محاصره اقتصادى، کمتر از پیروزى ما در 

مهمترین کارهایى که ما براى جلوگیرى از سقوط کردیم در دو قلمرو داخلى و . بوده استناکام کردن حمله عراق، معجزه ن
  :خارجى اینها بودند
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اول ایران از : وزیر بازرگانى آقاى رضا صدر، بر عهده گرفت ك با جستجوى بازارهاى جدید فروش به دو مهم دست بیابد -1 
  .ه قرار نگیردلحاظ کالا و مواد لازم براى دستگاه تولیدى در مضیق

کشورهاى صادر کننده کالا به ایران را تا ممکن است متعدد گرداند تا دو سه کشورى که صادر کننده عمده کالا به  -دوم  
  .ایران بودند، نتوانند فشار خویش را به ما افزایش دهند و این فشار غیر قابل مقاومت گردد

درصد  25نکه در محاصره اقتصادى واقع شده بودیم، کالا را در حدود البته ما بدلیل ای. وى به این هدف دست یافت      
میلیارد دلار در سال ببار آورد، سبب شد که در داخل کشور  4این امر علاوه بر آنکه ضررى به میزان . خریدیم گرانتر مى

  .را باز هم بیشتر سازدها را بالاتر ببرد و فشار به مردم مستضعف  عامل جدیدى بر عوامل گرانى افزوده شود و قیمت
همه این . شدند در اینجا باید توجه تو را جلب کنم که این ضررها و فشارها، سبب تغییر رویه آقاى خمینى نمى      

کوشیدم بفهمد که ملتى را بگروگان امریکا درآورده است و بدست خود،  مى. دادم ها را یک به یک براى او توضیح مى مشکل
کوشیدم بفهمد که بدست خویش دارد انقلاب  مى. ا بسته و او را زیر ضربات غول امریکا انداخته استدست و پاى این ملت ر

هاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى بیگانه را از نو بر  دهد و استبداد و بدترین سلطه ها را بهدر مى خون. کند را قربانى مى
باید فرصت را مغتنم شمرد و مردم را به . کنید شما اشتباه مى: گفت در برابر این همه، مى. گرداند سرنوشت کشور حاکم مى

بدون آنکه بداند این سخن، . گردانید حرف خودم را بخودم باز مى. باید عادت به مصرف را از دست بدهند. ریاضت عادت داد
  .نیمى از سخن و نظر من است

هاى تخریبى را باید ترك گفت، بلکه باید تولید  مصرفنیم دیگر اینست که براى دستیابى به اقتصاد توحیدى، نه تنها       
وجه اقتصادى یکى از چهار وجه سازنده واقعیت . اقتصاد تنها مصرف نیست تا اگر کم کردى، مشکل حل شود. کرد

جامعه جوان که تازه از جو فشار و اختناق رها شده است، در بازوان خویش کار مایه عظیمى احساس . اجتماعى است
میل به ابتکار که طى چند نسل سرکوب شده است، اینک مجالى بدست آورده است که . تواند بکار نیاندازد ه نمىکند ک مى

هاى سازنده تنگ گردد و یا از بین برود، ناگزیر در قلمرو  اگر قلمرو فعالیت تولیدى و فعالیت. اندیشه را به تولید برانگیزد
فهمى که  وقتى به این واقعیت مهم توجه کنى، مى. کند ها تولید مى و ویرانى ها افتد و خشونت هاى تخریبى بکار مى فعالیت

اى به ملت و انقلاب و اسلام و حتى موجودیت  آقاى خمینى و ملاتاریا از راه تمایل بقدرت و نادانى چه ضربه نابود کننده
بین بردن جو معنوى تفاهم و آشنایى در واقع با سختى وضعیت اقتصادى و محاصره اقتصادى و با از . خودشان وارد کردند

  .توانست بگردد جویى، ایران را به کارخانه قهر و تخریب مبدل کردند و بدیهى است مدیریت این کارخانه جز استبداد نمى
بارى آقاى رضا صدر مزد تلاش سخت مقابل تقدیر خویش را اینطور گرفت که بهنگام تشکیل دولت آقاى رجایى، وى       

ردى را براى تصدى وزارت بازرگانى پیشنهاد کرد در جمع از او پرسیدم چرا آقاى رضا صدر را که در محاصره آقاى لاجو
گمارید؟ پاسخ آقاى رجائى این بود که  اقتصادى از عهده تهیه مایحتاج کشور برآمد، بکارى که در آن تجربه یافته است نمى

  .وى خلاف کرده است
  چه خلافى؟: پرسیدم 
مگر امام نفرموده بودند، ملت ایران باید بمحرومیت عادت کند و ریاضت بکشد، او چرا رفته است از خارجه بهر : پاسخ داد 

  زحمت کالا خریده و آورده است که مردم در مضیقه نمانند؟
انقلاب مردم ما و آیندگان از همین پاسخ باید همه چیز را دریابند و پى ببرند که معنى عاقل جاهل چیست و چگونه       

  .باین سرنوشت گرفتار شد
پرداخت، سیاستى را در زمینه  اى که بمصرف کنندگان تهرانى مى وزارت بازرگانى بر عهده گرفت که با حذف مساعده -2 

حل مسئله نان و قیمت آن قدم . ها بکار برد که موجب افزایش تولید داخلى و کاهش فشار بر مصرف کنندگان بگردد قیمت
با همکارى وزارت کشاورزى مسئله گوشت نیز که امتیازى براى تهران . توزیع کالاهاى وارداتى قدم دوم بود تنظیم. اول بود

  .و یکى دو شهر دیگر بود، با حذف مساعده، حل شد
شدند، دستیاران بازارى  باید مانع هر گونه موفقیتى از ناحیه ما مى اما از آنجا که مطابق برنامه کودتاى خزنده، مى      

کودتاچیان، وارد عمل شدند و بناگهان معاون وزارت کشاورزى و متصدیان سازمان گوشت بدین عنوان که گوشت خریدارى 
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شده از آرژانتین برفک داشته است و بعضى از گوشتهاى خریدارى شده معلوم نیست ذبح شرعى شده باشند، از سوى 
  .بصورتى درآمد که اکنون هست دادگاه انقلاب دستگیر و محاکمه و محکوم شدند و وضع گوشت

وزیر بازرگانى قانون ملى کردن بازرگانى خارجى را تهیه و به تصویب شوراى انقلاب رسانید و قرار شد ظرف مدت  -3 
  .یکسال آنرا اجرا کند

رو از این. کارهاى وزارت بازرگانى جزئى از یک سیاست عمومى اقتصادى براى تبدیل شکست به پیروزى اقتصادى بود -4 
  :رساند همراه کارهاى وزارت بازرگانى شورایعالى بانکها، باید کارهاى زیر را بانجام مى

هاى نو در خدمت سیاست  تجدید سازمان نظام بانکى با ادغام بانکها و آماده کردن بانکهاى جدید براى مسئولیت - 
  .اقتصادى جدید

بانکها جاى . هاى صنعتى و کشاورزى تبدیل گردند به سرمایه تغییر بنیادى سیاست اعتبارى بدین ترتیب که پس اندازها - 
ها بدینسان در اختیار نمایندگان جامعه باقى بماند، در عوض کارگران  سرمایه. ها بگیرند بخش خصوصى را در تامین سرمایه

  .و کارکنان اداره تولید را عهده دار شوند
شد و در نتیجه  به تمام اعتبارات بازرگانى به بخش دولتى داده مىشد، نزدیک  از آنجا که بازرگانى خارجى نیز ملى مى - 

  .داد بهره بانکى مفهوم خود را از دست مى
گرفت تا دو نظر تامین  باید بصورت مشارکت در سرمایه و یا مشارکت در تولید انجام مى اعتبارات به صنایع خصوصى مى - 
  :شد مى

گشتند و بخشى از منافع عاید پس  ها قابل کنترل مى عادلانه و قیمت رسیدند، منافع اعتبارات به مصرف واقعى مى 
  .گردید اندازکنندگان کم درآمد مى

هاى مسکن و نیز وام به صنایع کوچک، از بهره معاف  شدند، وام اى معاف مى اعتبارات کشاورزى از هرگونه بهره - 
بدینسان قشرهاى کم درآمد، هم . کرد درصد اکتفا مى 4تا هاى بانکى حداکثر  گردیدند و نظام بانکى به دریافت هزینه مى
کرد،  نظام بانکى با چشم پوشى از گرفتن بهره زیان کلانى مى. توانستند براى تولید و هم براى خانه سازى وام بگیرند مى

ه گذاریها و گرفت و مشارکت در سود معقول سرمای اى که از سپرده ارزى نزد بانکهاى خارجى مى این زیان را با بهره
  .کرد معاملات جبران مى

به حل چهار مشکل  -2. کارهاى نیمه تمام رها شده را بجریان اندازد -1: گرفت نظام بانکى دوکار دیگر را نیز بر عهده مى - 
  .واحدهاى تولیدى بخصوص مشکل تنخواه گردان کمک رساند

حدهاى صنعتى کوچک در شهرها، هم میزان تولید را افزایش بانکهاى استانى و برخى از بانکهاى سراسرى با دادن وام بوا - 
  .دهند و هم مانع مهاجرت به تهران بگردند

  :از طرف دیگر بانک مرکزى سه کار بعهده داشت - 
تنظیم سیاست ارزى طوریکه امریکا و متحدان او با محاصره اقتصادى و تحریم خرید نفت، ما را همانند دوره مصدق  -الف  

هاى دلارى ما، از عهده این مهم برآمدن بغایت  پیدا بود که با وجود بلوکه کردن سپرده. ارزى روبرو نگردانندبا مضیقه 
  .دادیم کردیم و الگوى مصرف را تغییر مى باید بطور عمده به تولید داخلى تکیه مى مشکل بود و مى

شد، به پس انداز  ها ایجاد مى ه بر اثر هزینهبطوریکه قدرت خریدى ک. کرد باید حجم پول را در اقتصاد تنظیم مى -ب  
  .شد گشت و از طریق نظام بانکى به سرمایه تولیدى تبدیل مى تبدیل مى

ها را  برد، ترس باید با ایجاد اعتماد به نظام بانکى و همکارى براى ایجاد رونق اقتصادى، میل به پس انداز را بالا مى مى -ج 
  .سپردند هاى خود را به بانکها مى شدند و پول شویق مىکرد و صاحبان پس انداز ت زایل مى

  .شد آورد تا بودجه تولیدى بتمامى جذب مى باید تغییرات لازم را در بودجه بعمل مى بعلاوه شوراى انقلاب مى      
واحدهاى تولیدى  ها پایان گرفتند، تحصن. از اوائل بهار از فشار بیکاران کاسته شد. این تدابیر، در مجموع موثر شدند      

کردند، وضع روز بروز بهتر  ها، همکارى جانانه مى کارمندان با رهبرى جدید نبرد اقتصادى در بانکها و وزارتخانه. بکار افتادند
بینید که با وجود محاصره اقتصادى، با بکار بردن روش علمى،  باو گفتم مى. در این باره با آقاى خمینى صحبت کردم. شد مى
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با وجود این هنوز سه خطر بزرگ در کمین ما هستند و با کمتر غفلتى . یم چرخهاى اقتصادى را بکار اندازیمما موفق شد
  :گردانند اقتصاد ما را به فلج مبتلى مى

شد بلکه بطور  خطر سیاسى و عدم وجود امنیت قضایى، دستگاه قضائى نه تنها موفق به برقرارى امنیت قضایى نمى -الف  
  .کرد شد که هرگونه امنیتى را از افراد جامعه سلب مى بعامل مخوفى تبدیل مىروزافزون، خود 

ناتوانى در اینکار، بخصوص . دستگاه ادارى را باید هیات وزیرانى اداره کنند که قادر به جلب همکارى کارمندان باشند -ب 
ى کنونى که مسئولیت جنگ برهم زدن هماهنگى که بوجود آمده است و سیاستى که اتخاذ شده است و تضعیف رهبر

  .اقتصادى را بر عهده دارد مرگبار است
کمبود ارزى، اگر شرائط افزایش تولید در داخل فراهم نشوند، بخصوص اگر جو تفاهم، جو ابداع و تولید، جاى جو تضاد  -ج  

ها در داخل  جب گرانى قیمتامر مو  این. و خشونت را نگیرند الگوهاى مصرف تغییر نکنند، ناگزیر باید از خارجه وارد کرد
  .گردد کشور و کاهش وخامت بار ذخایر ارزى ما مى

در ماه اول تابستان ما خوشحال بودیم که جنگ اقتصادى را . آمیزى زد و براى موفقیت ما دعا کرد لبخند موافقت      
هاى  ضاى دیگر ملاتاریا و روزنامهآقاى بهشتى و اع. اما بزودى عوامل مجرى طرح کودتاى خزنده بکار افتادند. ایم نباخته

حمله از خارج را با . جمهورى اسلامى و آزادگان، تعرض عمومى را با حمله به آقاى نوبرى، رئیس بانک مرکزى آغاز کردند
هاى دیگر نیز افزوده  ها، حمله بر این حمله. تکمیل کردند "انجمن اسلامى"بکار انداختن اهرمهاى استبداد جدید یعنى 

بدون اینکه بپرسد و بداند که چه دستهایى مانع انجام تمامى برنامه . عدها آقاى منتظرى بیاد بهره بانکى افتادب. شدند
اند، در سود قشرهایى که منافع عظیمى از راه وابستگى و پیشروى اقتصاد مسلط در کشور ما و پیش خور کردن  شده

فراموش کرده بود که برنامه عمومى . و خود من، صحبت کردآوردند، بر ضد رئیس بانک مرکزى  ثروتهاى طبیعى بدست مى
آورد که ما در عین حال هم در محاصره اقتصادى  حذف بهره بانکى را خود دیده و با آن موافقت کرده بود و بیاد نیز نمى

  ...هستیم و هم در جنگیم
شود ما را در جنگ  رب سلطه گر موفق نمىبارى، بر ما مسلم بود ك اگر از آن سه خطر بزرگ جان سالم بدر ببریم، غ      

اما آن سه خطر از طریق آقاى خمینى بجان ما افتادند و وضع عمومى و البته اقتصادى را دگرگون . اقتصادى از پاى درآورد
  .ساختند

اضات من به اعتر. ملاتاریا به ترتیبى که مردم ایران از آن اطلاع دارند، مجلس و اولین مجلس جمهورى را تشکیل داد      
پى در پى به . آقاى خمینى بدین اندازه نیز قناعت نکرد. انتخابات با دخالتها و موضع گیریهاى آقاى خمینى خنثى گردید

باشند و مجلس باید ... و "وزراء باید مکتبى": در یکى از این موضع گیریها خطاب به مجلس گفت. گیرى پرداخت موضع
دانستند  خود او و ملاتاریا مى. "نبودند رد کند... کند، در صورتى که مکتبى و مىوزرائى را که آقاى بنى صدر معرفى 

میلیون و در دور  5/10در دور اول  - 1« 1اند درصد کسانى که حق رأى دارند شرکت کرده 28مجلسى که در انتخاباتش تنها 
اینست که . شود ضدیت با رئیس جمهورى نمى، قادر به » .میلیون تن راى دادند 5/6دوم که بیشتر نمایندگان انتخاب شدند 

کردند تا چنان شود و شد که مجلس بجاى تکیه به مردم و بیان گر  خود وى و ملاتاریا و کارگردانان کودتاى خزنده عمل مى
  .خواستهاى مردم، به آقاى خمینى و ملاتاریا وابسته گردد و نتواند کارى جز در خدمت استبداد جدید انجام دهد

ام تحمیل شد و مصیبتى بزرگ براى کشور گردید و جنگ اقتصادى و جنگ  ولت آقاى رجائى به ترتیبى که شرح کردهد      
این دولت در هر دو جنگ نقش ستون پنجم را بازى کرد و کارشکنى براى ناکام کردن اقدامات . نظامى برآن افزوده گردید

کرد متصدیان مقامات اقتصادى بلحاظ نزدیکى با  و گمان مىاین دولت دولت حذف رئیس جمهورى بود . توسعه پیدا کرد
اصرار من بسیار شد، تا توانستم در برابر فشار براى تعیین وزراى وزارتخانه هایى که . ها هستند رئیس جمهورى در این مقام

لى کنم که شرائط، کوشیدم حا. هاى اقتصادى مقاومت کردم با اقتصاد سروکار داشتند و جلوگیرى از تغییر متصدیان مقام
اما نتیجه . اند را حفظ کرد شرائط جنگى هستند و باید رهبرى سیاستهاى اقتصادى که جنگ را با موفقیت اداره کرده

  .هاى واحده براى سلب اختیار از رئیس جمهورى دانى بردن ماده همانست که مى
سخنان ناسنجیده آقاى . اردات کالا مشکل شدبا شروع جنگ عراق و حمله به تاسیسات نفتى، کار صادرات نفت و و      

جنگ در سه استان و . هاى خود را از بانک بیرون ببرند رجائى آنهم در روزهاى سخت جنگ، سبب شد که مردم سپرده
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تزلزل سیاسى و توسعه ناامنى و مشکل شدن واردات سبب شدند که فعالیتهاى تولیدى از نو دچار مکث و بعد توقف 
  .نتیجه نبخشیدند و وضعیت بیش از پیش مشکل گردیدهشدارها . گردند

معماران استبداد، فرصت سخت اقتصادى را براى تحکیم مبانى استبداد و به آزمایش گذاردن روشهاى استبدادى       
 نمود اما در واقع تحت مهار جیره بندى با استفاده از وسایل فشار و تضییق در ظاهر ضرورت اقتصادى مى. مغتنم شمردند

بازار رسمى و . آمد توضیح آنکه دو بازار، با دو قیمت بوجود مى. درآوردن جامعه و سازماندهى بشیوه استبدادى خشن بود
گشت و دریافت  ها ناممکن مى هاى وسیع مردم، استفاده از بازار آزاد، بلحاظ بالا رفتن سریع قیمت براى توده. بازار آزاد
تظاهر به مخالفت و همانطور که در انتخابات اخیر همه ملاحظه کردند، . کرد پیدا مىملازمه  "پیروى از خط امام"جیره با 

  .گردید عدم نشان دادن موافقت موجب قطع جیره مى
آقاى صراف در اول زمستان . اما خرابى اقتصادى بیش از آن شد که بتوان با جیره بندى مانع از بروز نارضایى گردید      

ل دولت آقاى رجایى، گزارش درباره وضعیت اقتصادى تهیه کرد که خطوط اصلى آن اینها یعنى سه ماه بعد از تشکی
  :هستند

   
  :مشخصات و علائم اقتصاد کلان -الف  
   
   
  )درصد برآورد شد 10که در پایان سال خود (کاهش قابل ملاحظه تولید ناخالص ملى  -1 
  .هم در خدماتهاى تولیدى و  افزایش قابل ملاحظه بیکارى هم در بخش -2 
  .تورم شتاب گیر -3 
  .ها از نظام بانکى بیرون بردن سپرده -4 
  .کاهش واردات اعم از کالاها و مواد اولیه و واسطه  - 5 
  .از بین رفتن اعتبار نظام بانکى در خارج بدلیل بدتر شدن موقعیت سیاسى ایران و وخامت وضعیت ارزى -6 
   ت بانکىکاهش ذخائر ارزى، بعلت کاهش صادرا -7 
عود مشکل چهارگانه، مدیریت، تنخواه گردان، مواد اولیه، روابط درونى میان مدیریت و کارکنان و عدم استقرار  - 8 

  .حکومت قانونى
  .این مشکلات، تولید را بسیار کاهش داده است. هاى صنعت و کشاورزى در بخش 
  .هاى بخش خدمات رکود نسبى و گاه مطلق در بعضى از رشته -9 
  .رکود در بخش ساختمان، بعلت نامعلوم بودن وضعیت مالکیت و کمبود بعضى از مصالح بخصوص سیمان - 10 
  .هاى اقتصادى عدم گردش پول بعلت رکود عمومى فعالیت -11 
  .کمبود بعضى از کالاهاى اساسى از جمله گندم و گوشت -12 
  .هاى تولیدى به تجارت و پرهیز بیشتر از فعالیت بدتر شدن وضعیت از لحاظ امنیت قضائى و اثر آن بر تمایل -13 
گیرى و دخالت روز افزون نهادهاى انقلابى در اداره امور واحدهاى  افزایش مشکلات ناشى از تعدد مراکز تصمیم -14 

  .تولیدى که نتیجه آن کاهش تولید است
ها، خود  الگوى مصرف و اثر آن بر قیمتها به الگوى مصرف در رژیم پیشین، بازگشت به  بازگشت در بسیارى زمینه -15 

  .تر ساخته است تورم را خطرناك
  .ها براى فعالیت، جنبه حیاتى دارد کمبود سوخت که در بسیارى رشته -16 
هاى بخش دولتى که اثرات آن برگریز از سرمایه گذارى و پرداختن به  فقدان برنامه عمومى و هرج و مرج در فعالیت -17 

  .ر استتجارت خارجى بسیا
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رسد که دولت به سود قشرى از بازرگانان که به تجارت خارجى یعنى واردات مشغولند، عمل  با اینهمه اینطور بنظر مى -18 
رسد که تمایل به افزایش واردات براى تسکین افکار عمومى و  شوند و اینطور بنظر مى سودهاى کلان عاید اینان مى. کند مى

  .اکم، تمایل غالب شده و سیاست دولت در این جهت تحول کرده استکاستن از نارضائى، نزد گروه ح
اى را بر مشکلات بالا افزوده است و آن، پناهندگان و  جنگ علاوه بر افزودن بر وخامت وضع اقتصادى مشکل تازه -19 

  .توقف فعالیت تولیدى در بخش غربى کشور است
  .گرداند کلات فنى، تولید را در آینده با مشکلات بیشترى مواجه مىهاى نیمه تمام و مش فرار مغزها و عدم اجراى طرح -20 
   
  :تعادل مالى  -ب  
   
میلیارد تومان به مصرف رسیده است و بنظر  32تا کنون فقط  1359میلیارد تومان اعتبارات عمرانى سال  110از حدود  -1 
  :گویند که این ارقام به صراحت مى .میلیارد تومان تجاوز نکند 50و حداکثر  45رسد تا پایان سال از  مى

آنهمه جوسازى براى رها کردن اعتبارات عمرانى از ضوابط قانونى و ملاحظات اقتصادى و برنامه گذارى، براى آن نبوده  - 
  .است که این اعتبارات در تمامت خود به مصرف برسند و تولید و اشتغال را بالا ببرند

آورند و این خطرى بزرگ  فشار بیکارى بکاهند، بناگزیر به توسعه دیوان سالارى روى مىتوانند از  چون از راه تولید نمى - 
  .براى اقتصاد و سرنوشت کشور است

  .میلیارد تومان تحصیل خواهد شد 80میلیارد تومان درآمد پیش بینى شده نفت، تا پایان سال به زحمت  160از  -2 
رسیده و در سه ماه آینده بیشتر از سابق به مصرف خواهند رسید، و اثر  هاى جارى بنا بر طبیعت خود به مصرف هزینه -3 

  .آن بر توسعه مصرف و افزایش واردات و کاهش تولید معلوم است
  :به مصرف نرسیدن اعتبارات عمرانى بدلایل زیر بوده است    
   
  .ندهىنبود پیمانکاران قابل و فقدان نظم در کار عملیات عمرانى و ناتوانى در سازما - 
  . کمبود مصالح ساختمانى بخصوص سیمان - 
   کمبود سوخت - 
   توقف فعالیتهاى تولیدى در مناطق جنگى - 
  تورم کارمندان در دستگاههاى ادارى قدیم و جدید - 
  ...ها و مشکلات فنى، کمبود فن دانان و خبرگان و قطعات ماشین و ماشین - 
  .افزاید شود و بر شدت تورم مى دارى به سیستم بانکى بیشتر مىبعلت کاهش درآمد نفت، اتکاء خزانه  -4 
   
  :وضع پولى -ج  
   
 300برابر دوران رژیم شاه است و  3این مبلغ . میلیارد ریال 1230در جریان گذاشتن خارج از اندازه اسکناس تا حدود  -1 

هاى آینده بحکم اجبار باید بر  در ماه. اشته بودهاى آخر بجریان گذ میلیارد ریال بیشتر از پولى است که رژیم سابق در ماه
  :این مبلغ نیز افزود، دلایل این امر از اینقرارند

  .دهد تبدیل معاملات اعتبارى به نقدى و از بین رفتن شبه پول چون چک و سفته نیاز به اسکناس را افزایش مى - 
  ها از بانکها بیرون کشدین سپرده - 
  شوند به بانکها بانکها خارج مى باز نگشتن پولهایى که از - 

هر میزان اسکناس به چاپ . لازم است به اطلاع برساند که نقدینه موجود در خزانه بانک مرکزى نزدیک به صفر است      
  .گردد شود، در دم بلعیده مى رسد و به جریان گذاشته مى مى
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بانکها همینقدر . ى براى اعطاى اعتبارات تولیدى ندارندبعلت بیرون رفتن روزافزون پول از نظام بانکى، بانکها پول کاف -2 
توانند از عهده تقاضاهاى مشتریان خویش برآیند و اعتبارات قبلى را تمدید کنند، اعطاى اعتبارات تولیدى جدید از  مى

  .عهده آنها بیرون است
پس از اتخاذ سیاست . داد از دست مىاگر به این حقایق توجه کنى خواهى دید که این دولت دستاوردهاى ما را مفت       

. میلیارد ریال از حجم اسکناس در گردش بکاهیم 150موفق شدیم،   جدید براى جلوگیرى از شکست اقتصادى ما
اعتبارات تولیدى رو به . در خزانه بانک مرکزى اسکناس بقدر کفایت وجود داشت. هاى رژیم سابق را عوض کنیم اسکناس

  .دت کوتاه وضع دگرگون شده بودو طى م... افزایش بود و
   
  :وضع ارزى -د  
   
و افزایش اجبارى میزان آن، ذخایر ارزى ما ) درصد بعلت محاصره اقتصادى 30تا  20(بعلت گرانتر تمام شدن واردات  -1 

  .کنند و اگر ارزهاى بلوکه شده آزاد نگردند، وضع در ماههاى آینده غیر قابل تحمل خواهد شد کاهش پیدا مى
   
از بین رفته  "اعتبار نظام بانکى ما در خارج، بدلیل مشکلات سیاسى از سوئى و کاهش ذخائر ارزى از سوى دیگر تقریبا -2 

  . بخرند "نقد"همین امر موجب شده است که واردکنندگان ناگزیر شوند، تقریباً . است
در صورت  - 1« 1.زرگانى خارجى ادامه داردبا وجود محدود کردن خروج ارز غیر بازرگانى، فرار سرمایه از طریق با -3 

  » .سپردند نوشتند و مابه التفاوت را به حسابهاى خود در بانکهاى خارجى مى خرید، قیمت را بیشتر مى
   
  :نتیجه 
   

صاد اگر مسئولین کشور به اندازه کافى به علائم بیمارى خطرناك اقت. ارقام و مطالب بالا بحد کافى گویا و اعلام خطرند      
ها نروند، این بیمارى سخت، سالها دوام خواهد آورد و تصور اثرات آن بر کشور ما آنقدر  کشور، توجه نکنند و بدنبال راه حل

  :باید. دهد وحشت آور است، که آدمى بخود جرأت به ذهن آوردن آنرا نمى
سقوط بلحاظ شکست در جنگ  هاى بالا آگاه گردد و متوجه شود که خطر هر طور هست آقاى خمینى از واقعیت -1 

  .اقتصادى بیشتر است
خصوص که نتایج جنگ عراق بر ضد ایران، با عدم تولید و . است  جنگ اقتصادى از جنگ عراق بر ضد ایران ویرانگرتر 

یز تر و وضع اقتصادى ما را بدتر ن ویرانى هایى که باید بازسازى شوند و تجهیزاتى که باید از نو خریدارى شوند را سنگین
  .گردانند مى

تر خواهد  هراندازه در آگاه کردن مردم تاخیر شود، علاج کار سخت. مردم از واقعیت وضع وخیم اقتصادى آگاه گردند -2 
  .شد

  ...نمایندگان مجلس در جریان وخامت وضع اقتصادى گذاشته شوند -3 
  .اند حل گردند مسائل سیاسى که عامل اصلى این وضعیت بس خطرناك شده -4 
شدند با توجه به واقعیتهاى جدید که بعد از جنگ و تشکیل دولت و عمل آن  در برنامه هایى که با موفقیت اجرا مى - 5 

  .ها ادامه یابد اند، تجدید نظر شود و اجراى آن بوجود آمده
هم از سوى کسانى که دولت آقاى رجائى لازم دید در پاسخ این هشدار و اعلام خطر آن. این گزارش را در کارنامه آوردم      

با کار شبانه روزى توانسته بودند مانع سقوط اقتصادى کشور بخصوص در جریان گروگانگیرى بگردند، متنى ناسزا آمیز 
شاه سابق نیز گفته بود ولو بزور . ما براى مشکلات راه حل حزب اللهى داریم: منتشر کردند و وزیر مشاور این دولت بگوید

  !!برم ایران را بسوى ترقى مى
پندارى این طرز فکر بر ملاتاریا و مجریان کودتاى خزنده حاکم شده بود . از این زمان، وضع اقتصادى وخامت بارتر شد      
  :که
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ها بصورت امواج اعتصابها  درآوریم، به بهانه مشکلات اقتصادى، نارضائى "لیبرال بازى"چه بهتر، و به این بهانه که اگر       
با خود همراه کنیم و  "توانیم امام را کاملا اهند آمد و جمهورى را از اساس به خطر خواهند افکند، مىو تظاهرات در خو

  .را کامل گردانیم "استبداد عادل"یا  "مکتبى"ساختمان استبداد 
ا تغییر کوشش داشتند متصدیان امور اقتصادى ر. افزودند هر چه بود، مجریان کودتاى خزنده، بر مشکلات اقتصادى مى      

هاى بازرگانى و برنام و بودجه و صنایع و نظام بانکى را باختیار واردکنندگان و تاجران و اعوان و انصار  دهند و وزارتخانه
ها را باید با آنها منعقد  ها و پیمان ملاتاریا به تجارت خارجى نیز علاقمند شده بود و معامله گران خارجى معامله. درآورند
  !!..کردند مى
آقاى . بار دیگر گزارشى درباره این وضع براى اطلاع مردم منتشر کردم. وضع در پایان سال بسیار وخامت بارتر شد      

رجائى، رئیس بانک مرکزى آقاى نوبرى را مورد سرزنش سخت قرار داده بود که چرا رئیس جمهورى را از وضعیت ارزى 
  !!کنند مردم را مایوس مى گفته بود حرفهاى رئیس جمهورى و شما. مطلع ساخته است

هاى  تهیه کرده بود، منعکس کننده واقعیت - و نه وزیران برنامه و بودجه و دارائى  -اى که آقاى وزیر مشاور  بودجه      
من متن . ها و تسلیم بى قید و شرط به غرب و در درجه اول امریکا بود اقتصاد کشور و بازگشت به راه تشدید وابستگى

  :کوتاه سخن اینکه . این بودجه منتشر کردممفصلى درباره 
  .یافب میلیارد تومان افزایش مى 100بودجه ناگهان به میزان  -1 
میلیارد دلار  35گردد و درآمد ارزى ایران به  میلیون بشکه نفت صادر مى 5/3در این بودجه فرض شده بود که روزى  
توضیح اینکه متوسط صادرات روزانه در طول سال . پذیرند هاى نفت کاهش انتشار بودجه کفایت کرد تا قیمت. رسد مى

گذشت و صادرات از یک میلیون  ماه از سال مى 4میلیون بشکه در روز پیش بینى شده بود، ولى چون  5/2معادل  1360
ر نظر بشکه در روز تجاوز نکرده بود و تعدیل دو مابه الاختلاف بهاى محاسبه و واریز درآمد حاصل از صدور نفت نیز د

شد تا درآمد منظور شده در بودجه تحصیل  میلیون بشکه نفت صادر مى 5/3شد، باید براى باقیمانده سال روزانه  گرفته مى
  .گشت مى
میلیون بشکه در روز یک چیز بود و بعد خارجى آن  5/3ولى بعد داخلى چنین تصمیمى یعنى صدور نفت به میزان       

کنم چیز دیگر، که آقاى خمینى و ملاتاریا به هر دو تن  ر گرفتن بنحوى که شرح مىیعنى در خدمت سیاست امریکا قرا
  .دادند

به مجرد اینکه بودجه دولت ایران انتشار یافت و همه فهمیدند که رژیم قصد دارد با این حجم از صادرات وارد بازار       
   وارد بازار کرده و آنرااشباع کرده بود، افزایش عرضه نفت نسبت به "نفت گردد، با اضافه تولیدى که عربستان سعودى قبلا

در جهت کاهش تولید و تنظیم بازار نفت از یک طرف و افزایش قیمت و  "قبلاو هر کوششى که ما   تقاضاى آن مسلم گشت
تقویت موقعیت اوپک از طرف دیگر بعمل آورده بودیم، به یکباره توسط این جاهلان نقش برآب شد و پس از این بود که هر 

ید عربستان سعودى براى کوششى براى افزایش مجدد قیمت نفت به بهانه افزایش عرضه نفت نسبت به تقاضاى آن و تهد
تولید باز هم بیشتر، اوپک را در یک موقعیت انفعالى قرار داد و تمام این مجموعه توسط امریکا تهیه و بدست عربستان 

  .سعودى و رژیم آقاى خمینى علیرغم ادامه شعار دادنها و ناسزادادنهاى روزانه به امریکا به مورد عمل گذارده شد
  :پردازم وناگون این موضوع روشن شوند به جزئیات بیشترى مىهاى گ براى اینکه جنبه 
افزایش قیمت نفت، امریکا را در موقعیت نامناسبى قرار داده بود و بهر قیمت باید افزایش مجدد آنرا متوقف و یا کند  - 
  .نمود مى

عضو اوپک قدرت کنترل   ىعربستان سعودى وسیله موثرى براى این کار در دست امریکا بود، ولى فشار سایر کشورها - 
  .گرفتند نمود و باید اقدامات تکمیلى دیگرى صورت مى قیمت توسط عربستان سعودى را بهر حال محدود مى

  .گشت شد و هم بستگى آن متزلزل مى در داخل اوپک باید شکاف ایجاد مى - 
ران تولید خود را به کمتر از نصف تولید زمان با اینکه عربستان سعودى با افزایش تولید خود، از زمانیکه رژیم انقلابى ای - 

توانست ادامه یابد و باید کارى  رژیم شاه تقلیل داده بود، آنرا خنثى نموده بود، ولى این امر از لحاظ یک مدت طولانى نمى
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از لحاظ  و این عمل چه از لحاظ افزایش عرضه در مجموع و چه. گرفت که ایران تولید نفت خود را از سر بگیرد انجام مى
  .عدم اتکاء به یک کشور براى امریکا لازم بود

شدند براى ادامه جنگ و بازسازى خرابیهاى ناشى از آن  افتاد و این دو کشور مجبور مى باید جنگ ایران و عراق راه مى - 
  .نسبت به عرضه نفت بیشتر در آینده اقدام نمایند

شد و ملاتاریاى حاکم نیز از ترس آزاد شدن ارتش از میدانهاى  باید این جنگ هر چه بیشتر طولانى و فرسایشى مى - 
داد و امریکا  جنگ و دخالت نمودن احتمالى براى جلوگیرى از جنایت و آدمکشى، ادامه جنگ را به صلاح خود تشخیص مى

ر بیشتر نفت یک هاى بازگشت وابستگى را که صدو نمود و پایه بردارى مى هم از وضعى که پیش آمده بود بطور طبیعى بهره
  .نمود آید محکم مى وسیله براى آن بشمار مى

میلیون بشکه در روز و یا حتى اعلام  5/3شود که بعد خارجى و سیاسى صدور نفت به میزان  اکنون براى تو روشن مى     
ونه منافع رژیم گرفت و چگ آن ولو در عمل ایران بعلت جنگ قادر به تولید و صدور چنین نفتى نبود، از کجا سرچشمه مى

ایران  "گردید، ثانیا شد و قیمت نفت تثبیت مى تر مى باید بازار نفت اشباع "ایران و منافع امریکا تلاقى کرده بودند که اولا
گشت و اقدامات انقلابى کسانى که صدور نفت را به میزان مورد لزوم  باید به تولید نفت به میزان زمان رژیم سابق بر مى

شد و انقلاب  دانستند ونه افزون بر ذخائر ارزى و کمک به بانکهاى امریکائى، خنثى مى صادى کشور لازم مىبراى توسعه اقت
داد که هنوز سرنوشت  امریکا بعنوان نیروى متوفق به اروپا نشان مى "شد و ثالثا بمعنى واقعى به ضد انقلاب تبدیل مى

کند و حتى بدست رژیمى که مدعى انقلابى  ر این مورد کنترل مىانرژى و نفت در انحصار و اختیار اوست و هر حرکتى را د
شود  بینى که مفهوم واقعى ضد انقلاب چیست و چگونه مى گذارد و تو اکنون مى بودن است مقاصد خود را به اجرا مى

روز سروصداى انقلابى را به ضد آن تبدیل کرد، در حالیکه فحش و ناسزا را ترك نگفت و از طریق اختناق و آدم کشى از ب
  .مردم هم جلوگیرى کرد

تا اینجا امریکا توانسته بود افزایش عرضه نفت را با اعلام بودجه و میزان صدور . شود بهر حال موضوع بدینجا ختم نمى      
دانست که جنگ ایران و عراق این دو کشور را از  نفت از طرف ملاتاریاى حاکم، در اوپک محور بحث گرداند، ولى او مى

بنابراین باید سطح تولید عربستان سعودى حفظ . گرداند ور بیشتر نفت تا زمانیکه جنگ باید ادامه یابد ناتوان مىصد
دانست که باید از طریق عربستان  امریکا دل خوشى از عراق و انقلاب مردم ایران نداشت و مى. شد و حفظ هم شد مى

گردد و ذخائر آن نیز در بانکهاى امریکا  راج و صادر مىهاى امریکایى استخ نفت آن توسط شرکت "سعودى که عملا
شود، وضع دلار را که در مقابل پولهاى اروپایى و ژاپن به خطر افتاده بود در کوتاه مدت احیاء نماید و در دراز  نگهدارى مى

کرد و به او  تبدیل مى پس باید انقلاب ایران را به ضد آن. مدت نیز جریان نفت ایران و عراق را بسوى دلار هدایت نماید
میلیون بشکه نفت بفروشد و ملاتاریا نیز چه زود تسلیم شد و بدان  5/3نمود که باید بطرف امریکا برود و روزى  ثابت مى

تثبیت شد و به ضرر پولهاى اروپایى  "گردن نهاد و اطاعت نمود و در کوتاه مدت نیز دیدیم که چگونه موقعیت دلار مجددا
  .استحکام یافت

پس از انقلاب ایران اوپک در موقعیت جدید و مستحکمى قرار گرفت و دیدى که قیمت نفت به چه میزانى افزایش       
در ابتدا عربستان سعودى قادر نبود با وضعیت جدید مقابله نماید و آن کشور و امریکا تا بخود بیایند، انقلاب ایران . یافت

آمد و لذا امریکا  ود و این یک حرکت تاریخى براى مقابله با امپریالیزم بشمار مىتاثیر واقعى خود را بر قیمت نفت گذارده ب
کردند تارومار  باید به دست ملاتاریا تمام آگاهان و متخصصین را که انقلاب ایران را هدایت مى. نمود باید چاره جوئى مى

باید . یدند که نقشه خوب انجام گرفتنمود و آقاى خمینى نیز زمینه ذهنى براى اجراى این نقشه داشت و همه د مى
یافت و  شد و ادامه مى گرفت، باید جنگ ایران و عراق شروع مى افتاد، باید محاصره اقتصادى صورت مى گروگانگیرى راه مى

 ها و آگاهان و انقلابیون واقعى این کارها ساخته رسانیدند و چون از تحصیل کرده باید اینهمه کار را افرادى به انجام مى
شد و باید  کردند باید از آنان خلع ید مى نبودند و بلکه عکس آن نیز عمل میکردند و مفهوم واقعى انقلاب را درك مى

  .دادند و دیدى که چگونه عمل کردند شدند که اینکارها را انجام مى کسانى انتخاب مى
ایش قیمت نفت یک حقیقت دیگر را نیز دانم در مورد افز اکنون که بحث از نفت و قیمت آن بمیان است، مناسب مى    

زائد است بکوشم ثابت نمایم قیمت واقعى نفت، این طلاى سیاه چقدر باید باشد و چگونه سالها امپریالیزم . عنوان نمایم
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امریکا و غرب تا مقدور . ترین سطح نگهدارد و چگونه این مساعى هنوز هم ادامه دارد کوشیده است قیمت نفت را در پائین
اند بحران هاو مسائل مزمن اقتصادى خود را به گران  است در این مورد از افکار عمومى دنیا استفاده جسته و کوشیده بوده

در مقابل کشورهاى صادر کننده نفت که سالها زیر سلطه بوده و منابع خود را به قیمتى . شدن انرژى و سوخت نسبت دهند
اند حقیقت را آنطور که هست به  و از راه سازمان اوپک نیز به کرات کوشیده اند بسیار ارزان به کشورهاى صنعتى روان کرده

داند که محاسبه قیمت نفت که به  داند و مى اطلاع افکار عمومى جهان برسانند و اکنون هر وجدان منصفى حقیقت را مى
خارج از اندازه کالاهاى  گیرد و دلار خود بطور طبیعى دچار کاهش ارزش است از یک طرف و گران شدن دلار انجام مى

کند و این علاوه بر مبناى قیمت طلاى  صادراتى کشورهاى صنعتى از طرف دیگر خود تعدیل مداوم قیمت نفت را الزامى مى
  .سیاه است که در پایه پائینى قرار دارد

ه و دلایلى منطقى آن نیز این استدلال روشن و هم بستگى اوپک و تنظیم تولید و بازار، پیوسته مورد توجه اوپک بود      
بینیم که بعلت وجود افزایش عرضه، صحبت از تثبیت قیمت نفت براى چند  براى افکار عمومى روشن هستند، ولى حالا مى

دانى که افزایش عرضه یعنى چه و  اینک تو مى!! کنند شود و مطبوعات نیز بطور مداوم این امر را مطرح مى سال آینده مى
  !ریکا و آقاى خمینى و ملاتاریا چه نقشى در آن دارندعربستان سعودى و ام

دارد، و آن مسائلى هستند که افزایش قیمت نفت  از طرف دیگر، یک امر پیوسته فکر یک انسان آگاه را مشغول مى      
این نکته هم همیشه بعنوان یک موضوع جدى در مجموعه . آورد براى کشورهاى فقیر و در حال توسعه بوجود مى

شده است در این زمینه  ریهاى بین المللى و متضرر شدن مردم نقاط محروم جهان مانعى براى بحث افزایش قیمت مىهمکا
توانند قیمت واقعى کالاى خود را طلب کنند و در  بررسیهائى بعمل آورده بودم که چگونه کشورهاى صادر کننده نفت مى

این مطالعات را با گروهى که با آنها کار تحولات اقتصادى را نتیجه . عین حال مردم کشورهاى جهان سوم متضرر نشوند
، در میان گذاردم و پس از بحث زیاد، آقاى )شرح کردم مانع کار آنان شدند "و متاسفانه همانطوریکه قبلا(آغاز کرده بودیم 

و امور خارجه کشورهاى صراف با همکارى متخصصان وزارت نفت طرح اجرائى آنرا تهیه کرد و در جلسه وزراى دارائى، نفت 
این طرح پس از بحث زیاد در آن جلسه در دستور کار . در وین تشکیل گردید مطرح نمود 1980عضو اوپک که در سپتامبر 

لازم است یادآورى کنم که جلسه سران به تأخیر افتاده است و هنوز تشکیل نشده . سران کشورهاى عضو اوپک قرار گرفت
شود این  دهم تا متوجه شوى که با اجراى آن چگونه مى بدون وارد شدن به جزئیات شرح مى خلاصه طرح را براى تو. است

  .مسئله را نیز حل کرد
درصد نقت صادراتى اوپک بطور مستقیم و غیر مستقیم راهى  12الى  10طبق محاسباتى که به عمل آمده بودند، فقط       

 10بدین ترتیب اگر اوپک در حد . رسید گردید و بقیه در امریکا، اروپا و ژاپن به مصرف مى کشورهاى در حال توسعه مى
نمود،  تامین مى) بدون محاسبه افزایش مجدد قیمت نفت(جیحى درصد صادرات خود، نفت کشورهاى فقیر را به قیمت تر

فشار طبیعى این کشورها و افکار عمومى براى جلوگیرى از افزایش قیمت نفت کم میشد و اوپک فقط در مقابل کشورهاى 
رفتند و  مى هاى کالاهاى صادراتى آنان به کشورهاى عضو اوپک از یک طرف بالا گرفت که بعلت تورم، قیمت صنعتى قرار مى

در چنین شرایطى بحث مربوط به افزایش قیمت نفت یا بازیافت طبیعى قیمت . یافت ارزش دلار از طرف دیگر کاهش مى
  .رفت طلاى سیاه بدون مانع منطقى پیش مى

به هاى کشورهاى عضو اوپک را  براى اجراى طرح، صندوق اوپک براى توسعه بین المللى که اینک وظیفه انتقال کمک      
بدین معنى که منابع آن که در حال حاضر بدون ضابطه . گرفت اى قرار مى کشورهاى فقیر برعهده دارد در موقعیت تازه

گردید  مشخص است و بطور اختیارى از ظرف کشورهاى صادرکننده نفت در اختیار صندوق قرار مى گیرد، داراى ضابطه مى
صندوق که در حال . داد وش خارجى خود را در اختیار صندوق قرار مىدرصد از فر 10و هر کشور صادر کننده نفت معادل 

ها مشغول است با یک عمل ساده و در پایان هر سال معادل اختلاف  حضار با پیچیدگى و صرف زمان زیادى به انتقال کمک
  .شد حل مىنمود و بدین ترتیب یک مشکل واقعى  قیمت قبلى و قیمت جدید نفت به کشور فقیر خریدار نفت کمک مى

در هر حال غرض از ذکر موضوع فوق فقط این بود که براى تو روشن نمایم کسى که از افزایش قیمت نفت طرفدارى       
دهد  داند، در مقام اظهار همبستگى بین المللى هم راه حلهائى ارائه مى کند و آنرا یک قدم انقلابى و بحق مردم خود مى مى

  .داند یک اصل انسانى و جهانى و لازمه تحول تاریخ مى و رشد اقتصادى دنیاى محروم را
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در متنى که . اما آنچه ما براى افزایش قیمت نفت انجام دادیم، دیدى که با اقدامات ملاتاریاى حاکم چگونه متوقف شد      
اى را برشمردیم و  ههمزمان با انتشار بودجه رژیم انتشار دادیم این حقایق را گفتیم و بازتاب داخلى و خارجى چنین بودج

گفتیم که این همان بودجه ایست که نتایج حاصل از آن از لحاظ داخلى رژیم شاه را از پاى درآورد و اقتصاد را در بن بست 
ملاتاریا به . ملاتاریا فریاد برآورد و ناسزا و دشنام سرداد. قرار داد و از لحاظ خارجى یک عمل روشن در خط امریکاست

شد  بوط به محکم کردن داربست قدرت که بهر قیمتى ولو با تسلیم به سیاست امریکا باید عملى مىآخرین اقدامات مر
برد و در این میان،  مشغول بود و آقاى خمینى هم که این وضعیت را خود پیش آورده بود، از زورآزمایى کسانش لذت مى

  .شدند این کشور و نسلها بودند که فدا مى
. گردید شد و ایران در کنار عربستان سعودى جانبدار افزایش تولید مى ست رژیم شاه تجدید مىبدینسان از نو، سیا      

دانست که این مقدار نفت را در شرائط جنگ  آقاى وزیر مشاور مى. میلیون بشکه در روز، فرضى محال بود 5/3فرض صدور 
در . رفت دى از سیاست افزایش عرضه نفت بشمار مىیک امتیاز به امریکا بود و یک تائید ج. توان استخراج و صادر کرد نمى

. بحث آزادى که درباره بودجه بعمل آمد ولى هرگز از تلویزیون پخش نشد، هیچگونه دفاع جدى نتوانست بعمل بیاورد
این  دولت. گرفت قرار مى "شیطان بزرگ"گذشته از این نیاز ارزى ما به این مقدار نبود و بقیه بصورت سپرده باز در اختیار 

خرجى چنین هنگفت، با وجود تورم شتاب . کرد گرفت و خرج مى فروخت و بابت آن ریال مى سپرده را به بانک مرکزى مى
  .ساخت گیر، کشور را ناگزیر از افزایش بسیار حجم واردات مى

اى رضا صدر را سرزنش کسانى که آق. ناتوانى در افزایش تولید داخلى باجبار باید به واردات هر چه بیشتر جبران گردد -2 
کردند که چرا با تلاش در شرائط محاصره اقتصادى از هر جا شده کالا خریده و به ایران وارد کرده است تا کشور در  مى

مضیقه قرار نگیرد، اینک بیش از همه به افزایش ظرفیت بندرها توجه پیدا کرده بودند و افزایش بودجه، درحقیقت بیانگر 
خواهد گوى سبقت از آن رژیم  کند، بلکه مى ستبداد جدید نیز همچون استبداد شاه به واردات تکیه مىاین واقعیت بود که ا

ممکن  2000تا  1995هاى  اى که درباره نیاز آن رژیم به ارز بعمل آورده بودم، اینطور برمى آمد که در سال از محاسبه. را ببرد
دولت مکتبى، برآنست که از هم اکنون میزان واردات را، به این رقم . میلیارد دلار تجاوز کند 40است ارز لازم سالانه از 

هاى اول  و تازه این مقدار دوبرابر واردات سال. کرد میلیارد دلار برآورد مى 24آقاى وزیر مشاور نیاز ارزش کشور را . برساند
اند، نزدیک به دو برابر ارزى است که  خته، ارزى که بابت بهاى واردات پردا1360در همین ماه، مرداد . شود و دوم انقلاب مى

  .اند از صادرات نفت بدست آورده
آن بودجه و کسرش رژیمى را که . شود کسر بودجه دست کم چهار و نیم برابر کسر بودجه در آخرین سال رژیم شاه مى -3 

خواهد کرد؟ کسر بودجه با  این بودجه و کسرش با رژیم استبدادى ناتوان آقاى خمینى چه.رژیم شاه بود از پاى درآورد
این کسر بودجه نه . شود میلیارد دلار مى 18توجه به اثر تورمى و انبساطى درآمد نفت و استفاده از سیستم بانکى حدود 

تنها بمعناى پیش خور کردن منابع ثروت متعلق به آینده است، بلکه بمعناى از پیش تعیین و مقید کردن آینده بسود 
ها و تسلیم خائنانه کشور به آنها براى تمامى مدتى است که کشور ذخائر نفت و گاز و مواد معدنى  یتىاقتصاد مسلط چند مل

شود و تنها سه سال بعد از سقوط  چرا که وقتى انقلاب را تغییر مسیر اقتصاد زیر سلطه رژیم شاه ناتوان مى. خواهد داشت
دهد،  کند و توسعه مى هاى اقتصادى را بازسازى مى مان ساخترساند و ه میلیارد دلار مى 35آن رژیم، صدور ثروت را به 

  .تواند در آینده مسیر را تغییر دهد؟ رشد از رشد ماندگى و پویائى فقر زیر سلطه همین است چگونه مى
نت از این خیا. شود تر نمى من این واقعیت دردناك را با آقاى خمینى در میان گذاشتم و به او از این تسلیم ننگین      

شود که از متصدیان  تسلیم امریکا سبب مى. نباید تسلیم امریکا شد. شاه را جرأت این اندازه خیانت نبود. شود بزرگتر نمى
این خیانتها را  "مکتب"به او گفتم جلو اینکار را بگیرید و کسانى را که بنام . رژیم جدید خیانتهاى بزرگترى را مطالبه کند

اند و در جنگ  اما بجاى آنها، اینک کسانى تحت تعقیب هستند که جرأت کرده. ار کنیدکنند دست کم از کار برکن مى
  .اند اقتصادى، در کنار رئیس جمهورى پنجه در پنجه ابر قدرت امریکا افکنده

ها، روزى دولى دو و نیم  این بودجه نه تنها به درآمد نفت و تنها به درآمد نفت متکى است بلکه براى تأمین هزینه -4 
  .میلیون بشکه بیشتر باید بر نفت صادراتى بیفزاید
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این بودجه خود . هاى فشار و اختناق است این افزایش عظیم بودجه، بخاطر گسترش دیوان سالارى بخصوص دستگاه - 5 
بدینسان ثروتهاى کشور بتمامه بمصرف یک دیوان سالارى . بروشنى بیانگر توسعه دیوان سالارى تا حد دو برابر است

  .جز سازمان دادن استبداد و توزیع واردات ندارد  سد که کارىر مى
با توجه به این امر که محدودیتهاى بسیار . روند هاى ادارى و کاهش تولید، ناگزیر قیمتها بالا مى با افزایش عظیم هزینه -6 

اقتصادى نظیر، زمین بازى،  کند، بناگزیر، بازیهاى مانع از افزایش واردات در حدى است که تمامى قدرت خرید را جذب مى
ها همچنان و با شتاب  اینهمه بمعنى آنست که قیمت. ارز بازى و بخصوص الگوى مصرف غربى، از نو، رونق خواهند گرفت

  .افزایش خواهند یافت
هاى اقتصادى مستقل را باز  هاى فعالیت پیشروى اقتصاد مسلط در کشور، زمینه. شهرهاى بزرگ، بزرگتر خواهند شد -7 

چرا که افزایش واردات در شرائط ناامنى همه جانبه، دیگر محلى براى سرمایه گذارى و تولید باقى . هم کاهش خواهد داد
اى طبقاتى،  این بودجه، بودجه. این بودجه، وعده سودهاى کلان به واردکنندگان و فروشندگان خارجى است. گذارد نمى

ها و پائین  گرانى قیمت. هاى مسلط داخلى همدست یکدیگر است گروههاى مسلط خارجى و  بزیان مسضعفان و بسود گروه
از گرانى . ماندن مغزها بعلت انبوه بیکاران در جامعه زیر سلطه ما، رمق زحمتکشان را بسود مستکبران خواهد گرفت

  .هاى بزرگ و مستکبران سودهاى بزرگ خواهند یافت مستضعفان زیان
از سوئى باید با جلب موافقت او، بازارى براى تولید : است "شیطان بزرگ"اى از  بهاین بودجه بیانگر تابعیت دوجان - 8 

بیشتر نفت پیدا کرد و همواره همانند رژیم شاه از این موافقت برخوردار بود و از سوى دیگر باید براى تامین گذران روزمره 
  .با او است، بیش از گذشته باو متکى شد به کالاهاى وارداتى که اختیار مهمترینشان نظیر مواد غذایى بخصوص گندم

در . تر نسبت به غرب و بخصوص شیطان بزرگ است این بودجه به وضوح بیانگر بازسازى استبداد وابسته و تابع و مطیع -9 
از امور بالا که بگذریم . حقیقت ارقام درآمد و هزینه بودجه بهترین سندها درباره مقاصد داخلى و خارجى رژیم است

  :کنند که هاى بودجه اینطور حکایت مى ها و هزینهدرآمد
ها  هزینه. رژیم جدید بعلت وابستگى قطعى، هرگونه آزادى عمل را در صحنه سیاست بین المللى از دست داده است - 

چرا که . دهند که قدرت مسلطى که رژیم جدید وابستگى به آنرا پذیرفته است همچنان غرب است آشکارا نشان مى
اند،  هاى مصرف در این شهرها، بر واردات از غرب بنا شده ساخت. شوند جارى در شهرهاى بزرگ متمرکز مى هاى هزینه

بدینقرار از حالا ببعد، رژیم جدید نه تنها همان رژیم قدیم است با تابعیت . ها، باز باید از غرب بعمل آید بناگزیر تامین هزینه
بسود غرب گرایان عامل سلطه  "رأس مکتبى"هى دراز مدت در موقع مناسب واقعى بیشتر، بلکه بعلت ناتوانى در سازماند

  .امریکا، برکنار خواهد شد
هاى  در زمینه داخلى تجدید اقتصاد رژیم پیشین، بمعناى استبداد پیشین است چرا که افزایش خارج از اندازه هزینه - 

هاى تولید و  ن پیدا کنند، بلکه بعلت از بین بردن زمینههاى انبوه مردم فقرى روزافزو شود که توده ادارى نه تنها سبب مى
. اند اند، بدان دچار بوده دهد که در دو قرن اخیر نسل هایى از پى هم آمده ابداع، نسل جوان را در همان محرومیتى قرار مى

ولید بگرداند، اینک نسلى که انقلاب کرد تا کشور را مستقل گرداند و جامعه خویش را عرصه گسترده ابداع و ابتکار و ت
شود، بیشتر از  هاى دیگران ایجاد مى نیروئى بزرگتر که بدست خود او و با صادر کردن ثروتهایش و وارد کردن ساخته

ابتکار و تولید در عرصه . ماند عرصه سیاسى است اى که باقى مى عرصه. گرداند گذشته او را از ابتکار و تولید محروم مى
تواند باشد؟ دولت مکتبى محصول همین تولید کارمایه و  چه مى "ضد انقلابى"و خشونت  "انقلابى"سیاسى، جز قهر 

روشهاى تخریبى است و در شرائط ناتوانى کامل از انجام برنامه استقلال اقتصادى و فرهنگى، ناگزیر کارش حادثه تراشى 
به تأثیر جنگ در . قلاب به ضد انقلاب نداشتآقاى رجائى اطلاع علمى از این تحول شوم ان. است تا بتواند بر قدرت بماند

گفت بیائیم جنگ را یکسال دیگر ادامه دهیم، همه مشکلات ما رفع  نگریست و مى ماندن خویش در مقام نخست وزیرى مى
  :گردند، پیش از این توضیح دادم که استدلال او و جانبداران ادامه جنگ این بود که مى

  .ام خواهند ماندهاى مخالف تا جنگ هست آر گروه - 
  .ها اظهار نخواهند شد نارضائى - 
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  .جنگ و مشکلات، مردم را به خود مشغول خواهند ساخت و مردم، خواهان تغییر حکومت نخواهند شد - 
  .مردم بوضع موجود قانع خواهند شد - 
  ...و 
   

  :اند هاى بودجه منعکس شده ها در ارقام هزینه همه این واقعیت      
هاى انقلاب و سپاه پاسداران  ها، دادگسترى، خصوص دادگاه بودجه زندان. ریا بعناوین مختلف افزایش یافته استسهم ملاتا 

مهمتر از اینها . اند ها و جهاد سازندگى که اینک کارش مهار کردن روستاهاست، افزایش خارج از تناسب پیدا کرده و کمیته
متکى کردن اقتصاد . ه اقتصاد کشور بطور قطع بر مصرف متکى شودگردد ک همه، توسعه دیوان سالارى است که سبب مى

چرا که درآمد . شود، معنایى جز نابرابرى روزافزون میان قشرهاى مختلف جامعه ندارد بمصرف که کالایش از خارج وارد مى
شود و به بقیه  مى نفت صرف حقوق کارمندان و منافع واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده و نیمه عمده کالاها و خدمات

 35شود از توزیع ثروتى که به  توان این ظلم اقتصادى را که عبارت مى چگونه مى. رسد جامعه فقر و محرومیت روزافزون مى
میلیون تن، بدون یک رژیم استبدادى انجام داد؟ بدین خاطر است که  35میلیون تن تعلق دارد میان اقلیت کوچکى از این 

هاى جارى و غیر تولیدى را علامت و گویاترین  هاى نظامى و انتظامى و بهتر بگویم افزایش هزینه گاههاى دست افزایش هزینه
هاى جارى و تولیدى، نشانه  ها میان هزینه در تمامى کشورهاى زیر سلطه تغییر نسبت. شمارند علامت افزایش نارضائى مى

همراه  "لیبرالیسم اقتصادى"شدید استبداد سیاسى با تقویت در این کشورها، همواره ت. تمایل به استبداد و یا آزادى است
  .است
اند و بودجه همان است که بود و استبداد مخوفى که  ها تغییر نکرده در مجلس از رقم بودجه کاستند، اما واقعیت      
براى حفظ قدرت، کشور را خواهد  هاى روزانه برقرار کنند، حکایت آشکارى است بر اینکه ملاتاریا مى خواهند بزور اعدام مى

ها بود که در اجراى  بخاطر بى اطلاع نگاهداشتن مردم از این واقعیت. بى قید و شرط تسلیم قدرت مسلط جهان غرب کند
اى تعیین کننده از مراحل کودتاى  ها و عزل رئیس جمهورى و برپاکردن جنگ داخلى که مرحله مرحله تعطیل روزنامه
زود و بسیار زود از در خدمتگذارى قدرت مسلط در . گ سران و عاشقان قدرت چنین هستندخش. خزنده بود، شتاب کردند

  ...آیند مى
آقاى مهندس . جا دارد گفتگوى آقاى مهندس سحابى را با آقاى بهزاد نبوى در جریان بحث درباره بودجه بیاورم      

میلیارد تومان برآورد کرد  120گان عمده کالاها را سحابى پس از آنکه حساب کرد و میزان سود واردکنندگان و توزیع کنند
چنین سود بى حساب برده است؟  "بخش خصوصى"و پرسید چه وقت در تاریخ ما در چه سالى از سالهاى حکومت شاه 

  :سئوال کرد
  گیرید؟ اند، مالیات نمى چرا از کسانى که این سود بى نظیر در همه زمانها را برده - 
  .توانستیم مالیات وصول کنیم ما در ارقام مالیاتهاى وصولى تغییر چندانى ندادیم چون نمى: پاسخ دادآقاى بهزاد نبوى  
زنید درباره اینها نیز کمى قاطعیت  اقاى مهندس سحابى، گفت شما که در قلمرو سیاسى آنهمه دم از ضرورت قاطعیت مى 

  .بکار ببرید
یرند که به قیمت فقر روزافزون مردم کشور و نابودى ثروتهاى کشور خویش، توانند از قشرى مالیات بگ و کسانى که نمى      

کودك و نوجوان و جوان را به این جرم  700این سودهاى باورنکردنى را به جیب مى زنند ظرف دو ماه ونیم باظهار خود 
انون اساسى ساخته و خواهند ك در ق کنند که باغى باغین هستند و همان حقوق و آزادیهاى مختصرى را مى اعدام مى

اند، و حق اینست که میان آن ناتوانى و این توانائى رابطه علت و  پرداخته ملاتاریا، براى مردم و افراد مردم شناخته شده
در حقیقت بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى . آن سود علت این اعدام و این اعدام بخاطر آن سود است. معلولى است

برند و چند برابر آنها را نیز  ها و قشرهایى است که این سودها را مى مله تامین امنیت لازم براى گروهدر قلمرو اقتصاد از ج
این پولها همان درآمدهاى نفت هستند که دولت بعنوان . گردانند عاید گروههاى مسلط در کشورهاى صنعتى مى

این پولها، متعلق به . ریزد زیع کنندگان عمده مىهاى واردکنندگان و تو وارد کردن کالا و فروختن آن به حساب "دسترنج"
. سوزانند شوند، در حقیقت حال و آینده میلیونها انسان را مى وقتى این پولها به این حسابها ریخته مى. همه ملت است
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رژیم براى خنثى کردن این مخالفت است که رهبرى انقلاب، بجلد رهبرى . گردد مخالفت با این غارت، مخالفتى همگانى مى
. کشاند رود و با سبعیت مضاعفى فرزندان خلق را به زندانها و شکنجه گاهها و میدانهاى اعدام مى ضد انقلابى پیشین مى

شنود چماق یا ژ  رسد که وقتى کلمه اندیشه را مى کارش بجائى مى. شود مى... دشمن مغز و اندیشه و قلم و بیان و اجتماع و
  .کشد خود را بیرون مى 3 -

نشیند و با ابزار بودجه و اختناق و توسعه دیوان سالارى ونهادهاى فشارو  رهبرى انقلاب بجاى سران رژیم پیشین مى      
گرداند تا هم بازار فروش اقتصاد مسلط را توسعه بدهد و هم مردم را در همه  اختناق، واردات را جانشین تولید داخلى مى
  .و خوابشان نیز با دولت عامل سلطه خارجى باشد چیز وابسته به خارجه گرداند و اختیار خورد

عمل کرد استبدادیان در قلمرو اقتصاد اینست که برایت . سند واقعى عدم اصالت و یا اصالت، عملکرد یک رهبرى است 
 بر مردم است که خود. در قلمرو اجتماعى و فرهنگى نیز شرح خواهم کرد. ام در قلمرو سیاسى نیز شرح کرده. کنم شرح مى

  .بسنجند و درجه اصالت حاکمان کنونى را معلوم کنند
   
  :تمایل به بازرگانى و اثرات آن بر سلطه اقتصاد مسلط -2 
   

درباره وضعیت . ام و همچنان آینه واقعیتهاى اقتصادى کشور هستند، از نو تکرار کنم بنا ندارم آنچه را طى سالها نوشته      
درباره سرنوشت سیاه کشور در صورتى که چرخ اقتصاد کشور بر همین محور بچرخد، اقتصادى امروز و دیروز کشور و نیز 

خواهد موجودیت خویش را حفظ کند و حق خود را بر زندگى  ام و مطالعه کتاب نفت و سلطه براى نسلى که مى بسیار نوشته
  .و آزادى و رشد بازستاند، همچنان یک ضرورت است

. پردازم گونگى بازسازى اقتصاد استبداد و علل در بن بست قرار گرفتن رژیم جدید مىبهررو، در اینجا به توضیح چ      
این . هاى اقتصادى غرب و شرق اند خواهم توضیح دهم که چرا نمونه ایران و نمونه لهستان، بیانگر بحران مرگ بار نظام مى

  .هاى مسلط دور نیستاقتصادها اگر بخواهند به تغییرات بنیادى تن دهند، فروپاشى عمومى اقتصاد
دانند و آنها که  اند، همه مى هاى دیرپائى بوده هاى روم و چین جنگ بارى، اینرا که میان امپراطورى ایران و امپراطورى      

هاى بازرگانى جهانى و مهمترین آنها جاده  ها تسلط بر راه دانند که یکى از اسباب بزرگ این جنگ اند نیز مى تاریخ خوانده
هاى سرمایه، از علل  دانند که پول و طلا یعنى سلطه بر جریان و باز آنها که با اقتصاد سروکار دارند مى. بوده استابریشم 

تغییر رابطه و بزیر سلطه غرب درآمدن کشورهاى اسلامى نیز . بزرگ جنگهاى ایران و روم و بعد جنگهاى صلیبى بوده است
ها به غرب و شرق دور گریزان شدند و  ینهاى اسلامى بغایت رسید، سرمایهاز جمله بدانخاطر بود که کار ناامنى در سرزم

از زمان سلطه غرب تا امروز سرمایه دارى . جریان طلا از آفریقا و نقاط دیگر به اروپا ختم شد و سرانجام غرب مسلط شد
  :است کرده سلطه گر هدفهاى زیر را در کشور ما و کشورهاى زیر سلطه دیگر به استمرار تعقیب مى

   سلطه بر منابع طبیعى، زیر و روى زمین -1 
  سلطه بر بازارها -2 
  سلطه بر راه ها -3 
  سلطه بر گمرك ها -4 
   سلطه بر بانک و پول - 5 
  "مغزها"و  "فن"و  "بازار نیروى انسانى"سلطه بر  -6 
   سلطه بر ارتش و دیوان سالارى -7 
   سلطه بر فرهنگ، بخصوص بر فرهنگ مصرف - 8 
  سلطه بر بازرگانى خارجى و تبدیل واردات به محور حیات اقتصادى جامعه زیر سلطه  -9 
هاى قابل ادغام در اقتصاد مسلط  سلطه بر برنامه گذاریهاى اقتصادى بقصد تجزیه اقتصادهاى زیر سلطه و ادغام رشته - 10 

  .شوند سلطه مى و از بین بردن رشته هایى که وجودشان مانع توسعه اقتصاد مسلط در جامعه زیر
  ...و 
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هاى ما حرف زده است و بر اساس آن تاجران  و بدان که ابن خلدون در مقدمه خویش از یک امر واقع مستمر در جامعه      

  .اینطور توصیه کرده است که اگر با شاه و وزیر بند وبست ندارید به تجارت نپردازید
رابطه استبداد و بازرگانى . ظامى و بازرگانى خارجى امرى تازه نیستمقصود از این مقدمه اینست که رابطه قدرت ن      

اگر مسلط نباشد، زیر . اى که از راه واردات زندگانى کند، آزادى ندارد جامعه. خارجى نیز در کشورهاى ما امرى تازه نیست
باره توضیح دادم و معلوم  پیش از این در این. سلطه است و اگر زیر سلطه شد بى گفتگو تحت رژیم استبدادى درمى آید

کردم بردن ثروتها و آوردن کالا و توزیع نابرابر آن و باقى نگذاشتن مجال براى ابداع و ابتکار و تولید، بلکه اجبار بکار، کارى 
رژیم شاه از اینکار ناتوان شد، . شود که صدور ثروتها یعنى تخریب اساس موجودیت خویش است، بدون استبداد ممکن نمى

  گردد؟ خمینى چگونه بدان توانا مىرژیم 
بدینقرار، اینک باید ببینیم چگونه اقتصاد ما در دوران انقلاب بیشتر از گذشته بسوى واردات کشانده شد و اثر این امر       

  دربازسازى استبداد و در بن بست قرار دادن همین استبداد چیست؟
کردند و قلمرو اقتصادى، این  گرایشهاى مختلف هر یک کار خود را مى. آشفتگى فکرى حاکم بر رهبرى بود: عامل اول      

اى معلوم نبود، تکلیف مالکیت صنعتى،  تکلیف هیچ رشته. توانست تحمل کند آشفتگى را کمتر از قلمروهاى دیگر مى
چرا که جانبداران نظرهاى ضد و نقیض همه . وانست هم معلوم باشدت مالکیت زمین، مالکیت عوامل تولید معلوم نبود و نمى

مالکیت خصوصى را اساس قرار داد و این اصل در جو ماهها بلکه دو سال اول انقلاب در همه  "قوى بودند و ممکن نبود مثلا
  .رسید عاقلانه به نظر نمى ها در نتیجه سرمایه گذارى در هیچیک از رشته. ها از سوى همه پذیرفته و اساس قرار بگیرد رشته

  .ناامنى عمومى و همه جانبه بود که نتیجه منطقى عامل اول و عوامل موثر دیگر بود: عامل دوم      
دانست در فرداهاى  به سخن دیگر نه تنها بخش خصوصى نمى. ناامنى سیاسى همانطور که شرح کردم، عمومى بود      

در نتیجه تصمیم روز . هد شد، دولت نیز خود از فرداى خویش بى اطلاع بودبسیار نزدیک سرنوشت سیاسى کشور چه خوا
توانست  دولت نمى. کرد بر تصمیم هفته و تصمیم هفته بر تصمیم ماه و تصمیم ماه بر تصمیم سال تقدم قطعى پیدا مى

بارها در شوراى انقلاب، . دندآم مسائل فورى و روزمره را بگذارد و به مسائلى بپردازد که نتایج آن در آینده دور بدست مى
اند و ما به مسائل اساسى  این سخن از زبان آقاى مهندس بازرگان و وزراء تکرار شد که، مسائل روز ما را در خود غرق کرده

در دو جنگ اقتصادى و نظامى با سماجت تمام . کرد و بسیار بکار من آمد این جمله در گوش من همواره صدا مى. رسیم نمى
  .خود را نجات دادم و همین امر سبب شد که موفقیتهاى مهمى بدست آوریم "شدن در مسائل روزغرق "از 

ام، در سطح  علاوه بر ا ین ناامنى عمومى که نتیجه عوامل سیاسى گوناگون است که پیش از این از آن سخن گفته      
آشفتگى در روابط کارفرما و کارگر و ترس از  واحدهاى تولیدى، ناامنى سیاسى عمومى، نه تنها بصورت دخالتهاى نهادها و
  ...گذشته یعنى ترس صاحب سرمایه به علت موقعیتى که در رژیم شاه داشت و

بلکه سرمایه گذارى سبب شناخته شدن ) از این لحاظ در بخش دولتى و در بخش خصوصى وضع یکسان بود(کرد،  بروز مى 
آمد، بلکه در بخش دولتى نیز قبول خدمت در سرمایه  بوجود نمىسرمایه و سرمایه گذار و قرار گرفتن بخش خصوصى 

در حقیقت دولت موقت و دولت حزب جمهورى . شد گذاریهاى نیمه تمام و یا جدید، در معرض دید قرار گرفتن تلقى مى
ابق نیز مقام و شدند از کسانى که توانائى کارفرمائى داشتند دعوت بکار کنند و اینان در رژیم س اسلامى، اغلب ناگزیر مى

شرائط فعالیت تولیدى در رژیم پیشین کارفرما را در نظر کارگران و کارکنان و مردمان شهرى، شخصى . داشتند موقع مى
. جلوه گر ساخته بود و یک احساس قوى ضد کارفرمایى برانگیخته بود... هاى رژیم شاه و نفع پرست، خائن، شریک جنایت
 80تر گردد و وقتى هم حدود  گردید که جو ضد کارفرما سنگین دهاى تولیدى سبب مىمسابقه در جلب نظر کارکنان واح

طرز فکر حاکم سبب شد که . درصد صنایع عمده ملى شدند و مدیران از سوى دولت معین شدند، وضع تغییرى نکرد
بیشتر از زور براى تنظیم  در حقیقت از انقلاب بدینسو روز بروز. مدیران جدید در بیشتر موارد خود را بزور تحمیل کنند

همان نقش ساواك را  "پلیس سیاسى"و امروز نهادهاى فشار و تضییق . روابط میان مدیریت و کارکنان استفاده شده است
اند و بدینسان هم سازماندهى استبداد و هم فکر و ایدئولوژى، بیانگر آن بازسازى  در واحدهاى تولیدى بر عهده گرفته

  .اند شده
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  :اامنى تنها سیاسى نبود، گفتم که همه جانبه بود، بنابرایناما این ن 
   

گفتند که ایرانى بر روى گنج  همه مى. نفرت عمومى از اقتصادى بود که جامعه را در فقر کامل قرار داده بود -عامل سوم      
ارزشهاى حاکم بر تولید و . شیوه مصرفى غربى مورد نفرت بود. تاسیسات فقر افزا، مورد نفرت بودند. میرد از گرسنگى مى

هاى  یک فرصت بى مانند براى ساختمان یک جامعه جدید با فرهنگ و ارزش. مصرف در رژیم پیشین از اعتبار افتاده بودند
جدید، با معنویت، با معنویتى که بر مادیت غرب، بر مادیت فقر و عقب ماندگى افزاى رژیم شاه پیروز شده بود، بوجود آمده 

  ...سوسبود، اما اف
ره آورد انقلاب بودند، سرمایه گذاریها بشیوه   بهررو، در این جو فکرى جدید، در این فرهنگ جدید، با ارزشهایى که      

تمایل به اینطور کارها وجود نداشت و . شدند سابق حتى ادامه طرحهاى نیمه تمام دوران سابق، با مشکل بزرگ روبرو مى
ها بخصوص زمینه  امکان. دولت فرصت را براى گشودن افق جدید مغتنم نشمرد. بودنفرت و ضدیت با انجامشان بسیار 

فکرى و روانى براى اجراى برنامه استقلال اقتصادى آماده بود، اما از این زمینه سود جسته نشد، در نتیجه یک دوران 
حیه دولت و بخش خصوصى طرحهائى از نا. گرفتند بلاتکلیفى پدید آمد که در آن سرمایه گذاریها بشیوه سابق انجام نمى

رفتند که  نوعى سرگرمى نظرى به شمار مى. گرفتند که در شکل و محتوى، طرحهاى تولیدى به شمار نبودند انجام مى
  .ها مشغول بودند مسئولان جدید با خیالات خام بدان

کرده بودند،   مردمى که انقلاب :دانستند و ندانستند این بود امرى که باید رهبرى حاکم و شخص آقاى خمینى مى      
دو قرن خفت و خوارى و غارت داخلى و خارجى، جهل و کارپذیرى، استبداد و ستم، زندان و . داشتند گذشته را منفور مى

گروه حاکم مى . شکنجه و اعدام و بى منزلتى کامل انسان، سبب شده بود که مردم ما از گذشته نفرتى عمیق پیدا کنند
آقاى خمینى نیز . را اصلاح کند و حال گرداند، بهاى سنگینى بابت ندانستن این واقعیت پرداخت خواست این گذشته

ندانست که این نفرت از گذشته تنها متوجه دستگاه حاکمه نیست، متوجه نوعى از روحانیت و نوعى از اسلام که قدرت 
زسازى استبداد با تفصیل بیشترى در این باره در فصل عوامل فرهنگى با. شود اند، نیز مى کرده استبدادى را توجیه مى

توضیح خواهم داد، در اینجا این مقدار توضیح ضرورت داشت تا روشن گردد، چرا اشکال و محتواها و آدمهاى گذشته، 
هاى سیاسى  شدند که به ناامنى آدمهایى که معرف گذشته حاکم بودند، خود عامل ایجاد ناامنى، ناامنى ذهنى و فرهنگى مى

  .شد اقتصادى تحویل مىو 
در اینجا . شد، صحبت کردم اى تهدیدها که متوجه سرمایه و سرمایه گذارى مى پیش از این درباره پاره: عامل چهارم      

طرحهاى بزرگ، مردان با استعداد و درس . شد خطرى بود که متوجه طرحهاى بزرگ مى "ناامنى اقتصادى"مقصودم از 
بدینجهت . شد اتخاذ مى "در بالا"تصمیم درباره آنها باید . خواست ت، امکانات فنى بسیار مىخواس خوانده و با تجربه مى

خواستند پر کنند، در کار پیشرفت طرحهاى بزرگ نیمه  مسئولان محلى و کسانى که فضاى خالى مقامات رها شده را مى
در چند محل با کسانى که در . شدند بزرگ مىتوانستند مانع اجراى طرحهاى  کردند و بطریق اولى تا مى تمام کارشکنى مى

تقویت سرمایه "این گونه طرحها را مضر و موجب . مقام مسئولیت، متهم بکار شکنى بودند، در این باره صحبت کردم
  .شد دولتى بودن طرحها مانع این توجیه نمى! دانستند مى "دارى
داشتند، تنها طرحهایى بودند که امکان عملى شدن را  بدینقرار طرحهاى کوچک که در اختیار مقامات محلى قرار      

خواست و حاکمان جدید از دارندگان این  داشتند، اما اجراى همین طرحها نیز در حد خود، علم و تخصص و تجربه مى
  .ترسند ترسیدند و مى ها نیز مى صلاحیت

شد، نبود روابط  هاى دولتى و خصوصى مى سیاسى که مانع سرمایه گذارى در بخش -ناامنى اجتماعى : عامل پنجم       
در رژیم شاه چون قدرت متمرکز بود و ایجاد روابط شخصى میان  "توضیح آنکه اولا.شخصى با دارندگان قدرت بود

آمد، ترتیب کار همان  دارندگان قدرت سیاسى و کارفرمایان و متصدیان سرمایه گذاریها تا حدودى طبق ضوابط بعمل مى
اما در این زمان مراکز قدرت بسیار بودند و این مراکز متعدد، در جهات مختلف و اغلب متضاد . ن گفته بودبود که ابن خلدو

. گردید در نتیجه نزدیکى به یکى به احتمال زیاد موجب دورى از دیگرى بلکه برانگیختن ضدیت دیگرى مى. کردند عمل مى
به سخن دیگر سود . توانست باشد و بود یک موقعیت مساعد مىدر این موقعیت سخت، هنر کارفرمایى در استفاده سریع از 
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توانست پیش از آنکه، صاحب نفوذ دیگرى  شد و در این زمینه است که مى کارفرما، تنها در زمینه تجارت حاصل مى
کز و بعد از انقلاب، تا وقتى که قدرت استبدادى تمر. مزاحمت فراهم آورد، موافقتى را جلب کند و سودى را بکف آورد

با اینگونه ارتباطهاى سست و ناپایدار، . سیاسى زودگذر و سریع بود -هاى اجتماعى  تشکل نیافته بود، دوره قطع و وصل
در دوره اخیر که تمایل به تمرکز و تشکل هر . پرداختند شد پرداخت و مى تنها به بازرگانى و بازیهاى اقتصادى سودآور مى

حدودى حل شد، اما بلحاظ افزایش مقاومت در برابر استبداد در حال بازسازى، سرمایه چند مشکل ایجاد رابطه پایدار، تا 
ثبات در تجارت بیشتر . سود با تکیه بر گروه قدرت مدار در تجارت بود. گذارى در واحدهاى تولیدى، بسیار خطرناك بود

  .کرد ترى عاید مى شده بود و بنابراین سودهاى کلان
ها بودند که زمینه سرمایه گذاریها را از میان برده بودند، بخش  هاى اصلى و مهم ناامنى رشمردم، نمونهها که ب این ناامنى      

خصوصى را بیشتر از هر زمان بسوى بازرگانى خارجى کشانده بودند و بطور نسبى سبب ایجاد امنیت در قلمرو بازرگانى 
  .خارجى و داخلى شده بودند

. گردد دم به کالاها و خدمات، بدون ایجاد امنیت لازم در وارد و توزیع کردن آنها میسر نمىدر حقیقت، نیاز روزمره مر      
تمایل به . گردد باید این امنیت را برقرار کنند، بلکه جامعه نیز از بیم قحطى خودخواهان این امنیت مى نه تنها حاکمان مى

و وجود امنیت نسبى در بازرگانى، در دوران انقلاب قوت  هاى فعالیت تولیدى بازرگانى خارجى بدلیل عدم امنیت در زمینه
  :اما این تمایل دو دلیل دیگر نیز داشت. بى حساب گرفت

روند و سودهاى کلانى را عاید  ها با سرعت بالا مى بعلت ناامنى عمومى و ایجاد قدرت خرید و فقدان تولید، قیمت - 
ر و ریال در دو بازار آزاد و رسمى بنا بر موقع و مورد، گاه دو برابر بلکه این سودها، بدلیل رابطه دلا. کنند واردکنندگان مى
خرد، اما در بازار آزاد ارز، قیمت دلار دو تا دوبرابر و  در حقیقت وارد کننده، دلار را به قیمت رسمى مى. شوند سه برابر مى
ى از قیمت رسمى و قیمت بازار آزاد ارز را به با وارد کردن کالا و فروش آن در بازار، وارد کننده تفاوت قسمت. نیم است

  .ترین آنها گشته است و ایمن   بدینسان بازرگانى خارجى قلمرو پرسودترین فعالیت. ریزد جیب خود مى
فسادهاى مالى را . توان در حسابهاى خارجى نگاهداشت و از هرگونه خطرى مصون گرداند این سودهاى هنگفت را مى - 

اینهمه شایعه درباره حسابهاى سران ملاتاریا در بانکهاى . جه انجام داد تا از دید مردم پوشیده بماندتوان در خار نیز مى
  .هاى کشور بخارجه است خارجى، دست کم نشانه آگاهى عمومى از جریان سیل آساى سرمایه

گوناگون چند ملیتى ها در کشور اما همانطور که بیان شد، این بازگشت به اقتصاد متناسب با استبداد، بنفسه هدفهاى       
در حقیقت تکیه بر واردات و فزونى گرفتن میزان واردات بر ارزى که از صادرات ثروتهاى طبیعى کشور حاصل . ما است
گردند که کشور ما مثل هر  گردند، که واردات، امکانات تولید داخلى را باز هم محدودتر سازند سبب مى گردد، سبب مى مى

گردند که ثروتهاى  دیگر بلا گردان اقتصاد مسلط گردد و تاوان بحرانهاى آنرا بر عهده بگیرد، سبب مىکشور زیر سلطه 
سبب . هاى آینده را پیشخور کنیم و از هم اکنون شرائط زندگى نکبت بارشان را معین و الزامى بگردانیم متعلق به نسل

  ....گردند که مى
گیرد را در بازسازى نظام  توان اثرات آن بودجه و این اقتصاد که بر محور صادرات نفت و واردات کالا قرار مى اینک مى      

  :سیاسى اندر یافت -اجتماعى 
اى که  سازمان دادن این توزیع در جامعه. دهد آن بودجه به دولت نقش روزافزون بعنوان توزیع کننده قدرت خرید مى      

توزیع برابر این قدرت خرید، در این . شود، کارى بغایت مشکل است میلیون تن به جمعیت آن افزوده مى هر سال یک
دیوان . گردد اقتصاد غیر ممکن است و سبب توقف هرگونه فعالیت اقتصادى حتى ادارى و بازرگانى لازم و مقبول مى

حاضر به زندگانى در حد یک ..) پزشکان، استادان و( کنند سالاران و بازرگانان و فن سالاران و کسانى که خدمت عرضه مى
شوند و بر فرض که حاضر بشوند، و توزیع برابر درآمد نفت نیز ممکن فرض شود، بازار  روستائى، حتى یک کارگر تهرانى نمى

  .دآور اى قدرت خرید کافى براى خرید کالاهاى وارده را بدست نمى چرا که هیچ خانواده. رود واردات از بین مى
میلیون مردم ایران است و توزیع نابرابر آن، که اینک با بودجه  36اما همانطور که گفتیم، درآمد نفت متعلق به همه       

و توزیع با توجه به همراه بودنش با . گردد شود، نارضائى روزافزونى را سبب مى نابرابرتر از دوره شاه توزیع مى 1360سال 
انجام بگیرد، نقش دولت را چه در توزیع و چه در ایجاد امنیت،  "دولت و بازار"د با همکارى توزیع کالاها و خدمات که بای
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در . دیوان سالارى رشد کند. تر گردند بدینسان روز بروز باید دستگاههاى انتظامى و امنیتى قوى. گرداند تعیین کننده مى
و این تمایل شدید به استبداد  "قاطعیت"ستایش از  اینهمه. هاى حاکم بتوانند امنیت خویش را حفظ کنند یک کلام گروه

دهد، از جمله نتیجه تمایل اقتصادى است که حکومت بعنوان راه  را تشکیل مى "دولت مکتبى"که مضمون اصلى تبلیغات 
  .قطعى جسته است

این اقتصاد پابرجا تر،  بدون خونریزى هر چه بى رحمانه "قاطع"و بن بست رژیم جدید در اینست که بدون استبداد       
توزیع کرد، بدون ایجاد امنیت لازم  "قاطعیت مکتبى"درعین حال که باید قدرت خرید را با . آورد شود و دوام نمى نمى

اینهمه پویائى در اقتصاد رابطه میان نیازها و امکانات را هم در مجموع جامعه و . گردد جریان ورود و پخش کالا ممکن نمى
یک . سازد آورند، زمان به زمان نابرابرتر مى ى که سهم بیشتر را درتوزیع قدرت خرید بدست مىهم در محدوده قشرهائ

آورد که رژیم سابق با دستگاههاى فشار و اختناقى که داشت قادر به بروز حوادث  هاى روزافزون بوجود مى رشته نابرابرى
اند را  اند و اینک علائم تشدیدشان بروز کرده جود آمدهفهرستى از این نابرابریها که از پیش بو. آن بصورت انقلاب نگردید

کنم که در تجربه  اى را فهرست مى کنم، نابرابریهاى عمده ها را فهرست نمى همه نابرابرى - 1« 1: توان باین شرح آورد مى
  » .ام روزمره با آنها سرکار داشته

 "برنامه"ى حکومت کردن را دارند و به چهار گروه که در تقسیم کسانى که توانای. نابرابرى اول، نابرابرى سیاسى است -1 
مکتبى، مسلمان غیر مکتبى، منافق و مخالف اسلام، هر چه از شیوه استالین تقلید شده : دولت مکتبى انجام شده بود

داشت و در هر نظام  در آن رژیم نیز، همین تقسیم بندى وجود مى. است، اما بازسازى همان استبداد پیشین است
هیچ اتفاقى . دارد داشت و در هر نظام استبدادى نیز این تقسیم بندى وجود مى ستبدادى نیز این تقسیم بندى وجود مىا

آقاى خمینى نیز گفت هر کس قبول ندارد یا ساکت . نیست که آقاى خمینى همان سخن را گفت که شاه سابق گفته بود
شاه سابق نیز گفته بود یا باید به حزب رستاخیز پیوست، یا . واهد زدوگرنه توى دهانش خ. بشود و یا گذرنامه بگیرد و برود

زبان استبداد یکى . تشابه این دو زبان از تشابه رژیم پیشین و رژیم جدید است. ساکت نشست و یا گذرنامه گرفت و رفت
  .است
از خود . جامعه مقلد است. شود ىمیان دولتمردان و جامعه شدیدتر است و تشدید نیز م  بدیهى است که این نابرابرى      
گفت  کسى که در پاریس مى. میلیون هم طور دیگر بگویند، نظر، نظر آقاى خمینى است 35اگر . تواند رأى داشته باشد نمى

میلیون بگویند، بله من  35گوید اگر  روم اینکه بعنوان سخنگوى استبدادى مى زنم و بدنبال مردم مى من حرف مردم را مى
  !!نهگویم،  مى
توان حفظ کرد؟ نابرابرى در افزایش میزان و شتاب، خود سبب  این نابرابرى پویا را جز با اختناق روزافزون چگونه مى      

  .بن بست رژیم استبدادى مالاتاریا در همین است. توسل به زور با میزان و شتاب بیشترى است
هائى است که در جریان اقتصادى صدور نفت و سرمایه و ورود نابرابرى دوم، در قشرهاى حاکم جامعه میان گروه  -2      

. شود این نابرابرى از موقعیت هر گروه در این مدار اقتصادى نتیجه مى. گیرند هاى گوناگون بعهده مى کالاها و خدمات نقش
دار فعالیت موقعیت در م  یک جهت عمده حرکت انقلابى بازاریان، از میان برداشتن همین قشر بندى بر اساس جا و

در سال اول انقلاب، بلکه طى یکسال و نیم اول انقلاب، قشرهایى که از بالا تا پائین هرمى را بوجود آورده . اقتصادى بود
بودند که با وجود نابرابرى میان خود، مابین این هرم و مجموع جامعه نابرابرى مالى و رو بافزایش پدیدار شده بود، مورد 

اما با خلاصه شدن فعالیت اقتصادى به وارد . هاى جدى دیدند ر گرفتند و قشرهاى بالائى آن صدمهاى قرا حمله همه جانبه
اما همین   .کردن کالا، این هرم از نو و با سرعت ترمیم شده است و تکیه گاه اجتماعى رژیم استبدادى جدید شده است

دستگاه حاکمه و قرار گرفتن کسانى بجاى آنهاست  داند بلاى سابق در کمین او است، خواهان تغییر رأس هرم نیز چون مى
باین هرم متکى است و  "بدینقرار هر چند ملاتاریا فعلا. ك بتوانند مانع از بوجود آمدن بن بست مرگ بار پیشین بگردند

آوردن ملاتاریا این هرم بنفسه بیانگر نابرابرى روزافزون مالى در جامعه است، اما اگر نیروهاى انقلابى نیز موفق به از پا در
  .بن بست ملاتاریا کامل است. نگردند، هرم حاکم، دست او را کوتاه خواهد کرد

در . ها، نابرابرى میان مناطق مختلف، میان شهر و روستا و میان مناطق مختلف شهرهاست سومین دسته نابرابرى -3      
ها را  سبب شد که دولت انقلاب این نوع نابرابرى سیاست امتیاز دادن. دوران انقلاب مهاجرت به تهران بسیار بیشتر شد
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با وجود . کردند نابرابریهاى پیشین بصورت ایستادگى در برابر دولت انقلابى در نقاط مختلف کشور بروز مى. بیشتر گرداند
قاط مختلف این ما بجاى آنکه فرصت را براى تغییرات اساسى از لحاظ فراهم آوردند امکانهاى فعالیت و رشد اقتصادى در ن

کشور فراهم آوریم، همه امتیازها را به نقاطى دادیم که سکوت رضایت آمیزشان از لحاظ استوارى رژیم جدید لازم به نظر 
گردید که هر شهر و هر منطقه و هر دسته از مردم، براى گرفتن امتیاز، سرو صدا راه بیاندازند  همین امر سبب مى. رسید مى

  .لحانه پیش بروندو در این راه تا مقاومت مس
. هاى بیشتر که بگذریم در تهران امنیت بیشتر بود در دوران انقلاب مهاجرت به تهران بیشتر شد بلحاظ اینکه از امکان      

یک سخن در همه جا و هر بار که رفتم تکرار شد و آن اینکه . همه جاى کشور را بازدید کردم "طى دو سال و نیم تقریبا
ین سئوال در مناطقى مثل بلوچستان و سیستان و روستاها و شهرهاى دهید؟ ا چرا همه چیز را به شهرهاى بزرگ مى

  .شد بیشتر پرسیده مى... دورافتاده خراسان و
یابد و چرخ فعالیت اقتصادى بر  هاى رژیم پیشین هستند و بودجه تا بدینحد افزایش مى ها همان ساخت تا وقتى ساخت      

بلکه . برند مانند، ناگزیر در فقر بسر مى وزیع قدرت خرید و کالا بیرون مىکند، مناطقى که از مدار ت محور واردات گردش مى
شود که شاید در آنجا بکار  آید راهى مناطق صاحب امتیاز مى هاى تولیدى بدست مى مختصر درآمدى هم که از راه فعالیت

  .بیفتد و بر خود اضافه کند
ذشته بصورت جنگ در کردستان و حالت انفجارى در مناطق دیگر در حال حاضر ملاتاریا گرفتار نتایج نابرابریهاى گ      

گردد که در همه جا یأس قطعى از تغییر جدى وضع بوجود  رفتن براهى که رژیم سابق رفت، نه تنها سبب مى. کشور هست
ار آنرا آید، بلکه این فکر را قوت خواهد بخشید که در قیام و مقاومت تاخیر نکنند و تا استبداد جدید ضعیف است ک

وسایل مهار و اختناق کفایت نکنند و ملاتاریا   گردد که همین افزایش نارضائى با وسعت و شدت بیسابقه سبب مى. بسازند
  .داد  خودش را در ته این چاه قرار خواهد. کند از این نظر نیز قربانى چاهى است که مى

 4نه تنها به این دلیل که در جریان گروگانگیرى ما حدود . ستنابرابرى چهارم، نابرابرى میان ایران و خارج مسلط ا -4      
میلیارد دلار بیشتر در بهاى کالاها و خدماتى که وارد کردیم پرداختیم و یا بعلت تورم ما بسود فروشندگان مسلط بیشتر 

مواد خام و مواد  ها و منافع بخارج، یا بیشتر شدن فاصله میان قیمت شویم و یا حتى بعلت انتقال سرمایه دوشیده مى
بلکه بدانجهت که اختیار فعالیتهاى اقتصادى و فرهنگى و سیاسى ما بطور روزافزون در دست قدرت مسلط قرار ... ساخته و

او است که شبکه جهانى تولید و توزیع را در اختیار دارد . کنیم کند و ما هستیم که مصرف مى او است که تولید مى. گیرد مى
افتد و در هر جا و بهر  ها و انسانها نیز بدست آنها مى اختیار سرمایه. ین شبکه قرار بگیریم وعمل کنیمو ما ناگزیریم در ا

  .ترتیب دلخواهشان بود باید بکار اندازیم
این واقعیت از هم اکنون در صور . و این نابرابرى در اختیار و تصمیم، بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى است      

افزایش تولید نفت، افزایش واردات، انعقاد قراردادها بشیوه رژیم سابق، تغییر ترکیب : دهد ا نشان مىگوناگون خود ر
رسد که بعد از جنگ با  هاى لازم هستند، بزودى نوبت خریدهاى بزرگ اسلحه مى واردات، فرار مغزها و سرمایه اینها مقدمه

نوبت ایجاد کار براى بیکاران و . رسد زى مناطق جنگى مىبازسا  نوبت. عراق بحکم ضرورت بیش از اندازه خواهند شد
  ...رسد و هاى بزرگ مى بنابراین طرح

اند که بهر صورت حل گردند، موقعیت متفوق او  ها از هم اکنون ملاتاریا را در معرض تضادهائى قرار داده این واقعیت      
  :دهند بلکه موجودیت او را در خطر مرگ قرار مى

و اینک ملاتاریا . اسلام بر عهده گرفت که ترجمان خواست و ضرورت استقلال باشد. طر استقلال انجام گرفتانقلاب بخا - 
اسلام را براى توجیه . شود تر از آنچه در دوره رژیم شاه بود، مى عامل سلطه خارجى در کمیت و کیفیتى غیر قابل تحمل

  .ضرورت این سلطه باید بکار ببرد
نابرابرى میان اندازه کار موجود و جامعه جوانى که . بخشد ش نابرابریهاى دیگر را شدت و سرعت مىاین نابرابرى افزای - 

هاى گوناگون سیاسى و اقتصادى و فرهنگى،  خواهند، نابرابرى عمومى میان توانایى کار و ابتکار در عرصه کار و کار جدى مى
یه بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى برمى آید و نه رژیم جدید نه از عهده توج. کند بصورتهاى گوناگون بروز مى
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کند و  از اینروست ك روش دوران انقلاب را رها مى. آیند جز از راه زور و قهر حل کند تواند تضادهائى را که پدید مى مى
  .گیرد روش رژیم پیشین را بکار مى

دهد، اینکه زبان معنویت را پس از پیروزى انقلاب  اینکه هیچ فرصتى را براى ایجاد و تشدید برخوردها، از دست نمى      
دهد،  اینکه کشور را دستى در منازعات داخلى و خارجى قرار مى. گیرد کند و زبان خصومت و خشونت را بکار مى رها مى

ند، هر شو تر مى ها بزرگ هر اندازه مشکل. همه نتیجه همین بن بست هاست که ملاتاریا خود را در آنها زندانى ساخته است
مسابقه نارضائى از نابرابریها و . شود گردند، نیاز به اعمال زور بیشتر مى ها بعلت نابرابریهاى فوق بیشتر مى اندازه نارضائى

ها ساخته  رود، از هم اکنون سرتااسر کشور را صحنه انواع خشونت اى که بکار مى با افزایش میزان قوه قهریه... ها و ناتوانى
گردد، سرعت  روزبروز بیشتر مى "مادیات"و تقاضاى  "مادیات"مومى، نابرابرى و فاصله میان عرضه در این جو ع. است

ها، بقدرى است، که ادامه  افزایش نابرابرى بعلت ناتوانى عمومى رژیم جدید و بعلت اثرات فرو رفتن کشور در جو خشونت
  .سازد حاکمیت ملاتاریا را غیر ممکن مى

اما راه گریز هم ندارد، بر بامى است که یا . کشد بلکه حاکمیت خویش را نجات دهد گیرد و مى ه مىو ملاتاریاى بیچار      
اگر موفق شود نیروهاى انقلابى را سرکوب کند، هرم اجتماعى که اینک عامل و خدمتگذارش : باید از پیش بیفتد و یا از پس

  .خواهد ستاند شده است، براى تثبیت موقعیت خویش موقعیت متفوق او را از او
   
   
   فصل دوم 
   
  عوامل اجتماعى بازسازى استبداد عامل سلطه بیگانه 
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هاى بلوك حاکم و روابطش با  پردازم و خاصه تحلیل روابط اجتماعى در رژیم شاه مى  در این فصل، نخست برایت به      
  .دهم را توضیح مى "طبقه دولتمردان"کنم و سپس چگونگى  جامعه مستضعفان را شرح مى

   
  :بلوك حاکم و گرایش به انقلاب -1      

   
        
رأس . و کوتاهى عمر این طبقه است "طبقه اشرافى"اعى تاریخ ایران گزارشگر ناپایدارى موقعیت و منزلت اجتم      

داد، درتغییرات بزرگ  قشرهاى اجتماعى، که با پیوندهاى عمودى و افقى در مجموع، بخش مسلط جامعه را تشکیل مى
  .آمد سپرد که با تغییر سیاسى روى مى رفت و جاى خود را به رأس جدیدى مى سیاسى از بین مى

داشتند ضربه سختى وارد آمد، اما  بر مجموعه قشرهایى که حاکمیت مى. ما نیز این رأس حذف شد در انقلاب اسلامى      
این . ها بود، ساختمان بر جا ماند و ترمیم شد ها براى از بین بردن ساخت نبود بلکه براى جانشین شدن از آنجا که این ضربه

ها بر سر  بسیارى مشکل. ر راسى متناسب باخود را ندارداى دارد و بشکل هرم است، در حال حاض مجموعه که رأس و قاعده
  .ها حل شوند تا این رأس پیدا شود راه هستند، باید این مشکل

هاى اجتماعى قرار داشتند که از رهگذر درآمدهاى نفت و واردات کالاها و  در حقیقت در رأس این مجموعه گروه      
 "دولتمردان"و  "مقامات عالیرتبه"و سران دولت و سران ارتش،  "ردندک کشور را اداره مى"خدمات شکل گرفته بودند و 

از طبقه مسلط جهانى  "خط گرفتن"کردند و وظیفه و نقش تعیین کننده در  که اداره عمومى یا سازمان عمومى را اداره مى
  .در کشور را داشتند "خط دادن"و 

کرد و هرم حاکم  داشتند، حذف شدند و این امر اگر ساختمان اجتماعى تغییر مى گروه هائى که این وظیفه و نقش را مى      
  .رفت، بزرگترین دست آورد انقلاب اسلامى ما بود داخلى از بین مى
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ن هرم، موقعیت خویش را اما واقعیت اجتماعى دیگرى نیز، در تاریخ ایران استمرار دارد آن اینکه قشرهاى میانى ای      
. ممکن بود، عناصرى قربانى شوند، جانشینى هائى بعمل آیند. گرفتند اند و کمتر در معرض نابودى قرار مى کرده حفظ مى

ماندند و نظام اجتماعى در مجموع برجا  اما در مجموع قشرهاى میانى برجا مى. افرادى بیرون بروند و افرادى وارد بشوند
  .ماند شد و برجا مى رفتند و مجموعه تجدید مى هاى ناتوان در سلسله مراتب از بین مى وان و گروهرأس نات. ماند مى
اقتصادى  -زد، به تولید بند نبود و از آن موقعیت اجتماعى  نیز بر نفت زار ریشه مى "طبقه وابسته"در دوره پهلوى،       

این طبقه کارفرمایان و . به فعالیت اقتصاد خارجى بند بود به درآمدهاى نفت و واردات و به سخن دیگر. آورد بدست نمى
دولت "تاجران بزرگ و صنعت مردانى که در رژیم پهلوى موقعیت یافته بودند، تابع قدرت سیاسى بودند که در دست 

نى را از شد نقش تابع در قبال طبقه مسلط جها کرد و هم مانع مى بود و همین امر هم حدود رشد آنها را معین مى "مردان
  .ها را گرفتند اى جاى رفته هاى تازه اما ساخت دست نخورد بنابراین گروه. حذف شد "نیز تقریبا "طبقه"این . دست بدهند

اما رژیم پیشین هم بلحاظ تحکیم موقعیت خویش و هم بلحاظ ضرورت هایى که توسعه اقتصاد مسلط در کشور، پدید       
این خورده بورژوازى از کارمندان متوسط و جزء . داد آورد و توسعه مى را بوجود مى جدیدى "خورده بورژوازى "آورد،  مى

که جذب مدار جدید  "سنتى"در دیوان سالاریهاى بخش دولتى و بخش خصوصى و فن دانان و بخشى از خورده بورژوازى 
  .یافت شد، ترکیب مى اقتصادى مى

د اما شکل از دست نرفت و گروههایى از این طبقه کوشیدند و هنوز نیز ها انجام شدن جابجائى. برجا ماند "طبقه"این       
بورژوازى "میان این پایه و . کوشند با استفاده از ابزار ترقى در رژیم جدید، جاهاى خالى را در قشرهاى بالاتر پر کنند مى

ه بودند،بلکه بتدریج از تولید داخلى این قشرها نیز از رهگذر تولید موقعیت پیدانکرد. قشرهاى میانه قرار داشتند "وابسته
هاى متوسط، در دیوان سالاریهاى دولتى و خصوصى  گروه. موقعیتى حاصل کرده بودند "بخش جدید"جدا شده و در 

  .این طبقه نیز برجا ماند. دادند را تشکیل مى "طبقه میانه"هاى شهرى  بخدمت درآمده بودند و در جامعه
آوردند که تکیه گاه اجتماعى رژیم پیشین به شمار  بالا به پائین، بلوك، یا هرمى را بوجود مىها از  مجموعه این طبقه      
فرهنگش، فرهنگ مصرف بود و از راه افزایش مصرف بود . این هرم بر اثر توزیع درآمدهاى نفت شکل گرفته بود. رفت مى

بنابراین تا وقتى . شین از این خصلت انگلى بودفساد موجود در رژیم پی. هاى خویش را بهتر سازد توانست موقعیت که مى
این خصلت برجا بود، این فساد روزافزون بود و اینک نیز که این خصلت برجاست، این فساد پدید آمده است و روزافزون 

  .است
ذشته با وجود این همانطور که در گ. بدیهى است ك در این هرم همه از یک موقعیت و یک منزلت برخوردار نبودند      

دولتمردان که وظیفه اداره کشور را برعهده داشت، ضعیف و کم مقاومت بود و  "طبقه"تاریخى نیز سابقه داشت، ساخت 
  در کار مشترکى که با آقاى پل ویى انجام دادیم این طبقه را - 1« 1امروز نیز چنین است 

  La dasse fonctionelle  خواندیم، به کتابQuelle Reuolution pour L Iran  باید رجوع کرد. «  
ادارات و بازارها تعطیل شدند، و همه . هاى میانى و پائین این مجموعه در انقلاب شرکت کردند"طبقه"با وجود این،       
چگونه مجموعه . هاى ادارى در فلج کردن و ساقط نمودن رژیم شاه نقش بزرگ داشت دانیم که اعتصاب عمومى دستگاه مى

د موقعیت مسلط خویش وارد عمل شد؟ این واقعیت را چگونه توضیح بدهیم؟ این توضیح، فهم کردن اجتماعى حاکم بر ض
دانى که پیش از انقلاب درباره تضادهایى که بدرون مجموعه حاکم راه یافته بودند و عواملى  مى. گرداند ها را ممکن مى تحول
کردند و تجربه دوسال و نیم  ها را بازگو مى ها، واقعیت وشتهآن ن. ام دادند، بسیار نوشته رژیم را در بن بست قرار مى  که

هاى  خواهم با شرح تجربه ها را تکرار کنم، مى در اینجا بنا ندارم آن نوشته. دادم شاهد درستى بیانى بود که بدست مى
  .روزمره، گذار از رژیم پیشین به انقلاب و از انقلاب به رژیم پیشین را بنمایانم

باز بنا ندارم همه آنها را در . ام ها و بخصوص در کارنامه بازگو کرده ها و مصاحبه ها و سخن رانى ها را در مقاله هاین تجرب      
ام و در عمل  ام و باستمرار از آنها حرف زده کوشم عواملى را شرح کنم، که بر دوام، با آنها سروکار داشته مى. اینجا بیاورم

  :ام خویش در نظر گرفته
  :به پیش و دوران و بعد از انقلاب، تجربه سه جنگى که گروه ما اداره کرده است مرا متقاعد ساخته است کهتجر      



١٥٢ 
 

همانطور که پیش از این شرح کردم آقاى . داشت عامل اول گذار به انقلاب، این بود که جامعه جوان، امکان تولید نمى      
ملیت که فرهنگى کهن دارد، او و فرهنگش از . شود رف خلاصه نمىدانست که اقتصاد در میزان و نوع مص خمینى نیز نمى
. ها و فرهنگ هاست، طى دو قرن زمان بزمان بیشتر امکان تولید در مفهوم عام کلمه را از دست داده بود دیرپاترین ملت

ادند و بقیه را نفت و د از تولید ناخالص ملى را خدمات تشکیل مى  نیمى: تصویر وضع را مراجعه به چند رقم، آسان مى کند
اما ا ین تولید، تکرار یک عادت چند قرنى و بلکه چند . البته کشاورزى و پیشه ورى و مقدارى تولید صنعتى بود. واردات

رژیم پهلوى جامعه جوان را در جو ترس . هزار ساله بود و با ابداع، با تلاش اندیشه، با قبول خطرناشى از نوآورى همراه نبود
این محرومیت در غرب . دید انسان جوان، خود را از بعد اساسى خویش محروم مى. سته، عقیم کرده بودو در فضاى ب

 "بحران تمدن"شود و یکى از عوامل تعیین کننده بحرانى است که غربیها آنرا  صنعتى نیز روز بروز بیشتر حس مى
  .خوانند مى
 "خدمت"بتکار، سهمى بود که دولتمردان از درآمد نفت بعنوان شبه کارى بودند بدون نیاز به علم و ا "خدمات"بارى       

میزان کار هر کارمند بنا بر برآوردى که در روزهاى اول انقلاب بعمل آمد، یک . پرداختند مى "ثبات سیاسى"براى حفظ 
ادى که عبارت تورم کارمند بدان خاطر بوجود آمده بود که رژیم خواسته بود تضاد ح. ساعت و یازده دقیقه در روز بود

اما . تر، فزونى جوانان آماده کار و مشاغل محدود را بدین طریق حل کند شد از فزونى فارغ التحصیلان و بطور عام مى
فهمیدند که  قشرهاى پائینى مجموعه حاکم مى: تضاد مهمترى را بروز داد. اینگونه حل مشکل، بحران بزرگترى بوجود آورد

  .دهند ودیت خویش کارى انجام نمىهاى موج جز تخریب، تخریب پایه
گفتند،  پیش از انقلاب مى. دانستند صادر کردن نفت و وارد کردن کالا و مسابقه در مصرف، کارشان همین بود و اینرا مى 

حقوق برسد و بساط کیف و . اند و این حرفها حالیشان نیست از خودشان بیگانه شده.... این حرفهاى شما است، کارمندان و
  .اهم گردد، بقیه حرفها مفت استلذت فر

   
اما . کرده است اند و زندگانى بدون تولید، در جو ترس، ذهن آنها را تیز مى فهمیده اما تجربه به من حالى کرد، خوب مى      

و مصرف بلکه در قلمر. یافت گیر تنها در این نبود که تمام وجود این جوان انباشته از میل به ابداع و تولید بود و مجال نمى
شدند، و امکانات مصرف، فاصله  شدند و بصورتهاى گوناگون در جامعه ما نیز نیاز مى نیز میان نیازهایى که در غرب ایجاد مى

کمى پیش در فصل اقتصاد توضیح . شد در آمدهاى نفتى از نیاز کشور به واردات کم و کمتر مى. شد هر زمان بزرگتر مى
میلیارد دلار کسر دارد و این کسر بر فرض فروش نفت به میزان پیش  18اقتصادى معادل از نظر  1360بودجه سال   دادم که

  .بینى شده است
میلیارد دلار است و تازه  24میلیون دلار بود و امروز  150در زمان مصدق واردات حدود : مقایسه است  گویاتر از این رقم 

از این نیازها را بیشتر در شهرهاى بزرگ و متوسط، برآورده آورند تنها بخشى  این واردات، نیازهاى جامعه را بر نمى
  .سازند مى

کرد و ثروتهاى خویش را بدست خود بخارج  اى شده بود که تولید بسیار اندك مى بدینقرار بن بست کامل بود، جامعه      
هاى فراوان کرد، اما بن  بهرژیم پیشین براى شکستن بن بست تجر. شد کرد و در مصرف نیز روز بروز محدودتر مى صادر مى

هاى فشار و تضییق براى جلوگیرى از بروز انقلاب بجایى نرسید تنها بن  بکار بردن روش. بست خویش را کاملتر ساخت
خود شاه نیز صداى انقلاب مردم را شنید، اما . بست را کاملتر کرد و ضرورت بیرون رفتن از بن بست را همه حس کردند

  .وددیگر بسیار دیر شده ب
یک دلیل وحدت خودجوشى که در جامعه بوجود . بسیار جوان. و این بن بست عمومى بود، جامعه ما جوان شده بود      

هاى  هاى سیاسى هنوز در مذاکره براى وحدت و یا رقابت بر سر پیش و پس بودند، که موج آمد، همین بود احزاب و گروه
بن بست . موجب از دست رفتنش شد.... طلبى و خته بود، که نادانى و قدرتانقلاب امید بزرگى را برانگی. بزرگ برخاستند

  .برجاست
گفتم، تنها براى آن نبود که تشویق کنم و میل به ابتکار را برانگیزم، بلکه  پس اینکه اینهمه درباره تولید و ابتکار مى      

هاى  رد که اگر میل به ابتکار بالا بود، چرا دیپلمهاین پرسش جا دا. کوششى بود براى ایجاد شرائط تولید بمعناى عام کلمه
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شدند  کردند باستخدام دولت درآیند و چرا کارمندان دولت حاضر نمى پذیرفتند و اصرار مى بیکار، شرائط کار تولیدى را نمى
و منزلت امنیت . آید بسوى کارهاى تولیدى بروند؟ پاسخ این سئوال از دقت در آنچه در فصل اقتصاد گفتم، بدست مى

شد نیز  عامل نوع تولیدى که جوان بدان راغب مى. همانطور که عامل دیگر گرایش به انقلاب بود، عامل انتخاب شغل نیز بود
  .بود
وقتى بوزارت خارجه رفتم ، گروه چند نفرى که پس از انقلاب رفته بودند، بریده از . تجربه اول من در وزارتخارجه بود      

بر آن شدم بیازمایم که آیا . شغول بودند و بقیه دستگاه نیز مثل اینکه بیگانه است، تماشاگر شده بودبقیه بکارهاى خود م
از هر قسمت . هاى مختلف بازدید کردم گذارد یا خیر؟ از قسمت دادن فرصت عمل تاثیرى را که انتظار دارم بجا مى

ترس از بیرون شدن و مشمول . م پدید آمدبراى همه آنها صحبت کردم و با سرعت، محیط تفاه. مسئولیت خواستم
کارمندان این وزارتخانه بعد در وزارت دارائى نزد من آمدند و گفتند . وزارتخارجه فعال شد. پاکسازى شدن، از بین رفت

در دستگاه . در وزارت دارائى نیز همین جنب و جوش پدید آمد. وزارتخانه شان هیچگاه اینسان بجنب و جوش نیامده بود
نه . هاى اسلحه و مهمات سازى و تعمیرات بهترین گواه بر این واقعیت اند ارتش و کارخانه. ى نیز چرخها بحرکت آمدندبانک

وقتى به محاصره . کردند کردم، تولید افزایش یافته بود، بلکه ابتکارهاى جدیدى را عرضه مى تنها هر جا را بازدید مى
شدند،  ش براى تولید بدل شد و اگر عواملى که بر شمردم در کار نمىاقتصادى درآمدیم، همین میل به تولید به تلا

  .توانستیم این فرصت را براى تغییر پایه از مصرف به تولید مغتنم بشمریم و سنگ بناى استقلال کشور را بگذاریم مى
   

ارمندان اضافى را در ملاحظه نتایج تجربه، ما را تشویق کرد که به تجدید سازمان دستگاه ادارى بپردازیم و ک      
زیرا با . ها به دانشجویى بفرستیم و پس از تحصیل به بخش تولید روانه گردانیم اینکار نه تنها عملى بلکه لازم بود دانشگاه

اینکار را در وزارت دارائى و . شد گرفتند، نیاز به افراد خبره بسیار مى نقش جدیدى که بانکها در سرمایه گذاریها برعهده مى
ه بانکى شروع کردیم، بعد در آغاز ریاست جمهورى طرحى عمومى براى تجدید سازمان دستگاه ادارى و کوچک دستگا

ها که در قسمت اقتصاد شرح کردم بکار  اما افسوس که همان عوامل و همان ناامنى. کردن دیوان سالارى تهیه گردید
چک نشد و تغییر پایه از مصرف به تولید ممکن نگردید، افتادند و سدى از موانع ایجاد کردند، نه تنها دستگاه ادارى کو

آیا جا ندارد از خود بپرسیم، تعطیل دانشگاه از جمله براى عقیم . بلکه دیوان سالارى بیش از حد تصور نیز توسعه پیدا کرد
  کردن این طرح انقلابى نبود؟

ها به او  ام و در بسیارى نامه نى بسیار صحبت کردهدرباره این میل شدید به تولید، این میل به بارورى، با آقاى خمی      
ماند که  این میل، به میل زنى مى. تر از میل زن عقیم به داشتن فرزند است دادم که این میل قوى به او توضیح مى. ام نوشته

این میل همه ذهن  اما بتدریج. ابتدا از ترس از دست دادن شوهر و زندگى و نیز علاقه به فرزند، خواهان بچه دار شدن است
شود که  شود، موجودى مى رود، علاقه معمولى زن به داشتن فرزند، در نظرش بى معنى مى کند،ترس از یادش مى او را پر مى

اى پدیدار شده  در نسل امروز چنین حالت و روحیه. زند تا آنچه باید بشود را ایجاد کند از تسلیم به آنچه هست سرباز مى
زمینه . ما با معنویت انقلاب کردیم. ها را براى ما فراهم آورده است، همه جا بحران است ترین فرصتجهان یکى از به. است

زبان تهدید، زبان تحریک، زبان نفى، زبان دشمنى و برانگیختن این بر ضد آن را باید . مادى آماده بود و هنوز آماده است
کارى کنید که . به مرکز گرد آمدن افکار در مقیاس جهان بدل سازید تهران را. پى در پى به ابتکار وتولید بخوانید. رها کنید

دنیا در بحران مادیت ویرانگرى است، نظام . ها و استعدادها در اینجا بیایند و این نسل بکار و تلاش برخیزد همه اندیشه
جهانى را نکرد و او زبان  اما افسوس که اندیشه او یاراى درك این موقعیت. طلبد معنوى مى -جدیدى با مدار باز مادى 

عوامل ویرانگر و وسیله کار تجدید نظام استبدادى زیر سلطه شد و این میل را در مجراى تولید کینه و ستیز و دشمنى و 
  .ها بکار انداخت خشونت و تخریب

ریختند، سدى که پنج بار آب برد و سرانجام ساخته شد،  سدى که بر کرخه بسته شد، با خاك و سنگى که در آب مى      
در فصل فرهنگ، به جهات دیگر این مسئله . خواهد عقیم بماند این نسل نمى. یک شاهد زنده از این میل زیبا به تولید است

  .پردازم بزرگ زمان مى
   



١٥٤ 
 

ت انگلى و در نتیجه بى ثباتى روزافزون منزلتها و ترس از حال و آینده بود و در حقیقت پیش از موقعی -عامل دوم       
وقتى به ایران رفتیم و به امرهاى واقع از . انقلاب از راه تحلیل وضعیت رژیم، وضعیت بن بست عمومى را شرح کرده بودم

آنچه از دور از راه تحلیل قابل تجسم بود، بد بوده  نزدیک پرداختیم، به این نتیجه رسیدیم که وضعیت بسیار بیشتر از
هاى  در این بن بست عمومى که ابزار سیاسى و اقتصادى و ایدئولوژیک رژیم از کار افتاده بودند، و در آن ساخت. است

هاى  اى که از لحاظ سن و فکر جوان شده بود و از ساخت جدید، جا و موقعیت پایدارى پیدا نکرده بودند، فشار جامعه
پیش از انقلاب، این امر واقع یعنى توجه و توسل به اسلام را . یافت اجتماعى پیشین رها شده بود، زمان به زمان افزایش مى

  .توضیح دادم که در آن شرائط، چرا ملاط پیوستگى جامعه براى بیرون رفتن از بن بست، اسلام گردید
دو بحران از دو سو او را در میان گرفته بودند و بصورت تضادهاى . مجموعه اجتماعى مسلط، در گیر دو بحران بود      

  :کردند شدت گیر در درون او بروز مى
   
  .شدند هاى زیر سلطه با شدت بیشترى ظاهر مى عوارض بحران عمومى غرب مسلط در جامعه -1 
، فرصت بروز فشار مقاومت ناپذیرى را در جامعه ما "غرب و شرق"بحران در بدلیل  "سیاست جهانى"تزلزل عمومى  -2 

  .فراهم آورده بود
بنابراین فشار از . بر جامعه ما مسلط بود، اما عامل طبقه مسلط جهانى بود. کرد مجموعه مسلط نقش میانه را بازى مى      

جریان انقلاب، قشرهاى بالایى مجموعه مسلط، موقعیت  آمد و همانطور که پیش از این شرح کردم در دو سو بر او وارد مى
  .دادند خویش را از دست مى

   
  :کرد اما بازتاب این دو بحران در قشرهاى میانى و پائین مجموعه مسلط اشکال زیر را پیدا مى      

   
ه در آن بقول خود شاه، پس از یک دوره کوتاه ک. بیکارى با وجود شش تا هفت برابر شدن درآمدهاى نفت، از بین نرفت - 

میزان کارى که در آن اقتصاد ممکن بود ایجاد کرد، از . پولهاى نفت را آتش زدند، از نو بصورت یک بحران بزرگ درآمد
ساخت و تضاد  این امر واقع، هر یک از افراد جامعه مسلط را در موقعیت خویش متزلزل مى. متقاضیان کار بسیار کمتر بود

افزودند و پائینى ها این همه فساد و غارت  ها بر میزان غارت با شتاب مى بالائى. کرد ها را تشدید مى الائىها و ب میان پائینى
  .کردند را تحمل نمى

همین . آورد شد که فشار مى باید سهمى از درآمد نفت صرف جذب بخشى از نیروى جوانى مى با افزایش فشار، ناگزیر مى - 
تورم و عدم . کاستند آمدهاى نفت تجدید نظر شود و بدیهى بود که از سهم ضعیف ترها مىشد که در توزیع در امر سبب مى

اما همین امر نیز بنوبه خود در درون مجموعه . رفت افزایش حقوق و دستمزدها ساز و کار اصلى این تجدید نظر بشمار مى
هاى گوناگون درآمدهاى  رهاى بالائى از راهدر حقیقت قش. کرد که سرانجام دستگاه را فلج گرداند مسلط تضادى را حاد مى

همین . دادند ها بالا بودند اما در مجموع درآمد افراد قشرهاى بالا رقم ناچیزى را تشکیل مى آوردند، حقوق عظیم بدست مى
رژیم هاى آخر عمر  در ماه. از دست رفتن روزافزون قوه خرید درآمد قشرهاى پائین از اسباب پیوستن آنان به اعتصاب بود

اینکا را با دو برابر و نیم کردن حجم اسکناس کردند که در آن بن بست  "اما اولا. شاه بناگهان حقوق را افزایش دادند
  .کار از کار رژیم گذشته بود "شد و ثانیا اقتصادى بزودى وسیله تورم بلعیده مى

زندگى انگلى، بیم از محروم شدن از بخشى . ددی جامعه بکنار، مجموعه مسلط نیز، آینده نزدیک را تاریک و ترسناك مى - 
شدند که موقعیت جهانى خود را رو  از تولید اقتصاد مسلط بدلیل تشدید بحران و از بین رفتن درآمد نفت هر دو سبب مى

 هاى آخر رژیم شاه، مطالبى منتشر شدند حاکى از اینکه بهنگام ریاست جمهورى کندى، بر اساس دو در ماه. به زوال ببیند
یک نظر بر : مطالعه، دو نظر در دستگاه حاکمه امریکا درباره امکان ادامه حیات ایران بعنوان یک کشور بوجود آمده بودند

گفت که هنوز امکانات دیگرى براى  شود و یک نظر دیگر مى مى  آن بود که با پایان عمر ذخائر نفتى، عمر ایران نیز تمام
  .پذیرد، اختلاف در دوره عمر بود ر این امر متفق بودند که حیات ایران پایان مىهر دو نظر د. ادامه حیات بیشتر دارد
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دانم مهم اینست که این مطالب در  اند؟ نمى آیا این مطالعه براستى انجام گرفته است و این دو نظر وجود پیدا کرده       
اما . اند شده ى القاء بیم از آینده منتشر مىشدند و ممکن است گفته شود، این مطالب برا دوران پیش از انقلاب منتشر مى

داشتند، اگر واقعیت هایى که شرح کردم و شرح خواهم کرد، نبودند،  ها وجود نمى داشت، اگر بحران اگر زمینه وجود نمى
و طى دو چگونه ممکن بود با انتشار این مطالب، ترس القاء کرد؟ گذشته از این ما اینک در دوره بعد از انجام تجربه هستیم 

اى را نقل کرده ام که نمونه  در کارنامه واقعه. ام شد، سروکار داشته سال و نیم من خود با این بیم که به استمرار اظهار مى
با اعضاى شوراى . شبى به افطار در خانه آقاى معین فر، میهمان بودیم. شود تر مى نوعى این ترسى است که هر لحظه بزرگ

: اى از بیم و امید چهره او را گرفته بود، گفت جوان بود، هاله. آمدم، زنى در راهرو ایستاده بود رون مىوقتى از آنجا بی. انقلاب
سرنوشت ایران چه : پرسید. اشک در چشم هایش جمع شد. توانم حرفى را به شما بزنم؟ پیش رفتم و گفتم بگو مى
  .شود؟ ایران را حفظ کن مى

ام و فراوان، اما افسوس که او از این امور و  ام و هم نامه نوشته خمینى صحبت کردهدر این باره نیز، هم با آقاى        
دستگاه حاکمه امریکا و جانبداران آن سیاست، برنامه . دانست و خود وسیله شد تا این بیم بزرگتر شود ها هیچ نمى واقعیت

بینى که یکسالى  الفان رژیم جدید، دقت کنى، مىکافى است در بیان موافقان و مخ. اند خود را بر اساس این ترس قرار داده
  .است که این ترس از آینده نزدیک و دور زمینه اصلى هر بیان و نظرى است

   
انقلاب "وقتى رژیم در اقتصاد به بن بست رسیده بود، در . قاطعیت بعنوان تنها روش دفاع از رژیم بود: عمل سوم -3 

ها را یکسره از دست  شاهنشاهى توانائى توضیح وضعیت و توجیه واقعیت "ژىایدئولو"به بن بست رسیده بود، و  "سفید
در شرائط عمومى داخلى و خارجى آنروز، استفاده از روش . اى که برایش مانده بود، پناه برده بود داده بود، به تنها وسیله
رژیم ناتوان شده است و بر فشار   و بسیار زود شامه تیز جامعه حس کرد که. قضائى، مرگبار بود -تضییق و فشار سیاسى 

  .خویش افزود
در برابر بن بست و عدم کارآئى روش اعمال روزافزون زور، بسرعت بطرف . سست بود "طبقه دولتمردان"ساخت       

پیش از انقلاب . بعد از انقلاب ما به اسناد و مدارك دست یافتیم و با انسانها سروکار پیدا کردیم. رفت متلاشى شدن مى
تواند براى مدتى دراز  اند و رژیم نمى اند و رشد کرده هاى انتظامى راه یافته دانستیم ك تضادها بدرون ارتش و دستگاه ىم

 Revolution. Qulle  فصلى از - 1«1تنها با بکار بردن زور خشک و عریان یعنى کشتار و زندان و اعدام بر سر پا بماند

pour L Iran اما بعد از انقلاب بر ما معلوم شد، مقاومت    ».العه به فارسى نیز منتشر شده استاین مط. در باره ارتش است
در درون ارتش روزافزون بوده است و فشار از پائین به بالا، بجائى رسیده بود که شاه جرأت ماندن در ایران را از دست داده 

دهد و ارتشیان  احساس پشیمانى به همه دست مى شود و یک فکر کرده بود اگر برود، بعد از مدتى وضع کشور بدتر مى. بود
بعضى از این طرحها براى بازگرداندن شاه و رژیمش که دستگاههاى اطلاعاتى رژیم شاه تهیه « 2.گردند از نو خواهان وى مى

  ». کرده بودند، در انقلاب اسلامى منتشر شدند
شاه پیش از این روزهاى سخت، ندانسته . داد بود، از دست مىبدینقرار رژیم وسیله تنها روشى را هم که برایش مانده       

شدند و آنها را بر ضد رژیم او برمى انگیختند، تضادهاى دیگرى بر  بود که علاوه بر عواملى که در دستگاههاى دیگر مؤثر مى
صوص پس از آنکه با خ. تکیه تنها بر ارتش غیر ممکن بود. کشاندند ارتش عارض بودند، که آنرا بیشتر بسوى مخالفت مى

در حقیقت . پایگاه اجتماعى وسیعى بدست آورده است "انقلاب"خواست اینطور بنمایاند که با این  مى "انقلاب سفید"
اى بودند که همه  ، شاه و دولتمردان یعنى سران سیاسى و نظامى، گروه شکست خورده"انقلاب"پس از شکست 

نستیم که نه تنها قشرهاى میانى ارتش بلکه بر درجه داران و سربازان نیز پس از انقلاب، دا. دانستند رفتنى هستند مى
تغییر رویه ارتش و شهربانى و ژاندارمرى براى رژیم شاه ضربه آخرى بود که از . آشکار بوده است ك رژیم شاه رفتنى است

  .پایش درآورد
در وضعیت فلج عمومى، . آمد و از پا در مى پاشید بخشید، از درون مى بدینقرار رژیم پیشین با ترسى ك شدت مى      

  .افزود سیاست خارجى حامى یعنى امریکا و غرب در مجموع، خود نیز دچار گیجى شده بود بر تماس با مخالفان مى
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این سیاست هم به جهت اثراتى که شکست در ویتنام . ریاست جمهورى کارتر و تغییر سیاست امریکا بود: عامل چهارم      
سیاست . ذاشته بود و هم بلحاظ بحران عمومى غرب و هم بدلیل فلج عمومى رژیم حاکم بر ایران دچار تغییر شدبرجا گ

  .قرار گرفت "طبقه دولتمردان"طبقه مسلط جهانى بر تغییر 
گفت  او مى. ب را که از ایران آمده بود دیدم. ، در لندن و در منزل آقاى دکتر تقى زاده، آقاى ب1355در تابستان سال       

کنند و باید گروه  تن از امثال مرا به سفارت دعوت کردند و گفتند، دولتمردان آثار ناتوانى از خود ظاهر مى 30امریکائیان، 
بنابر قول او، . کنیم بینید، وارد گود بشوید ما حمایت مى اى جایشان را بگیرند، اما آمادگى دارید و در خود توانائى مى تازه

در میان مردم اعتبار   دهند، شما باید به سراغ کسانى بروید که بمبارزه سیاسى مشغولند و بدین صفت مىاین گروه پاسخ 
و مقام . گویند، کسانى نظیر بنى صدر پرسد مقصودتان چه کسانى است؟ مى مقام امریکایى مى. ما تکنوکرات هستیم. دارند

دهند چنین  به او جواب مى. کسیست و طرفدار مسکو هستندمار. شوند دهد نه او و نظیرهاى او نمى امریکائى پاسخ مى
در این . یک هفته بعد همدیگر را ببینیم: گوید مقام امریکائى مى. مارکسیست نیستند و طرفدار مسکو نیز نیستند. نیست

شمن درست است آقاى بنى صدر مارکسیست و طرفدار روسیه نیست اما با سیاست امریکا د: گوید دیدار همان مقام مى
  .است
  . راست گفته است من با سیاست امریکا در ایران مخالفم: اظهار نظر من کوتاه بود      

گفت امریکائیان با تغییرات در  مى. ك را که تازه از ایران آمده بود، در پاریس او را دیدم. آقاى ا  چندماه بعد از این مراجعه 
دولتى به ریاست آقاى امینى و با شرکت . و اوضاع سروسامان بگیرندخواهند آزادیهایى داده شوند  ایران موافقند و مى

گردانند،  گفت، آقاى خمینى را به ایران باز مى از قول آقاى امینى مى. عناصر میانه رو از چپ و مسلمان و ملى تشکیل گردد
  .یچى آخوندها بدهندرود اما بنا نیست ریش کشور را بدست و ق خود وى تا پاى پلکان هواپیما به استقبال او مى

و این . شدند ها مکرر مى مراجعه. در همین وقت بود که گزارش مفصلى تهیه کردم و براى آقاى خمینى فرستادم      
امر اسباب پیوستن قشرهاى پائین هرم   آوردند ك رأس هرم رفتنى است و همین ها این فکر را براى همه بوجود مى مراجعه

  .آوردند ىحاکم به انقلاب را فراهم م
روز یکبار و بعد بصورت اعتصابهاى نامحدود، برمى  40ها هر  ها، که ابتدا بصورت اعتصاب با براه افتادن امواج مخالفت      

رفت،  آقاى امینى در موقعى که انتظار مى. کردند خاستند، بتدریج، مردم در تغییرات سیاسى نقش و نقش بزرگتر مى
شاه : برند، شعار از پیغام سرلشگر قرنى دائر به اینکه به امریکا حمله نکنید شاه را مى آقاى خمینى پس. نخست وزیر نشد

بسیار کوشیدم او را از اینکار بازدارم پى در پى توسط آقاى . بسیار دیر آقاى بختیار نخست وزیر شد. باید برود را طرح کرد
ست وزیرى شاه را نپذیرد، نخست وزیر جمهورى اسلامى آقاى خمینى موافقت کرد که اگر نخ. دادم برومند به او پیغام مى

  ...اما. بشود
گفت  مى. دوماه پیش از آغاز مرحله حذف رئیس جمهورى یعنى در فروردین ماه یکى از همشهریان که از اروپا آمده بود      

از ملاقات شاه به منزل ... ظهر و از قول آقاى امینى که کارها همه روبراه شده بودند، قرار بود، نخست وزیر بشوم و بعد از
نزدیک ظهر از دربار تلفن کردند که . آمدم قرار بود فردا صبح فرمان نخست وزیرى صادر بشود، تا نزدیک ظهر خبرى نشد

گویند  کند که چه باید بکند؟ و آنها مى ها مراجعه مى بنابراین قول، شاه به انگلیسى. اند اعلیحضرت از آن فکر منصرف شده
برند و گفتنى  بنابراین نظر، انگلیسیها جریان را از مهار امریکائیان بیرون مى. آمریکائیها اعتنا مکن و مقاومت کن به حرف

است که آقاى جرج براون وزیر خارجه اسبق دولت کارگرى به تهران رفته و در بازگشت گفته بود که دولت بختیار را او جور 
  ...بحران ایران حل گردد کرده و امیدوار بوده است دوام بیاورد و

تا ازاین زمان آقاى خمینى چیزى از گفتگویش با . اما در پاریس نیز فرستاده آقاى کارتر با آقاى خمینى ملاقات کرد      
مقارن ملاقات نماینده کارتر با آقاى خمینى گزارشى از آقاى . به من نیز هیچ نگفته است. فرستاده کارتر بروز نداده است

آقاى ژرژ بال جز آقاى خمینى شخصیتى . شاه رفته بود. نتشر شد که بنا بر آن دفاع از رژیم شاه غیر ممکن بودژرژ بال م
اش دوید و  وقتى که مطالب این گزارش را به آقاى خمینى گفتم، موج شادى در چهره. دید که بتواند ایران را اداره کند، نمى

  .پس کار شاه تمام است: گفت
  رود؟ رفتنى است و مى "پرسید شاه واقعا دانى، چندان مطمئن نبود و هر دو سه روز یکبار فرزندش مى همانطور که مى      
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با وجود جو سیاسى داخلى، با وجود اینکه رژیم بدست خویش گور خود را کنده بود و از جمله مانع فعالیت گروههاى       
توانست خود را  مسلط، بدنه بلوك حاکم، اگر هم دلایل دیگر نبود، نمى سیاسى شده بود و با وجود تغییر سیاست خارجى

اما دلایل و عوامل دیگر بودند و طرز فکر و ایدئولژى راهنمایشان نیز بود و آنها را به مخالفت و . قربانى رژیم حاکم گرداند
  .انگیخت بلکه به پیشگامى حرکت انقلابى بر مى

   
. فکر و ایدئولژى و ارزشها بودند، در فصل فرهنگ بیشتر در این باره صحبت خواهم کردعامل فرهنگ و : عامل پنجم      

 "ایدئولژى شاهنشاهى"براى فهم چرائى گرایش قشرهاى میانى و پائین مجموعه حاکم، ناگزیرم توضیح بدهم که  "عجالتا
شاه، کلید درهاى بسته است و قدرت را شاه بارها گفته بود که کلمه . بر اساس تمرکز قدرت در شخص شاه قرار گرفته بود

این ایدئولژى بر این فرض استوار بود که ایران . شمرد توانائى بکار بردن انسانها و ابزار براى رسیدن به هدف معین مى
اى  و جامعه، جامعه. هاى خرابکارانه، جنگ سرد و جنگ رشد هاى معمولى، جنگ جنگ: درخطر یا درگیر چهار جنگ است

تواند بشیوه نظامى و با نظمى  است، این جامعه در شرائط جنگى نمى... نادان و کشور پهناور و اقوام بسیار و بى سواد و
ها باید همه قدرتها را بنام  از اینرو فرماندهى عالى بمثابه مظهر اراده ملت، براى پیروزى در همه جنگ. آهنین اداره نگردد

چرا که تردید دراطاعت، . م؟ پیروى بى چون و چرا از فرماندهى عالى استنقش مرد. ملت و بعنوان رهبر او داشته باشد
  .گردد برد و موجب شکست در جنگ سرنوشت مى وحدت ملت را از بین مى

اى  اگر در یک مرحله. هاى قدرت شده بودند ها، علامت بر اساس این تمرکز قدرت، ارزشها دیگر شده بودند و علامت      
که بیانگر ارزش و علامت قدرت بودند، جادبه داشت، اینک دیگر نابرابرى خارج از اندازه تقاضاى  بدست آوردن آنچیزهایى

جامعه جوان احساس . رفت هاى با ارزش یا عرضه آنها، نبود ك محرك بشمار مى ها و اشیاء و عناوین و موقعیت این علامت
  :کرد که مهمترینشان اینها هستند کمبودهاى بسیار مى

توانست کار پذیرى مطلق خویش را با ایدئولژى قدرت،  ین جامعه بدلیل عامل اول، یعنى میل به ابتکار و عمل، نمىا -1      
دنبال طرز فکرى بود که به او امکان ابداع و عمل و فعالیت و اظهار رأى و احساس فعال . توجیه کند و خود را راضى گرداند

این واقعیت آنقدر روشن و نمایان بود که شاه نیز آنرا دید و بارها وعده . دهدبودن در جامعه ملى و جامعه جهانى خویش را ب
  .آزادیها را به مردم باز خواهد گرداند. داد که امکان ابتکار عمل را به همه خواهد داد

و همین خواست قوى و واضح مردم سبب شد که همه طرز فکرهائى که جانبدار حاکمیت یک فرد، یا یک سازمان       
رهنمودها . هنوز آقاى خمینى در نجف بود که این معنى را براى او توضیح دادم. بودند، بى اعتبار شدند) یا نظامى(یاسى س

کند، رهبرى با  گفت او رهبرى نمى در اروپا آقاى خمینى مى. شد و شعارها همه بر اساس ولایت و حاکمیت مردم، تنظیم مى
و بدون تردید این اسلام، اسلامى که ولایت را از آن جمهور . رود بدنبال مردم مىزند و  خود مردم است او حرف مردم را مى

همان بود . بخشید به همه از مسلمان و غیر مسلمان اطمینان خاطر مى. شمرد، از عوامل تعیین کننده انقلاب بود مردم مى
گرفت و از نو، مردم باید پیروى کنند وگرنه در بازسازى استبداد، استبداد فقیه جاى استبداد شاه را . خواستند که مردم مى

  .شوند مى "باغى باغین"
شدند که دستگاه  از آنجا که قربانیان، قربانیان اطلاعاتى تلقى مى. رژیم شاه، همه را جاسوس یکدیگر ساخته بود -2      

نه به این دلیل که گیرنده . دکرد خطرناك بو درز مى  کرد، هرگونه علامت و اطلاعى که اطلاعاتى قوى رژیم جمع آورى مى
شوند، یکى از آنها یا مستقیم عضو ساواك  شد، هر سه نفرى که جمع مى عضو ساواك بود، بلکه به این دلیل که فرض مى

کرد بالاخره به ساواك  پس هر اطلاعى که درز مى. آنهاست "تور"است و یا غیر مستقیم با ساواك در رابطه است و یا در 
خواست جاسوسى یکدیگر بگردند و این امر، جوى را بوجود آورده بود که هر کس فکر  رژیم از همه مى. کرد راه پیدا مى

بتدریج ساواك در کله هر کس . کنند کرد افراد نزدیک به او یا از ترس و یا براى کسب امتیاز و نفع، به ساواك گزارش مى مى
هاى پیشین بریده بودند  در فضاى اجتماعى که در آن رابطه. خانه کرده بود و سبب شده بود آدمى خود پلیس خویش بگردد

و فرد خود را تنها و بیکس و بحال خود رها شده مى دیدند، و سخت نیازمند ایجاد رابطه بود، ایجاد رابطه با دیگرى بسیار 
قابل تحمل  ترس از دیگرى و ترس از بى احتیاطى خویش، زندگانى اجتماعى را در جامعه شهرى غیر. مشکل شده بود

در نهادها و تاسیسات رژیم شاه، جایى که بتوان تماس و رابطه اجتماعى برقرار کرد و با اطمینان خاطر، وجود . ساخت مى
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ایدئولژى رژیم نیز توجیه گر ترس و واجب . سازمانهاى سیاسى نیز یا نبودند و یا نزدیکى با آنها خطرناك بود. داشت نمى
کرد و بلحاظ آنکه دین زبان مشترکى  جو، مسجد بلحاظ آنکه خبرچینى و غیبت را حرام مىدر این . کننده خبرچینى بود
دین . کرد، پناهگاه نسل جوان شد شد رابطه برقرار کرد و محیط آن پوششهاى لازم را تا حدودى تامین مى بود که با آن مى

مردم ما آنقدر از جهت ترس و بى . گرى شده بوددر آن محیط گریز از یکدیگر و گریز از خود، زبان آشنایى با خود و با دی
توانستند دستگاه اطلاعات یعنى اداره دوم را از نو براه  بعد از انقلاب حتى در ارتش نمى  اعتمادى رنج برده بودند، که

کارى کنید  رویه سابق را رها کنید،: اى در همان اداره اطلاعات با علم به این حساسیت جامعه گفتم اندازند، و من در جلسه
مطمئن باشید اگر چنین کردید، هیچ گروهى در ارتش نفوذ نخواهد . که محیط نظامى، محیط اعتماد و آرامش خاطر باشد

  .کرد
ام و تمامى قوت کارم در اینست که معرف اعتماد و اطمینان به نفس و بیکدیگر  در این باره نیز بسیار گفته و نوشته      
ترین  گفت هرکس درباره دیگرى جاسوسى کند و به ایدئولژى رژیم شاه بازگشت، گفتم کارىوقتى آقاى خمینى . ام شده

از جمله . ایشان نبوده است "علمى"هاى  او ندانست که اقبال جوانان به اسلام، بخاطر نوشته. ضربه را بخود زد، به دین زد
خواستند بنام پیشرفت و تمدن بزرگ جاسوس  دیروز از این مردم مى. بخاطر جستجوى اعتماد، امنیت، منزلت، بوده است
  !چه انقلابى؟. کنند جاسوس یکدیگر گردند یکدیگر شوند و امروز بنام اسلام بر آنها واجب مى

   
شناخت، بنابر آن بخاطر حفظ رژیم، اگر صدها هزار تن نیز  ایدئولژى شاهنشاهى، رژیم شاهنشاهى را اصل مى -3      

شاه بارها . شد در صورت اقتضا، باید حذف مى. فرد در قبال شاه نه حق داشت و نه منزلت. شدند، اهمیت نداشت کشته مى
. تواند ادامه حیات بدهد ایران بدون شاهنشاهى نمى. اهد شدگفته بود اینبار بهر قیمت از رژیم شاهنشاهى دفاع خو

دولت شاهنشاهى اقتضا  "مصالح عالیه"در یک کلمه عدالت آنست که . دشمنى با شاه دشمنى با موجودیت ایران است
  .کند مى
این امر واقع خاص . دبدینقرار مردم عادى بکنار، افراد مجموعه حاکم نیز هر آن ممکن بود قربانى مصالح عالیه بگردن      

در نظام . هاى داراى رژیم استبدادى، عنصرى از عناصر اصلى ایدئولژى حاکم است استبداد شاهنشاهى نبود، در همه جامعه
شدند، بعلت  محکوم و اعدام مى. کرد کردند، براى اینکه مصلحت حزب اقتضا مى استالینى، افراد بیگناه اقرار به گناه مى

  ...کرد و ا اقتضا مىآنکه مصلحت حزب آنر
فرد یا گروهى قربانى  "مصالح عالیه"با توجه به عوامل پیشین، وضعیتى فراهم آمده بود که هر زمان ممکن بود، بخاطر       
هیچ منزلتى حتى در حلقه بالائى که بدور شاه بوجود آمده بود، براى کسى وجود نداشت و همانطور که دیدیم . شود

  ...رژیم، در زمان شاه دستگیر و زندانى شدند هاى درجه اول آن شخصیت
مصالح "اما کمى پیش از داستات سفارت، . شدند در جمهورى اسلامى، در ابتدا، منزلتها تا حدود زیاد رعایت مى      
  ...بصورت حربه درآمد تا امروز که آقاى خمینى میگوید اگر همه نیز بخاطر اسلام کشته شوند، اشکالى ندارد "اسلام

گوید که این عوامل پیشتر مسئله روزمره همه مردم ما بودند و  اما تجربه من مى. توان عواملى را برشمرد هنوز نیز مى      
آورم که در انتخابات ریاست جمهورى، درباره چهار  براى اینکه باز شاهد بیاورم به یاد تو مى. امروز بیشتر مسئله هستند

  :کردم موضوع صحبت مى
  ...زلت و شخصیت انسانى، ایجاد شرائط ابداع و ابتکار و تولید و آزادى ومعنویت، من - 
  .استقلال، آزادى از سلطه خارجى از لحاظ سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و حفظ موجودیت کشور در تمامیت ارضیش - 
  ...تها وتثبیت منزل. گردند ها و قیدهایى که مانع شکوفایى آدمى مى امنیت، رهایى انسان از همه ترس - 
اقتصاد، اجراى برنامه استقلال اقتصادى و فراهم آوردن امکانها براى تبدیل پایه مصرف به پایه تولید و فراهم آوردن  - 

  .زمینه مادى براى خلاق شدن و رشد معنوى پیدا کردن
ها و نظر مردم، شروع  واقعیتاز زمانى که سنجش افکار براى اطلاع از . شوند شدند و مى اما خرابیها بیشتر و بیشتر مى      

کردیم تا آخرین سنجش افکارى که در پایان اردیبهشت ماه انجام گرفت، به نظر خود مردم، مسائل زیر، مسائل اصلى و 
  :اند گرفتاریهاى روز مره مردم، بوده
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  ...مسائل اقتصادى، بیکارى، گرانى، نداشتن کار معین، مزد گرفتن و کارى براى انجام نداشتن و - 
  .ها فقدان منزلت. فقدان امنیت و نظم و قانون - 
  .جنگ و خطرهایى که متوجه موجودیت کشورند - 
  ...نبودن آزادیها و - 
   

و بالاخره آقاى خمینى سال پیش را سال امنیت خواند و سال جارى را سال قانون اعلام کرد و وضع امنیت مردم و       
  !کنند با همه وجود لمس مىچگونگى اجراى قانون را همه مردم کشور 

مردم از کمبود آزادیها نالان بودند، آنرا هم که مانده بود یکجا . اند هاى داخلى و خارجى بر جا هستند و تشدید شده جنگ 
  .از بین بردند

بارى اینها بودند عواملى که قشرهاى پائینى بلوك حاکم رابسوى انقلاب کشاندند و امروز نیز بر جا هستند و چرخ       
  .اند انقلاب را بحرکت آورده

   
  1360شهریور ماه  7: تاریخ 
   
   
  :همان استبدا، همان روابط اجتماعى -2 
   
  بازسازى طبقه  
   

گرایش سنتى این بود که در . "جدید"و دیگرى  "سنتى"یکى : با انقلاب، دو گرایش بتدریج شکل روشن پیدا کردند      
کارفرمایان . رأس هرم تغییر کند. دستگاه ادارى جدید، عناصر جریان حاکم، جاى عناصر وابسته به رژیم پیشین را بگیرند

  .قشرهاى میانى و پائین در جاى خود بمانند. ناصر جدید بدهندو ماموران عالیرتبه حتى المقدور جاى خود را به ع
کردند و این  هاى خالى ایجاد مى باید مقام... پاکسازیها و. دیوان سالارى، تحت فشار بود. اما فشار بیش ازحد تصور بود      
  .کردند هاى خالى را عناصر جدید پر مى مقام
توانست بفهمد که دارد مجموعه حاکم پیشین را ترمیم و قوى  کرد بفهمد، نمى توانست معنى کارى را که مى رهبرى نمى      
. شد هاى جدید بجاى گروههاى قدیم خلاصه مى ها، کار در چگونگى نشاندن گروه بهر رو بجاى تغییر ساخت. گرداند مى

  .ها بجاى قشرهاى بالائى نبود فشار تنها بخاطر جانشین کردن جدیدى
از این رو . شد ها و یا تغییرات عمده سیاسى، بلوك حاکم بهمین شیوه ترمیم و تجدید مى ا تغییر سلسلهدر تاریخ ما، ب      

. کرد با این تفاوت که در آن زمان تخصص و علم تا بدین حد میان افراد تفاوت ایجاد نمى. این گرایش را سنتى خواندم
این . نى از بالا تا پایین هرم حاکم بوجود آورده بودسد مهمى در برابر تمایل به جانشی "صلاحیت علمى"بهمین جهت 

کرد و هم جانشینى بالا را توسط پایین یا افسران  صلاحیت در ارتش و نیروهاى انتظامى هم ورود عناصر جدید را سد مى
  .ساخت عالیرتبه را توسط افسران پایین درجه بسیار مشکل مى

   
نظامى بیرون از دستگاه پیشین با راسى از ملاتاریا، بعلت وجود  -گاه ادارى تمایل دوم یعنى تمایل به ایجاد یک دست      

  .بوجود آمد و بعمل پیوست "عناصر غرب زده"بجاى  "مکتبى"این سد، مقاومت اجتماعى در برابر جانشین شدن عناصر 
  :بدینسان رهبرى انقلاب، ثنویت ادارى را به ارمغان آورد      

  .ارتش و ژاندارمرى و شهربانى -2ها  سپاه پاسداران و کمیته -1: ظامىدو دستگاه نظامى و انت - 
   هاى انقلاب دو دستگاه قضایى، دادگسترى و دادگاه - 
   ها و جهاد سازندگى ، وزراتخانه"توسعه اقتصادى"دو دستگاه  - 
  .هاى جدید شین و استخدامشود با نشستن عناصر جدید بجاى بعضى از عناصر پی بنیاد مستضعفان بر اینها افزوده مى - 
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کوشیدند جاى  در بازار نیز، گروه جدیدى از تاجران میانه حال از طریق وسیله جدید قدرت یعنى حزب جمهورى مى - 
هاى بسیارى بر آن بودند که تاجران و  با اینحال از آنجا که گروه. گرفتند تاجران ردیف اول را در رژیم پیشین بگیرند و مى

  .اول را کنار بزنند و موقعیت آنها را بدست بیاورند، برخورد در بازار بسیار شدید بود و هنوز نیز هست کارفرمایان ردیف
بدینسان رهبرى انقلاب، بهمان راه . اما در دستگاههاى جدید خیر. ابتدا در دستگاه پیشین استخدام ممنوع بود      

تر، در پى آن بود که با توسعه این  ه مقیاسى بسیار وسیعرفت و ب دستگاه پیشین در توسعه خورده بورژوازى ادارى مى
تواد بزرگ شود و  اما بزودى معلوم شد که بخش جدید نمى. هاى حکومت خویش را مستحکم گرداند خورده بورژوازى، پایه

باید . شد  شدند، از نو مسئله جانشین کردن طرح خاستند و هر زمان بزرگتر مى ها بر مى بحران. بخش قدیم را جذب کند
کند و نه در خود توانایى  دانست که دستگاه ادارى کار اساسى نمى شدند، در ابتدا هنوز ملاتاریا نه مى ها برداشته مى مانع
هاى  هاى خالى، بهانه بنابراین براى ایجاد مقام. دید که دیوان سالارى خاص خود را در همان دستگاه پیشین بوجود آورد مى

  :بزرگى از کارمندان پیدا کرد لازم را براى طرد گروه
   
  .شدند کسانى که در رژیم سابق، آلودگى پیدا کرده بودند، باید مشغول پاکسازى مى - 
  .شدند هاى دیگر در درجه دوم، باید طرد مى در درجه اول و اقلیت "بهایى"و  "چپى". کسانى که مسلمان نبودند - 
  .شدند قابل بازنشسته کردن مى .سال بیشتر خدمت کرده بودند 20کسانى که از  - 
  .کردند کردند و در این اواخر اگر همکارى نمى کسانى که با رژیم جدید مخالفت مى - 

با . ها، در تمامى دو سال و نیم یکى از مسائل روزمره شوراى انقلاب و بعد مجلس و دولت بود پاکسازى و بیرون کردن      
با . گرفت و هر زمان با وسعتى بیشتر خواستند قدرت جدید را شکل ببخشند، انجام مى اینحال زیر فشار گروه هایى که مى

در راه قرار گرفتن ملاتاریا و روشنفکرتاریا در قشرهاى بالایى هرم  اینحال صلاحیت علمى و تخصص همچنان سدى بزرگ
هاى بالا را  در دستگاه ادارى و نیز در ارتش، آنها که مقام. داشت در قشرهاى میانى و پایین نیز این سد وجود مى. بود

  .کردند داشتند با اسلحه صلاحیت علمى و تخصص از موقعیت خویش در برابر فشار روزافزون، دفاع مى
هاى مکرر او به  کارزار تبلیغاتى و جوسازى بر ضد تخصص و علم و کمک گرفتن از آقاى خمینى در این باره و حمله      

روشنفکران و متخصصان و سخن او که وزیران باید مکتبى باشند و تعطیل دانشگاه، هدفى جز این نداشت که ملاتاریا 
  .جدید حاکم را تحت رهبرى خویش بوجود آورد خواست جاى خالى را خود پر کند و بلوك مى
انقلاب  45هدف از اینکار که جانشین شدنها بود، در سر مقاله شماره   درباره فرار مغزها و یا بهتر بگویم فراراندن آنها و      

  » 129صفحه  "فرار مغزها  "سرمقاله انقلاب اسلامى  58مرداد  23صد مقاله، دو شنبه  - 1« 1: اسلامى اینطور نوشتم
اند و ترجیح  شده که دشمن براه انداخته است، نگران سرنوشت وضعیت کنونى "جنگ روانى"عده بزرگترى تحت فشار  " 

عده باز هم بزرگترى در حال حاضر امنیت را . ترى بساط کار و زندگى را بگسترانند اند تا روشن شدن وضع در جاى امن داده
  .دهند بروند دهد، ترجیح مى بینند و دولت نیز چشم انداز روشنى از آینده نزدیک و دور به آنها نشان نمى مفقود مى

  .روند بینند و مى ، جزء اقلیتهاى مذهبى هستند و محیط را مساعد خود نمىاى از آنهم بزرگتر عده 
یعنى حقوق و تکالیف تثبیت شده و . خواهند ها و عده بزرگتر از همه اینها، مردمانى هستند که منزلت مى جمع این عده 

نه تنها به . ین هدف بزرگ خود، برسداز نابختیارى هنوز انقلاب نتوانسته است به ا. خواهند داراى ضمانت قانونى با دوام مى
  .تر نیز کرده است ها را متزلزل گیرى و تضعیف دولت، منزلت ایم، بلکه تعدد مراکز تصمیم این هدف نرسیده

گیرى کوچک و بزرگ خودکامه در سراسر کشور،  ام، که ایجاد قدرتهاى تصمیم بدفعات این واقعیت را بازگو کرده      
پیروزى . کوشد در امتیازها جانشین صاحبان پیشین آن گردد سازد و هرکس مى را غیر ممکن مىاستقرار نظم انقلابى 

ضدانقلاب این نیست که فراریان رژیم سابق بازگردند و حکومت کنند، پیروزى ضدانقلاب اینست که صاحبت امتیازان 
م بگیرد که هر صاحب صلاحیتى، صلاح جدید، جانشین صاحب امتیازان سابق بشوند و این امر در چنان هرج و مرجى انجا

   "خود را در فرار از کار و یا از کشور ببیند
دولت موقت معناى . تأخیر آنرا طرح کردم  هاى اول انقلاب، این گرایش نمایان شد و بدون بدینقرار هم از ماه      

هاى بالاى  جاهاى خالى را در رده خواستند و بخصوص از سوى گروه هایى که مى "بلوك جدید"مخالفتهایى را که از سوى 
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کشتن پزشکان در . دانست این گرایش با روشهاى بسیار خشن بر آن بود که خود را تحمیل کند بلوك حاکم بگیرند، نمى
  .گرفتند ها صورت مى هاى شدید به تخصص، همه بقصد تاراندن آنها و خالى کردن مقام حمله. محل کار، اعدام متخصصان

روابط   شناسى اطلاع عتلمى ندارد و بنابراین تحلیل البته او از جامعه. ره، بارها با آقاى خمینى صحبت کردمدر این با      
شوند و دست آخر مجبور  کوشیدم حالى کنم با رفتن مغزها، کارها لنگ مى مى. کرد اجتماعى چندان سودى عایدم نمى

خواهند برایشان فراهم آوریم تا  د به آنها بدهیم و هر محیطى مىخواهن ها برویم و هر امتیازى مى شوم خود بدنبال رفته مى
شد، در ذهن  گرفت و تکیه رهبرى به قدرت سازمان یافته بیشتر مى اما بتدریج که دیوان سالارى جدید شکل مى. باز گردند

خود را با او که از این یک نمونه از گفتگوهاى . گرفت انجام مى "صلاحیت"و نه  "وفادارى"آقاى خمینى مقایسه بر ضابطه 
  :کنم لحاظ گویاست براى تو نقل مى

  .درباره سپاه پاسداران صحبت بود      
اند،  یک عمر جاوید شاه گفته. ارتشیها، شاه در رگ و پوستشان است. پاسداران را تقویت کنید  شکل: آقاى خمینى گفت 

هاى بین، چون اصلشان  م خلاف هایى بکنند، حتى خلاف شرعاند اگر ه اما پاسدارها، مرگ بر شاه گفته. دلشان با ما نیست
  .درست است، قابل اصلاحند

گفتند که  اند جاوید شاه را به این دلیل مى ارتشیها عاشق شاه نیستند، قدرت را در نظر آنها اصل و ارزش کرده: به او گفتم 
اند مثل بقیه و بلکه بیشتر  لیت داشتن، کردهامروز که فرصت احساس اسقلال و مسئو. دانستند شاه را تجسم آن قدرت مى

کنند، باید کارى کنیم که سپاه به بیمارى قدرت پرستى گرفتار نشود و چرا که اگر شد،  از آنها از گذشته احساس نفرت مى
گویند، بنابراین مسئله اصلى قدرت پرستى  اید خمینى رهبر مى امروز شما تجسم قدرت شده. شود شخص پرست هم مى

با . کنند کنند و همان نظام شاهى را مستقر مى ها مى اگر این معنى در سپاه پیدا شد و قوت پیدا کرد، کودتا را همین .است
  .کنیم کنیم و این بیمارى را تشدید مى ما باید به علاج قطعى این بیمارى بپردازیم و بدبختانه، عکس عمل مى. ها همان ستم

بنابراین از عقیده باید بعنوان وسیله استقرار قدرت جدید استفاده . ار گرفته استسخن گویاست، وفادارى ضابطه قر      
هراندازه من در باره ضرورت ایجاد جو مساعد براى جلب استعدادها و مغزها با گفتگو، با نوشتن، با سخن رانى، با . گردد

وك جدید در حمله به تخصص و علم و متخصص کردم، ملاتاریا و بل رفتن و بازدید کردن کارها و ابتکارها بیشتر اصرار مى
دانست، به کمک ملاتاریا و بلوك جدید آمد و  آقاى خمینى بلحاظ اینکه حاکمیت ملاتاریا را اصل مى. شد تر مى گستاخ
  ...روند و بروند گم شوند، به جهنم که مى: ها، به کادرها برد و گفت هاى پى در پى به روشنفکران، به غرب زده حمله

تقدم عقل بر علم، و مکتب بر : خرداد آقاى خمینى به یک اصل تبدیل شد 25این جریان، ادامه یافت تا در بیان       
اینک از جنبه . در فصل فرهنگ از جنبه بیان و فکر انقلاب و تحول آن به بیان و فکر استبداد بحث خواهم کرد. تخصص

که بنگرى مقصود از اینهمه جوسازیهان فلج کردن بلوك حاکم سابق از این جنبه . پردازم مى "اصل"رابطه اجتماعى به این 
هاى مختلف بلوك حاکم سابق، بمنظور باثبات  و جانشین کردن ملاتاریا و روشنفکرتاریا و عناصر خورده بورژوا، در رده

عناصر "ا کردند و رفتند و خود را ره م هاى گروه بسیارى مقام... و "پاکسازیها"ها و  با این حمله. کردن رژیم ملاتاریا است
  .شد جاى آنها را گرفتند، اما مبارزه میان دو بلوك هر روز شدیدتر مى "مکتبى

هم در دولت بازرگان بود که روحانیان در . خواست به هر قیمت موقعیت متوفق را بدست آورد بلوك جدید، مى      
لاب در تهران و قم فراموش شدند گرایش به جانشین هاى پاریس و روزهاى اول انق سخن. هاى عالى قرار گرفتند مقام

مجموعه حاکم رژیم پیشین بطرق مختلف از خود مقاومت نشان . شدن روز بروز تقویت پیدا کرد "طبقه دولتمردان"
شدند، بر این تصور متکى بودند که در  گرفتند و یا در مرحله طرح خنثى مى هاى بسیارى که انجام مى حتى توطئه: داد مى
دادند، تا بزور موقعیت راس و  ها به بلوك جدید بهانه مى اما این توطئه. رت موفقیت پایگاه اجتماعى خواهند داشتصو

  .قشرهاى بالائى بلوك قدیم را تصرف کنند
شود که روى کار آوردن آقاى رجایى بعنوان دولت نهادهاى جدید چه معنى داشت و چرا آقاى  اینک بر تو روشن مى      

 "عاقلان کم دانش"کرد و با وجود ناتوانى اش در اداره امور چنان پشت سر دولت  ز این دولت حمایت قاطع مىخمینى ا
در روى کار آوردن آقاى رجائى صلاحیت او مورد نظر نبود، . ایستاد تا کشور را با مصیبتى که اینک در آنست روبرو ساخت

تر، تحت  و یا درست "ولایت فقیه"طوریکه مجموعه در خدمت هاى تعیین کننده جانشین شدن، ترمیم بلوك حاکم  عامل
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در حقیقت کودتاى ضد کودتائى که آقاى بهزاد نبوى و دست یاران . بودند... حاکمیت ملاتاریا درآید و تثبیت رژیم جدید و
. رآورندوى تهیه کرده بودند، جز این نبود که بخش نظامى و انتظامى بلوك حاکم را زودتر ترمیم و تحت اطاعت د

جذب .... هاى انتظامى را در جریان انحلال تدریجى، در نهادهاى انقلابى یعنى سپاه و کمیته و خواستند ارتش و دستگاه مى
  .کنند و اختیار مجموعه قواى مسلح را بطور کامل بدست بیاورند

اى بود  گوناگون، تلاش گسترده هاى قومى، ایلى، مذهبى نیک بنگرى، برخوردهاى گسترده در سرتاسر کشور، با گروه      
. جدید و با پایه اجتماعى بسیار وسیعتر "طبقه کاربدستان"و  "طبقه دولتمردان"براى ترمیم و تثبیت مجموعه حاکم با 

کشور مثل اواخر سلطنت احمد . اند که اینک در واقع دولت منحل گشته است اما این برخوردهاى گسترده بوضعى انجامیده
در این . به اسم بودند، اما بواقع اعمال حاکمیت ملى از سوى یک دولت مرکزى، ممکن نبود  شاه و دولتى شاه شده است که

ها اینست که آگاهى مردم بحدى  ترین احتمال خوشبینانه: وضعیت بحرانى و بسیار خطرناك، هرگونه احتمالى متصور است
ها پیدا کرده باشند و نظام اجتماعى جدیدى  به این کشمکشرسیده باشد، که آمادگى تغییرات بینادى را براى پایان دادن 

ها و احتمال  ترین احتمال غیر از این احتمال، احتمال متلاشى شدن کشور، بدبینانه. را در ایرانى مستقل و آزاد بخواهند
ال موجود و ادامه وضع موجود یعنى وضع بلاتکلیفى که نتیجه قطعى نشدن حاکمیت ملاتاریا و همدستان او است، احتم

قربانى شدند و در واقع ... آقایان بهشتى و باهنر و رجایى و. انجامد اما ادامه این وضع به تباهى کار ایران مى. بینابین است
  .ندانستند که، حتى در دورانهاى پیشین نیز، جانشینى، غیر از زور به عوامل بسیار دیگر نیاز دارد. خودکشى کردند

این امر را پیش . در انفجارى که در دفتر کار نخست وزیر انجام گرفت همراه آقاى باهنر کشته شدندآقاى رجائى امروز       
درباره دولت او و عواقب خطرناك استقرار استبداد بنام دین بموقع هشدارهاى پیاپى به آقاى خمینى و . بینى کرده بودم
  :دیگران دادم

از قرار همین خشک سرى را . م، خشک سر و ناتوان معرفى کردمشناخت در نامه به مجلس، او را همانطور که مى - 
  .کار را تمام کنند "حزب اللهى"خواستند تا بروش  مى

به خود او چند نوبت گفتم و نوشتم که شما از فهم علمى بکنار، از فهم ساده مسائل مهم کشور و پیچیدگى روابط  - 
و سه نوبت نیز آماده کنار رفتن شد، اما نگذاشتند، او یک ماموریت بیشتر د. اجتماعى ناتوانید، بهتر است اینکار را رها کنید

دانست دعواى اصلى بر  نداشت و آن وسیله شدن در جریان کودتاى خزنده براى برداشتن مانع که رئیس جمهورى بود و مى
. ور چه اندازه استبراى روحانیت و دین و کش "طبقه دولتمردان"سر چیست و خطر تبدیل حتى بخشى از روحانیت به 

خواست رأس  اما ملاتاریا گوشش بدهکار نبود و مى. زدم دیدیم و فریاد مى وضعیت کنونى را از راه تجربه و تحلیل علمى مى
سیاسى این  -با ملاحظه علائم و آثار اجتماعى . هاى اول انقلاب پیدا شد این میل در او هم از ماه. خالى شده را پر کند
 1صد مقاله جلد  - 1« 1: اینطور نوشتم "جهاد سازندگى"روزنامه انقلاب اسلامى تحت عنوان  42شماره  تمایل در سرمقاله
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خواهند  مى. خواند، دلش با شما و اسلام نیست هر کس شما را به تصدى قدرت ادارى مى  شما علماى دین، بدانید که " 

ها براى رهبرى شاه تحت  این دستگاه. ى اعتبار سازند و بعنوان مانع از سر راه مقاصد خویش بردارندشما و دین شما را ب
در . اى در خور آنها بشوید توانید این سازمانها را رهبر کنید که خود، مهره اند شما وقتى مى سلطه آمریکا ساخته شده

ها  ها و مزرعه ده نگاهدارید، در شهرها و روستاها، در کارخانهمواضع خود بمانید، آن معنویت انقلاب آفرین را در جامعه زن
و گرنه در یک ساختمان اجتماعى . مردم را بکار و جهاد سرنوشت برانگیزید، کارى که ایران امروز از شما انتظار دارد اینست

دى است و شما نه به اینکار از پاى بست ویرانى، به رتق و وتق امور سرگرم شدن، رهبرى کردن جامعه در جریان مرگ و نابو
  ".توانید از عهده برآئید راضى هستید و نه مى

به آنها گفتم ایران آخوندکشى بسیار بخود . نشنیدند و بر دشمنى افزودند. این هشدار و اعلام خطر را بارها تکرار کردم     
باید . در ساختمان اجتماعى موجود، قرار گرفتن روحانیت در رأس یعنى خودکشى و بردن کشور به نابودى. دیده است

پایبند بودند و جا و موقع اجتماعى داشتند که  "استبداد عادل"ایدئولژى ساختمان اجتماعى را دگرگون ساخت اما آنها به 
از اینرو، کوشش ما در آگاه کردن جامعه از این واقعیت که . شد ك معمار ساختمان جامعه جدید بگردند مانع از آن مى
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در صفحات . جامعه دارددروغ است و استبدادطلبى طرز فکرى طبقاتى است، جا و اهمیت ویژه در تحول  "استبداد عادل"
شگفت اینجاست کسانى که . در فصل فرهنگ نیز در این باره بحث خواهم کرد. اول این کتاب در این باره صحبت کردم

دانستند  آورند و نمى ها سردر نیاوردند و سر در نمى دانند، از این واقعیت آگاه مى "شناسى جامعه طبقاتى جامع"خود را از 
  ...بگذرم. اصلى کدام استدانند، دعواى  و نمى

اما افسوس که وى یک فکر ثابت داشت و . به آقاى خمینى نوشتم، که مصیبت این دولت از مصیبت جنگ بزرگتر است      
فکر ثابت او این بود که امور باید در دست روحانیت باشد و مطلبى که . کرد بدون فهم واقعیت اجتماعى، آنرا تعقیب مى

ه ساختمان اجتماعى کشور کار رژیم شاه را به نابودى کشاند و حفظ آن ساختمان، کار ملاتاریا را بر دانست این بود ک نمى
  .کشاند فرض که در رأس آن قرار بگیرد به نابودى مى

کوشیدم به او حالى کنم  همکارى کنم و هراندازه مى "طبقه دولتمردان جدید"خواست که با  تا آخرین لحظه از من مى      
از او چه . شد انجامد حالى نمى لاب در صورتى به نتیجه که تغییر نظام اجتماعى است، نیانجامد به ضد انقلاب مىکه انق

دانند، واقعیت  معتقد است، وقتى آنها که خود را از علم طبقات اجتماعى و روابط آنها آگاه مى "اسبتداد فقیه"انتظار که به 
  ...دیدند، ىاجتماعى واضحى را که زیر چشم داشتند، نم

اند و از این پس نیز تا وقتى پایه موجودیت  بهررو، تا این زمان گروه بسیارى قربانى یک بن بست اجتماعى شده      
مجموعه حاکم از جنبه اقتصادى بر مصرف قرار دارد، بن بست ادامه دارد و بزرگتر کردن پایه هرم یعنى خرده بورژوازى 

  .آورد اى ببار نمى ست، نتیجهتر کردن بن ب وابسته، جز خطرناك
اما نه اساس قدیمى خودى و نه پایه . هاى سنتى و استالینى برند، ترکیبى است از روش در حقیقت روشى که بکار مى      

طبقه "گذارد،  اى را بنیاد مى رسید و سلسله توضیح آنکه، سابق وقتى ائتلاف ایلى جدیدى بقدرت مى. استالینى را دارد
داشت و باتکارى ستون نظامى جدید، تارعنکبوت جدید را از رأس تا  پیشین را از میان بر مى "اشرافیت"یا  "دولتمردان

شد و بعنوان  آورد و نظام اجتماعى را به مهار خویش درمى آورد، و از همین راه نیز بتدریج جذب مى قاعده جامعه بوجود مى
ایل و نبودن روابط ایلى در ارتش، اینکار از طریق ترمیم و وارد کردن  در کودتاى رضاخانى، بعلت فقدان. رفت ایل از بین مى

  .پیشین از راه ترمیم برجا ماند "طبقه دولتمردان"هاى اتصال تارعنکبوت انجام گرفت و  عناصر پویا در حلقه
. در روش استالین، بلوك حاکم جدید، اساس قرار گرفت و عناصرى از بلوك حاکم پیشین در بلوك جدید جذب شدند      

من براى اینکه وضع کشور خودمان را براى مردم روشن بسازم، در کارنامه به تفصیل به شرح و توضیح جریان کار در 
روند، نشان  اند و مى ر ایران و روسیه استالینى بکار رفتهکوشیدم مشابهات روشهایى را که د. روسیه استالینى پرداختم

همه در ... ها و تقسیم بندى گرایشها به چهار گرایش که پیش از این شرح کردم و تقدم مکتب، بر تخصص و ضابطه. بدهم
  .اند معمارى استالین بکار رفته

و آن اینکه نظام اجتماعى پیشین کشور ما . بودند از یک واقعیت بزرگ غافل "عاقلان کم دانش"اما مقلدان ما، یعنى       
همان ساختمان را بر پایه صدور . بر تولید داخلى استوار بود و استالین ساختمان اجتماعى جدید را بر تولید استوار کرد

خورد و وضع به این دلیل روشن که رژیم شاه در اینکار شکست . توان بنا کرد نفت و وارد کردن کالا یعنى برپایه مصرف نمى
علت شکست او همانطور که آوردم محدویت امکانات در توسعه مصرف . بینى رژیم جدید نیز به شرحى است که دادم و مى

  . و بزرگتر شدن جامعه و نیازهایش و نیز و بخصوص عدم امکان خلاصه کردن انسان در موجود مصرف کننده، بود و هست
کنند، باید از جمله به این دلیل باشد که از  که از حزب جمهورى حمایت مى "چپ"هاى سیاسى  گویند گروه بارى مى      

قرار از این واقعیت آگاه بودند که بلوك اجتماعى قدیم بدلیل آگاهى بر گذشته این احزاب و بدلیل تخصص، و بدلیل 
اشتن کادرهاى لازم همکارى شوند اما به احتمال زیاد، بلوك جدید بعلت ند موقعیت اجتماعى، اسباب دست این احزاب نمى

  .پذیرند و باصطلاح بسیار نفوذ پذیرند آنها را مى
توان در آنها نفوذ کرد و پوست صورت حزب حاکم را در زیر  شدت احتیاجش به کادرها بقدرى است که به آسانى مى      

  .ریش، سرخ کرد
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دفاع از بلوك جدید، آینده روشنى براى خود علاوه بر اینکه در ) اکثریت(بنابراین قول حزب توده و فدائیان خلق  
بینند، مامورند تا با پاشاندن ارتش و سازمان ادارى، ابزار حکومت بر ایران را از میان بردارند و در موقع مناسب، جانشین  مى

  .بگردند "طبقه دولتمردان"ملاتاریا بعنوان 
رده بودند که انفجار نخست وزیرى کار حزب توده بوده است، تا هاى فرانسه، اغلب از این نظر پیروى ک و ا مروز روزنامه      

بشود و آنها بتوانند ) اکثریت(ى لازم ناگزیر دست بدامان حزب توده و فدائیان خلق "کادرها"حزب جمهورى بر اثر فقدان 
  .مواضع کلیدى را بدست آورند

اى که  یى بخش مردم ما هیچ خیانت تعیین کنندههاى رها در این حقیقت که از مشروطیت تا امروز در جریان نهضت      
در . در آن شرکت نداشته باشد، حرفى ندارم -بخشى که قدرت را در دست داشته است  -بخشى از رهبرى این حزب 

  .اینکه در همه این موارد، بدون استثناء جانب وابستگان بغرب را گرفته است، باز جاى شک نیست
نده بنا بر همان سنت، بر ضد کسى عمل کردند که با جان و دل بخاطر تأمین استقلال و آزادى این بار هم درکودتاى خز      
  .کوشید، باز جاى شک نیست کوشید و شب و روز مى مى

اما محل تردید است که آنها تا اینحد از شناسائى روابط اجتماعى ناتوان باشند و ندانند که این انفجارها از جمله نشانه  
ترى مرکب از طبقات میانه و خورده برورگوازى با طبقه دولتمردان  ست ایجاد بلوك حاکم با پایگاه گستردهآشکارى بر شک

رسد که عمل رهبرى این گروهها، اجراى این سیاست ثابت باشد که در  اینطور بنظر مى. جدید مرکب از ملاتاریا و آنها است
ح کلم پیدایش پیدا نکند و هیچ ملتى آزادى و رشد بخود اطراف کشور روسیه شوروى، هیچ کشور مستقلى بمعناى صحی

گیرى سیاسى بلوك حاکم در صورت شکست گرایش  دانند که جهت ها، مى گمانم اینست که رهبرى این گروه. نبینند
هاى تحت رهبریشان قربانى همین مشارکت در بازسازى استبداد زیر سلطه  جانبدار استقلال و آزادى چه خواهد شد و گروه

کنند انجام یک ماموریت است و بر شناخت واقعیت اجتماعى و بر اساس اصول مورد قبول گروه  آنچه مى. گردند مى
  .هایشان، نیست

بهر رو، چه این استدلال صحیح باشد و چه نباشد، بلوك جدید قادر به جذب کادرهایى که حاضر بشوند تحت حاکمیت       
استفاده کرده باشد،  "مارکسیست"کنیم ناگزیر، اینجا و آنجا از کادرهاى متحدان ملاتاریا، خدمت کنند، نشد و اگر فرض 

آورد، نتیجه کنونى اینست که بلوك جدید در کار یکى کردن دو بلوك قدیم و جدید تحت  در نتیجه تفاوتى بوجود نمى
لحاظ شناسائى روابط اجتماعى  اما امر واقعى که این استدلال بر آن بنا شده است، از. شکست خورده است "ولایت فقیه"

آن امر واقع اینست که بلوك جدید، از حداقل کادرهاى . ایران دوران انقلاب و پى بردن به علل شکست ملاتاریا مهم است
هاى دسته جمعى بیانگر ضعف این بلوك و  روشهاى وحشیانه نظیر اعدام. لازم نیز محروم بوده است و هنوز نیز محروم است

ثبیت موقعیت متفوق خویش از راه جلب حمایت طبقات میانه به پائین بخصوص زحمتکشان شهرى و شکست او در ت
  .دهقانان است

راست بخواهى از . شد هاى مذهبى تا حدود زیاد توجه مى در رژیم پیشین، در مقام توسعه پایگاه اجتماعى، به اقلیت      
و  "تحت الحمایه"ه مورد استفاده استبدادهاى حاکم، گاه بعنوان هاى مذهبى هموار قدیمیترین زمانها تا زمان ما، اقلیت

از جمله امور واقع مستمر سراسر تاریخ ایران، همین موقعیت اجتماعى . اند بیشتر به عنوان دشمنان مردم، قرار گرفته
ذهبى در جمهورى هاى م در روزهایى که آقاى خمینى در پاریس بود، درباره سرنوشت اقلیت. ها بوده است متزلزل اقلیت

ها در  گرفتند، همین بد شدن وضعیت این اقلیت اشکالى که به جمهورى اسلامى مى 19پرسیدند، یکى از  اسلامى بسیار مى
ها و تبلیغاتى که در رژیم  ها و حادثه آفرینى اینست که در چند نوبت و هر نوبت پس از تحریک. جمهورى اسلامى بود

آمد، آقاى خمینى درباره برخوردارى اقلیتها از همه حقوق خود در جمهورى  ها بعمل مىپیشین درباره بد شدن وضع اقلیت
    »209صفحه ... ، امام و1357اول دیماه - 1« 1: اسلامى بتاکید سخن گفت

اند،  حکومت اسلامى حقوق اقلیتهاى مذهبى را حفظ کرده و حتى از یهودیانى که با نیرنگ دستگاهها به اسرائیل رفته" 
  ".شد  کنیم به وطن خود بازگردند و با آنها کمال خوشرفتارى خواهد مى دعوت
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دهد آنقدر حقوق اقلیتها  این سخن نشاندهنده بیشترین توجه جهمورى به حقوق اقلیتها است چرا که نوید مى      
  .گسترده خواهند بود که یهودیان مهاجرت کرده به اسرائیل را به کشور خویش باز خواهند گرداند

کردند و  اما در عمل به بهانه اجراى اسلام و حمایت رژیم پیشین از اقلیتها و وجود عناصرى که با رژیم سابق همکارى مى 
کادرهایشان اغلب از . بنا بود برخوردار شوند، برخوردار نشدند  در فراماسونرى عضو بودند، در جمهورى از حقوقى که

  .د دارند و دلیل این امر را پیش از این شرح کردماند، وضعى ب کشور رفتند و آنها که مانده
اغلب از دیوانسالارى  "خطرناك بودن"هاى قومى، نیز نه تنها به عضویت بلوك جدید در نیامدند، بلکه ببهانه  اما اقلیت      

اند تا وحدتى  هممکن است باشند کسانى که بگویند، دستهاى قوى سلطه گران خارجى در کار بود. رژیم شاه نیز رانده شدند
البته این دستها وجود دارند و . را از بین ببرند که حول شعارهاى روشن بودجود آمد و رژیم شاه سابق را سرنگون ساخت

در . سازد سیاسى است که اینگونه رفتارها را ممکن و بلکه ناگزیر مى -کنند، آنچه مهم است، زمینه اجتماعى  عمل مى
و پایین بلوك حاکم این بود که در ساختمان اجتماعى،   مخالفت برخاستن قشرهاى میانىحقیقت وقتى یکى از اسباب به 

درآمد رو بکاهش و محرومیت از تولید، داشتند، چگونه ممکن بود مجموعه مسلط را بر همان پایه   موقعیت غیر ثابت
ده و از رهگذر تضاد، مزاحمان را تار و مار نگاهداشت و همچنان از وسط و پایین آنرا باد کرد؟ باید تا ممکن بود، تضاد تراشی

  .پذیرند، پر کرد کرد و جاهاى خالى را با کسانى که رأس جدید هرم اجتماعى را مى
رسد که اگر آقاى خمینى نتوانست از خشونتهاى نابجا و مضر از سوى کسانى نظیر آقاى خلخالى و  اینطور به نظر مى      

هاى خالى در  پاسداران درجاهایى نظیر کردستان و بلوچستان و گندب، جلوگیرى کند از جمله همین میل به ایجاد مقام
  .دیوانسالارى مجموعه حاکم بود

بنیاد مستضعفان . ستا بود "مستضعف"هاى اول انقلاب، بلکه تا اواسط سال دوم انقلاب، بسیار  د، در ماهاما بلوك جدی      
خود این بنیاد، هم نیروى مسلح . کد اموال قشرهاى بالاى مجموعه حاکم دوران رژیم سابق را مصادره مى. کرد ایجاد مى

اموال بسیارى . کرد د و بعد از دادستانى انقلاب حکم صادر مىکر گرفت، و مصادره مى افراد را مى. داشت و هم زندان داشت
ها آقاى خمینى خود دخالت کرد اما نتوانست مالى از اموال  درباره بعضى از مصادره شده. را بدون حکم مصادره کردند

  .مصادره شدگان، را به آنها برگرداند
این مستضعف ستایى در دادن امتیازهاى مادى کوچک و نجات ها از این بودند که نکند  ها و بیم در آن ماهها، صحبت       

آقاى خمینى دعوت به . بهر رو، جو، جو مستضعف ستایى بود! نظام اجتماعى برجا مانده از رژیم پیشین خلاصه شود؟
از بسیارى . خواندند خود را بیانگر خواستهاى مستضعفان مى "نهادهاى انقلابى". کرد تشکیل حزب جهانى مستضعفان مى

  .کوشیدند جوانان از روى کمال صداقت در بهتر کردن شرائط زندگانى مستضعفان مى
در بهتر کردن شرائط زندگانى . دادند، به تصویب رسیدند ها را مى در سال اول انقلاب، قوانینى که امکان تغییر ساخت      

  .کارگران و دهقانان نیز، اقدامات بسیارى انجام گرفتند
ماند و مبارزه براى سوار  شد و نظام پیشین به شرحى که گذشت، بجا مى از تغییرهاى بنیادى صرف نظر مىاما بتدریج که  

استبداد سیاسى و "ماندند، بلکه همان تمایل به  نه تنها قوانین مصوب بلااجرا مى. گرفت شدن بر مجموعه حاکم شدت مى
هاى اول انتخاب به ریاست جمهورى ببعد، در سفر به چند  بهمین نظر بود که از ماه. گرفت شکل مى "لیبرالیسم اقتصادى

شهر جنوب خراسان، و پس از آن در هر فرصت دیگر از خطر حفظ شدن نظام اجتماعى پیشین برپایه مصرف و در نتیجه 
 تشدید وابستگى بخارج سخن گفتم و در کارنامه فراوان درباره خطر سیاستى که از سوى حزب جمهورى بمنظور حفظ نظام

اما افسوس بى اطلاعى . اجتماعى بسود قشرهاى صاحب امتیاز جامعه در پیش گرفته شده بود، بدفعات بسیار صحبت کردم
دانستد، کار بازسازى نظام اجتماعى تکیه گاه استبداد سیاسى را  ها آنهم بى اطلاعاتى کسانى که باید مى از این واقعیت
پیش بیاید که وقتى چنین است چرا حق بجانب کسانى نباشد که تغییرات  ممکن است این فکر براى تو نیز. کرد آسان مى

دهد که وقتى زور اساس قرار گرفت، آنها که  آورند؟ جواب این است که تجربه اینطور نشان مى اجتماعى را بزور بوجود مى
مومى تا ممکن بود، بها دادیم و از اینرو به بالا بردن آگاهى ع. گردند زور را در دست دارند، بتدریج خود مجموعه مسلط مى

اگر سد استبداد . کوشیدیم مردم خود بدانند که اگر همچنان پایه اقتصاد ما بر مصرف بماند راه نجات نخواهیم داشت



١٦٦ 
 

رود که با مشارکت عمومى مردم، اینبار تغییرات انقلابى در ساختمان اجتماعى ایران، انجام  ملاتاریا را بشکنیم، این امید مى
  .گردند دادنى

خواست جاى اجتماعى خویش را تغییر دهد و در رأس  ملاتاریا که بهر قیمت مى: بهر رو در بر همان پاشنه قرار گرفت      
هرم اجتماعى مسلط قرار گیرد، خود مدافع این هرم شد و کوشید بشیوه رژیم پیشین، در مبارزه براى از میدان بدر کردن 

اما . ها هنوز معمول بودند هاى زبانى و وعده دادن تا این اواخر ستایش. را نگاهدارد "سنگر دفاع از مستضعفان"رقیبان 
. ها را عملى ساخت شد وعده بر پایه مصرف، نمى: شدند ملاتاریا و همدستان، در عمل با همان مشکل رژیم پیشین مواجه مى

تا در کوتاه مدت رضایت  "پخش پول میان مردم"تمایل بصدور هر چه بیشتر نفت و : دو تمایل بر اثر این مشکل پیدا شدند
بیانگر این تمایل است و تمایل دوم جلب موافقت  1360بودجه سال . مردم جلب شود و رژیم جدید بطور قطع مستقر گردد

اقتصادى و سیاسى این قشرها را بخطر  -قشرهاى میانه و بالا از راه خوددارى کامل از اقدام هایى که موقعیت اجتماعى 
  .کنداف

و چون این راه را رژیم شاه رفته بود و به بن بست رسیده بود، و چون پخش کردن پول در اقتصادى که در آن سرمایه       
اند، هراندازه هم وارد کردن کالا ممکن باشد، تورم زیاد  آید و سرمایه گذاریهاى پیشین نیز بى بهره مانده گذارى بعمل نمى

شود که پول در دایره وسیعى پخش شود، و چون ناگزیر باید براى جلوگیرى از  ر مانع از آن مىآورد، و چون این ام بوجود مى
عوارض سیاسى آن، بیش از پیش به قوه قهریه متوسل شد، دعواى لیبرال با مکتبى، را عنوان کردن، توجیه ضرورت ایجاد 

د، براى کوبیدن مخالفان روزافزون رژیم، لباس به بع 1342رژیم شاه نیز از سال . بسود مستضعفان بود "استبداد مکتبى"
... مدافع طبقات زحمتکش را به تن کرد و مدعى شد که مخالفان او را مالکان فئودال و ارتجاع سیاه و نوکران مسکو و

اد زیر بدینقرار در رژیم جدید نیز همانطور که در زمینه اجتماعى بنا بر همراه کردن نظام اجتماعى با اقتص. دهند تشکیل مى
شد، در نظر ملاتاریا، زحمتکشان شهرى و روستایى مردمى نبودند که باید نظام اجتماعى را تغییر دهند و نظامى  سلطه مى

رفتند که باید راضى شان نگاهداشت تا بوقت ضرورت  را اقتصاد تولید و در راه توحید، بسازند، بلکه مردمى بشمار مى
  .شد مى "طبقه دولتمردان"ملاتاریا، در نظر و عمل جانشین . سیاسى کشیدبعنوان نیروى پشتیبان به رخ رقیبان 

در دوران شاه، آقاى خمینى زور مردم در . نباید از یاد برد که ذهنیت مردم نیز در این گونه تحول بى تأثیر نبوده است      
انگیخت بلکه، نشانه سازش ناپذیرى بود و  رفت و لحن آمرانه و حاکمانه وى نه تنها سوء ظن بر نمى برابر زور دولت بشمار مى

خواست جانشین حاکمان فاسد بگردد، حتى  ملت بقول فانون مى. دید جامعه محروم در لحن او بازتابى از آرزوهاى خود مى
  .در زور گویى

آنها هم که از روى  براى. گردد ها حاکم مى شود و برآن براى مردم مشکل بود، تصور کنند که زور بتدریج از آنها جدا مى      
عقیده در نهادهاى گوناگون بخدمت انقلاب درآمدند مشکل بود تصور کنند که بتدریج عمله ظلم خواهند شد و اگر 

شدند  بدینسان بتدریج نهادها از طبیعت خویش جدا مى. نخواهند چنین شوند، ناگزیر باید خدمت این نهاد را ترك بگویند
دادم، راه حکومت بر مردم را در پیش گرفتند و از لحاظ روابط اجتماعى، به مجموعه  و بشرحى که در بخش سیاسى توضیح

  .مسلط پیوستند
شدند و  ها، نخست حامى کارگران بودند و به این عنوان، وارد عمل مى در کارگاههاى صنعتى، پاسداران سپاه و کمیته      

خواستند بهر ترتیب پایگاه  هاى چپ که مى و برخورد با گروه گشتند، اما بر اثر حضور دائیم در واحدهاى صنعتى مستقر مى
ها را تحت نفوذ درآورند و با ایجاد نهادهاى جدید مهار  کارگرى را دراختیار آورند، بتدریج بر آن شدند که مدیریت کارگاه

شوراها، بدست آنها شد شوراها را از عناصر موافق تشکیل دهند و هرجا  درکارگاهها سعى مى. کارگاه را بدست بگیرند
هاى اسلامى را به یک قدرت  آوردند و با استفاده از پوشش حزب جمهورى، انجمن هاى اسلامى پدید مى افتاد انجمن نمى

وقتى محاصره اقتصادى واقعیت پیدا کرد، بهانه خوبى بدست قدرت جدید افتاد تا شوراها و . ساختند اجرایى بدل مى
از این زمان ببعد سروکله دادگاههاى انقلاب بعنوان ابزار تهدید . به تابعیت قطعى درآوردها و بالاخره مدیریت را  انجمن

هاى کارگران از زمان محاصره اقتصادى یا بهتر بگوییم جنگ اقتصادى امریکا بر ضد  مراجعات گروه. رعب آور نیز پیدا شد
وره مصدق، کسانى که به بیمارى چپ روى مبتلا یکبار دیگر همانند د. ما درگیر جنگ خطرناکى بودیم. ایران، بیشتر شد

 "نهادهاى انقلابى"بودند، بدون توجه به جنگ خطرناکى که درگیر آن بودیم، به کار خود مشغول بودند و بقول 
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. ها بیشتر اصرار کنند شد که نهادهاى انقلابى در بدست گرفتن مهار کارگاه همین امر سبب مى. کردند مى "تحریکات"
دانى شوراى عالى قضایى بوضع  رگرفت، فرصت تحکیم مهار بر واحدهاى تولیدى بیشتر شد و همانطور که مىوقتى جنگ د

هاى  قانون مجازات زمان جنگ پرداخت و من در برابر خطر تجدید همان رابطه که در دوران رژیم شاه میان ساواك و دادگاه
  .منظامى با واحدهاى تولیدى بود، با تمام توان ایستادگى کرد

در واحدهاى صنعتى بیاورم بازدید روز کارگر را از شهر صنعتى البرز  "نهادهاى انقلابى "اى از حضور  براى اینکه نمونه      
وقتى ما از هلى کوپتر پیاده شدیم، گروه کمى از کارگران تازه متوجه شدند و بگرد ما حلقه زدند : آورم باختصار مى) قزوین(

مدیر کارخانه . احدى نبود. کردیم اى شدیم که باید بازدید مى ما وارد کارخانه. نى صدر را سر دادندو بشادى فریاد درود بر ب
کارگران با شور و . هاى دیگر بازدید کردیم پیاده راه افتادیم از کارخانه. اند گفت امروز آنها را به جماران به دیدار امام برده

همان شعار حمایت و همان شعار . دادند بسیار از خود نشان مى آمدند و شادى و هیجان شعف زایدالوصفى جمع مى
  ...استقامت

کنم، کارگران آن کارخانه را  اند من از فلان کارخانه دیدن مى معلوم شد همینکه فهمیده. با کارگران صحبت کردم     
در چند کارخانه کارگران ضمن تکرار این مطلب، با صداى آهسته از رفتار سپاه اظهار . اند بعنوان دیدار با امام به تهران برده

ک سال پیش از آن بازدید کرده بودم، در آو وقت پاسداران خود را مدافع کارگران همین کارخانه را ی. کردند نارضایى مى
گفتند تولید از نصف و گاه از  کارگران مى! شمردند و آنوقت کارفرماى منصوب دولت از پاسداران سپاه شکایت داشت مى

  ...اند، و اند، همه چیز را در دست گرفته ترس را از نو حاکم کرده. ثلث هم کمتر است
شدند و بتدریج که رابطه پیشین در شکل جدید استقرار  از نو ابزار مهار زحمتکشان مى "نهادهاى انقلابى"بدینقرار       
گرفتند تا با واقعیت  مورد تصفیه قرار مى "نهادها"شد بلکه  و زحمتکشان بیشتر مى "نهادها"یافت، نه تنها فاصله  مى

دوست داشته شوند، بلکه براى آن   احدهاى تولیدى براى آن حضور ندارند کهبدانند که در و"جدید منطبق گردند و 
  ."را برقرار سازند "نظم"حضور دارند که 

داد و وسیله مهار  اما جهاد سازندگى نیز در روستاها، بتدریج نقش سازنده و انقلابى خود را بسود دهقانان از دست مى      
دانند که این نهادها، بخصوص جهاد سازندگى جانبدار ریاست  همه مى. گردید ا مىجامعه روستایى و اعمال حاکمیت ملاتاری

. گیرى افراد جهاد بسود زحمتکشان، بخصوص زحمتکشان روستایى بود این جانبدارى بخاطر موضع. جمهورى من بود
ى را با نقش اعمال اما بتدریج که نقش سازندگى و همراهى و همکار. رفتند روستاها حوزه عمل اصلى جهاد بشمار مى

محبوبیت خویش را در روستاها از دست . گرایید داد، بمخالفت با ریاست جمهورى مى حاکمیت سیاسى ملاتاریا تغییر مى
طرفداران بنى "شود تا  البته از یاد مبر که جهاد سازندگى بارها تصفیه شد و هنوز نیز مثل بقیه نهادها تصفیه مى. داد مى
  .ه شوندبکلى از آن راند "صدر
. پیش از افتتاح مجلس، قانون اصلاحات ارضى را آقاى اصفهانى تنظیم کرده بود، در شوراى انقلاب تصویب کردیم      
خواهم بگویم از یک نظرگاه  مى. هاى گوناگون مناطق مختلف کشور سازگارى داشت خواهم بگویم این قانون با واقعیت نمى

  .اید زحمتکشان روستاها را از امکانات تولید برخوردار کردصحیح سرچشمه گرفته بود و آن اینکه، ب
باید همراه زمین، عوامل دیگر افزایش تولید را در اختیار دهقانان قرار  دادیم و مى باید تولید را افزایش مى البته مى 
به حداکثر و بهبود رساندن تولید   بخصوص باید متناسب با وضعیت طبیعى هر منطقه، سازماندهى مناسبى براى. دادیم مى

  .کردیم واقعى وضعیت دهقانان و تغییر پایه از مصرف به تولید پیدا مى
با وجود این قرار بود که در اجراى قانون . هاى بزرگ میان دهقانان در بر نداشت این قانون، نویدى جدى جز توزیع زمین      

دانى اجراى  اختیار دهقانان قرار بگیرد، اما همانطور که مىبه شرائط هر منطقه توجه کافى شود و عوامل دیگر تولید نیز در 
اى  گذشت، طى نامه صد یا صدو ده نفر از نمایندگان پس از مدت درازى که از بلااجرا ماندن قانون مى. این قانون متوقف شد

  .امده استاما هنوز این قانون به اجرا درنی. از آقاى خمینى خواستند که اجازه اجراى این قانون داده شود
طبقه "اما بنیاد مستضعفان که بزرگترین مجموعه اقتصادى کشور گشته است و در واقع غیر منقول و منقول       

و گروهى از تاجران و صنعت مردان بزرگ و متوسط را در اختیار گرفته است، موافق ذهنیتى که سبب ایجاد  "دولتمردان
در اینجا نیز بى اطلاعى از اقتصاد و تمایل شدید ملاتاریا به . م کمک کندباید به مردم محرو آن شد، بنیادى بود که مى
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جانشینى طبقه دولت مردان، سبب شد که این تصور اساس کار قرار بگیرد که با در اختیار داشتن چنین هیولاى اقتصادى، 
از اینرو . کنند را در دست داشته باشد ىشود همواره ابزار مالى و محرومانى که از رهگذر این بنیاد، گذران م ملاتاریا قادر مى

از حواله . پس از یک دوره کوتاه، گروه پنج نفرى بنیانگذار حزب جمهورى، بنیاد مستضعفان را بطور کامل در اختیار گرفت
 همان که در خطوط بالا: اند، خوب معلوم است که از این بنیاد چه انتظار بود هایى که آقاى بهشتى و دیگران صادر کرده

  .توضیح دادم
آقاى خمینى ناگزیر شد هیاتى را مامور رسیدگى . اما بزودى، این بنیاد به یک میدان غارت و فساد کارى بدل شد      

نتیجه . پرونده فساد بزرگ مالى به میان آورد و گزارش کار خود را به آقاى خمینى داد 800گرداند و این هیات صحبت از 
تحصیلات ابتدایى بیشتر نداشت، مسئول بنیاد  "پرونده که ظاهرا 800  تهمین همیناین گزارش آن شد که یکى از م

  .مستضفعان گردید و فساد کارى ادامه یافت
ام تا مردم ببینند چگونه از همان هدف اولیه نیز عدول کرده  مواردى از شیوه کار بنیاد مستضعفان را در کارنامه آورده      
این امر، نتیجه . گیرد زى، زمین و ماشین در اختیار قشرهاى میانى مجموعه حاکم قرار مىدر دو بخش صنعت و کشاور: است

اند که براى سلطه پایدار به مجموعه حاکم، ناگزیرند روش  همان مبارزه بر سر قدرت است، ملاتاریا و همدستانش پى برده
ه علت انجام گرفته است، یکى اینکه ابتدا این تغییر جهت به س. مستضعف ستایى حتى در حد کمک و اعانه را رها کنند

ها از بانکها  این موسسه  اند بنام دانستند طبقه دولتمردان و تاجران و صنعت کاران و صاحبان مزارع بزرگ، تا توانسته نمى
دهاى تولیدى اند و بنا بر این گرداندن این بنیاد خود به اعتبار بزرگ نیاز دارد و دیگر اینکه اداره واح پول گرفته و برده

بسیار مشکل است و ناگزیر باید در اختیار کسانى بگذارند که از عهده اداره برمى آیند و سوم اینکه چشم انداز وسیعى 
بدینسان . کند پذیرد کمک مى را مى "ولایت فقیه"شود و به تقویت مجموعه حاکمى که  بروى قشرهاى میانى گشوده مى

از طبیعت خویش بیگانه شد و امروز بنام . ل را نگاهداشت و محتوى را عوض کردبنیاد کمک و اعانه به مستضعفان، شک
  .مستضعفان، مستکبران بخوردن و بردن اموال مشغولند

اى ترتیب یافت و قرار شد واحدهاى صنعتى و  در روزهاى اول ریاست جمهورى در محل بنیاد مستضعفان جلسه      
هاى صنایع و کشاورزى گذاشته شوند و چون این بنیاد، بنیاد مستضعفان است،  کشاورزى این بنیاد دراختیار وزارتخانه

در آن . اى آزمایشى از جامعه جدید اسلامى بگردد اداره تولید بطور کامل به کارکنان واحدها سپرده گردد و این نمونه
اما همانطور که . ورد نداردجلسه گفتم با توجه به وضع فعلى اداره این واحدها، ترس از خراب از آب درآمدن طرح، م

دانى نه تنها طرح اداره تولید وسیله تولید کنندگان به اجرا در نیامید، بلکه تحویل واحدهاى صنعتى و کشاورزى نیز  مى
هاى اجتماعى واگذار شدند که در مبارزه براى تثبیت موقعیت ملاتاریا بعنوان رأس مجموعه  این واحدها بگروه. انجام نگرفت
  .آمدند ر مىمسلط بکا

طلبى اقتصادى دست شسته بود و از تاجران و ماجراطلبان، هسته جدیدى بودجود  در این زمان، آقاى بهشتى از برابرى      
مجموعه جدید نیاز به جلب . آورد تا بتدریج جانشین قشرهاى صنعت مردان و تاجران بزرگ رژیم پیشین بگردند مى

  .یم موقعیت ملاتاریا را ممکن بگردانندحمایت گروههایى داشت که در کوتاه مدت تصرف قدرت و تحک
درباره بازاریان بجانبداران : بلحاظ اهمیت بازار و روحانیت، دو روش با هم در باره این دو گروه به اجرا گذاشته شدند      

ر آن بود امتیازات و انحصارات و به مخالفان چماق و زندان و مجازاتهاى مالى و سرانجام محکومیت به اعدام؛ نتیجه این ام
با این وجود، نه در . ام در فصل اقتصاد در این باره صحبت کرده. که قشرهاى معینى از بازاریان سودهاى کلانى بردند

. گردید چرا که ملاتاریا قادر به تامین امنیت نمى. قشرهاى بالا و نه در قشرهاى میانى و پایین بازار رضایت بدست نیامد
اما اینان بعلت فقدان امنیت و . رت انحصارى خویش را برقرار و براى مدتى دراز تثبیت کندتناسب قوا چنان نبود که او قد
  .شوند شدند و مى تر نیز مى ترس روزافزون روز بروز ناراضى

دانست که هر گونه فعالیتى، بخصوص فعالیت سرمایه به عدم محدودیت در مکان و زمان  در حقیقت ملاتاریا نمى      
شناسد و باید چشم انداز او از لحاظ آینده اطمینان بخشد تا در جاى  توضیح آنکه سرمایه وطن نمى. ارداجتماعى نیاز د
کنند، چه سرمایه بازرگانى و چه سرمایه صنعتى و یا  بنابراین آنها که با فعالیت سرمایه سروکار پیدا مى. معینى بکار افتد

ممکن است مردم عادى بود و نبود دولت، . و سرمایه دار است کشاورزى، نخستین مسئله شان امنیت همه جانبه سرمایه
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قوت و یا ضعف آنرا، دیرتر حس کنند و به مقدارى که براستى قوى یا ضعیف است، قوى یا ضعیف حس نکنند، اما کسانى 
. کنند ىکنند و موافق درك خویش عمل م اى بسیار تیز دارند و به سرعت تمام حس مى که در خدمت سرمایه هستند، شامه

هاى سهام و اوراق بهادار را به اطلاع مردم  کردى پیش و پس از اخبار، قیمت اى که در پاریس تعجب مى از یاد نبرده
شنیدى، که تغییرات سیاسى و اقتصادى در جهت  پرسیدى و جواب مى مى. کنند دانستى چرا چنین مى اوائل نمى. رساند مى

اگر وضع کشورى ثبات سیاسى را از دست داد، قیمت سهام و اوراق . گردند مى در بورس منعکس "ثبات یا بى ثباتى فورا
. بواقع بورس نبود و آنهم که بود با انقلاب بسته شد  در کشور ما بورسى ایجاد شد که. کند بهادار در آن کشور سقوط مى

کسانى که . شود نشان داده مى عکس العمل صاحبان سرمایه نسبت به درجه ثبات حکومت، در نوع فعالیت و جریان سرمایه
دانند کسانى که  مى. اند، که دولت منحل شده است خواهد موافقتشان را جلب کند، زودتر و بهتر از همه دریافته ملاتاریا مى

روز . هاى اقتصادى را مطابق برنامه و براى مدتى دراز ندارند بر قدرت هستند دولت نیستند، توانایى سازمان دادن به فعالیت
کنند فشار و اختناق تنها روش موثر  کنند، توانایى سامان بخشیدن به فعالیتهاى سیاسى را ندارند و گمان مى روز کار مىب

رژیم جدید با اندیشه و ابداع و ابتکار و هنر، هیچ سر آشتى ندارد، و جامعه امروز از هم . فرهنگ، تعطیل است. است
  .کند، فعال مایشاء است وافق قدرتى که براى خویش تصور مىهر گروه و گاه هر کس م. تر شده است پاشیده

استبدادیان، همانطور که در اول این کتاب توضیح دادم غریزه مرگ دارند و با محدود کردن خویش به فشار و اختناق       
دى و پایدار اى فعالیت اقتصا فکرش را بکن، چطور ممکن است در جامعه. روند روزافزون، با سرعت تمام بسوى مرگ مى

تشکیل  "ها گروهک"اى که در دفتر نخست وزیر براى اتخاذ تدابیر درباره تمام کردن کار  بتوان کرد، وقتى در جلسه
بخشد؟ بدینسان طبیعى است که این  شود، یک انفجار بزرگ بزندگانى سازمان دهندگان فشار و اختناق پایان مى مى
 "ثبات و امنیت"روز بیشتر نگران شوند و تمایل به یک رژیم قوى ك بتواند  کنند، هر ها برغم منافعى که عاید مى گروه

  .تر گردد پایدار برقرارکند، هر زمان در آنها قوى
به . بتدریج مراجع ناآرام با تهدید و حتى کتک، ناگزیر از سکوت گردیدند. با روحانیت نیز همین دو روش بکار رفت     

. دادند و بقیه را با تهدیدهاى گوناگون ساکت کردند "درآمد دار"و یا  "حقوق و مزایا"با بعضى از روحانیان شهرها، مقامات 
. بخشى از آن در مجموعه مسلط پیشین جذب شده بود. داشت سیاسى معین مى -اما این قشر از جامعه موقعیت اجتماعى 

بخشى دیگر همان . ت جدید درآمدندبعضى از این جماعت در دوران انقلاب طرد شدند اما بسیارى دیگر به خدمت قدر
 "طبقه دولتمردان"این بخش، موضع پیشین خود را رها کرد تا در وضع . ملاتاریاست که پیش از این از آن صحبت کردم

اما بخش بزرگى در موضع اجتماعى پیشین شیوه سکوت و انتظار در پیش گرفته است و بیانگر نیازهاى . استقرار بجوید
و بالاخره گروهى نیز بیانگر طبقات زحمتکش . طلبند نه جامعه است که ثبات سیاسى اى بسود خویش مىقشرهاى بالا و میا

اینان همانها هستند که همراه روشنفکران که پیش از این از آنها سخن راندم، در این انقلاب . اند و مستضعفان جامعه شده
  .اند پدیدار شده

مدتهاست دیگر مستضعف . از لحاظ روابط اجتماعى نیز وضعیت بن بست است بدینقرار وضعیت ملاتاریا و همدستان      
رود،  ها ست دیگر از مستضعفان سخن نمى اى که چطور است که ماه هیچ به این فکر نیفتاده. اند ستایى را نیز فراموش کرده

نظام اجتماعى پیشین را  .خوب متوجه شده است که فردا بسیار دیر است. شود حتى کلمه مستضعف نیز دارد فراموش مى
و با متکى شدن بیشتر به اقتصاد مصرف، و درست به همین دلیل  "بخش خدمات"بازسازى کرده است با توسعه سرطان 

  .در پایان رژیمشان پیدا کرده است و بهمان روش پناه برده است "طبقه دولتمردان"وضعیتى بدتر از وضعیت شاه و 
شود  کنى، برایت روشنتر مى ط اجتماعى و چگونگى تحول آن در دوران بعد از انقلاب پیدا مىاینک با آشنایى که با رواب      

. آقاى خمینى بلادرنگ واکنش نشان داد. چرا نسبت به پیشنهاد مراجعه به آراء عمومى، تا این حد حساسیت نشان دادند
اما بدان که اگر هم این پیشنهاد را . لاتاریاستدانست که عمل به این پیشنهاد بمعناى پایان حاکمیت م در واقع او نیز مى

از مراحل کودتاى خزنده را بانجام  "حذف رئیس جمهورى"کردم، استبدادیان با همان سرعت این مرحله، یعنى مرحله  نمى
 روشن است که بدون یک دستگاه ادارى. ساختند باید با سرعت تکلیف مجموعه مسلط را معلوم مى چرا که مى. رساندند مى

این معنى بر آقاى بهشتى از زمستان . گردد غیر ممکن مى "ولایت فقیه"منظم اداره کشور و ایجاد ثبات و بنابراین دوام 
که آقاى خمینى ما را به نزد خویش خواند، هر یک از ما پیشنهادى براى خاتمه  1359اسفند  25در . گذشته معلوم بود
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پیش از این از این . د کرد یک طرف کنار برود و طرف دیگر کارش را بکندآقاى بهشتى، پیشنها. بخشیدن به بحران دادیم
و اینک که شرح و تحلیل وجوه سیاسى و اقتصادى و روابط . ام اى گفت و شنودها را آورده ام و پاره جلسه حرف زده

دهد گفتگوهاى آن  م یارى مىا ام، بجاست تا آنجا که حافظه اجتماعى بازسازى استبداد و بن بست ملاتاریا را باینجا رسانده
هاى مختلف اجتماعى و نیز راه حل هایى که ملاتاریا براى استقرار  در این گفتگوها نگرانى گروه. جلسه تاریخى را بیاورم

  .شوند خود در رأس مجموعه مسلط در نظر داشت و به اجرا گذاشت، بوضوح نشان داده مى
من و آقاى مهندس بازرگان روى . نشسته بود) کاناپه(اى خمینى بر نیمکت وقتى در اطاق آقاى خمینى جمع شدیم، آق      

اى و احمد  آقاى رجایى، بهشتى، هاشمى رفسنجانى و موسوى اردبیلى و على خامنه. همان کاناپه در کنار او نشستیم
  . خمینى بر کف اطاق نشستند

  :اینطور شروع کرد  آقاى خمینى      
خواهید بروید؟ آیا تصمیم دارید تا نابودى جمهورى  بیایید اینجا و از شما بپرسم تا کجا مىمن از شما دعوت کردم       

خواهید بروید  اید، مى اسلامى پیش بروید؟ به من روى کرد و گفت شما آقایان را به بحث ازاد در تلویزیون دعوت کرده
دم ندارد، عده کمى هم که هستند ثابت کردند که یکدیگر را فاسد معرفى کنید و مردم ایران و دنیا بگویند، این رژیم آ

  ...توانم این وضعیت را تحمل کنم، باید تکلیف معین کنم من نمى. فاسد هستند
آقاى بنى صدر مجلس و شوراى قضائى و شوراى نگهبان و دولت : آقاى هاشمى رفسنجانى بعد از او شروع کرد و گفت      

  .دست خودش باشدخواهد همه چیز در  مى. را قبول ندارد
مقدارى را . او باید بطور علنى و رسمى این مقامات را برسمیت بشناسد، شوراى نگهبان حدود اختیارات او را معین کند      

  .کنیم کرده است و بقیه را هم معین کند و او در همان حدود بماند، ما هم از او بعنوان رئیس جمهور احترام مى
  .هاى کار شما را تا حدودى بپوشاند خواهید که وجودش زشتى اى مى مجسمه: من گفتم      
 "عقیده"ببین این حرفها چه اندازه از روى  - 1« 1!نخست وزیر بشوید. خواستید رئیس جمهور نشوید مى: او پاسخ داد      

جاد خطر براى موجودیت بود که آن نخست وزیر با اختیار استعفا داد تا با ایجاد جنگ داخلى و اینهمه اعدام و کشتار و ای
  »!! کشور، رئیس جمهورى بى اختیار بشود

   
  .دانم ها را قانونى نمى"نهاد"گوید، هیچیک از این  راست مى: من به آقاى خمینى رو کردم و گفتم 
  .خیر قانونى هستند: خمینى گفت 
پا گذاشتید، رژیم خویش را سرنگون از همان روز که شما قانون اساسى خودساخته را زیر . خیر غیر قانونى هستند: گفتم 

ها هستند پاى عصا را  کند مرده باشد، اما موریانه کسى باور نمى. ماند، مرده است مثل این رژیم به مثل سلیمان مى. ساختید
گوید  چرا که قانون مى. اید شما شوراى قضائى را بر خلاف قانون اساسى تشکیل داده. افتد خورند و رژیم بر زمین مى مى
  .ئیس دیوان عالى کشور و دادستان کل باید با شور قضات دیوان کشور منصوب شوند و شما با آنها مشورت نکردیدر

فرمایید که با این  دانند و از اول همین دعوا را با ما دارند و تصدیق مى بله ایشان ما را قانونى نمى: آقاى بهشتى گفت      
  .شود با ایشان همکارى کرد ترتیب نمى

از من بپرسید تا به شما بگویم که قضات دیوان  "خواستید قبلا مى. ام خیر مطابق قانون عمل کرده: اى خمینى گفتآق 
  .کشور آمدند اینجا و به این دو نفر آقایان راضى بودند

ه اغماض اش خود را آماده کرده بودم نه حجت بخرج بدهم و نه مسامحه کنم و ن گوید و بهنگام ورود بخانه دیدم دروغ مى 
از اینرو . آیم یا با خیال راحت بدنبال اداره جنگ بروم و یا استعفا کنم طوریکه قال قضیه کنده شود و از آنجا که بیرون مى

هر دو از پیش . شما آقایان را نصب کردید: اش را در هم کشید، اعتنا نکردم و ادامه دادم قیافه. اینطور نیست: گفتم
شوند و در شوراى انقلاب آقاى بهشتى اتخاذ تصمیمى را به بعد موکول کرد تا  ها منصوب مى دانستند که به این مقام مى
پس از نصب، من به آقایان گفتم شما قانونى . بعد با روشنى بیشترى بتوان تصمیم گرفت "امرى همین روزها انجام بگیرد"

اى از قضات  تى به این انتصاب بدهد، عدهآقاى بهشتى براى اینکه صور. اید نیستید چون طبق قانون اساسى نصب نشده
اما . انتصاب صورت قانونى بدهند  دیوان کشور را به اینجا آورد تا ماخوذ به حیا بشوند و در حضور شما به ترتیبى به این
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گفتید در انتصاب آقایان به شور محتاج . شگرف زدید  شما نخواستید بصورت قانونى هم پایبندى نشان دهید و حرفى
گذشته از . کند که علم حاصل نباشد، نزد من علم به صلاحیت آقایان حاصل بود چرا که شور وقتى معنى پیدا مى. اید هنبود

توانستند داشته باشید،  شود یا نه نمى اید و بنابراین، علم بر اینکه از این آقایان قضاوت ساخته مى اینکه شما قاضى نبوده
شود و بنابراین شور لازم بوده  خواهد که حاصل نمى اى همه جانبه مى اشخاص، احاطهگذشته از اینکه بقول ملاصدرا علم به 

آنها باید ببینند چه کسانى . خواسته است است، قانون گذار، این دو تن را همکار براى قضات دیوان کشور و همه قضات مى
  .نندگوید، در خور این دو مقام هستند و پیشنهاد ک با مشخصاتى که قانون اساسى مى

   گذشته از این، این آقایان فاقد صفاتى هستند که قانون اساسى براى متصدیان این دو مقام قرار داده است 
  .دانند بله ایشان ما را بى دین مى: آقاى بهشتى گفت 
  .پشت سر که نگفتم. در خانه آقاى موسوى اردبیلى گفتم شما دین ندارید. همینطور است: گفتم 
  .بلب آوردآقاى خمینى لبخند  
دانید، سابقه قضائى  اگر تشخیص با شما است و خودبخود آنها را مجتهد مى. این آقایان مجتهد نیستند: و من ادامه دادم 

من این مطلب را به . پس انتصابشان قانونى نیست. عدالت هم ندارند و حاضرم اینرا در حضور و هم اکنون ثابت کنم. ندارد
دیگر از اعضاى شوراى قضائى   خواستید بپرسید تا بگویم؟ اما سه تن فرمایید مى چطور مى. ام ام و هم نوشته شما هم گفته

  .بدین لحاظ این شوراى قضائیى قانونى نیست. اند نیز صفات لازم را ندارند و به رأى قضات نیز انتخاب نشده
  .ى کرده است، قانونى نیستآما شوراى نگهبان نیز بدلیل اینکه نیمى از اعضایش را این شوراى قضائى معرف 
بقول خودشان بر روى . دلیلش عدم مشارکت مردم در این انتخابات است. اما مجلس را انتخابات قلابى تشکیل شده است 

پس این مجلس معرف . اند درصد مردمى که حق رأى دارند و در دور دوم بیشتر در این انتخابات شرکت نکرده 28هم 
. اگر هم انتخاباتش صحیح بود، مجلس بعنوان نماینده اکثریت مردم نبود. ن بیشتر نیستدرصد رأى دهندگا 15حداکثر 

  .اند علاوه بر این در انتخابات مجلس تقلب هم بسیار کرده
دلیل اینکه این آقا نه مکتبى است، . اند شما و این آقایان از طریق شما تحمیل کرده. و دولت آقاى رجائى تحمیل است      

آقاى میرسلیم حس احترام به قانون . داند بر خلاف قانون تحمیل شده است و باز پذیرفته است همین است که مىنه قانونى 
و بر فرض که تحمیلشان اشکال قانونى نداشته . پذیرم داشت، گفت از رئیس جمهورى نپذیرد، من نخست وزیرى را نمى

ها، به  از قرار گفته الجزایرى. یر، قرارداد خائنانه امضاء کرده استباشد، بر خلاف قانون اساسى، با امریکا با پادرمیانى الجزا
اند به همین ترتیب ننگین کار را تمام کنند گذشته از زیان مالى  تذکرات آنها نیز ترتیب اثر نداده، و بجد از آنها خواسته

انون اساسى را در بسیارى از عظیمى که به کشور زده است و با رفیقش اموال این مردم را به امریکا بخشیده است، ق
  .اصولش نقض کرده است و باید استسعفا کند و تحت محاکمه قرار بگیرد

آقاى خمینى دید راه فرار ندارد، اگر قرار بر اجراى قانون اساسى باشد، باید حضرات همه مرخص بشوند و زحماتى که       
  .از حالا ببعد مطابق قانون عمل کنید: او گفت. کشیده شده است، برباد برود "استبداد فقیه"براى استقرار 

اند، از حالا ببعد مجلس و شوراى نگهبان در دستشان  ها را در دست گرفته"نهاد"اند و همه  همه مقدمات را چیده: گفتم 
  .پوشانند است و به هر کار خود لباس قانون مى

یران نیز وارد نبودید، از اروپا آمده بودید، اوضاع را به اوضاع ا. اى هستید بله شما آدم صادق و ساده: آقاى خمینى گفت 
  ...اند جلو اند و آمده اند و مواضع را گرفته شناختید، آقایان زرنگ بوده نمى

شما اعلام بى . حالا کارى ندارد. اید اند بیایند جلو، شما به تصرف آنها داده کنید، آقایان نگرفته شما بى لطفى مى: گفتم 
شود آقایان زرنگ  بمدت یک هفته، حتى سه روز، اگر آقایان توانستند سرکارهایشان بروند، معلوم مى طرفى و سکوت کنید

  .گذارید آیم؟ شما نمى با یک ارتش بدون اسلحه کافى، در برابر لشگر عراق ایستادم، چطور از پس آقایان بر نمى. هستند
به . شروع کرد به مقام هایى را که داده بود پس گرفتن.دپس چاره چیست، پس بیایید همه استعفا بدهی: آقاى خمینى گفت 

  ...ام هاشمى رفسنجانى که رسید گفت با شما کارى نیست، مقام شما را من نداده
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آقاى مهندس بازرگان صحبت کرد و گفت باید رفت روى خط تفاهم و دو پیشنهاد کرد یکى اینکه یک هیات بى طرف       
شوراى  "هر طرف واقع شد، بطور کدخدا منشى و مسالمت حل بکند و دیگر اینکه اقلا بوجود بیاید و هربار تقصیر از

  .اى از اعضایش تغییر بکنند و بى طرف بشود نگهبان پاره
احمدآقا پسر او نیز پسند کرد و پیشنهاد کرد، اداره امور جنگ . از پیشینهاد تشکیل هیات خوشش آمد: آقاى خمینى 

  .در این کار دخالت نکنند و منهم کارى بکار دیگران نداشته باشم تا جنگ تمام بشودمطلق با من باشد و دیگران 
ما نگرانى داریم، آقاى بنى صدر محبوبیت : آقاى هاشمى گفت. اى و هاشمى ، با این پیشنهاد مخالف بودند آقایان خامنه 

محبوبیت دارد، این امر را براى آینده  خود را در سپاه و کمیته از دست داده است و در ارتش و شهربانى و ژاندارمرى
  .باید فرماندهى ارتش نیز از ایشان گرفته شود. بینم خطرناك مى

بینید وقتى پیغام کردید کار دولت را به مجلس بگذارم و خود به کار نیروهاى مسلح  من خطاب به آقاى خمینى گفتم مى 
و خطاب به آقاى هاشمى گفتم به شما اشتباه ! آیند سلح مىکشد که بسراغ فرماندهى نیروهاى م بپردازم گفتم طولى نمى

  .کنند و طرفدار من هستند بدنه سپاه همه از صداقت و اصالت جانبدارى مى: اند گزارش کرده
حسن او اینست که تا کارى را موافق . آقاى بنى صدر یک حسن دارد که همان حسن عیب او هم هست: آقاى بهشتى گفت 

نوارش هم (داند  کند و عیبش در همین حسن است و آن اینست که فکر خود را بزرگترین فکر قرن مى اش نیابد نمى عقیده
  .توان با ایشان همکارى کرد چطور مى. و براى ماها نیز نه شعور قائل است و نه دین) موجود است

اما حرف . که در آقا مؤثر بشوددانید چه بگویید  کنید مى کنید روانشناس خوبى هستید و گمان مى شما فکر مى: من گفتم 
اید تا بدانید عمل به مقتضاى عقیده بدون اصل قرار دادن نسبیت د ر اندیشه و  شما حکایت از آن دارد که نه اهل عقیده

باید شور کند تا بتواند موافق عقیده عمل کند و نه اهل علم هستید تا بدانید آنچه من  آدمى مى. شود عمل ممکن نمى
  .اى که از توحید مایه گرفت است اره اندیشه علمى بوده است، اندیشهام، درب گفته

بگذارید جنگ  "اما درباره بى دینى، صحیح است من گفتم شما دین ندارید و بوطن خویش نیز علاقه ندارید، اقلا           
  .تمام بشود، بعد سر مرا ببرید

 11و خطاب به جمع گفت آقاى بنى صدر بسیار به . کنم ن مىکنید، م آقاى خمینى، خطاب به من کرد که جنگ را شما نمى 
هزارش غیر مسلمان باشد، بقیه مسلمانند، تکلیف شرعى برایشان معلوم  500میلیون، اگر  11از این . نازد میلیون رأیش مى

کت انگشت کار تیتو در کارنامه سخن استالین را در باره تیتو نقل کردم که با یک حر - 1« 1شود کنم، کار شما تمام مى مى
  » .ها، مقصود همین حرف آقاى خمینى بود و در اطراف این سخن با اشاره حرفهایى زدم از آن اشاره. ساخته است

   
توانم شما را  کنم، من مى دانم به این مناسبت یا بمناسبت دیگرى آقاى خمینى گفت من به نصیحت تنها اکتفا نمى نمى      

  .را در آن اطاق یکسال نگه بدارم در این اطاق و آقاى بهشتى
  .من گفتم ما را از هم دور نگه بدارید وگرنه آسایش از خانه رخت برخواهد بست و همه خندیدند 
است و باید کارى کرد که مردم از نگرانى بیرون   مثل اینکه باز آقاى مهندس بازرگان صحبت کرد که وضع کشور بحرانى 

هاى دیگر بیادم نیست با  و آقاى موسوى اردبیلى هم صحبت کرد تقصیرهایى براى دو طرف شمرد و صحبتى از گروه. بیایند
را  چه عباراتى و به چه منظورى بمیان آمد که آقاى خمینى خطاب به من و آقاى مهندس بازرگان گفت، بله شما آقاى رجوى

  .کنید و آقاى بازرگان هم از وکالت مجلس او حمایت مى کند مسلح مى
  .مگر حق ندارد؟ زندگانیش در خطر بود: من گفتم 
  .به جهنم: آقاى خمینى گفت 
قرار شد . اند هاى دیگر هم، گله کردن و تقصیر ثابت کردن بگردن یکدیگر، بمیان آمدند که بیادم نمانده بهررو، حرف      

ینى بروند اطاق دیگر و ما بمانیم و کار را به نتیجه برسانیم، پس از رفتن آقاى خمینى، آقاى رجایى صحبت کرد و آقاى خم
این انقلاب مدیون ایشان است و هرچه . قانون اساسى بکنید  به من گفت شما حق نیست به امام بگویید شما نباید خلاف

شما : با برافروختگى به او جواب دادم. قانون اساسى عمل کنند یا نکنندایشان مختار هستند به . مصلحت بدانند باید بکنند
گویید شما و جمع شما به هیچ حرف امام  اید و دروغ مى اید و بلد نشده روضه لازم نیست بخوانید، دیر به کلاس ریا رفته
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گفت شما خود نباید خلاف دینى که  ماند که بگویید نباید به پیامبر کنید و این حرف شما هم مثل این مى اعتناء و عمل نمى
کردید بر  کرد، شما چگونه جرات مى اگر امام خود به قانون اساسى که به تصویب رسانده است عمل مى. اید عمل کنید آورده

خلاف آن قانون عمل کنید؟ کار به عصبانیت از دو طرف کشید که ساکت کردند و بعد از گفتگوهابسیار هر کس 
سیاسى پیشنهاد دهنده بود و مقاصد بعدى مجریان کودتاى  -ه منعکس کننده موضع اجتماعى پیشنهادهایى نوشت ک

  :داد خزنده رانشان مى
و دست کم درباره امور . با تغییر اعضاء بى طرف شود "من پیشنهاد کردم نهادها قانونى گردند و شوراى نگهبان حتما      

  .جنگ هیچگونه مداخله و کارشکنى در کار من نشود
آقاى مهندس بازرگان، پیشنهاد کرد امور جنگ یکسره به اختیار من باشد و یک هیات سه نفرى تشکیل بشود اختلافات  

  .را بى سرو صدا حل بکند و در ترکیب شوراى نگهبان نیز تغییر داده شود تا بى طرف بشود
من گرفته شود و به یک هیات سه نفرى  اى، پیشنهاد کردند که فرماندهى کل قوا از آقایان هاشمى رفسنجانى و خامنه 

من همه نهادها را برسمیت و قانونیت بشناسم و شوراى نگهبان وضع مرا از لحاظ اختیارات معلوم کند و در . واگذار گردد
  .همان حدود عمل کنم

اره جنگ با من باشد آقاى احمد خمینى از او خواست که او نیز بنویسد که اد. آقاى موسوى اردبیلى، پیشنهاد بینابینى داد 
  .وا و هم نوشت

آقاى احمد خمینى گفت پیشنهاد او این بود که یک طرف از دو طرف کنار برود . آقاى بهشتى پیشنهاد خود را نخواند 
  .بگذارد طرف دیگر کارش را بکند

  .اى هم در حرفهایى که زد همین نظر را اظهار کرد آقاى خامنه 
. اش درباره اختیارات و نحوه کار هیات سه نفرى منتشر شدند آقاى خمینى و پس از آن نامه اى بعد از اعلامیه ده ماده      

کرد که  معلوم شد که هنوز به حذف رئیس جمهورى متقاعد نشده است اما جهت گیریش درباره هیات سه نفرى آشکار مى
دهد و عمل او در جهت  ه همه کار را مىهمچنان به قانون اساسى بى اعتنا است و بر خلاف قانون اساسى به سه نفر اجاز

و نیز بر من روشن شد . و در نهایت با حذف ریاست جمهورى موافقت خواهد کرد. حاکمیت ملاتاریا و استقرار استبداد است
بر ارتش و . باید کار مرا تمام کنند. اند باید سرعت عمل بخرج بدهند که گردانندگان اصلى کودتاى خزنده، فهمیده

به مهار خود درآورند و پیش از آنکه دیر شود، وضعیت را  "ى و شهربانى مسلط بشوند و دستگاه ادارى را کاملاژاندارمر
  .نجات بدهند

من به اینگونه تعیین هیات سه نفرى اعتراض کردم و پس از تشکیل شدن، به آنها هم نوشتم کارشان بر خلاف قانون      
  ...کنند امااساسى است، قرار شد در حدود قانون عمل 

بر خلاف قرار، به مجلس، قانون حذف . اینست که هم از طریق مجلس و هم از طریق هیات سه نفرى بعمل پرداختند      
کارى بر ضد رئیس ... قرار این بود از سوى مجلس و دولت و شوراى قضایى و. باقى مانده اختیارات ریاست جمهورى را بردند

آقاى خمینى در اعلامیه خود، دولت و  - 1« 1"طرف دیگر"ورى نیز کارى بر ضد جمهورى نشود و از سوى رئیس جمه
و هیات سه نفرى نیز بر این متارکه نظارت کند » نشود». مجلس و شوراى قضایى یعنى گروه حاکم را طرف دیگر خوانده بود

  .تا جنگ تمام بشود
   

ینى که پذیرفت جلو طرح سلب اختیارات ریاست هیات سه نفرى مدعى من شد و آقاى خم. و کار درست بعکس شد     
جمهورى را در مجلس بگیرد وقتى آقاى رجایى و آقاى جنتى عضو شوراى نگهبان به نزد او رفتند که پس گرفتن طرح به 

او هم گفت تصویب کنند و نپرسید طرح را دولت آقاى رجایى به مجلس برده است، پس . شود موجب تضعیف مجلس مى
  !کند؟ لس را تضعیف مىگرفتنش چرا مج

داد که مسئله مجریان کودتا در  این طرح سلب کامل اختیارات ریاست جمهورى و فرماندهى کل قوا بود و نشان مى      
  .و آقاى خمینى به ضرورت این امر متقاعد شده است. هاى ادارى و نظامى و انتظامى است دست گرفتن کامل دستگاه
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نیروى انسانى را به مجلس برده بودند که قانون مربوط به نظام وظیفه را که در سربازگیرى به همزمان، قانون بازسازى       
نهادهاى "در مرحله اول : قانون بازسازى نیروى انسانى در حقیقت دو فکر محورى دارد. کرد داد، تکمیل مى سپاه تقدم مى

نظامى قدیم  -نظامى جدید بر دستگاه ادارى  - دستگاه ادارى. گرداند را بر مجموعه مسلط پیشین مسلط مى "انقلابى
مقاومت در برابر این . گیرد هاى لازم، عمل جذب قدیم در جدید انجام مى شود و در مرحله دوم پس از حذف مسلط مى

  .هنوز قانون به تصویب نرسیده است انفجارها در قسمتى نشاندهنده همین مقاومتهاست. قانون سخت است
گردد، که چگونه انقلاب که براى دگرگونى اساسى و تجدید ساختمان جامعه بر اساس تولید انجام  شن مىاینک بر تو رو      

سیاسى شد و این مبارزه بى  -گرفت، سرانجام تبدیل به مبارزه میان دو مجموعه اجتماعى بر سر حفظ موقعیت اجتماعى 
  .هد کردفرجام مانده است و در آینده نزدیک و دور نیز فرجامى پیدا نخوا

داند که  نمى. خواهد موضع جدیدى را بدست بیاورد مى. کند شود، چرا در ملاتاریا، غریزه مرگ عمل مى اینک روشن مى      
نظامى آنهم با ثنویت ادارى و بر پایه مصرف، او را از سویى در  -تجدید همان ساختمان اجتماعى با باد کردن دستگاه ادارى 

ضربات از هر سو وارد . افکند که خواهان ادامه انقلاب هستند سوى دیگر زیر ضربات نیروهایى مىدهد و از  بن بست قرار مى
به  "طبقه دولتمردانش"او اینک در این بن بست است و مثل شاه و . اى ندارد شوند و ملاتاریا جز مرگ خفت بار چاره مى

. زندان با وحشى گرى باز هم بیشترى پناه برده استاى ك برایش مانده است یعنى کشتار و اعدام و شکنجه و  تنها وسیله
زند که در ماههاى آخر عمر حکومت شاه  امروز ضد حرفهایى را مى. بیان او بکلى با بیانش در دوران انقلاب فرق کرده است

  .گفت مى
   
اسلام و ایران را نیز شاه با مرگ خود، ایران فلجى را بجاى گذاشت و ملاتاریا بر آنست که با خود . مرگ او نزدیک است 

  .بمیراند
   
  توانیم ایران را نجات بدهیم؟ آیا مى 
   
   
   
   
   
  

  بخش چهارم
   

  تحول بیان انقلاب به بیان استبداد
   
   
بازتاب حرکت انقلابى مردم ایران و خواستهایشان و نیز جریان بازسازى استبداد را که تا اینجا برایت شرح کردم، در بیان  

. شوند بینى چگونه جنبش مردم در بیان و بیان در جنبش مردم موثر مى مى. بینى بیان استبداد مذهبى مى عمومى انقلاب و
بدینسان . همانسان که گرایش باستبداد سبب جدایى رهبرى از مردم شده است، علت تغییر بیان عمومى او نیز گشته است

  :ردد با مردم کامل شده استکوشد دولت استبدادى بگ جدایى و تضاد میان رهبرى که اینک مى
بدینقرار در فصل اول بیان عمومى انقلاب که از زبان آقاى خمینى در پاریس اظهار شده است و در فصل دوم بیان       

این . کنم عمومى استبداد را که از زمان گرایش به استبداد بتدریج از زبان آقاى خمینى اظهار شده است را برایت شرح مى
اى غربیان و ضد انقلاب و حاکمان مستبد و نادان، انقلاب بیان روشنى  کنند که بخلاف تبلیغ پاره معلوم مى دو فصل بر همه

دهد که  ها پدید آورد، و نشان مى هاى تاریخ را در زیباترین انقلاب داشت که وحدت عمومى خلق و یکى از شگرفى مى
دو بیان : م اجتاعى، چسان در بیان استبداد بازتاب یافته استهاى مخالف و بازسازى نظا جریان تجزیه عمومى جامعه بگروه

  .انقلاب و استبداد، سنگ محک درستى توصیف و تحلیل تبدیل جریان انقلابى به جریان بازسازى استبدادند
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   فصل اول

   
   بیان عمومى انقلاب

   
   
  1360شهریور  13: تاریخ 
   

گرانقدر ما، بدلیل مخالفت با تقلید، هفت سال بحال تبعید در درکه قم  چهارصد سال پیش از این ملاصدرا فیلسوف      
اى براى تبدیل انسان کارپذیر به انسان فعال تحت عنوان تعمیم امامت و مبارزه با سانسور  و وقتى روش تازه. گذراند

خواست راه رشد  اقع ایران اگر مىاما بو. نوشتم، مواجه با این انتقاد شدم که این نوشته بمعناى انکار اصل ولایت فقیه است
پذیرفت که آدمى را موجودى فعال و مبتکر و پیشاهنگ در حال انتقاد از خویش و  باید طرز فکرى را مى در پیش بگیرد، مى

بهر رو در دوران انتخابات ریاست جمهورى، وقتى من داوطلب احراز این مقام شدم، تبلیغات . شمرد فرا رفتن از خویش مى
  .اره به اوج خود رسیدنددر این ب

برد رژیم  دبیر کل این حزب آقاى بهشتى، در زمانى که کسى گمان نمى. این تبلیغات را حزب جمهورى براه انداخته بود      
درسى را که آقاى خمینى گفته بود و بصورت کتاب درآمده بود، مایه  "حکومت اسلامى یا ولایت فقیه"شاه سرنگون گردد، 
  ...که کتابى است بى محتوى. بى آبرویى شمرده بود

اما بعد، بعد از گروگانگیرى در مجلس خبرگان . در شوراى انقلاب با ما، باتفاق به پیش نویس قانون اساسى رأى داده بود      
قانونى . او و آقاى موسوى اردبیلى خود از عوامل تغییر پیش نویس و تدوین قانون اساسى بر اساس ولایت فقیه شدند

اند و بصورتى این  هاى مختلف تقسیم کرده ربانى تلقى شده است که آنرا میان مقامتدوین شد که در آن قدرت گوسفندى ق
یک : این قانون بر دو پایه متضاد تدوین شده است. تواند، مقام دیگرى را فلج گرداند اند که هر مقام مى تقسیم را انجام داده

قانون اساسى پیشین نیز . لت اراده مردم استپایه آن آمریت و استبداد دینى است و یک پایه دیگر عدم استبداد و اصا
هر دو قانون اساسى . در اصولى حاکمیت شاه مبنى قرار گرفته بود و در اصولى دیگر حاکمیت مردم: دچار این تناقض بود

منعکس کننده دوگانگى منشاء قدرت دولت بودند و قانون اساسى پیشین دور رژیم قاجار و پهلوى را بدیار عدم فرستاد و 
  .انون اساسى جدید هنوز به اجرا درنیامده، بلااجرا گذاشته شدق

آقاى شیخ على آقا تهرانى به من گفت و بعد هم در متنى که منتشر کرد، بازگو کرد که به آقاى خمینى گفتم شما در       
بله اما خلاف : داد اید، و او جواب نصب رئیس دیوان کشور و دادستان کل و موارد دیگرى، خلاف قانون اساسى عمل کرده

گفت که در ایام حکومت مصدق جمعى از ما روحانیان به آیت االله  و هم او مى!! قانون اساسى عمل کردن خلاف شرع نیست
  :بروجردى مراجعه کردیم و گفتگوى زیر میان ماجریان یافت

ندارد چرا فرصت را معتنم  تواند حکومت کند و مصدق هم دولتى قوى فرمایید که شاه دیگر نمى آقا ملاحظه مى: ما 
  نشماریم و حکومت شرعى تشکیل ندهیم؟

  ما، ما روحانیان حکومت شرعى تشکیل بدهیم؟: آقاى بروجردى 
  فرمایید از عهده در دست گرفتن حکومت برنیاییم؟ بله، چرا نه؟ فکر مى: ما 
  ما، ما روحانیان حکومت تشکیل بدهیم؟: آقاى بروجردى 
  .که فرصت مناسب پدید آمده است بله به نظر مارسید: ما 
بروید مشغول کارتان بشوید گرد . هستیم... تر و تر، ظالم کنند، آدم کش ما صدبار از اینها که حکومت مى: آقاى بروجردى 

  !این حرفها نچرخید
د بفهمم چرا تجربه عملى پیدا کرده بودم و مشکل نبو. وقتى این حرف را از آقاى تهرانى شنیدم رئیس جمهورى بودم      

  :آن مرجع تقلید این حرف را زده است
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کرد،  که اقتضا مى "مد"که رساله آقاى خمینى را از نجف به پاریس فرستاده بودند و او به پیروى از  1347در سال       
. حلال شمرد بود را حل کنند، درباره بیمه اظهار نظر کرده و آنرا... مراجع مسائل تازه نظیر بیمه یا قرض گرفتن از بانک و

اى نوشتم و پرسیدم چرا چهارچوب باید حکومت شاه زیر سلطه سرمایه دارى جهانى باشد و شما با قبول این  نامه
کنید؟ در محدوده این حکومت،  چرا حکومت اسلامى را طرح نمى. چهارچوب، مشکلات گروهى وارد کننده را حل کنید

  .کنند ا مىاینگونه مسائل نیز راه حل درست خود را پید
گفت و  ولایت فقیه را درس مى. پسند آمد و پذیرفت که حکومت اسلامى را طرح کند و کرد  آقاى خمینى را این سخن      

ما آنرا خواندیم و بى محتوى و داراى همان پایه یافتیم که استبداد . این درسها بصورت کتاب درآمدند و منتشر شدند
ولایت شاه و ولایت : کارپذیرى جامعه و آمریت و حاکمیت رهبر، پایه هر دو ولایت است در حقیقت. شاهى بر آن استوار بود

  .کرد در ایران باستان شاه نگین سلطنت و قدرت را از اهورامزدا دریافت مى  بیاد بیاور که. فقیه
با آقا مصطفى فرزند . موقتى همراه جنازه پدرم به نجف مشرف شدم، درباره این کتاب نیز با آقاى خمینى صحبت کرد      
خواستم فتح باب کرده باشم، تا امثال شما و آقاى مطهرى بنشینید، کار کنید و اساسى  آقاى خمینى، گفت من مى. او نیز
  .از او خواستم طى پیامى از همه بخواهد که بمطالعه برخیزند و او نیز چنین کرد. بریزید

کشورهاى فرانسه  "حقوق اساسى"اى نوشت که شما کتابهاى مربوط به  نامهدر مراجعت به اروپا، آقا مصطفى خمینى ،       
کتابهاى "در پاسخ او نوشتم، طرح حکومت اسلامى را بر اساس . "العاقل یکفیه الاشاره"را براى ما بفرستید ... و بلژیک و

رآن بیان آنهاست و اظهار توان نوشت، باید بر اساس اصولى نوشت که ق کشورهاى اروپایى نمى "مربوط به حقوق اساسى
  ...آمادگى کردم که خود اینکار را بکنم و اصول راهنماى حکومت اسلامى را نوشتم

خواندم، در همان  -در روزهاى پیش از پایان کار رژیم شاه  - این کتاب مقبولیت پیدا کرد و بقراریکه در روزنامه کیهان       
نرا کار خوبى شمرد ولى آیا متوجه شد که حکومت اسلامى بر اصولى که آقاى خمینى آ. اوقات بنام آقاى خمینى چاپ شد

  شرح شده بودند، با حکومت اسلامى بر اصل ولایت فقیه و برداشتى که او از این اصل کرده بود، نه سازگار که متضاد بود؟
لجوجانه کسانى قرار گرفت که موضوع تلاش  "در دست گرفتن حاج آقا"بهر رو وقتى به اروپا آمد، از همان روز ورود       

مشغول نوشتن متنى درباره اشکالهایى که بحکومت . از بعد از ظهر بخانه بازگشتم و به نزد او نرفتم. شناسى تو آنها را مى
فرداى روز ورودش، فرزندش آمد، که آقا . بینید و پرسشهایى که دارند، شدم کنند و ابهامهایى که مى اسلامى وارد مى

  ...آقا به اعتبار شما پاریس را انتخاب کردند و. شود نباشید شما نمى. آید فلانى چرا نمىفرمایند  مى
اینجا پاریس است، در اینجا آقا کارى جز توضیح دادن درباره . گفتم این ترتیب که روز اول دیدم مایوس کننده است      

کند که ایشان در اینجا  ن بیان عمومى تعیین مىتوانند بکنند و سرنوشت رفتن و ماندن شاه را همی حکومت اسلامى نمى
گفتم با توجه به اهمیت این امر، مشغول تهیه فهرست اشکالاتى هستم که بحکومت اسلامى . تصدیق کرد. خواهند کرد
و کنند، کدامها هستند  دهم تا آقا متوجه بشوند اشکالهایى که به حکومت اسلامى وارد مى آنها را توضیح مى. کنند وارد مى

آیم هم باین دلیل است که  بنابراین اگر نمى. ها، کلید حل معماى سیاسى ایران است پاسخ به این اشکالها و رفع بعضى ابهام
شرحى گفت که . خواهم در رقابت بر سر کسب موقعیت در دستگاه آقا وارد بشوم باینکار مشغولم و هم بدلیل آنست که نمى
  ....حساب شما از حساب بقیه جدا است و آقا براى شما مقام دیگرى قائل است و

که خبرنگاران خارجى و روشنفکران خودى و خارجى طرح کرده بودند، نوزده اشکال و سئوال ... ها و ها، سئوال اشکال     
 و ضمن توضیح به او گفتم همه نگرانیها اینست که بر. این نوشته را در روز سوم ورود آقاى خمینى بپاریس بوى دادم. شدند

به او گفتم که استبداد بهر شکل و رنگ محکوم به . تر و واپس گراتر تحمیل گردد اساس ولایت فقیه، استبدادى خشن
شکل مذهبى آن زودتر از پاى درمى آید چرا که در شرائط کنونى که اقتصاد ما، تابع فعالیت اقتصاد مسلط . شکست است

چرا که توسعه مصرف، ضرورت حل بحرانهاى . کند ر را بیشتر مىهاى کشو خارجى است، اشکال و ظواهر اسلامى، بن بست
  .ناسازگارند "پى در پى است و این اشکال و ظواهر با توسعه مصرف کاملا

چه لزومى دارد هر چه غربى تولید کرد ما مصرف کنیم؟ پاسخ دادم البته هیچ لزومى . مصرف نشود که بهتر است: او گفت 
اگر بخواهیم بر مصرف واردات تکیه نکنیم، لازم است که خود تولید . ف واردات تکیه نکنیمندارد و لزوم دارد که بر مصر

  .البته همینطور است: او گفت. کنیم و این شرط اصلى استقلال واقعى کشور است
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ت درس بدون مشارکت خود این مردم، بدون مشارک... اما تغییر پایه اقتصاد یک جامعه، فرهنگ جامعه و: به او گفتم      
توانیم به اینها بگوییم، شما حکم صغیر را دارید، وظیفه شما اطاعت از  شود و چطور مى ها و متخصصان، ممکن نمى خوانده

  ....فقیه است؟
وقتى میان این . اند سرگردان بوده "آمریت از بالا"مردم ایران در تاریخ طولانى خویش از سویى میان دو : به او گفتم      

اند، از این دو  کرده اند و وقتى این دو سازش مى برده شده است از آمریت سیاسى به آمریت مذهبى پناه مى مى دو تضاد واقع
  .کرده است اند که این دو آمریت را نفى مى برده به یک بیان مذهبى تازه پناه مى

شمرد با استبداد سیاسى که  انقلاب مشروطیت ایران، دعواى قدیمى میان آمریت مذهبى که خود را حکومت حق مى      
خواند، جاى خود را به دعواى جدیدى سپرد و این بار رهبرى مذهبى، بقول میرزاى  مقام مذهبى ظلمه و حکومت باطلش مى

بیان بود که ملت را بحرکت آورد و انقلاب مشروطیت را به موفقیت این . شناخت نائینى ولایت را از آن جمهور مسلمانان مى
  .رساند

به او گفتم افکار عمومى دنیا، . فرمایید بر اساس ولایت جمهور مردم نباشد، شکست شما مسلم است اگر بیانى که مى      
اند و همین  مومى را بوجود آوردهسال کوشش این افکار ع 20ایرانیان طى . بعلت فقدان آزادى با رژیم شاه مخالف شده است

در ایران نیز صحبت از تقدم . افکار عمومى سبب شده است که شاه از حمایت حکومتهاى غربى بمقیاس زیاد محروم شود
علاوه بر این، مردم ایران . اى از دوستان بر این باورند که مشکل ایران، مشکل استبداد است عده. آزادى بر استقلال است

. با مذهب شروع شده است اما به استبداد سیاسى انجامیده است "آمریت از بالا"اند، که  ى دارند و دیدهتجربه تاریخ
  .تر از همه بما، تجربه صفویه است نزدیک

وقتى شما اصل را بر ولایت خود بگذارید و بر این اساس جواب بدهید، شما همه چیز و مردم هیچ چیز وصف خواهند       
خواهد شاه را بردارد و خود بجاى او بنشیند و با استبداد  نا جهان را پر خواهند کرد که آقاى خمینى مىشد و با بوق و کر
کارزار تبلیغاتى بر ضد شاه، به کارزار تبلیغاتى بر ضد شما بدل خواهد شد، بازتاب حرفها و تفسیرها . حکومت کند

اند، سست خواهد نمود و از راه رفته باز خواهد گرداند و  دهقشرهایى را که به امید تغییر اساسى وضع به رژیم شاه پشت کر
  .شاه بر جا خواهد ماند و شما به جمع تبعیدیهاى مقیم پاریس افزوده خواهید شد

تواند، استقلال داشته باشد که مردم  بر اینها همه، باید این نکته مهم را بیفزایم که در این جهان کشور ما فقط وقتى مى      
باید رشد کنند، باید . پیدا کنند که بنا برآن، در سرنوشت خود حق تصمیم دارند، باید فعال و خلاق بشوندطرز فکرى 

آشنایى که به اخلاق او داشتم، بیادش آوردم که مصدق براى اینکه مردم را فعال بسازد   به. اجتهاد کنند، باید رهبرى کنند
کنم که  همان را مى. من نوکر مردم هستم: گفت دند، همه وقت مىو مردم فعال نیروى تضمین کننده موفقیت دولتش بگر

طوریکه چند نوبت گفت، من رهبر مردم نیستم، من . در آن وقت این حرف در او بسیار موثر واقع شد. خواهند مردم مى
جوانان ایران  من خدمتگزار"  »34و  33ص ... امام و - 1« 1: گفت مى. کنم روم، حرف مردم را تکرار مى دنبال مردم مى

  ."من خدمتگزار بانوان ایران هستم، من از حالا تا این چند روز که عمر دارم در خدمت شما هستم. هستم
روز بعد از اجتماع عظیم مردم در  6یعنى  1357اسفند  20این سخن را که بى کم و کاست سخن مصدق است، در تاریخ  

هاى گوناگون اظهار کرده  است، اما در پاریس، چند نوبت آنرا بصورتاحمدآباد، بمناسبت سالروز مرگ مصدق اظهار کرده 
و در  "...اند نهضت ما قائم به شخص نیست همه ملت رهبرند و بیدار شده"»  11، ص ...امام و - 2« 2: است از جمله

جامعه فردا، جامعه "  »146، ص ...امام و - 3« 3:از جمله. هاى بسیار، بطور صریح رهبرى را حق عموم مردم شناخت پاسخ
  ".ارزیاب و منتقدى خواهد بود که در آن تمام مردم در رهبرى امور خویش شرکت خواهند جست

مشارکت تمام مردم در رهبرى امور "اشکال را بر اساس  19خود پاسخ آن   بدینسان نظر ما را پذیرفت، قرار شد که      
باز قرار شد سئوالهاى خبرنگاران . ها را بدهد پاسخ  ان، همان سخنتهیه کنم و او پس از مطالعه در پاسخ خبرنگار "خویش

ها را جمعى مرکب از آقایان یزدى، قطب زاده، احمد خمینى و من تهیه کنیم و پیش از مصاحبه  را پیشاپیش بگیرند و پاسخ
بیانات و پاسخهاى آقاى اما همانطور که مجموعه . ها هم آمد و به این جمع اضافه شد بعد موسوى خوئینى. به او بدهیم

کنند و  مورد تجاوز نمى 19دهد، پرسشهاى خبرنگاران و روشنفکران، از  خمینى به خبرنگاران، بوضوح تمام نشان مى
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ها و رد آنها در ضمیمه اصول  ها نیز همانها هستند که در مقام رد اشکالها فراهم کرده بودم و اشکالات و پاسخ پاسخ
  .تواند آنها را با یکدیگر مقایسه کند  اند و هر کس به آسانى مى شده راهنماى حکومت اسلامى چاپ

ممکن است بگویى این بیان عمومى که جمع ما از نجف تا پاریس از زبان آقاى خمینى جارى کرد، نقابى شده که چهره       
ن بر این باور نیستم و این نوشته م. تر از استبداد شاه پوشاند واقعى آقاى خمینى را بمثابه مردى جانبدار استبدادى سیاه

آقاى خمینى قربانى . دهد باید بر تو روشن ساخته باشد که آدمى تحت تأثیر عوامل گوناگون، بازتابهاى گوناگون نشان مى
  .گردم بهر رو به این امر بسیار مهم در پایان این فصل باز مى. این عوامل و ذهنیت خویش است

   
  :برنامه و تجربه 
   

بدین دلیل که در طبیعت . شناخت هاى اجتماعى نمى دانى که در ایران باستان، اهل صنعت رامذاهب در زمره طبقه مى      
تقلید هم از نظر سیاسى و هم از نظر مذهبى مایه فرهنگ بخش مسلط . رفتند دادند، بیرون از دین بشمار مى تغییر مى
  .رفت جتماعى بشمار مىابتکار نوعى عصیان و بیرون رفتن از نظم ا. جامعه بود

در دوران اسلامى، پس از یک دوران رهایى که در آن استعدادها شکوفا شدند و دانشمندان و مخترعان پدید آمدند، از       
  .از نو اصل، خوددارى از ابداع و ابتکار گردید. نو کشور به استبداد سلطنتى متکى به دین تسلیم شد

اما از نابختیارى بر اصل خوددارى از . را پیش آورد "اخذ تمدن غربى"هاى پى در پى، ضرورت  در دوران قاجار شکست      
ابداع، بدینقرار اصل همان ماند که بروزگاران دراز مایه تباهى و انحطاط جامعه شده بود، جانبداران اخذ تمدن غربى بر آن 

بلکه به این اکتفا کردند که مردم باید مرجع تقلید . ند و او را به ابداع بخوانندنشدند که انسان را مبتکر و خلاق تلقى کن
  .خود را عوض کنند و بدون چون و چرا از مرجع تقلید جدید که غرب باشد، تقلید کنند

که مفاهیم قرنها بود . بدینسان سلطه فرهنگى غرب، بد را برتر کرد و ملت ما از درون و بیرون از ابداع ترسانده شد      
استبداد سیباسى اینک . برد قرآنى مسخ شده بودند و اینک غربى شدن نیز بازمانده باور به ابداع و ابتکار را نیز از میان مى

. دید، مذهب دمساز با این استبداد نیز بر این اصل استوار بود با خود همراه مى "اصل خوددارى از ابداع"غرب را در تحمیل 
شدند ك بنام مراجع خود یکدیگر را پاره پاره  ر زندان تقلید محبوس و به گروههایى تقسیم مىبدینسان ایرانیان د

  .کردند مى
ها بار قرنها تقلید را بر زمین  هاى این عصر، انقلابى است فرهنگى، انسان انقلاب اسلامى ما، بعنوان یکى از شگرفى       
ابط رهبران موافق و مخالف رژیم شاه هر چه بگویند، این واقعیت را احدى درباره رو. خیزند ملتى به ابداع بر مى. گذارند مى
اولش را . کردند رهبران کار مردم را تایید مى. تواند انکار کند که روش انقلاب را هیچ کسى جز خود مردم ابداع نکردند نمى

  .اسبتداداین انقلاب تلاش ملتى است براى رهایى از فرهنگ تقلید و . خود مردم ابداع کردند
این دو بیان در تاریخ دراز . سیاسى را با یکدیگر مقایسه کردم -در مقدمه بیانیه جمهورى اسلامى، دو بیان مذهبى       

داشته است، بیانى که  در حقیقت همواره دو بیان دینى وجود مى. کردند کشور ما با یکدیگر بنام دین رویا رویى مى
این دو بیان در قلمرو حقوق اساسى انسان از جمله در موارد زیر . ى که مخالف آنستستایشگر قدرت استبدادى است و بیان

  :اند داشته دو بیان متضاد مى
کند و بیانگر و  نفى مى "قدرت سیاسى جانبدار مبداء زور بعنوان منشاء حق است و مذهب این مبداء را قاطعا -1      

  :یعنى. خواستار بکرسى قبول نشستن عدم زور است
را که بزور تحصیل شده باشد غیر .... و هر موقعیت و امتیاز و ثروت و. شناسد براى انسان جز سعى و کارش نمى - الف       

  .دهد و آن پایه کار است به بیان دیگر تنها یک پایه را مشروعیت مى. شناسد مشروع مى
اسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى که این برابرى را شناسد و با هر گونه مانع سی در امکان کار، همه را برابر مى -ب       

  .کند سازد، مبارزه مى مختل مى
  .کند از آنجا که رابطه انسان و خدا مستقیم است، هر انسانى را امام و پیش آهنگ تلقى مى -ج       
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ریان تاریخ، قدرت سیاسى از اینروست که در ج. داند قدرت سیاسى، عقیده را تابع متغیر نیازهاى رشد خود مى -2      
هر وقت این فاجعه رخ داده است، با پیدایش . همواره کوشیده است، اختیار تفسیر و تعبیر رهنمودهاى دین را بدست آورد

  .جنبشهاى مذهبى، مذهب جایگاه اجتماعى و بیان اصلى خویش را از نو بدست آورده است
  .مذهب، جانبدار حاکمیت عقیده بر اعمال رهبرى است    

هاى اصلى مبارزه مذهب و قدرت سیاسى خودکامه، تصدى تفسیر و بیان ایدئولوژى و قانونگذار  یکى از صحنه -3      
قدرت سیاسى بر دوام کوشیده است اختیار قانونگذارى را بدست آورد به سخن دیگر کوشیده است به بى ثباتى . است
قول و فعل شاه جنبه قانون پیدا کند و وى منشاء قانون بشود و هر حرفى را زد و   چنان شود که. لتها جنبه قانونى بدهدمنز

  .جنبه قانونى پیدا کند "هر عملى را کرد فورا
ش، مانع از از اینروست که مردم این کشور از دیرباز و با استفاده از تمامى امکانات سیاسى و اقتصادى و اجتماعى خوی      

  .اسلام هیچ جز بیان این مبارزه نیست. و قانونگذارى، بدست قدرت سیاسى بیفتد  اند که اختیار کامل تفسیر آن شده
نشانه از خود بیگانگى هر ایدئولوژى و تبدیلش بابزار قدرت سیاسى، همین . قدرت سیاسى جانبدار جبر است -4      

ا معاویه بقلمرو اسلامى راه جست این فلسفه هر اختیارى را از انسان سلب چنانکه فلسفه جبر ب. گرایش به جبر است
  .گردد فعال مایشاء و بى زور کارپذیر و آلت مى  در عمل زور دارد. کند مى
شمارد و  مذهب انسان را نسبى و فعال مى. ناپذیر دارد مذهب با این جبر مخالف است اصول مذهب با آن تضادى آشتى      

در این جامعه، در جامعه آدمهاى نسبى . توانند نسبت بیکدیگر نسبى و فعال گردند ها در رابطه با خدا، انسانها مىبنابرآن تن
  .گردد و فعال، انسان آزاد مى

  :گوید قدرت سیاسى خود کامه جانبدار سانسور و انواع سانسورهاست و مذهب مخالف سانسور است و مى      
   عبدوها وانا بوا الىوالذین اجتنبوا الطاغوت آن ی 
   االله لهم البشرى فبشر عبادالذین یستمعون القول 
  ...فیتبعون احسنه 
   

مژده ده آن بندگان را که به . مژده باد"گردند  گزینند و بسوى خدا باز مى به آنان که از پرستش طاغوت دورى مى      
  "...کنند دهند و از بهترینشان پیروى مى ها گوش فرا مى سخن

. تواند اندیشه و عمل را مهار کند، محتاج ذهنى کردن پلیس است قدرت سیاسى، تنها بزور اسلحه و چماق نمى -5      
طوریکه هر کس در اندیشه خود وجود آنرا احساس کند و از ترس این پلیس که در مغز خود بمراقبت گمارده است هر 

نسان ترس از زور به خمیرمایه هر اندیشه و عملى تبدیل بدی. فکرى را که مخالف قدرت خودکامه است، بخاطر نپذیرد
خواند و پیام او یک دعوت رسا بمارزه با همه  مذهب، هر گونه ترسى از هر قدرت زمینى را شرك بخدا مى. گردد مى

سیاسى باید لحنى از راه عبرت درباره مقاومت در برابر سیاهکارترین قدرتهاى . روشهایى است که بیانگر زورمدارى هستند
شناسد و ترس از هر پدیده و هر زورى را، خلع از  مذهب انسان را خلیفه االله مى. اندیشید، تا اهمیت این پیام را دریافت

گویم تبدیل شدن بوسیله و آلتى تخریبى در دست  مرتبت خلیفه اللهى و ناچیز شدن، خورد شدن، هیچ شدن، چه مى
  .مبارزه با کیش شخصیت همین است! برده ترس خویش مشو: شود یادآور مىکند و بر دوام بانسان  زورمداران، تلقى مى

قدرت سیاسى زور را در تمام : کنند و این تضادها میان قدرت سیاسى و مذهب در نفى ارزشهاى یکدیگر تجلى مى -6      
  : براى نمونه. سازد کند و مذهب همه ارزشهاى او را ضد ارزش مى نمودهایش ارزش مى

  ستایدو یاسى شاه را با عنوان قدر قدرت مىقدرت س - 
  .شمارد و مذهب قدر قدرت را طاغوت مى - 
  .کند قدرت سیاسى پول را ارزش مى - 
  .شمارد خواند و آنرا آتش عقیده سوز مى و مذهب دینار را مرکب از دو جزء دین و نار مى - 
  .نماید نرا حرام مىکند و مذهب آ قدرت سیاسى، خدمتگزارى به مظهر زور را ارزش مى - 
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دهد و مذهب  قدرت سیاسى میزان نزدیکى هر کس را بکانون تمرکز زور، ضابطه شان و مرتب و ارزش انسان قرار مى - 
  .کند دورى از آن و ضدیت با آن را را ارزش مى

افضل : خواند که مىکند و مذهب اطاعت از طاغوت را کفر  قدرت سیاسى اطاعت کورکورانه از خود کامه را ارزش مى - 
نماید و شورش و انقلاب بر ضد او را  اظهار حق را نزد سلطان ستمکار جهاد افضل مى  الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر

  .کند شمارد و آنرا تقدیس مى والاترین ارزشها مى
سازد و  هاى آتشین مى کند و براى آن حماسه قدرت سیاسى جنگ تجاوزکارانه و غلبه و سلطه بر دیگران را ارزش مى - 

  .کند مذهب این جنگ را تبهکارانه و جهاد رهایى بخش را واجب مى
  ...و 
   

  .گشاید ارزش راهنما، افق بى انتهاى معنویت را بروى انسان مى 5و بر بنیاد       
و این در همه جاى (تفوق جویى از راه اعمال زور و تخریب دیگرى را که قدرت سیاى خود کامه ارزش کرده است : الف      
توحید با یکدیگر یا جستجوى یک هویت جامعتر و کاملتر از راه امر : شمارد و در مقابل مذهب، ضد ارزش مى) جهان

  .اسندشن بمعروف و نهى از منکر را ارزش برین و جهانشمول مى
اصالت فرد و تفرد و فعالیتها و حرکتهاى ناهمسو یا رقابت در محدوده روابط زور و براى دستیابى بدان راکه قدرت : ب      

  .کند شمارد و بجاى آن بعثت و مبارزه با زور را ارزش مى سیاسى ارزش کرده است، مذهب ضد ارزش مى
کند و در عوض امامت و  کامه ارزش کرده است مذهب ضد ارزش مىطلبى را که قدرت سیاسى خود قدرت و ریاست: ج      

اى که مذهب  همه مسئول همه، همه امام و پیشاهنگ همه، اینست آن جلوه توحید آن جامعه. کند پیشاهنگى را ارزش مى
  .دهد نوید مى

ى آن عدالت را با ابعاد کند و بجا کند مذهب ضد ارزش مى نابرابرى و زورگویى را که قدرت سیاسى ارزش مى -د       
  : کند گوناگونش ارزش مى

. نامد ناپذیر شود جهنم مى هاى فردى و جستجوى سرانجامى که در آن قدرت، مطلقه مرگ جستجوى سرنوشت -ه       
کند که در آن کسى حق  جهنمى که هیزمش خود آدمیان و طعمه آتش انسانیتشان در عوض مذهب سرانجامى را ارزش مى

  .شته باشدتصمیم ندا
ضمن مطالعه در تاریخ جریانهاى فکرى در تاریخ ایران و ملاحظه غلبه فرهنگ تقلید بر جامعه ما در دو قرن اخیر،       

هاى زیر سلطه  اینبار کوشیدم مشخصات سلطه فرهنگى را در جامعه. دانى بمطالعه دیگرى سرگرم شدم همانطور که مى
ایران مقایسه کنم حاصل این مطالعه مرا بدین باور رساند که انقلاب فرهنگى را  بدست بیاورم و با مشخصات این سلطه در

 - 3رهبرى و انتقاد و  -2ابداع  -1بطور مشخص بتواند هر سه نوع کار یعنى . تا انسان آزاد شود. باید با پیگیرى ادامه داد
زم براى برعهده گرفتن مسئولیت و بعمل حق مسئول شدن پیدا کند و اختیار لا. تولید کالا یا خدمت، را برعهده بگیرد
اش بزبان  خلاصه. ام برنامه این انقلاب اساسى را در بیانیه جمهورى اسلامى آورده. درآوردن ابتکار خویش را داشته باشد

  :ساده اینست
  تعمیم اجتهاد و توسعه امکام ابداع و ابتکار در داخل کشور -1      
  یا بدست آوردن هویت از راه رشدخودى کردن تولید و مصرف  -2      
  :جانشین کردن نظام ارزشى بر پایه توحید بجاى نظام ارزش بر پایه تضاد -3      

  .توحید یا یگانگى جستن با دیگرى در جریان رشد ارزش پایه اسلام بمثابه راه رشد است - 
  .آید این توحید از راه بعثت یا حرکت اجتماعى بسوى توحید کامل بدست مى - 
   بنابراین ارزش دوم، بعثت است، رشدى از راه ابداع و ابتکار در سازندگى و بدون تضاد و تخریب 
  .امامت یک اصل عمومى است. در این حرکت رشد، انسان باید بعنوان پیشاهنگ عمل کند - 
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اد ابداع و ابتکار دارند پس امامت توانند و استعد گردد و چون همه مى کند، امام مى اى که ابتکار مى هر انسانى از لحظه      
  .یابد ارزش است و انسان با ایفاى نقش پیش آهنگ ارج مى

جستجوى کمال . عدالت بمعناى حرکت بر خط نسبیت و فعالیت. دانى که براى حرکت رشد، عدالت باید ارزش باشد و مى - 
است که جامعه از همه تضادها رها گردد و انسانها  کمال این عدالت وقتى. در جامعه و با جامعه و از راه همکارى و سازندگى

: گردد هاى پایه مى بدینسان آزادى و استقلال در شمار ارزش. آنسان آزاد بگردند که هیچکس درباره دیگرى تصمیم نگیرد
ان استقلال بمعناى آزادى ملى از هر گونه سلطه خارجى و آزادى بمعناى برخوردارى از حق و امکان ابداع، حق و امک

آزادیهاى . انتخاب و برعهده گرفتن مسئولیت و اختیار بعمل در آوردن ابتکار و مشارکت در رهبرى جامعه و انتقاد و ارزیابى
  .کنند دیگر بر این پایه واقعیت پیدا مى

   هاى مذهبى آزادى فرهنگى براى اقوام و اقلیت -4      
در حقیقت فرهنگ پهلوى بر آن بود که ایران را شبه . کشور قبول حق شرکت در بناى تاریخ براى عموم مردم -5      

حال آنکه این . فرهنگ مذهبى که بر زورمدارى استوار است برآنست که ایران را در گذشته نگاهدارد. غربى بگرداند
  .نماید کند و تاریخ را ساخته جامعه مستقل و آزاد تلقى مى فرهنگ از راه رشد واقعیت پیدا مى

اى موارد تقدس  بزور مشروعیت و درپاره  ها و مفاهیمى که دین بمعناى پاك کردن آن از ضد ارزش نوکردن بیان 
  .بخشند مى

ها باورى است که بنا بر آن،  ترین این کهنگى یکى از مهمترین و کهنه. مبارزه با کهنگى هاو عناصر فرهنگى حرکت ربا       
عموم مردم باید . ا اقلیتى از این قابلیت برخوردارند و باید حکومت کنندعموم مردم از قابلیت اداره خویش محرومند و تنه

  ...دارند و ها ازلى و ابدى شمردن سنت هایى است که جامعه را از رشد باز مى و دیگر از این کهنگى. اطاعت کنند
  :کنم نقل مى "اام عین بلحاظ اهمیت آنچه را که در این باره در بیانیه نوشته. ابتکار بجاى تقلید -6      
تنها با شرکت خود انسانها در کوشش و مبارزه براى آزاد کردن انسانیت . یابد امامت بدون ابتکار و ابداع تحقق نمى      

در غیر اینصورت انسان هم چنان از خویشتن . یابد هاست که این مهم سرانجام مى انسان از غیرتیها و از خود بیگانگى
نو، انسانى وصل جسته به فطرت و بازپیوسته بخویشتن خویش هدف اگر پرورش انسانى . ماند خویش گسسته برجاى مى

هیچ انقلابى بدن شرکت فعال مردم . باشد، اینکار بدون آنکه آدمیان خود در آزار کردن خویش شرکت جویند شدنى نیست
  :این بیان الهى. باشد پذیر نمى در ابداعات و ابتکارات، امکان

همانا خدا قومى را دگرگون نخواهد ساخت تا زمانیکه آنها خودشان را  - 1« 1ا با نفسهم ان االله لایغیر ما بقوم حتى یغیرو م 
  » 11قرآن سوره رعد، آیه . (تغییر دهند

   
تغییر کردن و تغییر دادن هر دو یک جریان و یک . بیان یک واقعیت عینى است و ما با این واقعیت همواره روبروئیم      

انسان عصر ما روزگارى سیاه دارد زیرا که بیشتر درجامعه هایى زندگى . باشند مبتکر شدن مىکارند و در گرو فعال شدن و 
خدا تغییر : فرق توحید و شرك از جمله اینجاست که - 2« 2 "انقلاب از بالا"کند که در آنها بر وفق توقعات سلطه  مى

کند و  طاغوت تغییر دادن آدمیان را خود تصدى مى خواهد و گذارد و آنها را فعال و نسبى مى کردن را بپاى خود آدمیان مى
وهیچ شرکى بدتر از شرك طاغوت نیست و بهمین دلیل خدا طاغوت را تا رستاخیز لعنت .خواهد آنها را آلت و کارپذیر مى

 هدف از نهان بندهاى اسارت بر دست و پاى انسان آنست که انسان کارپذیر گردد و سرنوشتى. گیرد صورت مى»» .کند مى
  .شود، پذیرا گردد مقتضى دو اصل امامت و عدالت فعال و نسبى شدن و ابتکار است برایش ساخته مى "بالا"را که از 

در تعلیم و تربیت عرصه دو کار یکى ابتکار و ابداع و دیگرى انتقاد و رهبرى را وسعت  "باید تا ممکن است خصوصا      
  .کار، نسل مسئولیتهاى بزرگ گرددشود نسل اندیشه،  بخشید تا نسلى که تربیت مى

گذارند چون بر  رسند باجرا مى تشبه جویى که غربزدگان هر جا بحکومت مى. خویشتن جویى بجاى تشبه جویى -7      
فرهنگ خلاقیت در زمینه معین . اساس خوددارى از ابداع استوار است، در عمل بمعناى محروم شدن از فرهنگ است

  .ها همین خویشتن جویى است انقلاب بمعناى آزادى از سلطه. یشتن جویى تنها راه رشد استخو. اجتماعى و طبیعى است
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توضیح کوتاه و ساده اینست که بر اثر سلطه فرهنگى غرب، . تبدیل جریان تجزیه فرهنگى به جریان انسجام فرهنگى      
هاى زیر  این انسجام از راه. تواند رشد کند فرهنک ما دیگر یک مجموعه نیست و بنابراین نه زمینه رشد انسانست و نه مى

  .باید عملى گردد
  .از بین بردن فرهنگ شاهنشاهى که فرهنگ زور و فساد و تسلیم در برابر سلطه گر خارجى است - 
  .انسان را موجودى نسبى و فعال و خلاق و پیش آهنگ تلقى کردن و آزاد کردن او و ایرانى کردن زمینه اندیشه و عمل - 
هاى فرهنگى  ها و ابتکارها تبدیل کردن و رها شدن از مصرف فرآورده هاى دیگر را به مبادله ابداع بادله با فرهنگم - 

  .بیگانه
  .ها در تولید و مصرف و متکى کردن ایندو به ارزشهایى که پیش از این شرح کردم تغییر ضابطه - 
  آنهابا ایجاد امکان و زمینه کار و ابداع و توسعه روزافزون  - 
  .توسعه تعلیم و تربیت براساس این انقلاب بزرگ و همه جانبه فرهنگى - 
هوش "یکى باور مطلق به : اغتشاش زدایى از هویت فرهنگى، اغتشاش در هویت فرهنگى زیر سلطه دو علت دارد - 8 

... ذهبى، ترس ازغربى و ناباورى نزدیک بمطلق بخود است و دیگرى ترس است، ترس از دولت، ترس از وجدان م "خلاق
در حقیقت آنچه ملت ما را و ملتهاى همانند ما را زبون . اسلام بمعناى راه رشد و آزادى، رهایى از همه این ترس هاست

آن باور و این ترس سبب شده است گروهى به . ساخته است، باور به بیرون مسلط و ترس از این بیرون مسلط است
  .به تشبه جویى به سلطه گر، ناشناخته نشوند  دیگرىبرند و گروه  هاى دور پناه مى گذشته

شود و این ترس و آن باور مطلق بدون مبارزه با سانسورها از بین  ها ممکن نمى انقلاب فرهنگى بدون رهایى از این ترس      
وى گرفتارشان بود، اى که ملت ما در استبداد پهل نوع سانسور را که ار راه مطالعه و تجربه 44در تعمیم امامت . روند نمى

  :در نتیجه. ام شماره کرده
باید تعلیم و تربیت کنونى را که بر پایه ترس از تفکر بنا شده است با تعلیم و تربیتى عوض کرد که بنایش بر پرورش  - 

  .استعداد خلاقه آدمى باشد
  .ت در آنان علاج کردباید به تعلیم و تربیت زنان اهمیت هر چه بیشتر داد و این ترس و ناباورى را نخس - 
ها و ابتکارهایشان ارج نهاد و یک جو  باید از مطلقاً نادان شمردن مردم بخصوص زحمتکشان دست کشید و به تجربه - 

  .عمومى ابداع و ابتکار بوجود آورد
ار روزانه را با توجه به میزان کار و امکان افزایش آن در جامعه، بقصد حداکثر استفاده از امکانات آموزشى، ساعات ک - 

ها از  میان تولید و آموزش و مشارکت در اداره امور جامعه چنان تقسیم کرد که بتوانیم با سرعت بر بیسوادى و نارسایى
  .هاى مختلف غلبه کنیم هاى فنى در سطح لحاظ صلاحیت

ز پیش وجود دارد و همانست که باید ذهن غرب زده را از این باور تحجر یافته آزاد نمود که بنا بر آن راه حل هر مشکلى ا - 
  .غربى آن را ابداع و آماده ساخته است، تا جرأت ابداع و ابتکار بیابد "هوش خلاق"

در این انقلاب باید به این امر اساسى توجه کرد که تفکر استبدادى همواره ظاهر و قالب را به محتوى تحمیل کرده  -9      
شکل گرایى مطلق، . تر ساخت درآمد، ضرورت تشبه جویى بغربى کار را وخیم در دوران معاصر که ایران بزیر سلطه. است

براى رسیدن به این مقصود . از اینرو انقلاب باید بدوران تحمیل قالب به محتوى پایان ببخشد. فرهنگ غالب دوران ما شد
  :علاوه بر کارهاى بالا باید

  .راه رشد بگردد و این رشد همان باشد که شرح شد باید دین. اش رها ساخت دین را از شکل گرایى فرساینده - 
  .هاى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى را قطع کرد هاى وابستگى باید همه رشته - 
باید مراحل مختلف تحول جامعه در جریان رشد بر اساس طرح نوى باشد که گسترش آزادى و استقلال و شکوفایى  - 

  .روزافزون استعداد خلاقه انسان اصل باشند
دانستم که نه تنها با غرب زده که با یونانى  ام، مى بینى که پیش از انقلاب به مسئله ظاهر و محتوى توجه جدى کرده مى      
هاى اصلى برخوردها همین بود که آقاى  در جریان انقلاب نیز یکى از زمینه. هاى قدیمى نیز مشکل خواهیم داشت زده

  .ها از جهت تشبه جویى به این تقدم قائل هستند انسان که غرب زدههم. بخشید خمینى به ظاهر تقدم مطلق مى
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  .طى دو سال و نیم تجربه انقلاب، به این نتیجه رسیدیم که در مقیاس جامعه ملى امور زیر از تقدم برخوردارند      
  .ها ابداع آزادى بمعناى فراخواندن به ابداع به قبول مسئولیت و دادن اختیار براى بعمل درآوردن -1      
چه در . در جریان جنگ هایى که ما در آنها بدفاع از کشور و ا نقلاب ناگزیر شدیم، اجراى این اصل سبب رهایى شد      

جنگ اقتصادى، چه در جنگ عراق بر ضد ایران و چه در مبارزه با ایدئولژى استبداد مذهبى، استعدادهاى بیشمار رها 
هر بار نیز که به همین روش . نتیجه باجرا درآمدن همین آزادى بود که مردم ما بخود دادندانقلاب ما . شدند و بکار افتادند

گفتنى است که مردم ما در هیچکدام از توطئه هایى که بر ضد آزادیها انجام گرفتند شرکت . عمل کردیم، نتیجه کامل بود
  .ه سلطه استبدادى پیدا کنندخواستند بر جامع چیدند که مى ها را سازمانهایى مى این توطئه. نکردند

توانند آزادى را تحمل کنند بلکه آزادى از عوامل اصلى رشد  نه تنها مى. گوید مردم آمادگى دارند بهررو، تجربه بما مى 
  .جامعه ما است

لژیک جز از ام که پیروزى در مبارزه با استبدادهاى دینى و ایدئو پیش از این برایت شرح کرده. مبارزه با سانسورها -2      
ایم  اى که بدست آورده در مبارزه با سانسورها تا توانستیم عمل کردیم و نتیجه. راه گفتن همه چیز به مردم ممکن نشد

اینست که ارتقا وجدان عمومى نه تنها از عوامل اصلى رشد شتاب گیر جامعه ما است بلکه زمینه اصلى پیدایش میل به 
  .ى حرکت گیر و ویرانگر استابتکار و تغییر بنیادى همه باورها

اند و سانسورى که در رژیم شاه برقرار بود، آن سرنگونى رژیم شاه و این بى  این سانسور بى سابقه که اینک برقرار کرده      
  .هاى خدشه ناپذیرى هستند بر دست آورد تجربه مبارزه با سانسورها اعتبارى سریع اسطوره استبداد مذهبى، دلیل

هاى  تخصص"هاى عقب مانده به  ریان دو جنگ اقتصادى و نظامى بر ما معلوم شد که این نظر که در جامعهدر ج -3      
. ها نیاز دارند و باید متخصصان خود را بخدمت بخوانند هاى ما بیشتر بدین تخصص جامعه. نیاز ندارند، نادرست است "عالى

شود چرا که  ر که در زمینه اقتصادى وضع روزبروز بدتر مىهمانطو. ها نبودند ایران از پاى درمى آمد اگر این تخصص
  .اند متخصصان علاقمند و پرتلاش را یا گرفتار یا دربدر و یا از کار برکنار کرده

از تجربه تشویق و میدان دادن به میل ابتکار، این نتیجه بدست آمد که محرومیت طولانى از اقناع این میل سبب  -4      
خیزند تا از راه ابداع،  هاى اجتماعى، بتلاش بر مى گشته است و بمحض برقرارى آزادى، همه گروه پیدایش تشنگى شدید

یکى از جهات بى اعتبار شدن آقاى خمینى و ملاتاریا اینست که این میل . شخصیت انکار شده خویش را بدست بیاورند
  .اند بسیار شدید به ابداع را به قلمرو تخریب و کشتار محدود کرده

جامعه ما با دو الگو بیشتر . کار ما آسان نبود. در دوران انقلاب، ما بیش از همه براى آزادى واقعى زنان تلاش کردیم -5      
دهد  ، تجربه ما با توجه باقبال عظیم زنان کشور، نشان مى "سنتى"الگوى زن در رژیم پهلوى و الگوى زن . آشنایى نداشت

  :که 
اند، مقاومت  اند و با بیان اسلام بمثابه راه رشد آشنایى پیدا کرده تحصیل آزادى شرکت جسته در محیط هایى که زنان در - 

  .با ملاتاریا بسیار شدید و میل به ابداع بالا و استقامت در برابر استبداد تا حد فداکاریهاى شگرف است
دانى که محافل مذهبى با  تفاده کنند مىتوانند از آن اس زنان آمادگى براى برخوردارى از آزادى را دارند و خوب مى - 

اما تجربه دوران . است "فساد غرب"پنداشتند، آزادى سبب آلوده شدن به  کردند که مى آزادى زنان از اینرو مخالفت مى
  .گردد شناسند و اگر آزادى، آزادى باشد، تمایل به فساد نیز کم مى زنان قدر آزادى را مى  کوتاه آزادى نشان داد که

اند، محیطهاى خانوادگى نیز، بیشتر محیط علاقه و کانون رشد  همان میزان که زنان آگاهى و آزادى بدست آوردهب - 
  .اند گشته

در محیطهاى دهقانى و کارگرى، تجربه آزادى با موانع جدى روبرو بودن اما در مواردى که تجربه ممکن شد، موفق  -6      
دانى  ر خود براى مشارکت زحمتکشان در اداره تولید بیفزاییم و همانطور که مىبود و همین امر سبب گشت که ما بر اصرا

  .سالروز درگذشت مرحوم طالقانى را روز شوراها اعلام کردم
اى در نظر مردم دنیا  در محیط نظامى کار برد آزادى سبب شد که جنگ در برابر هجوم ارتش عراق، همچون معجزه -7      

  .جلوه کند
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رات فرماندهى کل قوا به فرماندهان یا بهتر بگویم ضمیمه کردن اختیار با ابداع و مسئولیت از بالا تا پایین، تفویض اختیا 
  .ارتشیان استعداد شگرفت و میل به فداکارى براى دفاع از استقلال کشور را از خود بروز دهند  سبب شد که

دیل آن به یک دانشگاه بمنظور ممکن کردن دفاع مستقل از پس از مطالعه طولانى براى رهایى ارتش از وابستگى و تب      
در تهیه این طرح . داد کشور طرحى تهیه و به تصویب من بعنوان فرمانده کل قوا رسید که، ساخت ارتش را بکلى تغییر مى

  .اند نمایندگان همه قشرهاى ارتش شرکت جسته
  .وددر سازمانهاى ادارى نیز، تجربه آزادى تجربه موفقى ب      

توان  در دو وزارتخانه خارجه و دارایى و دستگاه بانکى که گروه ما عمل کردند، این تجربه موفق بود و اینک باطمینان مى 
  . تغییرات بینادى با آزادى ممکن است  گفت که

  .رشد شتاب گیر نه تنها با اسلام سازگار است، بلکه اسلام راه همین رشد است  توان گفت که مى 
   

. ام و باید در کارى مستقل به ارزیابى این تجربه بپردازم در کارنامه اینکار را کرده. کنم گفتگو از این تجربه را کوتاه مى      
  .این مقدار را بحکم ضرورت شرح کردم تا بیان انقلاب و هم بیان ضد انقلاب در نظرت روشنتر جلوه کنند

   
   
  :پاریس و تهرانبیان عمومى انقلاب از زبان آقاى خمینى در  
   
براى اینکه حالت روحى و درماندگى فکرى رهبرى دینى، دریافتن این بیان و بیرون رفتن از بن بست را بدانى، بیاد تو       
اى به محمد منتظرى نوشته بود  آورم که علاوه بر نامه آقاى مصطفى خمینى بخود من، فرزند دیگر او یعنى احمدآقا نامه مى
است، تا قیامت هم این ملت از حکومت شاه خلاص ... نوشته بود، اگر رهبر ملت این. نرا براى من خواندهدر پاریس آ  که
بدر ... ها هم از دست این کشد که مقدس مآب شوند و سه سال نمى ها هم دسته دسته مارکسیست مى جوان. شود نمى
  .ى را در این عصر اداره کردا توان جامعه دانند که با خیار حیوان نمى اینها هنوز نمى. روند مى
وقتى در پاسخ این . بیانیه اعلام مواضع نیز منتشر شده بود و عقده ناتوانى فکرى و نظرى را سخت محکم کرده بود      

صحبت از این کتاب شد و به حاج آقا  "حاج آقا"منتشر شد، از نجف نامه آمد که در حضور  "زور علیه عقیده"بیانیه 
  .کند ر از ده تن از مراجع باسلام خدمت مىگفتم، ایشان بیشت

  .ها هاى نظرى است و نه خود این ناتوانى شوم براى نشان دادن درجه نگرانى از ناتوانى اینها را که یادآور مى      
 گذرد، از سرچشمه خشکیده اداره کنندگان انقلاب اسلامى، در زمینه هیچیک از مسائل اساسى دو سال و نیم از انقلاب مى 

تفاوت امروز با آنروز اینست که امروز زور و چماق دارند و خلاء فکرى و ناتوانیها را در . اى تراوش نکرده است جامعه، قطره
کنند و آنروز این زور را نداشتند و به اضطراب سختى گرفتار  ها بخیال خود بازور و روش حزب اللهى پر مى جستن راه حل

آقاى . توان برآورد کرد درجه توجه آقاى خمینى به دانشجویان مسلمان مقیم خارج مىاندازه این اضطراب را از . بودند
کند، آقاى خمینى که امروز روحانیت را تا  توصیف مى "ها از غرب آمده"را،  "هاى در غرب درس خوانده"خمینى که امروز 

کرد و از پاسخى که دانشجویان  ر مىبرد، در نجف چند نوبت در مقام مقایسه، روحانیت را تحقی مرتبه خدایى بالا مى
  :کرد مسلمان به یک روزنامه آلمانى داده بودند، ستایشها مى

. دانند روزنامه آلمانى علت شیوع امراض در بین کارگران ترك را آن دانسته بود که مسلمانان استعمال صابون را جایز نمى 
آقاى خمینى چه ستایشها که از این . روزنامه آلمانى پاسخ داده بودانجمن اسلامى دانشجویان به این دلیل بى پایه و دروغ 

شود؟ در جاى دیگرى باز خطاب به روحانیان  از من و شما این خدمت ساخته مى: پاسخ نکرد و خطاب به روحانیان گفت
  ...و کشور را این جوانان درس خوانده باید اداره بکنند. توانیم کشور اداره کنیم من و شما که نمى: گفت

   
هاى اسلامى دانشجویان همه موجودند و بوضوح بیانگر عجز و ناتوانى فکرى و نظرى و نگرانیهاى  هاى او به انجمن نامه      

بهر رو یکسال پیش از شروع حرکت انقلابى تعیین کننده، روحانیان جوان و از جمله آقاى . روزافزون وى از این نظرند
رو "و بچاپ و نشر کتابهایم در ایران اقدام کردند، نگرانى آنقدر بود که نگرانى از لحاظ  بهشتى ناگزیر به من روى آوردند
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بخصوص بعد از صدور بیانیه از مقاومت درباره . شد دیگر مانع شمرده نمى "بیرون رفتن دین از حوزه"و  "آمدن بنى صدر
نداشتند و ناگزیر خود وسیله نشر آثار ما را  "؟چه باید کرد"کارهاى شریعتى و من بسیار کاسته شد و پاسخى براى سئوال 

دانست که ما  او مى. آقاى خمینى اجازه داد ده درصد از سهم امام صرف چاپ و نشر این کتابها بشود. آوردند فراهم مى
ه گوید مصدق سیلى ب همین آقاى خمینى که امروز مى. کنیم هاى مصدق را چاپ مى ایم و نطق انتشارات مصدق ایجاد کرده
در همین زمان نیز بود که رژیم . هاى همین مصدق بشود داد که از وجوه شرعیه صرف چاپ نطق اسلام زد، آنروز اجازه مى

  ...شاه پس از ملاحظه این گرایش به ما، بر سخت گیریها نسبت به ما افزود و
آسان پذیرفت و در بازگو کردنش از ما نیز توان فهمید که چرا او بیان عمومى پیشنهادى را  با این یادآوریها، آسان مى       

دختر او : هنوز براى فهم موقعیت آقاى خمینى در پاریس جا دارد دو نگرانى دیگر او را نیز یادآور شوم. پیشتازتر شد
اگر آقا اید؟  مرجع تقلید را پاریسى کرده. اید اى از ایران به برادرش احمدآقا نوشته بود که چرا پدر مرا به پاریس برده نامه

  ...شود و در پاریس ماندگار بشود بعنوان مرجع تقلید فراموش مى
او قادر به ماندن   رود؟ پیش بینى شما اینست که شاه چه وقت مى: آمد که آورى که احمد آقا چند روز یکبار مى و بیاد مى 

این . بود که نهضت پیروز نشود بدینسان نگرانى دوم او این... آید پدر همه ما در مى. نیست؟ نکند نهضت شکست بخورد
کوشید حرفى بیرون از بیان عمومى بر اساس  داد و مى بود که در قلمرو فکر و نظر بحرفهاى دیگران ترتیب اثر چندان نمى

  .ولایت فقیه جمهور مردم، استقلال، آزادى، نزند
دید نوفل  چرا که بناگهان مى. همه موثر بود راند را نیز، باید افزود که بیش از بر این عوامل، بازتاب سخنانى که مى      

ها همه شاد و امیدوار و وحدت بر محور رهبرى وى چنان منسجم  لوشاتو، مرکز تجمع روشنفکران از هر گرایش، شد و قیافه
بازتاب این سخنان در ایران و خارج . و مسلم شد که رهبران سیاسى که وى هنوز به آنها عقده داشت، فراموش شدند

آقاى خمینى بسیار راضى وبد و مراقبت او در . انگیخت که رهسپار نوفل لوشاتو بشوند ن، رهبران سیاسى را بر مىایرا
اى  آورم که خود هم از لحاظ این مراقبت او و هم از لحاظ روحیه دو واقعه را مى. بیرون نرفتن از خط، از همه بیشتر شده بود
  :هستند که پدید آمده بود، بسیار معنى دار و گویا

وى در کوى . روحانى مقیم لبنان است که در این هنگام به پاریس آمده بود "دکتر صادقى"واقعه اول، سخنرانى آقاى       
آقاى بیژن حکمت . غوغا بپا شد. سخنرانى کرد "ولایت فقیه"دانشگاه پاریس درباره مشخصات حکومت اسلامى بر اساس 

سخنان و کتابهاى آقاى بنى صدر، . گویى بگو گویند، خوب مى دکتر صادقى مىگفت، اسلام آقایان همین است که آقاى 
  .رود، این اسلام را اجرا خواهند کرد فردا که شاه مى. این آقایان آنرا قبول ندارند  اسلامى است که

ادقى پرسید و گفت فردا شبش، بعد از نماز مغرب و عشا، آقاى خمینى مراخواست و با نگرانى از سخنرانى آقاى دکتر ص      
دو سه شب بعد، . قرار بود قسمت دومى هم سخنرانى او داشته باشد که ممنوع شد. چرا گذاشتید برود این حرفها را بزند

همین آقاى دکتر صادقى که روحانى بود و احترامش واجب، وقتى وارد اطاق شد و خواست بنشیند، آقاى خمینى با قیافه 
همه آنها که بودند . وقت ندارم "تر صادقى از او چند دقیقه وقت خواست، بتندى گفت، فعلادک. اخم آلود برخاست که برود

  .دانستند آقاى خمینى از سخنرانى او عصبانى است
اینکه خود او با عقایدى که . در خانه خود آقاى دکتر سنجابى و مرا به نهار دعوت کرده بود. م. واقعه دوم، اینکه آقاى ح      

خواست منتشر کند، درجه اقبال روشنفکران  رده بود تا درباره متنى صحبت کنیم که آقاى دکتر سنجابى مىدارد دعوت ک
  .دهد صادق را بخوبى نشان مى

آقاى . این متن به قلم من نوشته شد، آقاى دکتر سنجابى پسند کرد و بخط خود نوشت و من آنرا به نوفل لوشاتو بردم 
آقا گفتند خدمت : بعدازظهر بود و رفت و آمد و گفت. توان آقا را بیدار کرد که مى اشراقى گفت مطلب آنقدر مهم است

آن . یک کلمه اضافه کردند گفتند آقاى دکتر این متن را دوباره با اضافه کردن آن کلمه بنویسند امضاء کنند. بزرگى است
نجابى در خانه آقاى سلامتیان بود، وقتى متن را آقاى دکتر س. کلمه، کلمه استقلال بود که فراموش شده و از قلم افتاده بود

فردایش بخانه آقاى خمینى رفت و در میان . دید و دید که آقاى خمینى آن کلمه را افزوده است، شادى بسیار کرد
  !!...او اکنون مخفى است. فریادهاى االله اکبر آن متن را خواند
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توان  هاى این مرد صداقت نمى کردى، همان روز اول گفتى در چشم تو از ابتدا باور نمى. بدینقرار همه راضى بودند      
با وجود این امیدوار . دیدند میان رفتار و عمل او با سخن او فاصله مى. داشتند دیگرانى نیز بودند که سوء ظن مى. خواند

کردن نهاد مذهب، به کشور ما  کرد، وحدت و پیروزى را تضمین کند بلکه با نو بودند که نه تنها بیان عمومى که او اظهار مى
سرعتى که انقلاب بخود . اى براى رشد فراهم آورد ها بدرآید و الگوى تازه امکان دهد با یک جهش سریع از بن بست

گرفت و از هم پاشیدگى شتاب گیر رژیم شاه این امید را در همه برمى انگیخت که ایران از خفت سلطه بیگانه و استبداد  مى
  .دهمدست او بدرآی

نظرم این بود که انقلاب فرانسه و روسیه کامیاب نشدند چرا . من این امید را تا جایى که امکان داشت از دست ندادم      
در این باره چند نوبت نوشته و . کاهند که به نوسازى نهاد مذهبى نیانجامیدند و هنوز نیز برخوردها از سرعت تحول مى

  :انقلاب اسلامى اینطور نوشتم 1359مرداد ماه  23شنبه  ام از جمله در سرمقاله سه سخن گفته
و بالاخره در انقلاب دوران ساز ما، امام خمینى به یکى از بزرگترین موفقیتها دست یافت و توانست قدم در طریق نو  " 

از : حمله استجریان نوسازى از دو سو مورد . تر از مهم است مهم"کردن و جامع کردن این نهاد بگذارد و همین انقلاب، 
کنند و  مى"از هرگونه نوسازى وحشت  "خشکه مقدسى"رقیب و از سوى آنها که به قول امام از راه  "روشنفکران"سوى 

  ".ایستند در برابر آن مى
آقاى . بدینقرار بر اساس برداشت جدید از توحید، بیان عمومى انقلاب در عین حال مبشر نوسازى نهاد مذهبى بود      

هاى اصلى زندگانى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و  تر گشت و جنبه خمینى روزهاى اول ورود به پاریس، زبان عمومى و مبهم
هاى آقاى خمینى  عنوان بر اساس پاسخ 15کنم و تحت  جمع و جور مىاین بیان عمومى را . فرهنگى مردم ما را در برگرفت

  :آورم هاى او به این شرح مى ها و اعلامیه به پرسشها و خطاب
   
  :پایه توحید -1 
   

بر پایه توحید و عمومیت امات و اصالت خدا و رابطه انسان و خدا یا اصل . این بیان بر پایه موازنه عدمى قرار داشت      
مخالف نظر او  "گوید کاملا دانست که آنچه مى آقاى خمینى مى. ر و عدم آمریت و حاکمیت مبتنى بر زور قرار داشتعدم زو

شمارد و با همان  او اصل مبناى حکومت اسلامى را توحید مى. در کتاب ولایت فقیه است یا خیر؟ خود او باید پاسخ بدهد
  :گوید ام، مى کردهتعریف که در اصول راهنما و ضوابط حکومت اسلامى 

در اسلام، . افکند انقلاب اسلامى بر مبناى اصل توحید استوار است که محتواى این اصل در همه شئون جامعه سایه مى " 
هیچ چیز و . که همه انسانها باید براى او یعنى براى رضاى او عمل کنند. تنها معبود انسانى وبلکه کل جهان، خداست

ها و هر نوع پرستش  اى که شخص پرستیها و شخصیت پرستیها، نفع پرستیها و لذت پرستى عهدر جام. هیچکس را نپرستند
، در آنصورت همه روابط بین انسانها، چه اقتصادى و یا "خدا"شوند به پرستش  شود، و فقط انسانها دعوت مى محکوم مى

همه امتیازات . شود کند و ضوابط عوض مى مىاى و در رابطه، این جامعه با خارج تغییر  غیر اقتصادى در داخل چنین جامعه
ترین فرد جامعه برابر است، ضوابط و معیارهاى متعالى  زمامدار با پایین. فقط تقوى و پاکى ملاك برترى است. شوند لغو مى

  ".الهى و ا نسانى، مبناى پیمانها و یا قطع روابط است
گردید که همین مضامین را در دو سه  کردند، سبب مى را طلب مى هاى بنیادى ناپذیر مردمى که دگرگونى امواج مقاومت      

  »»1358فروردین ماه  24خطاب به گروهى بانکدار ( 148ص ... امام و« 1: ماه اول انقلاب نیز تکرار کند
   
کلات اگر تمام بنیاد، دگرگون نشود و از شکل طاغوتى بشکل توحیدى و اسلامى درنیاید، باز هم به همان مسائل و مش " 

  ."مبتلا خواهیم بود
   
  »»1358فروردین ماه  26اطلاعات ( 148ص ... امام و - 2« 2:یا این سخن او  
در جمهورى اسلامى هر گونه ستم و زورگویى . رسند اگر احکام اسلام پیاده شود، تمام مستضعفین به حقوق خود مى" 

  . "گیرد محکوم است و جاى آن را آزادى و استقلال مى
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داشته  چند راست است که فکر نفى آمریت و حاکمیت از بالا چه سیاسى و چه غیر آن، در ایران از دیرباز وجود مى هر      
کند و  هاى اول حضور در تهران است، که وضوح و شمول پیدا مى است، اما در بیان عمومى رهبرى انقلاب در پاریس و ماه

در حقیقت همواره میان پایه زندگى اجتماعى و فعالیت اقتصادى که چه . گیرد مسائل اساسى یک تحول انقلابى را در بر مى
کرده  گیرى را ایجاب مى در جامعه ایل نشین و چه در جامعه بوم نشین، همکارى و تعاون و هم رأیى و مشارکت در تصمیم

. داشته است د مىشده است، ناسازگارى و بیشتر از آن تضاد وجو تلقى مى "خارجى"است با استبداد سیاسى حاکم که 
در دوران رژیم شاه بخاطر بن . بازتاب این تضاد، به صورت بیانهاى گوناگون در جریان تحول تاریخى ملت ما، درآمده است

هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى و ایدئولژیک که گرفتارشان شده بود، این تضاد جز از راه بیانى بر پایه عدم آمریت  بست
تر و  تر و آدم کش سخن آقاى بروجردى که اگر ما روحانیان بر سر کار آئیم بى رحم. شدنى نبودو عدم زور و سلطه، حل 

گیرد و در همین فصل خواهیم دید که بر  از آب در خواهیم آمد، سخنى است که از تجربه تاریخى مایه مى... فاسدتر و
بیان شاه، روشن همان روش و سرانجام همان  اساس آمریت و حاکمیت یا بهتر بگوییم استبداد فقیه، بیان عمومى، همان

  .شوند ها بیشتر مى گردد و خشونت سرانجام مى
استبداد دینى . بارى در تاریخ ما هربار که انقلاب سرگرفته است، اصل یا اصول راهنماى بیان عمومى تغییر کرده است      

بن بست جامعه متلاشى شده ایران آنروز، ایران و سیاسى پیش از پیدایش صفویه به سازشى تام و تمام رسیده بودند و 
وحدت  - موجودیت : داد این بیان عمومى به سه نیاز جامعه پاسخ مى. اى بود قطعه قطعه شده آنروز محتاج بیان عمومى تازه

ى را معین ملى، اصلاحات اجتماعى و بیانى که این دو نیاز و راه حل آندو و پایدارى این راه حل را تضمین کند و منزلت آدم
  .انگیخت کرد، گرایش بوحدت را بر مى و تضمین نماید، دین در محتوائى که عرضه مى

باید بیان عمومى، نیازهاى اساسى، نیاز به حل  پس ناگزیر مى. پیش و پس از اسلام نیز این امر بدفعات واقع شده است      
توانست در  اى جوان که نمى تضاد میان استبداد سیاسى و بن بست هایى که پدید آورده بود از سویى و فشار عظیم جامعه

  .بیان پاریس، این بیان وحدت ساز و چاره ساز بود. دیگر را در بر گیرد آورد از سوى ها بماند و فشار مى این بن بست
   
  :ولایت با جمهور مردم است، یا رابطه فقیه و جامعه -2 
   

شد که جاى شاه بمثابه مظهر قدرت و دارنده حق  بدیهى بود که این مسئله، مسئله اول باشد، چرا که باید روشن مى      
دهد،  گیرد یا مردم ایران؟ ولایت فقیه بمعنایى که آقاى خمینى امروز بدان مى ا آقاى خمینى مىتصمیم درباره امور کشور ر

درصد از مراجع اسلام در تاریخ شیعه قرار گرفته است و پیش از این یادآور شدم که از کلیسا تقلید شده  90مورد مخالفت 
کردم، اما  کرد، با این نظر مخالفت مى ولایت فقیه مىاگر آقاى خمینى بیان انقلاب را بر اساس برداشت خویش از . است
  :بهر رو بیان وى در این باره صریح است. توانستم بگویم او از بیان عمومى انقلاب عدول کرده است نمى
من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین  "و اما. دولت اسلامى یک دولت دمکراتیک به معناى واقعى است"      

  ".الآن هستم، وقتى دولت اسلامى تشکیل شود، نقش هدایت را دارم نحو که
        
را که بعدها استعمالش را تحریم کرد خود وى بکار برده است و در چندین نوبت بکار برده  "دمکراتیک"بدینسان کلمه       
  .است

ست بهمین جهت بدنبال وصف دولت دانست که معنایش اینست که حاکمیت با مردم ا دانست، مى معناى دمکراتیک را مى 
... امام و -  1« 1: این سخن را چند نوبت تکرار کرده است. گوید خود او در داخل دولت فعالیتى نخواهد داشت اسلامى، مى

  »»124پاریس ص  - 1357آذر  7مصاحبه با ژورنال منطقه دون آلپ فرانسه 
د، اسلامى خواهد بود، بنابراین آیا خواهید پذیرفت که در خواهید تشکیل دهی در مورد رژیم، جمهورى که شما مى. س" 

  رأس آن قرار گیرید؟ 
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مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را بدست آنان بسپارند  "اولا. ج" 
ین حال همیشه درکنار مردم ناظر بر مسئولیت خاصى را بپذیرم و در ع"توانم در این تشکیلات  نمى "ولیکن من شخصا

  ."دهم اوضاع هستم و وظیفه ارشادى خود را انجام مى
  »»190ص  78نوامبر  15امام و مصاحبه با تلویزیون آلمانى زبان سوئیس  - 2« 2:و 
 -  3« 3.باید اختیارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلى این را قبول دارد که مقدرات هر کس باید در دست خودش باشد" 

  » .2ص  78هفتم نوامبر  - 57آبانماه  16مصاحبه با اشپیگل ... امام و
گردد و  به ایران برمى ها گردد و سرمایه رژى ایران به یک نظام دمکراسى اى تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه مى 

  .شود به نفع مردم از آن استفاده مى
خواست ملت را، نمایندگان منتخب او به تصمیم و تدبیر سیاسى و رهبرى سیاسى دور از فساد و خدمتگزار مردم تبدیل  
  .کند مى
تخب او به تصمیم و تدبیر پس از اینکه معلوم شد اختیارات باید در دست مردم باشند و خواست ملت را نمایندگانى من      

  :کنند، اینک باید دید جاى آقاى خمینى و روحانیت در این حکومت کجاست؟ سیاسى تبدیل مى
   

  :جاى روحانیت و آقاى خمینى و کسانى که باید امور را در حکومت اسلامى در دست بگیرند -3      
   
   

مصاحبه با ... امام و -  4« 4  یز حکومت نخواهند کردگیرد و علماء ن آقاى خمینى براى خود نقشى در نظر نمى      
  »»201ص  57آبان ماه  20سى آمریکا . بى. خبرنگاران ان

 1357آبانماه  4مصاحبه با رویتر  203ص ... امام و - 5« 5گیرم  من براى خودم نقشى، جز هدایت ملت و حکومت، بر نمى  
  »» پاریس

باشند این حکومت در همه مراتب خود متکى به آراء  اظر و هادى مجریان امور مىآنان ن. علما خود حکومت نخواهند کرد    
  .مردم و تحت نظارت و ارزیابى و انتقاد عمومى خواهد بود

نهضت ما قائم "پیش از این قول او را نقل کردم که خود را خدمتگزار ملت توصیف کرده بود و باز قول او را آوردم که       
چنین نیست که ملت ایران حالا احتیاج به خمینى داشته باشد، احتیاج به "و  "... لت رهبرندبه شخص نیست، همه م

  ...هیچکس ندارد، خودش هست، خودش الان ایستاده، خودش قائم است به نفس
ظارت اند یعنى ن اى که در طول تاریخ داشته اینک که روشن شد حاکمیت با مردم است و آقاى خمینى و علماء به وظیفه      

. مصاحبه با ان 202ص ... امام و - 6««  6گیرند و هدایت اکتفا خواهند کرد، باید دید چه کسانى امور حکومت را در دست مى
  »» 57آبان ماه  20سى . بى
  .گیرند ایران رجال برجسته و کارشناس متعهد و مسئول دارد که اداره مملکت را بعهده مى      

اینان را نیز . گیرد که کارشناس و متعهد و مسئولند اداره امور در دست کسانى قرار مى: تاین بیان بسیار مهم اس      
مصاحبه با پائزه سرا  197ص ... امام و - 7« 7گزینند و باید در همه جا به آراء عمومى احترام بگذارند  نمایندگان مردم بر مى

  ».پاریس 57آبانماه  11ایتالیایى 
باید به آراء عمومى در همه جا احترام بگذارند، هیچکس تسلط و یا دخالت  "دقیقا... در جمهورى اسلامى رهبران      

   - 8« 8:این رهبرى باید از فساد مالى و سیاسى و از سلطه بیگانه آزاد باشد . اجانب را در سرنوشت مردم نباید بپذیرند
  »1978نوامبر  7 - 57 آبانماه 16مصاحبه با اشپیگل  201ص ... امام و

  .شود شود، از فساد مالى و سیاسى پاك مى رهبرى سیاسى از سلطه بیگانه آزاد مى      
علماء به . بدینقرار، برپایه توحید و بر اساس موازنه عدمى، ولایت به جمهور مردم مفوض است و ملاك راى مردم است      

شتاب . کنند شناسان متعهد و مسئول به رأى و اراده مردم اداره مىکنند و کشور را کار نقش نظارت و هدایت بسنده مى
اند و چرا  مکن، حالا مپرس پس چگونه شد که ایشان رهبر و داراى ولایتى استبدادى و بیرون از حدود قانون اساسى شده

شد و  مى "و کارشناس متخصص"اند و چرا آنهمه حمله به  سه روحانى در راس سه قوه اجرایى و قضایى و مقننه قرار گرفته
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ام و توضیح کامل را بهنگام شرح بیان ضد انقلاب از زبان آقاى خمینى  ها توضیح داده شود؟ پیش از این در این باره مى
  .تا آنوقت باید صبر کنى. خواهم داد

  .توان فهمید که جاى آزادیها و استقلال در جمهورى اسلامى کجاست اینک که حدود مشخص شدند، مى      
   
  :آزادیها -4 
   

اى اضافات جانبداران لیبرالیسم به  آقاى خمینى هم بلحاظ عقیده و هم براى آنکه غرب را خوش آید و نیز بعلت پاره      
هاى دمکراتیک و  وى بارها کلمه. داد که تمایل به لیبرالیسم غربى در آن تمایل متفوق بود جوابها، بیانى بدست مى
ت و همانطور که نقل کردم، نظام جمهورى اسلامى را نظام دمکراسى توصیف نموده است و دمکراسى را بکار برده اس

 57آذر  5مصاحبه با روزنامه دانمارك ... امام و - 1« 1شمرده است  "دمکراسى حقیقى را ضامن آزادى و استقلال مملکت"
بیش از همه وسایل ارتباط جمعى یعنى رادیو و . در این نظام دمکراسى آزادیها باید تمام و کمال برقرار گردند. »»  124ص  -

  :سانسورها باید حذف شوند. تلویزیون و مطبوعات باید در دست مردم باشند
   
و مصاحبه با  154ص  1357بهمن 14خمینى صبح شنبه  سخنان آقاى.. امام و - 2« 2آزادى رادیو و تلویزیون و مطبوعات  - 

  »»168ص  57آبان  11پائزه سرا ایتالیایى 
شود تحمیق  ملت را نمى. ها حق نظارت ندارند بنظر من رادیو و تلویزیون و مطبوعات باید در خدمت ملت باشد و دولت" 

دولت حق نظارت ندارد و شما باید آزادانه . اسم را باید به خود او گذاشت"شود که همین  تحمیق ملت از کجا صادر مى. کرد
  "کار کنید و حق خود را بگیرید

   
  .مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادندو  
  » 41ص  1357آبان ماه  11در پاریس ... امام و  - 3« 3:آزادى بیان  - 
   بشر در اظهار نظر خویش آزاد است 
  »40ص  1358فروردین ماه  12به نقل از کیهان ... امام و - 4« 4آزادى براى همه در بیان و حق همه بر آن  - 
   

  .م اختناق نیست، در اسلام آزادى است براى همه طبقات، براى زن، براى مرد، براى سفید، براى سیاه، براى همهدر اسلا      
  »1978نوامبر  10مصاحبه با سازمان عفو بین المللى  40ص ... امام و  - 5« 5آزادى شغل  - 
   در اسلام آزادى انتخاب شغل براى هر فردى بر حسب ضوابط قانونى محفوظ است 
  » 168در پاریس ص  57آبان  5سخنرانى ... امام و - 6« 6آزادى در بیان و آزادى در تعیین سرنوشت  - 
   اول چیزى که براى انسان هست آزادى در بیان و آزادى در تعیین سرنوشت است 
  »168ص  78نوامبر  7مصاحبه با روزنامه هلندى دى ولکرانت ... امام و - 7« 7:آزادى عقیده، حتى عقیده مارکسیستى  - 
  »169ص  78مصاحبه با روزنامه صداى لوکزامبورگ با اشتراك رادیو لوکزامبورگ دسامبر .... امام و  - 8« 8و  
  هاى سیاسى در حکومت اسلامى در اظهار عقاید خود آزادند جناح 
  »1357آبان  40مصاحبه با خبرگزارى رویتر به تاریخ ... امام و - 9« 9آزادى احزاب  - 
  هاى مختلف چگونه است؟ رابطه این جنبش با احزاب و گروه. س 
  .دهیم ها در بیان عقاید خود آزادند ولکن خیانت را اجازه نمى همه گروه. ج 
  »211ص  78نوامبر  - 57آبان  1مصاحبه با گاردین ... امام و -  10« 10:آزادى پوشش  - 
  با رعایت موازین آزادندزنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود  
  »215ص  - 87نوامبر  15مصاحبه با روزنامه آلمانى دنیاى سوم ... امام و - 11« 11:آزادى مذهبى  - 
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و اسلام جواب همه . تواند اظهار عقیده خودش را بکند هاى مذهبى آزادى بطور کامل هست و هرکس مى براى همه اقلیت 
  .ها را با منطق جواب خواهد داد تمام منطقعقاید را بعهده دارد و دولت اسلامى 

براى تضمین این آزادیهاى اساسى، بناى کار بر بحث آزاد، بر حذف نهادهاى ویژه فشار و اختناق و استقرار حکومت       
  :کند در اسلام فقط قانون حکومت مى. قانون است

  »121ص  1357آبانماه  3س مصاحبه با فرانس پر... امام و - 12« 12:بسط آزادیها و بحث آزاد - 
توان از راه بحث  ها و افزایش امکانات ترقى واقعى براى مردم، مى در صورت استقرار یک حکومت اسلامى و بسط آزادى      

  و اقناع با عملى کردن اسلام، آنها را که خواهان حقیقت و عدالتند بدامن اسلام بازگرداند
  »146ص  1978نوامبر  7مصاحبه با اشپیگل ... امام و - 13« 13:شوند ار حذف مىنهادهاى ویژه فشار و اختناق و استثم - 

   جامعه آینده ما، جامعه آزادى خواهد بود و همه نهادهاى فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت      
امام  - 14« 14:کند  ، قانون حکومت مىکنند هاى او حکومت نمى هاى او و نه گروه و تمایل و در اسلام، نه شخص و تمایل - 
  »123ص  1357آبان ماه  21از سخنان در پاریس ... و

  .کند خواهیم حکومتى را برپا کنیم که تبع قانون باشد و در اسلام تنها و تنها قانون حکومت مى ولى مى...      
آقاى خمینى نیز نسبت به استقلال و  شد، لحن گرفت و امید به سقوط شاه قطعى مى و بتدریج که جنبش اوج مى      

  .دید اى ناگسستنى مى میان آزادى و استقلال رابطه. کرد قدرتهاى خارجى صراحت و قاطعیت بیشترپیدا مى
   
   
   
  :استقلال - 5 
   
  ».اند اى تحت سه عنوان آمده ماده 19اند، در متن  مطالبى که در اینجا تحت یک عنوان آمده - 1« 1 
   
  » 194ص  78نوامبر  2 - 1357آذرماه  14سخنرانى ... امام و  - 2« 2: لالآزادى و استق 

  :دهند ببینید مردم ایران چقدر براى آزادى و استقلال ارزش قائلند که اینگونه خون مى      
  135ص » 1357آبان  19مصاحبه خبرنگاران آلمانى، فرانسوى، ایتالیائى، اسپانیایى و غیره ... امام و - 3« 3و  

برنامه سیاسى ما ابتدا آزادى، دمکراسى حقیقى و استقلال به تمام معنى و قطع ایادى دولتهائى که تصرفاتى در داخل      
  .اند مملکت کرده

 23مصاحبه با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه ... امام و - 4« 4هاى خارجى و داخلى متکى به خارج  استقلال از سلطه 
  »1ص  1357شهریور 

در مرحله اول هدف مستقل نمودن کشور و قطع ایادى و سلطه خارجى و داخلى متکى به خارج است و بیرون راندن  
استعمارگران و استثمارگران هر که باشد و اختصاص دادن مخازن و منابع کشور به مردم رنج کشیده و در فقر و بیمارى 

اند و تمام مخازن و  ها با همه بدبختیها مواجه بوده ى رژیمقرن حاضر بواسطه کجرویها "غوطه خورده که قرنها، خصوصا
  .اند، ریخته است هاى فاسد از بین برده و به جبى خارجیها یا داخلى هایى که در خدمت آنان بودده ثروت کشور را رژیم

آمد که با  ایران در کار مىبدینقرار در بیان عمومى انقلاب که از زبان آقاى خمینى اظهار شده است، اسلامى در انقلاب       
اسلام مهد رشد و بسط آزادیها و پایگاه . بیشتر از این بیانگر حق مردم به استقلال و آزادى باشد. استقلال و آزادى بخواند

  )1(گردید اصلى استقلال ایران تعریف و قبول مى
  .توانیم استقلال کشورمان را بدست آوریم با اسلام ما مى 
  :باید ببینم درباره استقلال و رابطه با قدرتهاى خارجى در این بیان چه آمده استبا وجود این هنوز  
  »125ص  1357بهمن  25کیهان ... امام و - 5« 5استقلال، نوسازى کشور است  
ما وارث یک مملکت آشفته، یک مملکت زلزله زده، یک مملکت اجنبى زده و یک مملکت دشمن زده هستیم که براى  

  .ایران باید قیام کند نوسازى آن ملت
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در پاریس ص  78نوامبر  20 - 57آبان  29سخنرانى ... امام خمینى و - 6« 6ها  و استقلال عبارتست از رهاى از وابستگى - 
194«  

  .استقلال مملکت عبارتست از استقلال تمام دستگاههاى دولت و ارتش که وابسته است 
... امام خمینى و - 7« 7قتصادى و نظامى و فرهنگى قدرت خارجى است و استقلال از بین بردن نفوذهاى سیاسى و ا - 

  » 145ص  1357اسفند  15آیندگان 
   
ما اگر بخواهیم استقلال حقیقى بدست آوریم، باید سعى کنیم تمامى اشکال نفوذ امریکا چه اقتصادى و چه سیاسى، چه  

  ه این مهم هر چه زودتر برسدنظامى و فرهنگى را از بین ببریم و من امیدوارم ملت ایران ب
  :اما استقلال و رشد اقتصادى محل خاصى در حرکت استقلال دارد - 
  »161ص  78نوامبر  7مصاحبه با اشپیگل ... امام خمینى و - 8« 8درابره مخازن کشور  - 
  .ما در مقابل نسل آینده مسئولیت نگهدارى از مخازن نفت را داریم 
  »196و  195سخنرانى در پاریس ص ... امام خمینى و - 9« 9المللى  هاى بین در رابطه با شرکت - 
هاى اقتصادى، برنامه هایى نخواهند بود که هدفهاى شرکت بین  گردد و دیگر برنامه اقتصاد کشور از سلطه بیگانه آزاد مى 

  .المللى را در ایران به اجرا بگذارد
  »160پاریس ص  1357آبان  2سخنان ... امام خمینى و   - 10« 10و ملت ایران لایق آزادى و استقلال است  - 
چرا؟ براى . گوید که این مردم لایق آزادى نیستند، باید توى حبس باشند، لایق اینکه به آنها آزادى بدهیم نیستند شاه مى 

ه مردم دارند فریاد هم!! اینان لایق نیستند. زنند که آقا آزادى بدهید، آزادى بدهید زنند و فریاد مى اینکه دارند داد مى
ها فرق  شود منطق خواستند؟ معلوم مى پس اگر داشتند مردم چه مى. خواهیم خواهیم، استقلال مى زنند که ما آزادى مى مى
یک کسى ! این منطق است! منطق شاه اینست که در مملکت من آزادى هست یعنى همه شان تحت شکنجه هستند. دارد

  .....استقلال هم در منطق شاه چیز دیگریست. گوئید ه شما شکنجه مىاسم آزادى را بگذارد به آنچیزى ک
کرد و  بر اساس این برداشتها از آزادى و استقلال، معلوم است که رابطه ما با ابرقدرت امریکا که بر کشور ما حکومت مى      

  :ابرقدرت روس و قدرتهاى دیگر چگونه خواهد شد
  .گیرد مىاوایل لحن آرام است، بتدریج تندى  - 
  » 179ص  78نوامبر  6اس .بى. تلویزیون امریکا سى... امام و - 11« 11:رابطه دولت انقلابى با امریکا به رفتار بستگى دارد  - 
  رابطه یک دولت اسلامى و دولت امریکا در آینده چگونه خواهد بود؟.س 
کند با  اهد همانطور که حالا با ملت ایران معامله مىباید ببینین امریکا خودش در آینده چه نقشى دارد، اگر امریکا بخو. ج 

ما رفتار کند، نقش ما با او خصمانه است و اگر چنانچه امریکا بدولت ایران احترام بگذارد، ما هم با همان احترام متقابل 
  .آید و اشکالى پیش نمىکنیم و با او بطور عادلانه که نه به ا و ظلم کنیم و نه به ما ظلم کند، رفتار خواهیم کرد  مى  عمل

   
  »62و  61ص  57آذر  14سخنرانى ... امام و - 1« 1:ایران اسلامى و امریکا، امریکا مخالف آزادى مردم ایران  - 
خواهد به مردم  اند، که شاه از باب اینکه یک آزادى مى اى آقاى کارتر در نطقشان فرموده در روزنامه. خیلى مضحک است 

شاه و (اینهمه که مردم با او مخالف هستند، این ملت که با او مخالف است براى اینکه آنان ! ف هستندبدهد مردم با او مخال
  !خواهیم؟ گویند آقا بگذارید آزادتان کنیم و مردم فریادش درآمد که ما آزادى نمى مى) کارتر

همین سخنرانى را تکرار کرده است ص  57آبانماه  27و نیز در سخنرانى  62ص  57آبان  11سخنرانى ... امام و - 2« 2:و باز  
63«  

در منطق کارتر و سایر نفتخواران مفتخوار، فضاى آزادى یعنى به زندان کشیدن جناحهاى آزادیخواه و استقلال طلب از  
هاى تبلیغاتى و  علماء و روشنفکر مذهبى تا رجال سیاسى و دانشجویان و رجال محترم بازار و سانسور مطبوعات و دستگاه

هاى قانونگذارى و  ر این منطق ترقى و تمدن کشور یعنى وابستگى شریانهاى آن از فرهنگ و اقتصاد و ارتش تا دستگاهد
  .سال دوران سیاه پهلوى پیاده و مورد عمل بوده و هست 50این برنامه در کشور ما بیش از . قضائى و اجرائى
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  .اما استقلال ایران از سلطه امریکا بمعناى قبول سلطه روسیه یا کشور دیگرى نیست      
  »پاریس 1357آبان ماه  8سخنرانى ... امام و - 3« 3:ایران باید از هر گونه سلطه ئى آزاد گردد 

 -روسیه  -یکا اگر ایران بخواهد اصلاح شود، محمدرضا و این سلسله خبیثه باید برود و دست سه ابرقدرت امر      
  انگلستان از ایران قطع شود و ایران مستقل شود

آبان  4مصاحبه با خبرگزارى انگلیسى رویتر به تاریخ ... امام و  - 4« 4: شود رابطه ما با غرب براساس استقلال استوار مى 
  »1357ماه 

  چگونه باید روابط مابین ایران و غرب تنظیم بشود؟ ضد غرب هستید؟. س 
ما . نماییم د غرب نیستیم ما خواهان استقلال هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پى ریزى مىخیر ض. ج 
  .هاى ملى و مذهبى خویش بسوى ترقى و تمدن گام بردارد خواهیم ملت ایران غرب زده نباشد و بر پایه مى

مصاحبه با رادیو اطریش و خبرگزارى الهدف ... و امام  - 5« 5و مخالف با سلطه امریکا بمعناى قبول سلطه روسیه نیست  
  »187لبنانى ص 

روسیه هم یکى از دولى است که بما تعدى کرده است و ما از او ناراضى هستیم شرائط اجتماعى ایران بصورتى است که       
  .کمونیسم هیچ راهى در آن ندارد

  :استقلال کشورند بدینسان ایرانیت و اسلامیت ملى و مذهبى همراه و مبناى      
   
  :ایرانیت و اسلامیت -6 
   

نه تنها ملت ایران یک هویت مشخص دارد که غرب نتوانسته است از راه غرب زدگى آنرا از بین ببردن بلکه اسلامیت       
خواهند سرنوشت ایران را در دست بگیرند باید هویت جامعه ایران را  کسانى که مى. پایگاه دفاع از این هویت مستقل است

  » 1978ده نوامبر  1357آبانماه  19 -زمان عفو بین المللى مصاحبه با سا... امام و  - 6« 6:درست بشناسند
نمایید که نشاندهنده شایستگى و لیاقت گروه و یا گروه هایى باشد که پس از پیروزى  چه معیارهایى را مقرر مى. س 

  تواند بعهده آنها باشد؟ هدایت مردم مى
مانهاى اساسى آنها در ابعاد مادى و معنوى، تقوى و نداشتن سوابق مشکوك و شناختن درست هویت جامعه ایرانى و آر. ج 

صداقت و درستى در عمل، قدرت رهبرى و اداره امور و استقامت در مبارزه براى عقیده، شرائط اساسى براى هدایت مردم 
  .است
تقرار دهند و مرحله نخست حکومت اسلامى، اس بدینسان، استقلال و آزادى و اساس حکومت اسلامى را تشکیل مى      

مصاحبه با یک گروه تلویزیونى   - 7« 7حکومت ملى یعنى حکومتى است که برنامه استقلال و آزادى را به اجراء بگذارد
  ».منتشر شده است 1978اکتبر  17فرانسوى که در روزنامه لوموند بتاریخ 

  ...ن خارجى استمقصد اول مستقل کردن کشور و حذف سلطه خارجى و نیروهاى داخلى همدست سلطه گرا      
تواند فى المثل جلو اسراف هایى نظیر مخارج  کند مى یک حکومت ملى و مسلمان وسایل خروج از بحران را تدارك مى 

هاى یک میلیون دلارى که به سفیر امریکا و به شخصیت هایى که در  چک. هاى دیگر را بگیرد بنیاد پهلوى و ولخرجى
دستگاه ادارى را کوچک کند و همین امر سبب صرفه جویى . اند بگیرد ا بوجود آوردهامریکا گروه فشار هوادار شاه ایران ر

  ...شود بسیار مى
   

پس این سخن که با استقرار حکومت اسلامى، فاشیسم بر . گیرد با اجراى این برنامه، ایران راه رشد سریع رادر پیش مى      
  .ماند، درست نیست و از رشد مىگردد  شود، ایران قرنها به عقب باز مى ایران مسلط مى
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  :علماء و برنامه و فاشیسم و رشد -7 
   

  » .ماده، این عنوان سه عنوان شده است 19در آن متن   - 8« 8       
ص  78نوامبر  6مصاحبه با المستقبل ... امام و - 9« 9:برنامه، برنامه استقلال و بهبود شرائط زندگانى زحمتکشان است       
161«  

برنامه این است که کشاورزى کشور با تامین شرائط زندگى دهقانان هم سطح سایر مردم کشور به حدى برسد که کلیه  
و صنایع مونتاژ استعمارى که نتیجه آن حداقل سطح زندگى کارگر و افزایش درآمدهاى . نیازهاى داخلى را برآورده سازد

ابق نیازهاى جامعه تبدیل نماید و در زمینه منابع زیر زمینى مطابق اى افراد معدودى شد، به صنایع مستقل و مط افسانه
  .مصالح و نیازهاى داخلى با رعایت مصالح بشرى در سطح جهانى استفاده شود

   
   اسلام دیکتاتورى دوم نیست. شود این برنامه بدون نیاز به دیکتاتورى اجرا مى      

  »21پاریس ص  1357آبانماه  17سخنان ... امام و - 1« 1 
تواند  قرن پیش است، اسلام دیکتاتورى دوم است، اسلام نمى 14تواند پیاده شود، اسلام مال  گویند اسلام نمى اینکه مى 

  .کند، همه و همه تبلیغات شاهانه است و دیگر کهنه شده است حاجات فعلى مردم را برآورد، اسلام دعوت به ارتجاع مى
از بیانات امام در ملاقات با هیات کره ... امام و  - 2« 2جامعه جنگیدن با دیکتاتورى است  ترین حقوق انسانى هر و طبیعى 

  »112ص  1358تیرماه  24جنوبى 
ترین حقوق انسانى هر جامعه است که علیه دیکتاتورى بپاخیزد و با ظلم بجنگد تا اساس دیکتاتورى را ریشه  طبیعى  این 

  .سبب شد تا مردم انقلاب کنند و عدل اسلامى را جایگزین ظلم و ستم کنند در ایران همچنین دیکتاتورى. کن کند
ابزار هر گونه . کند هاى مردم تکیه مى و این حکومت از آنجا که حکومت بسط آزادیهاست، نه بر جهل که بر آگاهى      

 1مصاحبه با گاردین ... امام و  - 3« 3برد  دیکتاتورى از عدم آگاهى و ساواك و سازمانهاى امنیتى ضد مردمى را از بین مى
  »78نوامبر 

ما ساواك و تمامى سازمانهاى امنیتى ضد مردم را منحل خواهیم کرد، آگاهى مردم و مشارکت و نظارت همگانى آنها با       
  .باشد حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه مى

. گردد ى و مشارکت باشد و حکومت، ملى یعنى منتخب مردم باشد، راه رشد هموار مىو بدیهى است وقتى بنا بر آگاه      
شناسد و موافق بسط آزادیها و استقلال کشور است، دین واپس  اسلام به این دلیل که ولایت را از آن جمهور مردم مى

  »14پاریس ص  57آبان  4مصاحبه با خبرگزارى رویتر ... امام و - 4« 4: گرایى نیست، دین ترقى است 
  .اسلام دین ترقى است، قرآن روش ترقى و شکوفایى انسان است      
اما اسلام در چنان حدى از کمال است که از ابتداى طلوع پیشرفت خود را بر بحث آزاد و مبارزه با سانسور  -      

  .بناگذاشته است
  . شیعه از ابتدا براى تحقق حکومت حق مبارزه کرده است -      

در پاریس  57مهرماه  29از سخنان آقاى خمینى در ... امام و  - 4« 4:شود ین رشد، با رهایى از سلطه فرهنگى شروع مىا 
  »33ص 
  .افتد منطق اسلام رها شدن از یوغ فرهنگ استعمارى است زیرا اگر ما رشد کنیم منافعشان بخطر مى      
از سخنان ... امام و - 5« 5:بمعناى پیدایش قوه اعتراض در او است و معناى این رهایى، رشد جوان است و رشد جوان      
  »51آبانماه نیز تکرار کرده است ص  29همین مضمون را در سخنان . 51پاریس ص  - 57آبان  17

  .گذارند جوانان ما رشد فکرى پیدا کنند و در اینها قوه اعتراض بوجود بیاید که نکند جلو خودشان بایستند نمى      
باوجود این حکومت اسلامى بمعناى انکار دست آوردهاى انسانى در تمدن بزرگى که بهمه انسانیت تعلق دارد نیست،       

  »122ص  57مهرماه  19از سخنان آقاى خمینى در ... امام و  - 6« 6:استقبال از آنهاست 
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ما . سال پیش 1400نه اینکه برگردیم به زمان  ها گرفته شود و خواهیم جلوى این هرزه گوییم حکومت اسلامى، مى ما مى      
  .سال پیش برگردیم، همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داریم 1400خواهیم به عدالت  مى

  »146پاریس ص  57از سخنان آقاى خمینى در آبانماه ... امام و - 7« 7: و 
  .دفرهنگ ملت در رأس تمدن واقع است که باید موافق با تمدن باش      

بدینقرار با سقوط رژیم شاه و استقرار جمهورى اسلامى دوران سازندگى .شود و این رشد بدون بازسازى کشور ممکن نمى 
  »123ص  1978نوامبر  7مصاحبه با روزنامه هلندى دى ولکرانت ... امام و - 8« 8:رسد فرا مى

  .ها ما است مورد تائید و از برنامه "بازسازى و نوسازى کشور قطعا      
گردد که این حکومت به چه نیروهاى  هاى اصلى جمهورى اسلامى معلوم و مشخص گردیدند، روشن مى اینک که پایه 

  .گیرد کند و در خدمت کدام یک از دو گروه بزرگ مستضعفان یا مستکبران قرار مى اجتماعى تکیه مى
   
  :تغییرات اجتماعى در جمهورى اسلامى - 8 
   

اسلامى که با استقلال و آزادى و رشد هماهنگ است و راه و روش استقلال و آزادى و رشد و شکوفایى انسان است،       
دین اسلام، استقلال و آزادى را شرط مقدم رهایى . دین رهایى مستضعفان و بنابراین روش تغییرات بنیادى اجتماعى است

شناسد که بسود مستکبران  فان و جریان استقرار استقلال و آزادى را همان جریان فروریختن نظام اجتماعى مىمستضع
  26پاریس ص  1357مهر ماه  30سخنان .... امام و  - 9« 9:برپا شده است 

خدا هرگز . ند گرفتدانند که اگر مسلمانان به قرآن متصل شوند جلوى استثمار آنان را خواه استثمارگران بخوبى مى      
  .سلطه براى انسان مسلمان و غیر مسلمان قرار نداده است

هاى مردم مخالف هستند و اینها را  قرآن پیغمبر اکرم را وادار کرد که با این مردمى که با ملیت مردم، با منافع توده      
ندان و سرمایه داران و صاحبان قدرت بوده ها باید جنگ کنى، جنگ هایى که پیغمبر کرده با زورم کنند با این استثمار مى

  »21ص  1357اسفند  28به نقل از اطلاعات ... و  امام - 10« 10:و . است
  .قرآن اعلان جنگ به سلاطین و سرمایه دارهاکرده است      

  :رسد که مستضعفین خود سرنوشت خویش را بدست بگیرند این مبارزه وقتى به نتیجه مى 
خواهد مستضعفین را یارى دهد تا سرنوشت خود را بدست  اسلام مى. قه کارگر احترام خاصى قائل استاسلام براى طب      
  .گیرند

سخنان ... امام و - 1« 1:رود اقتصادى بخشى از انقلاب جهانى مستضعفان بشمار مى -انقلاب ایران، از نظر روابط اجتمعاى  
  »111ص  1358فروردین ماه  20آیت االله خطاب به سفیر چکسلواکى 

نهضت ایران تنها مختص ایران نبوده بلکه نهضت مستضعفین علیه مستکبرین و در جهت حمایت تمام کسانى که به       
  .انسانیت و حقوق بشر احترام قائل هستند، همچنان ادامه دارد

   
ده مستضعفان را خود و در جهت گذشته از اینکه آین. و البته تدابیر عملى در زمینه حاکمیت مستضعفان در نظر داریم      

  :اند، به این ترتیب عمل خواهد شد سازند، نسبت به آنچه درگذشته واقع شده آزادى خویش مى
   - 2« 2:ها را از دهقانان پس نخواهند گرفت، بلکه از مالکان حسابهاى مالیاتهاى نپرداخته را خواهند کشید  نه تنها زمین 

  »162ص  92رجب  28سخنرانى ... امام و
اید آنرا حساب کنید مازاد بر این املاکى که دارید،  هفتاد سال، صد سال، خودتان، پدرتان و جدتان مالیات نداده      

وقتى املاك . گیریم، زیرا شماها به دولت بدهکار هستید گیریم، پولهاى بانکى تان را هم مى جواهراتتان را هم از شماها مى
خواهد کشاورز مانند حالا  شد، البته آنگاه رعیت و کشاورز لازم دارد، دولت اسلام نمى آنها ملى شد و مال دولت اسلامى

  .کشورى میخواهیم که همه چیزش از خودش باشد. باشد که دستش پیش اسرائیل و امریکا دراز باشد
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احبه با مص... امام خمینى و - 3« 3:این سیاست، سیاست عمومى چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزى است  
  »163لوموند پاریس ص 

اند، ضبط خواهیم کرد و بر اساس  اگر ما بقدرت و حکومت برسیم ثروت هایى را که این مالکان به ناحق متصرف شده      
در خصوص صنعتى کردن مملکت، ما خواستار یک صنعت ملى و . توزیع خواهیم نمود "حق و انصاف میان محتاجان مجددا

  .قتصاد مملکادغام شده و همراه کشاورزى در خدمت مردم قرار گیردمستقل هستیم که در ا
 4:کند  تر، از حق کارگران و دهقانان و همه زحمتکشان دفاع مى در دوسه ماه اول انقلاب، آقاى خمینى بیشتر و قاطع      
  »164و  163و  162ص ... امام و - 4«
  .وتى است که مخالف اسلام است باید مصادره بشوداگر ثر: تصرف اموال شاه و طاغوتیان بسود مستضعفان - 
   ملى کردن صنایع و بانکها و بیمه و افزایش مزد کارگران - 
ایجاد شوراها و تمایل به دخالت دادن این شوراها در اداره تولید و وجود گرایش شدید نزد اقلیت شوراى انقلاب به این  - 
  .امر

  .تکشان و شروع به اقدام هایى در این زمینههاى گوناگون از زحم تمایل به رفع ستم - 
   بازار باید اسلامى باشد، نه بازار چپاولگرى و قاچاق: تمایل به مهار کردن نفع پرستى در بازار - 
بدین سان بیان عمومى انقلاب، که بر اصل توحید استوار شده است، بیانگر یک تغییر انقلابى و روش انقلاب در ساختهاى  

  .است... هاى ایدئولوژى استبدادها از سیاسى و مذهبى و و ویران کننده پایهطبقاتى جامعه 
یک دستگاه قضایى . شوند هاى مذهبى و قومى نیز آزاد مى گیرند، زنان، اقلیت وقتى این دگرگونیهاى بنیادى انجام مى      

  .آید این بار در خدمت مستضعفان آزاد شده و بیرون از اختیار قدرت سیاسى بوجود مى
   
   
  1360شهریور ماه  19: تاریخ 
   
  :موقعیت زنان در جمهورى اسلامى -9 
   

پیش . بر تو و زنان ایران پوشیده نیست که آقاى خمینى مخالفت خویش را با رژیم شاه بر سر حق رأى زنان شروع کرد      
خرداد  15در پى این مخالفت کار به دستگیرى او و قیام مردم در . زمان، کسى از او عمل سیاسى نمایانى ندیده بود  از این
کردیم با  فکر مى. نمود عمومى، قسمت حقوق زنان در جمهورى اسلامى مى ترین قسمت این بیان بنظر ما مشکل. کشید

  !مواضعى که گرفته است، هرگز نخواهد پذیرفت زنان حق رأى دادن پیدا کنند، چه رسد به انتخاب شدن و سایر حقوق
ییر بزرگ در او و همه روحانیان اما با شگفتى بسیار، او را در این زمینه نرم و موافق یافتیم و این نرمش را نشانه یک تغ      

  .تواند رئیس جمهور بگردد او خود گفت که در جمهورى اسلامى زن مى  ما از او نخواستیم ولى. شمردیم
گیرد  توانید بپرسید چرا این تغییر آسان مواضع را نشانه ناپایدارى او بر سر مواضعى که مى تو و بسیارى از مردم مى      

اما آنوقت ماقبول و اظهار . دهد آسان است زند و در دم عکس آن را انجام مى مروز که او حرفى را مىنشمردید؟ این سئوال ا
دانست که در مجموع یک بیان عمومى است، نشانه تغییرى  کرد و شاید نمى این بیان عمومى را هرچند جزء جزء اظهار مى

  ...گردم امر باز مىبهررو در پایان به این . شمریم در مجموع نهاد مذهبى مى  بزرگ
بنابراین مواضع، . شدید با همه اینها، تو نیز همانند بسیارى زنان بلکه همه زنان از مواضع آقاى خمینى بسیار شاد مى      

آقاى خمینى در مقام . شد با همه حقوق و آزادیهایش انسانى مى. شد زن دیگر ناقص عقل و در حکم صغیر تلقى نمى
ماحق داشتیم بخود ببالیم و از . شمرد تر از نقش مردان نیز مى انقلاب، نقش آنها را تعیین کنندهستایش مشارکت زنان در 

را حل کنیم که از گذشته دور که بگذریم، طى نزدیک به یک قرن مایه .اى خود راضى باشیم چرا که توانسته بودیم، مساله
بگمان ما نه تنها . رفته است استبداد پهلوى بشمار مى عوامل توجیه کننده  برخوردهاى اجتماعى ویرانگر بوده و یکى از

گردید، مذهب به نیروى  شد بلکه سبب مى خود مساله که تاثیرى تعیین کننده در رشد همه جانبه جامعه داشت، حل مى
  .محرکه عظیم رشد واقعى جامعه ما بدل گردد
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حق رأى دادن و انتخاب شدن، آزادى در پوشش و تحصیل بارى مسائل زنان بسیار بودند اما مسائل اصلى از نظر زنان،       
  :پاسخهاى آقاى خمینى در این باره روشن، و بسیار راضى کننده بودند. بدست آوردن منزلت در زناشویى بود... و
آذر  20سخنرانى ظهر عاشورا ... امام و - 1« 1:نابرابرى میان زن و مرد نیست و آزادى در رأى دادن و انتخاب شدن دارند  - 

  203در پاریس خطاب به دانشجویان سازمان انرژى اتمى ایران در آلمان ص  1978دسامبر  11 - 1357ماه 
شب پیش از روز  1358فروردین ماه  11پیام به ملت ... امام و - 2« 2.و زنان در انتخاب شغل و سرنوشت و پوشش آزادند - 

  » 203رفراندم ص 
  )2.(رنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادندزنان در انتخاب فعالیت و س      
البته احکام خاص مرد در اسلام است و یک حکم خاص . اسلام دست زنان را گرفته و درقبال مردان نگهداشته است      

آزادند در زن و مرد همه آزادند که دانشگاه بروند، . نه اینکه اسلام نسبت به زن و مرد فرقى گذاشته باشد. نسبت با زن
با این مخالف  "!زن خوبست زیبا باشد"آنچه مخالف است با ملعبه بودن زن و به قول شاه . اینکه رأى بدهند و رأى بگیرند

  .است
اسلام حقوق زنان را بیشتر از مردان ملاحظه کرده است زنها حق رأى دارند و این حقى است که از حقوق زنها در غرب       

آبانماه  10مصاحبه با روزنامه گاردین  211ص ... امام و   - 3« 3.حق رأى دادن و حق انتخاب شدن دارند زنان ما . بالاتر است
ما به شما قول . ها را آزادانه انتخاب کنند توانند بسیار شغل تمام معاملات آنها به اختیار خودشان هست و مى»1357
و . شت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادنددهیم که درحکومت اسلامى زنان در انتخاب فعالیت و سرنو مى

گوید  تجربه کنونى فعالیتهاى ضد رژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادى خود را در پوششى که اسلام مى
  .اند بازیافته

  »1357آبانماه  23نى مصاحبه با خبرنگار آلما 211ص ... امام و - 4« 4آزادیهاى زنان همانند آزادیهاى مردان هستند - 
حالاست . زنها آزاد هستند و در تحصیل هم آزاد هستند و درکارهاى دیگر هم آزاد هستند همانطور که مردها آزادند      

  .که نه زن آزاد است و نه مرد
آنها موقعیت بدینسان معلوم شد که قیدها و بندها که طى قرون بر دست و پاى زنان نهاده شده بودند و بنام دین به       
آقاى . شود معلوم شد جامعه رشید، بدون زن رشید، پدیدار نمى. اند داده بودند، با اسلام سازگارى نداشته "دون انسان"

شود که قبول این حقوق  خمینى هر چه امروز بکند، دیگر آن منع ذهنى از بین رفته است و کسى دچار این وسوسه نمى
  ...براى زنان نکند خلاف شرع باشد و

زنان با آزادى و آگاهى توانستند نقشى تعیین کننده در انقلاب اسلامى ما پیدا کنند، نقش موثرتر از نقش مردان و این       
  :امر مورد تصدیق آقاى خمینى قرار گرفت

بانوان محترم ما در . این پیروزى را ما از بانوان داریم قبل از اینکه از مردها داشته باشیم. خداوند نگهدار همه شما باشد      
شما دیدید که با وحدت . صف جلو مدافع بودند، بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها همه جرات و شجاعت پیدا کنند

  .کلمه بر قدرتهاى بزرگ پیروز شد
شئى "بسوى استبداد گرایید و بخوبى روشن شد که موقعیت زن بعنوان . آقاى خمینى بر این مواضع باقى نماند      

 "شئى جنسى"استبداد شاهنشاهى زن را بعنوان . اى تنگاتنگ با استبداد دارد چه پوشیده و چه عریان، رابطه "جنسى
وقتى به بیان عمومى ضدانقلاب رسیدیم . خواهد پوشیده مى "شیئى جنسى "کرد و استبداد دینى، زن را  عریان طلب مى

  ....هم دادمواضع بعدى آقاى خمینى را نیز شرح و توضیح خوا
این دو مسئله نیز در استبداد راه حل پیدا نکرده . هنوز از مسائل اجتماعى و سیاسى کشور ما، دو مسئله باقى بود      
هاى قومى براى تحکیم  و اقلیت "هاى مذهبى اقلیت"رژیم شاه از . هاى رژیم شاه نیز این دو مساله بودند از بن بست. بودند

در . هاى قومى بنام وحدت کشور بود هاى مذهبى و سرکوب کننده اقلیت حامى اقلیت. تجس استبداد خویش بهره مى
در این بیان عمومى باید به این دو مسئله نیز . شود گفت اگر او برود، ایران تجزیه مى روزهاى آخر عمر خویش نیز مى

  :شدند پاسخهایى در خور بر اساس توحید و ارکان نظام جمهورى اسلامى داده مى
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  هاى مذهبى در جمهورى اسلامى  موقعیت اقلیت - 10 
   

اند که هم در عروسى و هم در عزا، سر آنها  هاى مذهبى در کشور ما، مرغى بوده همانطور که پیش از این گفتم، اقلیت       
کردند و گاه  هاى مذهبى قلمداد مى هاى استبدادى حاکم بنا بر موقع گاه، خود را حامى اقلیت یعنى رژیم. اند بریده را مى

ما باید این مساله . افتادند کردند و بجانشان مى اى را بگردن آنها ثابت مى ناکردهبراى تحریک مردم و جلب حمایت آنهاگناه 
هاى خود  کردیم، طوریکه در جمهورى اسلامى همه انسانها از هر مذهب و عقیده، منزلت را بطور قطع و براى همیشه حل مى

  .را بدست بیاورند و دیگر از لوازم کار استبداد بشمار نروند
پذیرفت  همانطور که دربند آزادیها نقل کردم، آقاى خمینى مى. مساله، آزادى مذهبى در جمهورى اسلامى بودنخستین       

  :هاى مذهبى آزادى مذهبى کامل خواهند داشت کرد که اقلیت و اظهار مى
  ...هاى مذهبى آزادى بطور کامل هست براى همه اقلیت      

  »1357آبان ماه  10مصاحبه با تلویزیون اطریش . ..امام و - 5« 5:مساله دوم حقوق آنها بود  
  .هاى مذهبى محترم بوده و رعایت خواهد شد اقلیت "حقوق مردم، خصوصا     

ها نیز  نه تنها این حقوق محترم شمرده خواهند شد بلکه آنقدر محیط را خودى و یگانه خواهند یافت که رفته      
همه از همه جا . بود) ع(زاد خواهد شد که محیط علمى امام صادق جمهورى اسلامى، آن محیط آ. بازخواهند گشت

محیط امن بود و همه آنجا را خانه . کردند آمدند و در آنجا، بدون سانسور و با آزادى کامل نظرهاى خود را اظهار مى مى
از و آزاد درستى خود را در در این محیط، اسلام بمثابه ایدئولژى اى که تنها از راه اندیشه و در محیط ب. شمردند خویش مى

! چه محبتى، چه وحدتى! چه محیط معنوى و چه زیبایى بى مانندى  .گذارد، بسط دهنده آزادیهامى گردید معرض داورى مى
انسانیت حق نداشت در آقاى خمینى بمثابه مردى که مبشر دنیاى معنوى جدیدى است بنگرد؟ آقاى خمینى روزى که وارد 

در میان تصویرهایى که از . نوى و بشارت دهنده دنیاى جدید بود و دیروز عکسى از او دیدمتهران شد، این مرد مع
بحال او . فروشند ماسک او را بعنوان ماسک فریب و بى رحمى مى. عکس او را گذاشته بودند. سازند ها مى ها و غول شیطان
  !..چه سقوطى. گریستم

ها  طوریکه رفته. شوند انسان و برابر مى. یت تحت الحمایه نخواهند داشتها دیگر موقع بارى، در این جمهورى، اقلیت      
در پاریس  1357بیان امام در اول دى ماه ... امام خمینى - 1« 1آورم  باز مى. ام بیان او را پیش از این آورده. گردند نیز باز مى

2 209«  
کنیم به وطن خود بازگردند و با آنها کمال  اند دعوت مى حتى از یهودیانى که با نیرنگ دستگاهها به اسرائیل رفته...     

  .خوشرفتارى خواهد شد
   
  :هاى قومى اقلیت -11 
   

بسیار بهتر  "هاى قومى و سنى قطعا هاى مذهبى در حکومت اسلامى بدین خوبى باشد، وضع اقلیت وقتى وضع اقلیت      
آن، هیچگونه فرقى میان آنها و بقیه مسلمانان نیست و چون این ها بیان کلى کرد که بنا بر  درباره این اقلیت. خواهد بود

طلبید، پس از بازگشت هیات ما از کردستان و قرارى که در آنجا براى تشکیل شوراى شهر سنندج داده  بیان وضوح مى
گزارش را در  در این باره گزارشى براى او تنظیم کردم و مفاد این. شده، اداره هر محل را وسیله مردم آن محل پذیرفت

از آن پیشنهادها یکى به بیانى درآمد که در . در این گزارش، پیشنهادهایى کرده بودم. انقلاب اسلامى نیز منتشر ساختم
  : آورم زیر مى

مصاحبه با روزنامه صداى لوکزامبورگ با ... امام خمینى و - 2« 2اما پیش از آن لازم است سئوال و جواب زیر را بیاورم  
  »169ص  1978دسامبر  12دیو لوکزامبورگ پاریس اشتراك را

  در صورت استقرار حکومت جمهورى اسلامى، آیا به کردها خود مختارى داخلى و آزادیهاى محلى داده خواهد شد؟. س 
  .دانیم همه در ایران ملت واحد هستند و ما، هم خود و هم آنها را، ملت واحد مى. ج 
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این بیان یک جنبه مثبت و مهم دارد و آن اینست که رژیم جمهورى، چون رژیم شاهى بر تبعیض و ایجاد تضاد استوار       
ها از میان  ها و نابرابرى همه تبعیض. هستند "ملت واحد". در این جمهورى همه و همه از یک موقعیت برخوردارند. نیست

  .دخواهند رفت و حقوق برابر به همه داده خواهند ش
   

از نظر من، کارى را که در کردستان . با وجود این، این ابهام را در بردارد که معلوم نیست شیوه اداره چگونه خواهد شد      
در ابتدا کسى با خودمختارى بمعناى اداره امور محلى توسط منتخبان خود مردم، مخالف نبود و . شروع کردند، نابجا بود
وقتى کار با زدو خورد مسلحانه شروع شد و هیات ما به کردستان رفت، این . ام گرفتنى بودآمیز انج اینکار بطور مسالمت

فکر در شوراى انقلاب فکر غالب بود که دشمنان خارجى انقلاب به بهانه خودمختارى قصد تجزیه ایران و از بین بردن 
رژیم سابق بسیارى به کردستان و مرز عراق . ..در همه جا صحبت بود که ازکارگزاران نظامى و ساواکى و. جمهورى را دارند

  .آورند اند و مقدمات قیام بر ضد جمهورى اسلامى را فراهم مى رفته
و  - 4« 4خواهند و اگر تجربه شورا  در مراجعت از سفر کردستان، بر ما روشن شده بود که مردم کردستان تجزیه نمى      

شهریور انتقاد از سران  17سال پیش پس از سخنرانى . االله طالقانى استشهریور، سالروز درگذشت آیت  19بدان که امروز 
جمهورى، انتقاد علنى، آقاى خمینى فرزندش را به بهشت زهرا فرستاد که در این روز درباره سران حزب جمهورى سخنى 

القانى براى تشکیل شدن و بمناسبت کوشش ط... وعده داده بود که خود وى آنها را بر سر جایشان خواهد نشاند اما. نگویم
را در همه استان اجرا کنیم و بطور عملى امور منطقه را به منتخبان مردم واگذار . شوراها، این روز را روز شوراها اعلام کردم

اند، زمینه عمل خویش  کنیم، دو سه گروه کوچکى که خود مختارى را وسیله دشمنى مسلحانه با جمهورى اسلامى قرار داده
اینست که پس از مراجعت ما از سفر کردستان و دادن گزارش به آقاى خمینى، وى در سخنان خود . خواهند دادرا از دست 

  :آموزان و دانشجویان شهر سنندج گفت خطاب به دانش
شوراها همه جا باید باشد و هرجایى خودش، منطقه خود را اداره کند این هم براى ملت و هم براى دولت خوب است       
آنها هم براى خود . تواند همه جا را خود تحت نظر بگیرد و باید کارها را به مردم منطقه محول کند ه دولت نمىزیرا ک

  .دلسوزتر و هم به احتیاجات خود بهتر واقف هستند
شد که در محدوده تمامیت ارضى  آورد و معلوم مى بدینسان نظرى که در پاریس اظهار شده بود، وضوح بدست مى      

  .و در حدود استقلال کشور از سلطه خارجى، خود مختارى امرى که جمهورى اسلامى با آن مخالف باشد، نیستکشور 
شد در جمهورى اسلامى چه تغییرات بنیادى باید انجام بگیرند، لازم بود بیان گردد که نیروى  اینک که معلوم مى      

او در انجام این رسالت تاریخى چیست؟ وحدت روشنفکر و  تضمین کننده عملى ساختن این بیان کدام است و ابزار اصلى
روحانى و مستضعفان، نیروى اجتماعى بانى این تغییرات اساسى در ساختمانهاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى 

  :است
   
  :وحدت روحانیان و روشنفکران و مستضعفان -12 
   

شجاعت او را ستوده . دق نوار سخنان آقاى خمینى را گوش کرده بودخرداد بود، مص 15یادم نیست، چند روز بعد از       
گفته بود، تجربه طولانى ما اینست که . هاى قبلى از آب درنیاید این تجربه نیز مثل تجربه  بود و اظهار امید کرده بود که
  .کنند آیند و اگر هم بیایند آخر سر خراب مى آقایان روحانیان تا به آخر نمى

از وحدت زیان کرده بودند   در این قرن روشنفکران هر نوبت. یم، تنها بیم مصدق نبود، مصدق تجربه یک قرن بوداین ب      
  .چرا که روحانیان شاخص حرکت، یا براه سازش رفته بودند و یا از بیان و قرار عدول کرده بودند

استفاده  "آخوندها"گفتند، شعار اینان اینست که باید از  از جانبى دیگر، روحانیان از روشنفکران بیمناك بودند و مى      
  .کرد و بعد هم کنارشان گذاشت
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کوشید از روشنفکران و حتى  ، آقاى خمینى مى1342خرداد  15روزهاى سخت، یعنى روزهاى پیش و پس از       
اما در همین زمینه نیز تغییر کرد، تا آنجا که محور وحدت . پذیرفت آنها را بخود نمى. ى گزیندروشنفکران مذهبى نیز دور
  .روشنفکران و روحانیان شد

باشد و روحانى که شاخص   بیان عمومى نهضت، بیان رشد و ترقى: در حقیقت روشنفکران، دو مشکل داشتند      
ى باشد که اهل سازش با رژیم شاه نباشد، آقاى خمینى خصلت دوم را از مرد. گردد روحانیت و اسلام جانبدار این بیان مى

  .خویش آشکار کرد اما بیان او با بیان دلخواه روشنفکران متضاد بود
طى اقامت در نجف، بتدریج از دو وهم آزاد شد، وهم خطرناك بودن . اشتباه بزرگ رژیم شاه، تبعید او بخارج بود      

ناپذیر براى از میان  اما با تلاشى خستگى. تجاعى که در محیط تعلیم و تربیتى بدان معتاد شده بودروشنفکران و هم بیان ار
آقاى خمینى هم از نجف آهنگ ضرورت وحدت روحانى و روشنفکر را بطور . ها کوشیدیم و به نتیجه رسیدیم برداشتن مانع

ید بر ضرورت وحدت روحانى و روشنفکر، معیار این جدى ساز کرد و خود با قبول و اظهار بیان عمومى انقلاب و با تاک
  »102ص ... خمینى و جنبش، نامه به طبقه جوان روحانى و دانشگاهى و بازارى و دهقان و - 1« 1وحدت شد 

بدوستان عزیزم طبقه جوان روحانى و دانشگاهى، بازاریان و دهقانان و سایر طبقات پس از ابلاغ سلام تذکر دهید       
. شما اکنون داراى نیروى عظیم جوانى هستید. که خداوند تعالى به شما اعطا فرموده در راه رضاى او صرف کنیدنیروهایى 

توانید اسلام و مسلمین و میهن خود را باوج عظمت و سرافرازى رسانید و دست خیانتکاران را از ممالک  نیرویى که مى
و در تحت . زنده شوید و مردگان را حیات بخشید. ا بیدار کنیدبیدار شوید و خفتگان ر... اسلام و کشور خود قطع کنید

امید است شما .. پرچم توحید، براى درهم پیچیدن دفتر استعمار سرخ و سیاه و خودفروختگان بى ارزش، فداکارى کنید
  .ها ببینید اگر ما پیران نبینیم، شما جوان. عزیزان من، جشن مرگ استعمار و عمال آنرا بزودى بگیرید

جزوه متن کامل مصاحبه امام خمینى با روزنامه فرانسوى لوموند، رهنمودهاى آقاى خمینى خطاب به اتحادیه   - 2« 2و یا  
  »16و  15انجمن اسلامى دانشجویان در اروپا، ص 

به جوانان روشنفکر دانشگاهها . لازم است طبقات محترم روحانى و دانشگاهى با هم احترام متقابل داشته باشند      
یا از سوء نیت، موجب دور نگهداشتن این  "و کسانى را که جهلا... احترام بگذارند) روشنفکران(روحانیت و روحانیون به 

طبقه موثر است از روحانیت، از حود برانند و به آنها اجازه ایجاد تفرقه ندهند و مطمئن باشند که با ضم این دو قدرت 
  روى آنرا نخواهند دید آید و با جدایى بزرگ، پیروزى بدست مى

  »1358خرداد  22اطلاعات سه شنبه  - 151ص ... امام و - 2« 2کند  هنوز بر وحدت روحانى و دانشگاهى تاکید مى - 
   

مقدرات هر کشورى بدست دانشگاه و آنهایى که از دانشگاه بیرون . نقش دانشگاه در هر کشورى ساختن انسان اسا      
  .انشگاه بزرگترین موسسه موثر در کشروها بوده و بزرگترین مسئولیتها را هم دانشگاه داردبنابراین د. آیند، هست مى

ا ین دو قطب، سرنوشت یک ملت . این دو قطب که عبارت از قطب دانشگاه و بمعناى تمام کلمه دانشگاه و روحانیت است 
  .ازى دارندهمه انبیاء و قرآن برنامه آدم س. چون اینکار، همان کار انبیاء است. است

  »» بعدها با حسرت از شکسته شدن این وحدت روحانى، روشنفکر و بازارى و کارگر و ادارى سخن گفت 
مقدرات هر کشورى بدست دانشگاه و آنهایى که از دانشگاه بیرون . نقش دانشگاه در هر کشورى ساختن انسان است      
  .بنابراین دانشگاه بزرگترین مسسه موثر در کشورها بوده و بزرگترین مسئولیتها را هم دانشگاه دارد. آیند، هست مى

این دو قطب، سرنوشت یک ملت را . کلمه دانشگاه و روحانیت استاین دو قطب که عبارت از قطب دانشگاه و بمعناى تمام  
همه انبیاء وقرآن برنامه . چون اینکار، همان کار انبیاء است. در دست دارند و لهذا این کار از همه چیز بالاتر و شریفتر است

  .آدم سازى دارند
  )3(رگر و ادارى سخن گفت بعدها با حسرت از شکسته شدن این وحدت روحانى، روشنفکر و بازارى و کا 

اند که با  این دشمنهاى شما این مطلب را که آنوقت علمى بود و حالا عینى شده، لمس کرده. این سد را شکستند...      
  ...توانند کارى انجام بدهند انسجام دانشگاه و روحانى و بازارى و کارگر و ادارى و غیر ادارى حتى ابرقدرتها نمى

  ....این وحدت بى مانند را خود وى با عمل خودکامانه و عدول از بیان عمومى انقلاب شکست اما از نابختیارى 
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از من براى  1358از اینرو وقتى نزدیک نوروز و آغاز سال . شد ترکیب شوراى انقلاب، باید بازتاب این وحدت مى      
گفتم . ترکیب شوراى انقلاب اظهار کردمعضویت شوراى انقلاب دعوت بعمل آمد و در آن حاضر شدم، تعجب خود را از 

در اینجا روحانیان جانبدار آقاى خمینى اکثریت . شوراى انقلاب معرف وحدت روشنفکران و روحانیان و مستضعفان نیست
با او . آقاى طالقانى رئیس شوراى انقلاب بود. مطلق دارند و جز آنها اعضاى نهضت آزادى و یکى هم من، عضو هستیم

اسلامى عضویت پیدا کنند و نمایندگانى از  "هاى سیاسى اقلا یشنهادى طرح کردم که نمایندگان گرایشصحبت کردم پ
پیشنهاد قبول شد اما هرگز . زنان، از دانشجویان، از کارگران، از دهقانان، از بازاریان در شوراى انقلاب عضویت پیدا کنند

  .تن به عملى کردن آن ندادند
اند، انتخاب  اى از فعالان سیاسى که در انقلاب آزموده شده رده بودم که شوراى انقلاب را کنگرهدر پاریس پیشنهاد ک      
با این پیشنهاد به این بهانه که . کردند شدند و یک شوراى انقلاب انتخاب مى این فعالان از سراسر کشور باید جمع مى. کند

شود، مخالفت  اى ممکن نمى نرفته است و تشکیل چنین کنگرهتشکیل شوراى انقلاب فوریت دارد و هنوز رژیم شاه از میان 
آقاى خمینى در پاریس اعلام کرد شوراى انقلاب را در تهران تشکیل داده است اسامى اعضاى . قرار شد اسامى بدهیم. شد

  .گذشت ها از تشکیل فعالیتش مى وقتى عضو آن شدم ماه. این شورا را به من نگفت
توانست نیروى اجتماعى باشد که بتواند بطور پایدار مراقب عملى  ، که به عمل نیز درنیامد، نمىاما تنها این وحدت      

ضرورت داشت که احزاب و سازمانهاى سیاسى فعالیت آزاد داشته باشند و گرنه، امور بر . شدن بیان عمومى انقلاب باشد
  .گردید د و باز سازى استبداد ممکن مىش گرفتند و کار بر حذف رقیبان استوار مى مدار روابط قدرت قرار مى

   
  :احزاب سیاسى و ضرورت آزادى فعالیت آنها -13 
   

جاى توضیح در این باره در پایان این فصل . آقاى خمینى در همان حال که به من محبت داشت از من نفرت داشت      
ان بیان عمومى که او اظهار کرد، سبب بد "نیست؟ عجالتا "همراهى ضدین"از من نیز مپرس که این سخن بمعناى . است

خواهم او بیان و نشان انقلاب  بدین لحاظ به من علاقه پیدا کرده بود که صادقانه مى. شد که مظهر یکپارچگى ملت بگردد
کند، مردم  اش کنده شده است و هربار که از بیان پاریس عدول مى اما در همان حال از اینکه از عقاید کهنه. این ملت باشد

خواهد،  گویند این حرف و این عمل با حرفهاى پاریس امام نمى کنند، مى سخن و عمل کنونى او را با بیان پاریس مقایسه مى
شد تا مستبد ناآگاه  هراندازه از آزادیبخش که او بود دور مى. آمد از کسى که او را از فکر استبدادى کنده بود، بدش مى

  .شد ینه افزوده مىبگردد، از آن محبت کاسته و به این ک
دانست که با وجود احزاب،  دانى که تا لحظه آخر اصرار داشت که من چند گروه و حزب سیاسى را نفى کنم مى و مى      

بخشند که از شب پیروزى تا لحظه رفتن به مخفى گاه  او و استبدادیان بر من نمى. استقرار استبداد نادانان غیر ممکن است
  .ع سرکوب احزاب شدمبقدرى که توانستم مان

شب پیروزى انقلاب در اجتماعى که آقاى خمینى نیز در آن حضور داشت، این خبر که فدائیان خلق و مجاهدین خلق       
کنند، مقدمه این پیشنهاد شد که در همین گرماگرم  ربایند و در ستادهایشان در دانشگاه انبار مى ها مى اسلحه از پادگان

من حرفهاى آقاى خمینى را بیاد او و حاضران آوردم و گفتم . دسته بریزند و کار آنها را تمام کنند پیروزى، بر سر این دو
هنوز استقرار نیافته، کشت و کشتار؟ و بر عهده گرفتم که به دانشگاه بروم و مساله اسلحه را حل کنم و نیمه شب بدانشگاه 

مهر با حسرت گفته  10قاى هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه اند و آ گناهى که بمن نبخشیده. رفتم و مانع برخورد شدم
شدند که اگر مقاومت  صد نفر بیشتر توقیف نمى. گرفتیم باید بلافاصله بعد از انقلاب اسلحه هاشان را از دستشان مى": است
رانس پرس مخابره متن را آژانس ف - 3« 3اگر اینکار را کرده بودیم در وضعیت فعلى نبودیم . کردیم کردند اعدام مى مى

 "گناه "عمل که امروزه میوه خود را بصورت مقاومت در برابر استبداد خونریز، ببار آورده است، همین   آن» .کرده است
آقاى خمینى پس از . است که چرا گروههاى سیاسى مخالف حاکمیت خود کامه را نفى نکردم و وسیله سرکوب آنهانشدم

  !اند، طرد کنم روه مجاهدین خلق، جبهه ملى، جاما و دو گروه دیگر را که بیادم نماندهکرد که پنج گ اسفند، اصرار مى 14
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یعنى بیان عمومى شما در روزهاى انقلاب و او بر این باور بود که خط امام یعنى اجراى دستورات  "خط امام "به او گفتم  
شد و  بازیچه قدرت مى. شد دور مى "خط امام"از بدینقرار او هر روز بیشتر از پیش . کنونى او اگر هم ضد و نقیض باشند
  :"خط امام"اما . کردند کرد که برابر تمایل به استبداد مقاومت مى البته حمله اصلى را به نیروهایى مى

  .کنند، آزاد خواهند بود همه احزابى که براى مصالح ملت ما کار مى 
  :و 
  .آزادند جناحهاى سیاسى در حکومت اسلامى در اظهار عقاید خود 

وقتى از تغییر . با این حال از یک امر غافل نبود و آن اینکه مانع از وحدت احزاب و سازمانها در یک جبهه بزرگ بشود      
شدم که هر  ترکیب شوراى انقلاب مایوس شدم و بکوشش براى تشکیل جبهه اسلامى آغاز کردم، روزبروز بیشتر متوجه مى

در نجف یک مرزبندى با جبهه ملى کرده . کرد کرد، اما در واقع او بود که مانع ایجاد مى چند خود وى بظاهر مخالفتى نمى
  »111نجف ص  1357مرداد  5سخنرانى ... امام و - 4« 4بود
بود، صد در صد اسلامى است و تنها بدست  1342خرداد  15نهضت مقدس اخیر ایران که ابتداى شکوفایى اش از       

یا   اى تیبانى، ملت مسلمان و بزرگ ایران پى ریزى شده و به رهبرى روحانیت بى اتکاء به جبههتواناى روحانیون با پش
ساله ما چون اسلامى است بدون دخالت دیگران در امر رهبرى که از  15شود و نهضت  شخصى یا جمعیتى اداره شده و مى

  ."آن روحانیت است، ادامه دارد و ادامه خواهد داشت
پرسید، چه پیش خواهد آمد؟ پاسخ من این  شهریور واقع شد، فرزند او وسیله تلفن با نگرانى مى 17تار اما وقتى کش      

ها و احزاب  بود که در صورت برخورد صحیح و برانگیختن امید در مردم و کوشش براى جلب و جذب گرایشها، شخصیت
اى را تهیه کنم و آقاى خمینى همان مفاد را  و پیشنهاد کردم متن اعلامیه. سیاسى، شاه و رژیمش سقوط خواهند کرد

ساعتى . نوه او حسین آقا، نیم ساعت بعد تلفن کرد و من متن اعلامیه را خواندم و او ضبط کرد. بنویسند و منتشر بسازند
تشر شهریور منتشر گردد و من 17بعد همان متن را با تغییر کمى خواند تا بعنوان اعلامیه آقاى خمینى به مناسبت کشتار 

  .آن اعلامیه، عکس حرفهاى بالا بود. گردید
بدینسان نه تنها سخن نادرست پنجم مرداد را تصحیح کرد و تا تهران از خط درست بیرون نرفت، بلکه مانع از آن شد       

یه او نه تنها بهر رو با این اعلام. که نیروهاى بیمناك از استبداد مذهبى بسوى رژیم بروند و او را از انزوا بیرون بیاورند
و احزاب و سازمانهاى سیاسى در مبارزه شرکت دارند، بلکه آنها را دعوت باستقامت  "رجال بزرگ سیاسى"پذیرفت که  مى

  .کرد و همکارى مى
دستگاه قضایى ابزار قدرت سیاسى   ماند که اما تاریخ گزارشگر این واقعیت است که انقلاب در صورتى انقلاب باقى مى      

در جمهورى اسلامى . یا انقلابى قرار نگیرد "بازپرس نظامى" "بازجویى"نگردد و کوچه در اختیار چماقداران و خانه تحت 
  .دستگاه قضایى باید مستقل از قدرت سیاسى بگردد و چماقداران از میان برداشته گردند

   
  :استقلال دستگاه قضایى  -14 
   

گویند، گزارشگر این امر واقع  داستانها که در باره دادگاه بلخ مى. قوه قضاى همواره آلت دست قوه اجرایى بوده است      
  :اند در وصف دادگاه بلخ گفته. اند هاى استبدادى در تاریخ دراز میهن ما بوده هستند که دستگاه قضایى وسیله کار قدرت

   به شوشتر زدند گردن مسگرى                 گنه کرد در بلخ آهنگرى      
وقتى ابن ملجم فرق امام . دهد اى از حقیقت را نشان مى گوید که این شعر تنها گوشه نگاهى بوضع اسفبار امروز، به ما مى 

 و. را مجازات نکنند و به قاتل نیز یک ضربه بیشتر وارد نسازند  على را شکافت، امام تاکید کرد که بخاطر او جز قاتل کسى
گیرى کور و وحشیانه اعدام  گذارند، و در دم گروه گروه جوانان زندانى را از راه انتقام مى  امروز در دفتر نخست وزیر بمب

  ...کنند مى
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هاى دیگر آمده است بر سر انقلاب ما نیاید، تا  ایم و براى اینکه آنچه بر سر انقلاب از بیم آنچه امروز با آن روبرو شده      
اى از پیامها،  نداى حق مجموعه  - 1« 1:بیان عمومى انقلاب بر ضرورت استقلال دستگاه قضایى تاکید کردیم  توانستیم در
  »306و  305ها، و سخنرانیهاى آقاى خمینى در پاریس ص ص  مصاحبه

  .قاضى باید در رئیس و فرد عادى یکسان بنگرد و حکمش درباره همه یکسان اجرا شود 
امام  - 2«  2: به مجازات مجرمان نپردازند "اشخاص متعارف"ین استقلال واقعیت پیدا کند، باید اما براى اینکه ا      

  ».پاریس 1357دیماه  19پیام به ملت در مورد حمله ساواکیها به مردم ... خمینى و
  .مجازات اشخاص جنایتکار و مجرم بعد از اثبات جنایت با محاکم صاحله است نه با اشخاص...      
رفتارى که بر خلاف این اصل شده بود سبب شد که آقاى خمینى این . در زندان نیز نباید با زندانى بدرفتارى شود      

  »42ص  58اردیبهشت  30به نقل از اطلاعات ... امام خمینى و - 3« 3:اظهار را بکند 
رند یک فحش نباید بهشان بدهند، اسلام براى کسى که گناه ندارد یک ساعت حبس قائل نیست، آنها هم که گناهکا      

  .یک سیلى نباید بهشان بزنند
خوانى و رفتارى را که با خود تو کردند که هیچ گناهى نداشتى، بزندان بردند و همراه کسانى  وقتى این سخنان را مى      

رباره گوینده این سخن چه کردند، د "مصادره"پول تو و اتوموبیل برادر تو را . که با تو در اتومبیل بودند، توقیف کردند
رهبرانى که هم بیان عمومى . کنى؟ کمى صبر کن، آقاى خمینى بیان عمومى ضد انقلاب را نیز اظهار کرده است قضاوت مى

  ...انقلاب و هم بیان عمومى ضدانقلاب را کرده باشند، بسیار نادرند
به نقل از آیندگان ....امام خمینى و   - 4« 4، اینطور گفت کنند ها و زندآنها شکنجه مى و زیر فشار ما که در بعضى کمیته      
  » 147ص  1357اسفند  15
کنم که با زندانیان هر که باشد بطور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از  ها و زندانبانها حکم مى به تمام اعضاء کمیته     

لام و حکومت عدل اسلامى این امور ممنوع و محکوم آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خوددارى کنند که در اس
  است و به بستگان زندانیان در روز معین با مقررات اجازه اقامت بدهند

   
  »پاریس 57آبان  5سخنان آقاى خمینى ... امام و  - 5« 5:و او چماقداران دوران شاه را درخور اعدام دانست  

سبب کشتار وحشیانه . باشند و تمامشان را باید کشت زیرا مفسد فى الارض هستند این چماق بدستها واجب القتل مى      
  .شوند مى
  ...اما بعد از پیروزى انقلاب جزب چماق بدستان از همین چماق بدستها تشکیل شد و در کودتاى خزنده سخت بکار آمد      

   
   بیان عمومى عقیده انسان متقى ضامن اجراى -15 
   

ترسیدیم که روحانیان خود استبداد خونریزى برقرار  وقتى جا و موقعیت روحانیان معلوم گردید، ما دیگر نه تنها نمى      
در اوائل . شمردیم کنند، بلکه حضور آنها را در صحنه عامل تداوم انقلاب و ضامن به اجرا درآمدن این بیان عمومى مى

یک کوشش براى اینکه روحانیان محلى را که در این بیان به آنها : آوریم جانکاه را با هم بعمل مى پیروزى انقلاب، دو کوشش
روحانیانى که در این   شود، ترك نگویند و دیگرى اینکه سپرده شده ا ست و بزرگترین نقش انسانهاى آزاده شمرده مى
که تجربه ما را به جایى که هستیم راهبرده است، گمانم اینک . محل پاسدار انقلاب اسلامى هستند، مورد حمله قرار نگیرند

هاى زبانى و قلمى و حتى ترور از سویى و عدم مقاومت کافى در برابر تمایل به تصرف مقامات اجرایى از  اینست که حمله
  .اند سوى دیگر، از اشتباهات بزرگ بوده

رى، باور ما نادرست نبود چرا که از لحاظ نظرى، متقى از لحاظ نظ. بارى در نظرم ضامن اصلى، شخص آقاى خمینى بود      
آقاى خمینى . کسى است که عمل او عین عقیده او است "تالى معصوم". کند کسى است که به باور دینى خویش عمل مى

این وقتى او . چنین کسى عملش باید عین بیانش باشد. تر از همه، عادلتر از همه علماء باشد در مقام مرجعیت باید متقى
همه ما مطمئن بودیم که شخصیت عظیم او بهترین ضامن اجرا . عنوان گرفت "خط امام"بیان عمومى را کرد و این بیان 
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کرد؟ با خود  کنیم که امام على به بیانى که در نهج البلاغه کرده است، عمل مى آیا ما تردید مى. شدن این بیان است
اما نگفت . کردند اساس قرآن داشت ما، مردم از او پیروزى لازم را نمى گفتیم چهارده قرن پیش على بیان عمومى بر مى

  ! شود بجهنم خلافت را خوش است، بیان اجرا نمى
مردى بود که در رأس قدرت قرار گرفته بود قدرت او را از خود بیگانه نساخت و او . در پى اجراى بیان تا شهادت ایستاد 

  .ضد قدرت عمل کرد تا شهید شد
   

قرن صورت عمل پیدا  14الگوى حکومت على پس از . شود که بیان به اجرا درآید اما اینبار وحدت ملت، سبب مى      
  .کند مى
شود بگوید در حرکت  دانستیم که لحظه پیروزى، لحظه وحدت است چرا که هیچکس و هیچ گروهى حاضر نمى ما مى      

اما این وحدت بعد از . لحظه پیروزى، لحظه وحدت عمومى است. همواره چنین است. انقلابى پیروز، شریک نبوده است
شود که وحدت به اختلاف  سبب مى. گردد حضور مردى که عمل او عین بیانى است که کرده است پیروزى دچار خطر مى

را جامعه از این پیروزى به پیروزى دیگر راه بجوید و در همه حال بیان وحدت آقاى خمینى، وحدت جامعه . بدل نگردد
  .کند حفظ مى

دانى که براى دستیابى به بیانى که همه گرایشها آنرا بپذیرند و  مى. در حقیقت این بیان، نتیجه مطالعه شخص من نبود      
حاوى نظرهاى مشترك همه گرایشهاى انقلابى باشد، طى سالها، مسائلى را که در طول تاریخ مورد اختلاف قدرت سیاسى 

فهرست این، مسائل و پاسخ مخالفان قدرتهاى . کرد را تحقیق کردم مواره بنام مذهب عمل مىحاکم و نیروى مخالف که ه
این مسائل که در طول . استبدادى را در یک مقاله که بمناسبت مرگ آقا مصطفى فرزند آقاى خمینى نوشتم، گردآوردم

مقدمه بیانیه جمهورى اسلامى ایران تاریخ ایران میان قدرت استبدادى و مخالفان برسرشان اختلاف بوده است را در 
ام غیر این، برنامه عمل مردانى چون قائم مقام و امیرکبیر و مصدق و نیز سازمانهایى که در یک قرن اخیر بر ضد  آورده

اند، را نیز جمع آوردم و مسائل اساسى و نظرهاى مشترك را  سلطه بیگانه و استبداد سیاسى عامل این سلطه مبارزه کرده
  .محصول کار چند ساله، در زبانى ساده همین بیان عمومى شد که از زبان آقاى خمینى اظهار شد. کشیدمبیرون 

هاى دیگر، این واقعیت که رژیم شاه در بن بست واقع شده است، بر همگان معلوم  و ضامن "تالى معصوم"اما غیر از       
. ها، تهیه گردد ى دیگر لازم است که با توجه به بن بستبیان. ساخت که بیان عمومى استبداد پهلوى بى اعتبار است مى

بیانى تهیه گردد که در عین حال پاسخگوى آرمانهاى تاریخى این ملت و راه حل بن بست هایى باشد که رژیم شاه آنها را 
یز بود و چون عقل ها ن بدینقرار بیان عمومى انقلاب، راه حل بن بست. بوجود آورده بود و خود نیز در آنها گیر افتاده بود

ها از پاى درآمد، ناگزیر راه حل را به  داند که رژیم شاه بدلیل گیر افتادن در بن بست کرد که رهبرى انقلاب مى حکم مى
  .پس بیان عمومى خود ضامن اجراى خویش است. آید ها گرفتار مى عمل درمى آورد و گرنه خود وى نیز در همان بن بست

  .این نسخه خود ضامن اجراى خویش است. میرد داند که اگر به آن عمل نکند مى اى که مریض مى مثل نسخه 
بینى که این بیان عمومى راه حل  ها که پیش از این شرح کردم بازگردى مى به بن بست. این نظر باعتبار خود باقى است      

دم، بدون اجرا کردن این بیان عمومى در این کتاب آور  هاى ایران به شرحى که ها ست و بن بست بیرون رفتن از بن بست
  ...اما افسوس که. همین بود "خط امام"علت آنهمه تلاش براى بازگرداندن آقاى خمینى به . شکسته نخواهند شد

است، هر چه پیش بیاید، مشکل هر اندازه بزرگ باشد، على وار بر  "تالى معصوم"کردیم وقتى کسى  بهر رو ما فکر مى      
همواره در لحظات بروز خطر شکسته شدن وحدت . سازد زبان وحدت را به زبان اختلاف بدل نمى. ندما خط خویش مى

  »107ص  1357آبان  13سخنان ... امام خمینى و - 1« 1:صداى او بلند خواهد شد که 
باید در یک جبهه شعار اسلامى بدهید، همه . اختلافات کوچک و بزرگ داخلى را کنار بگذارید. همه باید با هم باشیم      

  .باید از نهضت استفاده کرد. نسلهاى آینده از شما ماخذه خواهند کرد. کند حرکت کنند، تفرقه ما را خورد مى
چرا . شود، که اختلافها از راه حذف کردن مخالفان با خشونت حل گردند و ا گر کار به اختلاف کشید، او مانع از آن مى      

  »40ص  58خرداد  23به نقل از اطلاعات ... امام خمینى و - 2« 2:است  که اسلام دین رحمت و مسالمت
  آمیز باشند خواهیم همه قشرها مسالمت آمیز و مى احکام اسلام احکامى است مسالمت      
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استقرار . رود بر زبان خویش جارى ساخته است بیرون نمى  کوتاه سخن آنکه آقاى خمینى اتقى و اعدل علماء از بیانى که  
حکومت قانون ومنزلت پیدا کردن انسان، وجود آزادیها، وجود وحدت روشنفکر و روحانى و مستضعفان، وجود احزاب و 

 ها که اگر شکسته نگردند و آزادى فعالیتشان و همکاریشان در عملى کردن این بیان عمومى و بالاخره وجود بن بست
سازند، سبب  بینى به سرنوشت رهبران رژیم شاه دچار مى ها که اگر حل نگردند، رهبران انقلاب را همانطور که مى مشکل
گردند که بیان عمومى به اجرا درآید و ایران با عملى ساختن بزرگترین انقلابهاى همه دورآنها عصر جدید را در تاریخ  مى

  .بشر آغاز کند
با آنکه هنوز . شدیم، ایران زیبایى پیدا کرده بود که هرگز مانند آنرا هیچ نسلى ندیده است ن مىروزى که وارد تهرا      

ساواك رژیم شاه و نیروهاى قهریه او برجا بودند، اما ایران جوان، تهران از شادى و حالت اطمینان، چهره پرامیدى پیدا 
چه کسانى در درجه الو بنشینند و چه : د، جنگ قدرت بوددر هواپیما خبرى از این حالت اطمینان و امید نبو. کرده بود

خواهم در درجه اول  جوانى که بعدها محافظ مرحوم طالقانى شد، نزد من آمد و گفت من مى. کسانى در درجه دوم بنشینند
مهماندار  هر وقت. ترسید مهمانداران بیایند و او را بلند کنند گفتم کنار من بنشین و نشست بنشینم، جا بود، اما مى

  ."ترسید مأمور مى"همان روانشناسى دوران شاه، از . گشت شد او هراسان مى پیدایش مى
   

. گرفتند ها عکس مى فیلم بردارها فیلم برمى داشتند و عکاس. نزدیک و دور نشستن از آقاى خمینى، مساله مهمى بود      
  !هیچ؟: اسى دارد و او گفتخبرنگارى از آقاى خمینى پرسید، چه احس. هنوز رابطه اصل بود

شویم و بقیه باید  همراه آقاى خمینى از هواپیما پیاده مى"صبح، نزدیک فرودگاه معلوم شد هشت نفر از جمله من       
وقت پیاده شدن آقاى پسندیده برادر آقاى خمینى و آقاى مطهرى وارد هواپیما شدند، امور از نظم پیش  "بمانند بعد بیایند
رسید که آقاى خمینى را روشنفکران به فرودگاه  کمى بر بالاى پلکان ایستادم، اینطور بنظر مى. ون رفتندبینى شده بیر

  .رساندند و از آنجا روحانیان او را با خود بردند
وقتى سوار مینى بوس شدیم و بسوى بهشت زهرا براه افتادیم، از دنیاى ناامنى و بازى بر سر قدرت که از پس و پیش       
قرنها . گویم دانى چه مى تو زنى، زن ایرانى هستى، مى. خندید تهران مى. ادن از یکدیگر شروع شده بود، بدرآمده بودمافت

اند،  داشته دو لباس مى. رود ها بکار مى رود و زبانى که با نامحرم ها بکار مى اند زبانى که با محرم داشته مردم ما، دو زبان مى
. اند مردم ما قرنها از ترس استبداد حاکم، در شرایط مخفى زندگى کرده. دیواره بوده است حتى دیورارهاى خانه هاشان دو

اى از اضطرابهایت هر بار که زنگ خانه را بصدا در  تو خود در شرائط مخفى بعنوان همسر رئیس جمهورى زندگى کرده
بنیاد فرهنگ این مردم ترس و بى . کنند ى مىاى، مردم ما قرنهاست که در این شرائط زندگان اند، برایم حرف زده آورده مى

  .اطمینانى شده است
اطمینان آنقدر بود که با مینى بوس همراه . هیچ خبرى نبود... روزى که وارد تهران شدم، از این ترس، از این دو زبانى و      

یافت، در بهشت زهرا در  جست و اینک در زمین مى من، کسى که ساواك در آسمان مى. خبرنگاران به بهشت زهرا رفتم
جمعى جوان مرا شناختند و سوار مینى بوس دیگر کردند و . در مراجعت مینى بوس را نیافتم. امواج بى کران مردم گم شدم

همه جا . در تمام مدت حتى یک لحظه فکر خطر به ذهن من خطور نکرد. سر شب بود که به خانه رسیدم. به شهر آوردند
تا لحظه آخرى که در ایران با مردم روبرو شدم، همین احساس را . زدند امید، باز، حرف دلشان را مىها بودند و شاد، پر جوان

ها از  جوان. آید آخرین اجتماعى که در آن شرکت کردم، اجتماع بى مانند مردم همدان بود به یادت مى. کردند پیدا مى
  .خندیم ها امروز از ته دل شادیم و مى از ماهگفتند خوب کردى به شهر خودت آمدى، بعد  گریستند و مى شادى مى

کردیم، این حالت شاد، این امید، این اطمینان نیروى عظیم انقلاب اسلامى ما است  شدیم، فکر مى وقتى وارد ایران مى      
که در این اى شاد، با توجه به اهمیت این نیرو، با توجه به عشقى  ساله، مثل پدر خانواده 80و آقاى خمینى، یک روحانى 

صد چندان بیشتر از توانى که   تر از عشق فرهاد و عشقى که به مغزها و به بازوان، توان ملت بیدار شده است، عشقى قوى
هاى مشکلات را از سر راه بردارند، آرى با توجه  داد کوه به مغز و بازوان فرهاد بخشیده بود، عشقى که به ا ین ملت امکام مى

  .ها برود ت ما، خمینى نخواهد گذاشت که به بیان انقلاب خیانت روا رود و امید و اطمینان از چهرهبه جوان و عاشق شدن مل
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هاى ترس و بى  کنند و درژرفاى درون و سیما زخم مردم ایران پس از قرنها، اعتماد به نفس، اعتماد بیکدیگر پیدا مى      
  .یافتند اعتمادى التیام مى

داد و نه بجان هم افتادن را و نه  رسید، مردى در رهبرى بود که نه خشونت را اجازه مى ن مىقرنها ترس و قهر بپایا      
اسلام . داد این چهره، این چهره فقر زده و سرشار از ایمان، اعتماد و شادى و امید بود که جهان را تکان مى. ترساندن را
کرد که این اسلام  چه کسى باور مى. و ترسهاست اسلام فراموش کردن اندیشه ویرانگر، فراموش کردن زور. همین است

  .پیروز، قربانى اسلام ملاتاریا گردد
   

گریخت و در آغوش  آقاى خمینى از میان شادیها و امیدها مى. رفت ضربه از جایى فرود آمد که هیچ انتظارش نمى      
. جست با اعتماد و شادى و امید، با ایمان به توانایى که در ملت ما پدید آمده بود، جدایى مى. شد ملاتاریا از مردم گم مى
استبدادى که خود معمار آن . کرد، تا زبان و بیان استبداد را بیابد لاب را رها مىکرد، بیان عمومى انق زبان انقلاب را رها مى

  اى؟ اى، غم و تردید مرا درك کرده دانم حالا که اینهمه را خوانده نمى. شده بود
   
   

   فصل دوم
   

   بیان عمومى استبداد از زبان آقاى خمینى
   
عکس، . اى صادر کند و کیش شخصیت خویش را تحریم کند یهدانى که در پاریس از آقاى خمینى خواستم، اعلام مى 

ها در تهران پس از  روزنامه. چند روزى گذشت خبرى نشد. حرفى نزد. سکوت کرد. آمیز را تحریم کند ستایشهاى شرك
ر رو یادم نیست تاراجى نویسنده اطلاعات بود یا مخبر کیهان، به. یک اعتصاب طولانى تازه شروع به انتشار کرده بودند

انقلاب ناکام است اگر به . آوریم، عکسى را جاى او بگذاریم اى را پایین نمى درباره مجسمه شاه صحبت کردم و گفتم مجسمه
اید؟ درباره آقاى  احمد آقا و آقاى اشراقى، بفغان آمدند که این چه حرفى بوده است زده. کیش شخصیت پایان نبخشد
هر چه خواستم حالى کنم مستبدهاى محبوب ! کردند باره شاه از روى اجبار مىکنند و در خمینى مردم از روى علاقه مى

از این گفتگو خلجانى در درون من بوجود آمد، اما آنرا بخود .اند، نه در تاریخ که در دوران معاصر، بجایى نرسید فراوان بوده
طلبى را به کسان و اطرافیان نسبت دادم  این ستایش. شمردم واز خودخواهى بدور او را عارف مى. آقاى خمینى نسبت ندادم

خواهند پرستیده شود، خود با  گاه شخصیتى که مى. تر از آش هم درباره آنها رسانیست ضرب المثل کاسه داغ "که معمولا
  .داشت دانند و على خود آنها را دشمن مى دانستند و مى بودند و هستند کسانى که على را خدا مى. اینکار بجد مخالف است

   
  .گویم نه میلیون نفر اگر بگویند بله، من مى 35روحانیت بالاتر از همه، از ولایت جمهور مردم تا  " -1 
   

کند  گویند، آقاى بنى صدر، االله اکبر را با مردم تکرار مى مردم مى: و روزى در حضور آقاى خمینى، فرزندش احمد گفت      
بندد، معنى اینکار او اینست که امام را به رهبرى قبول  گویند خمینى رهبر لب فرو مى اما وقتى مردم بدنبال االله اکبر مى

اى  او حرفى نزد اما قیافه. اند کنم آقا چطور تا بحال آن را ممنوع نساخته و تعجب مىدانم  گفتم این کار را شرك مى. ندارد
  .نشان داد که مایل نیست این بحث ادامه بیابد

در این نامه از جمله گفته بود اینکه . اى به من نوشت و بعد از سخنرانى یازدهم محرم در حسینه ارشاد، فرزند او نامه      
مدتى بعد او را دیدم، همین . ه معصوم بیشتر نیست، مقصودتان اثبات تقصیر و اشتباه بر امام استاید چهارد شما گفته

زنید، اگر  اما حالا که شما این حرف را مى. اندیشیدم قسم یاد کردم که وقتى آنحرف را زدم جز بخودم نمى. حرف را رد کرد
به شما خدمت . اند ى عمد و با علم و اطلاع صورت گرفتهاند از رو بگوئیم اشتباهى نشده است پس ناچار همه آنچه شده

اگر بخواهید روى صندلى اشتباه بنشینید، شما را روى صندلى . اید گویند، شما هیچ اشتباهى نکرده کنند اگر مى نمى
  .محکومیت خواهند نشاند
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و آدمى که باید . ه بیشتر شده استبعد کار مداحى بالا گرفت و امروز به تصدیق همه، مداحى از او از مداحى از شا      
ها و  کرد، حتى یکبار نگفته است از صبح تا شام مداحى در رادیو و تلویزیون و روزنامه حکومتى بروش على برقرار مى

  .على چنین گفته است. منبرها، خود نشانه گرایش به استبدادهاست
این در درون او است و در بیان بروز . شمرد م خدا مىاو که ارسطو زده است، خود را تجس. کار از اینحد هم گذشت      
آنروز از من . خرداد، همان روز که پس از دادن پاسخ به او از خانه خواهرم به مخفى گاه رفتم 25یادت هست روز . دهد مى

واهد من خواهم پذیرفت، یادش آمد قافیه را باخته است اضافه کرد ملت خ. خواست بیایم توبه کنم، گفت توبه کنند
هر اندازه لجاجت در بیشتر کردن خفقان . پذیرد کنند و هم او است که مى فراموش کرد که توبه را بدرگاه خدا مى. پذیرفت
رود و بیشتر از اینگونه علامتها  سازد، بیشتر در دنیاى تخیلى فرو مى تر کردن جو استبدادى کشور را فزونتر مى و تاریک
  ونه تا اینحد سقوط کرد؟آن عارف و مراد چگ. دهد نشان مى

این ویرانگرى را از خودش شروع . هاى اجرایى بیان عمومى انقلاب، بدست آقاى خمینى از میان برداشته شدند ضامن      
  .کرد
در حکمى که براى آقاى مهندس بازرگان امضاء کرد، به استناد اعتماد عمومى بخودش و نیز ولایت شرعیه، او را       

شرائط به اعتبارى اقتضاى این عدول . این اولین عدول از بیان پاریس بود. اعت از او را بر همه واجب کردنخست وزیر و اط
ها و  به این اعتبار که هنوز آقاى بختیار نخست وزیر بود و وزارت خانه. کردند و به اعتبارى اقتضاى آنرانمى کردند را مى

اما . شیوه دیگرى براى تعیین نخست وزیر در دسترس نبود. نبودنددستگاههاى نظامى و انتظامى در دست دولت انقلابى 
  .توانست اینکار را باستناد راى اعتماد عمومى ملت بخود، انجام دهد آقاى خمینى مى

به او گفتم در شرع امر بمعروف و نهیى از منکر . در این باره با او صحبت کردم، بخصوص درباره واجب کردن اطاعت      
انتقاد . او گفت خیر انتقاد حرام نیست. اید مثل اینکه انتقاد از دولت هم حرام است ما عبارت را طورى نوشتهش. واجب است
مقصودم آن نبود که دولت مهندس . قرار شد در یکى از صحبت هایش این معنى را یادآور شود و یادآور شد. باید کرد

  .سنگ بناى استبداد دینى گذاشته نشودمقصودم این بود که از ابتدا . بازرگان انتقادپذیر گردد
در قضایاى کردستان، فرصتى بدست آورد . از آن پس، تا وقتى فکر کوبى، شروع شد دیگر صحبتى از ولایت فقیه نبود      

ت اینکار نشاندهنده تمایل مهار نکردنى به عناوین قدر. کرد و در آن عنوان خود را فرمانده کل قوا قرار داد  و فرمانى صادر
کرد، مهندس نتوانسته بود خود را به فرماندهى بقبولاند و ارتش پیروى  البته توجیه وى این بود که ارتش کار نمى. بود
هاى روزهاى اول را نشانه درستى این نظر  کند و موفقیت پذیرد و تحت فرماندهى او عمل مى کرد، اما فرماندهى او را مى نمى
صد در صد مخالف بیان پاریس بود و از آنجا که پیروى، جنبه اعتقادى و  "دم چرا که اولامن با این نظر مخالف بو. دانست مى

دیدند میان بیان انقلاب و بیان و عمل کنونى تضاد وجود دارد، در آقاى خمینى بطور  عاطفى داشت، وقتى مردم مى
ر بودم که مشکل فعال شدن ارتش با بر این باو "و ثانیا. نگرند و نه مرجع دینى روزافزون بعنوان یک آدم سیاسى مى

بر این باور  "و ثانیا. نگرند و نه مرجع دین فرماندهى کل قوا شدن آقاى خمینى بطور روزافزون بعنوان یک آدم سیاسى مى
در عمل معلوم شد حق بجانب من . شود بودم که مشکل فعال شدن ارتش با فرماندهى کل قوا شدن آقاى خمینى حل نمى

تاندار کردستان که بعد استاندار خوزستان شد و مسئولیت جنایت جنگ به مقدار زیاد بر عهده او است، در معاون اس. بود
و وقتى فرماندهى نیروهاى مسلح را به من تفویض کرد، . شوراى انقلاب به صراحت گفت کردستان را از دست رفته بدانید

  .ارتش در واقع از دست رفته بود
از این . هاى دولتى برانگیزد انیت را از نو تنها رهبرى کننده انقلاب بخواند و آنها را به تصرف مقامبتدریج لازم دید روح      

  »199ص  1357اسفند  14به نقل از کیهان ... امام و - 1« 1:سخن شروع کرد که 
نباید به اعتزال و  درست کنند، در عین حال "شبیه پاپ"روحانیان درعین حال که نباید دستگاهى مانند معاویه و "      

  ".گوشه نشینى بگرایند
اسفند که جمعیتى عظیم از سراسر کشور در احمد آباد گرد آمده بود، بیانگر بیم از بلایى بود  14البته این بیان در روز       

در . شد ر مىشدند بیشت این ترس روز بروز که وقایع گزارشگر ناتوانى در اداره کشور مى. که بر سر آقاى کاشانى آمده بود
کشور با این خطر روبرو است که از نو . این اواخر به جمعى از روحانیان تهران گفته بود، بیایید کارها را در دست بگیرید
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گفته .مقصودش خطر از جانب رئیس جمهورى بوده است. ها کارها را قبضه کنند و روحانیان را بکلى کنار بزنند"کلاهى"
ها و  اما آن روحانیان نظر داده بودند که ماندن روحانیان در مقام. ار گذاشت، خطر داردتوان او را کن نمى "بود فعلا

  .با اختلاف نظر خانه او را ترك گفته بودند. ناتوانیشان و فسادشان، روحانیت و دین را با خطر نابودى مواجه ساخته است
لیه و نه در پیش نویس آماده شده قانون اساسى، سخنى از ام، نه در متن او دانى و پیش از این نیز گفته همانطور که مى      

پیش نویس قانون اساسى هرچند بطور کامل بازتاب بیان پاریس نبود، اما بر اساس ولایت جمهور مردم و . ولایت فقیه نبود
آقاى موسوى  با. ها زیاد شدند روزهاى اول مخالفتى با آن اظهار نشد و موافقت: در حدود بیان پاریس، تنظیم شده بود

پیش نویس را : آقاى موسوى اردبیلى درباره پیش نویس به آقاى خمینى گفت. دانم بچه مناسبت به قم رفتیم اردبیلى نمى
. اش به تبسم باز شد اند، آقاى خمینى چهره روشنفکرها هم راضى شده. کنند اند و احساس رضایت مى همه قبول کرده

در جلسه شوراى انقلاب . مجلس موسسان لازم نیست با رفراندوم زود تصویب کنید اصرار داشت حالا که اینطور است دیگر
که با حضور طالقانى و آقاى مهندس بازرگان و دکتر سحابى در قم تشکیل شد، باز آقاى خمینى و اعضاى روحانى شوراى 

ى هاشمى رفسنجانى پیش از آن در انصاف باید داد که آقا. انقلاب اصرار داشتند که قانون اساسى با رفراندوم تصویب شود
جلسه شوراى انقلاب گفته بود که ترکیب مجلس موسسان، ترکیب ارتجاعى و متعصبى از آب درخواهد آمد این پیش 

اند مجلس موسسان، باید مجلس مزبور تشکیل بشود  گفتم چون آقاى خمینى گفته من مى. نویس را تصویب نخواهد کرد
. آقاى مهندس بازرگان و دکتر سحابى نیز با مجلس موسسان موافق بودند. کند ى پیدا نمىوالا این قانون اساسى استوار

نفر را نامزد شرکت در آن مجلس بکند و بنابراین ترکیب مجلس موسسان  700تواند  کردند، ملاتاریا نمى البته شاید فکر مى
شما : سه آقاى خمینى خطاب به من گفتدر آن جل! شود پیش نویس به تصویب برسد، با کمى تغییرات مطلوب سبب مى

زنم و فردا اگر  من هر حرفى را مصلحت ببینم امروز مى. گویم رفراندوم ام و امروز مى غصه نخورید که دیروز آن حکم را داده
من پاسخ تندى به او دادم که آقاى مهندس بازرگان در بیرون بسیار از رفتار من ستایش . زنم مصلحت دیدم عکس آن را مى

  ...هستید و نه ماکیاول و) ص(شما متوجه باشید که پیرو محمد : کرد و به او گفتم
   

ها بدور بودند، شروع به عیب تراشى کردند و در اطراف پیش نویس قانون  اى از روشنفکران، که از واقعیت اما، پاره      
زان پشت پرده داد ك مساله ولایت فقیه را طرح و همین امر بهانه بدست ملاتاریا و نقشه پردا. اساسى غوغا براه انداختند

خواهند روحانیت را کنار بزنند،  بار دیگر بیم دادن و ترساندن که مى. کنند و به سرعت آنرا به چماقى بزرگ بدل سازند
  ...سبب شد که ملاتاریا با تمام قدرت به میدان آید

نامزدها طورى عمل شود که دو سوم نمایندگان غیر روحانى و  قرار بر مجلس خبرگان شد و بنا بر این شد که در معرفى      
درصد مجلس از  90. طوفان گروگانگیرى برخاسته بود و با خود استبداد فقیه را آورده بود. یک سوم روحانى بشوند

آقاى خمینى از سخنان ... امام و  - 1« 1:زد روحانیان شد آقاى خمینى حالا دیگر از ضرورت پیروى از ولایت فقیه حرف مى
  »133ص  1358شهریور  29در حضور گروهى از همافران 

شما که درست از اسلام . دولت ما اسلامى است و شما باید پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبى به این مملکت نرسد "     
همه باید تبعیت کنید که اگر تبعیت نکنید، محو . ملت به جمهورى اسلامى رأى داده است. مطلع نیستید کارشکنى نکنید

  ".خواهید شد
  .اند راى داده "جمهورى اسلامى"به گوید مردم  در این بیان مى      

  »1357اسفند  15به نقل از کیهان ... امام و - 2« 2:گفت  شود وقتى مى معلوم مى 
و این حرفها را به  "دمکراتیک"و  "ملى"نویسند و  اند و برخلاف اسلام چیز مى هاى مسموم را گرفته آنها که قلم "     

   ". خواهند ملت ما اسلام را مى. خواهیم م را مىما اسلا. آورند، از آنها نپذیرید میان مى
منظور اینست که ولایت با . بمعناى غربى کلمه نیست "ملى گرا و لیبرال"دانست که از ملى و دمکراتیک، منظور  مى      

خواست  با روش خاص خویش در واقع مى. شود جمهور مردم است و این ولایت از طریق انتخابات بوسیله منتخبان اعمال مى
  .بتدریج زمینه فراهم آورد و بگوید مردم خود ولایت فقیه راخواستند
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خوانى، خود او بود که مرحله اول حکومت اسلامى را مرحله حکومت ملى خواند، حکومتى که باید  به شرحى که مى          
اما اینک به اعتیاد . یک خواهد بودبرنامه استقلال و آزادى را اجرا کند و هم او بود که تاکید کرد این جمهورى، دمکرات

نیاز به   شد که نادانى، سبب مى. شد بیشتر مى "استبداد صالح"ها، تمایل او به  پیشین بازگشته بود و با بیشتر شدن مشکل
دانست که براه رژیم شاه  شنید، نمى فریادها را نمى. شد برآورده نمى "مستبد صالح"زور بیشتر گردد و این نیاز بدون 

ها را فزونتر  رفت و بن بست ها را باز کند، بدنبال بیان شاه مى رود، بجاى آنکه بدنبال اجراى بیان پاریس برود و بن بست مى
  .گردانید ساخت و خود را در آنها زندانى مى مى
. ش بماندا گردید که آقاى خمینى نتواند در محدوده قانون اساسى خود ساخته سبب مى "استبداد"اعتقاد به ضرورت       

اما بعد آشکارا در آغاز سالى که سال . خلاف قانون اساسى عمل کردن، خلاف شرع نیست: در پاسخ آقاى تهرانى گفت
  :شدند، زیر پا گذاشت قانون عنوان داده بود، تمامى اصول قانون اساسى را که بحقوق ملت راجع مى

وى تظاهرات به حمایت . به اجازه وزارت کشور نیز ندارد گوید، تظاهرات و اجتماعات آزادند و نیاز قانون اساسى مى - 
ساله را به این  16تا  11شمرد و دختران  "باغى"رئیس جمهورى را مخالفت با پیامبر اسلام خواند شرکت کنندگان در آن را 

ته است، با گوید، تعداد توقیف شدگان از حد گذش رود و مى معروف است که آقاى قدوسى نزد وى مى. جرم اعدام کردند
ممکن است این اطلاع صحیح نباشد، اما او  - 1« 1هستند "باغى"دهد، حکم آنها معلوم است  جواب مى. اینها چه باید کرد

  ».گیرد ها بى اطلاع است و گناه آنها را بر عهده نمى تواند بگوید با وجود داشتن ولایت، از اعدام نمى
ها  یکى دو هفته قبل از توقیف روزنامه. نه با اطلاع که با دستور او توقیف کردند ها را با اطلاع او توقیف کردند، روزنامه - 

  .ها را خواهد بست ها را خواهد شکست و این روزنامه بخود من گفت که همه این قلم
نوجوانان  بدون اینکه قانون از پیش تصویب شده باشد و کودکان و. اند تن اعدام شده 1000عقاب بلا بیان کرد و تا امروز  - 

  .از پیش دانسته باشند که شعار دادن و سنگ پراندن، مجازاتش اعدام است
  ...و 

نخست سر و صدا براه انداخت که مجلس شوراى ملى باید مجلس . اما این تمرکز قدرت، را باز بشیوه خود انجام داد       
اى ده، شوراى شهر، شوراى استان و شوراى بیهوده کوشیدیم توضیح بدهیم در قانون اساسى، شور. شوراى اسلامى بشود

اما . آیند و کلمه اسلام جا و محل ندارد ملى آمده است یعنى شورایى که نمایندگان شرکت کننده در آن از سراسر کشور مى
بعدها، معلوم شد آدمى که پیش از آمدن به تهران مراقبت تمام . حکم فقیه ولى بود، و مجلس، مجلس شوراى اسلامى شد

دهد که مجلس بعنوان یک  کرد که مذهبى و ملى را با هم بیاورد، اینک دشمنى با کلمه ملى را بدانجهت از خود نشان مى مى
  .قوه نه بمردم که به ولایت فقیه وابسته گردد

  .در جریان عمل نیز مجلس اتصال با مردم را قطع کرد تا به آقاى خمینى متصل گردد و بظاهر مطیع امر اوست 
  .شده بود "ولى امر"مجلس مطیع . بهمان مشخصه اصلى رژیم شاه رسیده بودیمما      

شوى چرا آنهمه اصرار داشت اختیار نصب نخست وزیر را از رئیس جمهورى بگیرد و چرا در هیات  و اینک متوجه مى      
  ...امام هستندگفت وزیران همه مقلدان  با اصرار مى "عاقل کم دانش"دولتى که تشکیل دادند، آقاى رجایى 

بدینسان آقاى خمینى، مجلس، قوه قضائیه، قوه مجریه، نیروهاى مسلح را تحت امر کامل درآورده است و در استقرار       
نخست جاسوسى را واجب کرد و این روزها نیز به تجدید سازمان ساواك جدید . قدرت استبدادى، ساواك را کم داشت

  .مشغولند
هم در زندانى کردن، هم در غارت کردن، هم در شکنجه کردن و . از استبداد شاهى سرآمد شد "مذهبى"این استبداد       

شناسد بیشتر  اى که مى هم در اعدام کردن نادانتر است بنابراین به زور بعنوان کارآمدترین وسیله و بلکه تنها وسیله
  .شود متوسل مى

  !میلیون نفر بگویند بله من خواهم گفت نه 35اگر : گفت. در خود محورى نیز از شاه بالاتر رفت      
توانستم این فاجعه را  چگونه مى. بدینسان، ضامن اصلى به اجرا درآمدن بیان انقلاب، خود به دشمن اصلى بدل شد      

بارها نوشته بودم که داستان . شد شیطان مى. شد تحمل کنم ؟ فرشته بطور مقاومت ناپذیرى تسلیم وسوسه قدرت مى
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من از آنها بودم که با تمام توان کوشیدم، فرشته، . افتد این بار نیز اتفاق افتاد ، داستانى است که هر روز اتفاق مىشیطان
  ...فرشته بماند اما افسوس

از اداره امور کشور آگاه . به آمریت خویش بعنوان مقام عالى مذهبى و فقیه باور داشت. او به بیان انقلاب باور نداشت      
هاى مذهبى که در قسمت اول این  ام، اهل ابتکار نیست، اهل عکس العمل است، این زمینه، زمینه همانطور که نوشته نبود و

خواستند استبداد را بازسازى کنند، از آن  نوشته برایت شرح کردم، زمینه مساعدى بود که عوامل داخلى و خارجى که مى
روشنفکر نگرانى خود را از تمایل به استبداد و عدول از بیان پاریس اظهار براى مثال، وقتى . بنحو کامل بهره بردارى کردند

کردند، بجاى بازگشت به بیان پاریس و حفظ وحدت روحانى با روشنفکر، عکس العمل وى بصورت کوبیدن و راندن  مى
  .کرد تر مى ا تنگبه سخن دیگر بجاى باز کردن بن بست، آنر. کرد روشنفکران و خواندن روحانیان به حکومت تجلى مى

  .هاى دیگر پرداخت را پذیرفت، از بین بردن ضامن "حاکم مقتدر"پس از آنکه نقش رهایى بخش را رها کرد و نقش       
   
   
   
  :حذف روشنفکران -2 
   

یا اساسنامه  آقاى طالقانى را دیدم، آنجا بود، متن آئین نامه. شبى براى دیدن او به مدرسه رفاه رفتم. در اوائل کار بود      
بینید در آن بکنید و حالا که نزد آقاى خمینى  گفت بخوانید، اگر اصلاحى لازم مى. شوراى انقلاب را به من داد) یادم نیست(
متن را خواندم و بعضى . من هنوز عضو شوراى انقلاب نبودم. روید، به نظر او برسانید، تصویب کند به اجرا بگذاریم مى

 1329اسفند  29شود در  متن مقدماتى داشت که نهضت مردم ما از نهضت تنباکو شروع مى. ردماصلاحات در آن بعمل آو
اش سخت برافروخته شد، فریاد برآورد این نهضت هیچ ربطى به قضیه نفت  قیافه... شود و موفق به ملى کردن نفت مى

گفتم در آن . نفت و مصدق بچسبانندبه قضیه . گذارم این نهضت اسلامى را که روحانیت رهبرى کرده است نمى. ندارد
مردى مثل آیتاالله حاج محمد تقى . نهضت نیز روحانیان شرکت کردند، مراجع بر وجوب ملى کردن نفت فتوى دادند

زندانهاى شاه را اینان پر کرده . اند در این نهضت نیز روشنفکران زحمت کشیده.خونسارى مرجع بود و در نهضت فعال بود
به او گفتم . اند، هر چه کرده است روحانیت کرده است پاسخ داد، خیر هیچکار نکرده. اغلب از اینها بودند بودند و قربانیانش
. قرار شد با شما همواره با صراحت حرف بزنم. اى که در پاریس بودیم، مژدگانى رفتن شاه را از شما گرفتم در آخرین هفته

اید خراب کنید، بلکه بدون روشنفکران قادر به  د و نباید آنچه را ساختهای نه تنها معمار وحدت روشنفکر و روحانى شما بوده
شوند از موقعیت همکارى و هموزنى به موقعیت مادونى و فرمانبرى توام باتحقیر،  شوید و آنها هم حاضر نمى اداره کشور نمى
حرفهاى نوه . اند، بدزدند لمانان کردهخواهند انقلابى را که مس گویید، اینها مى گفت، احمد آباد را چه مى. پایین بیایند

اش درباره در دست گرفتن قدرت بوده است که فکر  اش درباره مصدق نبوده است، همه مصدق در احمدآباد، یک کلمه
  ...خیر نخواهم داد. کنند، مفت بدست آنها خواهم داد مى
در باره . ها، به اجتماعات، به روشنفکران شروع شد و روز بروز شدت گرفت بهر رو، حمله عمومى به احزاب، به روزنامه      

اردیبهشت  12هاى مختلف مردم  سخنان آقاى خمینى در حضور گروه... امام و - 1« 1:روحانیت با این عبارت شروع کرد 
1358 «  

أس این قوا، روحانیت بوده است و روحانیت مقدم بر همه اقشار در این نهضت قیام اید در ر امروز اشخاصى که دیده "     
اند که با روحانیت  کرده است و سایر ملت دنبال آن بواسطه اسلامیت و بواسطه قرآن مجید قیام کرده است، در صدد برآمده

گویند، روحانیت  کنند و مى انتقاد مىآنهایى که در این نهضت هیچ خطى نداشته اند، امروز از روحانیت . معارضه کنند
روحانیت در راس ما است و ما تبع روحانیت . این خیال خامى است براى اشخاص خام و یا براى اشخاص خائن. نباشد
  ".رسید ملت ما تبع روحانیت است و اگر روحانیت در کار نبود، این نهضت به ثمر نمى. هستیم

  :بدینسان، همان حرفهایى را که در آن شب به من زد، بدینصورت تکرار کرد      
   روحانیت در راس است - 
  دیگران خطى نداشته اند - 
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  مردم تابع روحانیت هستند - 
  اما همه روحانیت؟. و ولایت ناچار با جمهور مردم نیست با روحانیت است 
  .جریان امور گزارشکر این واقعیت شد. دندموافقند، بقیه مطرو "ولى فقیه"خیر، آنها که با  

مهدوى کنى و موسوى اردبیلى و هاشمى (تا آنجا که امروز در رأس سه قوه اجرایى و قضایى و مقننه، سه تفنگدارى       
. ستها در دست ملاتاریا ا وسایل ارتباط جمعى از رادیو و تلویزیون و روزنامه. که برایش مانده است قرار دارند) رفسنجانى

  .هم در دست آنهاست، حزب جمهورى اسلامى هم بعنوان پوشش در دست آنهاست "بقیه امور"نیروهاى مسلح و 
بن بست او تا . رژیم شاه، بتدریج روحانیان را حذف کرد و تمام کارها را بدست دیوان سالاران و فن سالاران سپرد      

... ران و فن سالاران توانایى چرخاندن دستگاه ادارى و توزیع واردات وکرد چرا که دیوان سالا اینحد مجال را بر او تنگ نمى
  .ترى است چرا که خود این توانایى را ندارد ملاتاریا در تنگناى سخت. را داشتند

ى، ام، اینک باید ببین درباره ملاتاریا، و روابط اجتماعى حرف زده. ام پیش از این درباره نقش روشنفکرتاریا توضیح داده      
شد؟ چون در این باره با آقاى خمینى صحبت  نیاز سیاسى فورى به شکستن مقاومت روشنفکران چگونه توضیح داده مى

  :آورم ام، در اینجا استدلال او را مى کرده
دهند، پس  روحانیان به این دلیل ساده که غیر از اسلام پناهگاهى ندارند و بدون اسلام موجودیت خویش را از دست مى 

توجهشان به اسلام براى خلاصى از . اما روشنفکران چنین نیستند. ندارند جز اینکه مراقبت کنند اسلام به اجرا درآید چاره
منافقین . مسئله آنها، حکومت کردن است. خواهند روحانیت را کنار بزنند اند مى حالا که خلاص شده. رژیم شاه بوده است

کنند براى تضعیف روحانیت و کنار زدن روحانیت و بعد که کار روحانیت را  مل مىاند، در زیر لواى اینها ع را جلو انداخته
  .زحمتى ندارد "منافق "تمام کردند، از بین بردن 

البته این فکر در . الگویش على و معاویه و منافقین بودند که وسیله کار واقع شدند و بعد هم بدست معاویه ناچیز شدند      
) ع(همان حرفى که على . شود را تمام نکند، دیگر کسى حریف آنها نمى "روشنفکران"ر او کار او قوت تمام داشت که اگ

 "منافقین"پس اینکه . توانست ریشه کن سازد کردم، این بلا را کسى نمى درباره خوارج زد که اگر من کار آنها را تمام نمى
ام مسلمان درد حکومت دارند، او و روحانیت اگر هم تشنه شمرد، به این دلیل روشن بود که آنها بن مى "کافران"را بدتر از 

بدینقرار در نظر او روحانیت بحکم موقعیت اجتماعى خویش، ناگزیر است در . قدرت باشند، چاره جز اجراى اسلام ندارند
به . گذرند جنگ بى رحمانه ایدئولژیک، سنگر اسلام را حفظ کند، حال آنکه روشنفکران راحت از سر اسلام در مى

اگر اینبار اسلام حفظ نشود، هرگز حفظ . دنیاى امروز و فردا دنیاى پرآشوبى است. روشنفکران مذهبى نیز اعتمادى نیست
  .نخواهد شد

اما . شد غیر مذهبى مى "روشنفکران"بنابراین حمله متوجه . با اینحال در آغاز به روشنفکران مذهبى نیاز مبرم بود      
هاى مهم حمله عمومى به روشنفکران  اى وجود نداشت، بتدریج تضعیف روشنفکران مذهبى از هدف اگر هم از ابتدا برنامه

هدف  "روشنفکران مذهبى"حکومت را در دست بگیرند،  "نهادهاى انقلابى"در دوره بعد، یعنى وقتى که بنا شد . شد مى
  اصلى حمله قرار گرفتند

اعضاى نهضت آزادى : اى دانشجویان خط امام درباره دو گروه بیشتر نبوده دانى که تمام افشاگرى تو مثل همه مردم مى      
بجامانده باشند؟ بهر رو کوبیدن  "اسناد"جاى شگفتى ندارد که در سفارت امریکا فقط در باره این دو دسته . ها"ملى"و 

دف حمله قرار گرفتنشان، بى رحمانه و همه جانبه این دو گروه، حتى بیشتر از مجاهدین خلق و روشنفکران غیر مذهبى ه
رفت، بدست  شدند که از آن نسل جوان از اسلام بیرون مى اى تشبیه مى اینها به دروازه. بى دلیل و بدون توجیه نبود

لیبرال "سال گذشته غیر از این بوده است؟ اینها با  55تجربه . دادند ها مى افتاد و آنها تحویل ضد اسلامى منافقان مى
اند تا  اینها به فرهنگ غربى بیشتر وابسته. شوند مانع از اجرا شدن اسلام مى. شوند تحقق مکتب مى هاشان، مانع "مآبى

  ...اسلام، مانع اجراى یک سیاست قاطع در اسلامى کردن جامعه ایرانى هستند
بدانند که . درها بوداما در واقع تحقیر این دو گروه، تابع کردن و ساکت کردنشان، این بار براى زهر چشم گرفتن از کا      

دانند که  دانستند و مى مى. باید از ملاتاریا و همدستان فرمانبرند و سر را پایین بیاندازند و ساکت کار خودشان را بکنند
ضرورت قرار . اما کادرها، حق مشارکت در قدرت را ندارند باید پیروى کنند. شوند بدون کادرها قادر به اداره امور نمى
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شود که عملى کردن اسلام خالص، باید بدست کسانى  اینطور توجیه مى "ها مکتبى"در دست  "ى کلیدىها پست"گرفتن 
ها قرار بگیرند،  غیر مکتبى و مسلمان معمولى و غیر مسلمان،که اگر در این مقام. انجام بگیرد که بولایت فقیه باور دارند

  .ولایت فقیه و روحانیت و اسلام را کنار خواهند زد
افزوده شدند و همکارى با یکدیگر را بخصوص  "ها مکتبى"بر  "شرق"و به  "غرب"ر همین دوره، دو گروه وابسته به د      

این دو گروه نیز درست همان  "ایدئولژیک"توجیه . اینبار ما هدف قرار گرفته بودیم. در کوبیدن گروه ما شروع کردند
کردند که رئیس جمهورى و گروهش خطر اصلى هستند چرا که او  تبلیغ مى "شرق"وابستگان به : توجیه آقاى خمینى بود

پس . فرماندهى نیروهاى مسلح نیز با او است. خواهد بکند داند چه مى علاوه بر داشتن کادرهاى لازم، برنامه نیز دارد و مى
کردند و براى  شدن توجیه مى ها را، تلاش براى ناپلئون بناپارت کوشش توام با ایثار در جبهه. او بنیانگذار بناپارتیسم است
گفتند پس از آنکه کار بنى صدر و گروه او را بدست حزب جمهورى تمام کردیم، با یک ضربه  آرامش خاطر پیروان خود مى

  .کنیم فنى کار این حزب را هم تمام مى
ا کار بنى صدر و گروه او را کنند ت زنند و در حال حاضر همه از هر سو حمله مى جانبداران امریکا نیز همین حرف را مى     

  .تمام کنند و ناپلئون صحنه سیاسى ایران بشوند
کنند اول باید کار  ام که مخالفان اسلام نیز فکر مى ام و هم در حضور توضیح داده بهر رو من براى آقاى خمینى هم نوشته     
و  "روشنفکران مسلمان"پس از اینکه . یستندگویند روحانیان خود قادر به اداره ن مى. راتمام کنند "روشنفکران مسلمان"

اما بدیهى . روشنفکران استقلال طلب از صحنه رانده شدند، اداره کشور بخواهى نخواهى در دست آنها قرار خواهد گرفت
در نظر . کرد تا ذهن خود را به دغدغه خاطر نسبت به خطرى درآینده دور بسپرد بود که او خطر فعلى را بحال خود رها نمى

  .شد اما نه بعنوان شریک قدرت بلکه بعنوان تابع و عامل اجرایى حفظ مى "روشنفکر مذهبى"او باید 
اما نه روشنفکران حاضر به تابعیت بودند و نه کادرها حاضر به اطاعت، این بود که با الهام از روش استالین، شعار        

با وجود سیاست ریاضت، نیازى به روشنفکران و . عنوان شد "تقدم مکتب بر تخصص"و همراهش  "ریاضت اقتصادى"
به بهانه بهایى بودن و یا حاضر نشدن . اى است که طبیب هایى را در این و آن شهر کشتند این همان دوره. ماند کادرها نمى
غیر  ها حاضرند فرزندانشان بمیرند، اما پزشک کردند که خانواده این همان دوره است که بشدت تبلیغ مى.بر سر مریض

شدیم چرا که اطباء و پرستاران را به عناوین  هاى جنگ با مشکلات بزرگ روبرو مى حتى در جبهه. مکتبى معالجه شان نکند
تعطیل دانشگاه و نیمه تعطیل شدن . کردند این همان دوره است که بر ضد تخصص جو سازى مى. راندند گوناگون مى
روند و آن جو سازى و  ین سخن آقاى خمینى که مغزها بجهنم که از ایران مىهاى جدید و بلااجرا ماندن طرحها و ا کارخانه
در نظر کادرها، . نمود تر مى تر و تاریک داد، بلکه وضع آینده را مبهم نه تنها وضع حاضر را پر از مخاطره جلوه مى... ها و حمله

ز در آینده کمتر از امروز محلى از اعراب براى نمود که امروز کارى نیست اما ناامنى و سیاست قناعت بحداقل نی اینطور مى
سیل . رسید، آسان نیست تر مى اى که بنظر تیره قبول زندگانى توام با هزار خطر با یأس از آینده. گذارد آنها باقى مى

  .شد مهاجرت و فرار مغزها بدینسان برانگیخته مى
ام و در کارنامه  چند سرمقاله نیز نوشته. کردیم صحبت مى چه در شوراى انقلاب و چه بعد درباره سیل مهاجرت بخارجه      

گویم جواب را از  مى. دادند، همان جوابى بود که از رهبرى حزب توده آموخته بودند جوابى که مى. ام نیز از آن صحبت کرده
ا در روسیه بعد از گفت وضع م رهبرى حزب آموخته بودند، به این دلیل که سفیر روسیه شوروى در مقام دلدارى، به من مى

بنابراین آنها هم یا از . کادرها همه، کشور را ترك کردند و ما همه چیز را از صفر شروع کردیم. تر بود انقلاب بسیار اسفناك
اسلام را فداى . کنیم بهر رو همواره جواب این بود که اسلام را فداى کادرها نمى. آقاى سفیر شنیده بودند و یا از حزب توده

روسیه شوروى هم همینطور بوده است . کشیم اگر لازم باشد سالها ریاضت مى. کنیم کنیم، آنها را فدا مى ان نمىروشنفکر
  ...و

بدینقرار مساله اصلى همان استقرار در رأس قدرت و پایدارى بخشیدن به رژیم جدید بود، بنظر ملاتاریا اجراى بیان       
ا موقعیت برابر کارکردن و این بمعناى اجرا نکردن ولایت فقیه، بنابراین اجرا پاریس یعنى همکارى واقعى و همکارى یعنى ب
این بود که به صورت روشنفکران باید وعده وحدت و همکارى را فراموش . نکردن اسلام و بنابراین تضعیف روحانیت است

. یه نظرى را بطور کامل پذیرفته بودآقاى خمینى این توج. شدند اگر نه باید حذف مى. شدند کردند و به تابعیت قانع مى مى
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همین . شدند اگر نه باید حذف مى. هدف اولش تحصیل موافقت روشنفکران به ماندن و کارکردن در تابعیت از روحانیت بود
  :کرد بازتابى روشن دارد طرز عمل در بیان ضد انقلاب که اینک آنرا بازسازى مى

ص  1358خرداد  12خمینى براى نیروى هوایى و دریایى بندرعباس در قم  سخنان آقاى... امام و - 1« 1ابتدا نصیحت  - 
175«  
ما گرفتار به اصطلاح . ها آمده است قلمها بجاى سرنیزه. از مسلسلها خارج شدیم و اکنون سرقلم بر ضد ماست "     

و دارم که یک وقت ملت ما و دانند چیست و من آرز روشنفکرها هستیم، ما گرفتار آزادیخواهان هستیم، آنهاآزادى را نمى
  ".آزادیخواهان ما بیدار شوند و از این غربى بودن بیرون بیایند

تیر ماه  5سخنان آقاى خمینى در حضور جمعى از پاسداران و کارمندان شرکت نفت ... امام و - 2« 2:کمى بعد هشدار  - 
  » 94ص  1358

آنقدر درك ... ما و روحانیون زحمت کشیدیم این قشرهاى مختلف را بهم جوش دادیم، تا این سد را شکستند...  "    
حالا دشمن جدیت دارد که ملت گروه گروه بشود تا راه براى او باز . ها مانند سابق باید بهم متصل باشند ندارند که این گروه

  ".رود متفرقشان نکنید این مملکت با وحدت کلمه پیش مى. متوجه باشید ملت را گروه گروه نکنید. بشود
از سخنان آقاى خمینى خطاب به گروههاى مختلف مردم در مدرسه فیضیه قم ... امام و - 3« 3:دیرتر تهدید سربسته  - 

  »89ص  1358شهریور  10شنبه 
ما بعد از آنکه براى ملتمان پیروزى حاصل شد و خیانتکاران و جنایتکاران از صحنه بیرون رفتند باب رحمت را بر   "    

ها آزاد  روى ملت و همه قشرها بطور کامل بازکردیم و با رحمت عمل شد و در نتیجه همه آزاد شدند، مغزها آزاد شد، قلم
اى قدر این رحمت را ندانستند و  عده... آزاد شدند و با آنها با رحمت عمل شدها آزاد، فعالیتهاى سیاسى آزاد، تمام  قلم.شد

کارى نکنید ... شود و باب غضب الهى باز مشغول توطئه شدند و اگر توطئه ادامه پیدا کند، باب رحمت بسته یا نیم بسته مى
  "...اریدهاى مسموم را کنار بگذ ها را کنار بگذارید، قلم توطئه. که باب رحمت بسته شود

مدرسه فیضیه قم  58شهریور  3از سخنان امام در جمعه ... امام و -  4« 4خواهد در همین ایام، روشنفکر اینطورى را نمى - 
  »157ص 

ما باید دست این . ما باید این جوانان را حفظ کنیم. ما باید این ملت را حفظ کنیم. کنیم ما آزادى وارداتى را قبول نمى "   
خواهیم، روشنفکر  ما جوانهاى حماسه جو مى. خواهیم ما انسان زورمند مى. ها بکشیم و قدرتمند کنیم تباهىجوانهارا از 
  "...خواهیم اینطورى نمى

اینک ضرورت پیدا . نظرش را درباره دو قطب دانشگاهى و روحانى که باید سرنوشت ملت را در دست بگیرند، تغییر داد      
در قانون اساسى مشخص است و خارج  "رهبر"اختیارات   5« 5.بر خلاف قانون اساسى  بشود "مکتبى"شد که دانشگاه 

  .کند از آن نباید عمل کند و هرروز عمل مى
. شوراى انقلاب فرهنگى تشکیل داد و گفت تا وقتى شوراى فرهنگى کارش را تمام نکرده است دانشگاه تعطیل بماند    

ها در رأس بلوك حاکم، دانشگاه باید بسته "مکتبى"تا استقرار قطعى ملاتاریا و  درحقیقت، اینک دوران تابعیت شده بود و
بینى که تعطیل دانشگاه بدست من که نبود، عملى در جهت حذف من و روشنفکران و تحکیم موقعیت ملاتاریا  مى. ماند مى

ن سرنوشت کشور در دست شد که چو این مى "انقلاب فرهنگى"توجیه . ها بعنوان قدرت سیاسى حاکم بود و مکتبى
ملجائى غیر از اسلام  "روحانى"مثل  "دانشگاهى"است، براى اینکه اطمینان حاصل شود که  "دانشگاهى"و  "روحانى"

هاى مکتبى کردن  تا آنوقت بهتر است با تعطیل دانشگاه، مزاحمى جدى از مزاحم. بگردد "مکتبى"دانشگاه باید . ندارد
  .کشور کم شود

   
  1360هریور ماه ش 22: تاریخ 
   



٢١٣ 
 

نخست وزیر و . تشکیل گردد، آقاى خمینى را به سخن آوردند و او خطاب به مجلس گفت "مکتبى"وقتى بنا بود دولت       
اگر آقاى رئیس جمهور ده بار هم نخست وزیر و وزیر معرفى کرد و مکتبى نبودند، مجلس . باشند "مکتبى"وزیران باید 
  !باید رد کند

  :دهد از هر لحاظ گویاست، جهت عمومى فکر سیاسى و عمل سیاسى آقاى خمینى را خوب نشان مىاین سخن       
هاى  پست"است که   یعنى ملاتاریا "طرف دیگر"اما . بودن مسئولان ندارد "مکتبى"رئیس جمهورى اعتنایى به  - 

  .ها باشند"مکتبى "در دست  "کلیدى
برد، چرا که دیگر دوران وحدت با روشنفکران تمام شده است و اینک  را بکار مى "مکتبى"براى نخستین بار کلمه  - 

  "کشتیبان را سیاستى دگر آمده است"
او که در آغاز مجلس گفته بود، مجلس باید با رئیس . در برخورد نهایى، او بدون تردید جانب ملاتاریا را خواهد گرفت - 

  .گرفت کرد و تحت امر مى رى علم مىجمهورى هماهنگ باشد، اینک مجلس را در مقابل رئیس جمهو
کردن خواند و معلوم شد اگر نکنند  "توبه"جمعى را به  60خرداد  25در . بعد کار از تهدید گذاشت و به تعقیب کشید      

 آقاى محمدى گیلانى به من تا پایان ماه رمضان وقت داد بروم نزد امام توبه کنم و گرنه - 1« 1با خطر اعدام روبرو هستند 
  »»!ام داده "فریب"امام عادل را . معین کرده است) ع(چرا که تکلیف مرا على . سه بار محکوم به اعدام هستم

خداى مجسم است و باب . گوید از امروز چون خمینى خود مى "جبهه ملى از امروز مرتد است": و جمعى را تکفیر کرد     
گرگها به . اند و کشور سراسر وحشتکده شده است را اعدام کردهتن  1000تا این زمان بقول خودشان . گشاید غضب را مى

  .شکار روشنفکران سخت مشغولند
دهد،  شود و حکومتى که میزان قهر را در جامعه افزایش مى اما زود معلوم شد که اقتصاد تنها در مصرف خلاصه نمى      
اما همه . روسیه استالینى است  الگوى. بوده استدر هیچ کجا اینکار شدنى ن. تواند ریاضت اقتصادى را تحمیل کند نمى
با وجود این هنوز جامعه روستایى روسیه، از تولید کردن . دانیم استالین این شایستگى را داشت که بسراغ تولید برود مى
لارى به مجلس میلیارد د 35همانطور که شرح کردم، بودجه . افزایند بهر رو ناگزیر بر میزان واردات افزودند و مى. گریزد مى

ها نیز پى  ملاتاریا و مکتبى. شد تر مى بردند و اینک حتى براى سازمان دادن به توزیع کالا در کشور به کادرها، هر روز عاجل
  .شوند و راه خلاصى نیز نخواهند داشت برده بودند، که اگر عمل نکنند در بن بست اقتصادى و پى آمدهایش گرفتار مى

آنهااختیارات رئیس جمهورى را محدود . کردیم از روش نمدمالى خواجه نصیرالدین طوسى، استفاده مىما و آنها هر دو       
یکى دوبار آقاى سلامتیان در جمع، هشدار داد که نکند هنوز آنها . بردیم کردند و ما اعتبار آنها را نزد جامعه از بین مى مى

آقاى . کنیم دانستیم داریم طرف دیگر را نمدمالى مى گروه مى بدینسان هر دو. رمقى برایشان مانده، رمق از ما بگیرند
  .خمینى نیز باور کرده بود، که من قصد خراب کردن و بى اعتبار کردن او را دارم

. اى بر ضد من انجام داده بود آید که بعد از سخنرانى عاشورا حسین آقا نوه او با روزنامه اطلاعات مصاحبه یادت مى      
  :آمد و داستان مصاحبه کردنش را اینطور تعریف کرد بعدها نزد من

عمو گفت برنامه بنى صدر . به تهران آمدم. تلفن کرد که بیا تهران کار فورى هست) احمد آقا(عمو . در آبادان بودم      
به من دست  حالت رقت. دیدم سخت منقلب است. بعد نزد امام رفتم. تا نوانست در من القاء کرد. اینست که آقا را بکشند

قرار شد من . کنند اند او را بر ضد من تحریک مى اى دور او جمع شده عده. خواهد مرا خراب کند گفت بنى صدر مى. داد
در چیزهایى . تلفن کردند از اطلاعات آمدند، سئوال و جوابها را خودشان تنظیم کردند. مصاحبه بکنم و به شما حمله بکنم
وقتى داستان را از او شنیدم از اینکه . ت بردند و آنرا بصورتى که انتشار پیدا کرد در آوردندهم که قرار شده بود بگویم، دس

مرجعى چون او با استفاده از نوه خود به این گونه بازیها بپردازد، شگفت زده شدم چرا که آقاى خمینى خود به من گفته بود 
  ...شما قصد دارید مرا خورد کنید

کوشیدم او به بیان عمومى انقلاب  قصد خراب کردن آقاى خمینى را نداشتم بلکه با تمام توان مىالبته من نه تنها       
چگونه ممکن بود . ام سال از کشش و کوشش باز نایستاده 30این انقلاب محصول تلاش سه نسل بود، خود من . وفادار بماند

یه گذارى شده بود ویران بسازم؟ همانطور که در در صدد خراب کردن خمینى برآیم و ساختمانى را که با خون و عرق پا
  .آغاز نوشتم، هنوز در تردید بودم
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اما از نابختیارى، زمینه شخصیتى آقاى خمینى که بیشتر عکس العمل است تا عمل، و این ضعف او که قادر به تحمل       
خمینى آخوند ده است، آخوند دیگر را شود که آقاى  از قول آیت االله شریعتمدارى نقل مى - 1« 1محبوبیت دیگرى نیست 

دیدید  گفت اگر ثلث محبوبیت بنى صدر را بهشتى داشت، آنوقت مى تواند تحمل کند و یکى از نزدیکان خمینى مى نمى
ا ست و بلحاظ   و بلحاظ طرز فکرش که استبداد فقیه»» .ام در قسمت اول اینها را نوشته! کرد آقاى خمینى با او چه مى

آورد و بهمین لحاظ  کند و بلحاظ آنکه تحمل شخصیت را نمى پیروى مى "کند هدف وسیله را توجیه مى"  شاینکه از رو
نسبت به روحانى با شخصیت و به رجل سیاسى با شخصیت، دافعه شدید دارد، بلحاظ آنکه مجراى اطلاعات و عمل او را 

کند اگر آنها  فکر مى. به سرنوشت ملاتاریا گره زده است سرنوشت خود و ملت و انقلاب و اسلام را. دهد ملاتاریا، تشکیل مى
  ...فاجعه او و انقلاب ما، اینست. نباشند خمینى نیز نخواهد بود

در . اما راست بود که ما با روش نمدمالى بر آن بودیم که کار ملاتاریا و ایدئولژى قدرت مطلقه را از هر نوع را تمام کنیم      
ترسیدیم و شتاب  ما از خطرهایى که در کمین موجودیت کشور بودند مى. ام ها را گفته گفتنى این باره در قسمتهاى اول

ها و از دیگر سو،  ترسیدند که از سویى بن بست و آنها از موقعیت خویش مى. بخصوص در آگاهى دادن به مردم. کردیم مى
  .ضربات ما، نفس آنها را به آخر برسانند

از سوییى ناگزیر بودند، بار دیگر به فرهنگ مصرف باز گردند و از سوى  "تابع"هاى "مکتبى "بدینقرار ملاتاریا و       
. پس باید به سرعت عمل کرد. دیگر محتاج همکارى کادرها بودند و این دو نیاز با وجود رئیس جمهورى ناسازگار، جور نبود

پس . شوند بر روى هم حریف رئیس جمهورى نمى گفتند که بدون آقاى خمینى، جمع آنها دانستند و مى اما خود آنها مى
اول زمینه تحریک آقاى خمینى فراهم آید و : راضى کردن او بدو کار نیاز داشت. باید آقاى خمینى به اینکار راضى گردد

در نظر آنها برداشتن مانع . دوم آقاى خمینى قانع شود که با کنار گذاشتن رئیس جمهورى، آب از آب تکان نخواهد خورد
 "مکتبى"دستگاه حاکم یکدست . ها ضرورت بود"گروهک"یعنى رئیس جمهورى و درهم کوبیدن و تمام کردن کار 

  .ها کار کنند"مکتبى"پذیرفتند تحت امر  شدند، بناگزیر مى شد و کادرها وقتى از مفرهاى دیگر مایوس مى مى
در رژیم شاه در چهارچوب  "کادرها"مگر نه . ه استزنند در مجموع همین توجی از سه ماه به اینطرف مى  حرفهایى که      

کردند؟ مگر نه وقتى مفر دیگرى پیدا شد، سراز همکارى با آن رژیم باززدند؟ حالا هم اگر یک مفر بیشتر  آن رژیم کار مى
این در پاسخ . هیچ سازمان سیاسى نیست، تن به کار و پیروى خواهند داد  نماند و بدانند که دیگر امیدى به هیچکس

پرسش که مگر رژیم شاه سقوط نکرد؟ جواب اینست که او استبداد غیر صالح و مغضوب مردم بود و این استبداد صالح و 
استبداد شاهى از جمله بدلیل سیاست . امور بر وفق دلخواه آنها جریان نیافتند. محبوب مردم و تحت ولایت فقیه است

آقاى خمینى و . کرد بیان انقلاب، راه حل وحدت و همکارى را ارائه مى. دحذف گرایشهاى ناسازگار با قدرت مطلقه سقوط کر
  .اند ها بر ضد او جازم شده اینک همه گرایشها و گروه. تر افتادند ملاتاریا، براى رژیم شاه رفتند و در بن بستى تنگ

   
  :حذف احزاب و مطبوعات، حزب واحد و تبلیغات واحد -3 
   
   

همان  "آقاى خمینى عینا. حزب جمهورى اسلامى بطور عملى حزب واحد شده است. اند شدهامروز احزاب ممنوع       
اما چطور به اینجا رسید و بیان . یا سکوت یا خروج از کشور: گفت زند که شاه بهنگام ایجاد حزب رستاخیز مى حرفى را مى

  !گونه آزادى احزاب و مطبوعات بدل ساختانقلاب را در باره آزادى فعالیت احزاب، به بیان استبداد، درباره حذف هر 
. با جبهه ملى و مصدق کینه جویانه مخالف بود. دانى که آقاى خمینى زمینه ذهنى مخالفى با احزاب داشت تو اینک مى      

زمینه ذهنى که واقعیت خارجى در آن منعکس . با سازمان مجاهدین خلق دشمن بود. مخالف بود "چپ"با سازمانهاى 
ها با هم، موجب بى  در عین حال یک دوران طولانى برخوردهاى این گروه. هاى سیاسى بود مینه دشمنى با گروهشد، ز مى

اعتباریشان در افکار عمومى شده بود و در این زمنیه مساعد بشرحى که پیش از این بخصوص بهنگام بحث از ملاتاریا و 
: گفتند بودند و در توجیه کارهاى خود مى "انقلاب بعدى" هاى سیاسى مشغول تدارك روشنفکر تاریا برایت دادم، گروه
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خواهند ما را نادیده بگیرند، ما در هر جاى کشور که بتوانیم، حضور خود را بزور  وقتى مى. پذیرند انزواى تحمیلى را نمى
  .شد رانده مى "احزاب"با  "جنگ"با آن زمینه و این جو، آقاى خمینى، موافق زمینه ذهنى خود بجانب . کنیم تحمیل مى

از حساب دورى و نزدیکى  "ایدئولژیک"در شوراى انقلاب و نزد آقاى خمینى، کوششم بر این بود که حساب مبارزه       
باید سخن به صراحت گفت و از راه بحث آزاد، . در قلمرو عقیده جاى سازش و ارفاق نیست. هاى سیاسى جدا گردد جویى

هاى مشارکت سیاسى، بتدریج جو سیاسى و فرهنگى  از میان برد و از راه ایجاد فرصت زمینه فکرى برخوردهاى قهرآلود را
نسبت "هاى وحدت  تحت عنوان آفت 1358تیرماه  16انقلاب اسلامى بتاریخ  15در سرمقاله شماره   - 1« 1جامعه را 

س بگیرند و خود را سانسور هاى سیاسى از این همه در ام، اى کاش گروه بخطرى که امروز کشور در آنست هشدار داده
ها بجایى نرسیدند و جنگ مغلوبه  اماکوشش. بارور ساخت»» .نکنند و آنچه را باید خواند و شنید به موقع بخوانند و بشنوند

  .شد
نظریه حاکم را ترس از دست رفتن . ضرورت حزب واحد و ضرورت تمرکز قدرت کامل نشده بود "تئورى"آنوقت هنوز       

  :کرد ى القاء مىرژیم انقلاب
  .هاى سخت وارد کردن است و جز این ضربه راهى وجود ندارد آقاى خمینى باور کرده بود که فرصت ضربه - 
ها،  در تبریز حزب خلق مسلمان، در کردستان چند حزب، در خوزستان یک حزب در گنبد و بلوچستان، احزاب و گروه - 

. یافت ا بجو تضاد سپرده بود و روز بروز فشار براى سرکوبى افزایش مىساختند، افکار عمومى خود ر پى در پى حادثه مى
  .این جو با زمینه ذهنى و تمایل آقاى خمینى سازگار بود

  .رسید بنظر مى "ایده آلیستى"در این جو صحبت کردن از رعایت آزادى احزاب، خنده دار و  - 
ها و سخنرانیها چماقدارى را  در همان اوقات من در سرمقاله. بودندهم از ماه اول بعد از انقلاب، چماق داران ظاهر شده       

به او گفتم شما در پاریس چماقداران را . یکبار از آقاى خمینى خواستم چماقدارى را تحریم کند. مورد حمله قرار دادم
. سر را برداشت مفسد فى الارض و در خور مرگ شمردید، اینک بروز پدیده چماقدارى و سازمان چماقداران باید از

هاى جدید تشکیل  بینند، هر روز گروه اند و حالا مى انقلاب کرده. کرد که اینها مردم بسیار معتقدى هستند استدلال مى
با اینهمه هنوز آغاز کار بود، پذیرفت اعلامیه بدهد و از قرار دفتر او اعلامیه داد و حمله به . افتند شوند و بجان انقلاب مى مى

هاى دیگر به این یا  اما چماقداران را نیز در نوبتى دیگر و یا در نوبت. ها را ممنوع کرد ها و کتابفروشى روزنامهاجتماعات و 
دانى و خود تو را نیز دستگیر  رژیم جدید نیز سازمان چماقداران خود را ایجاد کرد و همانطور که مى. آن صورت تائید کرد

  .مرحله آخر کودتاى خزنده شدکردند، این سازمان از ابزار عمده اجراى 
گرفت، دیگر ممکن نبود، حرف  و وقتى از خلال برخورد با احزاب، در واقع در محدوده روحانیت تسویه حساب انجام مى      

هر روز گروه فلان و فلان  "بهر رو آقاى خمینى، پس از انتقاد که . از راه حل بر اساس آزادى فعالیت احزاب بعمل آورد
این حرفهاى نامربوط را کنار "ها و روشنفکران که  و پس از اخطار به این گروه» 92ص ...امام و  - 1« 1 "ندکن درست مى

تواند تحمل کند، نگوئید آخوند ارتجاعى است، این حرف حرف غلط است اگر آخوند نباشد کشور شما را  بگذارید، ملت نمى
»» 95ص  1358اردیبهشت ماه  2هاى مختلف مردم  ینى در حضور گروهاز سخنان آقاى خم... امام و  - 2«2...برند از بین مى

باید تمام اقشار بهر اسمى که هستند در تحت پرچم اسلام به فعالیت خود ادامه دهند و در غیر ": و اخطار تهدیدآمیز که
نقل از .... امام و - 3« 3"اینصورت قیام علیه حکومت انقلابى اسلامى است که جز آن در قانون اساسى اسلام معلوم است 

  .قربانى اول جبهه دمکراتیک بود و قربانى دوم حزب خلق مسلمان. کمر به قتل احزاب بست»» 1357بهمن  30اطلاعات 
یعنى  "در غیر این صورت قیام علیه حکومت انقلابى اسلامى است "آنوقت هنوز معلوم نبود مقصود آقاى خمینى از       

اما در جریان واقعه تبریز که حزب خلق مسلمان رادیو و تلویزیون را به . ازاتشان اعدام استشوند و مج مى "باغى باغین"
  .اى اعمال کردند ، این مجازات را درباره عده...تصرف درآورد و

یکى مساله حزب و دیگرى مساله جبهه بندى در : وقتى مشکل تبریز پیش آمد، آقاى خمینى با دو مساله روبرو بود      
آقاى شریعتمدارى : از نظر او زمینه بسیار مساعدى فراهم شده بود که با یک تیر دو نشانه بزند. داخل روحانیت در مقابل او

از . دیشه نافرمانى نکند و در عین حال حزب خلق مسلمان را منحل سازدرا بکوبد تا روحانیت سرجاى خود بنشینند و ان
از او پرسیدم چطور است آقاى شریعتمدارى را ببینم و وضع را براى او شرح . سفر تبریز که بازگشتم، گزارشى به او دادم
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باید . ردیم فایده نکردهرچه ک. آقاى شریعتمدارى دشمن است. کنم او نیز کمک کند وضع عادى گردد؟ گفت فایده ندارد
کرد، مورد توجه او قرار  زمینه عمل با روحیه او جور بود و پیشنهادى که با تمایل او سازگارى نمى. ضربه بخورد تا آرام بگیرد

با اینحال حرف خود را زدم و مفاد گزارش را بعنوان سرمقاله تحت عنوان درس تبریز در انقلاب اسلامى بامردم . گرفت نمى
  »»1358آذر  17سرمقاله  129 - 132ص ص  2صد مقاله ج  - 1« 1میان گذاشتم و از جمله نوشتم نیز در 

اما هنوز اندر . ایم از همان ابتدا ما در باره لزوم تشکیل یک جبهه بزرگ اسلامى سخن گفته و مقاله نوشته و دویده"      
ن همکارى کنیم، ناگزیر باید رو در روى یکدیگر قرار شویم با یکدیگر براى نجات ایرا وقتى حاضر نمى.ایم  خم یک کوچه

ها را  یکى دیگر از نابختیاریهاى انقلاب ما، زور را جانشین چاره کردن و به موقع واقعیت. بگیریم و بیکدیگر تسلیم بشویم
اى ذهنى آیا وقت آن نرسیده است که مرزه. نپذیرفتن و پس از سخت شدن کار، راه تسلیم و سازش در پیش گرفتن است

  را بشکنیم و همگان راگرد هم آوریم و بناى وحدت انقلاب آفرین پیشین را از نو بسیازیم؟
پیش از آنکه دیر . متکى کردن شوراى انقلاب به یک جبهه بزرگ انقلاب اسلامى است... از شرائط تقویت شوراى انقلاب 

  ".در اداره کشور شرکت دهیمشود، ما باید این جبهه بزرگ را تشکیل دهیم و همه استعدادها را 
   

آورد که حزب خلق مسلمان منحل  ملاتاریا فشار مى. این راه حل بر اساس بیان پاریس و راه بیرون رفتن از بحران بود      
غیر از این . نه از راه علاقه به این حزب که از راه علاقه به نیفتادن در بن بست، با انحلال حزب مخالفت سخت کردم. گردد
اما آقاى خمینى انحلال حزب خلق مسلمان را . اى در تبریز و تهران با انحلال حزب مخالفت کردم مقاله، در مصاحبهسر 

  .این حزب منحل شد  کرد و زیر فشار او، بمعناى پیروزى قطعى بر آقاى شریعتمدارى تلقى مى
بردند و آنجا را  اران به باشگاه حزب حمله مىچماقد. هاى دیگر را با اشغال باشگاه مرکزیشان تمام کردند کار گروه      

کردند، تا وقتى باشگاه جبهه ملى را اشغال کردند، از آقاى موسوى اردبیلى پرسیدم، دستگاه قضایى چه کاره  اشغال مى
مدارك عجیبى از محل جبهه ملى بدست آمده "چند روز بعد به من گفت، . مشغول شد "تحقیقات"است؟ او فرستاد و به 

سازمان مجاهدین خلق نیز پس از حمله سخت . وقتى به روزنامه میزان حمله کردند نیز همین حرف را به من گفت! !است
 "سازمانهاى دیگر قبلا. آقاى خمینى به آنها و اینکه آنها را بدتر از کافر خواند، دفاتر خود را تعطیل کرد و به زیر زمین رفت

  .اینکار راکرده بودند
گوید، مثل اینکه با او  اش یکبار گفت آقا مى شدند، آقاى خمینى بسیار راضى بود، نوه ا پى در پى وارد مىه وقتى ضربه      

گوید امروز بعدازظهر یا  یا مى. نویسد اى را مى خیزد و اعلامیه ایم، بر مى سر نهار نشسته "مثلا. گیرد الهام بشود، تصمیم مى
ل حزب خلق مسلمان و رفتارى که با آقاى شریعتمدارى با ترتیب دادن پس از انحلا. فردا صبح اینکار را خواهم کرد

ها با زور کار  مسلم شده بود که بهترین راه "حزب اللى"هاى  تظاهرات بر ضد او در قم کردند، براى طرفداران راه حل
  :گرفتند شکل مى "ایدئولژى قدرت "بتدریج عناصر . هاى سیاسى مخالف را تمام کردن است گروه

   
هاى داخلى و خارجى با توجه به شکست  بحکم ضرورت براى پایان دادن به توطئه. "ولى فقیه "تمرکز همه قدرتها نزد       

توان در  کشور را نمى. هاى مزاحم و دشمن را تمام کرد باید با استفاده از قدرت و قاطعیت، کار گروه "گام به گام"راه حل 
  .وضعیت هرج و مرج نگاه داشت

شود و این عناصر جز زبان  تجربه معلوم کرد که بدون از میان برداشتن عناصر ضد اسلام، اداره امور کشور ممکن نمى      
  .توان از شرشان خلاص شد شوند و نه جز با این زبان مى زور نه زبانى را حالى مى

ها در یک حزب یا حداکثر یک سازمان  ىها و رادیو تلویزیون، باید جمع و جور بشوند، مکتب بنابراین حزب و روزنامه      
  .جمع بشوند و همه اینها را در دست بگیرند

بشود، اگر اسلام بخطر بیفتد و نجاتش همه کشور را نیز درخطر   اى هم ظن در کار برداشتن موانع، ممکن است به عده      
  .....م را از دست بدهیم وهزاران نفر از بین بروند، ما نباید اسلا. نیستى قرار دهد، نباید متزلزل شد

استبداد شاهى است و بارها در شوراى انقلاب از سوى اعضاى روحانى  "نظریه"بدون کم و کاست همان  "نظریه"این       
رژیم شاه است و مردم بر ضد این طرز فکر و عمل انقلاب  "نظریه"شدم که این  شد و هربار یادآور مى این شورى طرح مى
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خواستند بدانند که قدرت استبدادى فاسد کننده است و  دانستند و نمى نمى. ره این بود که او فاسد بودپاسخ هموا. کردند
دهد که شرط پیروزى انقلاب اینست  نشان مى.... تجربه الجزایر و ویتنام و کوبا و: پیش رفتند تا رسیدند به اینجا که گفتند

ین حزب همین هفته پیش، شوراى خود را به آقاى خمینى معرفى کرد، و ا. که یک حزب باقى بماند و امور را در دست بگیرد
آقاى خمینى  "حضور"رفتن شوراى حزب به   - 2« 2همان صحنه معرفى کردن شوراى حزب از سوى هویدا به شاه  "عینا

  »».شهریور بوده است 17روز سه شنبه 
آقاى . و اشغال "حزب اللهى"قیف و دیگرى فرستادن یکى ایجاد جو و تو: اما مطبوعات را با دو روش تعطیل کردند      

 1357اسفند  20به نقل از آیندگان ... امام و  - 3« 3:خمینى عدول از بیان پاریس را در آغاز پیروزى با نصیحت شروع کرد 
  »»171ص 
بگذارند ملت به همین . هاى خود تجدید نظر کنند هاى خود تجدید نظر کنند، قلمداران در نوشته مطبوعات در نوشته "     

  ".رود، همین مسیرى را که به پیروزى رسیده است، به آخر برسانند راهى که مى
   
  »»176سخنان امام در دیدار، کارگران و کارمندان به نقل از کیهان ص ... امام و - 1« 1:کمى بعد گفت  

  .خواهد بنویسند نه آنچه بر خلاف مسیر ملت است مطبوعات باید آنچه که ملت مى      
  .آیندگان بعد از این بیان توقیف شد. خوانم من آیندگان را نمى: و بعد گفت 

در همان ایام من . گرفت، هشدارها کسانى را که قربانى این استبداد شدند بیدار نکردند نظریه استبداد داشت شکل مى      
آورند، چه در دیدارها با مسئولان  دانستم که چگونه دارند زمینه استبداد را فراهم مى که در شوراى انقلاب بودم و مى

اما جهل . زدم که در زمینه سازى استبداد شرکت نکنید ها فریاد مى ها و سخنرانى ها و روشنفکران و چه در نوشته روزنامه
در بیستم مرداد در مقام اعتراض به توقیف روزنامه آیندگان آنچه را گفته بودم و .تتر اس تر و کور کننده بنام علم خطرناك

  »»123 - 126، توقیف روزنامه صفحه 1358مرداد  20سرمقاله  1- صد مقاله ج  - 2« 2:بدان توجه نشده بود نوشتم 
بودند و اینک موافق طرح جنگ  هاى مخالف که بسیارى از آنها توجیه کنندگان رژیم سابق خطاب به نویسندگان روزنامه 

  :نوشتند، نوشتم روانى، به تحریک براى از بین بردن زمینه آزادى مقاله مى
  اید، به مراکز شایعه سازى تبدیل شده - 
  .کنید سازید و بزرگ مى مساله مى - 
  .زبانتان زبان تحریک و تحریف است - 
  .کنید و از راه جعل حادثه سازى مى - 
  .که هرگونه امنیت خاطرى از میان برودکنید  چنان مى - 
  .اید عامل عدم ثبات شده - 
  .کنید بجاى مبارزه، با جنگ روانى خود مطابق طرح جنگ روانى براى از میان برداشتن رژیم انقلابى عمل مى - 

هاى  از شگفتىو ... وى نزد آقاى خمینى رفت و شکایت کرد. با اینهمه عمل دادستان انقلاب را سخت انتقاد کردم      
روزگار یکى اینکه طرحهاى ایجاد جنگ روانى بعد از پیروزى انقلاب بمنظور باز گرداندن رژیم استبدادى، بدست افتادند و 

بعضى از این  - 3« 3کردند  این طرح هدفهاى زیر را تعقیب مى. ما آن طرحها را در روزنامه انقلاب اسلامى طرح کردیم
لامى منتشر شدند من در چند سرمقاله به تحلیل این اسناد پرداختم و هشدار از پیش هشدار طرحها در روزنامه انقلاب اس

  »»44 - 60، ص 1صدمقاله ج . دادم
  .بى اعتبار کردن رهبرى و لاقید نمودن مردم -الف  

از راه فلج  آماده کردن جامعه براى قبول فعالیت ضد انقلاب و در مرحله بعدى در دست گرفتن زمام امور کشور، -ب    
  ....ها و ناامنى روزافزون و فلج ادارى و ایجاد کمبود و قحطى و هاى اقتصادى و افزایش قیمت کردن فعالیت

  .ایجاد یاس نسبت به رژیم انقلابى و ایجاد امید نسبت به بازگشت دوران سابق نزد کادرهاى نظامى و ادارى -ج    
  .الفت با رژیم انقلابىهاى مذهبى و قومى به مخ کشاندن اقلیت -د    
  .به انزواى سیاسى کشاندن رژیم انقلابى -ه    
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  :در یکى از اسناد اینطور آمده بود 

کنید امریکا و اعضاى ناتو حتى به قیمت جنگ جهانى سوم، از ایران و منافع و مصالحى که با حیات و  آیا تصور مى "     
ارد، با یک لبخند خواهند گذشت، هرگز چنین اشتباهى را نکنید و این سرنوشت حال و نسلهاى آینده آنان برابرى مطلق د

  ".دانند همان اشتباهى است که رهبران کرملین نیز نخواهند کرد و بهاى ایران و رژیم آن را براى امریکا و دول غربى مى
  .بعدها این سخن را وزیر دفاع امریکا در ریاست جمهورى کارتر یا مشاور او نیز گفته است 

با وجود انتشار این اسناد و با وجود وضوح هدفها و افشا شدنشان، برنامه به اجرا درآمده است و اینک در مرحله حذف       
ساختمان استبداد آماده شده . رژیم شاه را از نو بر سر پا کنند. را بیاورند "ناپلئون"ها هستند تا بتوانند "افراطى"کردن 

  .است، باید نماى آن را عوض کرد
ملاتاریا و روشنفکرتاریا بدون اعتنا به افشاگریها برنامه را به اجرا . کودتاى خزنده نیز افشا شد، با وجود این اجرا شد      

اما بیدارى افکار عمومى و ارتقاء . گذاشتند و خود آقاى خمینى را هم وارد کار کردند و بدست خودش کارش را ساختند
  ...امید به لطف خداوند که این طرح، عقیم گردد شعور عمومى، امید بزرگ ما است و

اند، آقاى خمینى بعنوان عکس العمل، عمل کرد و کسى که در پاریس  بارى وقتى در طرف، جو را بقدر کافى آماده کرده      
ین اسلامى سخنان امام در حضور ناشر.... امام و   - 1« 1شمرد اسلام را ضد سانسور خوانده بود، اینک سانسور را لازم مى

  »»158ص  1358مهر ماه  3ایران 
خواهید اقدام به  خط مشى را اسلام معین کرده است و ما تابع اسلام هستیم و آن اینست که نشریاتى که شما مى "     

ه هیاتى تعیین گردد ک "مثلا. چاپ آن بکنید، باید اسلامى و از انحراف منزه باشد و البته این تشخیص یک هیاتى باید باشد
در این امور تخصص داشته باشد و وقتى که بنا شد کتابها نشر بشود، بنظر آقایان برسد و اگر مخالف با اسلام نبود آنوقت 

  ".نشر بدهند
   

در شوراى انقلاب طرح کردم و به قم نزد . از نظر من قضیه بیش از حد جدى بود. آمد از نو، اداره سانسور بوجود مى      
شود و بعد هر کتابى مورد پسند نبود توقیف  شروع مى "ضد اسلامى"پرسیدم کار سانسور از کتابهاى . آقاى خمینى رفتم

  .دهد ت فرصت جبران عقب ماندگى را براى همیشه از دست مىشود و این مل شود و از نو، فکر کردن جرم مى مى
حتى ارتکاب محرمات هم بشرط . گفتیم، باید از تقلید از غرب دست برداشت و ابتکار کرد گفتم ما در پاریس مى      

داد و بیداد . کنیم ابتکارى بودن عمل در مرحله اول بخشیده است و حالا داریم از نو، اداره سانسور ساواك را تجدید مى
. شود، بدور ایران دیوار کشید در این دنیا نمى. خورد خود شما هستید گفتم اول کسى که از اینکار ضربه مى. بسیار کردم

انحرافى . اش اینست که ملت ما در زمینه اندیشه تولید کننده نشود و همچنان مصرف کننده باقى بماند پس سانسور نتیجه
  .شود مى ترسید صد چندان که از آن مى

مثل اینکه قانع شد، گفت نگفتم اداره سانسور ایجاد بشود و یا چاپ کتابهاى غیر اسلامى ممنوع است، گفتم ناشران       
  ....مسلمان اگر خواستند کتابى را نشر بدهند، و نخواهند مرتکب گناه بشوند، بدهند کتاب را هیاتى تشخیص بدهد

وقتى روزنامه بامداد را تصرف کردند، . گرفت ها در آقاى خمینى بیشتر قوت مى اما هر روز وسوسه تعطیل کردن روزنامه      
. گفتم مقاومت کنید و فشار را افزایش دادم، تهدید کردم که همه چیز را به مردم خواهم گفت. مخبر روزنامه نزد من آمد

چند روز بعد، مخبر روزنامه نزد من آمد و گفت ما تصمیم . روزنامه وارد شدند اینست که از راه تهدید اداره کنندگان خود
گفت آقاى بهشتى یا دیگرى آنها را احضار و  یادم نیست از قرارى که مى. فایده ندارد. ایم، روزنامه را تعطیل کنیم گرفته

  .تهدید کرده بود
ند تا پاسخ اشکالهاى فرماندار آبادان و نماینده آن شهر و در جریان جنگ، روزى که آقاى خمینى ما را نزد خود خوا      

منظورش کیهان و (بعد از رفتن آنها، فرزند او پیشنهاد کرد، غیر از دو روزنامه . کسى از سپاه پاسداران آن شهر را بدهیم
جنگیم که نه وضعیت فوق  ىگوییم در حالى م مخالفت کردم و گفتم ما به دنیا مى. ها تعطیل شوند بقیه روزنامه) اطلاعات بود

جنگ براى استقلال را موافق قانون اساسى با دفاع از . ایم ایم و نه حتى حکومت نظامى برقرار کرده العاده اعلام کرده
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ها نداشته  خواهید همین مختصر آزادیها را هم از میان ببرید؟ قرار شد کارى بکار روزنامه شما مى. ایم آزادیها توام ساخته
  .باشند

: ها، بسیار عصبانى و برآشفته گفت ها را توقیف کردند، ضمن صحبت درباره روزنامه اما بعد، نزدیک به زمانى که روزنامه      
مرحله حذف رئیس جمهورى نیز با توقیف دو روزنامه انقلاب . اینها باید تعطیل بشوند. بندم ها را مى همه این روزنامه

  .دهند ها شما را بباد مى بارها به من گفته است، این روزنامه: من گفت در حمله به. اسلامى و میزان شروع شد
آقاى خمینى در این . بدینسان دو ضامن انقلاب را که احزاب و مطبوعات باشند، بدست آقاى خمینى از میان بردند      
بینند، بن  ترتیبى که مردم ما و دنیا مى اما این بیان به. ها نیز بیان انقلاب را رها کرد و بیان استبداد مطلقه را چسبید زمینه

  .آمیز را، مسابقه انفجار و اعدام گرفته است بین نبرده و جاى بحث و مقاله و اجتماع مسالمت بست را از 
   
  :ضرورت حذف آزادیها و بازگشت از استقلال به وابستگى -4 
   

و اثبات . اى نیست امر واقع مستمرى است ست، امر تازهاین امر که سلطه گر مخالف وجود آزادیها در کشور زیر سلطه ا      
از وقتى که . این امر که امریکا مخالف استقرار نظام دمکراتیک در کشورهاى زیر سلطه خویش است، محتاج سند نیست

 از جنگ دوم بدینسو که قدرت. امریکا امپراطورى شده است، هیچ کجا نیست که با رژیم دمکراتیک سازگارى کرده باشد
نهاد و در مجموع اروپا موقع مسلط خویش را از دست مى داد، در کشورهاى زیر سلطه  امپراطورى انگلیس روى به ضعف مى
هاى  اما نشانه ى جانشینى امریکا یکى ساقط کردن رژیم. آمدند دمکراتى روى کار مى "این امپراطورى، دولتهاى نسبتا

گاه در امریکاى لاتین فرصتى به مردم کشورهاى این منطقه . بوده استهاى استبدادى  دمکراتیک و روى کار آوردن رژیم
دست داده است که آزادیهایى را بدست بیاورند، اما یک طرح کودتا باشتراك سیا و عمال محلى وابسته به امریکا به اجرا 

  .گذاشته شده و به عمر دمکراسى پایان بخشیده است
اى زیر سلطه است؟ به این دلیل ساده که جامعه زیر سلطه باید ثروتهاى طبیعى و چرا امریکا دشمن آزادیها در کشوره      

فروشد،  کسى که خود، خود را مى. کنند "زندگى"فروشند تا  مثل مردمى که خود، خود را مى. نیروى کار خویش را بفروشد
رود و  ز برابر دیدگانش کنارى نمىاما میان دو شبح، یکى شبح مرگ از گرسنگى که ا. فروشد داند که عمر خویش را مى مى

مرگ از بى خونى . گاه احساس رضایت نیز نزد قربانى برمى انگیزد. دیگر شبح مرگ از بى خونى، دومى کمتر ترسناك است
. کند و چون خون خویش را از پیش داده است، بهنگام مرگ زیاد دست و پا نخواهد زد خلاص مى "زندگى"او را از مصیبت 
  .ون خواب او را خواهد بردمرگى آرام، چ

اگر . گذارد اما چرا قربانى دو شبح باید یکى را انتخاب کند؟ شرائط زندگانى اجتماعى است که راه دیگرى باقى نمى      
  .توان خون را در بدن نگاه داشت و با تولید اندیشه و دست بدن را شاداب و جوان نگاه داشت آزادیها باشند، مى

است، کجاست آن کشورى که ابرقدرت بر آن سلطه دارد و مردمانش آزادى دارند؟ امریکا در کدام کشور این جهان ما       
از استقرار آزادیها جانبدارى کرده است؟ کدام کشور است که در آن ارتش و یا حزبى بر ضد سلطه قدرتى و ابرقدرتى قیام 

تواند استقلال  خیر ایجاد نظم تازه و پیشرفت دادن کشور، مى نکرده باشد و گمان نبرده باشد که با استقرار استبداد با نیت
  بدست آورد و سرانجام همان استبداد عامل تشدید سلطه خارجى نشده باشد؟

اى نوشته بود که بنى صدر بر این باور است که  چندى پیش یک روزنامه عربى با من مصاحبه کرد در کنار مصاحبه مقاله      
حکومت ناصرى استبدادى بود اما ضد سلطه خارجى بود، . شود یکى بدون دیگرى نمى. همزادنداستبداد و سلطه خارجى 

  !مستقل بود
کنند؟ مستقل است با زیر سلطه؟ این وابستگى روزافزون مصر امروز از کجا  اینان رژیم کنونى مصر را چگونه توجیه مى      

اما واقعیتهایى . یدار شدند؟ در حسن نیت ناصر کمتر شکى ندارمها چگونه بناگهان پد آمد؟ بعد از استقلال، این وابستگى
ناصر خد به این امر پى برد و در یادداشتى که از او . هاى استبداد و وابستگى هستند که در برابر چشمان ما هستند واقعیت

 - 1« 1 "خواهند کرداگر آزادى را برقرار نکنیم معلوم نیست فردا چه کسانى بر ما حکومت ": گوید اند مى نقل کرده
  »»78اکتبر  9هاى پنهانى ناصر روزنامه الدستور لندن  یادداشت
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دانند استقلال چیست؟ حزب توده  در کشور ما هم هنوز نمى. دانى که مطالعه درباره سلطه و استقلال تازه است تو مى 
و تمامى بیست سال گذشته را صرف ! ددانست که او طرفدار استقلال بو مصدق را به این دلیل نماینده بورژوازى ملى مى

دانم هر تهدیدى نسبت به آزادیها، عملى است براى استقرار یا  مى. گویم دانم چه مى ام و مى مطالعه سلطه و استقلال کرده
ها، آزادیها از بین نرفتند؟ نسل  ایران امروز را بگیریم، پابپاى تشدید وابستگى. قطعى کردن سلطه قدرتى یا ابر قدرتى

سرگرم کردند بپرسد، شما که درست  "تئوریک وارداتى"مروز حق دارد و باید از گروه هایى که یک نسل را ببازیهاى ا
اش با استقلال کدام  آورید و در نیاوردید، شما که ندانستید آزادى چیست و رابطه شود در مى وقتى باید سر از آنچه واقع مى

ها که از شهیدان در فضاى دنیاى زیر سلطه طنین افکن است چه وقت شما را خواهید بفهمید؟ این فریاد است، چه وقت مى
تر برانید؟ لااقل دیدیم که آقاى  کند؟ شما در آزمایش چنین بزرگ گیج بر جاماندید، بهتر نیست کمى آهسته بیدار مى

متنى از پیام او بمناسبت با اینحال امروز در . شناخت خمینى آزادى و استقلال را یک واقعیت و پشت و روى یک سکه مى
ضمیمه خبرنامه جبهه ملى   - 2« 2:اى یافتم که همه آنچه را از قول او آوردم در بر دارد درگذشت فرزندش چند جمله

  »»1397ذى القعده الحرام  29پیام مورخ  4ص  8ایران، شماره 
   
ها محال  ها و مصیبت کشیده ار شده این رنج دیدهملت از روحانى و دانشگاهى تا طبقه کارگر و زارع، مرد و زن بید...     " 

ملت ایران مسلمان است و اسلام . است با این دودمان آشتى کنند و با ادامه سلطنت باطل ولو براى یک روز موافق باشند
ست، هاى ظلم و فساد ا خواهد، آن اسلامى که در پناه آن آزادى و استقلال است، قطع ایادى اجانب است، هدم پایگاه مى

  ".قطع کردن دستهاى خیانتکاران است
   

خواستند که در پناه  چنین است، مردم ما اسلامى میخواستند سازگار با آزادى و استقلال، بیشتر از این، اسلامى مى      
اد آن اسلام اینک کجاست؟ چگونه شد که استبد! هاى ظلم و فساد از میان بروند آن، آزادى و استقلال بدست آید و پایگاه

! گفت در ایران همه گونه آزادى هست جز آزادى خیانت شرط اجراى اسلام و مبارزه با امریکا، شیطان بزرگ گشت؟ شاه مى
چه شد که آقاى خمینى طوطى وار همى سخن را تکرار کرد؟ خود او بهنگام بازگشت به قم بعد از حبس و حصر از دولت 

در  1383شنبه ذیحجه  4نى پس از آزادى و بازگشت از تهران در روز بیانات تاریخى آیت االله خمی - 3« 3شاه پرسید 
هاى اسلامى  مسجد اعظم قم ایراد فرمودند، نشریه انجمن اسلامى دانشجویان در امریکا و کانادا و اتحادیه انجمن

  »» دانشجویان
   
بگذارید به قانون اساسى : گوییم مىکنید؟ ما مرتجعیم که  شما آزاد مى. قانون اساسى مطبوعات را آزاد کرده است     " 

گر چه خودشان هم خبیثند، . بگذارید روى عقیده خودشان چیزى بنویسند! عمل بشود؟ بگذارید مطبوعات آزاد باشند
  ".خواهند اینقدر سم پاشى کنند لکن با جمیع خباثتشان باز نمى

و وقتى وارد اروپا شد، . نوشتند و مطلبشان را مىبودند  بدینقرار، در نظر ایشان مطبوعات خبیث هم باید آزاد مى      
  »14، ص 20ضمیمه خبرنامه جبهه ملى ایران شماره   - 1« 1:خطاب به دانشجویان مقیم اروپا گفت 

   
دم "در کجاى مملکت ما آزادى هست؟ مردم آزادى قلم دارند؟ مردم آزادى بیان دارند؟ کجا آزادى دارند که ایشان      " 

  "زنند؟ از آزادى مى
آزادى با سلطه ملاتاریا و . اند؟ جواب ساده و روشن است اند؟ چرا رفته و اینک این آزادیها در رژیم ایشان کجا رفته      

. کنند توانند برسند و آزادگان، کورکورانه اطاعت نمى در کشور آزاد، نالایقان چاکر، بدولت نمى. ناسازگار است "مکتبى"
اند، سلطه خود را  ملاتاریایى که براى سلطه استبدادى بر کشور، از اسباب بلاهاى بزرگى شده است که بر سر کشور آمده

  .دهد بخاطر دفاع از آزادى از دست نمى
اى  هاى مسلمان را شکست و چرا مسلمان آزاده ها بود، قلم چه شد که آقاى خمینى، کسى که مدافع آزادى قلم خبیث      

داند بر سر  چون محمد جعفرى که جوانى را در محرومیت و مبارزه براى اسلام گذارنده است، زندانى شد و چرا کسى نمى
آن آقاى   چه شد که... تن چند سرمقاله افشاگر اعدام شد؟ چراوى چه آمده است؟ چرا سید حسین نواب صفوى بجرم نوش
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خمینى، خمینى شد که بلحاظ اعتراض رئیس جمهورى به توقیف غیر قانونى مطبوعات، به او اعلان جنگ داد و تهدید کرد 
  که تا به آخر خواهد راند و راند؟

او بلحاظ ذهنیات و منش هایش دوستدار آمریت . یستام، پاسخ این سئوال مشکل ن با توضیحاتى که پیش از این داده      
داند و عقیده دارد که وقتى بزور، ظاهر  بسیارى امور را هم خلاف اسلام مى. داند بسیار امور را هم خلاف آزادى مى. است

بود  مگر همسرش در جمع تو خواهرهایم در بحث از حجاب اجبارى نگفته. گذارد اسلامى شد بتدریج در باطن هم اثر مى
شود؟ خود او هم به من گفت، این حرف که ظاهر مهم نیست، باطن مهم است،  ظاهر که درست باشد باطن هم درست مى

البته من نگفته بودم ظاهر مهم نیست گفته بودم، ظاهر اجبارى با باطن اسلامى ! خلاف اسلام است، ظاهر مهم است
  .خواند نمى
خلاف بیان عمومى پاریس، خواست گربه را دم حجله . که او از حجاب زنان شروع کردبهر رو، در همان اوایل انقلاب بود      

  .بکشد
. به او مراجعه کردیم که مگر قرار نشد که زنان در پوشش آزاد باشند؟ گفت حالا قدرت دارم باید دین خدا را بعمل درآورم 

بر سر اعتقادهاى او نیست، سخن بر سر اینست  سخن. توانم جواب بدهم و بگویم قدرت داشتم و عمل نکردم در قیامت نمى
شرائط اجتماعى و فرهنگى و سیاسى و اقتصادى داخلى و . داند که او اعمال زور را براى عملى ساختن دین واجب مى
تواند مقصود را بهر قیمت از پیش ببرد یا خیر؟ اگر پاسخ  مى. کند خارجى را هم به قدرت عمل بر روى جامعه تحویل مى

اینست آن ضعف ذهنى و نظرى که از آن خمینى، این خمینى را ساخت، از قوت، ضعف . است، دیگر معطل نباید بشودمثبت 
  .و از بزرگى، کوچکى پدید آورد

  »»204ص  1357اسفند  16به نقل از کیهان ... امام و - 2« 2:و اینسان شروع کرد 
  ".شرعى باشندمانعى ندارد زنان بروند کار بکنند، لیکن با حجاب  "     

  »»205ص  1357اسفند  16به نقل از اطلاعات ... امام و - 3و   - 3« 3:و  
  "توانند در کارهاى اجتماعى شرکت کنند ولى با حجاب اسلامى زنها مى  "    
   
  ".دزنان اسلامى باید با حجاب بیرون بیایند، نه اینکه خودشان را بزك کنن. زنان اسلامى عروسک نیستند "    : 4و  
   

تا اینجا آزادیهاى، احزاب، اجتماعات، مطبوعات و پوشش را لغو کرده است، اینک ... تر گفت هاى سخت بعدها سخن      
  ببینیم نسبت به خود آزادى، تغییر بیان عمومى انقلاب را چگونه شروع کرد و به کجا رساند؟

  »»171ص  1357د اسفن 12به نقل از اطلاعات ... امام و - 5« 5:اینطور شروع کرد 
دارند، "نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات باید به وظیفه خطیرى که در این دوره حساس و مهم سیاسى ایران بعهده     " 

مطبوعات را به "آگاه باشند و مراقب باشند خبر و مطلبى بر خلاف مصالح ملت و مردم و اسلام درج نگردد و مفهوم آزادى 
  ".معنى واقعى درك کنند

حرفى نیست نظر . از این بیان آشکار است که در نظر ایشان بر خلاف مصالح ملت و مردم واسلام بر خلاف آزادى است      
وگرنه . شود دهد؟ مرز آزادى و استبداد در اینجا معلوم مى اما چه کسى تشخیص مى. نظر من هم این است. ایشان اینست

اما فرق حکومت استبدادى با حکومت آزاد، در مقام تشخیص . یستهیچکس نگفته است خیانت به مردم، خلاف آزادى ن
  .هاى قانونى است ها با فقدان حمایت ها و حمایت دهنده و در وجود یا عدم وجود منزلت

از اینجا انحراف از بیان پاریس شروع مى . با او است. در نظر وى تشخیص مصلحت مردم با خود آنها نیست با فقیه است      
گردد، آن آزادى با  مى "اصل ولایت فقیه"شود و جو، مساعد  تر، وقتى پیش نویس قانون اساسى کنار گذاشته مىدیر. شود

ص  1358شهریور  3سخنان آقاى خمینى در مدرسه فیضیه جمعه ... امام و 2و  1 - 1« 1کند  حفظ مملکت منافات پیدا مى
175 - 173««  
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را "این آزادى مملکت . گویید نیست یم و حفظ مملکت به آن آزادى که شما مىخواهیم مملکت را حفظ کن ما مى...     " 
پاك "خواهید، آزادى دیکته شده است براى انیکه مملکت را ببرند و ما جوانهاى  این آزادى که شما مى. دهد برباد مى

  "...نداشته باشیم
  )2(پردازد  در همین سخنان، دورتر به آزادى و فساد مى 
بله ما مرتجع هستیم و شما . خواهید ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره ببرند ىشما م     " 

جوانان را "ترسید که اگر ما  سال قبل برنگردیم، شما مى 1400خواهید که به تربیت  شما روشنفکرها مى. روشنفکر هستید"
این جهت "امپراطورى بزرگ را بباد داد و از پاى درآورد، از سال قبل تربیت بکنیم که با جمعیت کم دو  1400مثل 
را با تعلیماتى "خواهید جوانان ما را تابع تعلیمات غربى بکشید و بلکه آنها  ما مرتجع هستیم ولى شمایى که مى. کوشید مى

زادى فحشا را آ"که براى ممالک استعمارى دارند، تربیت کنید، شما روشنفکر هستید و آزادى همه چیز واز جمله 
  "...خواهید مى
خواهیم و شما مترقى  گفت، ما مرتجع هستیم که آزادى مى آیا این همان آقاى خمینى است که خطاب به شاه مى      

  "برید؟ از بین مى"ها، این جوانهاى ما را  هستید که دارید دسته دسته این بیچاره
همین آقاى خمینى امروز . کند نفرى و صد نفرى اعدام مى 50هاى  اما همین آقاى خمینى روزنانه جوانان را در دسته      
همان بیان و عمل شاه را پیدا . خواهیم اما نه انقلاب اسلامى، ما آزادى داریم اما آزادى اسلامى داریم گوید ما روزنامه مى مى

  .ستتر ا اما بن بست او بزرگ. کرده است
در همه قلمروهاى سیاسى  "نتیجه. خواهد این هم ظاهر و هم باطن اسیر مى. خواست و باطن اسیر مى "آزاد"او ظاهر       

  .و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با بحرانهاى رو به افزایش روبروست
فشار و اختناق بعنوان تنها وسیله گردد، به  شوند و توانایى عمل استبدادیان کمتر مى بهمان درجه که بحرانهابزرگتر مى 

  !اند و نه از استقلال امروز دیگر نه از آزادى اثرى بجا گذاشته. بیشتر رومى آورند
حالا . دهد این آزادى را هم آقاى خمینى مى. توان داد نوع معینى از آزادى بیشتر نمى "براى حفظ مملکت"بدینقرار       

   گویى آزادى اى آزادى بدهى، همینکه مى فت و خطاب به شاه که تو چکارهگ دیگر یادش رفته است که در پاریس مى
تواند آنرا به مردم  آزادى حق مردم است کى نمى. گویى دهم دلیل بر اینست که نه آزادى وجود دارد و نه تو راست مى مى
ع خاصى است، همان نوع که از نو "ملى گرایى"یا  "ناسیونالیسم"قبول  "حفظ مملکت"اما ربط استبداد جدید به . بدهد

و ! آورى که بعد از حمله عراق، آقاى خمینى از ایران بنام کشور آسمانى و مقدس نام برد بیاد مى. زد رژیم شاه از آن دم مى
که   همانطور. زند در همین بیان که از او نقل کردم، با فخر و غرور از اینکه قوم عرب بر دیگران مسلط شده است، حرف مى

  .زد دوران باعظمت شاهنشاهى حرف مىشاه از 
توان و نباید از ایرانیان گرفت؟ آیا  آیا او از ضدیت با ملى گرایى دست برداشته است؟ آیا فهمیده است ایرانیت را نمى      

بهمان توجیه رژیم شاه، بهمان . بهمان بیان پاریس بازگشته است و پذیرفته است که ایرانیان داراى هویتى هستند؟ خیر
  .ایدئولژى هاى شاهنشاهى باز پیوسته است

هاى تمدن بزرگ، براى اینکه هیچ  آورى که ایدئولژى شاهنشاهى بر این مبنى بود که براى رسیدن به دروازه بیاد مى      
سانسور . گرفتند هاى تمدن بزرگ باقى نماند، همه حتى شاه تحت سانسور قرار مى به دروازه "صراط مستقیم"راهى جز 

از زبان شاه . هاى انحرافى کوچک و بزرگ بوجود نیاورند حتى خودیها، براى آن بود که از جاده تمدن بزرگ، راههمه 
آید سازنده  هر چه از خارج مى": ام که آورده "، این سخنان را عینا"چه انقلابى براى ایران"گفتند و خود من، در کتاب  مى

فسادآور، فلج کننده و تضعیف  "رژیم دمکراتیک"و  "دمکراسى"فکر . بسیارى عناصر وارداتى، تخریبى هستند. نیست
  .گذارد عظمت پیدا کند کند و نمى ملت ما را تباه مى "دمکراسى"این . کننده روحیه و زبون ساز است

بار دیگر . اینک این دو متن را با هم مقایسه کن، نه تنها مضمون یکى است، عبارات و حتى کلمات هم مشابه هستند      
هاى  خواست ایران را ولو بزور به دروازه شاه مى. با اینحال یک تفاوت وجود دارد. بینى که زبان استبداد یک زبان است مى

  .هاى اسلام برساند لو بزور به دروازهخواهد و تمدن بزرگ برساند و آقاى خمینى مى
  :گفت و رژیم شاه در توجیه ضرورت اطاعت مطلق از شاه، مى      
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کند،  در این موقعیت، حفظ کشور، ایجاب مى. مساله اصلى خاورمیانه مساله نفت نیست، مساله هستى و بقاء آنست     " 
برد که  و هیچ اتفاقى نیست که آقاى خمینى زبانى را بکار مى ".آزادى بمعناى عدم اطاعت با حفظ کشور منافات پیدا کند"

دانستند و امروز در آقاى خمینى و تمرکز قدرت  آنروز بقاء کشور را در وجود شاه و تمرکز قدرت در او مى. برد شاه بکار مى
یت بشوند تا به رشد سیاسى مردم هنوز قادر نیستند خود را اداره کنند، باید ترب"بعلت نادانى": گفت آنروز شاه مى. در او
ترین و سازمان  و چون مردم نادانند، ارتش بمثابه پیشرفته". تا آنوقت یک قدرت متمرکز باید کشور را اداره کند. برسند
در . ترین بخش جامعه ستون این رهبرى سیاسى بگردد و آقاى خمینى درولایت فقیه مردم را در حکم صغیر شمرد یافته
و زمینه اصلى تبلیغ در . گوید بخود من گفت مردم نادانند باید اداره بشوند مردم با بالغ شمرد و از نو مى هاى آخر انقلاب ماه

پس این نهادها باید حکومت را در  "دانایان بى دینند"اینست که چون مردم نادانند و  "نهادهاى انقلابى"سپاه و دیگر 
ام، بار دیگر به چرایى عود این فکر  این باره، در کارنامه توضیح دادهدر  - 1« 1.دست بگیرند و ایران را اسلامى بگردانند

  »».بازخواهم گشت
   

شد، وحدت ملت را تحت  بزرگترین خطر، خطر سیاسى و ایدئولژیک بود که سبب مى "ایدئولژى شاهنشاهى"در       
ها،  بیند که با تشکیل احزاب و گروه بخطر بیفکند و اینک آقاى خمینى نیز بزرگترین خطر را این مى "رهبرى شاهنشاه"

در هر دو رژیم، مشابهتى میان رهبر و موجودیت کشور و . شود گردد و کشور مواجه با خطر مى وحدت ملت شکسته مى
وجود دارد پندارى میزان بقاء و عدم بقاء کشور و درستى یا نادرستى ایدئولژى، وحدت یا اختلاف، همان ... و  "ایدئولژى"

  .رهبر است
حالا دیگر تجارت با خارجه، . توان فهمید، چرا نظر استبدادیان درباره استقلال نیز تفاوت کرده است بهر رو، اینک مى      

فروش نفت و خرید کالا، بستن دانشگاه و روانه کردن گروه گروه جوانان کشور بخارجه، و وجود قشرهایى که از رهگذر 
استقلال سیاسى است و آنرا هم . ند، هیچکدام با استقلال کشور منافات ندارداندوز ها ثروتهاى عظیم مى همین وابستگى

  !!گیریم ما خودمان تصمیم مى. گوید هیچ کجا استقلال ما را ندارد حالا دیگر آقاى خمینى مى. داریم
: خته به من گفتشویم، با قیافه برافرو تر مى ها که اعلام خطر کردم داریم وابسته یکبار پس از یکى از سخنرانى      

پرسیدم مرا شما در پاریس . ما استقلال داریم. گویید ما استقلال نداریم چطور مى. کند سخنرانیهاى شما مردم را مأیوس مى
به او گفتم پس منتظر باشید بزودى همین را هم از دست . بله همین بود: از استقلال همین بود؟ باعصبانیت پاسخ داد

سخنرانى کرد، به کنایه از من انتقاد کرد و گفت ما استقلال داریم و هیچکس استقلال ما را  پس ازاین گفتگو او. بدهید
  .ندارد
: کنند بدینسان عناصر ایدئولژى شاهنشاهى، ایدئولژى توجیه کننده موقعیت زیر سلطه ایران، بتدریج وضوح پیدا مى      

آن ... بود رابطه اقتصادى بود و نه سلطه دیگران بر ایران و براى آن رژیم هم، نفت رانمى شد در دل زمین نگاهداشت، آنچه
هاى مزمن است را دلیل بر درستى ورود در جبهه بندیهاى  ایران در جهانى که درگیر جنگ "ژئوپلیتیک"رژیم موقعیت 
  ...استشود، فردا نوبت ورود در بلوك بندیه شمرد، و امروز خرید اسلحه از اسرائیل توجیه شرعى مى ابرقدرتها مى

   
  :سازماندهى فشار و اختناق - 5 
   

سازمان امنیت و اطلاعات "ا ین روزها . از انحلال نهادهاى اختناق، تا ایجاد آنها، راهى است که بسرعت طى شده است      
اى خورده  آقاى خمینى شکست جانانه. تشکیل آن واجب شرعى شده است. شود تشکیل مى "جمهورى اسلامى ایران

بعلت حاضر نشدن مردم به خبرچینى، کارایى پیدانکرد، ناگزیر سازمان امنیت با  "میلیونى امنیت 36زمان سا ": است
  .کارآئى بسیار بالا باید تشکیل بشود

 1« 1کنند، باید باهدایت علاج کرد آن قشرى را که به واسطه مخالفت با اسلام با ما مخالفت مى": گفت اوائل انقلاب مى      
  »»34ص  1358خرداد  16به نقل از اطلاعات  ...امام و -
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فرض کنید ... ها را که اعدام کردید؟ آخر چه کردند آن بیچاره"پس از پانزده خرداد، خطاب به شاه ! و امروز باید اعدام کرد  
بیانات  - 2 -« 2"یک کلمه هم گفته باشند، حالا به یک کلمه گفتن باید تا آخر عمر این بیچاره در بندرعباس بسر ببرد؟

  »»18و  17تاریخى آیت االله خمینى ص 
بودن بدون حتى احراز هویت،  "سمپات"اى هم گفته باشد، به صرف شرکت در اجتماعى با  و امروز بدون اینکه کلمه  

  !تن 100تا  50شوند و هر روز  اعدام مى
و . دادگاه تشدید نظریم. دید نظر نیستیمیکى از روساى دادگاه تجدید نظر نظامى رژیم شاه گفته بود، ما دادگاه تج      

بندند که  بازار را بزور مى. فریاد برمى آورد قاطعیت بیشتر بخرج بدهید "هاى انقلاب دادگاه"امروز مجلس خطاب به 
داند، در اسلام قاضى حق ندارد تابع جو بشود؟  آیا آقاى خمینى نمى. باید با قاطعیت بیشتر عمل کنند "دادگاههاى انقلاب"

داند که قاضى مسلمان براى اینکه تحت تاثیر قرار نگیرند، باید کم معاشرت کند، خانه و زندگانى او تابع شرائط معین  او نمى
گوید اعتدال خود را از دست ندهید، یک روز  گوید، با قاطعیت عمل کنید، یک روز مى باشند؟ همین امر که یک روز مى

  :بر آن نیست کهتر  گوید انتقام بگیرید، دلیل واضح مى
اند و بعنوان ابزار  را پیشه خویش ساخته "تشدید مجازات"اند و  هاى انقلاب او جانشین دادگاههاى نظامى شده دادگاه - 

  کنند؟ قدرت استبدادى عمل مى
  ها حذف مزاحمان استبداد دینى است؟  فکر حاکم بر این دادگاه - 
  ترین شکل نسپرده است؟ ترین و وحشیانه مخالفان، آنهم به خشنروش هدایت مخالفان جاى خود را بروش حذف  - 
این تغییر از این ضرورت . مبناى منزلت انسان، قانون نیست، بلکه قدرت سیاسى است "ایدئولژى شاهنشاهى"موافق  - 

د کرد و جامعه پیروى نخواهن "ولایت فقیه"گیرد که اگر پایه قدرت سیاسى حاکم نباشد و قانون باشد، مردم از  مایه نمى
  هاى تمدن بزرگ همین نبود؟ مکتبى بوجود نخواهد آمد؟ آیا بنا بر ایدئولژى شاهنشاهى، شرط رسیدن به دروازه

  ...و 
شدند و امروز با همان بیان شاه، آقاى خمینى از  در روزهاى اول انقلاب، مخالفان هدایت ناشدنى به مردم معرفى مى      

پدران و مادران فرزندان خود را معرفى کنند و در اعدام آنها . ها معرفى کنند ها را به کمیته"ضد انقلابى"خواهند  مردم مى
  .حاضر شوند و شادى و پایکوبى کنند

گذاشته شده  "نهادهاى انقلابى"این تغییر چگونه انجام گرفته است؟ چگونه تکیه از مردم برداشته شده است و بر       
  »»125ص  1357/11/25به نقل از کیهان ... امام و - 3« 3:گفت  ست که مىاست؟ این همان آقاى خمینى نی

و "هاى دولت انقلابى بمنزله ممانعت با انقلاب اصیل اسلامى محسوب شده و محرکین  و کارشکنى در اجراى برنامه...     " 
ساخت "ژیم شاه را سرنگون انقلاب به مردم معرفى خواهد شد تاخود ملت همانطور که ر  عاملین آن بعنوان عناصر ضد

  ".تکلیف این عناصر ضد انقلابى را معلوم نماید
ها را به جاسوسى  خواند، همسایه و اینک هم او نیست که پدر و مادر و خواهر و برادر را به جاسوسى درباره یکدیگر مى      

  را مستقر سازد؟ "لابىنهادهاى انق"خواند و برآنست که به هر قیمت حاکمیت استبدادى  درباره یکدیگر مى
  آن خمینى، چگونه این خمینى شد؟      
در اینجا و بعد در بحث از . دانى ام، اینک مى نوشته "نهادهاى انقلابى"پاسخ این سئوال را با خواندن آنچه درباره       

  :مطلق را شرح کنم یا ایدئولژى استبداد "ایدئولژى شاهنشاهى"خواهیم جریان بازسازى  در نظر ملاتاریا، مى "قهر"
صفت موقت حکایت از این داشت که اعمال قوه . در آغاز موقت بودند "نهادهاى انقلابى"دانى دولت و  همانطور که مى      

هاى سیاسى شروع به  اما وقتى گروه. شود هاى رژیم پیشین ضرورت تلقى مى بطور موقت براى خنثى کردن بازمانده
شوند،  بر سر راه دولت انقلابى سد مى "مقابله با کسانى که فعلاکردند، در نظر شوراى انقلاب، ضرورت  "مبارزه مسلحانه"

  .بیشتر شد
داد که سپاه  گرفت، در نهادها بخصوص در سپاه این فکر را رسوخ مى بتدریج که ملاتاریا با دولت موقت فاصله مى      

بیادم نیست گویا در . ت بایستداگر دولت از اسلام منحرف بشود وظیفه سپاه آنست که در برابر دول. پاسدار اسلام است
اساسنامه سپاه هم این مضمون آمده باشد، بعدها وقتى دو جریان در رویاروئى قطعى قرار گرفتند، در مراحل آخرى کودتاى 
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ایستادند، بلکه  نه تنها جلو مردم نمى. تا این وقت این نهادها مردمى بودند. خزنده، فکر جدیدى در این نهادها القاء شد
آوردند و اینک که مردم به رئیس جمهورى رأى داده بودند و روز بروز هم به او  مجرى خواستهاى مردم بشمار مى خود را

کردند، این نهادها چگونه در برابر این رئیس جمهورى بایستند و بر ضد او عمل کنند؟ باید تناقض  بیشتر اظهار علاقه مى
گیرد و براى اینکه نهادها از  ف است، حل از راه اعمال زور انجام مىدانى که در تضاد وقتى بنا بر حذ و مى. شد حل مى

هر حکومتى اینگونه . تناقض بدر بیایند و بتوانند بر ضد رئیس جمهورى وارد عمل بشوند، باید رابطه آنها با مردم تغییر کند
  :را تبلیغ کردند که از اینرو فکر پیشین را عقب زدند و بجاى آن این فکر. کند به استبداد گرایش پیدا مى

ها را براى "مکتبى"یکى از . چون مردم فقیه نیستند و بیشتر از این چون مردم نادانند، پس رأى آنها ملاك نیست      
هاى بسیار کرده بود از جمله وسایل اعدام زن جوان آبستنى را  او جوانى بود که جنایت. وزارت کار پیشنهاد کرده بودند

او در همان . ش از اینکه بدانم کیست او را نزد من آوردند تا با او حرف بزنم و ببینم چگونه آدمى استپی. فراهم آورده بود
میلیون هم به شما رأى بدهند، فقیه مخالف باشد، شما را  35اگر . دقایق اول ملاقات گفت، من معتقد به ولایت فقیه هستم

بگو . میلیون لابد چند نفر فقیه هم هستند 35در میان این . ویىگ با خنده به او گفتم دروغ مى. شناسم رئیس جمهورى نمى
ها و به  ضمن گفتگو معلوم شد، طرفدار قاطعیت در کارگاه. پذیرم زند، نگویید نمى طبع من حرف مى  تا وقتى فقیهى که باب

آنها نیز باید تابع . شد مى رابطه با طبقه کارگر نیز باید عوض. اطاعت بى چون و چرا درآوردن کارگران از ولایت فقیه است
  .چکاره بوده است، او را نپذیرفتم "دیگر محتاج نبودم بدانم قبلا. شدند مى "نظام ولایت فقیه"

باشند، بشدت  "فقیه"باید تابع نظر مردم نباشند، بلکه تابع نظر  "نهادهاى انقلابى"دانند و  نظر که مردم نمى  همین      
دیدند که افکار عمومى از آنها روى برگردانده و آقاى خمینى نیز بطور  ستان، آشکارا مىملاتاریا و همد. شد تبلیغ مى

  . پس باید ابزار قدرت را جانشین حمایت مردم سازد. دهد روزافزون، اعتبار و وجهه خویش را از دست مى
        
آقاى خمینى براى آنکه مردم را از دست . ودب "نهادهاى انقلابى"ها، نتیجه عمل همین  اما بخشى از این بى اعتبار شدن      

هاى انقلاب و سپاه و کمیته و جهاد سازندگجى به نرمى تذکراتى  ندهد و پس از مراجعات بسیار درباره روحانیان و دادگاه
تادن انتقاد از آنها همانطور که شرح کردم جایز نبود و این اواخر حرام بود چرا که موجب تضعیف آنها و بخطر اف. داد مى
  .شد مى "اسلام"

هاى بى دلیل و فسادهاى مالى و غیر آن بالا گرفت و تحقیقات اعضاى شوراى  هم در آغاز، وقتى کار شکنجه و اعدام      
  »»134ص  1357اسفند  26به نقل از اطلاعات ... امام و - 1« 1: انقلاب آنرا ثابت کرد، آقاى خمینى مقرر داشت که

نکته "تذکر این . پس محاکمات زیر نظر شوراى انقلاب اسلامى و دولت انقلاب اسلامى صورت گیردلازم است از این      " 
از قبیل "هاى انقلابى بجز رسیدگى به جرائم ضد انقلابى، حق هیچگونه دخالت در امور دیگر  بجاست که تمامى دادگاه

به رسیدگى به "عاده انقلاب اسلامى فقط مربوط هاى فوق ال دزدى و سایر امورى که موجب حد شود را ندارند زیرا دادگاه
  ".باشد امور ضدانقلابى در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق مى

و براى . کردند کردند، در محاکمات، مراعات هیچ اصلى را نمى ها در همه کار دخالت مى این دادگاه: متن گویاست      
  »»147ص  1357اسفند  15به نقل از آیندگان ... امام و - 2« 2.ودندرسیدن به مقصود از شکنجه زندانیان روى گردان نب

کنم که با زندانیان هر که باشند بطور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از  ها و زندانبانها، حکم مى به تمام اعضاء کمیته "     
ت عدل اسلامى این امور ممنوع و آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خوددارى کنند که در اسلام و حکوم"
  ".محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معین با مقررات اجازه ملاقات بدهند"
   

نه دادگاههاى انقلاب . کند که وجود داشتند خود حکایت روشنى است که رفتارهایى را ممنوع مى "کنم حکم مى"      
  .تحت نظر شوراى انقلاب و دولت انقلاب درآمدند و نه حکم ایشان در زندانها اجرا شد

  »»140ص  58تیر  6وهى از پاسداران سخنان آقاى خمینى رد جمع گر... امام و - 3« 3:گفت  ها و سپاه نیز مى درباره کمیته 
الآن به شغل . باید شما پاسدارها وظایف پاسدارى از اسلام و مملکت اسلام را بعهده دارید به خوبى انجام بدهید     " 

گردن "اگر الان شما یک خلافى بکنید، گردن شما نیست، . بسیار شریف و لباس بسیار مبارك درآمدید، قدرش را بدانید"
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کرد،  ظلم مى"آن وقت سازمان امنیت به ما . گویند جمهورى اسلامى هم همینطور است گذارند و مى اسلامى مىجمهورى 
بخودش داد و "اگر هر کسى یک صورت روحانى . کنند حالا پاسدارهاى اسلامى و در نتیجه مکتب بزرگ ما را دفن مى
است عمل بکند، اسلام "ف آن چیزى که وظیفه روحانى چهارتا از این تفنگدارها را دور خودش جمع کرد و شروع کرد، خلا

  ".را بباد داده است
  »»141ص ... امام و  - 4« 4:و  
را بى "رفتند، مردم  دهند آنها مى همان کار را انجام مى. جمهورى اسلامى هم مثل همان رژیم سابق است: گویند مى...     " 

ریزند توى  مى"هاى مردم، اینها هم  ریختند توى خانه رند، آنها مىگی روند مردم را مى اینها هم مى. گرفتند جهت مى
  ".هاى مردم خانه

  43ص  1358تیرماه  12سخنان آقاى خمینى در جمع گروهى از پاسداران مشهد ... امام و  - 1« 1:بخصوص  
خیانتکار "که صد در صد  کنم که یک کسى صد در صد آدم خیانتکار است، اما پاسدارها نباید این آدمى من فرض مى     " 

  ".هاى او و چیزهایش را بهم بریزند است بروند منزلش را باز کنند و بروند بین زن و بچه
   

هاى کسان من ریختند، چگونه خواهر من وحشت زده از خواب چشم  و تو خود تعریف کردى چگونه پاسدارها بخانه      
پاسدار چگونه از دیوار وارد . کرد، دزدند کرد پاسدار باشند فکر مى باور نمى. گشود و پاسدارها را بالاى سر خود دید

  !شود؟ و او چه تقصیر داشته است؟ خواهر رئیس جمهور بوده است، همین مى
شوند و خانه و  صد در صد خیانتکار بکنار، بى گناهان به اندك سوئ ظنى توقیف مى. اى امنیت ندارد امروز هیچ خانه      

  هاى بعدى را چگونه برداشتند؟ قدم. رود زندگیشان بباد مى
توجیه قبلى یعنى ضرورت خنثى کردن و مجازات سران و جنایتکاران و خائنان و دزدان اموال عمومى در رژیم پیشین،       

کردند، براى  هاى سیاسى مسلح که بر ضد انقلاب اسلامى عمل مى گروه: بتدریج جاى خود را به توجیه جدید سپرد
 27به نقل از اطلاعات ... امام و - 2« 2ماندند  ها مى نقلاب خطرناك بودند، پس تا خلع سلاح آنها باید کمیتهموجودیت ا

  »»1358خرداد 
و هیچکس منکر این نیست که تا قدرت به این حد نرسد . تا زمانیکه اشخاص فاسد هستند، احتیاج به کمیته هاست     " 

ها هست و کسى نمى تواند آن را انکار کند که احتیاج به پاسدار  اج به کمیتهکه این اشخاص را خلع سلاح کند، احتی"
  ".هست"

. ها باشند اما بعد که کودتا کشف شد، آقاى خمینى با لحنى عصبانى سخن گفت و گفت باید دادگاه انقلاب باشد، کمیته       
ز آن صحبت کردم وسیله آقاى بهشتى در شوراى در همین زمان، همان طرح کذایى که پیش از این ا. قرار بود منحل بشوند
هاى انقلاب، سپاه انقلاب و دادگاه  اى مرکب از نمایندگان کمیته که بنا بر آن امور کشور به اداره کمیته. انقلاب طرح شد
. بودبر ضد مصدق  1332مرداد  28توجیه ضرورت تشکیل این کمیته جلوگیرى از کودتاى نظیر کودتاى . آید انقلاب، در مى

. اما در اینجا نیز نماندند. رسیدند بوجود آمدند و جهتى که در پیش گرفتند بهمین جا مى "نهادها"اى که این  در زمینه
. شود، مخالفت آشکار با قانون اساسى و اسلام دارد معنى مشارکت دادگاه انقلاب در اداره امور که امروز ضرورت تلقى مى

اما کار بجایى رسیده است که این . ید خود مدعى سیاسى مخالفان سیاسى رژیم باشدقاضى نبا. قضاوت باید مستقل باشد
  .دهد ها، حتى حالت شکلى و اسمى را هم از دست مى حکومت بدون این سه نهاد، بدون اعدام

زد نیروهاى ن "راى مردم اعتبار ندارد براى اینکه مردم نادانند"به بعد، تبلیغ این فکر که  1359از نیمه دوم سال       
بسیارى تصفیه و اعدام شده . ارتش و ژاندارمرى و شهربانى از دوران رژیم شاه قربانى این تبلیغ بودند. مسلح شدت گرفت

فرماندهان نظامى به من گزارش . بودند که چرا این حرف را باور کرده و بر خلاف خواست مردم از شاه اطاعت کرده بودند
کنند افراد را  سعى مى. کند بشدت بر ضد شما در واحدهاى نظامى تبلیغ مى "سیاسى - سازمان ایدئولژى"کردند که  مى

پرسیدند اگر رأى مردم اعتبار ندارد پس دیگر چرا آنهمه  و مى. قانع کنند که رأى مردم اعتبار ندارد چون مردم نادانند
  !نفر را تصفیه کردند؟ 12000افسر را اعدام کردند و 
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  1360ماه شهریور  24: تاریخ 
   

ابوالحسن بنى صدر روزها بر رئیس جمهور  - 2« 2:درباره این تبلیغ اینطور گفتم  1359دیماه  3در کارنامه چهارشنبه       
  »»35و  34گذر، ص  چگونه مى

رأى مردم اعتبار "کنند که  به آنها که در نیروهاى مسلح، چه نزد افراد ساده و سالم سپاه، چه نزد ارتشیان القاء مى     " 
: اینست"تا آنها را به مخالفت و ایستادگى در مقابل رئیس جمهورى برانگیزند، حرف من  "ندارد براى اینکه مردم نادانند"
ببندند، با من "خواهند بزور وابسته بشوند و خود را به گروه زورمداران  آنها که مىشوم،  من هیچ ناراحت از این نمى "اولا

جامعه مثل فرد "دانند، اینست که  دانست و زورگرایان مثل او نمى فهمند آنچه هیتلر نمى مردم مى "ثانیا. مخالف باشند
نسبت به امرى، نسبت به "و اگر این وجدان  کنند شعور و آگاهى دارد که از این شعور و آگاهى به وجدان جامعه تعبیر مى
چیزى نیست که بگوییم از روى "شود و این دیگر  شخصى، نسبت به فکرى پیدا شد، جامعه نسبت به او مصمم و پابرجا مى

زور را اصل   دانند روش آنهایى که نمى"اگر فرض کنیم صحیح باشد که مردم  "ثالثا... آگاهى نیست پس رأى او اعتبار ندار
ام،  در بینش من، آنطور که از اسلام فهمیده"خواهند، اما  شناسند، اینست که با زور باید مردم را به راهى بکشند که مى مى

کنند، بفهمانند، آگاهى بدهند و از راه آگاه کردن، "کوشیدند که به مردم حالى  آنها مى. بینش و روش انبیاء چنین نیست
و از آن مراکزى که این فکرها را القاء ... پذیرند، مى"ل از اینهایى که این فکرها را سئوا... جامعه را جلب و جذب بکنند

وقتى اقتضاى فیض خدائى اینست . فرستادن پیامبر نبود"دیگر لازم به ...اینست که چرا خود خدا چنین نکرد؟... کنند مى
خواهید این فیض  اى بندگان خدا کیستید که مىبراه او برود، شما "که آدمى از راه تلاش و کوشش، آگاهى بدست بیاورد و 

  "...خواهیم؟ راه جبر و فشار و زور براهى کشانده شوى که ما مى"ربانى را از بشر بربائید، به او بگوئید خیر تو باید از 
   

 "هاى انقلابىنهاد". شود، تغییر جامعه ولو بزور بدینقرار، بر وظیفه دفاع از انقلاب، اینک وظیفه جدیدى اضافه مى      
چرا . اینکار را باید با تغییر ظاهر و شکل شروع کرد. بلحاظ آنکه مردم نادانند بایست تحت امر فقیه، جامعه را اسلامى کنند

شود، باید با اعمال قوه، مقاومت در برابر اسلام را از میان برد و با تغییر ظواهر و  که تغییر محتوى در کوتاه مدت ممکن نمى
را از میان برد، تا در دراز مدت بتوان  "غرب زدگى"سلامى، به اشکال اسلامى، امید به بازگشت به شرائط اشکال غیر ا

  .محتوى یعنى اندیشه و باور با آنها تولید را نیز اسلامى کرد
ى این لیبرالیسم بقول آقاى بهشتى، یعن. شود این طرز فکرى است که از سوى مربیان درنهادهاى انقلابى تبلیغ مى      

اینکه قول آقاى . توان تغییرات اساسى رااز راه مسالمت و مماشات به انجام رساند خوش باورى که کسى گمان کند مى
یکبار پرسیدم . هاى طولانى بود آورم، بخاطر آنست که بدانى، درباره این فکر در شوراى انقلاب بحث بهشتى را در اینجا مى

دانید چیست؟ از آقاى بهشتى خواستم  برید مى مه کلمه لیبرالیسم را بکار مىشما بنیادگذاران حزب جمهورى که اینه
آقاى . همه خندیدند. لیبرالیسم را تعریف کند تا بدانیم چیست که بدو منفور است؟ او تعریفى را که آوردم بدست داد

  .دانست این نمىالبته خود او بیشتر از ! هاشمى به او گفت معلوم شد بیسوادى، خودت را بدجورى لو دادى
 Quelle   192 - 194ص  - 1« 1کنیم که بنا بر آن  وقتى این طرز تلقى را با ایدئولژى شاهنشاهى مقایسه مى      

Revolution l Iranpour««  
و ارتش . شود بپذیرند و تغییر کنند در مرحله اول، ایرانیان باید پذیرا باشندو تغییرى را که از بالا به آنها عرضه مى     " 

شوند باید تحت مهار و رهبرى ارتش  باید یک نقش تعیین کننده ایفا کند، همه آنچه به عقیده و سیاست راجع مى"
  ".درآید"
  .القاء ایدئولژى همین است. برد و مىمشابهت دو بیان آدمى را در تعجب فر 

بهر رو، وقتى جریان شکل گرفتن استبداد دینى را با تحول روابط اجتماعى و تغییرات سیاسى داخلى و خارجى و       
اند و بیان ضد انقلاب جانشین بیان انقلاب  بینى آن تغییرات، بدین سان بیان شده جریان انحطاط اقتصادى مقایسه کنى، مى

  .استگشته 
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با وجود این اشاعه فکر اسلامى در میان مردم نیز در این تغییر شتاب آلود بیان انقلاب به بیان استبداد، بى اثر نبوده       
توضیح آنکه تجربه دو سال و نیم انقلاب اسلامى بر من روشن ساخت که اگر رهبرى سیاسى بخواهد به گروهها ى . است

اگر انتقاد . چرا که فکر اسلامى، در اساس، انتقاد و رشد است. ى جز استقرار استبداد نداردا حاکم جامعه وابسته بماند، چاره
تواند همکارى عمومى را جلب  اگر رهبرى سیاسى از انتقاد استقبال کند، مى. رسد سبب رشد نگردید، نوبت به اعتراض مى

اما شرط اینکار اینست که رهبرى پایبند منافع این . دکند و همراه خود مردم تغییرات بزرگ را در زمان کوتاه به انجام رسان
از یک . شود ماند و خورد مى چه در این صورت میان دو سنگ آسیا مى. یا آن گروه و پایبند اشکال معین و خشک نباشد

. بدهد هاى عظیم مردم که بنا بر فکر اسلامى باید دائم چون و چرا بکنند و رهبرى باید دائم به آنها توضیح سو، توده
گردد و  بنابراین باید کارهایش قابل دفاع باشند و از سوى دیگر پایبندى سبب ترجیح منافع و اشکال اجتماعى خاصى مى

در جریان جنگ و محاصره اقتصادى، این واقعیت . خواهند گردد که انبوه مردم آنها را مى البته مانع از قبول تغییرهایى مى
  .چرا که پایبند منافع و اشکال معین نبودم. مت ممکن شدرا لمس کردم و با همین روش مقاو

داد که دین را  هاى معین جامعه بود و به اشکال معین آنقدر دلبستگى نشان مى ملاتاریا، بحکم اینکه پایبند منافع گروه      
ت باید محتواى باورها را اصل با انتقاد حرکت کند و شتاب بگیرد، در این صور  کرد، ناگزیر بود یا همراه قربانى حفظ آنها مى

: شد کرد، باید جانبدار لغو سانسورها و بحث آزاد و بسط آزادیها مى داد و از آنجا که محتوى بدون آگاهى تغییر نمى قرار مى
داد  در این صورت ساختهاى اجتماعى را تغییر مى. برد گرفت و جامعه را با خود پیش مى در اینصورت پیشاپیش سرعت مى

  .کرد ساخت و نیاز نیز به زور و استبداد پیدا نمى ان نیروهاى جدیدى را آزاد مىو هر زم
گرفت پایبند اسلام و  بدینقرار بخلاف تصور آقاى خمینى، ملاتاریا به این دلیل که اعتبار اجتماعى خود را از اسلام مى      

ناگزیر بود میان انتقادپذیرى و تحول و . ودتوانست میان دو سنگ آسیا بماند و خورد بش چرا که نمى. مجرى آن نماند
ملاتاریا راه دوم را . ممنوع کردن انتقاد و قرارگرفتن در رأس مجموعه حاکم و در دست گرفتن انحصارى قدرت، انتخاب کند

آمده  نهادهایى که بوجود. را با مردم نیز از طبیعت خویش بیگانه ساخت "نهادهاى انقلابى"با اینکار رابطه . انتخاب کرد
بودند تا در خدمت مردم باشند، موقعیت حاکم بر مردم پیدا کردند و وظیفه شان این شد که سانسور کامل برقرار کنند و 

  .اسلام بدست خود ملاتاریا قربانى شد. مانع از بروز انتقاد بشوند
تجربه را همان سان که انجام گرفته  ام گویم، این نوشته را با دقت بخوانید کوشیده به تو و از این طریق، به همه مى      

با این تجربه بود که از راه عمل . گوید، اسلام پیروز شد و ضد اسلام شکست خورد و این تجربه مى. است شرح کنم
فهمیدیم، شرط تبدیل نشدن رژیم انقلابى به رژیم ضد انقلابى اینست که، باید شتاب بگیرد و گرنه، براى جلوگیرى از 

کند، نتیجه  این امر که در کشورهاى اسلامى استبداد حکومت مى. گردد مومى، ناگزیر از توسل به استبداد مىاثرات انتقاد ع
فکرش را بکن اگر رژیم اسلامى از . همین ناتوانى از تطبیق با پویائى ارزیابى و انتقاد روزمرده و همگانى و همیشگى است

گرفت، آیا ما امروز در این وضعیت  کرد و شتاب مى ا و انتقادها عمل مىه ابتدا تن به بحث آزاد داده بود و موافق ارزیابى
  ...بودیم؟ بگذرم

وقتى هر . خواهند تحت نظارت، ارزیابى و انتقاد روزمره عمل کردن، آزادگى و سلامت از بیماریهاى کیش شخصیت مى      
بدینسان . بان گوینده را بست و قلم او را شکستروز انتقاد هست اما تحول نیست، سرانجام یا باید کنار رفت و یا باید ز

  .با اسلام در تناقض قرار گرفته است: ملاتاریا به بن بست ایدئولژیک سختى گرفتار آمده است
  »»140ص ... امام و  - 1« 1:روزى آقاى خمینى گفت 
دیگر "کنى،  چرا این کار را مى اگر یک شخص بصورت معمم کار خلاف کرد و معممین از اطراف به او هجوم آوردند که     " 

  ".نشینم مى"کنید، من سرجایم  مثلاً اگر از من خلافى صادر بشود و همه تان هجوم بیاورید که چرا اینکار را مى. کند نمى
این همان است ! تنها وسیله ارزیابى، زور و قهر شده است. و امروز، هجوم بجاى خویش، کسى را مجال راهنمایى نیست      

کند و در جریان شتاب گیر قهر، با  ملاتاریا بر وفق غریزه مرگ عمل مى. ر آغاز بعنوان غریزه مرگ از آن صحبت کردمکه د
  .رود سرعت بکام مرگ مى
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  :زور و قهر در دو بیان استبداد دینى و انقلاب -6 
   

انسان منزلت پیدا کند و این . قانون باشدهمانطور که شرح کردم، در بیان انقلاب، قرار بود مبناى حکومت نه زور که       
حتى قواى نظامى و . زبان جذب بود: چون بنا بر این بود زبان آقاى خمینى، زبان توحید بود. منزلت بر قانون استوار گردد

بخط  اى آقاى فروهر در پاریس پیشنهاد کرد آقاى خمینى به نظامیان با نوشته. شدند به انقلاب بپیوندند انتظامى دعوت مى
وقتى به تهران رسیدیم، آقاى . نوشت و داد. در این باره صحبت کردیم. خویش، تضمین بدهد با هم نزد آقاى خمینى رفتیم

مردم ما . فروهر از ما جدا شد و نزد سران نظامى رفت تا تضمین نامه را به آنها ارائه کند و از آنها بخواهد به انقلاب بپیوندند
  ...دادند و گل باران مىپاسخ گلوله باران را با 

توضیح آنکه در پاریس از قبول ملاقات . آقاى خمینى افزوده شد "تضاد آلود"با پیروزى انقلاب بیان تضاد، بر رفتار       
در . دادند اما آنها چون با بیان موافق بودند، به امتناع از ملاقات اهمیت چندان نمى. کرد هاى معین خوددارى مى افراد و گروه

هاى مخالف نیز زوج خوبى بودند و در بوجود آوردن شرائط  گروه. کرد ان بیان نیز به شرحى که خواندى تغییر مىتهر
  .گردید بیان و عمل، بیان و عمل بر اساس تضاد مى. کردند بازسازى استبداد، نقش خود را خوب بازى مى

ا بر تضاد بود، بکله همانطور که رویه عمومى و قاعده ها نب"غیر مکتبى"نه تنها با . این تضاد، یک تضاد عمومى بود      
چرا؟ دلایل را تا این هنگام . شد نیز، بیان و عمل بر اساس تضاد مى "نهادهاى جدید"اساسى همه استبدادهاست، در درون 

ها و  از وابستگى کمى پیش از این نیز توضیح دادم، که در یک جو انتقاد، انتقاد همه از رهبرى، رهبرى یا باید. دانسته این
به این دلیل بود که عبدالملک وقتى . ها دل بکند و پیشاپیش تیز براند و یا ناگزیر است، با اسلام خداحافظى کند دلبستگى

  !میان من و تو جدایى افتاد: خواند، فرو بست و خطاب به قرآن گفت شنید خلیفه شده است، قرآن را که داشت مى
  :در این جو تضادها 
  روحانیان با یکدیگر و در سطح مراجع نیزتضاد  - 
  تضاد نهادهاى جدید با یکدیگر و در داخل هر کدام گرایشها با یکدیگر - 
  هاى سیاسى با اتخاذ رویه حذف آنها ایجاد تضاد باگروه - 
   تضاد نهادهاى جدید با نهادهاى قدیم - 
دولت موقت با حزب جمهورى و ما : شرکت داشتندسیاسى که در رهبرى آقاى خمینى  -تضاد میان گرایشهاى مذهبى  - 

  ....ابتدا بیشتر با دولت موقت و بعد با هر دو و
   تضادهاى خارجى - 
   تضاد در مناطق مختلف - 
  تضاد در بیان اسلام  - 
  ...و 

ن قاعده که در کارنامه آ. افزود در این جو پر از تضاد، آقاى خمینى قاعده مهمى را از یاد برده بود و دائم بر تضادها مى      
تواند بطول انجامد، اما شرط آن اینست که  اى است که مى ام، اینست که لحظه پیروزى، لحظه به تفصیل بدان پرداخته

مساله آقاى خمینى این نبود، مساله او . رهبرى از این پیروزى به پیروزى دیگر گذر کند و هربار پیروزى بزرگتر بدست آورد
بدینجهت از ابتداى . ها انجام بدهد"مدعى"خواهد با حذف  خواست و مى وحانیت بود و اینکار را مىبه حکومت رساندن ر

پذیرفتند، بیان دشمنى و  هاى سیاسى که حاکمیت روحانیت را نمى و گروه "مخالفان"پیروزى انقلاب، بیان را خطاب به 
پیروزى دیگر، با جو سازى و حادثه آفرینى مزاحمان را تضاد کرد و چون بجاى اجراى بیان پاریس و گذار از این پیروزى به 

داد، بخواهى نخواهى بحران بر بحران  داشت و چون به حل مساله سیاسى حاکمیت روحانیت تقدم قطعى مى از سر راه بر مى
ند و با سرعت رفت کردند تا بدانحد که راه حل سیاسى از میان مى ها بنوبه خود اختلاف را تشدید مى شد و بحران افزوده مى

  .رسید شد و دوره تقدم قهر فرا مى بهار آزادى سپرى مى
ها مشکل که از رژیم سابق بجا  چرا که حل ده. توانست بوجود آید در تقدم حاکمیت روحانیت، راه حل سیاسى نمى      

بپذیرند، از روحانیت .. .راه حل سیاسى بدین معنى که روشنفکران و کادرها و. شد مانده بودند، از راه مشارکت میسر مى
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بنا بر آن بیان، بنا بر همکارى بود، بنا بر بجث آزاد بود، بنا بر قرار نگرفتن . پیروى کنند، با بیان انقلاب ناسازگار بود
. اى نامزد ریاست جمهورى است شهریور در خبر بود که آقاى سید على خامنه 24روحانیت در رأس امور دولتى بود و امروز 

لابد براى اینکه ثابت کنند پشیزى براى بیان آقاى خمینى در جریان انقلاب ارزش . شوند مه سران روحانى مىبدینسان ه
اضافه بر این، روحانیت حاکم، بر آن . کردند بهر رو اینک آگاهان به اداره امور کشور از ناآگاهان پیروى نمى. قائل نیستند

جست همه بر اساس آسان کردن و دائمى کردن حاکمیت  راه حل هایى که مى .نبود که بیان عمومى انقلاب را به اجرا بگذارد
گرفتند که قادر به  شدند، در وضعى قرار مى خویش بودند، بناگزیر، باید همه آنهایى که مزاحم حاکمیت ملاتاریا تلقى مى

ز حوادثى که قدرتهاى خارجى ایجاد حوادث داخلى با حداقل استقبال از اینگونه حوادث و نی. شدند عمل و ایستادگى نمى
آوردند که ملاتاریا با استفاده از  آمد، شرائطى را فراهم مى کردند و از سوى ملاتاریا زمینه سازى برایشان بعمل مى ایجاد مى

  .کرد آنها موقعیت خود را بعنوان رأس بلوك اجتماعى حاکم محکم مى
این مساله بارها موضوع بحث واقع شده است و چند . مى گردیدبه این دلیل، زبان خشونت، زبان رسمى جمهورى اسلا      

تحلیل زبانى که ملاتاریا و همدستان . ام ام و در کارنامه نیز مورد بحث قرار داده ام و سخن گفته نوبت درباره آن مقاله نوشته
رحم و پر از تدنى و پستى دهد که یکسره زبان مادیت خشن، بى  اند نشان مى مکتبى وى در این دو سال و نیم بکار برده

هاى  اگر این زبان را با زبان انقلاب که زبان معنویت، زبان همه ارزش. ترین کارها بى آبروکردن شده است نجیبانه. است
اى روبرو ساخته  شوى که ملاتاریا انقلاب و کشور و حتى خود را با چه فاجعه والاى معنوى بود، مقایسه کنى، متوجه مى

  .نقطه مقابل آن زبان استاین زبان . است
آورد،  کیلومترى، میلیونها انسان را در کنار هم، دست در دست هم بحرکت مى 5000زبان آقاى خمینى که از راه دور، از       

امام خمینى "گفت امروز  هر بار که رادیو مى. ترساند بخشید، اینک زبانى شده بود که مردم را مى به آنها امید و شادى مى
. چون روشن بود که آتشها را تیز خواهد کرد. شدند فرمودند همه نگران مى  سخنانى ایراد "...ذار جمهورى اسلامى و بنیانگ

همانطور که در فصل . چند نوبت در این باره با او صحبت کردم و در چند نامه نیز خطر این زبان را براى کشور یادآور شدم
ه مشترك شوراى انقلاب و هیات وزیران، نسبت به اثرات مرگبار این زبان بر اقتصاد برایت شرح کردم، یک بار هم در جلس

تر  شدند، زبان خشن تر مى اما زبان، زمان به زمان خشن. ها اعلام خطر کردیم فعالیت اقتصادى، بر مصرف و بر قیمت
کارى جز شتاب گرفتن در ها،  این مسابقه میان خشونت و بحران.گردید، تا امروز که به منتهاى خشونت رسیده است مى

اما همانطور که رژیم شاه قربانى دورى بود که ایجادکرده بود، رژیم آقاى خمینى نیز قربانى دورى . سرازیرى مرگ نیست
  .است که ایجاد کرده است

. کند ىوقتى زبان، زبان خشونت، زبان مادیت خشن و ویرانگر شد، لاجرم سازماندهى فشار و اختناق نیز تقدم پیدا م      
از همین زمان، دفاع از موقعیت حاکمان، دفاع از کشور و دین تلقى . گردد زور اساس حکومت و نیز اساس منزلت آدمى مى

همانطور که مخالفت با . کنند جویند و البته تقدم قطعى پیدا مى شباهت مى "نهاد رهبرى"دین و رهبر کشور و .شود مى
. شود شد، اینک نیز مخالفت با آقاى خمینى مخالفت با اسلام تلقى مى لقى مىت "رژیم سلطنت مشروطه"شاه، مخالفت با 

تنها علت این امر خودخواهى شاه یا آقاى خمینى نیست، بلکه آنست که زور اساس حکومت و هر نوع منزلتى است و 
قاد از رهبر مثل تاباندن انت. رهبر مظهر قدرت، قدرتى است که پایه و اساس حکومت است. ریزد سستى پایه، بنا را فرو مى

اعدام  "باغى با غین"ساله را بعنوان  16تا  11از اینروست که ناگزیرند دختران . کند آفتاب بر برف قدرت است، آنرا آب مى
  .کنند

، از توانى بفهمى که چرا ملاتاریا، اگر هم بگوییم پایبند امر به معروف و نهى از منکر است ها، مى با توجه به این تقدم      
برد تا امر به معروف و نهى از منکر که واجبى همگانى است،  کند؟ چرا زور بکار مى مرحله آخر یعنى اعمال قوه شروع مى

اى وجود دارند که نیازى به بکار بردن زور و  هاى ساده چرا وقتى راه حل... کند و چرا انتقاد کننده را اعدام مى. انجام نگیرد
ها،  ها را انتخاب مى کنند؟ به این دلیل ساده که جز در جوى آکنده از بحرآنهاو خشونت اه حلترین ر خشونت ندارند، خشن

شود استبدادى را، که با آن انقلاب بى مانند، سرنگون شده است، از نو برسر پا کرد و این استبداد را نیز عواملى که یک  نمى
  .ام، بازسازى کردند بیک بر شمرده
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جریان پایدار خشونت و مادیگرى، آنهم از سوى روحانیتى که بنام رهایى کشور از غرب زدگى  اما تصور ایجاد یک      
باید  "نهادهاى انقلابى"سراسر خشونت و عفونت و مادیگرى کاهنده، آواى انقلاب سر داده بود، حتى براى افرادى که در 

دانستند که استبداد سیاسى، نه تنها  ابتدا مىبخصوص اگر از . بردند، قابل تحل نبود این خشونت روزافزون را بکار مى
واقعیتى که امروز بر همگان عیان . دهد، برقرار نخواهد کرد بلکه بر نابرابریها خواهد افزود برابرى اقتصادى را که وعده مى

  :آورد اى از تدابیر فراهم مى ناگزیر در آغاز دو فرض در کنار هم مجموعه. است
  .توان مستضعفان را بحقوق خود رساند و برابرى اقتصادى را برقرار کرد ، نمىبدون استبداد سیاسى -الف  

بنابراین چه . هاى ضد انقلاب و منافق نیست و گروه "سرکوب مستکبران"اى جز  لااقل در کوتاه مدت، چاره -ب    
ها براى  ها و توطئه حریکبخواهیم و چه نخواهیم براى پایان دادن به محرومیتهاى مستضعفان، براى پایان بخشیدن به ت

و براى ...ها، طوریکه بقول آقاى خلخالى تا صد سالى نتوانند سر بلند کنند و"گروهک"ها و "خان"خلاص کردن کشور از 
استبداد ". ضرور است "قاطعیت"اجراى اسلام و مطمئن شدن از قطعیت پیدا کردن حاکمیت اسلام، یک دوره زور و 

  .براى همین است "صالح
شدند و به  شدند، یا بهتر است بگوییم با استفاده از پوشش این حزب ساخته مى این فرض در حزب جمهورى ساخته مى      

صالح بود و فرض  "استبداد"هاى مستضعف براى حمایت از  فرض اول بیشتر براى آماده کردن توده. شدند اجرا گذاشته مى
نهادهاى جدید بود که باید از ابزار فشار و اختناق براى استقرار  دوم بیشتر براى راضى کردن و بلکه معتقد کردن افراد

  .شدند مى "استبداد صالح"
شد، و گفته  وقتى از این امور در شوراى انقلاب و یا در حضور آقاى خمینى بحث مى. ها مبنى بر نادانى مردم بودند فرض      
ند، داستانهاى بسیار از درجه نادانى، همین افراد سپاه و ها آگاه شد که مردم نادان نیستند و افراد سپاه و کمیته مى

گرفتند که با وجود این درجه نادانى، باید راه حل ساده و عملى قابل فهم پیدا  کردند و نتیجه مى ها و مردم نقل مى کمیته
بدینسان بود که . ودکرد و بنظر آنها این راه حل، همان استبداد سیاسى و اصل قرار دادن خشونت لااقل در کوتاه مدت ب

  .شد بتدریج منطق تفنگ بر منطق عقل حاکم مى
تر بدون رعایت قاعده و قانون را از نظر شرعى  اما این تقدم خشونت واصل قرار دادن روشهاى خشن و هر چه بیرحمانه      

  کردند؟ چگونه توجیه مى
   

ابوالحسن بنى  - 1« 1:اى که بهنگام ورود آقاى خمینى به پاریس برایش شرح کردم یکى هم این بود مساله 19از جمله       
  »»185هاى حکومت اسلامى ص  صدر، اصول راهنما و ضابطه

   
را "رستى بنابراین شیعه در عمل، زورپ. دهد تشکیل مى) خدا(اساس این مذهب را یک قدرت بمعناى زور مطلق ....     " 

واقعى یعنى "زور ) تواند عادل باشد که خیالى است چرا که زور نمى(اما زور عادل را در برابر این زور عادل، . کند ترویج مى
بلکه به زور واقعى "شود،  هر جنبشى وقتى به این حکومت رسید به زور عادل تبدیل نمى. حکومتهاى موجود قرار دارند

  "...شود مى "ظلمه"شود و دوباره  تبدیل مى
بدینقرار، همانطور که چند نوبت توضیح دادم و از نخست نگرانش بودیم، اساس این خشونت گرایى را یونان زدگى       

. هاى اسلامى هستند هاى جامعه ترین غرب زده آن عده از روحانیان که پیرو استبداد عادل هستند قدیمى. داد تشکیل مى
باید جامعه را بزور بصورتى . طبیب باید اعضاى فاسد را قطع کند و این عین رحمت است مثل یک "ولى امر"در نظر اینها، 

از زمان حکومت فکر یونانى بر این . هاى اسلامى نیست اى در جامعه دانند درآورد و این سخن تازه که با اسلام جور مى
  .اند ن بیمارى فکرى را پیدا کردهها و در مقام توجیه موقعیت خویش در رابطه با استبدادهاى سیاسى، ای جامعه

بر کلیسا . این بیان مادى همان نظریه استبداد صالح است. کند وقتى خدا زور مطلق شد، بناگزیر بیان مادى پیدا مى      
از همینجا مخالفت با استبداد عادل، مخالفت مریض . هاى اسلامى نیز حاکم شد حاکم شده بود، بر بخشى از روحانیت جامعه

از . شود، پزشک باید ولو بزور او را معالجه کند و از آنجا که این مخالفت به قیمت جان بیمار تمام مى. شد زشک، تلقى مىبا پ
. کند شود و بنا بر میزان مخالفت، مجازاتهاى مختلف پیدا مى مخالفت با خدا تلقى مى "مستبد عادل"همینجا مخالفت با 
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جامعه، "این را باید براى تهذیب و حفظ . کند، قابل اصلاح نیست یک نفر آدمیکه یک مملکت و یا گروه را فاسد مى     " 
  "...به این است که اعدامش کننداین غده سرطانى را باید از جامعه دور کرد، دورکردنش هم . نابود کرد

   
  .کند، همین است ساله را اعدام مى 16تا  11مبناى استدلال آقاى محمدى گیلانى که کودکان و نوجوانان       
قانون تقلیل "این را باید . کاهد بنا بر این نظر، اعمال خشونت وقتى براى برداشتن غده سرطانى باشد، از ضایعات مى      

آورند و از داخل و خارج به کشور اسلامى  ها سر بر مى و وقتى از هر سو توطئه "ضایعات و نابهنجاریهاى اجتماعى نامید
باید ضایعات را . کند ین ببرند، بنابراین قانون، خشونت و قاطعیت تقدم پیدا مىخواهند اسلام را از ب آورند و مى هجوم مى

شود، اما در مجموع ضایعات بحداقل  البته مواردى هم ظلم واقع مى. پس باید فساد را از زمین برداشت. بحداقل رساند
  ...شود و جامعه سالم مى. رسند مى
اند، به این استدلال چنگ  شتار را به روش اصلى حکومت بدل ساختههمه کسانى که زندان و شکنجه و اعدام و ک      
دادند  همه رژیمهاى استبدادى و همه استعمارگران که ماموریت خویش را متمدن ساختن استعمار زده قرار مى. اند زنده

، جامعه بیمار و نادان و بنابراین نظر. کنند کردند و مى دهند، با همین استدلال، عمل خود را توجیه مى وهنوز نیز قرار مى
رحمت این نیست که به . مقصودى جز نجات بیمار ندارد. اند، دانا و بى غرض است ولى امر بحکم شرائطى که در او جمع شده

  ...چه مریض خوشش بیاید و چه خوشش نیاید. آه و ناله بیمار گوش کند، رحمت اینست که او را معالجه کند
توانى بدانى چگونه تقدم خشونت و تقدم قطعى  وم شد که نظر راهنما چیست، اینک مىوقتى بدینسان بر تو معل      

وقتى کیان اسلام در خطر . "کیان اسلام در خطر است". خطر متوجه اصل است: کنند قاطعیت بمعناى قاتلیت را توجیه مى
 "بحث آزاد"لبته در جنگ جاى افتد، وقتى شرائط، شرائط جنگ عمومى است، باید مقررات جنگى برقرار گردند و ا مى

اگر یادت باشد، یکى از . اینها نیز بهمان نظریه رژیم شاهنشاهى رسیدند. تعجب نکن، زبان استبداد یکى است. نیست
کوبیدن هر کسى . خواهم با متجاوزان عراقى بجنگم مى "بحث آزاد"ها، مرا دست انداخته بود که با اسلحه  همین روزنامه

لیبرال، بخاطر استقرار قطعى روشهاى استبدادى و استبداد   زد، بعنوان ین تقدم مطلق خشونت دم مىکه از عدم ضرورت ا
 "شوراى عالى قضائى"من، در برابر این تمایل و اصرارم بر اینکه آزادیها، مزاحم جنگ نیستند و اصرار   مقاومت. مطلق بود

کرد، نبرد  اختراع مى... سازان و "شایعه"اتهاى شگرف براى زد و مجاز که به قانون گذارى بر خلاف قانون اساسى دست مى
خواستم مانع از تحقق اسبتدادى بگردم که از پیش از انقلاب نسبت بدان حساس بودم و هیچ فرصتى را  مى. دو نظریه بود

ت ساختند و همه آنهایى که جو عمومى کشور را در دوران انقلاب، جو خشون. دادم براى هشدار نسبت به آن از دست نمى
  ...بگذرم. آنها شرکاى جرم هستند. شمردند، باید به این ملت حساب پس بدهند "آنتاگونیستى"تضادها را داراى خصلت 

کند، که حلال  گیرد، ولى امر که حافظ اصل یعنى دیانت حقه است، امکان پیدا مى بدینسان وقتى اصل در خطر قرار مى      
. تواند آنرا حرام کند کردن حلال است، اما اگر ولى امر آنرا مضر به بقاى اصل شناخت، مىاجتماع  "مثلا. را حرام گرداند

و اگر ولى امر اجتماع و . استعمال تنباکو حرام نبود، اما میرزاى شیرازى براى حفظ اسلام و کشور اسلامى، آنرا حرام کرد
  .شوند مى "باغى باغین"تظاهر را حرام کرد شرکت کنندگان در آن 

و زمان . اند هاى روزافزون ساخته و این روشها کشور را گرفتار بحران. آمیز، اینست توجیه فقهى تقدم روشهاى خشونت      
  کنند؟ این وخامت بارتر شدن اوضاع را چگونه توجیه مى. شود به زمان نیز وضع بدتر مى

آورى حسین آقا نوه آقاى خمینى  بیاد مى! ندشمار دانند و آنرا بسیار خوب مى این بحران عمومى را یک ضرورت مى      
  :کرد؟ مطالب در این حد بودند کردند، بازگو مى آمد و این افکار بیمارگونه را که در او القاء مى مى

کشور "ایم حالا باید  گوید انقلاب کرده گویند، نظریه آقاى بنى صدر لیبرالیستى و راحت طلبانه است، چرا که مى مى     " 
روبراه "مردم آزادیهایشان را داشته باشند، پیشرفت اقتصادى بکنند، گرسنه پیدا نشود، طبیب و بهداشت . مرا بسازی

بر "البته مردمى که اینهمه را پیدا کردند، دنبال پیروزى اسلام در جهان بجهاد ... بشوند، مردم امنیت پیدا کنند و
میان ببریم، "طلبى را از  مطلق کردن مرگ و شهادت، خوى راحت ما باید از راه بحران سازیهاى پیاپى و ارزش. خیزند نمى
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اگر هر روز . این"ایران هم از بین برود مهم نیست، مهم این است که سراسر جهان غرق بحران بشود، صدور انقلاب یعنى 
، جرم انقلاب"در کوره بحرانهاست که صادر کنندگان . یک بحران درست نکنیم، مردم بعادات گذشته برمى گردند

دم از گرانى و کمى "بنى صدر اینهمه . شوند دهند و براى انجام ماموریت خویش آبدیده مى طلبى را از دست مى راحت
داند ما براى  است و نمى"زند، بخاطر اینست که لیبرال  مى... ها و ها و اعدام آذوقه و سختى وضعیت مسکن و کشته شده

بنابراین چه . را فراهم کنیم"لاب کردیم و اینک باید شرائط انقلاب جهان اسلام اقتصاد انقلاب نکردیم ما براى اسلام انق
گوید ما براى  نشدند؟ امام که مى"رود؟ مگر امام حسین و یاران او همه شهید  رویم و یا کشور از بین مى باك که از بین مى

ما باید انقلاب را صادر کنیم، ... کردیم و"راى اسلام ما براى رفاه انقلاب نکردیم، ب. اقتصاد انقلاب نکردیم، براى اسلام کردیم
  ".نظرش همین است

   
  :افزود و مى 
آید و حرفى  بیند، سروصدا کم شده است، مى تواند آرام بنشیند و تا مى اینکه نمى. طرز فکر امام هم همین است     " 

قرنها "مردمى که . شود ها، اسلام پیاده نمى حرانکند، بدین جهت است که در فکر او بدون این ب زند و بحران ایجاد مى مى"
ایجاد کرد تا "دهند، پس باید شرائط غیر عادى  اند، در شرائط عادى تن به اسلام نمى به غیر اسلام و بلکه بضد آن خو کرده

  ".از جو غیر اسلامى بدرآیند و بجو اسلامى درآیند
شدند، بلکه ضرورت تلقى  شدند، نه تنها توجیه مى نهایى که ایجاد مىبحرا  ها و نیز ها در همه زمینه بدینسان، شکست      
ها براى پیشبرد هدف، بدون تقدم قطعى  ها و نابهنجارى البته بحران سازى و استفاده از شکست. شوند شدند و مى مى

  .شود بخشیدن به خشونت ممکن نمى
بینى به نحو شگرفى یکى هستند،  کنى، مى یسه مىمقا "صهیونیسم"و  "نظریه هیتلر"را با  "نظریه"وقتى این       
دانى من چند نوبت این  همانطور که مى. تر و ویرانگرتر است بینى فاشیسم جدید از فاشیسم شاهنشاهى بسیار بیرحم مى

سیارى ب. از جمله شروع به کتاب خواندن و خلاصه کردن آن و اظهار نظر درباره آن در کارنامه کردم. مقایسه را بعمل آوردم
بعضى نیز . خوانید، از کارنامه حذف کنید گفتند خلاصه کردن و اظهار نظر کردن درباره مطالب کتابهایى را که مى مى
کاهد تا  گفتند از خواب اندك خویش نیز مى نمى. خواند نوشتند که رئیس جمهورى در جبهه جنگ کتاب مى گفتند و مى مى

توانستیم بگویم، فکر غالب بر رهبرى،  نمى. ویرانگر، غافل نماند "م مذهبىایدئولژى فاشیس"از جبهه بزرگ جنگ بر ضد 
آنها مشکل رئیس جمهورى را از جنگ عراق . تر است این فکر ویرانگر است و از نظر من مبارزه با آن از جنگ با عراق مهم

بهمن  9تا  2با اینحال در کارنامه . خواستم در هر دو جبهه بجنگم دانستند و من نیز مى تر مى تر و علاج آنرا واجب مهم
جز ... کنم اینکه من در مقام ریاست جمهورى وقت صرف خواندن کتاب هایى از این نوع مى*... این توضیح را دادم  1359

براى تعهدى نیست که در قبال خدا و خلق دارم تا او هوشیارى لازم را پیدا کند و نگذارد انقلاب او را تصاحب کنند و از این 
  .هاى استبدادى بسازند و بجان او بیندازند وع قدرتن

      
خواندم و  کتابهایى را مى... و درباره نظریه هیتلر و... اى که ساخت، درباره کودتا و از اینرو درباره استالینیسم و جامعه      

خودمان را با نازیسم هیتلرى  هاى اینک براى اینکه یکسانى نظریه مکتبى. گذاشتم مطالبشان را با خوانندگان در میان مى
  »»58و  57ص ص  6گذرد،  روزها بر رئیس جمهور چگونه مى  - 1« 1:کنم  معلوم بکنم از کارنامه قسمتى را نقل مى

هاى مختلف ناسیونالیست  حتى گروه "آزاد نیروها در تضاد و تنازع است"بازى  "حکمت زندگى": گوید هیتلر مى     " 
... ها بمانند و دیگران بمانند"ترین  گزیده"نیز نباید با یکدیگر همکارى کنند، بلکه باید با هم رقابت داشته باشند، تا "
چنان "آوریم که  ما به صفوف عظیم کسانى روى مى ": دهد اینطور نظر مى ها و مردم بدنبال این اصل هیتلر درباره توده"

 "فداکارى"فلسفه انکار نفس و ": یعنى "برند که زندگانى شخصى آنها همسنگ بزرگترین ثروت دنیاست در فقر بسر مى
گیرد که ما  مى"ه دهد و نتیج براى کسانى تدوین شده است که وضع اقتصادى آنها به آنها اجازه خوشبخت شدن را نمى

پیشوا و گروه او و "توانیم مدر آنها با تبلیغ، تسلیم از روى رضا و رغبت در برابر  بدون اینکه اینها را خوشبخت کنیم مى
  ".حزب او و فداکارى براى پیشبرد مرام او را بوجود آوریم
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یکسان  "کاملا "شهادت"درباره مرگ و بینى که نگرش هر دو بخصوص  این دو نظر بنحو شگرفى یکسان نیستند؟ مى      

این کار غرب زده . است، لازم نیست مثل بسیارى بروى ببینى چگونه فاشیسم مذهبى، فکر هیتلر را اخذ کرده است
هر نوع استبدادى . روند، فکر غربى راهنما را پیدا کنند مى "دانند، فورا چون غیر غربى را قادر به اندیشیدن نمى. هاست

شوند و  شوند، سرانجام هم زبان و هم مرام مى استوار مى "ایدئلژى"استبدادهایى که بر : کند یان را پیدا مىیک و همان ب
هیتلر نیز بر این عقیده بود . شمارند مى "رحمت الهى"اگر امروز فاشیستهاى مذهبى جنگ را یک . کنند یکسان عمل مى

  "...رخورد قوا و تضاد نیروهاست وترین و بى ریاترین شکل ب ترین و بى پرده جنگ صریح"که 
خطرناکترین "»» 18ص  5گذرد  روزها بر رئیس جمهور چگونه مى - 2« 2:آوردم  و از اینرو بود که هربار فریاد بر مى     

  "آورد زورپرستیها آن است که خود را به لباس مذهب و ایدئولژى در مى
سازمان و اسباب دیگر همه را داشتند، بعد از چندى در بهمان در کشورهایى که جنبش هایشان برنامه عمل و ...     " 

جنبش "رهبرى . شود در ایران که مخالفان را جوى از ابهام فرا گرفته است، فردا بهتر از امروز نمى. پاشنه قدیم چرخید"
ست که نه تنها آن"چه فکرى کرده است که پس از چندى وضعیات قدیم از نو برقرار نشوند؟ ملاحظات مخبران خارجى بر 

دهند مقصود این  مى"هیچگونه علائمى بر وجود چنین فکرى در دست نیست، بلکه علائم بسیار وجود دارند که نشان 
  ".جنبش تغییر رژیم نیست، تغییر اشخاص و اشکال است

   
  1360شهریورماه  26: تاریخ 
   

وقتى لحظات رفتن شاه را . زدیم من سه ساعت حرف مى او و آقاى رجوى و. شهریور ماه آقاى بن بلا را دیدم 26امروز       
هاى تاریخ،  گفت انقلاب شما از همه انقلاب مى. ها بود نفر در اطاق بودیم، اشک در همه چشم 50. آورد بگریه درآمد بیاد مى

از عمق   این انقلاب. دهد اى را به بشریت نوید مى این انقلابى است که تجربه تازه. تر است از انقلاب فرانسه و اکتبر عمیق
آقاى . گفت باید طرح نو در داد براى او از بیان عمومى انقلاب حرف زدم، مى. دهد آید و از درون بیرون را تغییر مى مى

از هشدار بالا با او . به او گفتم ما باید بیانگر اصالت انقلاب خود باشیم... خواهد بکند و دانم چه مى نمى. خمینى طرح ندارد
دهد که نه تنها این بیم بى محل بوده است، بلکه وقتى رهبرى نه تنها از بحران  و گفتم، ظاهر امر اینطور نشان مى حرف زدم

کند تا جامعه را و انسان را در جامعه، تغییر بدهد، وقتى از جنگهایى کهبه او تحمیل  ترسد، بلکه خود بحران ایجاد مى نمى
شود، وقتى حتى از تهدید شدن به  دهد که تسلیم هیچگونه شانتاژى نمى شان مىکند و بدین ترتیب ن شوند استقبال مى مى

خواهد به عمل درآورد و آشکارا  دهد که ایستاده است تا تغییرى که مى ترسد و در عمل نشان مى یک جنگ عمومى نمى
ت بردار نیست و طرح اسلامى کردن کشته شوند، دس... ها و صدها هزار و کند، ولو ایران از بین برود، ده گوید و تبلیغ مى مى

داند که مقصود این جنبش تغییر  دهد که عمق انقلاب را درك کرده است و مى ایران را به اجرا درمى آورد، بظاهر نشان مى
  .اشخاص و اشکال نیست، تغییر رژیم است

دانى چه  اى مى که تا اینجا خواندهاینک . رفت اما در واقع این نظریه قهر، بکار بازسازى همان استبداد وابسته مى      
ماند و  یابد، وقتى نظام اجتماعى بر جا مى ماند و دیوان سالارى توسعه مى وقتى نظام ادارى بى تغییر برجا مى. گویم مى

شوند، این قهر، بر ضد انقلاب و در جهت بازسازى استبداد زیر سلطه عمل  هاى اقتصادى بیشتر و بیشتر مى وابستگى
خواستند از راه ایجاد  اند و آقاى خمینى و همه کسانى که مى ها همه در این جهت عمل کرده بحرآنهاو جنگ و. کند مى

استبداد و با این نظریه قهر، جامعه را تغییر دهند، انقلاب را به ضد انقلاب تغییر دادند و خود زندانى و قربانى نظریه 
  .فاشیستى قهر گشتند

ها  ها بیشتر، بحرآنهابیشتر، جنگ وابستگى: او را از جنس خود کرد. خود از خمینى انتقام گرفتبدینسان شاه نیز بنوبه       
انسان . حکومت شده است  و خطرها که نبودند، بوجود آمدند و بیشتر از سابق فشار و اختناق سخت بیرحمانه تنها روش

جوان امروز به ادامه انقلاب دعوت شد و بر عهده او  نسل. نوئى که انقلاب بزرگ ملت ما، چهره او را بنمود، در تاریکى رفت
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ام با تاثیر این  اینک که در غرب فرصت یافته. قرار گرفت انقلاب را پیروز گرداند و عصر جدید در تاریخ بشر را بیاغازید
  .ما باید پیروز بشویم. گویم جهان در انتظار است انقلاب در جهان آشنا گردم، به نسل جوان کشور مى

چرا . شود تر مى اى بگردن آقاى خمینى و ملاتاریا افتاده است و هر زمان برگردن آنها تنگ این قهر فاشیستى، مثل حلقه     
یابد، هر گروه، هر فرد، ناگزیر باید در جو قهر و بحران، از راه همین بحران سازى و  که وقتى این نظریه در رفتارها بازتاب مى

اند، پس موقعیتها همانها  وقتى ساختهاى رژیم سابق همه بازسازى شده. ت و یا بهتر کندقهر، موقعیت خویش را تثبی
شوند، در این شرائط، هر موقع و منزلتى بطور  تر مى ها به شرحى که دادم هر زمان تنگ هستند که بودند و بن بست

ید و مصرف قهر، اگر ادامه بیابد، از ایران فکرش را بکن، این عمومیت پیدا کردن تول. گردد روزافزون بر زور و قهر متکى مى
ماند؟ از اینرو بود که با تمام  کرد، چه مى و انقلاب و اسلام و آن انسان نوى که در شوره زار زندگى عصر حاضر باید، ظهور مى

زى نظام دست کم پى ببرد که با بازسا. کوشیدم آقاى خمینى به خطرناك بودن این نظریه فاشیستى قهر پى ببرد توان مى
تر، که شاه و  کشاند و صدبار تنگ اجتماعى اقتصادى زیر سلطه، این قهر کشور و او و اسلام و همه را بهمان بن بستى مى

اما باز افسوس که او و ملاتاریا قربانى کم دانشى و قدرتمدارى شدند و بسیار خونها . طبقه دولتمردان را کشاند و نابود کرد
  .آورند اند و مى ردهریختند و خرابیها ببار آو

توانند پایان بدهند، چون  اند، بیرون بروند، به جنگ نمى توانند از مدار قهرى که خود ایجاد کرده بهر رو استبدادیان نمى     
کنند با پایان گرفتن جنگ، مردمى که بخاطر از دست نرفتن کشور سکوت  توانند به عراق امتیاز بدهند و نیز فکر مى نمى
ها و زندگى هاشان را خواهند خواست، بیکاران کار خواهند خواست، و عموم  آوارگان خانه. بصدا در خواهند آمداند،  کرده

توانند پایان بدهند، چرا که چرخ تحریک  به جنگ کردستان نمى... مردم فریادشان را از گرانى به آسمان خواهند رساند و
توانند پایان بدهند، براى اینکه ناچار  ها نمى ماند؟ به ناامنى چه کار مى براى این نهادها. شود متوقف مى "نهادهاى انقلابى"

پایه حکومت و نیز منزلت را باید قانون گردانند و این امر یعنى پایان استبداد و شروع دوره آزادیها و با پیدایش آزادیها، 
گروهى و خودسرانه را جلوگیرى کنند،  هاى فردى یا توانند خشونت حتى نمى. استبدادیان قدرت را از دست خواهند داد

شود، اینگونه تجاوزگریهاى  چرا که وقتى بحران سازى و تشدید جو قهر، ضرورت اسلامى کردن ایران شمرده مى
همانند یک گروه گانگسترند که وقتى بیشتر از همکارى . سازد تر مى هاى استبدادیان را مستحکم آمیز، تکیه گاه خشونت

شوند که آنها جنایاتى مرتکب شده باشند که بازگشت آنها را بزندگانى عادى غیر ممکن ساخته  ىافراد عضو مطمئن م
از اینروست که وقتى فهرست شکایات واصله از سپاه انقلاب را طى دو ماه براى آقاى موسوى اردبیلى فرستادم، . باشند

آنچه از این فهرست بیادم مانده . د مشاهده نشدکمترین عملى از سوى دستگاه قضایى که باید عدل اسلامى را برقرار ساز
در این باره با آقاى خمینى نیز صحبت . بود... مورد قتل و بسیارى موارد توقیف و مصادره و 33مورد شکنجه و  250است، 
هر کار را  پندارى افراد این نهادها حق دارند. اما دیگر حتى حاضر نبود همان حرفهایى را که از قول او آوردم، بزند. کردم
و امروز کسى را فرمانده سپاه ! بگذار بکنند و ما ندانیم، براى دوام رژیم اسلامى لازم است: شد خواند در قیافه او مى. بکنند

روزى که با او . دانم که زیر شکنجه کشته است پاسداران کرده است که بسیارى کسان را شکنجه کرده است و یک تن را مى
من او و سه تن دیگر را از کار برکنار کردم، اما به جماران !! ام گفت مجوز شرعى گرفته. کند ىسخت گرفتم چرا شکنجه م

ناظر او در سپاه، فرمانده سابق سپاه و بسیار بدتر از بسیار کسان . رفتند و به فشار آقاى خمینى بر سر کار خود ماندند
ست بلکه به دلیل همینکه مجرم است، ترفیع مقام پیدا اما نه تنها بر سر کار ا. دانند که این آدم شکنجه گر است مى
گوید پاسداران حق  مى. کرده است "خیابانى"را  "دادگاه"اند که  و امروز کسى را دادستان انقلاب اسلامى کرده. کند مى

زخمى دارند به شهادت دو نفر کسى را که مسلح است و یا در تظاهرات شرکت کرده است در جا اعدام کنند و اگر کسى 
شده است زخم او حکایت از آن دارد که در تظاهرات و یا عملى بر ضد جمهورى اسلامى شرکت کرده است باید او را در جا 

  .......تر خواهد شد کار عدل اسلامى به اینجا کشیده و از اینهم وحشیانه. بکشند
عضویت این نهادها درآمده بودند، با این و در  بدینسان از لحاظ نظرى نیز، جوانان پاکى که براى خدمت به انقلاب به      

هر روز بیشتر . شوند بنام اسلام بر ضد اسلام مى. آیند شوند و به خدمت مجموعه مسلط در مى این قهر فاشیستى، تباه مى
و باز  روند اند و یا وجدانشان بیدار است، مى آنها که هنوز آلوده نشده. کنند شوند و تباه مى برند که تباه مى پى مى
  ...شوند گردند و بقیه نیز فاسد مى گروهى در جهل خویش و با خوش خیالى قربانى مى. گردند نمى
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در این مدار، پیروز وجود ندارد، . کشانند و همه خطر در اینجاست استبدادیان، همه را با خود باین مدار بسته قهر مى      
براى تباه و . و خدمتگذار این قهر فاشیستى ویرانگر و قربانى آنندغالب و مغلوب یکى هستند، هر د. اند همه شکست خورده
آورد،  باید یک مبارزه دائمى با بیماریهایى که مصرف شبانه روزى زور در دوران و شخصیت انسانها پدید مى فاسد نشدن مى
ه شوم بانیان و این قهر در عین حال مبارزاتى که مى خواهند سای. مبارزه با کیش شخصیت براى همین است. به عمل آورد

  .فاشیستى را از سر کشور کوتاه کنند، باید تصور درستى از قهر انقلابى بر اساس بیان عمومى انقلاب داشته باشند
سازشکارى با  "مثلا. هاى تباه گر او غیر ممکن است بر پایه موازنه عدمى و بر اساس توحید، آشتى با دشمن و روش      

طلبى عمل  شوند باید با رحمت و تفاهم هر اندازه با دوست و کسانى که عضو مجموعه تلقى مى. درژیم شاه غیر ممکن بو
امام حسین در . مگر آنکه دشمن مواضع خویش را ترك گوید و با ما در عقیده یک شود. ناپذیر بود کرد، با دشمن باید آشتى
نه تنها پذیرفته شد، بلکه منزلت . و پیوست و پذیرفته شدناپذیر بود اما حر خویشتن را آزاد کرد و بد کربلا با دشمن سازش

  .ها براى همه انسانها و براى همه نسل. و ارزش یافت و بى همتا، تجسم راستین انقلاب شد و ماند
کوشش براى نجات و حر کردن او . بدینقرار اگر قهر انقلابى را این سازش ناپذیرى با دشمن در عقیده و روش بدانیم      
یم و اگر اینکار ممکن نشد، بدون تزلزل از سر راه تکامل برداشتن او را قهر انقلابى بخوانیم، ما پس از برداشتن مانع بدان

ناپذیر، آن نظام را از میان  باید با روش آشتى یعنى شاه و طبقه دولتمردان که در طبقه مسلط جهانى جذب شده بودند، مى
ها،  در این صورت بجاى بحران تراشى. گذاشتیم از راه یک برنامه عمومى به اجرا مىداشتیم و بیان عمومى انقلاب را  بر مى
باید بحرانهاو بن بست هایى را که مسلط آمریکا در کشور ما بوجود آورده بود با اجراى برنامه استقلال، یکى پس از  مى

  .کردیم یل مىدیگرى از میان مردم و بدینسان وحدت را به توحیدى رو به گسترش و پایدار تبد
بنابراین تعریف از قهر انقلابى که عبارت باشد از اراده به . بیانیه جمهورى اسلامى ایران، برنامه استقلال و آزادى است      

باید برنامه استقلال اقتصادى،  ناپذیر به تغییر، هم از روز اول انقلاب، مى ناپذیر به تغییر، اراده سازش تغییر، اراده تزلزل
گذاشتیم وهمزمان تغییرهاى اجتماعى یعنى ویران سازى بناى مجموعه حاکم و در نتیجه تغییرهاى  را به اجرا مىفرهنگى 

انقلابى که در الجزایر نیمه تمام : کرد با اجراى این برنامه سخن بن بلا واقعیت پیدا مى. ساختیم سیاسى واقعى را عملى مى
به همکارى عموم . تغییرهاى بنیادى، به آن نظریه فاشیستى قهر نیاز نداشتند این. رسید ماند، در ایران به پیروزى کامل مى

به این دلیل بود . مردم در تغییر خودشان، در بازیافتن هویت فرهنگى خودشان، به اطمینان و اعتماد بخودشان نیاز داشتند
  ...رفتیم چرا که از این راه مى. شدیم خوردند، ما پیروز مى که هر کجا زورمداران شکست مى

اگر درست . شناختند شود که چرا اهمیت داشت که رهبران و مردم ما بدرستى استقلال را مى اینک روشنتر مى      
داد و بجاى راهى که آمدیم، راهى  شناختند، دولتى که بر سر کار آمد برنامه خویش را این تغییرهاى اساسى قرار مى مى

مبادله فکرى . شد کرد و در نتیجه از حرفهاى دیگران آگاه نمى گروه خود را سانسور مىاما از نابختیارى، هر . رفتیم دیگر مى
گرفت و هنوز نیز صورت  بر اثر همین جو قهر ضد انقلابى، چه در دوره پیش از انقلاب و چه در دوره انقلاب، صورت نمى

یاسى، بیان عمومى انقلاب را از زبان او هاى س فرصت حضور آقاى خمینى در پاریس، تنها فرصتى بود که گرایش. گیرد نمى
همانطور که نوشتم، فرصت خواندن آنرا هم . کرد شنیدند و اما این بیان باید به یک برنامه عمومى و جامع سرباز مى

  ...کردند تا شد آنچه شد نمى
کند و اگر  انست حذف مىاگر تو. شود، میان سازش و حذف در نوسان است بدینقرار قهرى که بر پایه تضاد تعریف مى      

قهر فاشیستى بطوریکه تجربه کشور خودمان چه در دوره شاه و چه در دوره انقلاب نشان . کند نتوانست سازش مى
  .گذارد که یا باید حذف کرد و یا باید حذف شد راهى جز این باقى نمى "برد و عملا دهد، راه حل سیاسى را از بین مى مى
وسط این دو قطب یا . دو قطب بیشتر ندارد. ید، میان جذف و یکى شدن و حذف در نوسان نیستاما قهر بر پایه توح      

یکى شد اگر یکى شدن ممکن نشد، حق غیر از یکدیگر بودن و نیز حق مخالف یکدیگر   باید. حالت بینابینى و جود ندارد
هاى سیاسى را سد کند و  در مقام دشمنى همه راهتنها وقتى زور را باید بکار برد، که مخالف . بودن، پذیرفته و مقبول است

در این وقت نیز در بکار بردن زور به همان اندازه که مانع را . برد، روش دیگرى نتواند عملى گردد جز قهرى که بکار مى
  .اما سازش ممکن نیست. بردارد، باید بسنده کرد
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رها چگونه قهرى است و آنرا چگونه باید توجیه کرد؟ اینک این پرسش جا دارد و حق تو است ك بپرسى، این انفجا      
رژیم آقاى : اینها نیز از نوع همان قهر فاشیستى است یا از نوعى دیگر است؟ اما پاسخ این پرسش از پیش داده شده است

 وضع بدتر از وضع. هیچ راهى باقى نگذاشته است. خمینى خود و مجموع جامعه را در حلقه خشونت گرفتار کرده است
توان جنگ را براه حل  جنگ با عراق است چرا که رژیم آقاى صدام حسین، دست کم آمادگى مذاکره سیاسى دارد و مى

دانى و در صفحات اول این وصیت توضیح دادم، تمامى کوشش هایم براى اینکه راه  اما همانطور که مى. سیاسى تبدیل کرد
از او خواستم دادگاههاى . دن بکلى از بین نیرد بجایى نرسیدندحل سیاسى را با بناگذاشتن بر حذف کردن و یا حذف ش

هاى آزاد را برپا سازد و بگذارد کشور به راه اصلى انقلاب بیفتد و در  انقلاب را تعطیل کند و آزادیها را بازگرداند و بحث
  ...نپذیرفت و خواهان تشدید مجازات شد. همان راه تحول پیدا کند

توان ماند و عمل  در این مدار بسته، که ماندن در آن نابودى اسلام و ایران و انقلاب و نسل جوان کشور است، چگونه مى      
کردند، به هیچ رو  نکرد؟ عمل بدون عکس العمل کجا متصور است؟ آقاى خمینى و ملاتاریا، اگر از غریزه مرگ پیروى نمى

اى که  دانستند در مدار بسته دادند، چرا که مى نده و حذف رئیس جمهورى، نمىتن به از بین بردن مختصر آزادیهاى بجا ما
گوید بناى من بر اینست که حذف کنم، طرف دیگر نیز در مقام دفاع پس از یأس از گشودن مدار و بیرون  یک طرف مى

دم و به عمل کسى تشبیه ها را خودکشى خوان از اینروست که این اعدام. کند حذف کند و حذف نشود رفتن از آن سعى مى
کند، هر اندازه کسى که باید کشته شود به قاتل  بندد و اطاق را از گاز پر مى ها را مى کردم که براى کشتن دیگرى پنجره

قربانى اگر بتواند پنجره را بگشاید و هر دو نجات . دهد شود بگذار پنجره را باز کنیم، گوش نمى بگوید تو نیز قربانى مى
  اى دارد؟ اما اگر نتواند در مقام دفاع از نفس غیر از حذف قاتل چه چاره. هتربیابند چه ب

در صورتى که نیروى انقلابى بر اساس فکر انقلابى و با در . بدینقرار این قهر عکس العملى است که انجام خواهد گرفت      
قهر یکجانبه و آنهم از نوع قهرى که ملاتاریا . دنظر گرفتن شرائط انقلابى آنرا بکار نبرد، نیروى دیگرى آنرا بکار خواهد بر

به . توانند بفهمند این یک امر بدیهى است ك آقاى خمینى و ملاتاریا نمى. شود جو کشور را از آن آکنده است، ممکن نمى
  .شود کشد، سقوط قطعى مى ها مى خون ریزیها و اعدام  قول بن بلا وقتى کار به

این مهم معطوف گردد که قهر انقلابى در مرحله پاره کردن مدار قهر ضد انقلابى، نباید دوام  اما همه توجه ما باید به      
گوید، که ایجاد حلقه جدید، بمعناى ادامه استبداد و  آزمایش انقلاب خود ما مى. یابد و خود به مدار جدیدى تبدیل بگردد

  .سلطه خارجى در اشکال جدید است
. مردم باید آگاه گردند. زادیها ضرورت ادامه انقلاب و رهایى جامعه از قهر ویرانگرندگوید، آ و همین تجربه مى      

پیروزى ما در مبارزه با ایدئولژى . سانسورها باید از میان برداشته شوند، آگاهى مردم کار آمدترین تضمین هاست
مردم باید نسبت . نکار باید ادامه بدهیمبه ای. استبدادهاى سیاسى و دینى به برکت ارتقاء وجدان و شعور عمومى بوده است

به بیان عمومى استبداد خواه سیاسى و خواه مذهبى حضور ذهن دائمى داشته باشند و هر بار بروز عناصر این بیان را 
  .مشاهده کردند، بمداوا برخیزند و نگذارند بیمارى استبداد عود کند

   
  

  

  

 :ساختمان ایدئولژى استبداد مذهبى -7      
   
در اوائل کار مجلس خبرگان از داخل حزب جمهورى خبر آمد که بناست پیش نویس قانون اساسى، بنحو کامل تغییر       
شود و او موافق اصلى از اصول قانون  خواهند تصویب کنند، تمامى اختیارات به فقیه داده مى در قانون اساسى که مى. کند

ها ارائه شدند، معلوم شد "کمیسیون"وقتى طرحها به . مسئول تفویض کندهاى  تواند این اختیارات را به مقام اساسى مى
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نوع اختیار به فقیه داده بودند و ذیل آن اصل دیگرى بود  15خواستند تصویب کنند،  در طرحى که مى. این خبر راست است
  .تواند اختیارات خود را تفویض کند که بنا بر آن فقیه مى

   
اما لحظاتى در زندگانى یک ملت . ترین کارها نرفتن به مجلس و غرزدن بود کردم، آسانبا مرحوم طالقانى صحبت       

مرحوم . نتیجه مشاوره این شد که به مجلس برویم و مخالفت کنیم. هستند که در آنها باید ایستاد و حرفى را که باید زد
  ...اما دیگرانى بودند که در بزنگاه نیامدند. آمد طالقانى تا حیات داشت مى

   
از قرار آقاى بهشتى لباس آن را به قامت خویش . این طرح استبداد قانونى بود. با این طرح مخالفت سخت کردیم      
من با اصل یعنى ولایتى که . فکر این بود که او رئیس جمهورى بگردد و فقیه ولى اختیارات را به او تفویض کند. آراست مى

ل مخالفت کردم و بهر ترتیب مانع تصویب آن اختیارات شدیم و هنوز نیز دلی 9شناخت به  مردم را صغیر و فقیه را قیم مى
اما این طرح در عمل اجرا شده است اینک در واقع حرف حرف  "مرگ بر ضد ولایت فقیه": دهند بابت اینکار ناسازا مى

که بیان شدند خطوط  با توجه به واقعیت هایى. نماید آقاى خمینى است و اعتنایى هم به رعایت همین قانون اساسى نمى
  :کنم کلى سیماى قدرت استبدادى جدید را بشرح زیر ترسیم مى

و کسانى که عنان قدرت را در دست دارند، امکان  "نهادهاى انقلابى"اى، به  هیچ ضابطه  تمرکز اختیارات بدون رعایت      
ن ندارد که بیان عمومى استبداد دینى، گفت. خواهند بکنند هرچه را مى "اصل تفویض اختیارات"دهد با استفاده از  مى

شود و حدود  وقتى اختیار و قدرت از مردم ناشى نمى. شود بدون تمرکز قدرت در یک شخص بعنوان رهبر، بى بنیاد مى
در . ندارد و مسئولیت دارنده آن معلوم نیست، لاجرم باید از یک مقام که در بالاى بالا قرار گرفته باشد، سرچشمه بگیرد

شناسد، ناگزیر از قدرت تعریف  رسد و چون خدا را نیز زور مطلق مى استبداد دینى، قدرت از خداوند به فقیه مىنظریه 
  .دیگرى جز زورى که براى رسیدن به مقصود باید بکار برد ندارند

اید رهبرى بگردد که دانى که بناگزیر، آقاى خمینى ب و اگر این شرح و تحلیل طولانى را تا اینجا خوانده باشى، خود مى      
در شرائطى که ما هستیم، از نو تکیه . همه چیز و همه کار بنام او انجام بگیرد تا سازمان دهى استبداد جدید ممکن باشد

  :اند ها شده گاه رژیم حاکم یک رشته ترس
  .دستگاه روحانى باید فرمان ببرد، چرا که کیان اسلام در خطر است - 
  .گذارند رساند و آنها اثرى از اسلام باقى نمى اسلام را به حکومت مىسقوط این رژیم، دشمنان  
. نیروهاى مسلح باید مطیع ولایت فقیه باشند، چرا که آنچه از موجودیت ایران نیز برجا مانده است، بخطر خواهد افتاد - 

  .ایران را یک جنگ داخلى گسترش یافته، پاره پاره خواهد کرد
اطاعت کنند چرا که واجب دینى است و عدم اطاعت سبب بخطر افتادن اسلام و کشور  "دلامام عا"مردم باید از  - 
مردم نه تنها باید اطاعت کنند بلکه بخاطر . گشتن است و مجازاتش مرگ است "باغى با غین "عدم اطاعت . گردد مى

رند و خود به رقص و پایکوبى اسلام باید جاسوسى کنند و فرزندان خود را در میدانهاى اعدام به دست دژخیمان بسپا
  .مشغول شوند

هرگونه . روزافزون عمل کنند و موانع داخلى اجراى اسلام را از پیش پا بردارند "قاطعیت"نهادهاى انقلابى باید با  - 
چرا که . نباید ناراحت بشوند "قاطعیت"از این  "قاضى باید دل سخت باشد": افکند سستى، همه چیز را به خطر مى

بدینقرار دژخیمان رژیم جدید در مقایسه با دژخیمان رژیم پیشین، وجدان . ست و نزد خدا پاداش بزرگ داردعبادت ا
  .از خود بیگانگیشان کاملتر است و بهمین دلیل فاشیسم مذهبى خطرناکتر است. آرامترى دارند

و حذف مخالفان فعلى و محتمل  براى اینکه در حال و آینده، جمهورى اسلامى و اسلام بخطر نیفتند، ایجاد بحران - 
  .بازى اجازه داد با سرنوشت اسلام بازى کنند "لیبرال"توان با  دیگر نمى. ضرورت قطعى دارد

با توجه به این امر، طبقه بندى مسلمانها از مکتبى تا منافق ضرورت دارد، چرا که باید کارها در دست کسانى قرار  - 
ها  هاى کلیدى در دست غیر مکتبى دو سال و نیم انقلاب نشان دادند که اگر مقامحوادث . باشند "مقلد امام"بگیرند که 
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البته این استدلال با انفجارها و ترورها بسیار ! کنند؟ باشند و اگر منافقان رخنه کنند، چه خطرهاى بزرگ که ایجاد نمى
  .تقویت شده است

براى اینکه . کنند، باید روش حذف باشد سلام مخالفت مىروش سابق برخورد با مخالفان، بخصوص مخالفانى که به اسم ا - 
  .خطرناکترند و باید حذف بشوند. زند وجود اینها وحدت لازم را در صفوف ملت مسلمان برهم مى

هاى قانونى هرگز از پیش  مقابله با خطرها و ایجاد بحران براى پیش بردن انقلاب اسلامى و از بین بردن موانعى که از راه - 
  .تقدم قطعى با قهر است... داشته نخواهند شد، و نیز براى از میان برداشتن مخالفان منافق و کافر وپا بر

اما انقلاب اسلامى ایران باید به قلب انقلاب اسلامى دنیا، بدل شود و انقلاب صادر کند، صدور انقلاب از راه ایجاد یک  - 
او ایده آلیست . زند از نو اینها حرفهایى هستند که بنى صدر مىالگوى تازه، اجراى یک طرح در ایران و ظهور انسان طر

نهادهاى "براى اینکار، باید . شود است، صدور انقلاب با صدور نیروى انقلابى و ایجاد بحران در کشورهاى اسلامى ممکن مى
  .م باشد فعالیت کنندبخصوص سپاه پاسداران، سیاست خارجى کشور را کنترل کنند و آزادانه در هر کشورى لاز "انقلابى

پدید آوردن یک ... بدیهى است که وظایف داخلى و خارجى در ایجاد بحران و سرکوب ضد انقلاب و صدور انقلاب و - 
  .ممکن بگرداند، ضرورت تام و تمام دارد "ولایت فقیه"دستگاه اطلاعاتى بسیار قوى را که بتواند مهار کامل امور را از سوى 

  :بتواند از طریق نهادها، آرمان انقلاب را که اجراى اسلام است، تحقق بخشد باید "یت فقیهولا"و براى اینکه  - 
  .داند مجلس شوراى اسلامى یعنى مجلسى که خود را مجرى اراده رهبر مى: قوه مقننه از او پیروى کند 
  .نع را در هم بکوبد و پیش برودقوه قضائى که از ابتدا در دست او بود و باید هم در دست او بماند و مثل بولدوزر موا 
تحربه دولت موقت و ریاست جمهورى بنى صدر نشان داد که عدم . یکدست و مقلد رهبر باشد "باید کاملا: قوه اجرائى 

  .اطاعت محض، چه اندازه براى اسلام خطرناك است
   

بسیارند، باید دائم ... د روحانیت وهاى دولتى از کشورى و لشگرى، عناصر غرب زده و ضد دین و ض و چون در دستگاه      
هیچکس در این دستگاه حقوق و منزلتهاى قانونى . باشند "اشراف روحانیت"و بخصوص  "ها مکتبى"تحت حاکمیت 

  .است "ولایت فقیه"اساس هر حق و منزلتى، وفادارى به . ندارد
ر جامعه، رابطه با مرکز قدرت و فاصله این قرار گرفتن در خارج از ولایت فقیه، باغى و یاغى شدن است و بدینقرار د - 

در این قانون . اما قانون جنگ، حذف دشمن است. این رژیم البته بر قانون استوار است. کند رابطه، اندازه منزلت را معین مى
بندى بدینسان، طبقه . سازد فرماندهى محور و اصل است و منزلت هر قشر و فردى را چگونگى رابطه با فرماندهى معین مى

  .گردد ناپذیر مى یک ضرورت اجتناب "طبقه دولتمردان"اجتماعى بر اساس، مرکزیت و اختیارات 
داد، مذهب که  از ایل یا ارتش که ستون فقرات آنرا تشکیل مى: پیش از این مشروعیت رژیم سیاسى از سه منشاء بود - 

  .رفت رژیم بشمار مىشد و مردم که رضایتشان شرط ثبات  موافقت روحانیت سبب مشروعیت مى
رژیم شاه . شد کرد و مردم نیز بیشتر ناراضى بودند، ستون فقرات نیز متزلزل مى اما از آنجا که روحانیت اغلب مخالفت مى 
اینک . خواست، مشکل را از راه دولتى کردن مذهب و ایجاد کنترل اجتماعى از راه نظام حزبى، حل کند و خود حل شد مى

  :گردد مى این مشکل تنها با قرار گرفتن روحانیت در رأس امور حل مىدر نظام جمهورى اسلا
شوند و مردم نیز حق مخالفت ندارند، چرا که مخالفت با خدا خلاف شرع و موجب مجازات  سیاست و مذهب یکى مى      

  .گردد اعدام و سوختن در آتش جهنم مى
فعالیت اقتصادى نوعى فعالیت سیاسى است . صرف اسلام بشودپس پول نفت اول باید  "ما براى اقتصاد انقلاب نکردیم" - 

به مناسبت بگویم، روزى از وضع سخت پناهندگان جنگ با آقاى خمینى . و باید تابع هدفهاى سیاسى رژیم اسلامى باشد
ت مردم یک قطعه نان سیاه، نانى که نصفش خاك بود بزحمت بدس  او در جواب گفت در زمان جنگ دوم. کردم صحبت مى

توجه در این . شرحى درباره زندگانى نکبت بار نیم قرن پیش داد و نتیجه گرفت که حالا وضع بسیار بهتر است. آوردند مى
ضابطه هر مقایسه و عملى در نظر او گذشته است و همین امر زمینه ذهنى تحول او را  "کند که اولا استدلال، به تو حالى مى

فعالیت اقتصادى همانطور که گفتم در نظر او در اندازه  "دهد و ثانیا ب تشکیل مىاز رهبرى انقلاب به رهبرى ضد انقلا
  .هاى سیاسى رهبر است شود و امرى فرعى و تابع نظرگاه مصرف خلاصه مى
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چرا که بدون آن ادامه . با اینحال در اینکه فعالیت اقتصادى باید تحت کنترل و مهار کامل ملاتاریا باشد، تردیدى نیست      
  .دو برابر کردن بودجه ادارى، بر اساس این فکر صورت گرفته است و خود بیان روشنى از آنست. شود ژیم غیر ممکن مىر
بمعناى آزادى افراد در ابداع، ضدیت با اسلام است، بدیهى است وقتى تقلید تا بدینحد عمومیت پیدا کند و  "فرهنگ" - 

ممنوع  "ولایت فقیه"امعه را در بر بگیرد، هرگونه ابتکار جز در تقویت ها و زوایاى زندگانى فرد و گروه و ج همه جنبه
شود، بلکه باید مدرسه و  نه تنها سانسورها باید برقرار شوند، نه تنها هرگونه آزادى فاسد کننده جوانان تلقى مى. گردد مى

یت سیاسى نیز بیرون از مهار جزب فعال. هاى فساد کنده گردند دستگاه تبلیغاتى در مهار کامل روحانیت درآید تا ریشه
  .از بین برود "قانون"سازد و باید با چماق و  واحد جمهورى اسلامى، تحقق هدفهاى انقلابى را غیر ممکن مى

همانطور که دیدى این فکر، در یک . خواهیم بسازد نمى "روشنفکران"نیز که مارا محتاج غربى و ... اما رشد و ترقى و - 
اى بصورت دشمنى با  در یک دوره. کرد هاى بزرگ و اقبال به طرحهاى کوچک بروز مى دشمنى با طرحاى بصورت  دوره

بندد  دانشگاه را مى. هاى مهم رژیم آقاى خمینى، یکى همین است کرد، در هر حال از بن بست روشنفکر و تخصص بروز مى
هاى حکومت  اما مسئله فورى محکم کردن پایهاین جنایت بزرگى است، . شوند و هزاران جوان راهى کشورهاى خارجى مى

  .ناگزیر باید بدنبال اقتصادى برود که پاسخگوى نیازهاى فورى است و این همان اقتصاد توسعه واردات است. است
درباره فریب (از مصاحبه رادیو تلویزیونى که پخش کردند . موقعیت زن در این جامعه، همچنان موقعیت تابعیت است - 

اند اینطور برمى آید که استفاده از زن براى نفوذ در  و اطلاعات دیگرى که بدست آمده) تر توسط یک مجاهددادن یک دخ
  .شود ها نیز توسعه پیدا کرده است این تابعیت، ضرورت اسلامى کردن جامعه تلقى مى"گروهک"

ستجمعى دختران، هدف اصلیش القاى هاى د رسد که این خشونت بى سابقه در تاریخ ما، یعنى اعدام اینطور بنظر مى      
  .روحیه کارپذیرى و تابعیت در زنان باشد

هاى خوبى براى حفظ جو بحران و قهر  نه تنها باین دلیل که بهانه. هاى مذهبى و قومى، نیز باید سرکوب گردند اما اقلیت - 
  .معه را در جو ترس فرو بردها اعمال خشونت کرد و جا شود درباره آن هستند، بلکه به این دلیل که آسانتر مى

  ...و - 
بینى مایه یکى است، اما آن  آقاى خمینى اینست، آنرا با ایدئولژى شاهنشاهى مقایسه کن، مى "ایدئولژى ولایت فقیه"      

 آن یکى توانایى اجراى مرام را بلحاظ. کند کرد و این یکى مى یکى در بیان، حد نگهمیداشت و استبداد مطلق را تبلیغ نمى
معرفى  "جزیره امنیت"آن یکى ثبات را در . کند مقاومتهاى داخلى و خارجى نداشت، این یکى هرکارى را لازم ببیند مى

توانست در فشار و اختناق و شکنجه و کشتار از حدودى پا فراتر بگذارد، این یکى  جست و بنابراین نمى کردن ایران مى
  !!شمارد که برغم اینهمه دولت او برجا است آنهارا دلیل ثبات مىو وجود بحر "رئیس جمهور نخست وزیر"کشته شدن 

هاى رژیم شاه را هم  تر، بیان عمومى نیز تغییر کرد تا آنحد که نگفته بدینقرار، در تحول از انقلاب به استبدادى سیاه      
ت که کلمه شاه کلید هر قفلى انگاش او مى. دنیاى رهبر آن رژیم و رهبر این رژیم، دنیایى خیالى شد. رژیم خمینى گفت
این یکى . سازد که معین کند، هر محالى را ممکن و هر ممکنى را محال مى "تکلیف شرعى"پندارد،  است و این یکى مى

پندارد، نصب کسى بجاى آنکه کشته شده است، یعنى حکومت و چون بدینکار تواناست، پس  تر دارد و مى دنیایى خیالى
  .م هاستترین رژی رژیمش با ثبات

تردیدهایم و کوششهایم همه براى اینست که شدت . انفجار قطعى است. بن بستهاى رژیم این یکى بیشتر و تنگ ترند      
  ...دارم که دین و مردم و وطنم را دوست مى  دانى تو مى. انفجار آنقدر نشود که نه تنها رژیم، که همه چیز را از میان ببرد

   
   
 ********  
   

. رفت ها، بکار مى ب اسلامى ما، انقلاب درون بود براى رهایى از قدرت جهنمى بیرون که از راه رژیم شاه و غرب زدهانقلا      
مخالف و موافق رژیم . گمارد او را به ویرانى بناى موجودیتش مى. کرد او را تحقیر مى. شمرد قدرتى که ملتى را ناچیز مى
بیرون بود که . کرد بیرون بود که درون را تحقیر مى. نادان هایى که باید پیروى کنندکردند،  شاه، مردم را ابزار کار تلقى مى
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. شناخت که تغییرات را بپذیرد خواست درون را بدلخواه خویش تغییر دهد و براى این درون هیچ حقى جز این نمى مى
به بیرون، به مادیتى است که به قیافه انقلاب اسلامى ما، اعتراض عمومى، اعتراض همه انسانهاى تحقیر شده و همه بشریت 

این انقلاب نمایشگر توانایى مردمى است که بحساب . قدرت ویران گر، عرصه زندگى را بر او سخت تنگ کرده است
  .آیند نمى
به شما انتقاد . کند؟ چه خواهد شد پرسند، ارتش چه مى ام، همه خبرنگارها و بدون استثناء مى از وقتى بخارجه آمده     
دانند که انقلاب، انقلاب مردم ما بر ضد  اینها هنوز نمى... حزب نداشتید و. شود که سازمان سیاسى ایجاد نکردید مى

شدند و بنام  کردند و یاایجاد مى بر او حکومت مى "قواى انتظامى"آندسته از سازمانهایى بود که یا بعنوان دیوان سالارى و 
انقلاب چون موجى عظیم برخاست و اینهمه را در . خویش بجاى رژیم شاه بودنداو در پى جایگزین کردن قدرت و آمریت 

هر بار که درون بخود اعتماد کند، بر بیرون . شود کام کشید به نشان آنکه نیروى اصلى مردمند و درون بر بیرون پیروز مى
  .کرد یک تجربه پیروز به بشر هدیه مى زد و انقلاب بى مانندى را بسان اینبار ملتى از نیست شدن سرباز مى. شود پیروز مى

گرفت، وسواس بسیار داشت که از  این انقلاب، قیام گروهى بر ضد گروه حاکم نبود، نه تنها از خارج هیچ کمکى نمى      
ها که مایه از خارج داشتند، همه سازمانهاى سیاسى که فکر و روش از خارج داشتند و  همه بیان. درون مایه بگیرد

ند حاکمیتى خارجى را جایگزین، حاکمیت خارجى دیگرى که از آن رژیم شاه بود، بسازند، در این موج بزرگ گم خواست مى
ا ین . آن بیان عمومى، بیان انقلاب اسلامى ایران، بر اساس موازنه منفى، که بنیاد فرهنگ استقلال است، قرار داشت. شدند

جوشش از درون را . وحدت پیروزى درون را ممکن ساخت. ختفکر پیروز شد، چرا که وحدت تمامى ملت را ممکن سا
از این پس آن سازمانى، مردمى و ماندى و کار آست که از درون . ممکن ساخت و راه را برسازماندهى سیاسى جدیدى گشود

مت و اش پاسخ روشنى به حل مشکلات درون، براى رشد و شکوفایى این ملت، پر استقا مایه بگیرد و طرز فکر و برنامه
  .پاکدل، باشد

ملاتاریا و روشنفکر تاریا نسبت به این انقلاب بیگانه ماندند، به قمار قدرت مشغول شدند از نو به سراغ ایجاد سازمانى       
سازمانى که به مردم و توانائیهایشان بى اعتنا است و مردم را صغیر و موظف به پیروى و اطاعت . بیگانه و خارجى رفتند

. خواهد با سیاست حذف بى رحمانه، وحشیانه و ابلهانه بر مردم حکومت کند شمارد و مى د را قیم مردم مىداند و خو مى
با وجود این اگر آقاى . گیرند، امروز در این قصابى، بى مانند شرکت دارند همه کسانى که بنام اسلام از اسلام انتقام مى

پندارند او  زند، بخاطر آنست که هنوز گروهى از مردم مى تصدیق مىخمینى هنوز برجاست و بر این جنایتهاى بى مانند مهر 
  .نماینده درون در برابر بیرون است

پندارند، وقت  بسیار بودند که عمق انقلاب اسلامى ما را درنیافته بودند و هنوز نیز هستند و همانها هستند که مى      
نده حاکمیت یک گروه یا چند گروه بر ملتى هستند را به آنست که طرز فکرهاى وارداتى، طرز فکرهایى که تجویز کن

نسل جوان مسئول ایران، باید آنها را بحال خود بگذارد و بداند فکرى و . اند مقبولیت عمومى رسانند، هنوز نیز بیدار نشده
و همدستانشان این بیان  آقاى خمینى و ملاتاریا. بیانى که با جریان انقلاب زاده شد و انقلاب را بزاد، بیانى درست و رساست

. کمال انقلاب ما دلیل کمال بیان عمومى این انقلاب است. را به شرحى که دیدى به بیان استبداد دینى مخوف تغییر دادند
هاى همه  کند که بیانگر درون و مجرى این بیان باشد، در پى اجراى برنامه امروز و فرداى ایران آن حکومتى را طلب مى

جدایى از این بیان، جدایى از درون است، ممکن است دولتى پدید آید که جدا از مردم و بر . ین بیان باشدجانبه بر اساس ا
ها و تحلیل هایى که خواندى راست باشند و تجربه بعنوان محک پذیرفته گردد، تا وقتى بنا  مردم حکومت کند، اما اگر شرح
  .و سرانجام هر حکومتى سقوط استها از میان نخواهند رفت  بر حکومت بزور باشد، بن بست

دانى  پیروزى در انتخابات ریاست جمهورى با وجود مخالفت نزدیک بتمام احزاب و سازمانها و ملاتاریا و همانطور که مى      
شناخت و  خود آقاى خمینى، دلیل دیگرى است بر درستى بیان، بر درستى بیانى که مردم را سازنده سرنوشت خویش مى

از پا در نیامدن بر اثر حمله عراق و شکست نخوردن بر اثر محاصر اقتصادى جز بخاطر تکیه . کرد را انکار مىحکومت زور 
اینک پیروزى در شکستن اسطوره استبداد دینى نیز، باید از اینراه بدست . بدرون، و اعتماد بنفس این درون ممکن نگردید

  .سرگذراندن این کابوس ضرورت تام دارد خلوص این درون، خلوص بیان عمومى انقلاب در از. آید
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. ایم، باید بعنوان اصالت درون، بعنوان اصالت انقلاب و بعنوان بیانگر استقلال مردم خویش بایستیم اینک که ایستاده      
مردم سرنوشت خویش را در دست . پس از قرنها، حق به حق دار برسد. این پیروزى هر روز بدست آید باید کامل باشد

طرز فکرهایى که بر اساس اصالت زور و آمریت یک و یا مجموعه چند سازمان سیاسى بر مردم است بى اعتبار . رندبگی
  .با پیدایش الگوى جدید، عصر تازه شروع بگردد. بشوند

   
  1360شهریور ماه  30: تاریخ 
   

تن را شنیدم، با آنکه  200خبر اعدام  شهریور است، امروز با آنکه 30اینک ساعت یک و بیست دقیقه بعد از نیمه شب       
چرا که صداى ما، صداى همه . شوند، امیدم به پیروزى انقلاب قطعى شد از این پس خیابانها به میدانهاى اعدام بدل مى

دو روند تا از راه ز آید، فریاد اعتراض به آنهایى است که از درون بیرون مى اند، از درون مى ایستاده  آنهایى که به مقاومت
هم امشب خبردار شدم که امریکا در اطراف آقاى خمینى کسان بسیار . هاى جهانى، براین مردم حکومت کنند بند با قدرت

ها و  از نو مثل ماه. دارد که امیدوار است امور را قبضه کنند و به موقع رأس موجود را به رأس مناسبترى تغییر دهند
اما اینک . اند کردند، همان صداها را بلند کرده اى بیرون را در درون منعکس مىهاى پیش از انقلاب، گروه هایى که صد هفته
  !دانند استقلال چیست آخر امروز بسیارند که مى. اى انجام گرفته است و امید که موج درون، اینهمه را فرو ببلعد تجربه

بر سر استقلال و آزادى بایستد این . نشودبه بیرون تسلیم . بر نسل امروز است، که آزمایش پیروز را مفت رها نکند      
  .آورد ایستادگى، پیروزى و پیروزى قطعى ببار مى

خواهند از  کوشیدم تا با صراحت و صداقت تجربه انقلاب را در نظر تو و نسل جوان امروز و همه آنها که امروز و فردا مى      
جا ندارد . اند ها بوده ها و قوت هایمان کدام دانى، ضعف هایمان کدام اینک تو مى. مجسم کنم. راه انقلاب طرحى نو دراندازند

آنها که . هاى کارهایمان صحبت کنم با اینحال زمان آنست که درباره ضعف. ن بمیان بیاورمها سخ که بار دیگر در این باره
راند، حق دارند  ها مى خواهند جهان را از این نظامى جهنى برهانند که بر زور استوار است و انسانیت را به سرعت به لجه مى

هاى کارمان را  نند، از ما نیز بخواهند خود بصراحت ضعفک علاوه بر آنچه خود از مطالعه این وصیت نامه بسیار درازفهم مى
ایم و نه  ایم و به آنها پى برده هایى را که داشته و کرده و ما باید ضعف و اشتباه. زودتر از این، اینکار صحیح نبود. شرح کنیم

و نه محل امتیاز دادن  چرا که در کار علم نه جاى ارفاق به خود است. آنچه را که باب طبع این و آن است، شرح کنیم
  .بدیگرى

دانستم کار  دانى که مى مى. اى خود مرا آماده نامزدى ریاست جمهورى کردم دانى با چه تردید کشنده تو مى      
کردند، خدارا شکر، همه  هاى ما شرکت مى آنها که در بحث. سازد گروگانگیرى، ایران و انقلاب را با مخاطرات بزرگ روبرو مى

گفتند، نباید وارد این معرکه شد، اما عشق به میهن و مردم و انقلاب و دین نهیب  طلبى مى مصلحت شخصى و جاه. اند زنده
در همان وقت در دو سرمقاله این خطرها را که بسوى میهن ما روى نهاده بودند . زد که باید خود را آماده فدا کردن کرد مى

  .شرح کردم و آماده قربانى شدن شدم
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   حاصل سخن
   
   
   

  ها و رهنمودها اشتباه
   
   
   

  .بستند ها نیز، دست و پاى ما را بیشتر مى اما اسباب عمل بسیار کم بودند و اشتباه      
اینکه ما پیش از انقلاب، اهمیت مبارزه با سانسورها را دریافتیم و تا توانستیم با سانسورها مبارزه کردیم و همه چیز را  -1 
اما سانسورها ضعف بزرگ انقلاب ما . ماند از یادگارهایى است که براى همیشه مى. راى مردم شرح کردیم، قوت کار ما بودب

نسل امروز و آنها که . اراده مبارزه با سانسورها در همه وجود نداشت و دوره سیاه کنونى با سانسور شروع شد. بودند
  .آورند، باید بدون خستگى با سانسورها مبارزه کنندخواهند انقلابى بمعناى درست کلمه پدید  مى
برایت . این اشتباه بزرگ ما بود. سانسور مى کردیم "ولایت"ما خود را درباره شخصیت آقاى خمینى و نظر وى درباره       

اینک وقت  .بدینکار پرداختند 1342خرداد  15شرح کردم که آقاى خمینى را روشنفکران مرجع کردند و قلم و بیان من از 
خواستیم از او جز خوبى بدانیم و  حقیقت است و حقیقت آنست که ما از ترس اینکه نکند در او ضعف هایى ببینیم، نمى

بر . از نویسنده کتاب کیش شخصیت، پذیرفته نیست که علائم بیماریها را در او نبیند و اگر دید، جرئت اظهار نکند. بگوییم
بدتر خود را به تعریفهایى که . کرد، بجد مطالعه کنم و نکردم ن تعیین کننده پیدا مىمن بود درباره کسى که نقشى چنا

بسیار دیر، یکى دو هفته پیش از مرحله آخر کودتاى خزنده بود که یکى از نزدیکانش از . کردند، قانع کردم نزدیکانش مى
این پدرى که من . اى شاه زمامدار نشویمکنم ما بج من همیشه دعا مى: گفت قول فرزندش آقا مصطفى نقل کرد که او مى

  .شناسم بسیار بیشتر از شاه آدم خواهد کشت مى
   

هاى شناسایى بسیار  هاى اول همراهى سیاسى با او روى بیاورم، خواهى دید که امکان هاى آخر به صحنه اگر از صحنه      
  .ها را از دیدن و عقل را از توجه بازداشته است اند، اما شدت ضدیت با رژیم شاه و علاقه مفرط به پیروزى، چشم بوده
گفتند تا  هاى ضد و نقیض مى حاج آقا معتقدند ائمه ما سخن: گفت در دومین دیدارم در نجف، یکى از طلاب او مى      

با من . پنداشت به سخن دیگر این روش قدیمى استبدادیان را کارى درست مى. نزدیکان خود را به مخالفت با هم برانگیزند
آنوقت که شنیدم انکار کردم . پیش از من با بازرگان نیز چنین کرد. راشتنیز چنین کرد، همه مخالفان را در برابر من براف

  ...این روش ماکیاول است و. اند که این حرف از آقاى خمینى باشد، گفتم نه او این حرف رامى زند و نه امامان ما چنین کرده
د که نسبت به روحانیان بسیار تحقیرآمیز کردن و یا بار اول که به نجف رفتم، جمهور روحانیان از رفتار او شکایت مى      
زند، در عمل خلاف حرف خود  کردم چطور ممکن است مرجعى که اینهمه از نقش روحانیت حرف مى و من تعجب مى. است

ها خود را مرجع تراش  این نجفى: گفت. را بکند و عموم آنها را تحقیر نماید؟ این شکایت را با خود او در میان گذاشتم
با همه . از او پذیرفتم. برند و کمى که رو ببینند، اختیار خورد و خواب و نشست و برخاست مرا هم از دستم بدر مىدانند  مى

وسواسم بخود نگفتم، تحقیق کنم بلکه این بیمارى که عبارت باشد از سخنى را گفتن براى عکس آن را عملى ساختن، نیز 
دیر شده بود و امروز روحانیان مخالف او بیش از هر زمان دیگر تحقیر  وقتى این مرض را در او یافتم بسیار. در او باشد

  ...شوند و مى
. گیرد گفتند، آقا تصمیمات خود را فردى مى زنده است مى  یا فرزندان او هم آقا مصطفى که درگذشت و هم احمدآقا که      

آوردند که  مثال مى. یه کار کند باید هیچ کار نکندگفت اگر آدم بخواهد با بق مى. شد در قم هم که بود حاضر بکار جمعى نمى
یکبار در قم قرار بر جلسه مشترك مراجع و صدور اعلامیه دستجمعى بود، آقا، اعلامیه را نوشته دادند بردند چاپ کردند، 

ین مرض برباد ها را هم با اینکه مرض تک روى، مرض شیطان است و غالب جنبش... بقیه در برابر امر انجام شده قرار گرفتند
ام، ناراحت شدم، اما  داده است و مصائب کنونى نیز نتیجه همى روحیه تک روى نزد ایشان است، از اینکه اینحرف را شنیده

  ...تا وقتى که دیگر دیر شده بود. بروى خود نیاوردم
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البته . قلاب قابل درك بودشود، بسیار پیش از ان یا این ضعف او که براى مشروعیت وسیله، چندان اهمیت قائل نمى      
حالا چگونگیش چندان . گردد آدم کشى بدترین کارهاست، اما وقتى براى دین باشد، واجب مى: براى اینکار توجیه نیز دارد

  .مهم نیست
چرا . کردیم را باید بسیار زود بر خویش معلوم مى... عکس العمل شدن و بخصوص تحمل نکردن آدمهاى با شخصیت، و      
سخن ملاصدرا را بیاد بیاور که مجتهد شدن از شناسایى کردن . من اصلى اجراى بیان عمومى انقلاب او شده بودکه ضا

شناختم، اما همانطور که گفتم ما خود را درباره او سانسور  باید این ضعف را مى. تر است علماء، آسان "اعلم واتقى واعدل"
. گیرد، نباید ضعف داشته باشد، این امر ممکن نیست رى قرار مىخواهم بگویم کسى که در مقام رهب نمى. کردیم مى
توانستیم  کردیم چشم عقل را بروى واقعیت بگشائیم، بلکه مى خواهم بگویم اگر سانسور در کار نبود، جرات مى مى
  .هاى او را جبران کنیم ضعف

اش یا دست کم  عمل کند و عمل او عین عقیده بدینقرار هر چند از لحاظ نظرى، رهبر باید مردى باشد که موافق عقیده      
گوید که اگر  توان باشد، اما تجربه مى اش باشد و چنین کسى تضمین براى اجراى بیان عمومى انقلاب مى نزدیک به عقیده

 هاى تواند خود و جامعه و انقلاب را با بحران چنین رهبرى تک رو شد و میان نظرى که اظهار کرد و عملش خلاف بود، مى
  .بزرگ روبرو سازد

اشتباه بزرگ ما این بود ك اظهار بیان عمومى را از سوى آقاى خمینى کافى شمردیم و اینطور پنداشتیم که او نه در       
ضعف هایش هر چه باشند، نخواهند . سخن و نه در عمل، بیانى را که در برابر مردم جهان کرده است، نقض نخواهد کرد

د مخالف بیانى عمل کند که باعتبار مخاطبانش که مردم جهان بودند، سند اعتبار انقلاب و شخص او توانست او را بر آن دارن
  .در جهان بود

دانستیم طرز فکرى که آدمى با آن بزرگ شده است ممکن  حال آنکه باید مى. بدینسان بکار خویش بسیار مغرور شدیم      
فهمیده  کند، مى قیه، اداره مردم برسم کسى که صغیر را اداره مىآدمى که یک عمر از ولایت ف. است چون مرض عود کند

رود که با  گذارد و بسراغ باورهایى مى اظهار کرده است، کنار مى "بنابر مصالح"اى را که  است، در شرائط مساعد، عقیده
  .آنها بزرگ شده است

انتقاد کنید، شخصیت پرستى بیمارى اى بود که  گفت از ما امام صادق با کیش شخصیت بسیار مبارزه کرد، به مردم مى      
و ما قربانى . امام متوجه خطر بزرگ شخصیت پرستى شد و با آن مبارزه کرد. از کلیسا به جامعه اسلامى راه یافته بود

  .آقاى خمینى نیز قربانى شد و کشور نیز باین روز افتاد. شخصیت پرستى شدیم
کردیم بدلیل همین نادانیها، در امور دخالت  افیانش نه تنها نگران نبودیم بلکه گمان مىهاى آقاى خمینى و اطر از نادانى      

  ...توانیم با تهیه گزارشها از نادانیهایشان بکاهیم اما کوشیدیم تا مى. واقعیت خلاف تصور ما از آب درآمد. نخواهند کرد
کرد من نیز از کودکى با این باور بزرگ شده بودم که مقام شود  چه مى. کردیم در ایران نیز ما هنوز خود را سانسور مى      

همین شنبه شب . رسند کسان از راه لطف خداوندى بدان مى... ترین و ترین، عالم ترین، متقى مرجعیت، مقامى است که عادل
! ها از او ممکن باشندکردم اینکار باور نمى. که اینجا بودى، بیاد آقاى خمینى و این حمام خون افتادم، در درونم غوغا بود

  .کردیم کارهاى او را توجیه مى
از سویى با کمال : دو روش را با هم به عمل درآوردم. پیش از مجلس خبرگان بود که آن حرف را زد و مرا بیدار کرد      

ور سقوط کردم کش ها وبتى که از او ساخته بودند، رها سازم، فکر مى صداقت تا لحظه آخر کوشیدم او را از دست ضعف
کوشیدم حالى بشود اما افسوس و از سوى دیگر بر آن شدم که بتدریج افکار عمومى را آگاه سازم و از راه بالا  کند و مى مى

این سخن او که هیچکس به اندازه من به او ضربه نزده است، . بردن آگاهى مردم، عرصه عمل آقاى خمینى را محدود سازم
ها و  هاى او از راه نامه ام در غلبه بر ضعف ام و بعد از مأیوس شدن از کوشش صادقانه اما من حقیقت را گفته. راست است
  .ام و قصدم خدمت به مردم به میهن و به دین بوده است گفته و نوشته... هاى حضورى و توضیح

اد صادقانه و مراقبت انتق. ها نبندد نسل امروز و نسل آینده باید با سانسورها بهر قیمت مبارزه کند، چشم بر ضعف      
نوه او نیز در یک . با او صادق و صریح و گاه بسیار خشن بودم. بخشد کند به او اعتبار مى دائمى رهبرى را بى اعتبار نمى
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. کشید شد که کار به فریاد مى گاه مى. گوید آقاى بنى صدر تنها کسى است که حقایق را به آقا با صراحت مى: مصاحبه گفت
  .ارها در وقتى انجام مى گرفتند که او موضعى را بدست آورده بود که قول و فعلش تعیین کننده بودبا اینحال اینک

. کمبود بزرگ انقلاب اسلامى ما و خود ما این بود که یک هسته قوى و معتقد به بیان عمومى انقلاب نداشت و نداشتیم -2 
خمینى و دولت و شوراى انقلاب، به بیان عمومى انقلاب  امروز آسان است تصدیق این امر که این مجموعه رهبرى از آقاى

پیش از انقلاب . باور نداشتند، اما آنروز همانطور که توضیح دادم ما خود را بسان کودکان به حرفهاى خوب دلخوش کردیم
بزرگ یکى موفقیتى که در سه جنگ . به ایجاد آن کوشیدیم اما موفقیت کامل بدست نیاوردیم. فکر هسته را کرده بودیم

جنگ بر ضد تجاوز عراق یکى جنگ بر ضد هجوم اقتصادى آمریکا و دیگرى جنگ با اسطوره استبداد دینى، بدست آمد، 
  .دهد اهمیت هسته تا کجا تعیین کننده است مى  نشان

ز آنهانتوانستند براه انداختند و تا این زمان کمترین خطایى را بر یکى ا "اطرافیان بنى صدر"این تبلیغات که بر ضد       
  .طراحان کودتا فهمیده بودند نقش این هسته تا کجا تعیین کننده است. ثابت کنند، بى جا نبود

با وجود این، هسته ما کوچک بود و کار بسیار بزرگ، فراوان در باره گسترش هسته و جذب استعدادها، سخن       
شد و ما اهمیتى را که باید  باید از این راه دنبال مى سیاسى مى ایجاد سازمان. گفتیم اما بطور جدى بدینکار نپرداختیم مى

و از آنجا که این هسته از راه کار در جامعه رونیامده بود افراد هسته باستثناى دو سه تن، بقیه . دادیم به اینکار نمى
تیم بکار بگیریم تا ناشناس توانس نمى "شر دشمن"ناشناخته بودند و ناگزیر بسیارى از افراد آنرا بلحاظ محفوظ کردن از 

  .بمانند، در عمل خنثى بودند
اگر . خواستیم زور و استبداد را اساس قرار بدهیم ما نمى. البته نباید از خاطر دور کنى، که کار ما بسیار مشکل بود      
یافتیم پراستعداد و  کار ما مشکل بود بدانجهت که باید کسانى را مى. ماندیم کنیم، بر جاى خود مى  خواستیم چنین مى

توان یافت،  سخت کوش و مقاوم و با علم و بى اعتقاد به اصالت زور، تجربه جنگ نشان داد که اینطور افراد را کم و بیش مى
نتیجه این شد که هم از پاریس، اطراف آقاى خمینى را کسانى . دادیم اما لازم بود که به اینکار اولویت تام بدهیم و نمى

  .نگریستند یان عمومى انقلاب بنظر یک عمل تاکتیکى مىگرفتند که به ب
شد که من تماس  نتیجه این مى. کردیم نشستیم درباره خطر محاصره آقاى خمینى از زورمداران صحبت مى هر بار مى      

بسیار نسبت  آقاى خمینى نیز. توانستم حلقه محاصره را بشکنم اما من همچنان یک تن بودم و نمى. خود را با او بیشتر کنم
با اینحال بر ما بود که هسته را گسترش دهیم و افراد . داد حساس بود آنها را بخود راه نمى "اطرافیان آقاى بنى صدر"به 

آنرا بر آن بداریم که از راه فعالیت در جامعه، موقعیت استوارى براى دفاع از بیان عمومى انقلاب و ایجاد یک سازمان 
  .سیاسى پیدا کنند

به آقاى خمینى گزارش کرده بودند که در جمع ما صحبت شده است که باید انتقاد از آقاى خمینى را در روزنامه انقلاب       
نقطه تهران، بیست سه مرکز ایجاد کنیم و در  23ایم در  در همین گزارش آورده بودند که تصمیم گرفته. اسلامى شروع کرد

شدیم  البته فکر انتقاد سالم از آقاى خمینى هر بار که جمع مى. ر دست بگیریمیک روز قیام عمومى برانگیزیم و اوضاع را د
افتاد که حرفى را بزند  کمتر اتفاق مى. آمد و من در کارنامه بطریقى که اینک بر همه معلوم است، شروع کرده بودم بمیان مى

خواستم غلط بودن حرفش یا عملش را بفهمد،  مى. و خلاف بیان عمومى انقلاب بزند و من آنرا در کارنامه انتقاد نکرده باشم
و کارنامه بى جا نبود و همین  "اطرافیان"با اینهمه حساسیت او نسبت به . خواستم خراب بشود مردم هم بفهمند، و نمى

. مدادی با اینهمه اهمیت که اینکار داشت، ما بدان اهمیتى را که باید نمى. حساسیت بیانگر اندازه تاثیر کار درست است
کوشیدیم و همه استعدادهاى معتقد را بسیج  باید مى وقت هم اندك بود، با وجود این، مى. کارها بزرگ و بسیار بودند

اى را بارها به  آوردیم و چنین کار تعیین کننده کردیم و یک هسته مقاومت بزرگ در برابر تمایل به استبداد بوجود مى مى
  .ادیم و آنها را شناسایى کردیم اما دیر شده بودسرانجام فهرستى ترتیب د. عقب انداختیم

کارهاى . دانى که هسته رهبرى کننده انقلاب بسیار ضعیف و ناآگاه بود اى مى کنم اینک تا اینجا را خوانده گمان مى      
ایران و  تصمیمى که: گروگانگیرى نمونه روشنى است. گرفتند تعیین کننده در بیرون از حیطه تصمیم و اطلاعش انجام مى

آقاى خمینى اعتنایى به این شورا و . انقلاب را به این روز نشاند، بدون اطلاع شوراى انقلاب و دولت موقت انجام گرفت
. من ناچارم عمل کنم. توانند صبر کنند مردم نمى: گفت کردیم مى ها به او انتقاد مى کرد و هربار در اینباره دولت موقت نمى
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درعمل اینطور شده بود که آقاى خمینى . ا آنقدر کارها را بعقب بیاندازید تا طاقت مردم طاق بشودتوانم صبر کنم تا شم نمى
  .شدند داد و شوراى انقلاب و دولت موقت باید ضامن کم و زیادش مى دلخواه خود را انجام مى

هاى سیاسى یا  را که گروه یکى از کارهاى مفید ما، بخصوص در دوران ریاست جمهورى این بود که نظرهاى گوناگون      
کردیم با کمال تاسف، این نظرها کوششهایى بودند براى  کردند، جمع مى ها طرح مى ها واهل تخصص در روزنامه شخصیت

یعنى خوبى و بدى هر فکر و یا هر کارى را نسبت به . آمدند تحصیل قدرت و انتقادها اغلب در رابطه با انتقاد کننده بعمل مى
انتشارها موجودند و حکایت آشکارى . آوردند داشتند و یا باید بدست مى کردند باید مى جیدند که فکر مىسن موقعیتى مى

  .کنند که از اسباب بزرگ بازسازى استبداد بود از ضعف، ضعف کشنده فکرى مى
اى بدر کردن گیرند و بجاى آن، مبارزه قلمى بر در حقیقت وقتى مسائل اساسى کشور موضوع اصلى بحث قرار نمى      

تواند موضوع را تعقیب  گردد، جامعه دیگر نمى گردد، زبان، زبان تحریک مى ها و قلم مى رقیب از میدان تولید اصلى اندیشه
روند،  اهل فکر و قلم و بیان از جامعه بیرون مى. شود بدینسان درون، بیرون مى. چون دیگر مساله، مساله او نیست. کند

هاى بیشتر و  توانند به موقع چماق البته برنده آنها هستند که مى. کند زدوخوردها را تماشا مىشود و  جامعه تماشاچى مى
سر  2صد مقاله، ج  - 1« 1:از جمله اینطور نوشتم . ها چند نوبت هشدار دادم در این باره. تر را وارد میدان سازند کوبنده

  »»141 -  144ص  1358آذر  25 "زبان تحریک"مقاله تحت عنوان 
هاى تبلیغاتى ما کار  اند که راه بالا بردن یکى، خراب کردن و پایین آوردن دیگرى است و دستگاه همه پذیرفته -     " 

  . آورد اصلیشان این است و بدبختانه عمده اسباب برخوردها را این زبان فراهم مى"
مردم از "قع نشده است و بنا نبوده است یک طرفه حرف زدن و عمل کردن نیز رایج است، طورى که پندارى انقلابى وا -" 

  .شوند، مطلع گردند همه چیزها همان طور که واقع مى
تفاهمى "گفت و شنودى و . از آن زبان سرنوشت ساز دیگر خبرى نیست. برند همه با همه زبان تحقیر و انکار بکار مى -" 

  :هر چه هست اینست که. برجا نیست
  مگر شوراى انقلاب و دولت را امام معین نکرده است؟!! ر هیچفقط امام را قبول داریم و دیگ -" 
تبلیغاتى "ارگانهاى  "فقط این حزب یا آن گروه، در خط امام است و در نتیجه باید به همه جا چنگ بیندازد و خصوصا -" 

جبهه . بشوند"کوبیده و اگر گفتند قاق نیستیم باید لقب ضد انقلاب بگیرند و تحقیر و ! دیگران قاقند. را در دست بگیرد
  ...شود حکومت کرد، چرا باید شریک پذیرفت؟ اسلامى معنى ندارد براى این که تا تنها مى

این ".... دعواهاى خود را باین و آن به مسائل کشورى تبدیل کردن، یکى از عوامل وضعى است که در تبریز پیش آمد -" 
  ...آورد او را فراهم مى مسئول با آن مسئول سر سازگارى ندارد، اسباب ناکامى

  "...چون سانسور هست شایعه سازى هم هست. شایعه سازى که جاى نقل و نبات سازى را گرفته است -" 
   

گیرى سیاسى و اعتقاد به اصالت زور و بیماریهاى ناشى از آن ك مهمترینشان،  بدینقرار این ضعف به سبب شیوه رابطه      
نتیجه این شده است که بیان . خواندند کردند و کارهاى یکدیگر را نمى د را سانسور مىافراد و گروه خو. سانسور، بودند

همین کارى که آقاى منصور دوستکام و خانم هایده جلالى کردند که مجموعه سخنان . عمومى انقلاب، در هیاهوها گم شود
خواستیم بلکه  که دیر شده بود و مى آنهم وقتى. آقاى خمینى بخصوص در پاریس است، یکسال پس از انقلاب انجام گرفت

  .تدارك وضعى را بکنیم که از دست رفته بود
شگفتا کسى نپرسید . در مجلس صحبت از این شد که دولت برنامه ندارد، در مقام دفاع گفتند هیچکس برنامه ندارد      

انى که این وحدت را ممکن سازد، مگر این انقلاب دیمى بود؟ مگر ممکن است ملتى یکجا بپاخیزد و متحد بپاخیزد و بی
  وجود نداشته باشد؟

گرفتند هم هسته قوى  ها قرار مى شد و مسائل مشخص، زمینه این بحث اگر بحث آزاد و راه حل سیاسى، ممکن مى      
  .آمد آمد و هم بر اساس بیان عمومى انقلاب، یک برنامه شدنى به اجرا در مى بوجود مى

  .یش از انقلاب در خارج کشور پایه گذاشتیمما بحث آزاد را پ -3      
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همین رویه را در ایران نیز دنبال کردند، بحث . شدند ها حاضر نمى کردند و در بحث هایى بودند، که خود را سانسور مى گروه 
بر خواستیم بجاى دمکراسى غربى، که حاکمیت قوى  آزاد کارى بغایت بزرگ بود و امیدوارم سنتى پایدار بگردد، ما مى

خواستیم جاى تمایل  مى. هاى سیاسى هموار کنیم ضعیف است، از راه بنیادگذارى بحث آزاد، راه را براى برابر کردن امکان
. تمایل به استبداد در جامعه ما قوى بود. به اصالت زور، را تمایل به رسیدن به وحدت نظر و عمل از راه بحث آزاد بگیرد

خواستیم این تمایل  مى. تند تنها بحث بر سر این بود که زور در دست چه گروهى باشداغلب درباره اصالت زور تردید نداش
  .در ساختن جامعه نو خویش براستى فعال و خلاق بگردد. ضعیف گردد و جامعه بتدریج فعال گردد

دست گرفتن  خواستند فرصت را تا از دست نرفته است، براى در دادند و مى اما گروه هایى که به زور اصالت مى      
این اواخر کوشیدند خود . حاکمیت و استقرار آن مغتنم بشمارند، با اینکار مخالف بودند و تا توانستند مانع انجام آن شدند

  ...بازى بود و نگرفت. بحث آزاد تشکیل بدهند، شکل بود و محتوى نبود
باید  مى. داد اهمیتى را که باید بدان نمى. نیز کنود بوداما در این زمینه . کرد ها را کم و بیش دنبال مى گروه ما این بحث      

ها، مردم در جریان امور خویش آنطور  کشاند، از راه این بحث ها و اهل فکر را به بحث آزاد مى کوشید و گروه شب و روز مى
رى، لااقل بعد از انجام فکرش را بکن، اگر مساله گروگانگی. کرد گرفتند، و شاید کشور وضعى دیگر پیدا مى که باید قرار مى

. یافت؟ پیشنهاد این کار را کردم شد، کار بطور قطع به این ترتیب ادامه نمى در همان روزهاى اول به بحث آزاد گذاشته مى
امروز بسیارند که درباره آن فاجعه حرف . اما از نابختیارى، در آن جو مسموم کمتر کسى را یاراى شرکت در بحث آزاد بود

در جمع . من به سفارت امریکا رفتم. کردند کردند، دست کم سکوت مى زدند، اگر تصدیق نمى آنروز حرف نمى زنند اما مى
دانشجویان شرکت کردم و عملشان را انتقاد کردم، اما آقاى خمینى گفته بود گروگانگیرى، انقلابى بزرگتر از انقلاب اول بود 

  ....و
نفر که آقاى خمینى براى  5کردند، بحث هایى میان  تشکل پیدا مى "رو خط امامدانشجویان پی"و باید بدانى که وقتى       

از جمله بحثى شد درباره . راهبرى دانشجویان و نمایندگان دانشجویان برگزیده بود در باره چگونگى فعالیتها جریان یافتند
خواندند و  امام را موضع فعلى امام مىها خط  اى و موسوى خوئینى نمایندگان ملاتاریا، آقایان خامنه. امام و خط امام

گفتم،  من بعکس مى. انتقاد از امام سست کردن رهبرى و عملى نادرست است. گفتند خط امام با خود امام یکى است مى
خط امام، همان بیان عمومى انقلاب است که انقلاب را ممکن ساخته است وانقلاب خود حجت درستى آنست و امام اگر از 

ماند که بگوییم خط پیامبر موضع فعلى پیامبر است و اگر  حرف آقایان به این مى. رون رفت باید او را انتقاد کرداین بیان بی
بحث درباره درست یا نادرست بودن . او برخلاف قرآن عمل کرد ما باید از موضع فعلى او که ضد قرآن است پیروى کنیم

ام آقاى خمینى را باید  هاى مرا این شمردند که گفته یى نیز یکى از جرمدر مجلس کذا. انتقاد از آقاى خمینى بسیار دراز شد
  .شدند ها بسیار زودتر از مساله گروگانگیرى انجام مى این بحث. انتقاد کرد

یکى اینکه وحدت : همواره با دو مشکل روبرو بودیم. داد گروه ما نیز در این مورد و موارد دیگر جرات لازم را بخرج نمى      
شود کارى  اند، نمى روشنفکر بهم نخورد و با آقاى خمینى رو دررو نایستیم و دیگر اینکه با جوى که بوجود آورده -انى روح
کرد و دیگران را بیشتر، چرا که دایره بحث  همین امر ما را سست مى. در نتیجه بحث آزاد به این دو شرط مقید بود. کرد

خط "واستند از دایره پا بیرون بگذاریم یا بگذارند، متهم به مخالفت با امام و خ خواستیم و یا مى شد و اگر مى محدود مى
  .شدند هاى بحث برچیده مى آمدند و جلسه ها فرود مى و آنوقت چماق.شدیم یامى شدند مى "امام
وراى بزرگى فکر تشکیل ش. دادیم باید جلسات بحث آزاد را میان مسئولان گرایشهاى مختلف تشکیل مى با اینحال مى      

با شرکت همه گرایشهاى سیاسى از هر عقیده نیز از سوى بعضى از دوستان طرح شد و پذیرفتم، اما بطور جدى دنبال 
و او آنطور که معمول او در این موارد است، حرفى نزد اما بلافاصله در یک سخنرانى به   نکردیم یعنى به آقاى خمینى گفتم

یا حتى بعد از حمله او نیز باید آنرا بصورت شوراى مشورتى و یا . کردیم فتیم و عمل مىگ باید نمى مى. این فکر حمله کرد
بینى امکانات مقاومت در برابر بازسازى استبداد، زیاد بودند، اما از آنها  مى. آوردیم شوراى بحث در مسائل کشور بوجود مى

  .هاى بسیار خوب را از دست دادیم سود نجستیم و فرصت
دانى که بنا بر تجربه تاریخى، از جمله درجریان انقلاب مشروطیت ونهضت ملى کردن صنعت نفت، کار با  مى -4      

بعد از قربانى شدن انقلاب، . روحانیتى که در انقلاب شرکت جسته بود، باختلاف کشید و هر دو انقلاب قربانى شدند
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بارها در این باره صحبت شد و . آن طرف ثابت کنندمتخصصان اثبات تقصیر مشغول کار شدند تا تقصیر را بگردن این یا 
انجامد و باید بهر نحو از آن اجتناب کرد، و بعد از شکست انقلاب مرا چه سود که  بارها گفتم، اختلاف به نابودى انقلاب مى

ه من بگذارند اما بى تقصیر بخوانند؟ بهتر است تقصیرهاى بسیار بر عهد "تقصیر را از آن ملاتاریا بدانند و مرا نیز کاملا
یکى از دلایل تردید که . توان زنده کرد توان مجازات یا عفوکرد، اما انقلاب مرده را نمى انقلاب حفظ شود چرا که مقصر را مى
اما ... آیا ما حق داریم انقلاب را قربانى کنیم؟ آیا نباید تحمل کنیم؟ آیا. کردم، همین بود در صفحات اول از آن صحبت مى

ى و ملاتاریا با از بین بردن ته مانده آزادیها و آماده شدن براى ایجاد بحران خونین داخلى، در واقع کارد بر حلق آقاى خمین
گوید چقدر طول کشید تا بر تردیدهایم غلبه کنم و باور کنم که اگر نجات انقلاب هنوز  این کتاب مى. پیکر انقلاب گذاردند

  .نى ببرممتصور باشد، در این است که از آقاى خمی
  :در این کار ما حسن نیت و صداقت بسیار بود و دو اشتباه بزرگ 
یکبار به . اشتباه اول این بود که میان روى آوردن به مردم و حفظ موافقت آقاى خمینى بدومى بیش از حد بها دادیم: الف 

وافقت و با شما مخالفت کنند، من میلیون ایرانى با من م 35او گفتم، مطمئن باشید که در مقام ریاست جمهورى ولو همه 
بگمانم کارى درست . دانى با وجود جنایتى که او کرد، این عهد را نشکستم و همانطور که مى. عهد خود را نخواهم شکست

  .اما کار نادرست کردم که با او عهد بستم. ماندم کردم و باید بر عهد خود استوار مى
کوشیدم، اما هربار که تهدیدهاى آقاى خمینى جدى  ارتقاء آگاهى عمومى مىبا وجود این که با تمام توان براى       
بیش از حد از . کردم ها را تحمل مى از ترس اختلاف نکردن، ضربه. شدم کردم و تسلیم نظر او مى شدند، داد و قال مى مى

در . ایستادم ت بر مواضع خویش مىبر من بود ك هربار با قاطعی. ترسیدم، آنقدر که از آن سوى بام افتادم تجربه تاریخ مى
ام، بلکه بر اساس  بر اساس موازنه عدمى عمل نکرده: ام ام بیرون رفته اى که خود در تدوینش کوشیده موارد بسیار از نظریه

 آید، شما احتیاج به هیچ پندى ندارید، با گفت وقتى پاى مبارزه به میان مى یکى از دوستان مى. ام موازنه وجودى عمل کرده
آید، آنوقت به مشاورهاى سخت گیر احتیاج  کنید، اما وقتى پاى آشتى به میان مى قاطعیت و هوشیارى بى مانندى عمل مى
  .پذیرید دارید چرا که زود شرائط آشتى را مى

بر ما بود که از ابتدا از ترس اختلاف، راه تسلیم . درست است از ترس جنگ نباید تسلیم جنگ شد  بهر رو، این حرف      
دانى هنوز بعضى  و مى. بسیار دیر، بنا را بر مقاومت گذاشتیم. بستیم در برابر توقعات قدرت طلبانه آقاى خمینى را بکلى مى

مقام ریاست جمهورى را حفظ . کردم همچنان صبر مى باید. کردم گویند، بدون جهت ایتسادگى مى از دوستان ما مى
را ... البته ممکن بود، ریاست جمهورى و فرماندهى کل قوا و. کردند مرد، بسیارى چیزها تغییر مى آقاى خمینى مى. کردم مى

  .توانستم و نمى. هاى مرگبار را بر انقلاب، من وارد کنم اما شرط آن این بود که ضربه. حفظ کرد
بناگزیر . کردیم هاى باز هم بسیار صرف جلب موافقت آقاى خمینى مى شتباه دوم این بود که وقت بسیار و کوششا: ب     

اگر جلب . دادم در بسیارى موارد که اطلاع افکار عمومى ضرورت داشت بخاطر جلب رضایت او، سکوت کنیم ترجیح مى
. توانستیم پیدا کنیم راى بیان واقعیات به افکار عمومى مىهاى بسیار ب دادیم، راه موافقت آقاى خمینى را اصل قرار نمى

هاى بیان را پیدا کردیم و اثرات عظیم پدید آورد که سقوط آقاى  چنانکه از زمانى که بجبران این اشتباه پرداختیم این راه
  .خمینى و ملاتاریا در افکار عمومى بود

   
در . دادیم اما لازم بود بجاى آقاى خمینى، مردم را قرار مى.کردیم مىباید منتهاى کوشش را براى حفظ وحدت  البته مى      

اینکار را دیر کردیم و نتیجه . توانستیم از امکانات بسیار بیشتر در ارتقاء وجدان عمومى برخوردار بگردیم آن صورت ما مى
دانى که عده کمى از دوستان  مى. ودندکردیم، به احتمال زیاد، نتایج قطعى تابحال بدست آمده ب اما اگر زودتر مى. خوب داد

آقاى خمینى همه اعتبار خود داشت، ملاتاریا . آمدند کردیم، این نتایج بدست نمى ما بر این باورند که اگر زودتر شروع مى
شدند و کار تمام  هنوز تا این حد اعتبار خویش را از دست نداده بود، بنابراین با تمام وزن خویش بر سر شما خراب مى

شد بدون اینکه آب از آب تکان بخورد اما صحبت بر سر دیر یا زود شروع کردن مخالفت نبود، صحبت بر سر اصل قرار  ىم
  .این اشتباه را دیر رفع کردیم. اصل قرار دادن آقاى خمینى اشتباه بود. دادن مردم یا آقاى خمینى بود



٢٤٩ 
 

ا با جماعت است و همیشه جماعت مردم است که باید اصل قرار دست خد. نسل امروز و فردا بایداز تجربه ما پند بگیرد      
ها و  اصل، جامعه ایست که این مقام. هیچ سازمان سیاسى نیز اصل نیست. هیچ مقام و جمعى اصل نیستند. بگیرد

مى موازنه وقتى منفى است که آد. آیند و اگر راست بخواهى، اصل خدا است سازمانهاى سیاسى براى خدمت باو بوجود مى
گوییم اصل مردم هستند، بخاطر آنست که بطور ملموس  وقتى در این باره مى. طلبى انجام بدهد کار را خالى از هر گونه نفع

  .نادرستى کار خویش را نشان بدهیم
هاى دیگر شدند، شخص من در ارزیابى اثرات کوششهایمان در ارتقاء سطح  هاى پیشین، موجب اشتباه اشتباه -5      

گفتید آقاى  شما همه مى. ها و اثرات زشتکاریهاى ملاتاریا در سقوطش، بیش از همه اشتباه کردم مومى از واقعیتاطلاع ع
شمرم و بر آن  اند، اما من این ارزیابى را ارزیابى قشرهاى بالاى جامعه مى خمینى و ملاتاریا، اعتبار خویش را از دست داده

. ها هم، بهنگام عمل از او پیروى خواهند کرد گفتم حتى ناراضى مى. دو وفا دارندهاى عظیم ب هاى محروم، توده بودم که توده
سنجش افکار . درصد است 50دادند که میزان محبوبیت او در حدود  هاى افکار در دو سه نوبت نشان مى این اواخر سنجش

. دادند که پیرو خط امام باشند ى مىدرصد مردم در صورت انجام انتخابات بکسانى را 48داد که تنها  وزارت کشور نشان مى
  ...دادند که با امام اختلاف داشتند و درصد را سازمانهایى تشکیل مى 12درصد،  48در جمع این 

اگر ششماه زودتر مطمئن . کنند کردم که مردم از آقاى خمینى پیروى مى با وجود این همچنان بر این اساس عمل مى      
کنند، تا ممکن بود همراه آماده کردن نظرى به آماده  اند و از او پیروى نمى مردم شناخته شدم آقاى خمینى را اکثریت مى

اما آنقدر بر باورى غلط اصرار ورزیدم که براى پیش . پرداختم کردن عملى مردم نیز براى مقاومت با مراحل بعدى کودتا مى
  .آمدى که کرد جز سیاوش شدن، فکرى نکردم

تر یا محکمتر  ها را سست عهد این بود و اینست که با پایین رفتن و بالا آمدن وجهه عمومى، رابطه البته رسم وفاى به      
  .نگردانیم

امام حسین در صحراى کربلا تنها ماند، آنها که با او ماندند الگوهاى جاودانى ارزشها، از جمله ارزش وفا به رهبرى و به  
ن بر سر میثاق با خدا ماند و از آن آزمایش بى نظیر، پیروز بدرآمد و آقاى میثاق شدند، اما حرف بر سراینست که امام حسی

ریزد و آزادیهاى همین مردم را سلب  زنم، اینک روز و شب خون مردم را مى گفت من حرف مردم را مى خمینى مردى که مى
جنبیدیم مردمى که آمادگى  مىاگر بموقع . آوردند کند، حق این مردم بود که امکانات دفاع از حق خویش را بدست مى مى

  .آوردند دفاع از حقوق خویش را داشتند، وسیله دفاع را نیز بدست مى
هاى کسانى را خورد که بر قرار خود  و یا مقاله "تمایل عمومى"دانى که جمعى بر این باور بودند که نباید فریب  و مى      

هاى ما عبور کنید تا به رئیس جمهورى دست پیدا کنید و فردا که کار  گویند باید از روى جنازه امروز مى. مانند باقى نمى
در پاسخ این پرسش که چرا عمل نکردید، هزار و یک تقصیر بگردن شما ثابت شما را ساختند، براى بى تفاوتیشان و 

خرداد نیز با عصبانیت تکرار کرد  25خود آقاى خمینى نیز چند نوبت گفت و در سخن روز . شوند کنند و طلبکار نیز مى مى
خواهند شما حرفهایى را بزنید  مى یکبار گفت با شما دشمن ترند،. ها را نخورم که بارها به من گفته است، گول حرفهاى این

هایى هستند که محور قضاوت و عملشان خودشان هستند و موافق طبع  در اینکه افراد و گروه. که شما را از بین ببرد
سنجند، تردید  شوند و درستى کارى و نادرستى کارى را در رابطه با خود و یا گروهشان مى گردانشان، موافق و مخالف مى

ها و تقصیرهاى بسیار بر گردن من ثابت  ها اشتباه عمل نیز دیدم و باز باید منتظر باشم که اینطور افراد و گروهنداشتم و در 
بر ما بود که اسباب ماندن رهبرى را در خط فراهم . اما سخن بر سر اینست که رهبرى نباید از خط انقلاب بیرون برود. کنند
تا اگر رهبرى از خط بیرون رفت، خط و بیان انقلاب . کردیم کردیم، عمل مىباید بسیار بیشتر از آنچه عمل . آوردیم مى

  .بماند، انقلاب در همان خط ادامه پیدا کند
البته بعد از شکستن نیز باید . گوید، تا وقتى میثاق نشکسته است، عهد باید محترم شمرده شود بدینقرار، تجربه ما مى     

گفتند شما چرا همه چیز را به  آمدند و مى تازه مى. مردم باید بدانند. ا نباید مردم ندانندام. با تمام توان کوشید و ترمیم کرد
اگر حرفها زده . گوید باید حرفها را زد و به موقع باید زد اما تجربه مى. گویید؟ این حرفها را بین خودتان بزنید مردم مى

وقتى اختیار با مردم باشد تمایل . برد برد که سود مى ن نمىشوند و با صداقت و بقصد اصلاح زده شوند، رهبرى نه تنها زیا
  .کند به استبداد پیدا نمى
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اى که تقلیدى بى مزه و بقول فانون میمون وار از غرب نباشد،  اى براى جامعه براى اظهار بیان انقلاب و طرح تازه -6      
بخصوص در . رح نو و برنامه بمیان مردم زحمت کشیدیمشاید بیش از دیگران نیز در بردن بیان انقلاب و ط. بسیار کوشیدیم

مبارزه با ایدئولژى استبداد کوششى کردیم که پیش از آن سابقه نداشت، با وجود اینهمه، در نظر ما، نظر بیشتر از نیروى 
شدیم که هر دو  وقتى وارد ایران شدیم، با دو جریان از دو سو روبرو. پیشاهنگى که باید نظر را بعمل درآورد، اهمیت داشت

آقاى خمینى و ملاتاریا از سویى، روشنفکرتاریا از سوى . خواستند، سخنى از بیان عمومى انقلاب و برنامه به میان نیاید مى
  .دیگر
خواستند که مى خواستند دستشان باز باشد و از همان ابتدا بیان پاریس دست  آقاى خمینى و ملاتاریا به این دلیل نمى      

کردند و عملى  همانطور که گفتم اوائل در مقام توجیه علت تناقض گویى به ضرورتهاى روز استناد مى. را نبنددو پایشان 
  .کردند که شرائط فراهم گردند هاى خوب دوره پاریس را به وقتى موکول مى کردن حرف

. که خود نه بیان داشت و نه برنامه خواست سخنى از بیان عمومى انقلاب به میان آید، چرا اما روشنفکرتاریا، نیز نمى      
خواست آشفتگى و ابهام ادامه پیدا کند تا او موضع سیاسى محکمى دست و پا کند و اگر توانست قدرت را  همینقدر مى

  .یکجا بچنگ آورد و اگر نتوانست دست کم بى سهم نماند
کار را از محیطهاى دانشجوئى و . موقع عمل کردیم در این زمینه درست و به. ما به محض ورود به ایران، بکار پرداختیم      

روشنفکرى شروع کردیم بدین قصد که آنها نیز بنوبه خود، بیان عمومى انقلاب و برنامه ایجاد ایران مستقل و آزاد را میان 
ا را با آنها در ه خود نیز به محیطهاى کارگرى و دهقانى رفتیم و بزبان روشنى مسائل و راه حل. هاى محروم مردم ببرند توده

  :اینکار نتایج عظیم خویش را پدید آورد با وجود این دو ضعف بزرگ در آن بود. میان گذاشتیم
در حقیقت پس از آنکه بیان و بیانیه بصورت یک موج در جامعه دامن گسترد، مخالفت . ضعف اول عدم پیگیرى بود      

ان عمومى انقلاب و برداشتى که در آن بیان از اسلام شده بود، آنها بخصوص با بی. محافل ارتجاعى و ملاتاریا شروع شد
  :کنم دو نمونه را برایت نقل مى. سخت مخالف بودند

کردم به حقوق و آزادیهاى زن پرداختم و البته به  وقتى بیانیه جمهورى اسلامى ایران را در دانشگاه صنعتى شرح مى      
دهند که زن به سه دلیل  نسبت مى) ع(طرح کردند درباره سخنى که به على  سئوالى را. بیان عمومى انقلاب استناد کردم

سخنان امام وقتى . اما صادق فرمود ما را انتقاد کنید. اما فرض کنیم سخن از امام است. گفتم قطعى نیست... ناقص است و
نظر، غوغا براه انداخت، نجف و  همین اظهار. حکمى از احکام نیست، وقتى اظهار نظر است، بر ما پیروى از آن واجب نیست

شبى آقاى خمینى مرا به بیرون اطاق برد و . البته به این صورت در آنجاها منعکس نکرده بودند. قم و مشهد را بفغان آورد
ام؟ گفت، نه، اما  اید؟ حرفى را که زده بودم تکرار کردم و پرسیدم خطا گفته اى پرسید این چه حرفى بوده است زده درگوشه

گفتم اما صدا از مردم برنخاست از آقایان . کنند د بدانى که اینجا کشور شیعه است و مردم این طور حرفى را تحمل نمىبای
  .اش سروصدا کردند روحانیان برخاست حرف را هم بدلخواه خود تغییر دادند و در باره

در این باره نیز سروصدا براه . کیت گفتمنمونه دوم، سخنى است که در یک دوره سخنرانى براى کارگران درباره مال      
بار دوم به مناسب . آقاى خمینى دو نوبت در این باره با من صحبت کرد. انداختند که مالکیت خصوصى را قبول ندارم

مخالفت با ولایت فقیه، قبول نداشتن مالکیت : آورد سه دلیل براى نامناسب بودنم مى. نامزدى براى ریاست جمهورى بود
  .مخالفند "روحانیت"بکار گماردن کسانى که با  خصوصى و

ناگزیر طى چند . آنهمه سروصدا کردند و نگذاشتند تصویب بشود "توحیدى"در مجلس خبرگان نیز درباره کلمه       
  .توضیح دادم "توحیدى"سرمقاله راجع به 

هاى آزاد در باره  روصداها با بحثمجاهدین خلق باستناد همین س. این سروصداها دو نوع بازتاب بوجود آوردند      
نظر من این بود که بدلیل همین . ها را بوقت دیگر نهاد گفتند باید این بحث گروهى دیگر نیز مى. ایدئولژى مخالف بودند
دانستم که بناى ملاتاریا اینست که بیان عمومى انقلاب را بفراموشى بسپرند و  مى. ها ضرورت دارند سروصداها، این بحث

  .ى را زنده کنند که توجیه گر استبداد و واپس گرایى باشداسلام
این همان دوره است که ملاتاریا به . کردیم، اما یک دوره فترتى پیش آمد باید با پیگیرى کار را دنبال مى بهررو مى      

وره، مقابله ما با در این د. ساخت شد و بیان عمومى استبداد را از زبان آقاى خمینى جارى مى مجهز مى "نظریه چماق"
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بگمانم . این سکوت از سوى جبهه ضد استبداد، مرگبار بود. ایدئولژى زور و بیان عمومى استبداد دینى بسیار ضعیف بود
بر ما بود که با شدت وحدت بیشترى با ایدئولژى آمریت و حاکمیت از بالا مبارزه . هاى ما بود این مصیبت بارترین اشتباه

شد و گاه بیگاه صداى  ها مى کردند و زور محور حل مشکل یغاتى و همه حاکمان، زور را تبلیغ مىدستگاه تبل. کردیم مى
  .خواست ضعیفى از ما به مخالفت بر مى

ما وقتى مواضع بسیارى از جمله مجلس را از دست دادیم، بر تردیدها غلبه کردیم و از نو به مبارزه ایدئولژیک روى       
ا مبارزه سیاسى همراه کردیم و همین امر سبب شد بتوانیم در افکار عمومى فکر و بیان استبداد این مبارزه را ب. آوردیم

اینکار . ها بدر آوریم"مکتبى"اما سبب نشد که مواضع را از دست . را عقب بزنیم و تا حدودى شکست بدهیم "مکتبى"
  :نیرو لازم داشت

اما به دو علت از . ارگران و دهقانان را به فکر انقلابى جذب کردیمما بخش وسیعى از ک. ضعف دوم عدم سازماندهى بود      
یکى اینکه گمان بردیم یکبار بحث کردن از بیان عمومى انقلاب و بیانیه جمهورى اسلامى، . سازمان دهى آنها بازماندیم

ص کردن، برنامه عمومى، براى هر اما تجربه نشان داد تا وقتى از راه مشخ. برد کند و دیگر کسى آنها را از یاد نمى کفایت مى
شنوند  یک از طبقات بصورت چشم انداز روشن در نیاید و در زندگانى روزمره شان منعکس نشود، حرف خوبى است که مى

و ما همانطور که گفتم بارى مدت دراز، فاصله زمانى که تعیین کننده . برند و بر اثر اشتغال خاطر به مسائل روزمره از یاد مى
  .بحث مسائل ایدئولژیک و نه بحث بیان عمومى انقلاب و نه بحث برنامه عمل را دنبال نکردیم بود، نه

این امر دو علت داشت یکى اینکه بسیارى تعمیم امامت را به خودکامگى در . دلیل دوم تن ندادن به سازمان دهى بود      
دادند  دند و به خود جوشى بیش از حد لازم اهمیت مىدا کردند و در نتیجه تن به سازماندهى نمى اندیشه و عمل تعبیر مى

حال آنکه خود جوشى با . نهادند یعنى به این خود جوشى بلحاظ پیروزى که در انقلاب بدست آمده بود، ارزش مطلق مى
دمى که ایران انقلابى، مر. ناگزیر درباره سازماندهى چند نوبت در کارنامه صحبت کردم. سازمان دهى قابل جمع شدن است

باید سازمانى بر اساس عدم اصالت زور، تعمیم امامت و میدان دادن  اى از جامعه بسازند، ناگزیر مى که میخواهند الگوى تازه
هاى اخیر چند نوبت درباره ضرورت پرداختن به سازماندهى در دفاتر هماهنگى در کارنامه و  در ماه. بخودجوشى پدید آورند

ام که  و امروز بیشتر عقیده پیدا کرده. تر است گفتم اینکار به مراتب از کار روزنامه مهم. در جمع دوستانمان صحبت کردم
کلید حل مشکل ایران مبارزه روزافزون با ایدئولژیهایى است که بر اصل اصات زور مبتنى هستند و توسعه سازمانى در 

وز و نسل جوان فردا، ممکن است این صدا نسل جوان امر. برگیرنده مستضعفان و محرومان کشور بر اساسى است که گفتم
را که از یک تجربه بزرگ زمان ما برمى خیزد، نشنود ودر جریان تخریب متقابل تا انهدام برود، اما اگر آنها که این صدا را 

  .کند شنوند، بجاى اظهار بیم و هراس، بکار و تلاش بپردازند و بایستند ایران و جهان تغییر مى مى
ام و اثرات بالا رفتن وجدان و شعور  علت اینکه استبداد آقاى خمینى نتوانست دوام بیاورد را به تفصیل تمام شرح کرده      

در اینجا لازم است تاکید کنم که راه، راهى درست است، باید همه بدانند که عمل بر . ام عمومى را در این زمینه شرح کرده
هاى مبتنى بر زور، آماده گى براى جانبازى و سازش ناپذیرى حتى به  ا ایدئولژىاساس موازنه عدمى بمعناى عدم سازش ب

باید به سراغ . قیمت اعدام و ایجاد نیرو از راه سازمانى مبتنى بر ایدئولژى توحید به ترتیبى است که در بالا آوردم
قیم آنها نشد، خود آنها . ست مجهز کردزحمتکشان رفت و با آنها جوشید و آنها را به این ایدئولژى که ایدئولژى خودشان ا

ما بیش از همه بسراغ محرومان رفتیم اما کمتر از همه به آنها بعنوان نیروى . باید در این سازمان فعال بشوند و عمل کنند
این اشتباهى است که از هم اکنون درگرماگرم مبارزه با استبداد . تغییر نگریستیم و هیچ درصدد سازماندهى برنیامدیم

  .دینى باید بجد بجبران آن بپردازیم
روحانى که با . پیش از این گفتم که در جریان روشنفکر بمعناى درست کلمه پدیدار شد: روشنفکران و روحانیان -7      

این بیان یکى از مهمترین دست آوردهاى انقلاب و بیانگر . بیان عمومى انقلاب، بعنوان پیام اسلام موافق است، پدیدار شد
اما آنها که انقلابهاى دنیا را مطالعه . آقاى خمینى از این بیان بیرون رفت. یر بنیادى در تفکر اسلامى پس از قرنهاستتغی
دانند موافق شدن و یکى شدن بیان مذهب و نهاد مذهب با انقلاب، تا کجا تعیین کننده است و هر جا انقلاب از  اند، مى کرده

در جریان انقلاب، کوششى به تمام، . و نهاد مذهب از عوامل ناکامى انقلاب گشته است اینکار ناتوان شده است، بیان مذهب
این دست آورد بزرگى است و نسل امروز باید بدان تمام بها را . موجب گشت که مذهب خود بیان انقلاب را بر عهده گرفت
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ر همین بس که نه تنها وحدت عمومى را در اهمیت این تغیی. بدهد و بداند پس از چند قرن، این تغییرى بغایت بزرگ اس
  .پدید آورد، بلکه سبب شد که آقاى خمینى و روحانیتى که از بیان بیرون رفتند، بى اعتبار شوند

هاى آراء فلسفى و سیاسى مبتنى بر اصالت زور، با نو شدن نهاد مذهبى و متناسب  رهایى بیان و پیام اسلام از پیرایه      
  .همراه نشدشدنش با بیان انقلاب 

براى منطبق کردن این نهاد با پیام انقلاب تا توانستیم کوشیدیم با روحانیان عضو شوراى . در این باره بسیار کوشیدیم      
اما آنها خط خویش را تغییر دادند و . کردم خود تا مجلس خبرگان از آنها با نهایت صمیمیت دفاع مى. انقلاب همکارى کنیم
  .دانى چرا چنین کردند تو اینک مى. ود را به بیان استبداد دینى تطبیق دادندپابپاى آقاى خمینى خ

من خود فرزند مردى، روحانى . کردیم در اینجا نیز اشتباه ما این بود که بدون شناسایى درست از روحانیت، عمل مى      
ن، آن قشر از روحانیت که تا پیش از سال غیبت از ایرا 17توجه نداشتم که طى . بودم و همین امر سبب خود فریبى ام شد

از آنها که در صحنه فعال بودند، . اند رفتن بخارجه در محیطشان بزرگ شده بودم، به مرگ و یا پیرى از جریان خارج شده
  .کردیم هیچ اطلاع درستى نداشتیم و بر اساس سابقه ذهنى و تبلیغاتى که در خارجه بخود باورانده بودیم، عمل مى

با انتخابات ریاست . شروع کردم) مطهرى(غاز ورود به ایران درسى را براى روحانیان در مدرسه سپهسالار در آ      
و در بحبوحه جنگ جمعى از طلاب از قم . دو سه بار براى طلاب در قم صحبت کردم. جمهورى این تدریس نیز متوقف شد
آراء ) ص(بجاى قرآن محمد . ها هستیم ترین غرب زده ایم که ما نخستین و قدیمى نامه نوشته بودند که اینک دریافته

از من خواسته بودند، فکرى براى . پرستانیم خداى ارسطو است پرستیم و مى خدایى که مى. آموزیم فلسفى ارسطو را مى
ن البته اگر چنین کرده بودم، استادا. ها بکنم و بطور مشخص خواسته بودند که تدریس کنم و مدرسانى معرفى کنم حوزه

  !...امروز همه اعدام شده بودند
با وجود این از سویى به حساسیت آقاى خمینى در زمینه تماس با روحانیت زیاده از حد بها دادیم و از سوى دیگر به       

ى پذیرفتند و مثل ما از تحول امور در جهت استبداد دین روحانیانى که پیام انقلاب را پیام اسلام مى. سراغ روحانیان نرفتیم
البته ملاتاریا در این زمینه بسیار حسا س بود و . نگران بودند و خواهان تحول اجتماعى بسود محرومان و زحمتکشان بودند

حرف نوه آقاى خمینى درست بود، نود درصد با ما . کرد گرفتند، تنبیه مى با شدت و بى رحمى روحانیانى را که تماس مى
با اینهمه پس از ناکامى که در همکارى با روحانیان عضو شوراى انقلاب، نصیب ما . موافق بودند، اما جرات دم زدن نداشتند

همین امر ملاتاریا را . هاى آخر کوشیدیم، غفلت را جبران کنیم در این ماه. شد، دیگر کوشش جدى در این باره نکردیم
مردم ما باید بدانند با بیان . ایم ع کردهایم که اینهمه دیر شرو گفت اشتباه کرده وحشتى که به ما مى. سخت بوحشت انداخت

بیشتر از این، راه . انقلاب ما نخستین و تنها کشورى هستیم که در آن مساله تضاد زبان رشد و زبان دین حل شده است
  .براى ارائه و اجراى طرحى نو، هموار گشته است

دهد  اى که از آن سخن راندم، نشان مى است و تجربهبا وجود این وضعى که بعد از پیروزى انقلاب تا امروز، پیش آمده       
شود، تا وقتى از خود  تا وقتى بنام خدا، زورپرستى تعلیم داده مى. که باید تجربه را تا نوسازى کامل نهاد مذهبى دنبال کنیم

اگر آقاى . ندا بیگانگى نهاد مذهبى علاج نشده است، نباید پنداشت که بصرف بیان انقلاب اسلامى، کارها روبراه شده
خمینى از انقلاب به ضد انقلاب تغییر جهت داد، یکى بدلیل همین ناهماهنگى نهاد مذهب با بیانى بود که در جریان انقلاب 

  .بعنوان اسلام واقعى و انقلاب ساز، اظهار شده بود
ها  لحاظ اینکه پیام از پیرایهب. انقلاب اسلامى ما اصیل است. انقلاب، حذف کردن نیست، تغییر بنیادها و ساخت هاست      

خواهند بکنند،  بنابراین، تغییر بیان انقلاب، آنطور که آقاى خمینى کرد و یا دیگران مى. پاك شد و راه انقلاب را هموار کرد
روشنفکران راستین باید به ا ین واقعیت توجه . جریان آنرا برایت شرح کردم. بمعناى انحراف انقلاب به ضد انقلاب است

اند و بیان انقلاب را  روحانیانى که به از خود بیگانگى فلسفى خویش پى برده. د و دنباله کار را تا موفقیت ادامه بدهندکنن
بدیگر سخن روحانیتى متناسب . اند، باید به تلاش برخیزند و در نهاد مذهب انقلاب پدید آورند پرتوى از پیام اسلام یافته

اند، بدست دژخیمان ملاتاریا، از  امیدوارم روحانیانى که دچار انقلاب شده. د آورندطرح نو، متناسب جامعه توحیدى، پدی
  .بین نروند، بمانند و انقلاب را کامل سازند
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معروف، سبب شد که در تلاش براى جلب روشنفکران و ایجاد همکارى با  "خمسه"اما شکست ما در همکارى با       
بودیم و بکوشش  باید کنود نمى با اینحال مى. وشنفکرتاریا نیز سخت موثر بودالبته رفتار ر. روحانیان نیز سست شویم

از ابتدا قرار ما این بود که یک رشته مجاتلس بحث و گفتگو در مقیاس ملى و بین المللى با . دادیم خویش ادامه مى
کوششهایى هم در . یاوریمروشنفکران کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى علاقمند به مسائل کشورهاى زیر سلطه، بوجود ب

جو را به شرحى که خواندى بشدت ضد روشنفکر و ضد تفکر گردانده بودند و . ها کردیم اما جدى و پیگیر نبودند این زمینه
بسیارى که اینک تحت تعقیب هستند، گناهى جز این ندارند . مایل نبودند اینگونه اجتماعات از نو، بیان انقلاب را رو بیاورد

هاى بارور و خلاق بدل  اند، اهل فکر را از داخل و خارج گردآورند و دوره انقلاب را بدوره شکوفایى اندیشه که کوشیده
انگیز است که در انقلاب، در  چقدر غم. هاى آخر، به این فکر افتادیم که اینکار را در خارج کشور انجام دهیم در ماه. سازند

ها، طرح نو براى آزمایش  کرد و از این بحث ها باز مى هاى آزاد میان اندیشه ارها، بحثها، ابتک انقلابى که باید راه را براى ابداع
  .کرد، تا اینحد با اندیشه دشمنى کنند نو، بقصد پدید آوردن الگوى نو، وضوح قطعى پیدا مى

تیب راهى براى حضور آنها در باید بهر تر مى. دادیم باید به همکارى با روشنفکران بهاى بایسته را نمى با اینهمه ما نمى      
. دانستیم انقلابى که اسلحه اصلیش بیان بوده است، باید تا ممکن است این بیان را تیز کرد ما باید مى. کردیم صحنه پیدا مى
دانند که ما تا توانستیم با سانسور مبارزه کردیم و آخر سر هم در مخالفت با تعطیل آزادى مطبوعات تا همه  اهل انصاف مى

دانند در مقابل آقاى خمینى و ملاتاریا از روشنفکران  مى. دانند که ما سنت بحث آزاد را پایه گذارى کردیم مى. ایستادیم جا
اما دفاع یک . کردیم از مغزها دفاع مى. کردیم واقعى نه روشنفکرتاریا و یا روشنفکران دوران جاهلیت شاهنشاهى، دفاع مى

  .این لازم بود. ن آنها یک چیز دیگر استچیز است، در صحنه انقلاب فعال دید
کوششى که در حد اهمیتى که روشنفکر براى جامعه و . از ریاست جمهورى ببعد، کوشیدیم این اشتباه را جبران کنیم      

ضع با اینحال نتایجى که بدست آوردیم، دلیل برآنند که اگر از ابتدا و با جدیت کوشیده بودیم، و. تحول انقلاب داشت، نبود
  ...شد دیگر مى

مردان و زنانى که کار را از . برایت شرح دادم چگونه از جریان گروگانگیرى بدینسو، روشنفکر واقعى نیز تولد پیدا کرد      
کوشند، از بیمارى غرب زدگى فرهنگى رهایى یابند، مردان و زنانى که با  کنند و مى مسائل واقعى جامعه خویش شروع مى

  .اد بعد از انقلاب بسیار کوتاه بگردددهند، عمر استبد کار و تلاش خویش نوید مى
بدیهى است بر ما بود که متفکران گرایشهاى سیاسى گوناگون را گردآوریم و از این راه جوى را بشکنیم که ملاتاریا با       

ر که ها نکردیم تا این اواخ"حساسیت"اینکار را نیز به ملاحظه . هاى گوناگون و سانسورهاى جوراجور پدید آورده بود چماق
هاى مختلف جلسات براى مبادله فکرى میان روشنفکران و میان آنان و جامعه  کوشیدند از طریق دفاتر همآهنگى در زمینه

از این زمان است که با چراغ سبزى که آقاى خمینى نشان داد، حمله به . برقرار کنند، حساسیت استبدادیان بسیار شد
دانستند که اسلحه اصلى انقلاب اسلامى ما بیان آن بوده  و همدستانش مىچرا که ملاتاریا . دفاتر همآهنگى شروع شد

هاى جدید براى حل  دانستند اینک اجتماع روحانیان پایبند به بیان انقلاب اسلامى و روشنفکران و عرضه راه حل مى. است
  .گرداند را غیر ممکن مىمسائل جامعه انقلابى بقصد آماده کردن جامعه براى اجرا کردن طرح نو، بازسازى استبداد 

جلساتى که براى بررسى انقلاب فرهنگى و مساله دانشگاه از سوى دفاتر همآهنگى برقرار شدند، بیش از آنچه تصور       
هاى آزاد و آزادى بیان، این بود که ملاتاریا با  که یک علت مخالفت با بحث  میدانى. گردد، ملاتاریا را بوحشت انداختند مى

معنى این جلسات این بود که آنها نه فکر و نه بیان دارند و بنابر ا . وشنفکرتاریا، زبان و بیان نداشت، گنگ بودوجود کمک ر
بیرون رفتن اختیار فکر از دست ملاتاریا و .ها را بیابند شوند تا راه حل ین بحکم ضرورت، صاحبان فکر جمع مى

اینهمه تلاش . بود "بیان"و  "فکر"اینها وسیله حکومتشان . روشنفکرتاریا، مثل بیرون رفتن مهمات از دست ارتش بود
و چون . براى سانسورها براى چه بود؟ براى همین بود که جامعه مرجعى غیر از آنها براى تولید فکر و بیان آن نداشته باشد

  .فکرشان عقیم بود، تنها راه برقرارى سانسور، و کامل کردن سانسور بود
که ارگانهاى تبلیغاتى گوناگون ملاتاریا به اجتماع جهانى کردند که از سوى ما   اى توجه کنى اگر درست به حمله      

هاى پخته در  بینى هیچ دلیلى جز این نداشت که این اجتماع از لحاظ کار اندیشه و اثبات وجود اندیشه تشکیل شد، مى
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فقیتى را بدست آورد که تا آن زمان هیچگاه، بدست ایران عصر انقلاب، نزد روشنفکران و مبارزان انقلابى سراسر جهان، مو
  .نیامده بود

باید از راهى درست  این کار درست را مى. بینى که درست تشخیص داده بودیم، اما افسوس که کاهلى از همه بود مى       
رف فکر، به تولید آن یعنى بجاى مص. داشتیم کردیم و بتدریج قدم اول و اساسى را در طى جریان استقلال بر مى دنبال مى

ا مر نیاز داشت و ما دیر بر آن شدیم که این نیاز را برآورده سازیم، اینک زمان آنست که   ادامه انقلاب بدین. پرداختیم مى
اهمیت امر دانسته گردد و این کوشش از سر گرفته شود، اگر ما بخواهیم راه حل در جامعه انقلابى، سیاسى بگردد واگر 

باید اینرا بدانیم و با . اسلحه انقلاب ما، بیان بود. اى از جامعه بسازیم، ناگزیر باید به تولید فکر بپردازیم تازهبخواهیم الگوى 
هاى تازه براى نبرد با جهل و غرب زدگى و سلطه قدرتهاى  اسلحه. تولید فکر از زنگ زده شدن اسلحه جلوگیرى کنیم

  .بسازیم... خارجى و
  :تر با ملاتاریا و روشنفکرتاریا سران حزب جمهورى و به بیانى واقعىوحدت و تضاد با  - 8      
اینطور توجیه ... آقاى مهندس. در جریان انتخابات مجلس خبرگان، نهضت آزادى مرا جزء نامزدهاى خود نیاورده بود      
یش درآوردن همه چیز اید، و این روحانیت در حال بانحصار خو چون شما با روحانیت و حزب جمهورى سازش کرده: کرد

خواندم دو سرمقاله نیز درباره . صفحه بود 30یک متنى را هم داد حدود . است، ما شما را جزء نامزدهاى خود قرار ندادیم
از او پرسیدم این سازش کجا انجام گرفته است؟ افراد شما که در شوراى انقلاب هستند، شما دولت موقت . این متن نوشتم

معلوم شد صرف اینکه حزب جمهورى مرا جزء . ت شوراى انقلاب، اگر سازشى هست بین شما استهستید آنها هم اکثری
بگذریم که آقاى طالقانى و آقاى مهندس سحابى را نیز معرفى . اند نامزدهایش معرفى کرده است را علامت سازش گرفته

  .در این معرفى کردن از من نیز شور نکرده بودند. کرده بودند
پشت سر . سربسر نگذارید "خمسه"ن آقاى مهندس اوائل بهار امسال نزد من آمد، آمده بود که شما با این اما همی      

گفتى چرا  گفتم مرد حسابى اول کار، مى. شود آیند و وضع به مراتب بدتر مى آنها جلو مى. قرار دارند "سخت سران"اینها 
گویى از در سازش درآیم؟ آنوقت بر روشنفکران  حلا مى. شمردى همین اندازه را گناه مى. اند مرا در فهرست خود نگذاشته

 "سخت سران"واقعى بود که روحانیان موافق بیان انقلاب را جمع کنند و از راه همکارى و انداختن امور کشور روى غلطک 
از . ستبداد را گرفتممکن بود جلو جریان بازسازى ا. آنوقت اینکار درست بود. را عقب برانند و نهاد مذهب را نو بسازند

از ترس از دست دادن موقعیت دو مدیان  "خمسه "کردید و امروز که این  دیدید و تحلیل مى نابختیارى شما طور دیگر مى
ها و سقوط کشور  تازد و باید با تمام قوا و همه بایستند تا از روزهاى سیاه خونریزى جلوتر مى "سخت سران"هم از 

اما حالا هم شما اشتباه . حق بجانب شما بود. سکوت کنم؟ گفت بله اول کار اشتباه کردیماى که  جلوگیرى کنند، آمده
  !...کرد توانند اداره کنند و ناگزیر ند، بسراغ شما بیایند سیاست صبر و انتظار پیشنهاد مى اینها نمى. کنید مى
در آغاز . یعنى بازسازى استبداد چگونه بود این خاطره را از آن رو برایت نقل کردم که بدانى برخوردها با واقعیت      

تا قضیه سفارت امریکا این . بخشى از روحانیان بخصوص همین پنج نفر، تمایل بسیار به همکارى با روشنفکران داشتند
. پیش نویس قانون اساسى از راه همه پرسى به تصویب برسد  همانطور که گفتم اصرار داشتند که. چربید تمایل مى

. تشکیل خواهند داد و قانون اساسى را خراب خواهند کرد "آخوندهاى منجمد"در این شرائط اکثریت مجلس را گفتند  مى
خواستند روحانیان مطلوب  مى. فاصله بگیرند "آخوندهاى منجمد"انصاف باید داشت و گفت آنها بیشتر مایل بودند از 

اما . هاى آقاى خمینى و طالقانى جلو چشمانشان بودند نمونه .ناپذیر پیدا کنند روشنفکران بگردند و اعتبار دائمى و خدشه
بهمان ترتیب که با جریان پیش . جریان بازسازى استبداد که آنرا به تفصیل شرح و تحلیل کردم، آنها را نیز با خود برد

  .گرفتیم شدیم و در مقابل یکدیگر قرار مى رفتند از هم درو مى مى
روشنفکرتاریا، مطابق معمول خود عمل . شدند آنها از بیان عمومى انقلاب دور مى. ناپذیر بود او دورى وتضاد اجتناب      
کوبید، اما بعد ك ایندسته از روحانیان در مواضع ارتجاعى استقرار پیدا کرد، یا  کرد، در ابتدا هرگونه نزدیکى را مى مى

توان در شمار روششنفکرتاریا قرار شان داد چرا که فاسد  اى هم که نمى پاره. کرد نزدیکى با آنها را لازم شمرد و یا سکوت
  ...شود و گفت آقاى بهشتى پیغام تهدید داد، دیدم نمى یکى از آنها مى. نیستند، رویه سکوت در پیش گرفتند
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داد مواضعى را اشغال کنند و آماده  کان مىبا اینحال در رفتار ما با این دو گروه اشتباه وجود دارد و این اشتباه باینها ام      
همانطور که توضیح دادم در تمام موارد، با دخالت مستقیم آقاى خمینى موضعى را بدست . تصرف مواضع جدید بشوند

  .کرد اما ضعف ما در مقاومت نیز به آنها کمک مى. آوردند مى
مردم، وطن مفاهیمى هستند که در رابطه با این محور عقیده، . مشخصه این دو گروه اینست که خودشان محور هستند      

سنجند، همه روشهایى را که در کیش  خوبى و بدى آدمى را در رابطه با محورى که خودشان هستند مى. معنى پیدا مى کنند
بعضى . دخواهند بگردن آدمى ثابت کنن هایى را که خود مى "انحراف"برند تا اشتباهاتى یا  ام، بکار مى شخصیت شرح کرده

رویه من با اینها از ابتدا . گویند، بپذیرند ورزند که قربانى خود اشتباههایى را که آنها مى که استالینیست هستند، اصرار مى
این دو گروه . امروز و فردا نیز باج نخواهم داد. ام با صلابت در برابرشان ایستاده. ام هیچگاه به آنها باج نداده. قاطع بوده است

این بار باید . هاى این ملت را به شکست کشاندند ها و انقلاب هاى بزرگ جامعه ما هستند، طى یک قرن همه جنبشاز بیماری
اگر امروز رفتار خودمان را در . نباید به این بازیگران اجازه بازى داد. دیگر بس است. بخشید  به حیات اجتماعى آنها پایان
تا بوده چنین بوده است که بقول آشتیانى . آنست که دیگر این اشتباه تکرار نگردد کنم، براى رابطه با این دو گروه انتقاد مى

پیامبرى، مصلحى، انقلابى اى، روشنفکرى، بیانى . آمده است صاحب کتاب رهبرى نه حکومت، شرائط انقلابى فراهم مى
در همین کتاب   اند و به شرحى که شده ىآمدند زیر علم و بعد علم دار م کرده است و ملاتاریا و روشنفکرتاریا، مى اظهار مى

این دو گروه . چون عکس العمل شدند. بسیارى قربانى شدند. اند کرده خوانى بیان انقلاب را به بیان ضد انقلاب تبدیل مى مى
سئولان کنند و م ها به مساله واقعى و اصلى تبدیل مى گویند تا مساله قلابى را در ذهن شوند، آنقدر مى از تکرار خسته نمى

آقاى . برند افتد، این مسئولان را تا درکات سقوط مى از اینجا ببعد عنان بدست آنها مى. انگیزند را به عکس العمل بر مى
  ...خمینى و روحانیانى که از آنها نام بردم بدینسان به پرتگاه رفتند

اما . خواستم کنود نباشم مى. را متوقف کنم کوشیدم جریان بازسازى استبداد شهریور سال گذشته با تمام قوا مى 17تا       
شد و رهبرى  حزب جمهورى پوشش مى. کردیم، شدنى بود، دیگر شدنى نبود کارى که اگر در اول کار همه با هم یارى مى

  .کرد آن در دستگاه استبداد موقعیت خویش را تحکیم مى
. روش کار از انتخاب شدن به ریاست جمهورى به بعد است انتقاد به. بینى که روش کار در ابتداى انقلاب درست بود مى      

به اصرار از من . ما جمع شد "هسته". وقتى قرار بر انجام انتخابات ریاست جمهورى شد، آقاى بهشتى داوطلب شد
تر در راه  گفتم هنوز بحرانهاى بزرگ. من مشکلات بزرگ موجود را طرح کردم. خواستند نامزد ریاست جمهورى بشوم مى
سال حکومت  4آورم آقاى سلامتیان گفت  اینطور که بیاد مى. ریاست جمهورى در این وضعیت، عین جنون است. ستنده

در این باره اتفاق آراء . آقاى بهشتى یعنى زندگانى در شرائط استبداد آخوندى و نابودى کشور، باید نامزد این مقام بشوید
وقتى او شکست بخورد، روحانیان . بهشتى را از این مقام کنار بزند تواند آقاى گفتند جز شما کسى نمى همه مى. بود

هنوز کمى ملاحظه بیان عمومى . آقاى خمینى با نامزدى آقاى بهشتى موافقت نکرد. نشینند استبدادطلب سرجاى خود مى
ردیم، از نظر جمع ما از نو جلسه ک. اما از قرار موافق بود که نامزد حزب جمهورى رئیس جمهورى بشود. کرد انقلاب را مى

تصمیم از نو . اى در دست آقاى بهشتى بود شد، مهره در واقع هر کس از حزب جمهورى انتخاب مى. وضع فرق نکرده بود
با اینحال در قم با آقاى خمینى دیدار کردم و با اصرار از او خواستم که از انجام . براین شد که نامزد ریاست جمهورى بگردم

اما . شوم دانم که با اکثریت قاطع انتخاب مى گفتم مى. هاى بزرگ داخلى و خارجى صرف نظر کند رانانتخابات تا حل بح
  .قبول نکرد. شود دهید و بر مشکلات افزوده مى دانم که شما تن به انطباق عمل خویش با قانون اساسى، نمى مى

بود و ما باید راه را براى پیروزى بعدى هموار  بهر رو، انتخاب شدن به ریاست جمهورى نخستین پیروزى قاطع بر ملاتاریا 
  .کردیم و نکردیم مى
گیرى و سخن و  کنند کار سیاسى در موضع گمان مى. گویند ساده اندیشان و نیز خودمحورها درست عکس اینرا مى      

باید بعمل سیاسى  بدینسو، اما مى 1359شهریور سال  17از انتخابات ریاست جمهورى، لااقل از . شود نوشته خلاصه مى
البته جنگ پیش آمد و بر جنگ اقتصادى افزوده شد و از ما . کردیم گرفتیم و بیشتر عمل مى کمتر موضع مى. پرداختیم مى

توانستیم در برابر فشارها هر چند از سوى  کار خدا ساخته نبود، با اینحال به شرحى که در صفحات آینده خواهم داد ما مى
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 17حق این بود از . نتیجه را ببین. جبران کردیم 1360این اشتباه را از آغاز سال . دند، مقاومت کنیمش آقاى خمینى وارد مى
  .کردیم طلبى امتناع مى گذاشتیم و از هرگونه تسلیم شهریور بنا را بر موازنه عدمى مى

کرد، بنشینیم میثاقى امضاء  آقاى خمینى ما را ناگزیر "خمسه"شهریور و عکس العمل  17دانى که بعد از سخنان  مى      
متن اول را یادم نیست آقایان سحابى و بهشتى، یا . کنیم و خود او هم امضاء کند و دیگر کسى از آن میثاق بیرون نرود

این متن را با افزودن مطالب واجب بسیارى تکمیل کردم و اینطور . آقایان مهندس سحابى و حبیبى با هم تهیه کرده بودند
آورم  این متن را اینطور که بیاد مى. آید آقاى مهندس سحابى هم آمد و متن را با هم مرور کردیم و آماده کردیم که بیادم مى

این سند بسیار مهم اتست از این لحاظ که . متن این سند در اختیارم نیست. در خانه آقاى باهنر باتفاق آراء امضا کردیم
  :کند دعوا بر سر چه چیزهایى بوده است معلوم مى

ها و نقششان در اداره کارها، رابطه عقیده و علم و مسئولیت در جمهورى اسلامى، مراکز  آزادیها، مغزها و تخصص      
و ضرورت رسیدگى بدان، و بخصوص  "نوار آیت"گیرى و قدرت و ضرورت حذف شدنشان، مساله کودتاى خزنده و  تصمیم

خارج از مسئولیت هر یک از ما و ترك گفتن زبان تحریک از سوى  عدم خروج از حوزه مسئولیت و عدم دخالت در کارهایى
  .هاى ما و آنها و رادیو و تلویزیون، مطالب اصلى این سند بودند روزنامه

یادم نیست که آیا این سند منتشر شد یا نه، بهرحال از این جهت که تائید و تصدیق بیان انقلاب اسلامى ایران از سوى       
دهد که حتى براى  این سند نشان مى. اند، اهمیت تاریخى دارد وز یکسره تسلیم و سوسه جنایتکارى شدهکسانى بود که امر

ها را بر عهده گرفته بودند، مسائل ایران راه حلى جز بازگشت به بیان عمومى "مکتبى"کسانى که سخنگویى ملاتاریا و 
عهد خویش . از این خطا باز نگشتند. کنند خطا است بداد مىاقرار بود بر این که آنچه در خدمت بازسازى است. انقلاب ندارد

خواستند بعنوان این میثاق زبان و قلم مرا ببند بکشند و مرا از عمل باز بدارند،  اگر هم مى. را و امضاء خود را بى قدر کردند
توانستند بآن متن  نمىدر عمل عکس شد و با امضاى میثاق در واقع به درستى بیان عمومى انقلاب تمکین کردند و چون 

را  "میثاق"عمل کنند، عهد خود را شکستند و آقاى خمینى نیز با آنکه بر عهده گرفته بود تکلیف را با کسانى که 
  .شکنند معین کند، هیچ نگفت مى
م برخوردار اما بر ما بود که از سر عهد شکنى آسان نگذریم و بدو دلیل یکى اینکه بیان انقلاب از پشتیبانى عموم مرد      

داد که حالا دیگر راه حل، استقامت قاطعانه در  بود و این سند را همه امضاء کرده بودند، دیگر اینکه عهد شکنى نشان مى
  .برابر تمایل به بانحصار درآوردن قواى سه گانه مجریه و مقننه و قضایئه و نهادهاى جدید و قدیم است

علت این ضعف تنها . بجاى آنکه به پیش برویم، پس رفتیم و میدان خالى کردیماما ما چنین نکردیم، از ترس اختلاف       
شد، تنها علت، نایستادن در مقابل این تمایل نبود، عراق آماده  فشار آقاى خمینى نبود با آنکه این فشار روز بروز بیشتر مى

چطور ممکن بود از . اى بود یین کنندهشد و ارتش ما وضع غم انگیزى داشت، خطر تجاوز نیز عامل تع حمله به ایران مى
آمد،  برگیریم و در تهران به دعوا مشغول گردیم؟ اگر شکست پیش مى  شد، چشم خطرى که متوجه اساس موجودیت ما مى

بخشیدند؟ غیر از این عامل سوم و مهمترى بود و بر من است که آگاه کنم و بر نسل جوان امروز است  مردم و تاریخ بر ما مى
تر کسانى  ها تنها آقاى خمینى و ملاتاریا نبودند، بلکه از آنها ظالم یاد نبرد و بداند که ما مظلوم واقع شدیم اما ظالمکه از 

روشنفکر  -هاى اول انقلاب با تمام قوا کوشیدند وحدت روحانى  بودند، روشنفکر تاریا و وسط بازهایى بودند که روزها و ماه
در آنوقت روش ما درست بود، بجاى . سازش ناپذیرى بودند  رهم بزنند، آنوقت قهرمانرا بر اساس بیان عمومى انقلاب ب

گرفت و جریان بازسازى استبداد زیر سلطه شتاب  و وقتى ملاتاریا قوت مى. حمایت تا توانستند بقول خودشان کوبیدند
  :گرفت، اینان به سه دسته تقسیم شدند و هر سه فاسد مى

   
و افراد دیگر از تضاد به وحدت روى آوردند، تا مانع پیروزى ) اکثریت(ل حزب توده و فدائى خلق یک گروه مث -الف       

. شویند و از عوامل بحرانهاو بازسازى استبدادند اینان این روز دستشان را با خون جوانان میهن ما مى. بشوند "بناپارتیسم"
  .اینان در کودتاى خزنده شرکت کردند .کنند ا ینها هستند که ابزار نظرى براى ملاتاریا تهیه مى
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گروه دوم کسانى بودند که بوقت عمل براى ناگزیر کردن آن بخش از روحانیت که در انقلاب مسئولیت پذیرفته  -ب       
بود، بباقى ماندن در وحدت و وفادارى به بیان عمومى انقلاب تسلیم وسوسه دسته اول شدند و کفه ما را در ترازوى وحدت 

گذاشتند ملاتاریا شکل بگیرد و استبداد واپس گرا را پدید  ایستادند و نمى باید با توانمندى مى کردند و امروز که مى سبک
  .دانى که چقدر دل من از این گروه بدرد آمده است بعضى دیگر سکوت را ترجیح دادند، تو مى. آورد، جانبدار سازش شدند

   
تر و  شناختیم، از همه صادق گفتند ما شما را اینطور نمى آمدند و مى ه مىیک دسته هم بودند و هستند ک -ج       

تر کردیم و ایستادیم تا انقلاب رژیمى متناسب با بیان انقلاب پیدا  اما وقتى این ایستادگى را قاطئانه... تر ایستادید و صمیمى
  .سان در پى ضربه زدن به ما برآمدندها بر آن شدند تا تقصیرهاى ناکرده بگردن من ثابت کنند و بدین کند، همین

این استقامت ترکیب مجموعه . رهانیدیم و به استقامت برخاستیم  ما دیر، اما با قاطعیت خود را از شر عوامل ضعف        
دهد که نباید بخاطر جنگ و فشار آقاى خمینى در  اى که بدست آمد، به ما نشان مى نتیجه. حاکم را از رأس متلاشى کرد

ه از این پس خواهم توضیحاتى ک. کردیم شود، عقب نشینى مى برابر تمایل به استبداد که ناگزیر عامل سلطه خارجى نیز مى
  .داد این معنى را روشنتر خواهند ساخت

   
   "نهادهاى انقلابى"انتخابات مجلس و شوراى قضائى و  -9      
با این شورا مخالفت . برخلاف همین قانون اساسى تشکیل شد. برایت شرح کردم که چگونه شوراى قضایى تشکیل شد      
وقتى حکم انتصاب رئیس دیوان کشور و دادستان . قاى خمینى در بیمارستان بودآ. اما مخالفت غیر از مقاومت است. کردم

سه عضو شورایعالى قضائى نیز خلاف . کل را رادیو خواند، با فرزند او صحبت کردم که اینکار بر خلاف قانون اساسى است
قرار بود برچیده . اینحال ماند بماند، با "دادگاه انقلاب "مجلس خبرگان موافقت نکرد که . قانون اساسى انتخاب شدند

اما آقاى بهشتى آنرا بوسیله ایجاد قدرت استبدادى تبدیل کرد، باز مخالفت کردم بوسیله ایجاد قدرت استبدادى . شود
ترجیح دادم به یک ... هاى دیگر ملاحظه بیمارى آقاى خمینى نیز افزوده شده بود تبدیل کرد، باز مخالفت کردم و بر ملاحظه

برکنارى از "یک روز پیش از . دانى تا روز آخر ادامه پیدا کرد این مخالفت همانطور که مى. ستمر اکتفا کنممخالفت م
آقاى خمینى خواسته بود که شورایعالى قضائى و مجلس و شوراى نگهبان و هیات وزیران را برسمیت و  "فرماندهى کل قوا

پرسم آیا بهتر  امروز از خود مى. کردم به آراء عمومى مراجعه گرددپیش از آن نیز پیشنهاد . قانونى بشناسم و امتناع کردم
کردم؟ بهر حال ترجیح دادم روش  نبود همان لحظه اول بعنوان مجرى قانون اساسى این انتصاب را غیر قانونى اعلام مى

  .نمدمالى را در پیش بگیرم یعنى مخالفت مستمر بکنم تا بى اعتبار شوند
یابم، رفتارم درباره سه عضو دیگر  کند و هنوز نیز تا حدودى موجه مى اگر این توجیه درباره این دو مقام مرا قانع مى      

البته مخالفت کردم، اما در برابر آقاى خمینى از استقامت صرف نظر کردم به او گزارش کرده بودند . هیچ قابل توجیه نیست
باز آقاى خمینى شمشیر . آماده بودند. ایستادند خواست همه یکجا مى دلم مى. ح بودصحی. ام که قضات را به مقاومت خوانده

  ...کشید و به میدان آمد
اعضاى شورایعالى قضائى در اوائل جنگ در ستاد ارتش، نزد من آمدند که آماده هرگونه همکارى هستند، اما طولى       

... ع کردند، به توقیف افراد و توقیف روزنامه میزان دست زدند وقانون مجازات وض. نکشید که میزان فشار را بالا بردند
البته مقصود از این منع، . ها در باره یکدیگر صحبتى نکنند آقاى خمینى گفته بود مقام. ناگزیر تصمیم بایستادگى گرفتم

را گفتم و از آن پس نیز به  ها روز عاشورا گفتنى. ایجاد مجال براى استبدادیان بود تا با خیال راحت آنچه را باید بکنند
زدم و استقامتى که  مجلس به بهانه همین حرفها که مى. جبران اشتباه از استقامت فروگذار نکردم اما وضع تغییر کرده بود

  مجلس چگونه اینگونه ترکیب پیدا کرد؟. رفت کردم با سیاست گام بگام در جهت حذف رئیس جمهورى پیش مى مى
انى گفته است که پس از انتخاب من به ریاست جمهورى آقاى خمینى به او و یارانش گفته است، آقاى هاشمى رفسنج      

ها "مکتبى"زد، معلوم بود که ملاتاریا و  اگر هم این حرف را نمى. سعى کنید مجلس را در دست بگیرید و آنرا تقویت کنید
نه مردمى که با آن اکثریت بى نظیر به من رأى اما چگو. خواهند کوشید مجلس را به تصرف درآورند و سنگر قرار دهند
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دادند، مجلسى ضد رئیس جمهور انتخاب کردند؟ در باره میزان شرکت مردم در انتخابات و تقلباتى که در انتخابات کردند، 
  :اینک جاى آنست که بگویم ما چه اشتباهى کردیم و چه ضعفى نشان دادیم. ام ها را گفته پیش از این گفتنى

که بطور خودجوش در   اى از نمایندگان ستادهاى انتخاباتى دانى که پس از انتخاب من به ریاست جمهورى، کنگره ىم      
این کنگره در تاریخ ما بى مانند بود چرا که محصول اجتماع دفاترى بود که . سرتاسر کشور بوجود آمده بودند، تشکیل شد
با توجه به سابقه ذهنى که مردم ایران . ى آنها را بوجود نیاورده بودى مرکز یک حرکت خودجوش بودند و مرکزیتى یا هسته
حتى معرفى نامزدها و حمایت . کردم نباید به هیچرو در انتخابات وارد بشوم از مداخلات شاه در انتخابات داشتند، فکر مى

ام پیشنهاد  دند و همانطور که نوشتهآنروزها گردانندگان حزب جمهورى عقب زده بو. از آنها از راه تبلیغ را نیز نباید بکنم
آقاى خمینى نیز بنا بر . شوراى انقلاب منحل شود و من دولتى تشکیل بدهم و اداره امور را بر عهده بگیرم  کردند که مى
اصرار داشتم که کنگره، نامزدهاى نمایندگى براى مجلس را . اش که عکس العمل است، پیامى به این کنگره فرستاد رویه

کنگره در پى این اعتقاد که انتخابات آزاد است و مردم بالغند و به مخالفان رئیس جمهورى رأى نخواهند داد، . کندمعرفى 
  .نامزدى معرفى نکرد

ما دو . اما در عمل معلوم شد قرار است آقاى بهشتى نقش شاه را بازى کند یعنى افراد مورد نظر را به نمایندگى برساند      
  :شدیم اشتباه بزرگ مرتکب

   
کرد و ستادهاى انتخاباتى با همان هیجان که در انتخابات ریاست  کنگره باید نامزدهاى نمایندگى را معرفى مى -الف       

پس از . آوردند پرداختند و مجلسى هماهنگ با رئیس جمهورى را بوجود مى جمهورى نشان داده بودند، بکار و تلاش مى
معروفیت و "اشتباه اول این بود که کسانى را نامزد کردند که : ردند، اما باز دو اشتباهکنگره دفاتر همآهنگى اینکار را ک

اى از آنها که بیشتر دشمنى نشان دادند، همانها بودند که از سوى  در مجلس عده. داشتند و نه عقیده و استقامت "زمینه
و اشتباه دوم . طلبى بودند و با سوابق بد ن فرصتبعضى از معرفى شدگان مردما. دفاتر هماهنگى نامزد نمایندگى شده بودند
  .شدند، نرفتند باید پایگاه حمایت از آزادیها مى هاى روشنفکر و روحانى که مى این بود که به سراغ گرایشها و شخصیت

   
ارت بر کنند، درباره نظ اشتباه دوم این بود که با خوش باورى که مسئولان امور مسلمان هستند و تقلب نمى -ب       

بعد دو گروه نزد من . اى کردند و من در شوراى انقلاب حاضر نبودم وقتى انتخابات را در دو مرحله. انتخابات، کارى نکردیم
تازه متوجه شدم . آمدند، یکى مجاهدین خلق بودند و یکى هم جمعیتى که براى نظارت بر آزادى انتخابات تشکیل شده بود

خواهند از صندوق بدرآورند، مانع از انتخاب  ست که اگر در جایى نتوانستند کسى را که مىاى کردن این مقصود از دو مرحله
اما اکثریت با آنها بود و از نو رأى . از اینرو موضوع را دوباره در شوراى انقلاب طرح کردم. کسى بشوند که از آنها نیست

  .ردن اظهار کردماى ک با اینحال مخالفت خود را با دو مرحله. قبلى را تائید کردند
به . قاضى براى نظارت بر انتخابات معین کردم 10. رسید در جریان انتخابات، گزارشهایى راجع به تقلبات انتخاباتى مى      

نفرى باز به  7یک هیات . گزارش آنها در باره انتخابات تهران این بود که قابل ابطال است. دادند آنها میدان عمل لازم را نمى
  ...ن و تصویب شوراى انقلاب تشکیل شد، هیاتى که چون اکثریت بودند، اعضایش را آنها انتخاب کردند وپیشنهاد م

   
ها اکتفا  اما من نباید به این مخالفت. خواست به آقاى خمینى گفتم و نوشتم، او بسیار راضى بود، مجلسى بود که مى      
ابات ریاست جمهورى، همه نیروهاى زنده جامعه بحرکت درمى آمدند و افتادم و مثل انتخ باید در همه جا براه مى. کردم مى

  .کردیم و نکردیم پیش از وقوع از وقوع فاجعه جلوگیرى مى
   
   
   1360مهرماه  3: تاریخ 
   

کنم و نخست وزیر به این مجلس معرفى نخواهم  آنرا افتتاح نمى. شناسم تهدید کردم که این مجلس را برسمیت نمى      
در ضمن از بیم اینکه تهدید خود را اجرا کنم، در کارت دعوت . ه سراغ آقاى خمینى رفتند و او را بجان من انداختندب. کرد
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گفتند در چاپ اشتباه شده است، اما به احتمال قوى ! نوشته بودند، افتتاح مجلس توسط آقاى مهدوى کنى وزیر کشور
هیچیک از گروههاى سیاسى حتى آنها که مخالف بودند، . "غییر دادمبدلیل همان ملاحظات رویه خود را ت"گفتند  دروغ مى

. باید بروم  گفتند ماندن در مقام ریاست جمهورى و مقاومت کردن راهى است که با ایستادگى تا استعفا موافق نبودند مى
  .ت و مشروعیت بگیرندبراى محکم کارى اول نمایندگان را نزد او بردند تا از او رسمی. فشار آقاى خمینى هم زیاد بود

امروز که این مجلس نقشى چنین مخرب پیدا کرده است و عامل اجراى کودتاى خزنده و ایجاد خفقان و حکومت       
نالایقان و استیلاى جانیان بر کشور شده است، همه مردم ما چه آنها که در دادن رأى شرکت کردند بدون آنکه نامزدها را 

یافتند، چه رئیس  درصد مردمى که در دادن رأى شرکت نکردند، چون انتخابات را آزاد نمى 72درست شناسایى کنند و چه 
جمهورى و همکاران او، چه آنها که در کنگره شرکت کردند و چه سازمانهاى سیاسى که با استبداد ملاتاریا مخالف بودند، 

  کردیم؟ باید از خود بپرسند آیا اشتباه نکردیم که نسبت به مجلس با لاقیدى عمل
گفتند اکثریت حزبى  نمایندگان را روشن کنم، مى. کردند که با مجلس بجوشم البته بسیارى از نمایندگان اصرار مى      

با این مجلس مخالفت . خواستیم به مجلس علاوه بر رسمیت، مشروعیت نیز بدهیم پذیرفتیم چرا که مى اما نمى... نیستند و
  .شد و از این بابت تاسفى ندارم بروز بیشتر مىمخالفت از هر دو سو، روز . کردم
نماینده از  40کردند و دست کم  کنم اگر مخالفان استبداد ملاتاریا، از وضعیت ارزیابى درست مى اما وقتى فکر مى      

ست توان گیرى افکار عمومى، مجلس نمى ایستادند، با توجه به جهت فرستادند که روى حرفشان مى کسانى را به مجلس مى
گویم همه ما مردم با رفتار بى تفاوت خود در قبال انتخابات مجلس، در تحول مصیبت بار  به سمتى برود که رفت، بخود مى

  .رژیم استبداد، مسئولیت سنگین بر دوش داریم
   

خصى دانى به مجلس نوشتم، مقصود کودتاچیان اینست که ش همانطور که شرح کردم و مى: تشکیل هیات وزیران -10      
خشک سرى که بدست او بتوانند کارهایى را که . اى جز حذف رئیس جمهورى نداشته باشد را نخست وزیر کنند که برنامه

  . باید بکنند و چند نوبت به آقاى خمینى نوشتم که مصیبت این دولت از مصیبت جنگ بزرگتر است
البته ترکیب مجلس را نیز متناسب بانخست . ینى بوددانى که نخست وزیر شدن آقاى رجایى بر اثر فشار آقاى خم و باز مى 

  .با اینحال قبول و معرفى وى بعنوان نسخت وزیر اشتباه بود. وزیرى آقاى رجایى کرده بودند
  :دلائلى که براى موافقت با اینکار وجود داشتند، عبارت بودند از      

نه تنها از این لحاظ . تصدى کارها را برعهده بگیرد حمله قریب الوقوع عراق و ضرورت وجود هیات دولتى که بتواند - 
هاى تسلیحاتى،  تشکیل دولت ضرورت داشت، بلکه با ملاحظه وضع خراب ارتش از لحاظ پاشیدگى سازمانى و نابسامانى

شد که ممکن بود موجودیت کشور را  کشمکش بر سر شخصى که باید نخست وزیر بشود، بحران سیاسى خطرناکى تلقى مى
داند و باکى هم  شد طرف مقابل توضیحى ندارد بدهد، جنگ را لازم مى گفته مى. ناپذیر قرار دهد اطره جدى و جبراندر مخ

اند و باید به ملت و به نسلهاى آینده توضیح بدهید چرا بر سر نخست  اما شما را مردم انتخاب کرده. ندارد ایران از بین برود
بب شدید که کشور از دست برود؟ این استدلال بیش از هر استدلال دیگرى در وزیر با مجلس کشمکش براه انداختید و س

  .گیرى من موثر واقع شد نوع تصمیم
نهادهاى "ها و  وقتى جنگ واقع شد و آقاى رجایى و ملاتاریا با استفاده از مجلس و رادیو و تلویزیون و روزنامه      

د و سبب شدند از سویى جنگ بدون دلیل یکسال ادامه پیدا کند و در پشت سر، جبهه داخلى خطرناکى را گشودن "انقلابى
از سوى دیگر برنامه اقتصادى مقاومت ملى و استقلال بسود مشتى وارد کننده سودپرست و اقتصاد مسلط جهانى عقیم 

ه است و بدلیل بماند و کشور بسوى استبداد ملاتاریا و این بحران خطرناك برود، فهمیدیم استدلال بالا بکلى نادرست بود
پایه این استدلال و روشى که تحمیل کرد، موازنه وجودى . ایستادیم باید با استقامت بیشترى مى نزدیک شدن جنگ، ما مى

در تضاد نیروها قاعده اینست که وقتى زور شما نچربید، از در سازش درآئید و ما چنین . محاسبه تناسب نیروها بود. بود
کردیم و از پیش  با شجاعت وضع را براى مردم شرح مى. کردیم بر اساس موازنه عدمى عمل مى حال آنکه بر ما بود. کردیم

گمانم اینست که آنها کسانى نبودند که با . توانیم بجنگیم گفتیم در دو جبهه نمى ساختیم و مى افکار عمومى را آماده مى
ایستادند، آقاى خمینى نیز  نابودى کشور مى کردند و به قیمت ملاحظه جنگ و خطر سقوط کشور، به شعار خود عمل مى
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شد، در دستگاه  تازه اگر هم اینطور نمى. گرفت بملاحظه ترسى که از نتیجه جنگ داشت برغم میل خود جانب ما را مى
ادارى مردان و زنان وطن دوست اکثریت قریب به اتفاق بودند، فقدان هیات وزیران در روزهاى تعیین کننده جنگ خسرانى 

  .تجربه نشان داد که وجودشان خسرانهاى غیر قابل جبران ببار آورد. گردید بب نمىرا س
ها همه از او  ملاحظه. بینى در پشت این استدلال شبح اسطوره آقاى خمینى ایستاده است و درست که دقت کنى مى      

  :بود و استدلال دوم این بود
   
و است و اگر لازم ببیند کارى انجام بگیرد ولو خلاف قانون اساسى گوید، دولت دولت ا وقتى آقاى خمینى بصراحت مى - 

او اصرار دارد کار نخست وزیر را به مجلس . دهد، مسئولیت با او است و جواب مردم و تاریخ را او باید بدهد باشد، انجام مى
ى که هست اگر آقاى خمینى بهر حال با وضعیت. بگذارید چنین کنید، هر چه پیش آمد جوابش را او باید بدهد و نه شما

اعتناء به خطر جنگ نکند و همانطور که شیوه او است، یک روز به غیظ بیاید و بر ضد ما موضع بگیرد، و وضعیت کشور 
  هاى آینده را چه خواهید داد؟ مهار نکردنى بشود، و با حمله عراق ایران از پاى در آید، جواب خدا و مردم و نسل

اما . گذاشتم باز بظاهر کار درست آن بود که کار تعیین نخست وزیر را به مجلس مى. حجت قوى بودبینى که بظاهر  مى      
در باره چند وزیر مقاومت کردم، دستگاه تبلیغاتى . بعد از تجربه معلو شد قوتى ندارد. این استدلال قوى پیش از تجربه بود

دادند، اما افکار عمومى از اینکار بمثابه مقاومت بجا  ه مىعدم تعیین چهار وزیر را بصورت تقصیر بزرگ رئیس جمهورى جلو
  .کرد استقبال مى

درست است که از ابتدا بافکار عمومى گزارش کردم که این نخست وزیر تحمیلى است و کمى بعد نیز گفتم که آقاى       
ت براستى بر عهده آقاى گیرم و مسئولی گفتم که مسئولیت دولت تحمیلى را بر عهده نمى. خمینى تحمیل کرده است

بیند خطرى جدى  اى است که وقتى مى اما یک اشتباه بزرگ تسلیم شدن به همین روحیه. است... خمینى و ملاتاریا و
موافق اخلاق مرسوم بر ما است که هشدار بدهیم و کوشش کنیم که . شود، به رفع مسئولیت از خود اکتفا کند نزدیک مى

اما موافق اخلاقى . کنند، از این پس مسئولیت با کسى است که مسئولیت را بر عهده داردهشدار را بشنوند و درست عمل 
ممکن بود نتوانیم اما در آن صورت . که بر اساس موازنه عدمى است، مسئولیت اول ما این بود که نگذاریم خطر واقع بشود

  .گرفتند مردم کشور از تجربه ناتوانى ما درس مى
فتند که رهبر نباید اسطوره بشود و به سانسور بزرگ تبدیل گردد و راه حل جویى را بر مسئولان و گر این درس را مى      

وقتى آقاى خمینى گفته است پس از پیروزى انقلاب به کارهاى معمولى خود مشغول خواهد شد و تنها . مردم کشور ببندد
از ابتدا رابطه قانونى میان مقامات جمهورى را به رابطه  به نظارت اکتفا خواهد کرد، نباید در جریان صحیح امور وارد بشود و

  .این مقامات با خود تبدیل کند و تناسب قوا و تضاد قوا پدید آورد و کشور را هر روز با یک بحران روبرو گرداند
کردیم،  ع مىبینم کار شکستن اسطوره را اگر از ایستادگى بر سر مجلس و دولت شرو نگرم، مى امروز که به گذشته مى      

مگو چرا اینهمه بخاطر از دست رفتن آقاى خمینى . شد شاید راه بازگشت آقاى خمینى نیز مسدود نمى. بسیار جلو بودیم
  :گویم و باز هم خواهم گفت که ام، مى گفته. خورم افسوس مى

   
. ما و تاریخ جهان بدست آمده استبیان عمومى انقلاب اسلامى ایران، یکى از بزرگترین پیروزیهایى است که در تاریخ       

گیرد، براى آنکه یک ایدئولژى، یک بیان عمومى جدید منطبق با  ها صورت مى اینهمه خونریزى و ویرانى در جریان انقلاب
با اینحال نگاهى به تاریخ . ضروریتهاى رشد جامعه و انسان در جامعه، جایگزین ایدئولژى و بیان عمومى پیشین بگردد

هنوز دعواى مذهب با ایدئولژى جدید حل نشده است و   کند که در آنها انقلاب واقع شده است، معلوم مى کشورهایى که
کند و خرابیهاى بزرگ ببار آورده و  این امر از اسباب انحراف انقلاب گشته است و انسانهاى بسیار را قربانى کرده و مى

را ارائه کنیم و بیانى را عرضه کنیم که بیان عمومى انقلاب بى آورد، و ما موفق شدیم از زبان مقام مرجعیت، اسلامى  مى
اى چون آقاى خمینى رانیز  بیانى بدانحد از قوت و اعتبار و مقبولیت ملى و جهانى که سرانجام اسطوره. مانند ما گشت

بیانى که تمام . وداسلحه اصلى انقلاب ما بیان ب  گفتم که. بدلیل بیرون رفتن از خطى که نشان داده بود، در هم شکست
هر چند تدوین این بیان از ما است اما تمامى کسانى که با هر عقیده طى یک قرن و . خلق را متحد کرد و بحرکت درآورد
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اند، در تدارك محتواى این بیان و در این پیروزى تعیین کننده شریک  نیم براى آزادى ایران و رشد مردم آن مبارزه کرده
  .هستند

بکن، ملاصدرا گفت تقلید را قبول ندارم هفت سال در تبعید بسر برد و نظرش طورى سانسور شد که طى فکرش را       
هاى بسیار براى پیراستن بیان اسلامى از فلسفه قدرت و نظام  قرن کسى نتوانست آنرا تکرار کند و بعد از آن نیز کوشش

بدون . این بار توفیق نصیب ما شد. ى راه پیدا کنندطبقاتى بعمل آمده بودند، اما نتوانسته بودند بدرون نهاد مذهب
آنها که در پى . یافتند، موفق شدیم، بیان اسلام و انقلاب را یکى بگردانیم ها سال ادامه مى هاى گوناگونى که باید ده جنگ

این کار چه اندازه  دانند اهمیت خواهند، عقیده را وسیله قدرت یابى کنند، مى انقلاب و انقلاب واقعى هستند، آنها که نمى
  .گذارند نسل امروز و تاریخ انصاف دارند و این خدمت بزرگ ما را ارج مى. است
زحمت . آقاى خمینى نتیجه زحمت ما بود. بیرون نرود "خط امام"و طبیعى بود که بکوشم اظهار کننده این بیان از       

ماند، ما بنو سازى نهاد مذهبى و  مى "خط امام"گر در ا. کوشیدیم خراب نشود بیش از حد باید مى. دست کم سه نسل بود
. بدلایلى که اینک بر تو معلومند در اینکار شکست خوردیم. شدیم تبدیل روحانیت به نیروى محرکه رشد نیز موفق مى

بخیال .. .طلبى و کوشند با نسبت دادن رفتارها به جاه روند، مى آمیز مى هاى حقارت هاى کوچک و علیل بدنبال توجیه دماغ
در پى ایجاد عصر سوم . دانى در دماغ جمع ما تغییرات عظیم نقش بسته بودند اما تو مى. خود رفتارها را توضیح بدهند
  .بینى بکارى عظیم مشغول بودیم از این دید که بنگرى مى. تاریخ بشر بودیم و هستیم

نسل . این عنوان نباید بگذارد این بیان مهمل بماند هیچ انقلابى درخور. بیان عمومى انقلاب یک دست آورد بزرگ است      
ام به آقاى خمینى و  این بود سبب علاقه. امروز و فردا باید این انقلاب بزرگ فرهنگى را با نوسازى نهاد مذهبى کامل گرداند

  .کوششم براى نبریدن با او و نیز ضعفم در برابر او
کردیم تا به بیان کننده، از نابختیارى اینطور تشخیص دادیم که باید از راه  مىباید بیشتر به بیان تکیه . حق با تو است      

اشتباه ما و رفتار روشنفکرتاریا، سبب شدند که آقاى . آقاى خمینى و روحانیانى که با او بودند، نهاد مذهبى را نیز نوبسازیم
تو درد . چه شکست دردناکى. دمدار ملاتاریا شدندو روحانیانى که با او بودند، به قیافه اولى خویش درآمدند و سر  خمینى

  فهمى، اینطور نیست؟ کنم مى جانکاهى را که از این شکست حس مى
چرا که تصمیم به مقاومت گرفتیم و به مقاومت . ایم اما حق اینست که اگر از مبارزه دست نکشیم، شکست نخورده      

  .از سر راه بردارد و پیروزى را کامل سازدپرداختیم و امید بسیار است که انقلاب ما مانع را 
   
گفتند، اگر از عهده برآمدند چه بهتر و اگر از عهده  اى مى دلیل سوم این بود که همه چیز را در اختیارشان بگذاریم، عده - 

ن بر خودشان و کشد که ناتوانیشا گفتند دو ماه نمى اى مى عده. روند برند که ناتوانند و کنار مى برنیامدند خودشان پى مى
و چون آقاى خمینى گفته بود اگر معلوم شد از . روند دهند و مى آیند دولت را تحویل مى شود و خودشان مى مردم معلوم مى

شد اگر دوماه و حداکثر سه ماه دندان بجگر بگذاریم هم دولتى که بتواند برنامه  روند، گفته مى عهده برنمى آیند، کنار مى
کند و هم آقاى خمینى ناچار است بطور قطعى تغییر موضع بدهد و از  ند، امکان تشکیل شدن پیدا مىنجات کشور را اجرا ک

من با این نظر موافق بودم که دو ماه بیشتر لازم نبود که همه پى بعدم لیاقت آقاى رجایى و دولت . دولت واقعى حمایت کند
ها با دوام تراست چون  از نابختیارى، حکومت نالایق. اهند رفتاو ببرند، اما موافق نبودم که پس از دو ماه پى کار خود خو

گذشته از اینکه برنامه این دولت، حذف رئیس جمهورى . توانند توقعات مستبد را برآورده سازند یعنى مى. دارند "عقل"
  .خواست خواست، خشک سرى مى بود و اینکار لیاقت نمى

است و خود نیز قربانى عقل  "عاقلان کم دانش"ى ایران محصول کار دولت وضع فعل. و اینک ما بعد از تجربه هستیم      
  نمایاند؟ کردم، موجه نمى آیا ملاحظه این وضع این فکر را که باید استقامت مى. سیاسى خویش شدند

   
رى قبول به مخبر لوموند گفته بود که رئیس جمهو "خمسه "ظاهراً یکى از . و بالاخره لزوم رعایت راى اکثریت مجلس - 

. مخبر لوموند در این باره از من پرسش کرد. کند که دولتى باید عهده دار امور باشد که در مجلس اکثریت داشته باشد نمى
اند که نخست وزیر و وزیران باید در  پاسخ دادم اولاً مجلس، منتخب مردم نیست و ثانیاً قانون اساسى ما را اینطور نوشته
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و ثالثاً مساله این نیست که چه کسى نخست وزیر باشد، . مهورى و مجلس هر دو باشندعین حال مورد تصویب رئیس ج
  .مساله اینست که رئیس جمهورى مزاحم استبداد ملاتاریا نباشد

بهررو، نخست وزیر با روشى که پیش گرفت بانیان خویش را بى اعتبار کرد و خود و بسیارى را نیز قربانى این روش       
تن دادن به این نخست وزیر و اغلب وزیرانش، . مصیبت این دولت از مصیبت جنگ بزرگتر بود. ت بودتشخیص درس. کرد

  .اشتباهى دردناك بود
   

خواهم وارد بحث رهبرى بشوم، در آغاز درباره رهبرى انقلاب اسلامى ایران مطالبى را برایت  نمى: پویایى اجتماعى -11      
نقش شخصیت نیز نفى . شود در هیچ ایدئولژى رهبرى نفى نمى. شرح کردم و تا اینجاى کتاب، آن شرح را دنبال نمودم

. کنند ها در جریان تاریخ نقش مهمى ایفا مى پذیرند که شخصیت ها مىها یکى نیستند، اما همه طرز فکر تبین. شود نمى
ها و  راست بخواهى رهبرى لوحى است که گردش کار مجموعه روابط و عمل. تجربه انقلاب ما نیز بیانگر همین واقعیت است

خود در جریان تحول اثر  آورد که بنوبه دهد و بازتابى پدید مى هاى جامعه را در جریان تحول خویش، نشان مى عکس العمل
هاى  اینکه آقاى خمینى توانسته است در موقعیت. کند کنم تجربه انقلاب ما نیز همین تعریف را تائید مى گمان مى. گذارد مى

جست  اى همآهنگى مى اگر نه، یا از ابتدا با مجموعه. او است "عکس العملى"متضادى این لوح بماند بخاطر همان خصلت 
گذاشتند و یا جاى خود را بدیگرى  مى انقلاب معتقد بودند و صمیمانه برنامه همه جانبه انقلاب را باجرا مىکه به بیان عمو

  .سپرد مى
هاى دور از باور  امروز که آقاى خمینى رئیس دولت استبدادى شده است و خرابیهاى بسیار ببار آورده است و آدم کشى      

هر کس را در انقلاب نقش داشته . اند تا به تخطئه خود انقلاب بپردازند صت یافتهرا مجاز گردانده است، دشمنان انقلاب فر
ها از چپ و  هر کس را در رهبرى بوده است بکوبند تا بخیال خود راه را براى خویش هموار سازند، این حمله. است بکوبند

که حضور تمامى یک ملتى در صحنه را  کنند، چرا گیرند و بیش از همه دست خود حمله کنندگان را رو مى راست انجام مى
. این انقلاب قیام مسلحانه یک گروه نبود. این واقعیت وجود دارد. توان به هیچ شمرد و به تحریک این و آن نسبت داد نمى

هاى قرن  انقلاب ایران یکى از شگفتى. کودتا نبود، حرکت تمامى مردم بود و رژیم شاه در این خیزش عمومى به تحلیل رفت
تمامى یک ملت . برد نشانه اعتلاى هوش و آگاهى یک ملتى است و خود هر گونه شکى را درباره اصالتش از بین مى. تاس

  .اند در این حرکت حیاتى بخش شرکت کرده
این حرف . گویند، انقلاب اصیل است اما رهبرى انقلاب را آقاى خمینى بکمک امریکائیان دزدید هستند کسانى که مى      

. توان دزدید رهبرى انقلاب را نمى. شود هیچ واقعیتى نه در تاریخ ما و نه در تاریخ هاى ملتهاى دیگر، سازگار نمىنیز با 
رهبرى پیش از همه معرف نیروهایى . توان منحرف کرد اما این انحراف نیز محتاج نیروهاى اجتماعى منحرف کننده است مى

رهبرى یک انقلاب در جریان طولانى، در جریان . گردد تغییر رهبرى مى کنند، تغییر در این نیروها سبب است که عمل مى
اما همین . توان آنرا از مجموعه حرکت اجتماعى جدا کرد نمى. آید هاى پیشین پدید مى ها و تجربه تاریخى و در پى شکست

اى  کتاب را تا اینجا خوانده اینک که. گذارد رهبرى بنوبه خود در جابجائى نیروهاى اجتماعى تاثیرى تعیین کننده بجا مى
با . گویم و چگونه رهبرى آقاى خمینى با تغییر از رهبرى انقلاب به رهبرى ضد انقلاب است، تغییر داد دانى چه مى خوب مى

اینک بر تو و همه آنهایى که کتاب را . شرح و تجزیه و تحلیل آن بر تو معلوم کردم که این تحول چگونه انجام گرفت
متصور بود که انقلاب از مسیر خویش بیرون نرود و  "کاملا. وشن شده است که تحول دیگرى نیز ممکن بودخوانند، ر مى

برند و براى معصوم جلوه دادن  خود را از یاد مى "علم"آنها که . رهبرى نیز در این مسیر به سرعت گرفتن آن کمک کند
ها را همانطور که هستند ببینند و نقش  خواهند واقعیت رند، نمىشما مى... خویش، آقاى خمینى و همراهان او را از ابتدا بد و

  .خود را در این تحول باستبداد، انتقاد کنند
گرداند چرا که باید توضیح بدهد چرا  کوشش براى نفى مجموع رهبرى کارى بیهوده است و نفى کننده را بى اعتبار مى      

در رهبرى انقلابى که در آن تمامى مردم شکرت جستند، حضور نداشته است؟ از نظر علمى چگونه ممکن است، انقلابى 
یز زحمتکشان باشند و بیان عمومى انقلاب نیز نشان بدهد که آنها همه یک ملت را دربر بگیرد و نیروى تعیین کننده آن ن
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شمردند، در  هاى محروم مى اند، آنوقت سازمانهایى که خود را نماینده و بیانگر توده آگاهانه در این انقلاب شرکت جسته
  رهبرى حتى حضور نیز نداشته باشند؟

کردند، و بدان  برایت شرح کردم که با انقلاب چگونه برخورد مىدر فصلى که به بحث درباره روشنفکرتاریا پرداختم،       
شوند که آقاى  اى را مرتکب مى کسانى که بخواهند با نفى رهبرى از اول آینده را از آن خود بسازند، همان اشتباه کشنده

رهبرى انقلاب را بر  خرداد قرار داد و گفت فقط روحانیت 15او نیز اول تاریخ را . خمینى مرتکب شد و در هم شکسته شد
  .اند و کوشید ملاتاریا را بحکومت دائمى بنشاند عهده داشته است و بقیه هیچ کارى نکرده

انقلاب را محرومان کردند، نمایندگان محرومان شما بودید، : شوند از چنگ این تناقض بگریزند و اینها هرگز موفق نمى      
ها در جریان  ا حاضر نبودید؟ بگذریم از نقشى که همه سازمانها و شخصیتچگونه شد رهبرى را آقاى خمینى ربود؟ شما چر

هاى عظیمى که انقلاب کردند، دمساز  اند و سبب شده است بجاى آنکه رهبرى انقلاب با توقعات توده انقلاب بازى کرده
د و از خود انتقاد کنند بنابراین خوبست به راه علم برون. گردد و در این جهت تحول کند، در جهت عکس تحول کرده است

  .و در این لحظات تعیین کننده در مبارزه شرکت کنند و رهبرى منحرف را از پیش پا بردارند
از ابتدا کوشش ما بر این بود که رهبرى انقلاب بازتاب حضور زحمتکشان و روشنفکران و . مسیر عمومى ما صحیح بود       

اما از خط . اند شد، در این کوشش اشتباه هایى که شماره کردم نیز از ما سرزدهروحانیان معتقد به بیان انقلاب در صحنه با
ماندیم و استقامت کردیم تا سرانجام ایدئولژى استبداد ملاتاریا و روشنفکرتاریا را عقب زدیم و بدنبال . بیرون نرفتیم

ضد انقلاب بکنار، آنهایى که  .شکستن اسطوره قدرت سیاسى، اینک به شکستن اسطوره قدرت استبداد مذهبى مشغولیم
  .گریزند کنند، در واقع هنوز از رویاروئى با واقعیت مى این واقعیت را انکار مى

هاى پیشین ما دچار این اشتباه نیز شدیم که گمان بردیم نیروهاى  با وجود این در همین مسیر، علاوه بر اشتباه      
نگاهمیدارند و خود جوشى جامعه که انقلاب را به پیروزى رساند، مانع اجتماعى مترقى، رهبرى را حداقل در مسیر انقلاب 

   همانطور که. شدیم براى خودمان توانائى بیش از آنچه داشتیم، قائل مى. شود که رهبرى بانحراف کشانده شود از آن مى
یان عمومى انقلاب هاى لازم و کافى براى تداوم انقلاب درخط ب را تضمین.. برایت شرح کردم احزاب و مطبوعات و

  .این تصور ما باطل از آب درآمد. شمردیم مى
هاى بیانگر آن بود که از خارج بجامعه  یک علت اساسى آن این بود که انقلاب ما، نفى بیرون، نفى قدرت و ایدئولژى       

اگر داشت احدى . تهاى زحمتکش باشد، وجود نداش نیروى درونى توانمندى که بیانگر خواستهاى توده. شدند تحمیل مى
  .توانست آنرا در رهبرى راه ندهد نمى
کوشیدیم با توسعه آگاهى و بخصوص آگاه کردن جامعه نسبت به رهبرى و . ما به این اشتباه بسیار زود پى بردیم      

باید روى همان اشتباه، از این واقعیت غافل شدیم که . عملکرد او، خودجوشى مردم را عامل تصحیح رهبرى بگردانیم
ترکیب مناسبى میان بیان و خودجوشى و سازمان دهى بوجود بیاوریم تا بتوانیم بطور قطع رهبرى را تغییر بدهیم و در 

  .وضع انقلابى استوار بگردانیم
ایم و در رفع آن در حدى که به  پیروزى ما در انتخابات ریاست جمهورى نشان داد که اشتباه را درست تشخیص داده      

  .ایم، اما هنوز از آن ترکیب دور بودیم شد، درست عمل کرده خودجوشى مربوط مىآگاهى و 
اما البته بخودجوشى جامعه تمام بها را . شمردیم همانطور که شرح کردم کوشش براى تشکیل جبهه اسلامى را لازم مى      
و تحلول آنها در جهت ابزار  "انقلابىنهادهاى "در نتیجه از ابتدا درست در اندیشه خنثى کردن اثرات تشکیل . دادیم مى

شکست رژیم شاه در برابر انقلاب بزرگى که بطور خودجوش سازماندهى شد، و نیز باور به . بازسازى استبداد شدن، نشدیم
رهبرى، عامل و تنها   تواند بازتاب این خود جوشى نباشد از سوى ما، و بار اشتباه آلود دیگرى که این نظریه که رهبرى نمى

برد، سبب  هاى طبقاتى انقلاب را از این یا آن راه مى امل جهت بخشى به انقلاب است و موافق اعتقاد شخصى و وابستگىع
  .دشدند ماندند و منحل مى باید عقب مى شدند که نتوانیم، مانع از روآمدن نیروهایى بشویم که بنا برروند حرکت انقلابى مى

   
وگرنه . ى در بیان و عمل خویش بهترین نمونه از بازتاب حضور نیروها در صحنه استبه شرحى که خواندى، آقاى خمین      

و اگر بگوییم وى آدم است که یک طرحى را از ابتدا در کله داشته است . توان مواضع ضد و نقیض او را توضیح داد هرگز نمى
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ى را در جهت استقرار استبداد خویش اى از وجود اشخاص و نیروهایى استفاده کرده است و حرکت عموم و در هر مرحله
تناقض اول اینست که مردى که . شویم که از پس پاسخ آنها بر نخواهیم آمد هاى بسیار روبرو مى پیش برده است، با تناقض

در میان روحانیان نیز محبوبیت و مقبولیت عمومى نداشت و پس از انقلاب نیز، اکثریتى با او موافق نبودند، سازمانى هم 
رسیدند و امروز از آنهم کمترند، بیان و طرحى هم نداشت  تن نمى  ت و تعداد روحانیانى که عصاى دستش شدند به دهنداش

و بیان به شرحى که دیدى از زبان او جارى شد، چگونه توانست همه نیروهاى ضد رژیم را در جهت دلخواه خود بکار اندازد، 
هاى سیاسى و مذهبى را یکى پس از دیگرى از میدان  ن یافته و شخصیترژیم شاه را ببرد و بدنبال آن نیروهاى سازما

بیرون کند و استبداد ملاتاریا را برقرار سازد؟ اگر این حرف را قبول کنیم که او همه اینکارها را از روى برنامه کرده است، 
سى دنیا، از حداقل شعور، محروم پس ناگزیر باید تصدیق کنیم، تمامى مردم ما و همه محافل روشنفکرى و مطبوعاتى و سیا

  ...تناقض دوم، حرکات ضد و نقیض و در جهات مختلف آقاى خمینى در دوران زندگیش است و. اند بوده
اگر پایه ایدئولژى که پذیرفته است تناسب قوا، باشد و زور رااصل . پذیر است حق اینست که آدمى موجودى تحول      

خمینى بلحاظ زمینه فکرى چنین است و یک نمونه واضحى است که . کند ب قوا عمل مىبشناسد، در این تحول بنا بر تناس
البته این سخن بدان معنى نیست که در پى ایجاد نیرویى که متناسب با طرز . تاباند تناسب قوا را به روشنى در خود باز مى

ار پرداخت و از ابتداى پیروزى انقلاب دهد، سخت بدینک رود، همانطور که واقعیت نشان مى فکر استبدادى او باشد نمى
به شرحى که خواندى همین خوش باورى یکى از عواملى . پنداشتیم چنین نخواهد کرد اشتباه ما در این بود که مى. پرداخت

راجع به دولت و . بود که ما از ابتدا بطور جدى بدنبال ایجاد نیرویى که خمینى را در خط بیان انقلاب نگاهدارد نرفتیم
راى انقلاب و ترکیب آن بسیار گفتیم و نوشتیم و مخالفت کردیم، اما اینها بیشتر در جهت قانع کردن آقاى خمینى بود و شو

  .نه ایجاد نیروى اجتماعى که ترکیب نامتناسب با بیان انقلاب را غیر ممکن گرداند
و کارهاى دیگر، این امر واقع را به دقت  با آنکه درباره تحول حرکت به نهاد، بسیار نوشته بودم و در کیش شخصیت      

شرح کرده بودم، اما توانایى کافى براى ایجاد رهبرى که نهادهاى رژیم پیشین را در جریان حرکت انقلابى دچار 
خواستیم رهبران را از میان کسانى  یک علت بزرگ این ناتوانى این بود که مى. هاى بنیادى سازد، بدست نیاوردیم دگرگونى
  .که از حرکت انقلاب عقب مانده بودند بیابیم

هاى خود را هنوز پدید نیاورده بودند، از اینرو بود که پیشنهادم پیش از رفتن به ایران  و نیروهاى خود جوش نیز معرف      
یان جامعه به یک ب. اى از فعالان همه شهرها، تشکیل گردد و شوراى انقلاب را این کنگره انتخاب کند این بود که کنگره

هاى بزرگ، شخصیت بیان  در تاریخ هر کشورى بهنگام تحول. ها زاده این نیاز هستند شخصیت. کننده عمومى نیاز دارد
هاى شخصى و منش هایش یعنى همان  یکى تمایل. این شخصیت را باید از دو آفت بزرگ حفظ کرد. شود کننده پیدا مى

ما نتوانستیم آقاى خمینى را از این . ر نتیجه خود محور شدنشبیماریهاى کیش شخصیت و دوم فقدان یک هسته قوى و د
  .دانى، نتوانستیم استفاده کنیم اینک مى  ها بودند، اما از آنها بدلایلى که امکان. آفت حفظ کنیم

در تاریخ بسیارند جنبشهایى که : نفى آقاى خمینى از ابتدا، نفى یک واقعیت اجتماعى، یک ضرورت تاریخى است      
این طرز فکر ناشى از همان نادان شمردن . اند اند پدید آورند و از بین رفته اند و یا نتوانسته یت محور را از دست دادهشخص

گویند ولایت فقیه را قبول ندارند، اما  شمارند و مى بسیارند کسانى که در حرف مردم را بالغ مى. مردم و خویشتن است
بارى با همین . اند کنند که گویى تمامى مردم ابلهند و گول خورده که استدلال مى خواهند دیگرى را بکوبند آنطور وقتى مى

کرد و نکرد،  باید مى 1332مرداد  28خواهند کارى را که حزب توده در  استدلال درست بود که مجاهدین خلق، گفتند نمى
شیلى را مثال . ه جان مرا حفظ کننددانند ک وظیفه خود مى. و از آن پس مورد طعن و لعن قرار گرفت، اینک خود نکنند

گفت، نتیجه اینکار در ایران ادامه رژیم شاه و  من گفتم آلنده و مصدق کشته و زندانى شدند و آقاى رجوى مى. آوردند مى
تحول رهبرى نیروهاى مخالف آن رژیم شد، طوریکه رهبرى با انقلاب دوگانگى و بیشتر از آن تضاد دارد و اگر رژیم پینوشه 

بهر رو یک امر واقعیت دارد و آن اینکه رهبرى انقلاب نه در . شیلى ادامه دارد قسمتى بخاطر از دست رفتن آلنده استدر 
هاى بسیار مانع شدند که  اما بیم. دانستیم این معنى رااز ابتدا مى. بیان و نه در عمل و موضع اجتماعى، با انقلاب همسو نبود

ون یا در بیرون رهبرى بودن، نیست که باید ملاك قضاوت قرار بگیرد، بلکه اندیشه و در در. محتوى این رهبرى تغییر کند
هر چند ممکن است (جایى که ما اینک در آنیم . عمل براى تغییر محتوى رهبرى است که باید مورد ارزیابى قرار بگیرد
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غییر محتوى رهبرى و تبدیل آن به کند براى ت حکایت از کوشش مستمرى مى) ایم گروهى اینطور بگویند که اشتباه کرده
اى که کشور را مستقل و مردم ما را آزاد سازد یعنى امکان فعالیت و خلاقیت  محتوایى متناسب با برنامه جامع انقلاب، برنامه

 ایم و امیدوارم مقاومت این نسل افتان و خیزان راهى دراز را آمده. و مشارکت در سرنوشت خویش را براى آنها فراهم آورد
سد نازك استبدادیان را بشکند و با ایجاد رهبرى متناسب با هدفهاى انقلاب، جامعه ما الگوى جامعه توحیدى و نمونه طرح 

  .نو بگردد
تاکید به این امر ضرورت دارد که خودجوشى دائمى، بدون بیان عمومى و دائم در حال تکمیل، بدون مبارزه جدى و بى       

این خودجوشى در مرحله ساختمان یک رژیم، همان طور که در مرحله واپسین انقلاب . شود امان با سانسورها ممکن نمى
شوند بنابراین سازمان براى  پنداشتیم که همواره بهمان ترتیب مردم وارد صحنه مى باید مى نمى. کند کند، عمل نمى عمل مى

اگر ترکیب مناسبى از بیان کننده عمومى، . ورت داردکنند، نیز ضر حفظ انقلاب از بیماریهایى که آنرا از طبیعتش بیگانه مى
  .تواند بضد انقلاب بدل نشود سازمان و خودجوشى پدید آید، انقلاب مى

رهبر انقلاب بود و در جریان بازسازى   اى که اگر ما امروز دراین مرحله هستیم، در مرحله شکستن اسطوره، اسطوره       
ایم و این امید بسیار است که انقلاب  لامت آنست که اشتباه را هر چند دیر، رفع کردهاستبداد، اسطوره استبداد شد، خود ع

  .ما، نخستین انقلابى بگردد که استبداد بعد از آزادى را پیش از آنکه شکل بگیرد، از میان بردارد
  :هاى خارجى ومبارزه با آنها، شعار بجاى عمل، شکل بجاى محتوى قدرت -12      
هاى کوتاه و بلندى براى توضیح  پیش از پیروزى انقلاب نیز تحلیل. ام پیش از این درباره سیاست خارجى توضیح داده      

ها و سخنرانیهاى بسیار نیز در این  سرمقاله. ام این امر که سیاست امریکا نه شاه و نه خمینى است، براى آقاى خمینى نوشته
پیش آمدن گروگانگیرى تا مدتى تنها کسى بودم که ایستادم و گفتم ماگروگان امریکا پس از ... ام باره نوشته و ایراد کرده

جنگ اقتصادى، جنگ با : این گروگانگیرى همانطور که توضیح دادم ما را در گیر سه جنگ و بازسازى استبداد کرد. ایم شده
  .عراق، جنگ با استبداد ملاتاریا و همدستش روشنفکرتاریا

لاب نیز بسیار کوشیدم تا محاکمات سران رژیم سابق علنى و در دادگاههاى واقعى انجام بگیرند تا نسل از اوایل انق      
امروز و مردم دنیا از چگونگى حکومت امریکا بر ایران آگاه بگردند و این آگاهى سبب گردد که سدى قوى در برابر 

ها بود، بیش از هر امر بر انتشار اسناد مداخلات امریکا در  وقتى هم قرار بر حل مساله گروگان. هاى امریکا بوجود آید توطئه
مردم ما بسیار از آقاى خمینى هوشمندتر بودند، در جریان انتخابات . کردم ایران و یک محاکمه بین المللى، اصرار مى

... ئل داخلى ودانستند که با گروگانگیرى و تبدیل آن بوسیله حل مسا گفتم و مردم مى ریاست جمهورى، من با صراحت مى
  .مخالفم و راى دادند

فرزند او نزد من آمد . ام با آقاى خمینى صحبت کردم همانطور که نوشته. کردیم باید با قاطعیت عمل مى پس از این رأى، مى 
  ...دهد، اما مطابق معمول منصرف شد ها را به رئیس جمهور مى که آقا اختیار حل مسئله گروگان

اى را اتخاذ کنیم و نیز بلحاظ ضرورت  باز بخاطر رعایت نظر آقاى خمینى نتوانستیم سیاست عاقلانهدر مورد جنگ نیز،       
ملاتاریا از این سکوت ما درباره توانایى . توانستیم وضعیت نظامى خود را براى مردم شرح دهیم حفظ اسرار نظامى نمى

کرد که در دوران شاه ایران بزرگترین انبار اسلحه دنیا  مىاینطور تبلیغ . نظامى ماهها با کمال بداخلاقى سوء استفاده کرد
چند روز . کنند اى رادر ایلام بمباران مى هواپیماهاى عراقى جاده: داند داستانهاى شگفتى مى ساختند و نشر مى. شده است

بینند زیر  مى. کنند مىروند آن نقطه را  مى. شود کنند، این امر سبب جلب توجه پاسداران مى یک نقطه معین را بمباران مى
در شیراز موشک هایى که .شد ضد هوایى کشف مى 500در کرمان !! اند هواپیماى فانتوم را مخفى کرده 50زمین 
از اینکار هدفى جز تضعیف رئیس . همه این داستانها ساختگى و دروغ بودند... و! توانستند عراق را کن فیکون کنند مى

  .گویند داریم به شما نمى: گفت کرد که سلاح نداریم مى ینى خود نیز، باور نمىآقاى خم. جمهورى و ارتش نداشتند
ها را امریکائیان حاضرند  این را نیز باید بگویم که اوائل جنگ دو نفر آمدند و گفتند اسناد مربوط به مخفى گاه موشک      

  .را در اختیار نگذاشتندنمایندگانى هم رفتند، اما اسناد .در سوئیس به نماینده دولت تحویل بدهند
پیش از . تواند در مدت کمى بغداد را محاصره کند کردند که ارتش با تسلیحاتى که دارد مى در جامعه اینطور تبلیغ مى      

اگر ما حقیقت را به .کردیم گفتیم و ملاحظه سرى بودن اطلاعات نظامى را نمى باید حقیقت را به مردم مى شروع جنگ مى
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و همزمان با آماده شدن، براى جلوگیرى از جنگ، دست کم از سازمان کشورهاى غیر متعهد استفاده  گفتیم مردم مى
  .توانستیم از جنگ احتراز کنیم  کردیم، باحتمال زیاد مى مى
شد، ما اعتبار انقلاب و دولت خود را در دنیا  از نابختیارى ما سیاست خارجى نداشتیم، وقتى عراق آماده جنگ مى      
طى یک قرن و نیم سیاست خارجى براى مردم ما معنایى غیر از اجراى نظرها و توقعات دولتهاى قوى . رساندیم اقل مىبحد

از این امکان استفاده نکردیم و . یافتیم در جهان سیاست فعالى داشته باشیم این نخستین بار بود که ما فرصت مى. نداشت
  .ماند بر سر قدرت در داخل باقى مى همچنان چون گذشته سیاست خارجى، وسیله مبارزه

نوشت، اما بحث  هاى ابرقدرتها و قدرتها مقاله مى با آنکه روزنامه انقلاب اسلامى، درباره کشورهاى دیگر و سیاست      
  .ها و محدودیتها در روابط بین المللى براى اتخاذ یک سیاست خارجى فعال، به میان نیاوردیم جدى و مداوم درباره امکان

اما باز بلحاظ مخالفت ملاتاریا، نتوانستیم نظر خود را درباره ایجاد تماس دائمى با . از صدور انقلاب بسیار حرف زدیم      
کوششهایى کردیم اما جدى و . روشنفکران کشورهاى جهان و جریان فکرى، حتى یکبار هم شده باشد، باجرا بگذاریم

انقلاب ما زمینه بسیار مساعد بین المللى را از دست داد و آروزى . جریان یافتند در نتیجه امور بکام ملاتاریا. پیگیر نبودند
این دیوار عناصر مفید . دیوار ذهنى محکمى کشور ما را از جهان جدا کرد. آقاى خمینى در آنچه نکبت بار بود برآورده شد

  .داد عناصر مرگ آور را عبور مى  داد، اما را عبور نمى
محروم شدن انقلاب از جریان فکر انقلابى و تبدیل زمینه مساعد جهانى به زمینه خصومت و دشمنى با انقلاب اسلامى       

هاى سه  این انزواى خطرناك اگر هم به جنگ. کسى را یاراى بیان حقیقت نبود. ماند ما، از نظر افکار عمومى ما مخفى مى
  .رد، کافى بود کشور را در تاریکیهاى بى خبرى فرو بردک انجامید، حفقان فکرى که ایجاد مى گانه نمى

هیچ  "هاى جهانى  انقلابى که بدون کمک از هیچ کشورى به پیروزى رسیده بود، این فکر را بوجود آورده بود که قدرت      
ودك مواجه است آقاى خمینى با طرز فکرش که بنا بر آن مردم نادانند، بگمان اینکه با مشتى ک "توانند بکنند غلطى نمى

امریکا ": تکیه کلامش این بود که. افزود هاى زبانى خود به امریکا مى که باید آنها را دائم گرم کند و تهیج نماید، بر حمله
همین طرز برخورد با دنیاى خارج سبب گردید که ما نتوانیم در جهان فعال بگردیم و در عمل . "تواند بکند هیچ غلطى نمى

. شوند درحقیقت تمامى شرائط سلطه آمریکا بدست دستگاه آقاى خمینى دارند فراهم مى. یکا بازگردیمبه وابستگى به امر
. ترها نخواهند آمد بلکه وابستگان به امریکا خواهند آمد ترها و مذهبى دیروز گفته است اگر حکومت او سرنگون بشود، ملى

دانى که کشور را دارى تحویل امریکا  کنى؟ نمى یاه را حاکم مىکشى و این استبداد س حالا باید از او پرسید چرا اینهمه مى
این . خیر ما در انزوا نیستیم: دهى؟ هربار که درباره انزواى سیاسى کشور صحبت کردم، بلافاصله عکس العمل نشان داد مى

  .اواخر پس از آنکه کار از کار گذشته بود، از انزواى ایران سخن بمیان آورد
لیت ما در قلمرو سیاست خارجى، اندك بود و افکار عمومى جهانى یکى از اسباب مهم پیروزى انقلاب بهر رو، فعا      

اجازه . گذارد، نداند بعد از پیروزى انقلاب، آقاى خمینى، لازم دید دیگر دنیا چیزى از آنچه در ایران مى. اسلامى ما بود
در نتیجه روابط ما با خارج یکسره . ره دو سال و نیمه بودآمدن یا نیامدن خبرنگاران خارجى، موضوع کشمکش در تمام دو

. ها را با مردم در میان بگذارد کسى را از بیم متهم شدن یاراى آن نبود که واقعیت. در روابط زیانبخش خلاصه شدند
  .سیاست خارجى، قلمرو ممنوعه بود

دید  گرفت و لازم هم نمى نى جداگانه تماس مىآقاى خمی. ها با دولتهاى خارجى شخصى شده بودند در نتیجه، تماس      
. اش با آقاى کریستوفر در آلمان تماس گرفت و مذاکره کرد از جمله درباره گروگانها، نماینده. کسى را از آن مطلع سازد

یک علت مخالفت بدون . گذاشت هاى سیاست خارجى استبداد جدید را مى گرفت و پایه آقاى بهشتى جداگانه تماس مى
ها  مطلع شدم، آقاى بهشتى با امریکایى  شدند، این بود که ل من با اشخاصى که بعنوان وزیر امور خارجه پیشنهاد مىتزلز

هنوز . تماس برقرار کرده است و آنها امیدوارند وى بتواند رژیم را استوار بگرداند و ایران را در بلوك غرب نگاه بدارد
مرد قوى ایران، نتیجه موافقت دو سیاست امریکا و انگلیس بود و بنا بر حفظ دانم کوشش براى تبدیل آقاى بهشتى به  نمى

مخالفان سلطه خارجى را از میان بردارند و بدنبال آن دوران  "مرد قوى"او بود، یا همچنان بنا بر این بود که بدست 
  .را بیاغازند "بناپارتیسم"
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توضیح آنکه وقتى ما در پى اتخاذ یک سیاست خارجى . اه ما استدانم، خود بیانگر ضعف و اشتب گویم نمى همین که مى      
وگرنه باید بموقع از . جدى نرفتیم، بناگزیر در پى تحقیق درباره خطوط اصلى سیاست خارجى درکشور خویش نیز نبودیم

و مانع از . نیمتوانستیم از جهتى که گروگانگیرى پیدا کرد جلوگیرى ک بموقع مى. کردیم وقوع بسیارى حوادث جلوگیرى مى
  .آن گردیم که بجاى اجراى برنامه استقلال، کلمه امریکا چماق دست آقاى خمینى و ملاتاریا بگردد

دانستیم که وقتى انقلاب بدون افکار عمومى دنیا، پیروز نشد، ساختمان یک جامعه مستقل و آزاد نیز بدون  ما باید مى      
ها را به مردم خود نشناساندیم، بلکه آنطور  ما نه تنها این امکان. شود ممکن نمى بهره بردارى درست از امکانات بین المللى،

در نتیجه آقاى خمینى و ملاتاریا در جریان . که باید امکانات قدرتهاى خارجى در ایران را نیز به مردم خود، نشناساندیم
قربانى کردند و ملتى را با خسرانهاى بزرگ روبرو بعنوان چماق استفاده کردند و انقلابى را  "امریکا"بازسازى استبداد، از 

  .ساختند
بر ما بود که بیانیه جمهورى اسلامى ایران که برنامه دست یابى به استقلال کامل است را بارها و بارها با مردم در میان       
بر ما بود که یک . کردند هاى قدرتهاى خارجى در ایران پیدا مى گذاشتیم تا مردم ما تصور درستى از هدفها و سیاست مى

وقتى در وزارتخارجه بودم، کوششى در این زمینه کردم، اما از نابختیارى همه چیز را . داشتیم وزارتخارجه بسیار فعال مى
. ها"مکتبى "بهم ریختند تا امروز که سیاست خارجى عبارت شده است از ملاحظه تاثیر حرفها درباره دولت خارجى نزد 

یست که ببینیم چه باید بکنیم تا بتوانیم برنامه استقلال و آزادى را در کشورمان با موفقیت پیش سیاست خارجى آن ن
هاى رهایى بخش کمک کنیم و از آنها کمک بگیریم و نظام جهانى راکه بر سلطه قدرتها و اسارت چند  ببریم و به نهضت

  .میلیارد انسان بنا شده است، تغییر بدهیم
هاى بزرگ ببار  از یک سیاست خارجى مستقل و فعال، از ابتداى انقلاب، براى کشور ما مصیبت محرومیت کشور ما      
و چون از وزارتخارجه محروم بودیم، . از یک زمان ببعد ما در صدد رفع اشتباه و تبدیل ضعف خویش، بقوت برآمدیم. آورد

با کارى که . ا از نو نسبت به انقلاب مساعد گردانیمکوشیدیم از راه وسایل ارتباط جمعى و روشنفکران، زمینه بین المللى ر
  .ایم دهیم، تا حدود زیاد به این مقصود دست یافته پس از آمدن به خارج از کشور انجام مى

   
 *******  
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نسل امروز تجربه را . این کتاب را براى آن نوشتم که بسهم خویش در روشن شدن راه کمک کنم. انقلاب ادامه دارد      
تحول از انقلاب به استبداد یک . همانطور که واقع شده است بشناسد و بداند که ممکن بود انقلاب به ضد انقلاب بدل نگردد

بر من بود . تواند کامل بگردد ها تصحیح گردند، پیروزى انقلاب مى اگر کمبودها جبران شوند و اشتباه. ضرورت مقدر نیست
و پس از آن، اعتماد خویش را به من همواره   لمى و نیز در مقام تعهد به عهد در قبال مردمى که با رأى خودبا صداقت ع  که

این توصیف و تحلیل که بعنوان وصیت نوشته . اند، جریان تحول از انقلاب به استبداد زیر سلطه را شرح کنم اظهار کرده
پذیرفت، در توصیف و تحلیل اشتباه هایمان اگر  هاى خود ما، پایان مى باید با توصیف و تحلیل اشتباه شد، ناگزیر مى

  .ام مصلحت انقلاب را پیروزى آن بدانیم، رعایت تمام مصلحت را کرده
خواستیم جبر قلابى که بنا بر . در صورتى که استقامت کند. خواستیم نسل امروز بداند که پیروزى انقلاب نزدیک است      

ایم و اشتباه هایى که خود  کرده هایى که خود رد آنها عمل بناگزیر از تجربه. انجامد را بشکنیم آن انقلاب به استبداد مى
  .ایم، صحبت کردیم ایم و نتایجى را که بدست آورده شناخته و در صدد رفعشان برآمده

انقلاب، . خوانید، با من هم نظر بشوید که انقلاب در جریان شکست نیست امیدوارم تو و نسلى که این کتاب را مى      
. ها و به شرط اعتماد به نفس، در جریان پیروزى است شرط پرهیز از اشتباه بشرط استقامت، بشرط از دست ندادن امید، به

این خط باید به تصحیح رهبرى انقلاب بیانجامد و . ها، خطى را که در پیش گرفتیم، خط درستى است با وجود کمى و بیشى
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کست نخوردیم، پیروزى قطعى ها ش هاى زیر که به ما تحمیل کردند و ما در آن در این خط ما باید در جنگ. انجامد مى
  :بدست بیاوریم

جنگ اقتصادى، با انتقال تولید از خارج به داخل و اجراى برنامه اقتصادى براى دست یابى به استقلال و استقرار  -1 
  .حاکمیت زحمتکشان بر تولید

و . شکسته شدخمینى نیز بعنوان اسطوره . شاه شکسته شد. هاى قدرت سیاسى براى شکستن اسطوره: جنگ سیاسى 
  .اینک باید ملت بالغ و هوشیار سرنوشت خویش را خود بدست بگیرد

که باید بر اساس استقلال و تمامیت ارضى و رعایت کامل حقوق همه مردمى که در سرزمین : هاى خارجى و داخلى جنگ 
  .کنند، بپایان برسند پهناور ما زندگانى مى

  .م طبقاتى که از رهگذر سلطه خارجى پدید آمده استاقتصادى یا نظا -هاى اجتماعى  جنگ با ساخت 
  ...و 
   
تا وقتى ایدئولژى اصالت زور، بطور . نسل امروز باید بداند، که این جنگ، جنگى تعیین کننده است: و جنگ ایدئولژیک 

  .قطع بى اعتبار نشود، زمینه ذهنى بازگشت استبداد و تحت سلطه درآمدن کشور وجود دارد
آزادى براى ما یعنى مبارزه با سلطه خاریج، . ر همه مردم ماست که با سانسورها مبارزه قاطع و بى امان کنیمبر ما، ب      

تر از  اى بسیار گسترده این آزادى باید دامنه... یعنى مبارزه با کارپذیرى، یعنى مبارزه با قیمومیت اقلیتى بر اکثریت جامعه و
  .اید امکان بعمل درآوردن طرح نو را فراهم آوردب. هاى غربى داشته باشد آزادى در جامعه

دیشب به نزد تو و فرزندانم آمدم و اینک در حضور شما آنرا بپایان . این کتاب امروز یکشنبه پنجم مهر بپایان رسید 
  .رسانم مى

   
   
  ابوالحسن بنى صدر 
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